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حق چاپ محفوظ و نقل داقتباس‌ممنوع است 
چاپ یکهزار نخه از این کتاب باهتمام کتا بخانه طهوری درآ بانماه ۱۳4۶ 
درچا پخانه؛ «ارژنگگ» میدان بهارستان‌بایان رسید 





,نام خداو ند بنشندة مر بان 


مطا لعاسناد و نامه‌های‌تاز یخی که ازمجموعه‌های مختلف منشات دراین کتان 
جمع گردیده است . گذشته از اینکه ما را بزندگانی خصوصی و افکار وعقایسد 
شخصیتمای نامی این کشور آشنا میسازد سبك انشاء فادسی و صمود و نزول آن دا در 
دوره‌ها ی‌مختلف تاریخ نشان میدهد. 

این‌مجموعه که از مکاتبات خصوصی و فر امین دسمی ودولتی فراهم آمده است 
از اوائل دوره‌های اسلامی شروع شده و باواخر زمان شاه‌اسمعیل صفوی ختم مشود 
و هريك از آنا ارتباط بازمان یا واقعه‌ای دارد که از نقطه نظر تاریخ دادای‌اهمیت 
است . در حقيقت مجموعة این کتاں يك اسله تادیخ مستندی را بدست میدهد که 
در من آن بعضی اذ قسمتهای تاديك ومجرول زمان‌های گذشتة تاریخ ایران دوشن 
ومعلوم میگردد ر ۱ 

آنچه برای تنظیم این اسناد ونامه‌های بسیار شرورت داشت تسیر و تشریح 
مطالب و معلوم ساختن موضوع و محمول هر نامه و شناسائی نویسنده ومحالت | نېا 
بود که میتوان گفت این قسمت یکی از مشکل‌ترین مراحل تألیف این کتاب بوده 
است. اگر جه برای این کار وقت بسیاد مصروف شده است اماشاید بازهم | نطوریکه 
باید حق مطلب ادا نگردیده‌است. معیذا بقدری که مقدور بود دقت نظر و صرف 
وقت عمل آمد تا درطول مدتی متجاوز اذ شش سال توفیق تنظیم و تاليف این کتاب 
حاصل گردید وبرای‌هر نامه وفرما نی که دارای اهمیت بودوضرورت‌داشت مقدمه‌گی 
بعنوان توضیح و تفسیر نوشته شد وحواشی نیز بان طمیمه گردید تاخواننده بادا نی 
بتوا ند موضوع ومحمول‌هر نامهرا دریابد اما چون اغلب این‌مکاتیب ازمجموعه‌های 
بسیار قدیمی نةل شده است دربع‌ضی موارد جمله‌هائی افتاده ویا از متن اصلی‌بواسطه 


شتباه یاغفلت هستنسخن تغفییر شکل داده و با بمرور ایام محو وغیر خوانا شده ودر 





شش استادونام‌ای تادیخی - 





ترجه سلسله عبان رات از نظم حارج ۹ و با اینکد اغلاط و ارات ۳ 


بو جود ا ارت که حون تصحیح آنها با نظر شحصی و احتمال و تقر یب درست 


نبود ناچار بهمان صورت که در سخ اصلی ضبط بوده در این کناب تقل ودرج شده 
است و اگ ر کسی روایت صحیح‌تری‌دردست داشته باشد یابتوا ند با عراجعه به نسخ 
دنا برخی‌از کامات را صحیح‌تر یا نزديك تر بصحت استخر اج کند بحثی برمتون 
این کتاب نیست زیرا مو لف نخوادته است که بسلقةٌ خود در متن اسناد دست برد و 
تصحیح انتقادی کامل نیز در فرصت‌ای محدود ممکن نبوده است. در عین حال باید 
گفت که بادقتپاومر اقبتهائی که :مل آمده‌است دقطات واشتاهات دراین کتاب ll‏ 


بسا کم است ۱ 

برای تقسیم بندی فصول‌این کتاب باین‌شکل عملشد که فرامین و نامه‌ها به 
تر تیب و نوبت سالهای‌ژند گی‌یافوت نویسنده یامخاطب هر نامه و فرهان ثبت و ددج 
گر دیده بطوریکه سالهای تاریخ به‌تر تیب پشت سرهم قراد گرفته است . 

در این مجموعه اناد و نامه‌های پسدار حال و خواندنی مندرج است که 
اغلب آ نها مر بوط به‌قر نهای بنجم و شدم و دوره‌های خوارده‌شاهی است که هر يكاز 
آنا نمودار دوران اعتلای د بان فارسی واثار زما نهائی است که نثر فادسی در نپایت 
حرزالت و کمال شرینی و دوانی بوده است. ما درضمن‌این نامهها کلمات وحمالاتی 
را می‌ینيم که معا نیومطا لب بسیاریدا توانسته است تفهیم نماید. مثل‌اینکه پشینیان 
برای ادای مظور خود کامات و تعسرات بهتری را در اختبار داشته‌اند و باسانی 
هتوا نسته| ند با حملات موحز ومحتصر افکار وتمتات خود را بطرز مت ومو ثر تری 
انپا والقا نه‌ایند. نامه‌های ار سالان جاذب واانسز خوار ذمشاه ومکاتب منتجب‌الدین 
بدیع اتابك رئيس دیوان رسائل‌سلطان سجر و رشید وطواط رئس‌دیوان دسائل 
خوارزمشاهیو تاجالدین ابوالفضل بادشاه زمروز دادای بسادی زاین نوع مزایا 
و خصوصیات مبباشد . شاید یعضی از نامه هائی که در این کتاں درج گردیده أست 
قلا در کتات یامچلئی چاپ شده‌باشد ولی آ نچه مسام‌است بیشتر نامه‌ها وفرامین که 





هدمه هفت 


هده است بر ای دفعه اول است که انتشار هییابد و از مجموعه‌های 


در اینجا فراهمآ 
خطی قدیمی بسار نفبس نقل‌شده که فپرست ما خذا نوا دد ذیل‌این‌مقدمه درج میشود. 

با اینکه دد طی مدت تالف و تنظیم این کناب فرامین و مکاتیب پسیاری از 
دور؛ صفویه جمع آوری شده بود معهذا از نظار اختلاف سبك انثاء واهمیت موضوع 
برتر آن دانستم که آن نامه‌ها را از این مجموعه جدا نموده و خارج سازم تا اگسر 
بعدها مجال و فرصتی بود بطورجدا گانه و مستقل اقدام بطبع و نشر آن شود. 

شاید این مودوع محتاج بذ کر باشد که عناوینی که در این کتاب درسرفصل 
هرفرمان با ناممنددج است عا همان موصوع وعنوانی‌است که دراصل نامه مر قوم 
بوده است و انداء نویسنده یا ناقل آن مکاتیب ادت و در آن دخل و تصرفی نشده 
است . دیگر اینکه اصل نامه‌های مر بوط بسالاطین دیلمی عربی بوده و از مجموعةً 
منشآت‌منشیو کاتب معروف ابو اسحق صابی ومنشات وزیر نامی این عمید تر حمه 
ونقل شده است و نیز فرمانی‌از هرون‌الرشید خلیفة عباسی مندرح است که نویسندة 
آن عالم معروف محمدین حسن شیبانی است که عتً بەر بى نقل گردید 2 

اينك فهرستی‌ازهجموعه‌های مکاتیبی که برای تألیف کتاب مورد استفاده‌قر ار 


گرفته است درح هشود . 
C&C‏ 


اسامی مجموهه‌های مشا ت کنابشانهها که مضی‌از آنا در تالف این 
کتاب مورد ا:فاده قرا ر گرذنه امت 


کتاشانة آستان قدس رطدری 


٩-مندآت‏ عربی» انشای منشی و کاتب معروف ابوادجق صابی ابر اهیم 
بن هالال‌ین ذهرون ابن حیون‌حرانی‌متوفی درسال۳۸6 هجری, موّلف کنان تاجی 
در تاریخ دیالمه . از این مجموعه ده نامه ترحمه و در این کتاب نقل شد . 

۳۴ میات عرلی» انشای | بوالاضل‌محمد بن حسین عمید بن‌محمد معروف 


به ابن‌عمید وزیر و کاتب نامی که در سال ۳۵۹ یا ۲۹۰ وفات یافته است . از این 








هشت اسنادو و نامه های‌تاد یخی 


مجموعه نیز دو نامه ترحمه و ED‏ 

۴ -منتات عر لی که ابندای آن از دیباحةٌ مجمع الامثال| بوا لفضل احمد. 
میدانی متوفی در سال ۵۱۸شروع میشود و آخر آن به‌نامه‌های شمس‌المعالی در 
کمالالیلاغه ختم میگردد . 

۴ منشات فادسی درفن انشاء ونامه نگاری تالف مالاحسین کاشفی‌سبزواری 
هه شی منوفی درسال۰ ۱٩هجری.‏ 

۵ منشآت فارسی» در فن‌انداء وترسل که تاریخ تحریر آن سال ۱۲۷۵ 
میباشد . 

. هنشات ومکانیب قاضی حسین میمدی‎ ٩ 

۷ مکاتیب هنشت دیخ ادوالفضل پسر شیخ مباراك که این نسخه عن 
مجموعه‌هائی است که در اغلب کتابخا نها ملاحظه شد و اسامیآ نها دد این فپرست 
ذکر خواهد شد . 

۸ مجم وع دیگر نیز ازه‌نشآت شیخابوالفضلوذیر جلالا لدین | کبر پادشاه 
هندوستان . 

٩-هنغات‏ ومکانیب قطبالدین‌ادن‌محی ان محمد خرقائی» که موضوع 
این نامه‌ها عموماً دد حکمت و کلام است . 

۰ - مکانیب شیخاحمد فار وقی نقشبندگ که عبارت از نامه‌هائی است که 
شیخاحمد باشخاص نوشته است د موضوع آنها عرفانی است ۰ 

۱ - مجموعهٌ احکام و فراهین متعاق‌بزمان شاه‌سلطان حسین بایقر ا که 
ملف در زمان‌سلطنت این پادشاه درسال ۸۷۴بدهر ات آمده‌است. این‌مجموعه تألیف 
معین! لدین زمجی اسفزاری صاحب تاریخ هرات هیباشد . 

۳ ۔کتاب الانشاء موسوم بەتحفة بهاثی » موف آن غياثالملك اسمعیل 
بن نظامااملك ابر قوهی است و این کتاب را بنام بهاءا لدین ابوالفتح محمود نظام ‏ 
الملکی که یکی از اعقاب نظام! لماك بوده است در سال ۷۴۹ تالف کرده است و 





مدمه 0 


در مدمه میگوید ِ 
زین عقد جواعر که گدائی کردم چون جوهر بان گر نمائی کردم 
وین‌طر فه که بی‌براست وانگه‌اورا موسوم به تحفه_بهائی کردم 
از این کناب ده سخه دیگر یکی در کنا خا نه آ قای دکتر ببانی و دیگری 
دز کا بخان قای حسین نخجوانی موحود است که در جای خود د کر خواهد شد. 
ەچەوعەھاى دیگری ذز درفن انشاء وترسل در کنابخا نه آستان قد س ھت 


که مر بوط بدوره‌های اخس مباشد . 


۲ مجموع1 ماعات شامل نامه‌ها وفر امین دورءٌ ساجوقی‌وخوارزمشاهی‎ - ١ 
اوایل عپدمفول که‌ازروی‌نسخةٌ اصلوشاید منحصر به‌فرد که درموزة آسیای انین گر اد‎ 
موجود است عکس برداری شده‌است واغلب این‌نامه ما ا نشای‌دبیرهایمعروف ما نند‎ 
منتجبالدین بدیع انا باك جویمی رئیس‌دیوان رسائل‌ساطان سنجر ورشیدطواط‎ 
دیس دیوان دسائل انس خوارزه‌شاه و بدالواسع جملی شاعر معروف و مخلص‎ 
الدین ابو الفضل منشی د معین‌الدین اصم وا بر ودببر ساطان سنجر و تصیر الدین‎ 
1 محمودبن ابی تو نه وزیرسلطان سجر مسباشد‎ 

این مجموعه مشتمل بر دو قسمت‌است يك سمت نامهها واحکام وفرامی‌دورءٌ 
سلجوقی وخواززم داهیاست کهدرتعت ء وان احکام دیوان سلاطین ماضی‌تنظم 
یافته و سمت دوم بهعنواناامکاتبات والمر اسلات شامل نامه‌ها دفر امن‌اوایل‌دورةٌ 
مغول‌به‌قلم نویسند گان عر ف و صیتمای نامیمڈ ل شمسا (دبن‌محمد صاحبد یوان 
جویعی د ءطاملك جولهی صاحب تاریخ حپانگفا 3 معین‌الدین سلیه‌ان پر وانه 
وزير روم و غیررهم که غالب نامه‌مائی که در این کتاب نقل مشود از آن مجموعةً 


فیس است (علامةٌ فقید مر حوم #زوینی شرحی راجع ياين محموعه نوشتها ند که در 


007 هی رم 





پایان این فبرست عیناً نقل خواهد شد) 

۳ -کتاب عر ایس الخواطر دالنفائس النوادد - تاليف محمد بن محمد بن 
عبدالجلیل رشیدالدین وطواط که اذروی نسخدٌ اصلی که در کتا بخان مای‌پادیس 
موحوداست عکس‌بردادری ده ومشتمل بردو فسمت است: قسمت اول شامل۲۵ نامه 
عر بی و نیز جهار یز در متهم آن. 

قسمت دوم شامل ۲۵ نام فارسی و سه متمم که کله نامه‌ها و احکام عر بیو 
فارسی انشای رشید وطواط است که بعضی اذ نیا نامه‌های شخصی و خصوصی مؤلف 
و بقبه مر اسلات و احکامی ادت که از طرف اتسز خوارژمشاه و پر او ایل‌ادسلان 
انشا شده ادت : مقدمه‌ئی را که دشید وطواط بر کتاب عرایسالخواطر نوشته است 
در پایان این فپرست تقل خواهیم کرد . در انتما و خاتمۀ قسهتی که فوقاً ذ کر شد 
مسود ومحررآن که درشهر قو نه سکونت داشته تاریخ تحریر دا به‌عربی نوشته‌است 
که بطور صحیح خوانده نشد وظاه را سنه «ست وسیعین و خسمائه» میباشد (۵۷۳) و 
تاریخ‌قسمت آ خر آن سال ۸۵٥ات‏ ودراینصوزت این کتاب درءصر موّلف یا زمانی 
نزدك بایام حات او نوشته شده است . 

محرر و مسود این مجموعه معزالدین کمالالاسلام سدیدالدین محمد بن 
عبد ااخالق میربنشی اس ت که پس از خاتمهٌ قسمت دوم این کتاب قسمت دیگری را 
تحریر مینماید که آن نیز عبارت است از نامه‌های اتسز خوادذه‌شاه و ایل ادسلان 
که انشای رشید وطواط دئیس دیوان رسائل خوارزه‌شاهی میباشد . در بایان این 
قسمت اخبر الذ کر محمدین عبدالخالق میپنئی فصلی در باب علم انشاء و اسلوب 
نامه نگاری ودستور زبان فادسی و اصطلاحات وتعبیر ات تصنیف نموده که بسیاده‌فید 
است‌وقسمتی از آن دراین کتاب نقل خواهد شد. (۱) 

(۱ ) در پشت صفحٌ اول کتاب عرایسالخواطر چنه تاریخ تولد نوشنه شده که قدمت 
این نسخه دا مسلم میسازد. یکی از آنها که تبتاً خواناست سال ۵٩۱‏ دبقیه نیز شببه بآت 
با چند رال تفاوت است و همه‌جا بجای کلمةٌ تولد نوشنه است نمودار مثلا نموداد فرزندی 


عبدااررحمن در روز فلان از سال فلان (یمنی تولد فرزندی عبدالرحمن) 





مدمه یازده 
۳- اسخا عکس برداری شده منثات که‌اصل آن‌در کنابخا ناهلی‌تر کیه 
ادت تالف عبد الحین‌النصیر کالطوسی. 
ملف این کتاں آزاعقاب خواجه نصیرالدین‌طوسی ومنشی شاه صفی به ده است 
و درمقدمه چنین مینویسد که در سال ۱۰٤۳‏ موقعی که از قزوین در التزام شاءصفی 
به‌اردبیل برای ذیارت قبر شخ صنی‌الدین عزیمت نه‌وده از درف شاه میتی مأمور 
شده اس ت که چنین‌مجموعه‌ئی تنظیم نماید و بطوریکه مینویسد از اول‌تأسیس خاندان 
صفوی شغلآناء بهآباء واجداد اومفوضش بوده‌است + جداء خواحه علی عتیق اول 
کسی است که توفیق کشدن طغر ای دولت صفوی دا یافتد است . 
۴- نخا عکس بردارک شده صاری افندی که اصل آن دز کتابخانة ملی 
در که و در سال ۱۰۳۹ تحریر شده است و عنوان این کتاب را جنین موود : 
منشات فادسی ازجمع صاری‌افندی من‌دوساء دو لت! لعایفا لعثما نید 
۵ نخة عکس بردارک شده از دیوان اشعار و تحفةالعر اقن خاقانی که 
اصل آن در کتابخانه ملی پادیس است. این کتاب علاوه براشعاد شامل حند نامه از 
خاقانی است که درجای خود ذکرخواهد شد وظاهراً این نسخه‌درقرن نهم تحریر 


شده‌است . 


کنابخان آفای ذ کنر دهدی بیانی 


۱ - مجم وع منشات تألفاینابوالقاس ایو اغلی حیدر که درزمان‌شادصفی 
و بنام او تصنیف شده و مشتمل برد وقسمت است: قسمت اول محتوی منشات زمان 
سلاطین سلجوقی تا ابتدای خاندان صفوی که عبارت از صد ويك نامه و فرمان‌است 

قسمت دوم - مکاتبات و مر اسللات دودة فویه وباین‌تر تیب تنظم بافته: 

فصل اول ‏ مکاتبات زمان‌صا حبقراني شاها-ه‌عیلمشتمل برهفت نامه وفرمان 


فصل دوم - »کانبات زمان شاه طپماسب ءشتمل برشصت و ده نامه و فرمان 





ا مایت سب تتسد نیرز 
اسناد و نامه‌های تادیخی 





فصل سوم - هر اسلات دور اهم‌عیل میرزا ءشتمل برهشت نامه و فره‌ان 

فصل ارم _ مر اسلات زان شاه سلطان محمد »شتمل برسه نامه 

فصل پنجم- »کانبات دور شاه عماساول»شنمل بر صدوشصت: جپار اههوفر مان 

فصل شنم - مر اسلات ذمان شاه سفی مشتمل برشصت و هشت نامه وفرمان 

فصل هفتم - هشتمل برده نامه و فرمان 

۳ ۔ منشآت حسین‌ابن معین‌الدین میبدی که تاریخ تحریر آن‌سال ٩۸۵‏ 
همباشد . 

۳ - مجموعه منشأت » که مشتمل بر شش حزوه دريك »جلد است : حزوء 
اول موف آن صاین تر که . جزوء دوم تاليف ابوالکریم‌دن علی‌الاسکندری . 
جزوه سوم ترسل. جزوةچرادمازذرفالدین علی یزدگ. جزوءٌبنجم ازقوام‌الدین 
محمد یزدی . حروهٌ ششم ءنشات و مکاتیب. علاوه بررحزوات فوق دیباحه وه‌قد.4 
رساله در نجوم تألیف اسکندر میرذا این عمر شیخ گور کانی در این کتاب منددج 
است. سخه مذ كور تاریخ تحریر ندادد ولی ددذیل یکی دونامد تاریخ ۸۷۸ و۰۵٩‏ 
مر وم میباشد . 

۴ منشات وحید که تاریخ تحر یر ندارد دور آخر آن‌اشعاری‌ازصاگ تبریزی 
وشاعری بنام زمان ءندرح است و دد ذیلیکی از صفحات این کتاب تاریخ ۱۰65 
نگاشته شده‌است . 

۵ -کتاب ترسل» مشتمل برهنشآت تالف معین‌الدین الزه‌جی‌الاسفزاری 
الهروی (صاحب تاریخ هرات) که مولف درزءان سلطان‌حسین بایقرا درسال۸۷۳ 
به‌هر ات آمده است:: 

٩‏ - نسخة دیگر مشتمل برمنشات بدون ذ کرتازیخ ونام موّلف که منشت 
نمر بوط بز بان شاه عاس ای انت 

۷- تحفه بهائی» تألٍفغباثالملك اسمعیل‌بن نظام‌الملك ابرقوهی که 


تاریخ تحر بر آن سال r‏ (ذهان 8 »و لف) همباشد . 


گنا انه هوتو صعرد شیسی 


١‏ ۔ فضائلالاذام من دسائل حجة الاسلامامام محمد غزالی که با نس 
متعلق به استاد بدیع الزمان فروزا تفر مقابله و تصحیح شده است و تاریخ تجریر 
۲سشوال ۱۰۵و بخط محمد اشرف حسنی است (نسخهٌ مز پور را که تتامل خطابه‌ها 
ومر املات امام غزالی است درچند سال قبل این بنده جدا گانه چاپ ومنتشر نمود) 

۳ - مجمو عة مشتهل بر بعضی مر الات جللال‌الدین! کبر بادشاه‌هندوستان 
وامرای‌او, موّلف وتادیخ تحر یر این نسخه مر قوم نیست واول و آخر آن ساقط شده 
است وا کثر نامه‌های آن همان‌هائی‌است که درمجموعٌ منشآت شیخابوالفطل‌علامی 
منددج است . 

۳ - مجمع‌الانشاء قا-می اليف محمد قاسم‌این محمد ذصیر رشتی . 
مشتمل برهفت باب وخاتمه که هر باب آن شامل چند فصل است . این مجموعه را 
محمد قاسم دشتی که خود اذ دبیران بوده است به عنوان حاتم‌ييك پسر نظام!لملك 
در گزینی وذیر گیاان تالف ن‌وده‌است. قسه‌تی‌از آخر کناب درفن‌ترسل وعناوین و 
القاب میباشد و در آخر نسخه شرح حال موّلف بوده که ساقط شده است و تاریخ 
تحر بر آن معلوم نیست ولی از سك خط و انقاء آن" ده طاهر 1 بخط موف است 
احتمال داده میشود که درفرن بازدهم تحریر شده باشد ۰ 

۴- مجموعة منشات , شامل نامه‌های مختلف که‌ازحیت تنو ع بر نظایر خود 
امتیاز دارد. چند صفحه از اول این نسخه ساقط شده‌است و مصنف آن معلوم نست 
ولی قسمت عمده منشات آن از قاضی‌محمد صفیاک گرمر ودک د نصیر اک‌همدانی 
است که این هردومنشی ودبیر شاه عباس اول بوده| ند . 





* - درفهر‌ست نسخه‌های ماغات خطی کنا تا بخانه‌های دکتر با نی که جاپ شده واخیرا" 
بدست بنده ر سید تعداد‌جموعةً منعات کتا بخا نه معظم لهدر ]| نت اهر ست هجده نخه ذکر شده است. 





وار اسند و نامه‌های تادیخی 


رک و وقایع دور ٤‏ صفویه در آش کتاں جنین مبنویسد : بتاریخ‌دوم 

ذهر حمادی‌النانی ۴ در دارالءلطنه اصفهان نوشته شد . 

مواهب اثهی درتاریخ آل مافر وحوادث قدهتی‌از زمان سلطنت شاهدجاع 
۳ لیف معین‌الدین بزدک که از فضلای مهروف آز زمان و در سال ۷۵۵ در مداری 
کرمان تدریس عیکرده است و این کتاب را بامر شاه ڈجاع در دال ۷۵۷ تاليف 
نموده وبرحسب اشار #سلطان الاء لیا شبخ ابی عبدالله | لخفرف مواھبالہی نام نپاده 
ات توف کتاب دیگری پنام اساس‌الساطنه تالف کرده است ۰ کتاب مواهب‌الهی 
را تصرالاین تبدا امن منشی سمر قندی درسال ۱۰۲۷ استنساخ نموده و در پایان 
آن مجموعه‌تی از مندآت و مرادلات فراهم آورده و بنام خواحه ناصرالدین عمر 
تال کرده افتا:: 

٣‏ - کتاب منشات » که تاریخ تحریر و مو اف آن معلوم نیست و صفحات 
آخر آن افتاده است بطودیکه مرحوم سعید نفیسی درحاشيةٌ آن مرقوم فرموده! ند 
این ءجموعه تاليف عبدالحسین نصیری منشی شاه صفی‌است ودرسال۵1 ۱۰ تحر یر 
شده است اما آ نچه بنده‌بخاطر دارم‌این نسخه بانسخهٌ منشات نصیری که دد کتابخا ن 
ملی موحود است اختلاف دارد . 

پا - منشآت فر بدون‌بك , حاوی نامه‌های تر کیوفازسی که درتاریخ ۱۲۹٤‏ 


ھر ی حاں سا 
۵ ¥ 


انشا ره آقای مجئیی موی 


۱ - «جهوعة بسار نفیس شاءل ناءه‌های امام فخررادک و ناهه‌های 
عحیدالدین اسعد اضر ابزری وریراتا بك! بو بکر سعدبن‌زنگی که‌ازروی نسحهًاصل 
عکس بر داری فة انش 


مجمو عامشات که در سال ۱۰۶۵ پوشته شده وشامل‌مکاتیب وفر امن 





مقدمه پانزده 
زمان صفوی است . 

۳- مجموع1 مذشات خواند مرو نصیرا ومنیر لاهوری که تاریخ تحر بر ان 
۳ میباشد . 


۴ منشات متفر قه شامل نامه‌های اواخر دورد صفوی 


کارا سلطننی 


۱- مجموع مکائیب باخط و تذعیب عالی مشتمل بر نامه‌ها و فرامین دورد 
سلج وقی وخوارزه‌شاهی وتیموری وصفویو نیز یادداشتهائی ازشاه طهماسب که بطور 
6 تحریر شده است . این مجموعه تاریخ ندارد وچند صفیده از آخر آن 
افتاده ادت ولی ظاهرأ متعلق باواخر دور صفوی است . 

۳ منشآت شیخبوالفضل علامیوذیر بسرشیخ مبارك وبرادد فبض د کنی 
شاعرمعروف. تاریخ تحریر این مجموعه سال ۰۲ ۱هیباشد. 

۳ - کتابی درترسل تالیف حسین‌ابن ءبدالمومن جوینی که در يك قسمت 
آن یادداشتهائی آزشاه طرماس صفوی است . (۱) 


کت ارغان مجلس و دای‌مای 


-١‏ مخزن‌الازهاء تا لیف حسین| بن علی کانافی که در تاریخ ۹۰۸ تا لیف د 
تحریر شده است واین همان نسخه‌گی است که نظبر آن در کتابخانة آستانه رضوی 
موجود مسباشد واین کتاب در علم انشاء وفن ترسل است . 

۳ مجموعة هنشت مشتمل بر پعضی‌نامه‌های دور عفوی که تاریخ تحریر 
آن ٥‏ مبباشد . 

۱- تعدادی از کتا ,ای کتا بخا نه سلطئتی به کتا بخا نه وزارت امورخارجه انتقال یافته 
است که ازجمله] نها چندجلد مجموعه منشآت است ولی این اتیب و مندآت غالبا مر بوط 

بدوره قاجادیهادت ومخصوصاً بتر آنها متعلق بز مان ناصر | (دین‌شاه میبأشد . 








شانز ده 


اسناد و یامه مای تار یخی 
۳ نس قدیمی دد فن ترسل کددر آخر آن فصلی راجع به علم حساں 
نوشده شده است . 
۴ - مجموعا منعآت باباافظل کاشی که اغلب آنا نامدهائی است که باب 


افعّل بەدیگر ان نوشته است 


یاه داك 


۱ - مجموعمنشات که در دو جلد و به عربی است و شامل رسائل زشد 
وطواط است . 

۳ مجموعة منشآت شيخ ابوالفضل علامی وزير حلالالدن محمد 
اکن 

۴ مجموعهئی بنام مکا نیب متفر قه که شامل ۲۳۱ نامه بوده و حول و یك 
نامه از آخر کتاں داقط شده است . و ظاهر اً در زمان شاه عباس اول تحریر 
یافتهست . 

۴ مخزن‌ لانشاء که حاوی هیچگو نه مر اسله و نامه‌ثی نیست ودرفن| نشاء و 
ترسل ۳ لف شده و موف آن قاسم‌علی شیر ازی وتاریخ تحر بر ٩۳۳‏ میباشد . 

۵ - جنگ متفر قه مشتمل بر جند نامه عر بی و فادسی ونين در فن ترسل. 

۰ - مجموعا منشات باباافضل کادانی 

۷- رسالة!لصاحبیه درفن ترسل‌وحسابداریهورقوم که بنام‌ساحیدیوان‌جوینی 
تا لیف شده‌وظاهر آتاریخ تحریر آن همان زمان‌شمس|لدین‌محمد صاحبدیوان‌جوینی 
است (علاوه بر کتابهای فوق در کتابخانة ملی ملك مجموعه های دیگری‌نیز هست 


که اینحانب توفق دفرصت مر ا<عه ب هکل آنا دا تافتی) . 


هدمه هفده 


کتاشانة هر ڪوم مد فخجوانی 

۱ - دوض-ةالكتاب و حدیقةالالباب تاليف ابی‌بکر این ال ز كى الطیب 
الةو نيوك الملقب‌با اصدر. این نسخه درسال ۷۳۷ و بطرز بباض نوشته شده وتماما 
انشاء مو لف است دراخوانات و نیزمکاتبی به‌عنوان وزرا وامر ای معاصر خودازقبیل 
امير بهاء! لدین امير سواحل » ملكالحکماء| کمل‌الدین , امير نصرةا لدین » واهیر 
بدد الدین بحیی و نیز نامه‌گی بخواجه شمس|ادین محمد صاحیدیوان و ظاهراً عین 
همان نسخه‌ئی است که در کتابخا ا ملی موجود میباشد. اذاینمۇ لف قصیدهی‌داجع 
به واقعه قتل معین‌الدین پروانه و امرای دوم در آن نسخه مر قوم بود که در فصل 
داجم به معین| لدین پر وا نه دداین کتاب نقل خواهد شد . 

2 مفشات مر بوط بدو رة صهو به که موف آن معلوم يست وتاریخ تحر بر 
ندارد . 

۳ مجموعة مذشات درفن انشا وترسل که دراواحر دور تبه‌وری واوایل 
زمان صفوی تصنف شده و در بعضی نامه‌ها تاریخ ۲ و ٩۲۷‏ مالاحظه میشود . 


کتابخانة آقای سین نشج انی 


۱ ۔کتابالانشاء موسوم به تحفةبہائی تالف غباث! لملك اسمعیلاین نظام 
الملك قاضى ابرقو . 

نسخه‌ئی از کتاب فوقدر کتابخانه آستان قدس موجوداست وتادیخ تالف آن 
۱ میباشد وهمچنین نسخه‌ای اذاین کتاب‌متعاق به آقای د کتر ییانی وتاریخ‌تحریر 
آن ۳ مباشد که شرحآن گذشت ۲ 

۳ - کتاب منشات‌السلاطین یا قصة سلاطین که‌بنام| لمستنصر بالله تحر بر یافته 
واغلب مکاتیب آن نامه‌هائی است که ازطرف سلاجقةًٌ روم نوشته شده ویادیگر انبا نها 
نوشتها ند. تاریخ تحریر آن ٩۱۹‏ میباشد. 

۳ - کائبات سلاطین عثمانی باپادشاهان ایران وغیره وجواب آنها . این 








o‏ سنا و نامای تاریخی 


هجده سس 2 ۳ -_ 





نامه‌ها بز بان 19 است وجند نامه فادسی نیز در این مجموعه مددج است . 


۴ - مذاظر الانشاع تالف مجه‌ودابن شیخ ەحمدالگیلانی در فن ترسل و 
تاریخ تحریر آن ۹٩۸‏ میباشد . 

8- جواهرالانشاء , موف آن معلوم یست ولی‌از خطاب‌نامده! چنین بنظر 
میر سد که درقرن مت لیف شده‌است . 

٦‏ منعآات تالف محمدطاهر وحید وزیر و این مجه‌وعه مر کب‌ازنامه‌ها 
و وتحنامه‌هائی است که از زمان شاه عباس ثانی نا دور شاه سلیه‌ان صفوی نوشته 
شده است . 

۵ ه ه 

غیر از کتابہائی که ذکر شد یك مجموعةً بسیار نفبس و قیمتی در کت بخاناً 
آقای حاج <سین آ قای مك بنظر بنده رید که از قسمتی از نامه‌های آن‌استفاده 
کردم . این نسخه موسوم است به مجموعةٌ فر ائد غیاثی یا فوائد غیاثیه ايت 
جلاللدین وف جامی متخلص به اهل که حاوی‌نامه‌هاییکصدوهدتاد تن اد 
سااطین و فضلا و شعرا و دانشمندان میباشد. این مجموعه باخط عالی‌تحر یرشده و 
سر لوحة هر نامه باتذهیب ولاجورد مزین ومطرز گردیده است . تاریخ تخیر ان 
در زمان شاهسرخ گور گان و در حدود سال ۸4۵ میباشد . هما نطوریکه ذکر 
شد این مجموعه از حیث اهمیت نامه‌عا و تر فیم وتذهیب در نوع خود بسیار ممتاز 
است . 

مجموعةٌ دیگری متعلق باینجا نر نب است که‌ظاهر أاً دراواخردودءٌ صفویه تحریر 
شده‌ودرحدود دو ست نامه وفرمان‌دد آن‌مندد چمیباشد وبنام «سواد فراهین »موسوم 
ات که قسمتی ازنامه‌های آن دراین کتاب نگارش یافت . 

000 

اينك‌شرحی‌دا که ءلامهفقید.ر حوم میر زا محمدخان قزوینی راجعبهنسخة 

هوجود درموزء آسیائی لین گراد نوشته ند دراینجا نقل‌ميکنيم: 





مالم نوزده 





مجموع منشات عد سلجوقیان و خو اهن و اوایل عد مغول 

نسحه مز بور که عکس بردادی شده عبارت است‌ازه‌جموعة منشات رسمیعد 
سلجوقیان وخوادزمشاهیان و نیز مقدار قلیلی از منشأت اوایل عهد مفول و منضم 
است بدو سمت : قسمت اول که جامع کناب اذ آن بعوان (احکام دیوان سلاطن 
ماضی) تعبیر کرده عبارت است از ۱۴۸ مر اسله از «ر اسلات دسمی دولتی از قبیل 
فرامین ومناشیر وتقالید واحکام یامر اسلات دیگر ومابین بعضی از سلاطین‌سلجوقیه 
وخوادزمهاهه (وعمده دلطان سنجر وخوارزهشاه) ور ایر ملوك وخلفا وامرا وولاة 
مبادله شده واغلب این مراسلات ازانشاء بعضی دبیران معروف ما نند منتجب‌الدین 
بدیع انابك حوینی منشی مشرور سلطان سنجر و مو لف عتبقالکته و دشیدالدین 
وطواط منشی دفتر خو اررمشاه وعبدا لواسع جبلی و مخلص! لدین! بوا لفضل منشی و 
معین لدین‌اصم و نصیر الدین محه‌ودابن ابی‌توبه و غیرهم است ویعضی دیگر ناممنشی 
آنها معلوم نیست وفهرست این ۱4۸ مراسله را دوت فاضل من آ قای عباس اقبال 
آشتیانی در دیباچهٌ مطول نفیسی که در مقدمٌ این نسخه است بدست داده‌اند قریب 
۰ مر اسله اژجمله ۱6۸ مر اسله مندرحه درق-مت‌اول این منشات ازرشد وطواط 
است ومابقی بقلم سایر دبیران . 

قعمت‌دوماین محموعه که‌جامع کتاب از آن بعنوان (المکاتبات و المراسلات) 
تعبیر نه‌وده عبارت است از عده‌تی از مر اسالات غير دسمی و دوستانه بقلم بهء‌ضی از 
دیبران مشپوداوایل‌دورء مغولازقبیل شمسا لدین حوینی‌صاحبدیوان وزیرهولا کو 
واباقا و برادرش شمس‌الدین عطاملك حوینی مو لف جمانگشا و معین‌الدین سلیمان 
معروف به پروانه دزیر سالاجقةٌ روم مقتول 2۷5 وغیرهم ومابقی اوداق کتابعبارت 
است از پارة ابیات متفر قه که جامع کتاب بوجه استفاده منشیان ومترسلان در آخر 
کتاب یکجا جمع کرده. نسخةٌ حاضر تاریخ کتابت ندارد ولی ازقرائن‌خط واملاو 
کاغذ وسایر آثار قدم قریب به یقن است که تاریخ کتاب بت از اوائل قرن هشتم یمنی 


ازحدود سنه ۷۰۰ کمابیش نبا یدمو خر باشد وظاهراً بل(فاصله بعداز عهد شه‌س‌الدین 





سس 


اناد ونامه های تادیخی 


پروانه که قسمت دوم این مجموعه از منشآت اپشان است باید استنساخ شده باشد . 
نام کاتب نسخه محه‌داین صدرالدین خوادنمی است وعین عبارت ناخ مز‌بور بخط 
تعلق ازفراد ذیل است : 

«اسودت‌هذه لاور اقبلماب افاعی|لقام کتابت دیوان! لمر ادلات من کلام لبفا 
على :دی الداعی محمد بن‌صدد الدین|لخواردمی موطناً ومولداه 

o00 

فهر تی که دراینقدمد ذ کر شداسامی مجموع کتایباومنشا تی است کهمورد 
استفاده ومطالعه بنده قر از گرفته ويك یاجند نامه وفرمان اذهر کدام ازآ نها دداین 
کتاب تقل شده است . 

توفیفی‌را که در تنظیموتأًلیف این کتاب بدست آوردم مرهون هدا یت‌ور اهنمائی 
وه‌ساعدت دا نشمندان گرامی آقایان مجتبی مینوی و مرحوم سعیدتفیسی و د کتر 
مهدی بیانی ومرحوم محمدنخجوانی و آقای حسن نشجوانی و آقای احمد سهیلی 
خوانساری است که نسخه‌های خطی و مجموعه های نفیس خود دا در اختیار بنده 
گذاشتند ومرا در این کار ننك وراه صواب ارشاد وراهنماگی فرمودند . 

ازدا نشمند بز ر گوار و دوست گرا نمایه آقای امیری فبروز کوهی وهمچنن 
استاد محترم آ قای د کتر علی فاضل که در تر هة نامه‌های عر بی ولغات و اصطللاحات 
بده رامساعدت ویاری‌فرمود ندبی نبایت‌سباسگزادم. مرحوم‌جعفر جوان نیز نامه‌های 
عر بی مربوط بسلاطین دیلمی داترجمة فرمودند برای دوح پالایشان طلب‌مقفرت 
و آمرزش مینمایم . 


رید ثایتی 














هرون (ارشید 


فرما نی که در ذیل درج میشود از طرف هرونالرشید خلیفةً عباسی پنوان ابو حنيفة 
حجازی صادر گردیده است . ۱ بموجب این فرمان هرون!ارشید منصب قضای قزوین دا به 
ایوحنیً حجازی وا گذار نموده است ۔ انشاه این فرمان آزفتیه نامی محمدبن حسن شیب نی 
است ۲۰ 


این فرمان ازمجء‌وعةٌ نفیس منشات موسوم به فرائد غیاثی نقل گردید : 


هذا منشور مقبول من خطالامام الهمام مقتدی الانام الى قیامالقيام مظور الطاف 
ادبحانیا بو عبد اه محءد بن‌الحسن الشیبا نی فیت‌و یش قضاء بادة قزوین و توابها 
!ى العلامة علمالهدى |بوحنيفة حجازی بالاشارة العلية الصادرة عن‌حضرة الخليفة 
هرون الر شید و کان بعد تاریخ المنشود المیمون شر یف خط الهرون دسم‌الکوفی 
فی تعیین مرسوم القاضی «ودحا بذص خانمه مرضحا و مشر فا بخطه الشر یف ما 
اعطاه من‌نعمه قدس الّه ارواحم و عطر بنذحات القدس فی‌مساکن الانس اشباحهم . 


بسم الله ال ر حمن‌الر حیم و لها لحمدوالمنة وعلی رسوله الصلوة والتحة اما بعد 
فپذا عرد امیرالموّمنین الى ابی حذيفة الحجازی حین ولاه قضاء قزوين و مایجری 

مجراه علما بمالدیه من علم یهندی باضرائه وودع یستستی بانوائه والله ولی‌الادشاد 

۱- درهیچ يك ا زکتب رجال رح حالی اداوخ حجازی بدست نیامد . 

۲- محمد بن حسن شیبانی و عالم نحوی علسی ابن حمزه کسائی در سفر دومی که 
هرون! لرشید بقصد خراسان ازبفداد عزیمت نمود با وی همراء بودند این هردوعالم نامی 
درهمان سفردر قریةٌ د نبویه ری وفات یافتند . در تاریخ بیهق ددضمن شرح احوال خاندان 
کسائی مینویسد : هرون!لرشید کسائی دا ومحمد بن حسن شیبانی‌را با خویشتن بشهر دی 
آورد. هردودر آ نجا ازدریای حیات باحل فنا رسیدند ومرون! لرشید گفت دفنا! لفته‌والادب 
قی‌الری دانصر‌فنا . 











والمعونة امره بتقوی ال اسابا و بان يجهل الکتاب قبلنه ووجپته وبان يتخذ السنة 
حمعا مستجمعا و بان یتلقی سالف الاجماع ادتماء-ا و اتباعا و بان یعمل اجتهاده 
اذاعاین مالم پشتمل عليه الكتاب تعینا ولا کفف عنه‌الاثرتبیینا ولاسبق الاجما ع‌یقین 
و بان‌یستشیر اماثل |لعلماءاذاعرض‌هما یعضل استخر اجه ذا كرا عندا لقضاء یوم لاینفع 
مال و لابنون وبان بقام الحد على مستحقیها ادا وجبت د الزمت و قامت به البینات 
وان پدراها بالشبپات و یحقن‌الدم ما جازالاهراق وبان يزوج الایامی اللاتی اليه 
و بان یحناط فی‌مال‌البتم الحاعل فی‌حجره اللازم عله‌تدبیر امره ينق علیهانفاقا 
قصدا حتی اذا بلغ الحام وانس منه‌الرشد سلم مالهالبه واشهد عله وبان یحبس من 
علهالحق بطلب خسمه علی توفبته حقهالی انا مما حبسلهاو بخرج واجبه او 
یقومالبنة علی اعساره و بان‌لایفسخ حکما تقدمدولایقض‌ما ابرمه‌الااذا کان‌الاجماع 
خارقا وللسان الامة مفارقا و اذا وجد ما قد خرح عن تأویل المتاولین و اقوال 
المتخلفین فله‌ان ینقضه وینقضه فيد حضه والله بپدی من یشاء الى صراط مستقیم . و 
امره بان یددع اليبة والوقار والسكبنة و يت و کل علىربه ومن بتو کل عل الله فبو 
حسیه . 

هذا ما عهدنا اليك فاقتف دلیله واجتهد تمثیله و اسل الله بهديك و برشدل و 
استکفه بعنك‌اله نفوض و عله تعول وهوحسبنا و کفی . وهذا خط محمدین‌الحسن 
الشببانی فی‌المحرم سنة دیع و ثمانین و ماه ۲ 

على حاشبة الکتاب‌المیمون شر یف خط هرون والعبارة هذه : فیلود القایض 
مما اجتمع عنده رسوم القاضی کل سنة من‌احل خراج فزوین خمساءة و الف درهم 
من‌غر احتباس فص خاتمه المعتصم بالملك الحميد هرون | لرشید . 


و کن((د وله دیلمی 


نامه ذیل که از مجموعهٌ مثشآت وزیر نامی ابنأ لعمید ترجمه و نةل میشود از طرف 
رکنا لدو لا ۱ دیلمی بعنوان باکا پسر ونداد خرشید ۲ صدور یافته است. تاریخ تحریر آن 
مرقوم نیست ودر کب رجال وهمچنین در تاریخ طبرستان و کتاب التدوین فی‌احوال جبال 
شردین ۳ نام چنین شخصی معاصر با ر کنا لدو له دیلمی یافت نشد. ولی‌ازنام اومعلوم میشود 
که یکی اذامراء وپادشاهان ماز ندران بوده است . 

تر جمانامه ی است که ر کن‌الدو له دیلمی به بلکا پسر و ندادخر شید 

نوشته است هنگامیکه نبت باو تمرد و نافرمانی کرده بود : 

این است نامه من و حال آنکه تردید دارم در این که بتو امیدوار و یا از تو 
مایوس شوم و یا اینکه روی بتو باورم و یا از تو دوی بگردانم ذیرا که تو سایق 
خدمت و شی حرمت داری که کمتریاداش آن عایت حاب‌ترا ایجاب میکند واقتضاء 
دارد که درحق‌توعنایت وازتونگاهداری شود با داشتن حنین مقامی خدمت وحرمت 

۱- دکنالدو لد متوفی درع۳۶ هجری واینالمید متوفی سال ۳۵۹ با ۰ ۳۶هجری 

(وفیات‌الاعیان - آثارالشیعه ج ۴ -کامل ابن‌آثیر). 

۷ باکا عنوان و نسبتی است که تر کها به امرای خود میداده‌اند ومعنی آن حافظ و 
پاسبان است ودر بسیاری کتب ومنشات قدیم عنوان بلکا باین تر کیب ملاحظه میشود: ایناج 
پلکا. اینانج قتاغ بلکا والغ بلکا. دنیزبلکا تکین که یکی ازامرای سلطان مسعود غز نوی 
بوده ادت وشرح حال اودرتادیخ بیهقی هسطوراست واین شرسوزنی سمرقندی : 

قدبت آل نوح بلکا بك ز اقتدار قدرطنان خان است 
درفرهنگ انجمن آرای ناصری میئویسد : «ونداد پینی این‌دا داد . چنانکه و نداد 


هرمزد بمنی خداداد. و دنداد خرشید پمعنی خرشيد داد است.» 
۳- التدوین فی‌احوال جبال شروین تا لیف محمد حسن خان اعتمادا لسلطنه. 
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خود را بخیانت ودسسه و مخالفت و نافرهانی تباه کردی و کوچکتر د کمترین 
جزای آن این اس ت که خدمات و کارهای شایستۀ تو باطل و ناجیز کند بنحوی که 
مورد رعایت و احسان واقع نشوی و با این حال من نمیدانم نسبت بتو اظهار رأفت 
ومپر بان ی کنم یا خشونت ودشمنی - آذاین جہت قدمی بمحبت بسوی توپیش‌هينهم 
و قدمی از روی غضب عقب میگذارم و گاهی چنین قصد میکنم که گوش و بی ترا 
ببرم وترا هلاك ونابود سازم و ترا دیشه کن گردانم و باز گاهی فکر میکنم برای 
تأدیب واصلاح تو بعضی‌ازحقوق مقرره مالی دا که برای توتعبین شده عقب بیندازم 
وبرای تنگ گرفتن‌بر تو کاررا بتو سخت گرم تا دجاد مضبقه و ذحمت شوی‌باین 
امید که شاید ازاين دوش مخالفت وعصیانی که داری منصرف و باز برفتاروروش اول 
خود باز گشت کنی . عقل من در باب تو متحیر است -گاهی آنطور فکر میکنم و 
گاهی چنان تصمیم میگیرم وگاهی چنین است دای من. 

بادی‌چنین میا ندیشم که مرد ممکن است گاه مست‌شود و گاهی‌هشیارچنانکه 
آب‌گاهی آ لوده باشد و گاهی صاف. درپی‌هر نا امبدیومطیقه‌ئی امیدو اری و گشایشی 
وهر تبر گی راروشنائی درعقب همچنانکه تو چنا ن کاربدی کر دی که‌هر گزدوستانت 
چنین گمانی‌دابتو نمبردند. نگذاد که‌مادر باره توعملی کنیم که‌<نی دشمنان توچنین 
کاریرا درحق تو ازما انتظار نداشته باشند . همانطوریکه غفلت گریبان گیر تو شد 
تابرمر کب تمردوعصیان‌سو ارشدیوطریق مخالفت‌ونافرمانیرااختیار کردی| کنون 
سزاواراست که بخود آئّی وبزشتی کارهای خود پی ببری وازروش ادزست خود بر 
گردی ومن بہمان دسمی که داشتم درباقی گذاشتن وسرل گرفتن برتووعنایت حسن 
تان دد حق‌توباقی‌هستم‌وعذدتر امیپذیرم وخدمات ترافراموش نمیکنمودر باره ت و گفتة 
این و آن را مسموع نمیدارم و اينك حجت را برتو تمام میکنم وترا مپلت هیدهم ۲ 
اگر خدا بخواهد ترا ارشاد میکند و بپره‌مند میسازد - زرا که او بر هر چیزی 
قادر وتوانا است . 


معز الدو له دبلمی 


بطوریکه در کامل ابن اثیر مینویسد در شوال سال ۳۵۵ هجری ممزالدو لا دیلمی 
بقصد تسخیرعمان لشکر کشید و بعد ازچندی یمنی درذیالحجة همان دال عمان را فثح‌نمود 
وازطرف خود ابوالفرج محمد بن‌العبای بن فسا نجس! دا بعنوان عامل تعیین کرد. 

تاریخ تحریر نامه‌ثی که ذیلا درج میشود و ازطرف المطیع له عباسی صادر شده است 
نیزشوال سال ۳۵۵ هجری است وبا آنچه ابن‌اثیر درموضوع فتح عمان وتعیین عامل نجا 


در کامل نوشته است تطبیق مینماید . 
نام ذیل که‌اصل آن عربی‌است واینجا ترجمه شده‌است از مجموعهٌ منشات ابواسحاق 


صایی؟ نقل شدکه یك نخ آن در کتابخانةٌ آستا نقدس دضوی و نسخهٌ دیگر در کتا بخانةً 
مجلس شورای ملی مضبوط است . پس از تطبیق این هردو نسخه با یکدیگرمعلوم شد که هر 
دو نسخه دارای اغلاط وسقطاتی است . 
نام المطبع لله به اهالی عمان - در شوال سنا ۳۵۵ 
هجری هنگامیکه معز الدو له‌بد) نسوی‌لشکر کشیده بود : 


نامه‌ای است از جانب المطعله بمردم عمان و حزایر اطراف و نواحی آن 
از دریا و ک-وه و دشت و اطراف و جوانبی که تحت حکومت و فرمانبری آن 
دیاراست . 


سلام باد برشها امیرالمومئین سپاسگزار است پروددگادی را که بجز او 


۹ (کامل أبن اثیر» ج ۲۷ ۰ ص۱۷ 4 وقایم سال ۳۵۵ 
۲ اپواسحاق صا یی کاتب انشاء‌خلیفةٌ عباسی وعزالدوله بختباد پسرممزا لدو له دیلمی 
صاحب دسائل ومو لف کتابا لاجی است که پس از ۷۱سال عمردرسال ۴ ۳۸در بنداده فات‌یافت. 
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آفرینندە ئی تشگ و از اومسئلت داردکه درود پی‌ددپی خود دا بر بنده بر گزیدهو 
رسو ل گرامیش محمدنازل فرماید. امابعد زمانیکه پرورد گارجپانحفظ وحراست 
دیارش دا بعپده فرمانروائی امیرالمومنین قرارداد وتدبیرامود بند گان دا در تحت 
ولایت وسلطةٌ امر الهؤمنین واگذارنهود با عزمی داسخ و دقتی هرچه تمامتراوقات 
خود دا بمطالعةٌ امور دعایا مصروف داشته احوال یکان یکان آن دا از نزديك و دور 
مورد توحه خاص خود قراد داد وخود داهمواره مسئول حفظ و حسراست نوامیس 
واشاء واموال مردم دانسته ودر جریان امور همیشه از دوی احتیاط سعی و کوشش 
دارد که مردم دا بطریق دیانت سوق داده مواظب و مراقب کارهای آ نان باشد لذا 
پرورد گارمتعال هم‌همواده امیرالهؤمنین‌دا پشتیبان و یادومدد کار بوده است واورا 
در کارهای‌مردم براه مستقیم حقیقت ارئاد و هدایت فرموده است و جمیم کارهائی 
که در بارۂ آن اقدام و یا در کادهائی که از آنها خودداری کرده همه آنها بالهام 
پرودد گادحکیم بوده است وامیراله‌ؤمنین اینیمه موفقیتها دا نمیداند مگرازجانب 
آن خدائی که او خود وسا پیشرفت امور دا فراهم نموده و بس . امیرالمومنین 
هم کلیۀ امو رراباووا گذارنموده ورشتهٌ ت و کل‌خدای دا بگردن| نداخته‌وهمشهرو بهاو 
آورده واز اومدد خواسته است‌وخدای‌اودابس که اوبرترین و کیل‌درهمه اموراست. 

امیرالمومنین پس اذا ندیشه درامورشما و اینکه دزدان و یاغیان بر شهرهای 
شما استبلا پیدا نموده و اموال شما را بتاداج میبر ند و باعث فتنه و آشوب میشوند 
واذیت و آزارشما دا برخود حلال دانسته از هر گونه صدمه و اذیتی که بر آن دست 
یایند فرو گذار و خودداری تم‌کنند و همچنین عده‌ای بدون دستود و ف-رمان 
امیرالمومنین خودسرانه در اموررعایا دخل و تصرف کرده موجب تفرقةٌ مسامانان 
شده‌اند با مشاهده و ملاحظهٌ این احوال که احزاب و دستجات شیطانی بر آن بلاد 
غلبه یافته و شما دا بردفع آنپا قوه و قدرتی نیست و البته در اینصورت امور شما 
روی اصول واساس درستی نبوده وعادات ورسوم شما پسندیده نیست . ذیرا در آ نجا 
اقامة واجبات از نمازه‌ای واحبه و جمع زکوة و خراج و انعقاد پیمان‌ها و 
موضوع ازدواج و قضاوت در احکام و محکومیت بزهکاران هیچکدام بر پایه 


معزالدو له دیلمی ۷ 


و اساں یی نمیباشد با در نظر گرفتن این اوضاع و احوال بنا بخیر و صلاح 
شما وهمچنین علاح خود که نخواست خدای تعالی او را در حالسی ببیند که در 
امور شما هرج ومرج حکمفرما باشد وامیرال‌ومنین در کارشما اهمال نماید برای 
بپیود اوضاع شما و اصلاح مفاسدی که ذ کر شد بپترین و با وفاترین دوستان خود 
را که علاقمند بحفظ استقلال مملکنی‌است که خداو ند حفظ وحر است نموده ودولت 
ونعمتش دا بیشتر گرداند وهمچنین کسی را که قائل است بمذهب دو یشو ای خود 
رکن الدوله ومعزالدوله که خداوند آ نان را تأیید ودشمنانشان دا نابود سازد . 
بزدگوادانی که خدای تعالی مرتبه و عقام آنان دا برای امیرالموّمنین 
معلوم نمود که آنان در دوز پیکسی یاری کنند و هنگام احتیاج مایهٌ بر کت‌اند و 
ساحت مقدس دامن عفتشان ازهر قص و عیبی منزه است وبا قلبی پاك و نیتی صاف 
همواره در حفظ شون دولت و مملکت و نکهداری رعیت کوشا بوده‌اند و یوسته 
مردم را از طریق عدالت و حقیقت بامور خر سوق داده و نست بوظائف مر بوط به 
حکومت و ولایت پایدار ومستقیم بوده‌اند بنابراین امیرالممنین دولت و حکومت 
دا به شخصی‌چون مهزالدوله وا گذار نمود و او دا برای ولایت و حکومت انتخاب 
کردواطمینان دارد که مردم نسبت باومطیع‌وفرما نبردادند واذاین جړت مردم دادر 
رشتةطاعت و پیروی او قراد داد » امیر الموّمنین ساز مشاهدء استعداد و لاقت او 
در امور مملکتی فرمان داد خلیفه و جانشینی که درخود فرمانروائی و حکمرانی 
بر شما بوده و مورد پسند شما باشد برای شما انتخان نماید او هم محمدبن عباس 
دا که مسردی امین و درستکار است و صاحب نفس شریف و عزیز و سوسته خود 
را از نقایص و رذایل اخلاقی دور داشته و دامن او از هر آلایفی پاك است و اذاین 
سیب او را نزدامیرالموّمنین و همچنین او را درنظر «عز الدو له که خدایش ازبلیات 
حفظ کند قرب و منزلتی عظیم ومرتبتی دفیم است و امیرالمومنین اطاعت او را در 
امود «ملکتی بر شما واجب گردانید که او دا ءطع و منقاد بوده و در امورساست 
و مملکت با او همکادی نموده و آزدوی صدق نیت واخلاص اورا یاری ومدد کادی 
نمائید . او نیز مامود است که در مقابل مصالح و منافع شما را در نظر گرفته از 


مر ت39 دیلمی 
نج بر آمده در معاملات طریق 
نصاف را بشه سازد ودسوم و عادات پسندیده را مجری و مرسوم دارد و بدانندکه 
تمام امور صادره و دستورهای او بنا بفرمان امیرالمو‌منین است و بآ نپا عمل کنیده 
براه راست بروید و ازطرية یف ی که ب برای شما بپتر وسزاوارتراست مشی نمائید وباید 
برای محمدبن عباس خلیقه و جانشین معزالدوله بپترین رعیت بوده با قلب های 
باك اذاو تبعیت كنيد و الاعت و پیروی از او بحقیقت متابعت و پیروی‌امیرالمومنین 


ات که خداو ند اطاعتش دا بر شما واجب گردانیده است . انشاءاله 


عطدالد وله دیلمی 


دراینجا دومنغوریا نامه یکی بعنوان عضدالدو له دیلمی و دیگری بعنوان موّیدا لدو ل 
دیلمی نقل میشود . این فراءین از طرف الطاثمله خلیفٌ عباسی صدور یافته است و ,ه‌وجب 
آن خلینه‌عباسی باین هردوپادشاه لقب و کنبه داده است و آنها دا مجازساخته که در مکاتبۀ 
با اواسم وکنیه و درمکاتبه با دیگران لقب و کنیه مردورا استعمال نمایند . 

باید دا نست که خلفای عباسی در ذمان سلاطین دیلمی چندان عظم و اهمیتی نداشتند 
زپراغالباً بدست این‌سلاطین تفییروتبدیل یافته معزول یامنصوب میشد ند . چنانکه‌معزا لدو لا 
دیلمی بعد از تصرف بنداد المستکفی خلینهٌ عباسی دا معزول و محبوس نمود وا لمطيعله را 
یجای اویخلافت نشا نید وهمچنین بهاها لدو لا دیلمی الطائع را از خلافت خلع کردوماً خوذ 
ساخت ٠.‏ 

اسولا پادشاهان دیلمی‌خلفای عباسی‌راغاصب شنا خته و خلافت داحق‌علوبهامیدا نتندب 
حتی معزالدو لا دیلمی‌تصمیم داشت که معز لدیناث علوی را بخلافت بر گزینه ولی اطرافیان 
او بجهاتی مصلحت دراین کار ندا نتنه واورا منم کردند . با این تفصیل اگر خلفای‌عباسی 
بعنوان آنها فرمان صادر میکردند و لتب و کنیه میدادند این نوع تعارفات جزو آداب و 
رسوم روحانی بوده دیا بمنوان تیمن وتبرك تلقی میشده است ذیرا آنها خویهتن دا خلینۀ 
پیفمبرووارت متام اومیدا نستنه گواینکه هیچکدام ازایشان ازهیچ نوع فسق وفجوردملاهیو 
مناهی رو گردان نبودند و در همه خاندان عباسی کمتر کسی یافت ميشد که اصول دين دا 
دعایت نماید وبمتام دوحانی خود وقم واحترامی بگذارد . 

این هردوفرمان ذیل از مجموعة ماغات ابواسحق ابراهیم بن هلال صابی تررجمه و 
نقل میشود : 

۲ -کامل ابن اثیر - حبیبالسیر ج‎ ١ 

عضدالدو له دیلمی درسال ۳۸۲ ومژیدا لدوله دیلمی درسال ۳۷۳ وفات یافتند . 


سک سس سس 


۱۲۰ عصّدا لدو له دیلمی 


نامذالطائع لله به عضدالدو لا دیلمی 


از حمد خدا ازآ نجائی که امیرالءژمنین اگراحسانی فرماید پیوسته در 
نگاهداری ودوام آن میکوشد وچون نپالی دا بکارد آن دا به ثمر میرساند و اگر 
نعمتی دا مبذول بدارد آن داکامل میکند خاصه درمورد اعبان دولت ویادان دعوتش 
که تو بحمدالله یکی از آنان بلکه پا کترین آنها هستی چنانکه از لحاظ استقلال و 
وفا بعد مشپور و از حیث کفایت و استغناء و تأدب به آداب ر کن الدوله ابوعلی و 
معزالدو له ابوحسین وتخلق به اخلاق آنانوپیروی از طریقهگی که خداوند آن دا 
تائید نموده و نورانی ساخته است معروف جپان میباشی . 

امرالمومنین ازخداخواهان اس که همواره بوسیلۀ تو بېرهمند شده ویاری 
توو عطای خداو ند دا حفظ و حراست کند که در هر حال خدا نگاهدار و حافظ 
امرالممنین بوده و او دا همیشه تکیه گاه است . پس از آنکه امیرالمومنین بر 
مرات بکفایت وشایستگی ولیاقت تودرادار؟ امور واقف گردید در صدد بر آمد که 
بجت ترفیع درحه واعتلای مقام تو استعمال کنیه دا ددحق توارذانی داشته‌وازد کر 
نام شخصی معاف دارد . 

اخباری که میرسد بیشترسبب ازدیاد عقید؛ او در حسن لیاقت و خلوص نیت 
تواست ومقام تورا دریشگاه‌او بدرجهُ والاتررسانیده و بیمین‌جهتلقب‌عضدالدو له را 
دربارء تو تصویب نموده واجازه میدهد آن دا بر کنیه‌گی که بدان مفتخر گشته‌تی 
بیفزاگی حتی در محضر خلافت و در حضور خواص خود تو را با د کی لقب و کنیه 
نامیده با اهداء خلعت و فرستادن لوا که نشانی تجدید عهد میباشد و نیز فرستادن 
اس خاصة خود تورا مورد لطف و مکرمت قرارداد و اجازه داد تا این نیکوئی‌ها 
و عنایت ها دا بسمع خاص و عام و نزديك و دور برسانی تا عامة مردم نظر 
امہ المومنین و کمال محبت وعفای اورا نسبت بتوبدانند ودرلوازم تعظیم وتکریم 
قیام کنند . 


این نامه با تمامی هدایا بوسیلةٌ یکی از خدمتگزادان مخصوص فرستاده شد 
وابلاغ این مر اتب برحسب رأی و دستور شخص امیر المه‌نین است - باید که این 
حسن توجه را به بپترین وحپی تلافی کنی و در ایفای وظایف بکوشی و اطمینان 
داشته باشی که محل و مر تبت توهمواده در نزد امیر المومنن محفونا خواعد بود . 

اجازه داری که درمکاتبةٌ خودبا امیر ال وهنین‌نام و لقب‌ودرمکاتبه بادیگران 
هم لقب وهم کنه است‌مال‌نمائی . | کنون شایسته است که خلعتمای امیر الموّمنن دا 
درپر نموده نعما واحسان اورا با اطمینان به اتب محبتهای اوظاهرسازی. پا خ این 
نامه را بمحض وصول ارسال نموده واا اعلام کن ‌ 

نامه‌الطائع لله به مؤیدالدولة دیلمی 

پس ازحمد وسپاس هنگامیکه امیر الهومنین صفات نيك وشایستة ر کن‌الدوله 
ومع الدوله را که سیب شهرت وافتخار | نپا گردیده است بنظرم‌آورد و اعمال آنها 
را در حمایت اسلام و مراعات مبانی دعوت مورد توجه قرار میدهد که چگونه در 
الجاء دشمنان و تحمل-ختبهاوعزیزداشتن تن دین ویشرفت مسلمین مجاهدت‌ورزیده‌اند 
ودرانجام میمات ورفع مشکلات سعی بلیغ نموده‌اند شایسته می بیند مو قعیت و مقام 
آنا را به بهترین وجهی منظود نماید ودرعین حال از انتخاب خود خوشوقت باشد 
و سپاس خداوند را بجای آورد که چگونه موفق گشت آنان را از خواص خود 
قرار داده و نسبت بخود مخلص و صمیمی بخواند و بېمین جېت امیرالمومنن اولاد 
آنان دا ثایسته خدمت دیده است و مستحق فلاح و دستگاری میشناسد و همواده 
انتظاردارد بمرتبةٌ بلوغ و کمال ودرجهٌ وفا واستقلال نایل آیند تا بتواند آنان را 
به بالاترین‌درجاتالیان ازحیث تعظیم وا کرام برساندوبزد گترین منزلت‌خواص 
را پآنان مبذول دارد . 

وقتی که اخبار متوالی داجع باو صاف پسندیده تو به امیرالهُمنین واصل 
گردید شادسته دید مقام تو را بالا e‏ مرتبةً تو 











3 عضدالدو له دیلمی 
هستند ملحق سازد وبمین جبت تورا ازاسته‌مال نام شخصی که متعلق به چا کران 
است معاف ساخت واجازه فرمود که همچون بزر گان با کنیه نامیده شویو نیزترا 
بلقب موّیدالدوله مفتخرداخت وحتی درحضور جمعی از اعبان دولت تورا با ذکر 
لقب و کنیه نام برد ومقرد فرمود پاده‌گی از خلعتبای خاصةٌ امیر المؤم‌نین برای تو 
ارسال شود وهمچنن‌لوا واسب‌خاصة اورابرای توبفرستند . | کنون میتوا نی‌مستقیماً 
با امیر الموّمنن مکاتبه نموده نام ولقب خود را در نامه‌ها ذ کر نمائی و ددمکاتبه با 
دیگران علاوه بر لقب کنيهٌ خود دا نیز بنویسی . 

خلعتپائی را که امبرالمّمنی برای تو فرستاد به عمال و تابعین خود نشان 
بده ولوا را در مقابل خود نص ب کن تا عالی وداني بدانند که امی الم ومنن‌چگو نه 
مقام تورا ارجمند ساخته وتورا مورد لطف وعنایت خود قرارداده است و مطاب ق آن 
تگون وشرایط با تورفتاد کنند . 


جوان ین نامه و کیفت تأثبراین مکرمت وانعام هرجه زودتر ارسال‌شود . 





ارسلان جاذب 


ارسلان جاذب یکی‌ازس‌دادان بزر گه سلطان محمود غز نوی بوده ادت که در کتاب 
تاریخ بیهقی نام اومذ کور است . درزما نی که سلطان محمود به احمدین حسن میمندی‌بد گمان 
شده اورا مورد قهردیی مهری قرارداده پود ارملان جاذب در خراسان اقامت داشت وچون 
خبر تفییر حال سلطان دا نسبت پخواجه احمد حسن شنید بحکم سوابق دوستی که با این 
وزبرداشت نامه‌ئی ببو نصرمشکات نوشت واورا واسطه قرارداد که نزد سلطان محمود ازآن 
وزیرشفاءت کند . بو نسر مدکان که د ئیس دیوان رسائل سلطان محمود بود این دسالت را 
بجای آورد و پیفام ادسلان جاذب دا به محمود ابلاغ کرد اما سلطان محمود را درباریان 
بیش ازآن نسبت بخواجه احمد حسن متفیر ساخته بودندکه بیان ارسلان جاذب و وساطت 
بو نصرربتواند تغیبری در ری او بدهد . سرانجام احمدین حسن میمندی که مدت پا نزده با 
هیجده سال وزارت محمود را داشت مأ خود شد ودریکی ازقلاع هندوستان محبوس گردید۱ 
اما پس ازچند سال که سلطان محمود وفات بافت وهسدود پجای او نت احمدین حسن را 
مستخلص با خته ومجددا متام وزارت را باووا گذاد نمود ۲ شرح این داستان که پسیارجا لب 
میباشد درتأریخ بیهتی ذکرشده وهمچنین در کتاب آثارا لوزرای عقیلی بنقل ازتادیخ یمینی 
یا محمودی وهمچنین مقامات پونصر‌مشکان مذ کورداشته است و مواضه نامه‌ئی که پس از 
تجدید وزارت احمدین حسن بین اووسلطان مسعود مرقوم گر دیده وتادیخ بیهقی بآن‌اشار. 
میکنه در کتاب مجمل قصیحی درج است . ما دراینجا نام اردلان جاذب را از کتاب آثار 
الوزدای عقیلی نقل میکنیم ۳ 

۳۹۱ دستورا لوزراه - لبابالا لاب 

۲- وفات احمدین حس میمندی درسال 4۲۴ هجری بود . 

۳- آثارالوزرای عقیلی دراخباد و آثار وزرا تألیف سیف الدین حاجی ظامالمتیلی 
(الفضلی) که پنام‌قوامالدین‌خواجه نظام! لملك تأ ليف شده اين نظام! لملك ددسال ۸۷۵ از 
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در کتاب مقامات خواجه بو نصر مشکان چنین هسطوداست که تمامت اد کان 
دولت واعان حضرت دروصهً خواجه احمد خود را ظاهر گردا نیدند وارسلان‌جادذب 
که از کیارامرا بود ودرخراسان مقام داشت سوی من نامه فرستاد مضمون آنکه : 

شندم که رأی حضرت سلطانی به خواحه احمد متغبر شده است و مبخواهد 
که اورا معزول کند هرچند ما بن د گان را نرسد که برأی-لطان اعتراض کنیم اما 
بحکم‌شفقت آ نچد دانم باز باید نمود چه‌هر کس که حضرت سلطان درین‌شغل بز د گی 
بروی اعتماد کند اگر آ نکس خاملالذ کر باشد محتشم گردد و همه بندگان دولت 
اورا پزرگی دار ند فاما دوز گاء دراز باید تا چون خواجه احمد در رسد که مردی 
است وزیر آدمی زاده ودر کفایت بدان محل ومنزات دسیده که پوشیده نیست و بر 
خواو ند گاد ميارك آمده است وبا وی دردیبرستان بوده و هر گونه نيك وبدآزموده 
وثغل‌های خطیر کرده تا آ ناه که به وزارت‌دسیده وازندیمی تاصاحبدیوانی‌دسالت 
تا به عادضی و جنین مرد زود زود بدست نباید که دلا و چشم ها همه به حشمت و 
بز رگی داشت اوآ کنده است وتو که بو نصری دان یکه چنین اس که من هم ی گویم 
وتودرخطای ناچار او دا بنده نویسی و من که ارسلانم تورا و مرا از این کراهت 
نیست ا گروی دا ازکارمعزول کنند و کسی دا بنشانند این حشمت و وجاهت ندارد 
هرچند درخطاب این اندازه باید نگاه داشت لیکن چون کر اهت نداریم‌این‌مخاطبه 
کرد واین خواجه را دشمن بسیاراست " چنانکه برتو پوشیده نیست هر ايله چون 
مرد وزیراست و ناجارصلاح‌خداو ند خویش‌را نگاه میدارد وازرضا و مخط دیگران 


باك ندارد اورا دشمن شو ند ومنو اجب دانستم چون خبر بشایدم این مشورت نوشان 


یوزرای سلطان حسین بایقرا بوده وممکن استکتابآثار الوزدا در حدود همین‌سال تا لیف 
شده باشد .]ادا لوزدا يك جزه ازمجموعه‌ثی اس تکه در کنا يخا نة مجلس شور ای ملی‌در يك 
جلدمشبوط است دونامل‌شش کتاب میباشدازاین قرار: ۱ ما ثرا لملوك از خوا ندمیررصاحب‌حبیب 
السیر ۳ - جهارمتا لا عروضی ۳. دستورا لوزرا نمایج‌خواجه نظامالملك ۴.آثادا لوزداءعقیلی 
۵ ۔ درذکر بلاد وأقا ليم (برای امپر علیه‌یر نوائی تا لیف شده) ۶ -آثارا لملوك والانباع. 

۲ چون احمدبن حسن میمندی ازحبی نجات یافت وبعد[بمقام وزارت دسیدفر خی 
سیستا نی بشکرانه این موفتیت قسیده‌ئی گفت که مطلع آن این است : 
تین بکناد و. پیفروخت د گر باره چهان ‏ روزی آمد که توان داد از آن روز نشان 


خواهد شد بر آنکه مال بذل کند فرصت نگاه دادی و این نکته ها دا باز نمائی 
چنانکه مرا زیان ندارد که مبادا صورت بندد که ارسالان مرد ترك است و خداو ند 
شمشیر این چرا مبگوید وغرض اوانددین چست وبا این خداو ند گارسخت صعبو 
تاريك است خاصه ما را چنانکه بر تو پوشیده نیست او چنان خواهد که ميان همه 
خدمنکاران اومخالفت باشد پس ا گردانی که کار جد است و عرضه کردن فضولی 
آن مپتر بزر گرا سودی‌نخو اءدداشت«زیان بمن بازخواهد گشت برحکم صوا بدید 
کا ر کن و حکم مشاهدات تو رادت و حاضران به‌بنند با اینمه فرصت که ممکن 
شود نگاه باید داشت و اند کی مایه ازین که گفتم بعرض باید رسانید تا فردا دوز 
اگراین مردرا معزول کند و دیگری بنشاند وبذیمان شود نگوید وبپانه نیارد که 
کسی نبود که ما دا درخطا کردن این کار تبیه کردی ۲ 


۱ - قبرارسلات جاذب درقریۀ سنگك بست ودرفحلی است که پنام گنبه | بازمعروف‌است. 
قریۂ سنگ بست که در پنجاه کیلومتری شهر مشود و درسرداه نیشا پور واقم است ظاهراً در 
دور؛غز نوی ها بواسطهٌ اتصال زاههای‌هرات دنیشا بور و سرخس موقعیت سوق لجیشی داشته 
ودرحفیتت یکی ۔ازمرا کز نظامی آند ناحیه پوده أست. 











الب ارسلان سلجوفی 


فرمان ذیل از البارسلان بن چغر بی پادشاء سلجوقی است که بموجب آن بلدهة 
قبلان راکه ازشهرهای متبر خوادزم بوده‌است بیکی ازفرزندان خود بعنوان ملکیت‌وا گذاد 
زونه ات 

الب‌ارسلان دردال 2۲۱ متولد ودرسال ۴۵۵ بسلطنت دسید ودو سال پس از آن با 
آرما نوس قیصرروم جنگ نموده واورا اسیر ساخت وعاقبت درسال ۴۶۵ بدست یوسف برزمی 
درقلمةٌ برزم مقتول گردید . 

این منشوری است که سلطان الب ادسلان بجی.ت یکی از فرژندان 

خود نوشته در باب حکومت ودارائی ناحیه‌ا ی که باو بخشیده‌است: 

چون برتجدد ایام وتعاقب اعوام ومحاسن اخلاق و وفور استحقاق و کمال 
تفرد واستقلال و مخایل فر و اقبال فرزند اعز اشرف اعظم متعناالله بطول عمره که 
شجر؟ دولت ونال باغ سلطنت وعنوان نامه اقبال وواسطةً عقد بادشاهیو گل‌بوستان 
الپی و سوار مدان مملکت و قوت باژوی معدلت و نوردیدۂ مکرمت است مشاهده 
میفرمائیم , و توشح او به هنرهای پادشاهانه و ترشح او بارتقاء مدادج خسروانه 
که جز بیای آمال بر سر کمال آن نتوان رسد و جز بدست امانی دامن جلالآن 
نتوان گرفتمعاینهمی بینیم‌هرروزمبخواهیم که‌دربار#چنن فرزندی که طراز کسوت 
شادمانی ومطمح نظرامانی وغایت مقصود دوجہا نی و سکون طبع دوان ما است تازه 
انعامی فرمائیم ونوموهبتی ارذانی دادیم و در فحت عرص دبوان آن فرزند دلیند 
که با طبع وخاطرفیاض ودل ودست جواد وهمت عالی وقدر بلند او دریا و کان 


۱۷ الب‌ادسلان سلجوقی‎ TT 





مجالی اندك بلکه مضیقی تمام دارد بیغزاگیم دراینوقت حالی برمقتضای این حالت 
وموجب این‌مقالت بلده قبلان با توابع‌ونواحی که پیش اذاین تعلق به بقلان‌بهادر 
داشت وا کنون بمو جب شرعی ملك طلق ما است وازبلاد معتبرومواضعه‌شتہرطبقات 
خوارزم است برسبیل ملکیت بان فرزند ارزانی داشتیم وحکم وتصرف نواب‌دیوان 
اوحماه‌الله در آن موضع نافذ وجاری گرداندیم وامید به فضل‌یزدا نی که بحمدالاز 
حضرت مامنقطع نم‌شوداینست که‌توفیق بردوام رفیق‌باشد وروز گار بر قر ادمساعدت 
کند تا برتر ادف تلو آن وعلی تجدد کل اوان پایةٌ این حشمت فرزند گرانمایه که 
استحقاق همه تر بیتی واملیّت همه عطیتی‌دارد دفیعتر گردانیم واورا به منتهای‌همت 
وقصارای نهمت خویش که ورای آن حدی نتواند بود برسانیم و ذلك عند فل اله 
یسیرواله ولی‌التوفیق والتسیر. | گرچه به عنایت آفر ید کارعظم شا نه وعم‌سلطا نهد 

تر بیت نهال‌عدل وتمشیت کارملك باصل‌جبات ومبداء فطرت داع قوی وحاذبه‌تمام 
افتاده است. جناب فرزندی اسعدی را از راه شفقت بدرانه وصایای پادش‌اهانه 
میفرمائیم تارعایا ی آن موضعدا درظلدأَفت و کنف رحمت ما دهد وجناح اجمال 
واستار و تحفف و ترفه بر حال دعا آن گویان گستراند و همگنان را لذت ایمنی و 
حلاوت انصاف بچشاند وعنان اشفاق و مر <مت برسمت مصالح ایشان تابد و نواب 
دا به جدی بلغ وفرمانی جزم‌اندرزفرماید تا جزطریق داستیه جادةٌ عدل‌نسیر ند 
ودر تحصیل اموال دیوانی ازقانون معرود ودسم قدیم درنگذد ند ونام خوب که‌مجدد 
طراوت ملك بود ودعای خير که مو کد قاعد؛ دو لت شود و ثنای حمیل که جمال 
چپرة سعادت باشد وثواب جزیل که منت ج کمال سعادت گردد حضرت ما و روز گار 
شریف آن فرذند دا حاصل آید سبیل اعیان و مهتر ان مشایخ دهاقین و مزارعان 
ادباب حرف و سایر طبقات احالی آن حوالی احسن ال حباطتهم آنست که فرزند 
اعز امجد اسعد ابقاه‌الله دا مالك ناحةٌ مذ کود دانسته نواب دیوان او را متصرف 
آن بقعه شناسند ومردمان و رعایای آن موضع رعاهم ال مأمورند بدانکه مطاوعت و 
متابعت نایبان آن دد گاه و گماشتگان آن بار گا که ازغایت اختصاصحکم‌بند گان 
خاص دارند بغایت معرود ونپایت امکان برسند ومال معامات بی فتورو تأخیرو قصود 
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و تقصیر بایشان دسانند و اه که یافته و ات که در 
کرد و بدین دولت که ایشان را دست داد سجده م شکردبانی بجای آود ندوحق اشفاق 


ما بدعوات صالحه بگذارند و برحکم ومثال امتثال نمایند تا مستحق مزید ترقبه و 
آسایش‌شوند والله احکم وهوخیرالحا کمین . 


خر اچه ولام اماك 


نامه‌هائی که در اینجا درج است اول منشوری است که بموجب آن سلطان الب‌ارسلان 
وزارت فرزند خود سلطان ملکشاه را به خواجه نظام الملك تفویض نموده است. 

دیگر عنایت نامه الب ارسلان‌است که بررسوم خواجه نظام لملك مبلغی افزوده‌است. 

فرمان دیگر از سلطان ملکشاه‌است که وزارت خود را به خواجه تفویض نموده‌است. 

نامه دیگر از خواجه نظام | لملك است که در موقعی که پسرش فخر الملك عهده‌دار 
وزارت سلطان ملکشاه بهذگام عز بمت او به فارس بوده بعنوان نصبحت و دستور کار و رفتار 
او نوشته است. 

نامه دیگی شرحی ات که خواجه نظام الملك به سلطان ملکشاه نوشته است و از او 
اجاز؛ عزیمت به حج را خواسته است واین نامه را در اواخ عمر د «وقمی نوشته است که 
بوامطبنی‌دفایع ازسلطان‌مکدر گر دیده دقصدداشته‌است که ترك خدمت کند و بسفرحج برود. 

نامه دیگر در جواب نظام الملك است که بوسیلةٌ آن سلطان ملکشاه از او دلجوئی 
نموده وتقاضا کرده است که ازمسافرت صرف نظر نماید. 


این منشوری است که سلطان الب‌ارسلان وزارت فرز ند خود 
سلطان ملکشاه را به خواجه نظام الملك شفقت فرموده ۱ 
آنکه چون دواعی همت بادشاها نه و بواعث شفقت پدرانهٌ ما در بارء فردند 
اعز اکرم خاقان معظم ناصرالدنیا والدین سلطان ملکشاه احسن الله ب‌الاقناع که 
حاصل لذت زند گانی و محصل غایت امانی و عنوان صعیفه شادمانی و جمال جچپرءٌ 
کامر انی ومداد کاروذخبرء روز کارماست جنان اقتضا میکند که هرروزدر تعطیم قدر 
الب ارسلان در سال ۴۶۵ متتول شد . 








3 اناد و نامه‌های تاریخی 
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وکا تاه کت ودم‌دولت وم رده وتاب 
که از فیض البی بواسعلة تربیت ما یافته است او دا مپتاسازیم و چون از داه قباس 
شناختدایم و بروجه تجر به معلوم کرده‌ايم که استقراد قواعد حپانداری و استحکام 
دعایم کامکاری پماص وزارت و اصحاب اقلام مفوض ومو کول است و تقریرمصالح 
عالم وتیسیر کارهای معظظم از کمال کفایت و وفور هدایت ایشان منتظر و معمول چه 
مصالح مملکت بی جریان قلم ایشان قرارنگیرد ورستگادی تيغ دا دستباری قلم از 
لوازم است و بزديكارپاب عقل مقر که بی وزير صالح که باثار عقل وافی مقتفی 
باشد تا یادشاه خزانهٌ اسر ادیش دویت او بگڈاید ومفتاح ابواب مصالح پادشاهی در 
دست کفایت‌او نهده‌ر کز قاعد؟ دو لت‌ثبات نیا بدطر ازهمةٌ عواطف ودر دفترهمة عوارف 
درحق فرزند اءزاسعد آن دانستیم که مسندوزارت اورا به انتصاب صاحب متصب ی که 
دلایل کفایت و کاردانی برچپره احوال اوظاهرولایح باشد مزین گردانیم و اعتناق 
اين مهم معظم و تفلد اين شةل خطیردا به بزر گوار ی که صحف روز گار به فیضان 
رای اومنورباشد بحکم مساق اي نکلمات واتساق این مقدمات بعد از اقامت شر ایط 
استخارت‌تامفتح کارهای مثمرسعادت باشد منصب‌بزر گرا به بز ر گی حطرت ونیردو لت 
| کملالزمان و اعقلالدوران‌ظپیرسر برسلطنت ومشیرمصالح»ملکت ناما للمقوالدنا 
والدین‌|دام‌الله تمکینه و جعل‌التوفیق قرینه که واسطهٌ عقد احراروغرة حببةٌ رو زگار 
است‌ودراجما عا نوا عفضایل‌وا بداع محاسن شمایل‌وحید وفریدعصرو کفاة عالم‌خوشه 
جین خرمن کفایت و شیامت او باشند و با این خصال پسندیده درخاندان مبارك ما 
حقوق‌قدیمهوٌ کد گردانیده‌است ارا نی‌داشتیمو تصرف و تقلداین وزارت بقدرت کفایت 
وصدق‌مناصحت‌او که مشفقی بی‌شبهه است باز گذاشتیم تا بقوت دل وفراغ خاطراین 
شغلخطر دامشتغل گرددچنا نکه ازدیا نتو پر هز گاری وامانت وراستکاری اومعتاد 
ومألوف‌است درتر تیب مصالح‌دیوانی بجای آورد وامتثال اوامرخالق ورعایت جانب 
خلق‌مقدم دارد ودر کفایت مپمات‌خاص‌فرز نداعزا کرم ورعایت مصالح‌عام به‌صر امت 
وشپامتو رویت صاب اومصدق کند؛ جناب فر ر ندیاسعده چند بشعارحسانت‌مر تدی 
است و به افعا لگزیده ما مقندی اما احیانا باشارات لایق وعبارات دایق خویشتن‌دا 


خواجه نظام الملك ۳ 





سمت‌الدال علی‌الخبر کفاعله حاصل آرد وصورتهای فاسد و تصویرات بد ازدلو چذم 
اودور کند چه دل پادشاهان آئینه‌ای است نقش پذیر که هر صورت که وزداء یش 
ایشان دارند ازمصلحت ومفسدت دروی منطبع شود واثرآن هر آینه از دور و نزديك 
مشاهده نمایند وا گر تفسخی یا تبسطی اندیشنداول به نصیحت و آخربه فضحت‌منع 
آن واجب شناسند وامورمملکت دا بی تعجیلی که عزیمت دااذمواقع‌اصابت ازهاق 
کند وتأخیری که فرصت مصلحت پرمردم‌فایت گرداند به نکایت رساند . فیا لجمله 
چنان سازد که مقص‌ود ما ازتفویض این شغل بدومحصل و وفودتوفیردیوان و ظرور 
آسایش مردمان حاصل باشد و صلاح جه‌پود دا شامل . جناب فرژند اسعد ارجمند 
باید که جناب حصافت شعاری دولت ملاذی‌را بعین‌عنایت و نظراحترام وشفقت‌نگرد 
وازجاد توقیر که مستدعی‌توفیر احوال باشددرنگذرد واورا ودیعت حضرت‌همایون 
ما و نایب دیوان اعلی داند ودرمعظمات مم‌مات بی مشودت عقل کامل و استصو اب‌خرد 
شامل اواندیشه برامضاء هیچ عزیمت مصهم نگرداند وحشم وخدم وامراء و کبرا و 
نواب وحجاب خصوصاً وعموماً دا بخدمت او ورعایت جانب شریفش وصایت واجب 
داند وهیچ دقیقه درتبجیل وتعظیم اویش همگنان مهمل نگذارد و بهرمهمی که در 
صلاح دیوان رود یا مصلحت دیوان برخلاف آن باشد نگذارد که هیچ آفر یده‌بروی 
ازماق نماید تا بدل فارغ ورفاهیت خاطر بمهمات دیوان فرزند مشغول تواند بود تا 
مصالح امور آن فرزند مرعی باشد وحاجات مسلمانان مقضی و | ثارخدمت اودر آن 
دولت مرضی وایزد عزاسمه اذهمگنان بدین افعال داضی والله ولی‌التوفیق . 
0 
در کتاب «منشات بهائی» تأ لیف «غياث الملك اسممیل ابن نظام الماك ابر فوهی» که 
ددسنه ۷۴۶ تحریر شده در قسمتی که ازخصوصیات اخلاقی‌خواجه نظام الملك توصیف‌میکند 
چنین مینویسد : «از تذکرء که خواجه بحضرت سلطان جلال الدین ملکشاه نوشته و سلطان 
بخط خود جواب فرموده چنان مستفاد میشود که خواجه دا دسم حق التقریر ازملك نبوده 
و برخزانه توقیم نداشته ۱ چه عبارت سلطان این است‌که «ما دامعلوم اس ت که دراین‌چهاد 


۱ - یعنی حقوق نمیگرفته است . 





۲ استاد ونامه‌های تاد یخی 








پنج سال بتازگی هیچ تصرفی بخاصه نکرده وهر آینه آن پدر دا مدد اخراجات بايد چه 
خرج از دخل توان کرد باید که هرسال دوبار هزار هزاردیناد بیرون از خرج فرز ندانو 
مواجب غلامان از هر کجا که مسلحت داند باضافه مایحتاج خاصه پردارد و اگر برقرادبی 
التنات باشده‌ارادل نگرانی خواهد بود. » و نیزدر کتاب بهائی میتویسد که در خلالتادیخی 
ایندر.افته که وذیرابونعر کنددی (عمید الملك) درذمان وذادت ر کن الدوله سلطان‌طترل 
بيك برولابت ورعیت توقیم نداثنی اما بهروقت از خزانه اضافت اخراجات عالی همتانه 


او کرد ندی. 


عنارت نامه‌اک اس ت که ساطان الب ادسلان در حق خواجه 

نظام الملك علیهالر حمه نموده و برمرسوم اوه‌بلفی افز وده 
چون خدمنگاری از ملاژمان حضرتو بنده‌ای از مخلصان دولت ما به‌قامات 
مشبود ومساعی محمود و آثار گزیده مستظهر گشت و بذدایع اکید و شوافع مهید 
متوسل شد هر أ ينه دعایت حقوق این خدمت و عنایت در حق او باضافت نعمت از 
لوازم ذمت پادشاهی ودواعی اوامر الپی است چنانکه قضای حق نعمت برحول و 
خدم فرض عین است ادای خدمت بر اولیای نعم قرض و دین که تا نیکو کاران‌از 
فیض آن جزا وثمره بینند مهمات دولت مضبوط و قواعد مملکت ممپد شودوبنابر 
آن حقوق خدمتی که حانب شریف فضایل شعاری سعادت‌ومعالی آثاری نظاما للحق 
والملةوالدین‌را درحضرت مام کداست ازشرح و بسط استغناء دارد وازتقر یر استعلا 
وخدمتش چون بحلية هنرموشح است برسایل فضل متمسك وبرژانت عقل ومصابت 
رای ونزاهت تفس از اپنای زمانه منفرد پیوسته ایام خویش بملازمت در گاه والای 
حپان یناه وبا ر گاه اعلای فلك اشتباه ماموفق کرده است ودرروزبار د رکاربند گان 
دولت شهه‌ی موفق است ووقت کاردردل دشمنان سهمی مغوق‌پس به‌وجب این‌سوابق 
قضنای حقوق او واجب میشناسیم ودرحق او که مستحق همه شفقت و مستوجب همه 
عاطفت است از انواع اصطناع وفنون تر بت واصناف الطاف | ندیشه‌های بلیغ‌داديم 
حال مواجب‌او ب‌زودیم وینجاه هزار دینار از زر دایج براقطاع وی زیاد کردیم تا 
صرف معاش ومایحتاج ذیردستان خود نموده به فراغت معیشت بگذراند که تعاقب 


خواجه نطامالملك ee‏ 





بر انصرام ایام وتوالی لبالی آثاد ا کرام ما برصفحات‌احوال اولایح وواضح‌خواهد 
بود والله | اموفق واله‌عین . 

سواد نشان وزارت خواجه نظام الملك وزير که 

سلطان ملکشاه ابن الب ارسلان سلجوقی ۱ نوشته 

و اور ادر آمو رمپمات‌ملکی‌صاحب‌اختیار گر دا نیده 


چون حضرت تبارك و تعالیو تقدس از آدمیان‌بیادثاهی‌مر | گزید و در جا ندادی 
خلیفه گردانند وهمچنین او دا که بهترین تاجیکان است و در این دوز گاد بمثل‌او 
خواجه کس ندیده ونشنیده وما اور بجایگاه پدردا نستیم ومملکت‌ر! وخودر اولشکر 
دا بدو سپردیم | کنون خواستیم که جانبان دا معلوم گردد که ما با او چگونه‌ايم 
و ازبپرمردم این تشریفات فرمودیم وحکم‌تر ابرهمه روان کردم که آ نچه‌تو کنی و 
گوئی گفته و کرد ما باشد و عهده هردوجهان برتوافکندیم تادداین جهان خلق را 
آسوده داری ونگذادی که ظلمی دود بارنجی رسد و لشکر راوظیفه وجامگی‌بوقت 
رمانی وحپان دا سربسر آبادان سازی چنانچه از پادشاهی ما و وزارت تسو تاقام 
قیامت باقي‌خواهد ماند که‌ازما بز ر گتر بادشاهی و ازتو شایسته‌تروذیری ودستوری 
نبوده است ودد آن جهان که فریاد رس حضرت بیچون خواهد بود جواب وسئو ال 
باتست . برما امان بود که تمکین تودادیم و بنفس خود از سخن تونگذشتم‌وفرمان 
تورا برهمه مطلق گردانيديم ودستوری دادیم تا بد خواهان خود را از دوی دمین 
برداری وا گرا کنون عذری هست از کاهلی تواست . 
9 
در عهد سلطان الب ارسلان سنۀ ۴۶۳ چون ملطنت فادس بسلطان معزالدین ملکناه 
مفوض شد وزارتش بر نظام الدین ابوالفتح فخرالملك پسر نظام الملك مقرر گشت و این 
فخر الماك " درقا نون وزارت و آئین جها نداری منظلورانام ومشهور ایام بود چنانکه حکیم 
۱ - سلطان ملکشاء پسرالب ادسلان درسال ۴۶۵ بجای پدر بسلطنت نشست . وی در 


سال 4۴۷ متو لدشد و در سال ۴۸۵ وفات یافت. 
۲- فخرا لملك درحدود-ال ۴۸۸ دزیر بر کیارقودرسال ۰ و زیر سلطان‌سنج شد 








ری 





انوری درمدح او گفته : 

ای آنکه درت بل آفاق آمد وی آنکه کفت کفیل ارزاق آمد 

مقه‌ود جهان تو بودی ار چه بظهور اول حسن على اسجای آمد 
خواجه نطام| لملك این نصیحت بوی نوشت تا دستورمماش اوپاشد . ۲ 


نصيحت نام خو اجه نظام‌الملك به پسر خود فخر الملك 


در آنوقت که فرمودیم که آن فرزند اعز بطوس دود تذ کر بخط خودنوشتم 
و شرایط آن شغل بوی نمودم همانا اگر این تذ کره دا بیند همچو اصول کنب 
فرزندان را یاموزد وهرچند آن فرزند بعضی از آن‌کاربست اما بیشتر فرو گذاشت 
واین طریق نایسندیده بود واین‌شغل‌نه درعداد وقیاس است. خداوند اعزالله انصاره 
خداو ند عالم وپادشاه جهان است و آن فرزند" ولی عهد وپیوسته بر لفظ مبارلامیرود 
کهآ نچه ساختیم وجمع کردیم‌ازخزاین وملك و لشکرهمه اوراست و بزد گان‌جپان 
این شغل که اورا فرمودند خاطباند لیکن پادشاه حق خدمت مرا مراعات فرموده 
بتصور آنکه چون خدمت من پسندیده افتاد خدمت ف-رزندم نیز پسندیده افتد و 
انشاءاله اقتدا بمن کند. مرد خردمند چون‌بابتدا ددشغلی شروع کند جا نگاه‌دارد 
ونیکنامی حاصل گرداند که چون به نیکنامی منتشرشدودلبا بدوستی اومایل گشت 
این قاعده بریچگونه تباه نشود وا گرحاسدی یا مف‌دی خواهد که این د کرجمیل 
از او پازستاند نتواند, و آن کس که جاهل بود بکسب مالمشغول شود و خود دا 
بمحةرات آ لوده گرداند تا هم جاه بباد دهد وهم بد نام شود ولابد مجال طعن طاعن 
درحق اووسیع گردد. بايد که چون بحضرت دود بادب دود و بادب نشیند و گوش 
هوش سوی اودارد تا چون سخن ی گوید نيك فم کند ویداند که جواب بر چه وجه 


هذهك ودردیوان با حلم ووقار باشد وسخن مردمرا بفوررسد و درماند گان را اعات 





پد ودرروزعاشوراسنۂ ۵۰۰ بدست بکی‌|زفدائیان مقتول شد وسلطان سنجرقاتل را بکشت . 
علی أبن زید صاحب تاریخ بیهق مینویسد : « قتل فخرالملك در عاشورا بود سنهٌ خمسمائه 
ومن آن دا یاددارم ودرعهد کود کی درد بیرستان معلم بودم در نیشا بود.» 

۱ - تحفهٌ بهائی. ۲ - مقصود سلطان ملکشاه است 


خواجه نظامالىلك ٠‏ ت ۲۵ 








کندوآنچه ممکن بود ازفراغ دل ایشان بجای آرد ودرسرای خویش برلشکریان 
ورعایا گفاده دارد وچنان ساز د که بېروقت بدوتوانند رسید که سخن و حاجت خود 
گویند واگ کسی دا بی عذری مسموع باز گردانند لابد مستوحش گردد و آ نرا 
تبعپا بود» و بپروقت تحفه‌ای از طرائف که میل حضرت بدان بیشتر باشد ازسلاح و 
اسب و جزآن تر کیب میدهد در ماهی یك دو نوبت عرض میکند و در جشنبا دسم 
خدمت بجای آ وردودرماهی‌دوسه بارمشروب وما کول ازحلوا ومیوه و جز آن‌فرستد. 
کسان خواتون دا عزیزدارد وچون پغام آرند اجابت کند و ایشان را تعپد واجب 
شمرد همواره بدرحرم کس فرستد و خود را عرضه کند و باوقات تبر کات فرستد و 
احیاناً جامه‌ها با آن منضم گرداند و به تخصیص درجشنا که خداوند را خدمت کند 
وحنان ساز د که در درون و پیرون حرم گماشتگان او متردد باشند . از لشکریان 
هر کدام که عرض حاجتی کنند چون مختصر بود ازخاصه تدارلد کند و اگر معظم 
باشد دجوع بآن حضرت نماید. حاجبان وخل‌تاشان اگروقتی بخانهٌاو آیندایشان 
را بازدارد وضافت کند وهمه را جامه دهد و باید که در سال دوسه نوبت مبرة او با 
ایشان رسد. با ار کان ده لت دوستی ورزد و حشمت‌ایشان را بز رگ دارد وا گر بدیدن 
او آیند ایشان زا جامه دهد واسب بر نشاند وا گر حاجب خمارتکین وامثال او باشند 
اسب با ساخت زد دهد . خواجه عمید ابوسعد مستوفی دا بر ما حق‌های قدیم است 
حرمت ءحشمت اونگاه دارد و بگوید تا محاسبهٌ اخراحات بخط او باشد و هر يك 
ماه حساب بنفی خود مستفرق گرداند . چاوتان در گاه مردم کم خرد باشند و 
خهنودی و ناخشنودی ایشان بمختصرات بود » باید که جامگی ایشان بر وجبی 
رایچتر نویسندوایشان دا ازخاصه گاه گاه خصوص‌درجشنما تعد کند مردم کم‌خرد 
دون همت دا ازیش‌خود دوردارد وددشپروولایت هیچکس دا بحمایت خوددرناورد 
چه اورا دست خائنان کوتاه‌میباید داشت چون خود حمایت کند داست نايد . خود 
دا بحسن اداء معروف کند وا گر چیزی خرد بپاء آن تمام ونقد دهد تا درهیچوقت 
دستنگ نباشد . وکیل خرجان دا سفارش کند تا همین طریقه ورزند چه نيك و بد 
چا کردرعداد محاسن ومقا بح مخدوم معدود شود و باید که هميشه ایشان را چبزی 











۳7 اسناد و نامه‌های تاریخی 


برهردم باشد نه مردم‌را بر ایشان بتخصیص ازجائی که وجه مایحتاح مطبخ و اسطبل 

ستانند . ما را آنجا آسائی حند و چند مزرعه است و خواجه ابوسعید بیهقی تصرف 
نمایدآ نرا بدودادیم سعی کند وچندان اماك بددت آورد که وجه خرج او از آن 
حاه‌ل شود خصوص نان وجو که مقدمة تمام بز د گیو بزر گی منش ی آن باشد. این 
ورسم خوان نهادن ازمعتامات شمرد وهروقت این معنی را رعایت کند تا اگراتفاقاً 
برگانه‌ای حاضر باشد عیب نگیرد وسعی کند تا هیچ مائد؛ اوازبیگانة ترك وتاجيك 
خالی نماند . البته دراین قسم اهتمام تمام نماید این ولایت فارس است وتمامفطلاء 
باشند وا گر کسی خاصه صاحب صدری عر بی نداند ونگوید ومکتوب بعر بی نتواند 
نوشت وخط نيك ننویسد عیب گر ند بل‌استمزاء کنند. ادیبابوالمکارم دافرستادیم 
که دراقسام فضایل یگانةٌ روز گاداست که چون ازشفل ملك فراغت یابد بخواندن 
و نوشتن مشغول شود و با ادیب سخن بتازی گوید و میان ایشان رقعه‌ها بتازیآید 
ورود تا این معنی او دا ملک هگردد استاد عبدالله دای دا طلب دارد که مردی 
معروف و خطاط است و فنون خط از وی تعلم کند . و این فضل ازمپمات داند و 
شیک فضایل مقدم دارد و سه معتمد بدست آورد و وجری چند با ایشان دهد 
تا پتجارت روند و در این يك فسم بخصوصه کفایت خود باظپار دساند تا چون 
طریقةٌ او بشنویم و بسندیده افتد هبچوقت از تفقد و تعپد ما خالی نباشد . بپرحال 
دل قوی دارد وظن مادرحق خود راست گرداند. آن‌چه ما دا در خاطر آمده است 
اینست باقی او برموحب مشاهده بتقدیم رساند وما نبز دورنستم و هروقت اعلام و 
استعلام نماید. سعی کند تا بضاعتی که‌فرستد بچپار بایان خاصه باشد,شترو استروغلامان 
خود را بر آن گمارد ودرسالی ده دوازده هز اردیناد به بپاء غلام وجار پای‌مصروف 
دارد. از حال عمال پاخبر باشد و اگر از جائی تقصیری رود تداركك کند و اگر به 
عرض خداوند احتیاج افتدعرضه دارد و بروجه مجامله گوید ونویسد. درمال‌خزانه 
هیچ تصرف ناماید والبته محترز باشد وبدان هیچ حوالتی نکند مگر بفرمان ماك 
و بخزانه‌دار سفارش کند که اگردیگری تصرف نماید بخون خود سعی کرده باشد 
ومشرفی برخزانه گمارد تانقیروقطمیر آن‌باز گوید وصندوقمای زد بم پر او باشد وبی 


خواجه نظام الملك XY‏ 


حطوراو کس تصرف نکند. باقی جماعت نبکخواهان که مصاحب‌اند بر وة تذکار 
کنند. انشاءاله تعالی. 
0 
دراواخر دور؛ سلطان ملکشاه بين این پادشاه ۳1 خواجه نظام | لملك براشس تفتین و 

تلتین وسعایت اط ر افیان کدور تی بو جود آمد وچون خواجه‌نظام! لملك احسای‌نمود که بعطی‌از 
دربادیان سلط ن دا نسبت باوبدبین ساخته‌اند نامه‌ای را که ديلا درج میشود بعنوان تعرض 
نوشت واجازه خواست که بسافرت حج رفته وباقی عمر دا در جواد خانهٌ خدا بگذراند . 
سلطان ملکشاه در جواب او نامه استمالت آمیزی نوشت و ازخواجه دلجوئی کرد واو رااز 
مسافرت بازداشت و گفت ا گرحاجت یك فروما ند دا روا گردانی ثواب آن باچندین‌حج 
اه اب شاه 

صورت عريضة خواجه نظام ااملك که 

در باب‌حصول حج بسلطان ملکشاه نوشته 


کمینه پیر غلام دیرینه نظام الملك بعرض باریافتگان نواب خليفة الادش 
میرساند و ازملا زمان آستان خر آشیان که قبلۀ امد پادشاعان دوی .ین وزمان 
وکعبة اقبال حاجت خواهان است التماس مینمایم که چون مدت مدید و عد بعد 
اس ت که من المہدالی العهد درسلك دولتخواهان بی اشتباه کمرخدمت و عبودیت 
بره‌یان جان بسته وازروی صدق واخلاص که از ایام شباب تا هنگام شیب بی غبارو 
عیب بدولت آن حضرت برمسند عزت نشسته در سرانجام مام ملك و اهل مملکت 
اهتمام بجای آورده بحم د الله تعالی که در این مدت جپل سال که دربایةٌ تخت 
سلطنت حضرت شپریار اعدل اعظم بپای خدمت و ملاژمت ایستاده از حضرت عزت 
تعالی شانه توفیق این یافته که در رعیت پروری دقیقةٌ نامرعی نگذاشته و حالاکه 
سنین عمر به هفتاد وپنج رسیده مرخواهد که قلم ازورق دفترورقم از روش راه ورسم 
ردد کوتاه و کشده داردو بر خصت‌عالی دوی دریبا بان کصةً مراد ومقصود نهد. حند 


۱ مدت وزارت خواجه نظام الملك سی سال بوده که ده سال وزارت الب‌ادسلان و 
۰ سال وزارت لطان ملکشاه را داشت. شاید مدتی نیز پیش از آن که یمقام وزارت برسد 
در آن دستگاه‌بخدمت اشتغال داشته است . 








ِ 2 اساد و نامه‌های تادیخی 


1 اک سا کڪ 





روزی که ازعمر باقی مانده باشد در خدمت جاروں کشی ببت الحرام گذار ند و در 
لبالی وایام که درطو افوزیادت باشد بدعای دوام دولتابدی الاتصال اشتغال‌نماید. 
باقی آنچه رای ماك آرای قرادیابد محض بنده پروری خواهد بود. الامراعلی 


جواب عر يض خواجه نظام الملك که سلطان ملکشاه نوشته است 


صاحب اعتام خواجةٌ جهان معظم دارای نيك رای مکرم رعیت پرود عدالت 
كسترمعتمدالملك د کنالسلطنه ناظ‌منام المملكة والخلافة قواماو نظاماملكا زید 
قدره ودولته بوفور عنایات یادشاها نه مخصوص و ممتاز و مصروف شناس د که تا باشد 
چنین باشد - برآن معتمد الملك واضح شده باش د که همیشه خاطرانور متوجه‌فکر 
و اندیشةً آن وذیر نیکوسیرم‌یبود وحالا نیزاژ دای صواب نمای او که موافق دولت 
ابدی الاتصال است اذعلم البقين رسیده و رشت تفکر بجاگ ی کشیده که انجام مهام 
مملکت وقرار و آرام رعبت بی دای و ندبس آن وزیرصافی ضمیر صودت نمیبذیرد 
و زظام ملك ما انتظام نمی‌با بد. 
باش تا از لطف ما بر فرق تو افدر نبند ‏ باش تا شاهان همه بر آستانت سر نهند 

میباید که پیشتر آذییشتر امیدوار بخدا وخداوند بوده و دساجوئی بندگان 
حق سبحا نه وتعالی فرموده از دلالت امور خیرومنع از شرسعی موفود بظرودرسا ند 
قاس آن دردتیا ا گرنر سد درآ خرت از<ضرت ملك غفور طلب دارد وامید اس ت که 
اگرحاحت یك فرومانده باهتمام اوسمع مبارك مارسد وروا گرددئواب آن‌برابری 
کند بچندین حج پیاده. والّیهدی من یشاءالی صراط مسنقیم ۰ 


۳ 


مد 


فرح حال حسن‌ سباح دد کل کنب تواریخ مسطوراست وراجع به‌سیاحیان بااسیله 
درا کثر کتب داستا نها ئی بشرح و تفصیل نوشته شده است . اما اطلاعات بیشتری که در ضمن 
نامه‌های این‌مجموعه درمودد این‌طایفه بدست‌میاآید این‌است کهآ نها دردوره‌های سلجوقی و 
خوارزمشاهی باوجود سخت گیریها دلشگر کشی‌های سلاطین آنزمان به‌منتهای قدرت و نفوذ 
رسیده بودند بطوریکه پادشامان وامرای وقت از آنها احتیاط وملاحفله میکردند . با اینکه 
خلفای عبامی برای دفع ورفع آنها بوسیلٌ سلاطین ایر ان پافشاری مینمود ند معهذا این‌طاینه 
همچنان پایدادی‌نموده ددرپایگاههای خود استوار بودند . دریکی از نامه‌های این‌مجموعه 
می بینیم که سلطان سنجی در پاسخ‌نامةٌ گله آمیزا لمستر شد باه خلیفاً عباسی درموضوع اسمیلیه 
وعدم‌تعرض باین‌طابفه‌چنین عذرمیآورد «باً نها امان‌داده‌شد بشرطی که درشهر‌ها نزول نساز ند 
وداه‌ها ایمن‌دادند وچون پیش‌آزاین مسلما نا نرا ترسانیده بودند سخت نزدیك بود که هر آن 
مردمی که درمجاودت نواحیآ نها بودنه در ایشان گریز ند ومذهب ایشان گیر ند وضرر آن 
بیشتر بود» در زمانی که بر کیارق پرادرسلطان سنج با او بجنگ بر خاست از این‌طایفه استمداد 
نمود دآنها می‌هزاد تفر سپاهی آزاتباع خود بیاری‌او فرستادند . این موضوع نیز درنامة 
سلطان سنجر دکرشده‌است. در کتاب طبقات ناصری‌در پا یان‌شرح حال ملكا لجبال علاء| لدین 
جها نمو پادشاه غور چنین‌مینویدد « وبا خرعمردسل‌ملاحد؛الموت نزديك سلطان‌عادهالدین 
آمدند ایشا نرا اعزاز کرد وبهر جا ازمواضع غور درس دعوت کرد ندوملاحد؛ا لموت طمم 
سبط وانتیاد اهل غود در تند این‌معنی غبار بد نامی‌شد برذیل دولت او.ه 
ظهور دولتمغول وپافشاری هولاگو درقلع‌دقمم این‌طایفه وویران ساختن‌پایگاه‌های 
آنها امای تشکیلات وقدرت ۲ نهارا بعداز یکصد وهشتاد سال ددهم فرو دیخت. مباحیان و 
خلفای عباسی سا لها دشمن جان یکدیگر بودند وهردو دريك‌زمان مشمحلو نا بودشدند وا گر 


١۔‏ وفات حسن صباح در ربیع‌الثانی سال۵۱۸ بود . 








۳۰ 


a 





غیر آذاین بود شاید درفرصنهای مناس‌تری که بءدا پیداشد صباحیان باسا نی میتوا نمتنداسای 
ساعلفتیرا پنیان گز اری نموده و کیش و آئین خودرا درهمة کشود بسط دهند . 

دو نامه ئی که دراینجا درج میشود یکی ازسلطان ملکشاء سلجوقی بهحسن‌صباح ودیگر 
جوابی استکه حین سباح این نامه نوشته است . نامه حسن صباح قبلا دریکی از مجلات 
درج شده‌بود و لی‌قسمتهای از آن‌ناقص برد و آنچه معلوم است يك‌قسمت از امه‌ئی که‌دراینجا 
تل میدود الحاتي‌است که بدا بان نامه شمیم‌شده یاينکه نم دیگری پآنمخلوط گردیده 
است . ولی‌قسمتهای اول‌نامه بنظر اصیل میرسد ذیرا مطااب آنا آ نچه درکتاب جهانگثای 
جوینی بنال ازسر گذشت یدنا نوشته شده‌است مطا بقت‌دارد . 


رقعا سلطان ملکشاه به حسن صباح 


تو که حسن عباحی دين وملت نوپیدا کرده . مردم را میفریبی و بروالی 
روز گاد ببرون میا یی و بعضی «ردم جهال جبال دا برخود جمع کرده + سخنان 
ملایم طبع ایشان میگوئی تا ایشان میروند و مردم را بکارد میزنند و بسرخلفای 
عاسی که‌خلفای اهل‌اسالامند «قوام ملك وملتو نظام‌دین ودولت برایشان مستحکم 
است طعن میکنی. بايد که از این ضلالت بگذری ومسلمان شوی و الالشکرهاتعیین 
نموده موقوف بآمدن تویا جواب خواعیم بود . زنپارز نهار » برجان خودومتابعان 
خود رحم کند وخود را ومتابعان خود را در ورطة هالاك ننندازد و باستحکام قلاع 
موز نشود و بحقیةت داند که اگرقلعة اوکه الموت ادت برجی از بروج آسمان 
باشد بعنایت ایزدی حق سبحانه وتعالی باخاك یکسان کنم . 


2 
جواب ی که حسن صباح به امه سلطان ملکشاه نوشته‌ادت 


چوں صدر 3 اء الدین خاقان اين کز مه رسد ۶ مال سلطانی را 


رسانید مورد آنرا عزبز دأشتم ومثال لطانی را برسرو ثم نهادم و بدانکه سلطان 


۱ ۔کومه بائانی مجهول وفتح ثالث خانه را گوینه که اذنی و علف سازند وگاهی 
پالیز پا نان در آن تسته محافتلت فا لیز و زراعت‌کننه و گاهی میادان د رکمین نشینند . 
(برمان قاطع) 


حن صباح ۳ 
این بنده را یاد فرموده بود سرمفاخرت‌به ایوان کیوان دسانیدم. | کنون شرحی‌از 
احوال واعتقاد خود بازمينمايم وامید میدارم که احوال من بند گان سلطان اغا 
فرمایند ودر آن‌باب فکری کنند و کادمن بار کان دولت که خصمي ایشان‌بامن‌سلیلان 
را معلوم است‌نیندازند و به تخصیص با نظاما لماك مشورت نفردایند بعد از آن‌هر چه 
دای جهان آرای سلطانی را ازسخنان من در دل قرار گیرد و بتحفیق پیو ندد در آن 
مزیدی و از آن گزیری نباشد و اگرمن که حسنم از آن بگردم از دین مسلمانی 
بر گشته باشم وبر خدای تعالی وپیغمبر بحق عاصی شده باشم و اما اگرسلطان بامن 
ودر کارمن بسخنان خصمان بی‌عنایت‌شود هر آینه مرا نیزاندیشکاز خویش‌باید کرد 
مرا که خصم قوی در برابر است که حق‌را درمحل باطل قرار تواند امود و باطلرا 
بموضع حق تواندنثاند واين چنین بسیار کرده‌اند ودرحق بنده نیز این‌حال واقع 
شده وشاید که بردأی سلطان پوشیده نمانده باشد. | کنون‌اول حال بنده آنست که 
پددم مردی‌بود مسلمان درمذهب امام شافعی مطلبی‌چون سن‌من به‌چهارسالگی‌دسید 
مرا بمکتب فرستاد و بتحصیل عاوم مشغول گردانید ومن ازايام چهارسا لگی‌تاعنفوان 
جپادده سالگی درانواع علوم ماهرشدم خاحه درعلم قرآن وحدیث و بعداز آن درد 
دین پیدا آمد . در کتب شافعی درفضیلت فرزندان حضرت پیغمبر صلواتالله عله و 
آمامت‌ایشان روایت بسیاریافتم زمام خاطرمن بدانطرف میل نمود ودایم درجستجوی 
امام وقت بودم تاکارمن بواسطةٌ حکام دوز گار بدان رسید که در میان کارهای دنا 
که خلایق آ نرابزد که میشهردند افتادم واز آن‌جد وهوس‌مرا فراموش گنت وتمام 
دل درکار دنا بخدمت مخلوق نهادم و کارخالق با پس پشت انداختم حو تعالی آن 
کار برمن نپسندید وخصمان برمن گماشت تامرا به‌اضط راد از آن‌کاد بیرون|نداختند 
و من گریزان شدم و در شهرها و بیابانها میگشتم و حلاقت ' و ذحمت بسار برمن 
رسید چنانکه بررای سلطان پوشیده نما نده باشد احوالمن و نظام‌الملك . چون حق 

۱ - حلق : قال بعضالشارحين هىالخصلة التى من شأ نها ان تحلق ای تهلك 


(مجمع|لبحرین )؛ حلاق کتطام و سحاب : مرگ (فرهنگ نفیسی) . حلق بسنی مهلکة و 
مهلکة یمهء‌نی استیصال نیز آمده‌است ۰ 














سس 
۳۲ اسناد و نامه‌های تادیخی 


رح تاه سس ی سم ید 
تعالی مرا از آن ورطه ببرون ورد دانستم که دل بر کارمخلوق نہادن وکار خالق با 
پس‌بشت‌انداختن جزاین مره ندهد. مرد! نهو ار بکاردین‌خود وطل بآ خرت برخاسنم 
وازری به‌بفدادشدم ومدتی | نجامقام داشتم واحوال واوضاع | نجا بازدانستم وتفحص 
حال خلفا کردم و پیشوای دین سلما نان خلفای عباسی‌دا از مرتبةٌ مروت وفتوت و 
مسلمانی بیرون یافتم جنانچه دانستم که اگر بنیاد مسلمانی ودین داری برامامت و 
خلافت ابشان است کفر وز ندقه ازآن دین بهتر باشد از بفداد بمهرشدم خلیفهٌ بحق 
امام مستنصر آ نجا بو « تفتیش حال او نمودم خلافت او با خلافت عبادیان وامامت او 
با امامت عباسیان سنچیدم و پرحق‌تر یافتم بدو اقرار آوردم و از خلافت عباسیان 
بکلیالوجوه بیز ارشدم وخلفای عباسی ازاحوال من واقف‌شدند ودرطلب بنده کس 
فر ستادند تامر| درراه بگیر ند حق‌تعالی‌مرا از آن ورطه خلاص‌داد بمصر دسیدم بعد 
از آن خلفای عباسی ده‌استروار زر بهامیرالجبوش که‌امیرعسا کر مصر بود فرستادند 
ومالپای دیگر ببذیرف ت که حسن صباح یاسراورا بفرستد وچون عنایت الف 
بالله که لیف بحق وامام مستقراست شامل‌حال من بنده‌بود از آن ودطه نیز خلاس 
یافتم چون خلفای عباسی امير الجیوش‌را برمن آغالیده" بودند مرا نامز د کردند که 
بروم و کفاد فرنگگ را دعوت کن" آن احوال بسمع مبارك آن امام پرسد مرا در 
پناه خویش گرفت و بعداز آن‌منشوردادندوفرمودند که بدا نچه‌دانم وتوانم مسلما نان 
را براه راست آرم واژامامت خلفایمصر وحققت‌ایشان آ گاه‌سازم وا گرسلطان‌را 
سعادت اطعو اله واطیعوالرسول و ازلی‌الامرمنکم درطالع باشد هرآ ینہ ازسخن سس 
در نگذرد و همچنان که سلطان محمود سکتکن در دفع و قمع ایشان برخاست 

- المستضر باه خلیفةٌ فاطمی (ابو تمیم معدبن ظاهر) ۲۷ ۴۸۷-۴ 

۲ [غالیدن - آغال و آغالش بر جها نيدن و برغلیا نیدن چیزی بر چیر دیگر که 
بتازی آغرا گویند فردوسی گنته : تولشکر بر آغال برلشکرش و آغالیدن بمعتی تحریض 
کردن‌است (انجمن آدای ناصری)- آغا لیدن بر وزن پاشا نیدن بمعنی آغا لش است که تند و 
تېز کردن مردم بجنگك و خصومت افکندن میان‌مردم وبمعنی تندوتیزشدن و بشور آمدن. 

(برمان قاطم) 

۳ این‌قه‌تها با آنچه در تادیخ جها نگنا بهنتلاز سر دشت سیدنا نوشته است از 

حیث مطلب مطا بتت‌دارد. 





خن سباح ٠‏ ۳۲ 





برخیزد وشرایشان ازمیان مسلما نان کفایت کند والا روز گاری آید که کسی اینکار 
کند و آن تواب ذخبره نهد ودیگر آنکه فرموده‌اند که دين و ملت نو پیدا کرده 
نە وذ بالله که من که حسم دين و ملت نو پیدا کنم . این دین که من دارم در وقت 
حضرت دسول صلی الله علیهو آ له همین دین بود وتا قامت مذهب داست اين است و 
این خواهد بود | کنون دین من دین مسلمانی است . اشد ان لاالهالاالله واشهد ان 
محمداً رسول‌اله. مرا بدنیا وکاراوهیچ التفاتی نست این‌کار که میکنم واینگفتگو 
که میگویم خالا مخلصاً از برای کین حق میکنم و اعتقاد من آن است که فرزندان 
حضرت پغمبر بخلافت‌پدر خود ازفرزندان عباسمستحق‌تر باشند بعد ما که فرزندان 
عباس نیکوزند گانی باشند ولایفترو بر حق‌تروا گر تو که‌ملکشاهی روا دادی که بعد 
ازاین زحمت ومشقت که بتورسیده است وسه کرت از اقصای شرق تا باقصای مغرب 
وازه‌ساوی قطب شمال تا بپندوستان اشکر کشیده ومملکت بدست آورد؛ امروذاین 
مملکت ازدست پدران توبیرون باشد وپسران تو دا گرد جهان در کجا از ایشان 
خبر یابند بقتل در آورند خلافت ایشان نز روا باشد فکیف که فرزندان عباس 
کسانی‌اند که آ نچه من ازایشان مشاهده کرده‌ام شمه خواهم گفت که در هیچ دين 
وملت هیچکس روا نداشته باشد وروا ندارد وا گر کسانی باشند که از حال ایشان 
واقف نباشنده بدیشان اعتقاد کنند وخلافت‌ایذان‌حق دانند من که ازحال و کارایشان 


واقف‌شدهام روا دارموایشان دا بحق دانم اگر که حضرت سلطان بعدازاینکهبراین 


۱-يك نوبت دربن سلطان محمود غز نوی ودر بار خلافت اختلاف و نقاری‌پیش آمد اما 
اینکه سلطان محمود درصدد دفع دقمع عباسیان بر آمده باشد معلوم نیست و در کاب تاریخ 
چنین مطلبی بنظر نرسید . موضوع اختلاف‌سلطان محمود پاخلیفه عباسی این بود که حسنك 
وذیر درموقع مراجعت از حج خلت خلیفهٌ فاطمی را پوشیده بود خلیفه عباسی پینامهای 
سخت به ساطان محمود داد وحسنك را قر‌طی خواند. در تاریخ بیهقی مینویده که «روزی 
سلطان محمود استادم بونصر را خواند و جنین گفت : بدین خليفة خرف شده بیأید نيشت که 
من‌از بهرعباسیان انگشت در کردهام درهمةٌ جهان وقرمطی میجویم و[ نچه یافته آید ودرست 
گردد برداد میکشند وا گرمرا درست شدی که حسنك قرمطی‌است بأمیرالمومنین رسیدی که 
بروی چه رفنی وی دا من پرورده‌ام وبافرز ندان من برابراست | گروی قرمطی است من هم 
لباز 1 
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حال واقف شوند بردفع و قصد بر نخیزد و ثرایشان از سر مسلمانان کوتاه نکند 
نمیدانم :| قیامت دروقت سئوال چگونه جواب دهد و نجات چگونه باشد تا بودهام 
دين من این بوده وتا خواهم بود دین من این خواهد بود . انکار نداشته‌ام و ندارم 
خلفای ار بعه وعشره مىشره را بلکه دوستی ایشان دردل من نك مثاب بوده و هست 
وخواهد بود وهیچ دين نوپیدا نکرده‌اع که نگذاشته‌ام و هیچ مذهبی ننهاده‌ام که 
شش از من نبوده است و این مذهب که من دارم در وقت حضرت دسول صحابه را 
همین مذهب بوده وتا قیامت همین خواهد بود . آمدیم بر سر این سخن که من و 
اتباع من بر بنی عباس طعن آودده‌ایم هر کسی که مسلمان باشد وبردین وماتآ گاه 
باشد چگونه طعن وتشنیع نکند برقومی که بدایت ونهایت ایشان برتزویر وتلییس 
وفسق وفجوروفساد بوده وهست و خواهد بود . هر چند که احوال و افعال ایشان 
برهمه جران پوشیده نباشد امابرسبیل اجمال میگویم تامرا بحضرت سلطان حجت 
باشد . اول از کارا پومسلم! در آئیم کهآ نچنان‌مر دی که چندان کوشش نه‌ودوزحمت 
اختار کرد تا دست استبلای ظامة بنی مروان ازخرق دماء و اخذ اموال مسلمانان 
کوتاه گرداند ولعنت که لایق حال ایشان بود بر خاندان پاك پیغمبر میکردند و 
ظلم ازجهان برانداخت وبعدل وانصاف بباراست . بااوچگونه غدری کردندوخون 
او بریختند وچندین هزاراولاد پاك بغه‌بردراطراف و |کناف شید کردند و جمعی 
منزوی که در گوشه‌ها وویرانه‌ها بماندند خود را ازلباس سیادت پیرون کشیدند تا 
جان بیرون انداخته و بشدند ونستند و عباسیان که‌به رب مدام وزنا واغلام مشفول 
بودند ودراین دوز گادفساد ایشان بجائی‌رسد که هرون که اعلم وافضل ایشان بود 
خواهرخود را ددمجلس شراب باخود حاضرمیکرد ونده‌ای خود دا در آن مجالس 
ازدخول منع نمیکرد تا جعفریحیی که یکی ازه‌قیمان مجلس اوبوده با خواهر او 
فساد کرد اودا ازوی پسری شد وپسردا ازهارون پنپان کردند تا آن سا لکه هرون 
»ابوسلم خراسانی جهان را از خوارج بنی‌امیه خالی‌کرد و دولت به عباسیان 
رسانید. ولادت | بومسام سال۲ ۰ ۱وفاتش سال ۱۳۷-سی وپنج‌سال عم کرد و پدست پوجعض 
منصور عباسی متتول شد لقب اوشهنشاه شد (طبتات ناصری) 
۲ اغلام یینی لام بار کی . 
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بحج رفت پسرداآ نجا بدید جعفررا در آ نجا بکشت وخواهر دیگر خردتر بود ودر 
حسن وحمال بکمال هرون اورا بخود نزديك کرد و مبان ايشان فساد واقع شد و 
لطفةً مشرود است که بعد ازوفات هرون امین که پسراو بود این محصنه دا که عم 
اوبود با اوفساد کرد تصوداواین بود که آن محصنه بکر باشد نبود امین پرسید کهیا 
عمه توبکر نبودی جه حالت است محصئه در جواب امین گفت درت در بغداد که را 
بکر گذاشت که مرا خواست بگذاشتن . دیگر بزرگی چون ابوحنفه کوفی که 
او درارکان مسلمانی ر کن بود بفرمود تا صد تازیانه بزدند و چون منصود حلاج ۱ 
مقتدائی را برداد کشدند وا گر از کردارواءمال ایشان برشماد ند عمر آدمی بدان 
نرسد . اینتان خلفای راشدین واینتان‌ارکان مسلمانی که ووامملك وملت ونظام دين 
ودولت بدیشان است ا گر من یا غبری ایشان را طعن کنیم یا در ایشان عاصی شویم 
انصاف بايد داد که‌حق باغد یا پاطل. رسد بانکه جال را فریفته‌ام تا درقصد کسان 
میشوند این معنی برادباب بصیرت دوشن است که هیچ چیزازجان شریف تر نیست 
وهر کسی از سرجان برنخیزد خاصه بسخن چون من کم بضاعتی و کی تواند که 
متصدی چنین کادی شود که از<دود خراسان‌جمعی ازغلامان سلطانی و گماشتگان 
نظامی : وار باب معاملات ازطریتی که پیشتر ازاین‌ددمیان مساما نان دسم وعرف بوده 
منحرف گشته‌اند به بعضی تغودات مسلمانان وحرم زهاد وعباد دست درازی میکنند 
وبی محاپا زنان را درحضور شوهران مبکشند و بعضی درمعاملات دیوانی بی‌انصافی 
میکنند و هرچند مردم مستفات بار کان دولت میشوند هبچکس بغور نمیرسد بلکه 
بلابردادخواه‌مآید. نظام| لملك که کدخدای ماك‌است خواجة چون ابو نص ر کندری 
را که درهیچ عهدی درهیچ ملك چنان کدخدائی پای‌درمیان کارننهاده بتزویر آنکه 
درملك ومال سلطان تصرف مبکند شپید کرده انمان برداشت امروز ظامه وعوانان 
۱-. منه‌ورحلاج 7 حسین E‏ 9 ازاها لی بیضای فاری‌بوده اومقتدا 
اوپیشوای اهل عرفان و ازاجلهٌ عرفادزهاد بود. درسال ۳۰۵ اورادست وپای‌بر یدند و پرداد 
کشید ند وجسداو بسوختنه (نفحات الانی) 


۲ - مقصود خواجه نظام الملك است. معردف است که عمیدا لملك يه تحريك واغوای 
خواجه نظام | لملك مقتول گردید. 
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را با خودهمکار کرده واز جت آنکه دروقت خواجه ابونصرده‌ددم میگرفتو بخزا ۾ 
میردانید و او پنجاه درم کته و نیم درم بوحه کار لطان نمیکند و آنچه پمارت 
خشت وگل براطراد مملکت ضايع میکند اظبر من الشمس است. کجا بود خواحه 
تشر زا پسرودختر, کدام روزيك دینارصرف کردبه چوب وگل مردم روزگار 
را درچنین عجروفروما ند گی بچ باب اميد نجات يست اگر+ضی ازسر اضطر ادو 
عار ترك حان خود HE‏ ودقع یکی یا دوازاین طامه کنند دور نباشد و اگ ر کشند 
معذور باشند . وقت رودت جو نمان د گریز ‏ دست کرد س قشر . حسن 
صباح دا باین قضایا چه احتباج وچه مدخل که کسی را فریید و کدام‌کارخوددردنا 
بوقوع بو ندد که نه تقدیر آسمابی‌بآن ملحق گشته باشد واما آنکه فرموده‌اندا گر 
ترك این نوع کند الا بخراپی اواشادت فرمایم. نعوذبالله ازمن که حسنم کاری صادر 
شود که خلاف ری سلطان باشد . فاما حون وهی هستند و در طلب بنده کوشش 
میکنند بحیله این گوشه بدست آورده‌ام و پناء خود ساخته تا حال خودانپای در گاه 
سلطان کنم و بعد از نکه از کارخصمان فراغی حاصل آید ړوی پدر گاه سلطان آورم 
ودرسلك باقی بندگان منخرط شوم وآ نچه ازدست بر آید در بپیود کارد نباو ږ س افتاد 
کار آآخرت سلطان را گویم . والا که ازمن بخلاف این صاددشودومتابعت امرسلطان 
نكنم مرا دردنیا سرزنش بشود وازدهءدو نزديك خلایق را برمن طن دسد و گویند 
خلاف وال ی خود کردوازسعادت اطیعو الهء اطیعوالرسول و اولی‌الامرمنکم‌بی بر هماند 
وخصمان‌را پدر گاه سلطا نآ برووحرمت‌افزاید ودرحق من یز ها افترا کنن د کمن 
از آن بی علم باذم وهر : نیکوئی که ازمن دردین ودعوت صادر گردد به بدی در مبان 
مردم شهرت دهند و نام نك مر ا بد کنند و اگر م ن با وحود خصمی نظام الم لك و 
آنکه درحق من بساز حور کرده ومیکند بخدمتکاری سلطان پیش یم دل از کار 
١‏ ابونسر محمد یں منصور عميدالملك‌کندری در نال ۴۵۶ بامر سلطان ملکشاه 
مقتول شد. 

۲ ۔ شاید این شمردر آنزمان شایم بوده و بمدها سعدی بنوان شاهد ومثال در کتاب 


خودآورده با اینکه یکی از مستنسخین که بعدها این نامه دا استنساخ میکرده توا 
بمناسبت مقال شعری ازمحفوظات خود علاوه کند , 











لے یی سح کے 
حسن صباح ۳۷ 


نظام الماك فار غ دارم چون متابعت عبان ساطان را میباید کرد واذفرمان ایشان 

کر هشن نمژود و منازعت ایشان سلطان را معلوم است و آنکه در طلب من جه 

سعی مکرد ند که من بمصردفتم مرا بدت آورند بعداز آن درراه برهن دست‌نرافتند 
ودرعقب من فراوان کس بمصر فرستادند و امر الجیوش دا خدمتما کردند تا او قصد 
من کرد و اگرنه عنایتالمستذصر بالل بودی که خلیفةٌ بحق است در آن ودطه فرو 
دفتمی و آخربدان رسید که امیرالجیوش‌مر ابا فر نگیان براه ددیا فرستاد کهآ نجادو 
و کفارفر نگ را دعوت کن بفضل خدای‌تعالی از آن ورطه خلاصی یافتم بعداززحمت 
ومشفت بسار که درچند سال بمن دسید بعر اق افتادم و ايشان در طاب من همچنان 
سعی مینمودند امروز که من بدینمقام دسیدم‌ودءوت خلفای علوی ظاهر کردموجند 
دستگاه درطبرستان وقرستان وحبال بدت آوردم ومردم بسیادازرفیقان ومونسان و 
شیعیان وعلویان برمن جمع شدند وعباسیان بیمه نوع ازمن‌خایف وترسانندهر آینه 
مزاج ساطان ازدن متفیر گردانند ودرقصد وتقعان بجان من کوشند ویمکن که‌مرا 
ازسلطان طلب دارند آن هنگام معلوم نیست که کارچگونه دست دهد و بېر گو نه که 
دست دهد ازشنه‌تی خالی نباشد | گرسلطاناجابت ایشا نکن د که بزنهارايقاع‌نکرده 
باشد ودرمذهب مروت معذور نباشد و اگر اجابت التماس ایدان نکند زبان تشنیع 
بسلطان‌در از کند که غاشه بردوش انداختن وبرسراس دفتن چه بود و نادادن‌حسن 
صباح چه ؟ ویحتمل که مبان جانبین پمکاوحت ومقاومت انجامد ونتوان دانست که 
تاآخرها چهآید . اما حدیث این سرسنگ که فرموده‌اند که اگر برجی اذ بروج 
آسمان باشد بزمین آرند - ددینه‌عنی مقیمان این‌سرسنگک را ازسخن محق دوز گار 
وثوق هست که بمدتهای دراذازدست ایشان بدرتخواهدشد . کار آن تعلق بعنایت الله 
داردوحالام نکه دراین گوشه نشته‌ام آنچه برمن‌فرض وسنت کرده‌اند بجامیآورم 
وازخدا وپیغمبرمیخواهم تا سلطان وار کان دولت براه داست آیند و خدای تعالی 
ایشان دا دین حق روز ی گرداند وفساد وفسق عباسیان از میان خلق بردادد و ا گر 
سلطان را سعادت دين و دنیا همراه باد هم‌چنانکه سلطان اسلام محمود غازی 


دحمه‌الله این کار آمده بود بدفع‌شر ایشان بر خاسته وازترمذسید علاءالملكخداو ند 








سس 
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زاده را پاورد و رخلافت پنشاند ۱ سلطان نیز باین کادبرخیزد وای ن‌کار بزرگی را 
بدو کفایت کند وشرایشان انمیان بند گان خدای کم گرداند والا دوز گاد میباشد 
که پادشاه عادلی بروی کار آید واین کار بکند تامسلمانان را ازجور برها ندو السلام 


علی من انبّم‌الردی. 


۱ سمت آخیر این نامه یینی موضوع خلافت سید علاء الملك ترمذی حشوی است 
که ظاهر ا استنساخ‌کنند گان این نامه‌یمد‌ها بان افزوده‌انه و این قضیه در زمان سلطان 
محمد خوارذمشاه واقم‌شدنه درزمان سلطان محمود غز نوی . صاحب تاریخ جها نگثاراجع 
باین موضوع چنین مینویسد. سلطان محمد درشهور سال۱۴ ۶قصد داراللام بفداد کرد ودر 
او انار امین له غیت برد وان اقا ر کے «مرسات ساب مکی 27 
بود که جلال الدین حسن چون تقلد اسلام کرده بودوسبیل فرستاده وعلم وسبیل اودابرسبیل 
سلطان مقدم داشته (وسبیل گویا بمعنی قافلة ازحاح ممحوب علمی دامیرحاج باجمیم لوازم 
ومایحتاج حجاج بوده است که بلاعوض و فی سبیل الله بدیشان داده میشده) و بامحاب او 
اها نت‌ها کرده و سلطان محمد بدان‌سبب عظیم گوفنه خاطر بودازاکمه مملکت فتاوی گرفت که 
آل عباس درتقلد خلافت بحق نیستند واستحقاق خلافت سادات حسینی میرسد و آنکس که 
قادر باشد اورا رسد که حق درمشاب خود قراردهد و نیز خلفای عباسی از قیام باجتهاد در 
راه خدا وغزوات تقاعد نموده| ند ین موجبات را بها نه ساخت و از سادات بزرگ علاء 
الملك را ازترمذ نامزد نمود تا اورا بخلافت بنشاند و براین اندیشه روان شد چون بدامغان 
رسید خبریاف که اتا بك سعد بهوس ملك عراق بقرب ری دسیده است بتعجیل برای دفع او 
براند . الخ .... (جهانگنا ج ۲ ص۷٩‏ چاپ لیدن) 





دولتی را که طغرل بيك وچفری بيك سرداران سلجوقی با زور بازو و نیروی شمشیر 
بدست آورده بودند ودردوده الب ارسلان دسلطان ملکفاء باعتل وتدییر و حسن سیاست دو 
وزیر نامی عمیدالملك کندری وخواجه نظام الملك بط ورونق یافت درزمان سلطنت سلطان 
سنجر باوج رفت واعتلا رسید. وی مدت بیست سال اذطرف برادرانش بر کیارق دسلطان 
محمد حکمرانی خراسان را داشت ومدت چهل‌ويك سال دیگرهم بالاستقلال ساطنت کرد. 

جنکه‌های سلطان‌سنجر بااتسز خوارزمشاه وشکست قطوان وا نتزا عماوراء!النهروواقةً 
غزازحوادث مهمی است که دردور؛ سلطنت شصت ويك ساله این پادشاه بوقوع پیوست. ددین 
کتاب ودر کناب تاریخ غز که جدا گانه تا لیف میشود نامه‌های بسیاری وجود داردکه 
چگونگی این حوادث را بخو بی آشکاد میسازد. 

فرامین ذیل ازمجموعةٌ منشات منتجب الدین بدیع اتا بك دئیس دیوان رسائل سلطان 
سنجر نقل شده است: 


منشور قضاء اسفراین 
من انشاء مخلص الدین ابوالفضل المندی رحمهالله 
دیوان سلطان سنجررحمت الزهءلیه 


مدد توفقی که ایزدتعالی عزوجل ما دا بلطف خویش ارذانی داشت و همی 
دارد و »ای نت و ءقیدت برآن همی کمارد وله الحمد دایما والشکر لمایوله 
فرضا لازما از مثابرت پراحیاء امور دين وهمت ومباددت باعلاء اعلام معالم شرع 
مصطفی صلوات الله عليه آ نست که دين و دولت بدان مستدام باشد و امور ملك و 
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ملت ازبر کات آن بانظام ورعایت حقوق علماء اسلام که حکم حلال وحراموه‌قتدی 
خاص وعام ایدان‌اند واندر احکام شریمت چون ماه تابان و خورشید درخشان اند 
از محامدعادات و میامن سعادات است و دوز معاد را محیح ترین زاد . چون حال 
قاضی امام دگیس... در تفادم‌روز گار بردای مامعلوم ومقرد گشته بود که ازخاندان 
علم وحرمت وادباب مناصب وقضا وامانت بوده است واین قضاء در خانه او متوار 
است و بر ادر او شمس الدین ابو بکرعبدالله دام جماله در این وقت بدر گاه رسید و 
شرف قبول ووصول بار گاه اورا حاصل آمد ورسم دعا وخدمت خویش‌افاضت کرد و 
حال او اندر تحلی بکمال دیانت وسداد وامانت واجتماع اسباب صلاح و صیانت و 
حسن همت معلوم گردانیده وقریر کرده که‌روز گار بر تحصیلو استفادت علوم‌شرعی 
دارد واستدلال‌او به .... امور دین ظاهر است دای اقتضاء کرد اورا این منشوردادن 
ومباشرت شغل قضاء قصب اسفراین ونواحی ومضافات آن بر آ نچ بدان اعمال رود 
واین امانت بزرگ او دا تقلید تا او اندرمباشرت آن مهم بعون ایزد تعالی که‌ماده 
عصمت و سیب نعمت است ومراقبت جانب او عزاسمه مايه خویش سازد واستشمار او 
ظاهرا و باطنا پیرایةٌ خویش سازد. تا احوال اودر هرچ گوید و کند بحسن توفیق 
انجامد . 
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نیا بت دیوان اشراف 


خواجه عمید الدین را ادام الله تمکینه که در امان ت گذاری و معرفت رسوم 
معاملات دقایق محاسبات اذ اقران وا کفاه‌میزاست ودرهنرمندی وخویشتن داری‌از 
اصحاب قلم بمازندران متفرد نیا بت‌دیوان اشرآفدرهعاملات جر جان وابواب‌المال 
که تعلق بو کل دیوان خاص دارد از وجوه مواجب حشم مفروز است فرموده شد 
که جملگی آنرا در قلم گیرد و ازقلیل و کثیر غافل نباشد وبردخل وخرجوقوف 
ابد ونقیر وقطمیر از قلم فرونگذارد و هرقم ت که در سرای ریاست حماءاله کنند 














ساطان سنجر ۳ ۴۱ 


باخبر باشد ومحصولومصروف بتصیل مینویدد و نسخت آن بدیوان اثر آف‌می‌فرستد 
ودرهمه معانی‌شیامت و کفایت‌ظاهر کند تا به‌زید اعتماد مقرون گردد. فرمان جنان 
است که عمال ومتصرفان گر گان دام تمکینیم بر توقیر واحترام مستوفر باشند وبی 
علم ومعرفت او کادی نگذارند وتصرفی نکنند وهمچنین نایب سرای دیاست دام 
تمکنه بی حضصور او قسمتی نکند و آنچه کرده اس معلوم گ-رداند و <ملکی 
گماشتگان ترك و تسازيك حرمت او موفور دارند و شکر و شکایت موثر و 


مسموع دانند. 


ومن انشا ه بسبب دیوان استیفاء مرد 


چون خطةٌ مرو که مستقر دریرملك ومر کز رایت دولت ومیبط وفود تائیدو 
نصرت است بر خاندان‌سلجقی التفات خاطر ما بمنتظم داشتن مصالح آن طرف‌زیادت 
باشد که بدیگر اطر اف دیار ممالك وهمواده رعایا وزیر دستان آن خطه علی قرب 
المسافه و بعدها در نظرهمت وظلر أفت دای‌ما باشد ومهمات دیوانی بکسانی‌تهویض 
فرمائیم که براقران وا کفاء فضیلت تقدم دارند ومنقبت سبق و در ملا بست جلایل 
اعمال امارات سئوده ونموده باشد ودرتضاعف وتصاریف روز گار مجرب ومرذب شده 
و بردقایق امود معاملاتوقوف‌تمام یافته و برمحك اختیار سندیده عیار آمده واجل 
عالم بارع زين الدین ابوالعلا صاعد بن الحسین المستوقی ادام الله عزه از سالا باز 
پفرمان ما متقلد استفای آن ولایت ادت و آن شغل بعد ازاستجازت واختار باهتمام 
اومنوط فرمودیم و اعتماد در آن کار برشمامت وعنا و کفایت وحسن سیرت‌و کاردانی 
وتبقظ و کوتاه دستی اومقصور گردانده که در هريك از این خصال حمده و ماثر 
مرضه که اومستجمع آنست وباتفاق اقران انگشت نمای جهان وبردولت آن‌سوابق 
تمپید کرده است که نطاق عبارت از احاطت بدان قاصر همی آید وهراتعام‌وا کرام 
که دریاب او فرموده شود از کنه آنچ مستحق است متقاصر نماید و آثار معجزات- 





۳ استاد و نامه‌های تادیخی 











ناوم ومنو رکه در ۳ مفاخر وما پردولت ما ثبت کرده است ودفاتر بدان‌متحلی 
گردانیده مخلد ومو بد خواهد ماند و آن حقی باشد که بزخارف دنیاوی گذارده 
شود ووسیلتی که هر گز مواد اسباب آن منقعاع نگردد و پوسته آن شفل استیفا در 
تیمار داشت نایب او بوده است وذین الدین ملازم و معتنق شغلی از نازك ترین 
اعمال واشغال بحضرت وبحکم آن که هروقت بسمع ما رسید که کارهای معاملتی 
بمرو نه برقاعده میرود که فرموده‌ايم و <سابپا در غیبت زین الدین نه چنان بر 
می‌دارند که پسنديدة رای ما باشد ومتضمن دل فراغ دعایا وذیر «ستان و این معنی 
ازتقریر زین‌الدین محقق و متقن گشت فرمودیم تازین‌الدین دام تمکینه بحذات 
خویش بسر آن دود و به شبط آن مشفول گردد هرچند که درگاه ودیوان ازحلیت 
حضور او عاطل می‌ماند وشغلی نازلد بسبب غیبت اومع‌طل ومپمل می‌شد آن مصلحت 
بردیگر مصالح بگزیدیم و استیفای جملگی خطة مرو از شبر و روستا و نواحی و 
جوانب قصبه اذ ملکی ومالی وارتفاعی باهتمام او مفوض گردانيديم ونیابت دیوان 
استفاء حضرت حماالله ازاستقبال معاملات و ارتفاعات سنهٌ ثلاث وادبعین واجازت 
دادیم تا براغ دل وفسحت امل بسر آن کار رود و ترتیب ضبط محاسات اسان 
خاص قدیم» حدیث پیش گیرد براین تفصیل که بر اثناء مثال نوشته‌اند وبپرموضعی 
نایبی سدید و مپتدی فرستد تا معاملات ارتفاعات دا بقلم مضبوط گردأند و در آن 
طریق امانت وراستی سپرد و هیچ چیز از قلم فرونگذارند و محاسبات دوشن و 
پرداخته دارند تا بوقت خویش نسختی منقح ومپذب بدیوان ما می‌فرستد و کیفیت 
آن تقریر مکند ودخل وخرج ددقلم آرد وحسابهای گذشته باحتیاط بازبیند وا گر 
جیزی از قلم فروشده باشد با خبانتی رفته تدارا آن واجب شناسد فرمان‌چنانست 
که ازهمه جوانب براحترام واعزاژ وا کرام زین‌الدین مستوفر باشند و کاف و کلاء 
وعمال و متصرفان اسپاب و معاملات ذعما و دعایا مستوفی نایب زین‌الدین را دانند 
ومرسومی که فرموده است وحجت دیوان‌بدان‌ناطق می‌رسانند وهیچ‌قاص‌نگردانند 
و هبه رای‌ما برقلم او دانئد و تحصیل فراغ دل ورضای او متعین شناسند. 


۱ - الیته مقصود سنۀ پانصد وچهل دسه میباشد . 








سلطان سنجر ۴۳ 


نامهئی که ذيلا درج میشود درواقع دو نامةٌ مختلف وهر کدام در بوط بموضوع ووقایم 
علیحده‌گی بوده است که چندسال باهم فاصله داشته ادت خاطب آنها هم دوشخصیت مختلف 
بوده‌اند. این دو نامه بر اثرعدم دقت مستنسخ اصلی بیکدیکر متصل شده‌است (استادمحترم آقای 
ابه تفینی‌هم همین توجه وتحقیق رانسبت باین نامه فره‌وده‌اند) 

با دسیدگی وغور و دقتی که دراین نامه شد معلوم گردید که قسمت اول این نامه تا 
۳نجا که نوشثه است والحمداله شکراً خود يك نامه مستقل وتمام و کامل است وما این قسمت 
را از قسمت دوم منفصل نمودیم وفاصله دادیم. اما ددقسمت دوم نامه پیداست که از مقدمذآن 
که عناوین والقاب بوده چند سطرافتاده ولی اصل مطلب باقیما نده است . 

موضوع ناٌاول بادقت وتحقیتی که شداینطورمعلوم گر دید که این نامرا سلطان‌سنجر 
پس از شکست از گورخان ختائی در جنگ معروف تطوان‌ که در سال ۵۳9 واقع شد به 
نصراادین یا نصرءالدین یکی از فرزندان ارشد تاج الدین ابوالفضل نصربن خلف پادشاه 
نیمروز نوشنه است. بطوریکه درمتن نامه مندرج است این نامه دوم است که بعداز جنگ به 
نصرءالدین نوشته شده و اسادت تاج‌الدین ملك نیمروز وفرار وعقب‌نشینی خود دا بسلطان 
سنجر درتحت لفافه عبارات اینطورمينویسد: «بازرسیدن رایات ما در شمان سلامت‌به مستقر 
سرپر بلخ دما ندن تاج‌الدین ملك نیمروز اعلام کرده چنانك بوقت خویش رسیده باشد» باز 
دسیدن رایات سنجریمنی فرار او دما ندن تاجالدین یعنی اسادت او. جنگ عظیم قطوان که 
ماشرح مختصری از آن دا درفصل مربوط به رکن‌الدین محمودخاقان ذکر خواهیم کرد در 
ماه محرم اماق افتاده داين نامه‌بطوریکه ددمتن آن مصرح است درمنصف دبیم‌الاول یعنی 
دوماه بعداز آن واقعه که منجر به‌شکست‌وفرارساطان سنجر به‌بلخ واسارت تاج‌الدین ابوالفضل 
گردید صادر شده است. دراین نامه اسامی چند نفرذ کرشده است که ازجمله علوی سمرقند 
است دشایداین علوی ازمنسو ین -یداشرف علوی‌سمرقندی بوده که درزمان محمدارسلان‌خان 
یانمی‌شد ومقتول گردید. سلطان سنجرددطی این نامه نصرءا لدین فرذ ند تاج‌الدین ابوالفشل 
را میستاید و اورا تحریض‌وتر غیب مینماید که برای گرفتن انتقام ددتهیهٌ تجهیز عسا کر باشد 
ولشکرسوار وپیاده آماده‌نماید تا به‌محض عزیمت دایات سنجری بتواند به آسانی باو ملحق 
شود وچون خان های عتائی و طوایف قرلغ دا درآ نزمان کافرمیدانتها ند سلطان سنجر در 
نامه خود باینموضوع جنب مذهبی داده و مینویسد که این کادبرهمةٌ اهل اسلام واجب است و 
بر نصرت‌آلدین فریطه و لازم . 

اما آنچه در کتب تاریخ تحقیق شد از این نصرةالدین پسرتاج الدین پادشاه نیمروز 
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نام و نشانی بدست نیأمد . احتمال دارد این شخ صکه فرزند تاج‌الدین بوده در ایام حبات 


پدر وپیش از[ نکه مصدرامری شود ز ند گا نی‌را بدرود گفته و پاینجهت ذکری ازاودرتواریخ 
دورهٌ این خاندان نیست با ذرحی که تحریر شد قسمت اول نامه ذیل مر بوط به جنگ 
قعاوان وتادیخ تحریر آن سال ۵۳۶ خواهد بود . 

قسمت دوم‌نامه يا نامه دوم مر بوط بواقعهةٌ جنگ سلطان سنجر با علاءالدین حسین‌غوری 
ملقب به ماكا لجبال و مشتهر به جها نسوزاست . این جنگ درسال ۵۴۷ دده‌حلی موسوم به 
«او به»۱ ازنواحی هرات دافع شد. علاء‌الدین غوری در این جنگه منلوب و اسیر گردید و 
مدتی درملازمت ساطان سنجر بود وچون لعاف طبمی داشت تاچندی در ردیف ندمای اوقرار 
گرفت تا با نرمی وشیر ین زبانی بتدریج عطوفت سلطان سنجر را نسبت بخود جلب کرد و 
سنجراو دا موردعفو قرارداد و پاسازوی رگد نعمت ودستگاه دو باره او دا به‌غورباز گردا نید. 
بنا بر آنچه ذکر شد تاریخ این نامه ددم سال ۵۴۷ میباشد و چون دداین نامه به‌مخاطب 
میئویسد که در آمدن هر چه ممکن است تعجیل نماید زیرا ترتیب مصالح غزنین و غور و 
بست موقوف بوصول اوست احتمالا مخاطب نامه بهرامشاه غز نوی دشمن دیرین ملوك غور 
میباشد. در این .امه نیز نوشته است که[ نچه که تاجالدین نویسد بر آن‌اعتماد کندکه مقصود 
تاج‌الدین |بوالفضل ملك نیمروز است که در این جنک با سلطان سنجرهمراه بوده است: 


از حضرت سلطان سنجر به امیراجل 
فرز ند نصرالدین ملك نیمروز دحمه‌الله 


امراجل فرزند نصرت الدین نام الاسلام ظپیر الانام ماك نیمروذ اداماله 
تاگده. بدا ند که پیش از این بوی او خطابی اصدار فرموده‌ايم ومجاری احوال و 
باز رسدن رایات ما اندر ضمان سلامت بمستقر سریربلخ و ماندن تاج‌الدین مك 
نیرو اعلام کرده چنانك بوقت خویش رسده باشد و بر آن وقوف افتاده و این 
خط منتصف دبع الاول فرستاده آمد بحکم آنك آنجا احوال شکلی دیگ رگرفته 
است و يك دو مقدم که دفسپالادان کمار بودند و هزارا ن کار بریشان بوده است و 
زخممای عظیم داشته‌اند و علالد شد اند و کارفریتی ؟ بعلت سرسام بیماد عظیم بوده 


است وروایات متو اترات که او نیز بدوزخ رفت وتاج‌الدین وعمادالدین بسالامت‌اند 


۱ - او به, بالفنع ثم السکون قرية من اعمال هرات قريبة منها ( مىجمالبلدان ) 
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و یمین الدین سنقر ذواق و عاوی سمرقند و قادلغ بدیشان صر تا کرده‌اندو 
میکنند و از ایشان وسایل میسازند و ذانچ کرده‌اند پشیمانی عنلیم میخور ند و دز 
امان خواستن میکوشند و ما شب و دوز اندر تدییر و تة این کادیم و لشکرهای 
جند جمع میشوند و برهیچ طرف وبر هیچ ر کن از ار کان ممالك ما را آن‌اعتماد 
نیس ت که بر آ نجانب‌است که حال‌نصرهةا لدین| ندردیا نت وشامت وشحجاعت‌ودوستداری 
و هواخواهی شناخته ایم و انتقام مذهب مردان جهان و طسریقه ایشان است و 
نصرةالدین و لی عهد و نایب يدر است‌آنجا و آن مجلس ماءولی است و این کار 
بر او فرض عبن است باید که یکساعت از ساختن این کار غافل نباشد و جمله 
براددان دا دلگرمی می‌دهد و حرمت دارد و لشکر سوار و پیاده ساخته مبکند و 
مستعد میباشد تا چون وقت حر کت رایات ما باشد اگر وقت چنان اقتذا کند و 
مصلحت چنان باشد که او خود بلس خویش بیاید بزودی از جای برتواند خاست 
و اگر آمدن ادمصلحت نباشد بر ادران را با لشکری ساخته آراسته بتواند فرستاد 
که این کار برهمه اهل الام .اجب است و بر نصرت الدین فريضه و لام و 
ما خود ازهرچه بعد از این حادث شود می‌نم‌ائم و او دا اعلام می‌فرمائيم و خدمت 
پسندیدة او را با دیگر سوابق و حقوق که آن خاندان دا هست پیش خاطر تازه 


می‌دادیم والحمد لله شکرا . 


روز سه شنبه هفدهم ماه ر بیع الاول ترتیب بند گان فرمودیم و ایشان را در 
مقابله آن مخاذیل فرستاده و ما بر سبیل ماشا و تزه افامت فرمودیم و بېمت‌بلند 
مدد میدادیم در یك لحظه که مقاومت کردند دستبردی دیدند که تا منقرض عالم از 
او باز گویند و در حال منپزم و مقهور شدند و زیادت از سی هزار مرد غوری و 
غر بشمشبر بگذشتند چه در معر که و هزیمت و آنك غر و غوری یکدیگر را 
کشتند و غنائم و اموال جهان و سلاح بی‌انداژه با دست بندگان ما افتاد و بعد از 


۱ غرجستان در تسمیۀ آن‌چنین گویند که‌غرش کوه را گویند وغرجستان یعنی کوهستان 
) حافظط آیرد) 











کشت ی ان 
e۶‏ استاد و نامه‌های تادیخی 
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نماز ملك علاء الدین حسین که مجال گریختن افت بکوه باز شد ودر دست 
حشرات حشم گرفناد شد و پیش بار گاه در مقام ذل او دا حریای بداشتند و اندارء 
او فرا نمودند اگر حه جرایم وگناه بی اندازه داشت ومس تو جب ساست گشته بود 
ولی ما ازغایت دحمت و عاطفت که عادت قدیم ما است‌محترم و موقروار پیش تحت 
او را تشر یف خاص ارزا نی میدادیم و بمواعد مستتامر میگردانم و قلاع که در 
تصرف او بود مستخلص میشرد و با دست بن د گان مبآید و بتوفیق خدای تعالی مهم 
غور کفایت شد و آن دیار بی‌مرد گشت و حماعتی که ازمعروفان آن طایفه کشته شده 
بودند تا این غایت معلوم گشته ادت بوس که از گثرین سیم لا بوده که 
کافر نعتمی کرده بودزنده پیش تخت آوردند و آزمودۂ شمشیر بندگان ما گشت و 
حماعتی که اسر ند برادر زاده ملك علاءالدی نکه داماد او بود و کرماخ و 
محمد مرغنی و بو العباس سنیکه و حوحم و جند شخص دیگر چون از فش 
لطف ایزد عزشانه این موهست میسر گشت از جانب امیر سفمالاری موّیدالدوله 
والدینی ایناج يك که از بندگان قدیم دولت است ودر خدمت اثر پسندیده نموده 
است تبلیغ این اشارت نامرد فرهء‌ودیم وفرستاده و وق نکه خبر این پشارت در راه 
شنود و در آمدن تعجیل زیادت نماید و اگر دراشکر یکدیگر نامده باشئد حریده 
بی تقل و بنه پتازد و حضرت را بجمال خویش مزین گرداند که ترتیب مصالح و 
مهمات غزننن و غود و بست موقوف رسدن آنجانب است و بهمه این معانی از 
جانبین فرزندی یمین لدو له والدینی و تاج لدو[ه والدینی نبشته آید بر آن اعتماد 
کند و هرجه واجب آید از !کرام مورد بدرالدین بجای آرند و ددم بشادرت 
نبکوترین وجبی ترتب کند وهر جه از لفظ ما تقریر کند معتمد شمار ند و همواده 
نویسند و ملتمسات نمایند تا ایجاب و قبول بدان پیوندد. انشاءالله . 


0 
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نامه سلطان سنجر به شرف الدین ذوشیروان خالد 
وزیر المستر شد بالله خلیفة عباسی 


نامه‌گی که در اینجا درج میشودانداء منتجب الدین بدیع اتابك رئيس دیوان دسائل 
سنجر است‌که از مجموعهٌ پسیاد نفیس موز؛ آسیائی لثینگراد نقل شده است. این نامه دا 
سلطان ستجر بعنوان دزیر المسترشد بالله خاینۂ عباسی نوشته است ولی نام وزیری که 
مخاطب این نامه ات مرقوم ومصرح نیست. اما چون بروایث کامل این اثر در سال ۵۲۶ 
شرف‌الدین علی ابن طراد زینبی از وزارت خلیفه معزول شد و شرف الدین انوشیروان 
بن خالد بجای او منصوب گردید و تاریخ این نامه سال ۵۲۷ یمنی یکسال بىد از تاریخ 
عزل على این طراد زینبی است معلوم میگردد که مخاطب نامه شرف‌الدین انوشیروان خا لد 
است . بعلاوه در وك جای این نامه سلطان سنجر مینویسد « و شرفاادین پیش ما بوده 
است وسخن ما در هر بابی شنوده وبدین احوال واقف گشته » که این نیز دلیل دیگر برتائید 
نظریهٌ فوق است زیر! انوذیروان خالد قبل از وزارت خلیفه عباسی در دستگاه سلجوقیان 
بوده و سمت وزارت محمود بن محمد برادر زادء ستجر را داشته است . 

در نامه سلطات سنجر چند مطلب صت که باید توضیح داده شود : 

آنجا که میئویسد دناگاه قراجه و جماعتی از مفسدان دا بمحاربت ما فرستادند» و 
جای دیکر تکرارمیکند که قراجه و بر نقش واق سنقی دا برها برانگیخت : 

این قممت از نامه مربوط به جنگی است که بین سلطان مسعود سلجوقی و سلطان 
سنجر در صمحرای دینود داقع گردید . اين جنك بتحريك المستر شد بالله خلیفة عباسی 
بود و مشارالیه خود عزم داشت که شخصآدداین جنگ شر کت نماید ولی پیش از وصول او 
نایر؛جنگ اشتعال یافته وسلطان مسعود شکست خورده بود. دراین جنگ بر نقش و آق‌سنقر 
وقراجه ساقی که از امرای سنج بودند نیز بهمر!هی سلطان مسعود شرکت نموده بودند . 

گراجه ساقی! که حکمرانی نواحی خوزستان واتابکی سلجو شاه ین سلطان محمد دا 

۱ چون سنج بری رسید و مسعود برادرمحمود با خلیفه المستی شد بالله باستعداد 
لشکر شفول شدند و قراجه در مخالفت سعی بسیار میکرد و مسعود و قراجه و یر نقش 
بازدار توقف کردند که خلیفه! لمسترشدبا لله بآ نها ملحق شود . بیمود در اين جنگ منهزم 
شد و قراجه ساقی دستگیر و مقتول گردید و این جنگ در رجب سال ۵۲۶ بود. یمه از 
آن سنجر بخراسان رفت ودر ۵۲٩‏ المسترشد بالله بدست فدائیان کشته شد والراشدیجای 
اد نشست او نیز بدست قدائیان مققول گردید . « حافظ اپرو » 
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داشت در این جنگ دستگیر شد و پامر ساطان بقتل دسید . امیر معزی شاعر معروف که 














در آنجا حور داشت بهمین مناسبت این دبای راساخت : 
بزم تو پرازبتان ایلاقی (ادیماقی) باد در جشن تو زهره مطرب و ساقی باد 
هر بر که در او باد خلاف تو بود ہی تن چو سر قراجة ساقی باد 
سلطان سنج نیز در این نامه به حادثه فرژ ند محمود اثاره میکند و مقصود از آن 
جنگی ارت که در سال ۵۱۳ در صحرای ناوه بین تلطان سنجر و برادر داد او محمود 
( پرادر مسعود ) اتناق افناد و در این جنگ محمود شکست خورد و تسلیم شد و تاطان 
سنجر او را عذو نمود و ولایات او را باو مسترد داشت . 
میدا نی که باطنی ها و سباحیان پز کترین دشمن خاندان عباسی بودند د عباسیان 
در طول مدت دود خلافت خود از زمانی که این طایفه بوجودآمدند تمام سعی و جهد 
خود را مبذول میداشتند که بوسپله سلاطین غز نوی و سلاطین سلجوقیآ نها را معدوم ونا بود 
نمایند و البته از طرف این پادشا هان درقلع و قمع این طایفه فرو گذاد نشد ۔ و لی‌علیرغم 
این مجاعدات صباحیان روز بروز قوی‌تر میشد ند و مردم ازآنها ملاحظه میکردند . 
زمانیکه برکیادق برادد سطان سنجر و اءیر داد حبثی با او بجنگه پرخاستند 
بر کیادق از صباحیان استمداد نمود وآنها سی هزار نفر سپامی بمدد او فرستاد ند که دراین 
نامه مخصوصاً این مءضوع مصرح است و این بخوبی نشان میدهدکه درآنموقم باطنی ها 
تا چه اندازه قدرت و نفوذ پیداکرده بودند . باطان ساجر در جواب المسترشد در 
موضوع دفم باطنیان و دلیل اینکه با آنان از در مسا لحه و سازش در آعدء است میئویسدکه 
مسلما نات از[ نان ترسیدها ند و ممکن است مردمیکه در مجاورتآ نان هستنه مذهبآنها دا 
اختیار کنند بنا براین مسلحت در این بوده است‌که باآ نها معاهده‌گی بر قرار سازد وآنها 
را عهده دار نماید که متعرض میم نان نشوند ۱ 
موضوع دیگری که دداین نامه بیفتر جالب توجه است وزیاد تر از سایر موضوعهای 
نامه راجع بآن بحث شده است مر بوط به ابوالقاسم در گزینی انس بادی است ۲ این شخص 
که مردی مزور و بد نفس بود و در دستگاه سلجوقیها موقبیت و مقامی داشت دد موق ی که 
۱- درمقدمه‌ئیکه نامه حن صباح درهمین مجموعه مندرج‌است شرح حال‌مختصری 
ازصباحیان نوشته شده است . 
۲ - ابوالقاسم در گزینی قلا وزير سلطان محمود بن محمد در عراق بود و عين 
التضا همدانی را او پتتل رسانیده و خود نین در زمان سلطنت طنرل مقتول گردید . 
۷ ۱ ( دیتورا لوزرا تا لیف میرخوا ند ) 
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ملطان ستجر از عراق عزم خرابان کرد ار باق بعنوان وزير و عامل 
تعیین گردید . 
وی بساطان سنجر گت که چون ممکن !س ت که در اینجا وقایمی دوی دمدکه 
صدود حک و فرمانی دا از طرف سلطان ایجاب نماید و فاصله از عراق تا خراسان زیاد 
است برای این که مبادا در این فاصله فتنه و فىادی ایجاد شود مصلحت در این است‌که 
۰ سلطان ادراق سفیدی دا امطاء نماید تا گر ددموقع خود صدور فرمانی ضرورت یافت متن 
ان اوراق دا مشارالیه خود انشاء کند. سلطان این پیدنواد شیطنت آمیز وزبر دا پذیرفت و 
پیاضی چند را امضاء نموده بمشارالیه سپرد . پس از چندی‌که ساطان سنجر در خراسان 
مستقر شد ابوالقاسم دد گزینی قرامینی بامضای سلطان مادد نمود و اموال زیادی از مردم 
اخذکرد وچون با خلیفه عباسی دشمنی داشت احکامی بر عليه او بامضای سنجر نیز منتدر 
ساخت و نزديك بود که در آن نواحی فتنه‌ئی عظیم ایجاد شود . سلطان سنجر در این نامه 
که با لمسترشد نوشته است بهمین موضوع آشاده نموده و مینویسد که ا گر بخط | بوالتاسم 
در گز یز ینی نوشته ها دار ند پیش ما فرستند تا بر وی حجت کنیم و اگر میگویند مثا لها 
بتوقیع ما یافته اند معلوم است که ما خواندن و نبشتن ندا نیم و اگر بر کاغذی سفید یا بر 
مثالی در وقت تکس خویش پیش ما توقیم شده باشد آن را بهسانه و عذر ساخته دان 
اعتبار شناسند . 
از نامۀ سلطان سنجر دو مطلب دیگر نیز مسلم‌میگردد: اولاینکه‌سلطان سئجر سواد 
خواندن و نوشتن نداشته است دیگر اینکه نام سلطان سنجراحمد بوده است. 
این نامةه سنجر گذشته از اهمیتی که از جهت مطا لب و وقایم مندرج در آن واجد 
میباشد از حیث انشاه عبارات و جزالت و دوانی‌الفاط یکی از بهترین آثاد نش فارسی‌است: 


مثال عن‌الدر گاه الاعلی السلطانی الی وزير 

دار الخلافه من انداء مژّیدالدین منتجب الملك 

بتار یخ دمضان سنه سبع وعشرین وخمس مائه 
صاحت . . . بداند که مطالعةٌ او رسید و بر دای ما عرضه کردند و مقامات 
و مآثر خویش که بر شمرده بود آندر متا بعت دولت و صدق موالات و دوستداری 
ما «مچنان است که نموده است و آن حقوق و سوابق که او بدان مستظر است 
منسی نبست و محل او همثه در ده لت معمور بوده است و منزلت او مرفوع و بر 
من‌اصحت و صدق تیت او در همه احوال اعتماد تمام و کراماتی که بتازگی از 
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مواقف مقدسة نبویةٌ مسترشدیه اعلی الله انواد ها در حق او فرموده‌اند آمید همچنین 
صائب و ثاقب باشد و یمن و برکات و مناهج مسلمانان بدان مقرون ایزدتعالی 
مبارك گرداناد و این چند فسل دا درخواست آن پیش تخت اعلی فرمودیم تا به 
واجبی آنرا تأملکند و ءرض آن واجب دارد و مناصحتی که فلان ميان جانبین 
بجای آورده است و از مواقف مقدسه در جواب آن بنوفیع اشراق آنچ لايق آن 
مکارم و عواطف بود فرموده دیدیم و تعظیم آن واجب داشتیم و جواب این مفاتحت 
افتاد می گوئیم که الطاف صنع ایزدی از عر-د طفولت و سه نالگ دد حق این 
بنده هر دوز پحمدالله برتزاید بوده است و امداد آن متواصل و بحکم نفاری و 
عاطفتی که پدر ما سلطان ( ملکشاه ) دا تغمده‌الله برحمته در تمپیدکاد ما بود دد آن 
ایام ولایات بسیط بها ارزانی داشت و چندین معروف را از اعان و ادکان حشم در 
خدمت ما مرتب گرداند و ما دا در کنف کریم خویش می پرودد و دسوم و آداب 
پادشاهی و جبانداری همی آموخت چون بفرایزدی که او را بود دراحوال ما رشد 
و نجح تفرس کرده بود و این خصایص و مراتب بز ر گی که بادیتعالی پس از عېد 
او ما دا ارزانی داشت درناصةٌ مادیده اگر چه برادران ما دا از ملك ومال ونعمت 
و سلطنت سهمی وافر بوده و ما ددعهد عریکی ازایشان اندرجپاندادی و فرماندهی 
با ایشان شريك بوده‌ایم بل که هر یك از ایشان دا به تن و مال و لشکر مددها بود 
جنانك جپانیان را معلوم است که ما در میان همه براددان و اهل بت ملك واسطه 
عقد بوده‌ایم و دولت دا رکن اسد و از خاندان نبوت و خلافت از دوزگاد قدیم 
مقتدری و مستظپری مناثیر و عپود والویه و کرامات و تشریفات کریمانه مخصوص 
و همین و بخدمتپای پسندیده حق آن‌گذادده و با برادر غیات الدتبا والدين ' 
بیغداد آمده و سلط‌ان سعید بر کیارق دا و اياز دا که عزم عدوان و ناهموادی 
داشتند و میخو استند که آمیر ابو الحسین دا بجای برادر او مستظیر بنشاند از آنجا 
دفع کرده‌ایم و ایشان را به ناحیه و لشکر ها قر کرده واز عواید و عواطف سرای 
عزیز مسترشدی نیز پیش از آنك خالات و تصورات دا بخاطر اشرف داه داد ند 


۱- مقصود غیأت‌الدین محمدرن‌ملکشاه است . 





سلطان سجر I‏ ۵۱ 


نیکوئی ها و تشریفات بزر گی يافته‌ايم و بش‌ایط طاعت داری و اخلاص قیام نموده 
و بنام بز ر گواد شمغیر زده و 7| جين و ماجن و سد یأجوح و ماجوج و ح-دود 
قندهار و سومنات همه ملوك وسلاطین و گردنکشان تر کستان ودیگرولایات دابر 
طاعت او مستقیم داشته وغزء ات نظم کرده والوفالوف کفار دا طعمة سباع گردانیده 
ونصیب اوفراز تتاوصواب اورا حاص لکرده وخطبه وسکه بنام اشرف درهمه ولایات 
مستمر داشنه وصحت دین وبا کیعقیدت‌خویش اندداین دانسته واقتدا انددین‌معانی 
به آباء و اسلاف خویش کرده و يك لحظه ويك نفس از آن فراتر نا شده و هر که 
پخلاف‌این بوده است او را گمراه خوانده این یك فصل مقدم داشتیم بحکم آنکه 
اصل‌همه مقاصد بود و شرف الدین" پیش ما بوده است و سخن ما درهر باپی شنوده 
و بدین احوال واقف گشته و دانسته که سخن ما از همه شوائب دود باشد و غدر و 
خیانت و مکر و خدیعت هر گز بحضرت ما داه نیافته است و با طبع و اخلاق ما 
جز راستی و وفاداری و حسن عد ورژیدن و حلم دا نگاهداشتن و بکار بستن و 
برعایت حقوق کوشیدن انتسابی ندارد اما چون از جائی که وفا طمع دادیم فا 
بینیم و بر جائی که تکیه کنیم داه نیایم و آنجا که عاطفت و شفقت بریم حق آن 
نشناسند و سوایق احسان یاد نبارند این معانی اصغا فرمودن وقصه‌ها تجر ع نمودن 
نا ممکن باشد و آنرا احتمال نتواند کردن که مجال صبر اندر آن تنگ آمد و 
بز ر گان و حپاندید گان و اهل رای و تدر در حضرت خلفا و ملوك از بر آن 
باشند تا در غورکارهای ژرف بنگرند و عواقب و سرانجام آن بدانند و مقادیر و 
مراتب ار باب دول نگاهدارند که هروقت که دقبقه و نکته‌ای فرو گذارند بآ نجا که 
توقیر باید و سخن از اخلاق و بز رگ داشت بای د گفت تحسی اندیشند و از رعایت 
حقوق بزد گی تغافل‌نمایند خشمپا تولد کند و آزارها مایه گیردتاسیب فتنه وتشویش 
عالم گردد و نا اهلان و فرومایگان در افساد ذأت‌البین و تیج شر وشور کوشند تا 
خویشنن را په اصحاب مناصب بزر گی در رسانند و مساق این سخن آنست که ما 
- مقصود اذ شرفالدین مخاطب این نامه شرف‌الدین انوشیروان خالداست که قبلا 

در دولت سلجوقیان صاحب شنل و مقام بود. 




















۳ اسناد و نامه های تاد یخی کک کا رب 


پادشاهی جمان را از خداوند جهان جلت عظمته یافته‌ایم و به استحقاق و میراث 
بدان رسیده‌ايم و از پدر و جد امیرالممنین دضوان‌له علیهم لوا و عهد دادیم و 
امروز ایزد تعالی همه حپان دا در تحت تصرف و امان ما دارد و بفصّل و رافت 
خویش چنانك معلوم است که همه نشاند گان و نایبان ما اند و در هر حضرتی و 
مملکتی ازدیار اسلام و کفر در نوبت ایالت و سلطنت ما پادشاهی به قرن و سه 
بطن زیادت گشته است . ابتدا از دارالخلافه گیریم آنگه مکه و مدینه حرس ماله 
پس غزئین و ماوداءالثیر و دوم و هند و دیاد غرب و یمن و قبایل ايشان و بحمدالله 
والمنه که هر روز ایزد حل‌حلاله ماك و دولت )ا مستحکمتر فی کرد ند و در 
ولایت و مال و لشکر و فرمان می‌افزاید ما هر دوز اندر این‌کامرانی متو اضع‌تریم 
و به بندگی و حاجتمندی خویش معترفتر و نعمت های ایزد دا جل ذکره شا کر 
تر و در متابعت و مشایمت سرای عزیز عالی و در همه احوال چنانك بادی جل 
ذکره شا مطلع است عقیده ما درست بوده است و اکنون که عصر پیری در آمد 
و شب اثر کرد بحمدالله تعالی که هر دوز نبت و اعتقاد ما نبکوتراست و درنيك و 
بد و شادی و اندوه اعتماد بر فضل و عصمت و کفایت باری عز اسمه دادیم در حق 
مسلمانان و کافةٌ رعایا هميشه نیکوگی اندیشیدهاءم و سریرت و عقیدت ازهمها ندیشه 
های ذمیم و ادادت ظام و عدوان صافی داشتایم واژ تحبروتکیر و نخوت واستطالت 
بر خلق خدای دوری جسته‌ايم و خویشتن دا از قواعد حباران و فراعنه صیانت 
کرده و راه وصول ایجاب حاجات بحضرت خویش سل و آسان گردانیده وحجاب 
ترفع از مبان برداشته و بوجود اولیاء و اصفیا و حشم و دعایا اسعاف و مواسات 
فرموده و خویشتن را بندغ گناهکار ضعیف شناخته و چه معلوم ادت که از همه 
اموال و ذخایر دنا در دوژی دو قرص وکسوتی پیش اصیب ما نیست ومی‌دانم که 
پدر و جد و اعمام و اخوال ما و دیگر ملوك و سلاطین عالم نین جمعی که فراهم 
آوردند بگذاشتند و ملك باقی آفرید گار را تواند بود و هر چند در جپانداری و 
سیاست جمرور هر جنس تصرف د تقلب رود و رفته باشد اما اعتقاد ما اینست و تا 


بوده‌ایم پر سیرت و سنت اسلاف خویش دفته‌ایم و تعظیم و طاعت داری خاندان 





سلطان سنجر Ar‏ 


امامت و ائمه و مقتدای خویش آل عباس رضوانالهعلیېم اجمعین واجب دانسته و 
بر این حمله نشو و تربت یافته و آن ولا و مودت با خون و گوشت ما آمبخته و 
چون حال بر این جمله که هر وقت ما زا بیگانه گردانند و بشبپت و حدس و نلن 
سخن گویند و شنوند و از ممالك و موالی ما بر ما مستظهر سازند و اموال ونعمت 
بسار بر ایشان هزینه کنند تا درهای فتنه گشاده گردانند و بلاد اسلام شوریده و 
نا ایمن کنند و مال ها و حان های مسلمانان اندر آن مسث‌لك شود و معلوم است 
که‌این‌حماعت که بدان حضرت‌الجا ساختها ند و آ نپا کهدر بیشتری‌مما لك متمکن‌اند 
اموال ایشان شرعاً و دسماً نافن و طاعت و اذعان ايشان فرمان را واجب‌و اگر 
طایةه و شرذمهٌ از کسانی که ترسیده و دمید؛ گناهان خویش باشند بجائی النجا 
سازند و شقاق خویشتن دا ناموسی نهند از ایشان جه اعتضاد د استظهار توان ساخت 
و چون رایات ما بدید آید و آفتاب حضرت ما روی نماید و بادهای نصرت بجنبد 
و اقبال و تائید الهی کمین بر گشاید و سلاطین اقالیم و ملوك طوایف وادکان‌دولت 
پاعتضاد ملت و <ماة ببضه اسلام و اهل بصارت در آیند در آن مقام گاه که مات 
خواهد نمود و تعجب از آن مینه‌ائيم که چون حادنهة فرزند محمود " افتاد و ملك 
عراق مسترد گشت ما از جت ترتیب ان ملك به‌اصلا حکاد های فاسد گشته بدان 
جانب نرضتی فرمودیم ناگاه قراجه و جماعتی دا از مفسدان بمخالفت و محاربت 
ما فرستادند و آخر در آ نحضرت‌کاندر آن مقابله آن دایات چند سلاطین وملوك و 
خافان استادند چون سلطان سعید بر کارق و امیرداد حبشی با او... قدر خان" 
و محمد خان و سلطان غز نين و فرزند محمود با جمله لشکر های عراق . . . 

۱- در اینجا مقصود از جنگی است که در سال ۳ بین سلطان سنجر و برادرزادء 
اومحمود در صحرای ساوه داقع گردید و محمود شکست خورد و تسلیم شد. 

۲ چنانکه ذکر شد بر کیادق برادر سلطان سنجر بود که به مخالفت و جنك با او 
بر خاست‌وامیر دادحبشی حکمران‌دامفان بود و بر طبرستانو خراسان استیلا یافت و با اسمعیلیه 
همدست شد و ملطان سنجر او دا شکست داد و مقتول ساخت . قدرخان حکمران تر کستان 
است که ازسلطان‌سنجر ثکست خورد. آمیره‌عزی در شمن قمیده‌گی در مدح سنجر میگوید : 
مخوان فسانة افراسیاب تودانی مکوی قصةۀ اسفندیاد ایرانی 
دلیل نصر توبس برشکستن سەمصاف آمیردادی و عرنیجی و قدر خانی 





۵۴ اساد و نامه های تادیخی 





وملك تر کستان آنگه که عزم خوادذم کردیم و احوال اینیمه قوم با جمع های 
لشکر ب بی عدد که داشتنه حون شد و از تصاریف و تقادیر و صنع الہی چه دید ند 
و امروز E‏ ایشان را بود در دست ولایت و تصرف کیست و 
نواب و عمال کدام دیوان دارند و چون این جماعت مفسدان سیاست یافتند و 
مواکب مابد پنج فرسنگی بفداد دسید و آن لشکرهای بی قباس موقود و آزدده و 
رنج ها کشده و زیان‌ها دیده و چنگال طمع تىز کرده و منتظر تا دستوری یا باد 
که در آن ولایت تا زند و اذ آ نچه بایشان رفت انتقامی کنند و ذیان های خویش 
را چیزی طلبند و در چنان حال حام را کار بستن و عنان را از سورت غیض و 
غض بازستدن و بر صورت مجاملت و مراقبت یافتن همانا از حملهً عظطمات اهر 
باشد و چنان دا نس یم که دد این بز ر گی داشت مدد و آن شفقت و اعزاز و احترام 
که واحب داشتیم مبالفت ها رود و اندر مقابلة آن فراوان تعطف و تلطف و 
اعتدال و امتنان فرمایند خود مشکلی دیگر حادث شد وطریقی دیگر پیش گرفند 
بعد ها طمع و توقع همه آن بودکه هر چه سازند مشاورت باما کنند و اگر از 
خواجه ابوالقاسم انساباد ی گله یا سوء ظن دیده است بوقت خویش بجانب ما 
نویسند و بان آن نمایند تا بيك مثال و اشادت تداركکنیم و همگنان دا مطیع و 
منقاد آن حضرت گردانم چنازك ما هستیم بی آ نك چندین فتنه ددجهان پیداشدی 
و خونهای نا حق ریخته و ولایات خراب گشتی و امروژ سرای عزیز امامی" را 
اختار میباشد که خروج فرماید و امور و مصالح اسلام و مسلمانان در ضط بسطت 
و مناشر خویش آرد و بغزوات روم و فرنگ و ت رکستان وهندوستان وقم‌رملدان 
رغبت می نماید خبره این عزم درست باید کرد تا به نيابت و اسفم‌سالادی دد پیش 
ایستیم ودشمنان دين حق‌دا به عون‌ایزدی قپر کیم و هذه حقيقة و دیگر بسمع ما 
میرسد که م ی گویند بر سبیل تشنیع که فلان ملحدان دا امان داده‌است آن هماز 
آن سخنان است که بمرادمی دسانند و آن اثر که ما دا وحشم ما دا بوده است 
در قپر ایشان یاد سازند و بدانند که مثل آن بچ وقت نبوده است اول مساف 


۱- مقصود از سرای عزیز امامی : درپار خلافت أست . 











سلطان سنجر ۵۵ 


معروف و مشهود است ` که سی هزار ملحد مدد آمده بودند بیرون سصد مرد 
دیگران همه علف شمشیرما شدند و دیگر خیلطبس و درو نك که مباشر آن امیر 
سیم‌سالادیر نقش بود کم ده هر ار کشته پیامدند روز جنگ با دارمنور که امیر 
اس سالاد بزرگی تاج الدین فرخ شاه را فرستاده بودیم هم دو هزار کشته بودند و 
بجرحان و دهستان و اطراف مازندران که بچند نوبت مثال ها داده‌ايم و بناحت و 
دیار سطام و دامغان بدفعات بی عدد ملحدان کشتند و قله را باز پستدند و خراب 
کردند ودر این نوبت بازیسین معلوم است که به همه حصارهای خراسان لشکرها 
را ترتیت فرمودیم وفرستادیم هم ده‌پا نزده‌هز ار ازایشان بکشتند و آنچ‌از آن ملاعین 
بردست ما وحشم ما هالاك شده بائند خود نامحصور است لیکن چون آن مفسدان‌از 
انواع مکرو حله فرو نمی‌ایستادند و چندین امام و سیپسالار بز رگ را از اخار 
امت هلاك میکرده‌اند و راه‌ها ناایمن میداشتند ومسلمانان راگمراه ممکرده واهل 
چند ناحیه چون شمیران" وکوسویه و زوزن ومابیریا باد؟ و دیپای خواف وباخرز 

۱ - داديك وامیرداد و میرداد گویا وظیفه بوده‌است معادل رئیس قضاة یاچیزی شبیه 
بوزیرعدلیه م رکب از داد بممنی عدل و بك یا امیر بمعنی دیس . 

( مقدمه قروینی برجهانگشاء ج۲ ) 

امیر داد حبشی بیغترولابات خراسان دا دراختیارداشت درسال ٤۹۳‏ بر کیارق برادر 

سلطان منجر با اومتفق شد وبا تفاق‌یکدیگر با سلطان سنجرجنگ کرد ند و امیرداد حبشی و 

بر کیارق منلوب گردید‌ند و سلطان سنجر را ملك خراسان صاقی شد و در سطور فوق اشاره 
بهمین موضوع أست . 

۲ - بطوریکه در کتاب تاریخ حافظ ابروه‌ینویسه سلطان سنجردرسال ۵۲۰ ابو نص 
احمدبن الفضل را با لشکری بفتح باطنیان مقر ر کرد او لشکری به ترشیز برد و لشکری به 
بیهق برد از اءمال نشابور و آنجا دهی بود مخصوص بایشان طراز نام و کلانتر ایشان دا 
حسین بن سمین میگفتندقلمه را بگرفتند و خورد و کلان ایشان را به‌قتل رسا نید ندواین کلانتر 
بگریخت وبمناری در رفت وچون قصد او کردند خود را از متاد بینداخت وبمرد . قر شیز 
را بیدا ز جنگ و قتل بسیاری بگرفتند ومجموع اما لیدا بقتل دسا نید ند. 

۳- عة شمیران از توابع هرات است درتادیخ هرات هینویسد «وازحوادث بز رگ 
استیلاه باطینان بود برهرات و سیب آن بود که سلطان بر کیارق بن ملکشاه در سنه احدی و 
تسعین‌وار بعماة بهرات آمدواختیاد مك او بدست‌امجدا لملك قمی بود و او ولایت هرات به # 














۵۶ اسناد و نامه‌های تأدیخی 


بشسخون‌ها ومغافت‌ان. فرومیگر فثند ومیکشتند و کاروانہا میزدند هم ازجرت رعایا 
وعامه اسلام وائمه ومعروفان خروش بر آمد و بدرخواست والتماس ایشان بود که 
آن سگان‌دا اه‌ان‌داده شد براین شرایط که دعوت البته نکنند ودد شهرهای بزرگی 
نزول نسازند و برعیتی مشغول باشند و راه‌ها ایمن دارند و چون پیش اذ این ایشان 
همه‌سلمانان رات سانده پود ند خت نزدياك‌بود که هر آن‌مردم که‌دره‌جاورت نواحی 
ایشان بودند درایشان گریزند ومذهب ایشان گیر ند رعبه ورهبه وفساد و ضرد آن 
شامل خواست بود بادی تا این قرارافتاده است آن خوف و خطر برخاسته است و 
دلل بان که در این مدت هیچکس بدیشان التجا نساخته است و ايشان تاز گی 
دعوت کردن نداشته‌اند وندارند بلکه بسیار ملتحیان و منتمیان بهرحالی از ایشان 
بر کشت وآنچ دراین معنی رفت بدین سیب رفت واین دواعی بسیار است وپوشده 
نبس ت که درزمین عراق ملحد بیش‌از آ نست که بخراسان. بایستی که از دارالخلافه 
وازپادشاهانآ نطرف صد یك آ نچ ما کردیم وفرمودیم اثری پدید آمده بودی و کثار 
فر نگ جندین سالا است تا دربلاد شام و عراق و غیر آن استبلا گرفته‌اند وبیت- 
المقدس قبل انبیاء‌علییم السلام بوده‌است مررتع‌خنازیر وتباع حامه وخمرساخته‌اند 
و بعورات مسلمانان دست درازی‌ها مبکنند و براموال ودماء وفروح حکم میرانند و 
ازدیگر طرف کفارشکی وانجاز معلوم است چه قتل ونهب دربلاد اسلام پدید آمد و 
آن‌منکرات دا هیچ غمخو اری ودلسوزی‌نبوده است و نیزچگونه است نزديك‌خدای 
تعالی ورسو لش خویشتن را مقصر مبدانند یامغففود ودر این ولابت وممالك که‌بحکم 
ماست ولله الحمد همه تغوراسلام ممدود است و بمراد و آن کار به عدت و آلت‌ و 
استظهار بيار مشحون واز دیوان ما الوف الوف اموال‌سنة بعد سنه بمصالح ايشان 
وخاقان بزرگ واه‌رای نامدار وسپرسالاران معروق بالشکر ماوراء النور و کاثفر 
وطرازوحشم‌خوارزم تا بحدود بلغار وحشمی که درحدودهندوستان اند وحشم‌سیستان 


#امیر حبشی التو نتاق داد وعمل ولایت بعمیدا لدو له متصور جربادقانی وکو توالی قلمهشمیران 
بىمیدا بن احمد کوتوال تفویض‌نه‌ودواین جمله باطنی مذهب وبداعتقاد بودند. 
«تادیخ هرات معین‌الدین زمجی‌اسفی آزی» 








ا ات تست 
س یی نشج ۵۷ 





و کابل وزابلستان ودیگرولابا ت که تفص لآن دراز شود همه درهرولایات 
ودرکور" آن‌ملاعین ومشرکان نشانده‌ایم وه رتب گردانیده و بقهر ایشان مثال داده 
لاحرم فتح نامه‌ها بحضرت متواتر میرسد و هرروز دولت اسلاعرا در آن دیار سطت 
زیادت میگر دد انك دداین عبد نزديك چندفتح بر آمده‌است وا لحهد که اذجانب 
خواززم <ندماه بو دتاخوارزمشاه بالشکرهایءظیم ازجا بثغری که معروفومشپود 
است وآنرا جلد" خو اند بقع تر کستان فرو دفته بوده است و خطرها تحمل کرده 
وباملکی ومقدم یکه اورا درمبان کفار بز ر گ‌تردانند اورا ملاقات‌افتاد وایزدتهالی 
بلطف وفذل‌خویش نصرت وتأیید اددانی داشته تا آن‌کافررا بشکسته است وهزیمت 
کرده وخلق بسار ازایشان بکشته وغنایم ومال بی‌قباس اورا دوزی‌بوده ودرضمان 
سامت بامقر خویش رسیده ومارا از آنجا یغام‌ها فرستاده ودیگر خان کاشغررا که ما 
نشا نده‌ایم وفرستاده همچنین فتح بر آمده‌است وفتح‌نامه فرستاده وشرح داده که آن 
کافرطاغی اعوررا که جندین‌سال بود تا ازاقصای‌تر کستان خروج کرده بود باجه‌می 
که درحصر وعدنبایند وقصد دیار!-!ام داشته و ازاو وحشتی ورعبی‌عظیم دردلهاافناده 
بچند منزل از آ تجا ن بکاشغر پیش اورفته بودند ولشک رکشیده و بعون و نصرت‌ایزدی 
اورا کشته ولشک راودا بهم برشکسته واسیر و آواره کرده‌بعداز نك ازجانبین کشش 
و کوشش عظیم رفته‌بود واسلام ءمساما نان‌را ازشراو وفساد آن کافران امنی وف اغتی 
کلی حاصل شده والحمدله دب‌الهالمین این دوفتح خطیر است که بتازگی دد این 
دیار ایزد تعالی میس کرده‌است وه لحمد علی‌ذلك گر هزم باکت نیش 


۱- «کوره بهذم کافوفتح واو جمم کوده اس تکه شهر باشد (فرهنگ ۲ نندداج) 

۲ جند بالفتح ثم‌السکون ودال‌بهمه . اسم مدينة عظيمة فى بلاد تی‌کستان بینها د بین 
خوارزم عشرةایام تلقاء بلادالترك مماوراء للور قریب من نهرسیحون واهلهاملمون‌پنتحلون 
مذهب ایی‌حنیفه ومی‌الان بیدا لتتر ىنهم اله لایعرف < لها (معجم! لبلدان) 

۳ دبیسبن صدقه ازماوك عرب ومودد حمایت سلطان سنجر بود.عبدا لواسم جبلی‌دد 
مدح اوقصیده‌ثی گفته است که این دو شمر او ان قصیده نقل میشود : 

بصبو حی بگه صبح نشینند م شاه اهل‌عرب ونایب سلطان عجم 

پادشا زاد؛ آزاده دبیس صدقه شه خورشید لا خسرو خود شیدهمم 











ست سس مسسسسست بوس — 


۵4 اسناد و نامه‌های تادیخی 


بارها عذایت رفت 9 ماآن حال را کف درییان کرده‌ایم و گفته که بسب 
آ نك ما را در روز گاد کو د کی به حله نزول افتاده بوده است و امیر صدقه ما دا 


خدمتهای بدندیده کرده و آن سردا هم در آن سن پیش ما آورده وبما سیرده واذما 
عپد وسو گند خواسته که بو قت امکان اورا نیکودادیم واگر تحضر ها الحا مارد 
اورا عنایت فرماثیم چون گر یخته بخراسان آمد از ما جز شفاعت در حق او چیزی 
نرفت وجون بول نیفتاد وازسرای عزیز شکایت‌ها فرمودند از وی معاوم است که 
فرمودیم تا اورا مدتی محبوس بداشتند و چون‌کار ازحد بگذشت و شفیعان بزرگگ 
انگیخت فرمودیم تا اورا اطلاق کردند تا هر کجا خواهد رود اورا ولایت ولشکر 
ندادیم وتر بیتی نارمودیم ودیگرآ نچ می نم‌ود ند که کسی دیگر از آل عباس یا از 
علویان اختبار بای د کرد ایزد تعالی دان د که این سخن بیروده نزديك ماعظیم‌مستنکر 
ارت و گوینده دا زجرهافرموده‌ايم که هر گزاین صورت نبندد که ما مذهب ومهتقد 
خویش بگردانم وازامامان خویش که فوزونجات دوسرای در متابعت ایشان دادیم 
بر گردیم وا گرسرای ءزیزدد توقیرو احترام جانب ما برست پدران خود بخواهد 
رفت ما بادی درطاعت داری ومتا بعت وموالات خاندان بز ر گی عباسی‌برسنت پدران 
خویش خواهیم رفت وتا باشیم چنین خواهیم بود و که دا یار گی باش د که درحضرت 
ما بخلاف این گوید. اعتقاد ما اینست وسرت وسریرت جنین که نمودیم وهر گز راز 
جرت ما بر دارالخلافه کلفتی ومشقتی و مؤنتی نیفناده است و معلوم است که بعپد 
برادرما يك دارالماك ایشان ببغداد بوده است وپیوسته آ نجا میآمده‌اند و مقام دراز 
9 جنانك هردفعتی مبلغ ششه. ششصد هفتصدهز اردینار برایشان خرج تایه 
و عمال و شسنگان همواده از جپت ایشان مرتب بوده اینجا چون امیر امیران ' 
کودان وستقر برسقی" ویر نقش ز کوی " وغیرایشان که تب‌طها و تحکم‌های ایشان 


شنوده‌ایم ومی‌دانیم که جند مردم‌را ازحرم شریعت بیرون برده‌اندوسیاست کرده‌اند 
۱- امیرامیران پسر بهرامشاه ابن چفری بك سلجوقی . 
r‏ ستفر برستی امادت‌موصل‌را از طرف‌سلطان سنجر داشت 
۳- یر نقش زکوی‌سدالدوله ( بتاریخ السلجوقیه عمادکاتب دجوع شود) 





سس سس مس مه 
سلطان سنجر ۵۹ 


ماازجبت خویش هر گزيك تفل‌بر آن‌حضرت نیو کنده‌ايم وا کر امی‌فرونگذاشتهايم 
وعاطفت که اسر ای عریزارزانی داشته‌اند در حق فرزند اعز مك اجل عضدالدین 
مسعود ۲ اطال‌الّه بقاه و بتنویه ذ کر اوانعام فرموده معلوم است وهر چ از اعالیه تئویه 
درپاب اولیاء وصنایع دولت خویش فرمایند خاصه در حق اعزه و فرزندان ما همه 
بعکرومنت داشت مقا بل باشد و بطاعت وانقیاد ملتفی وفخروابیت خاندان ما زیادت 
شود وشفقت وعاطفت ما درباب هریکی ازفرزندان واعزه بدرجه کمال است و حشم 
ما بدانج ایشان را زیاده مشود ازاقبال ودولت وتە کن ورفعت روثن باشد وچنان 
خواهیم که هريك را ازملك ومال وبسطت تصیبی وافر باشد و میان همگنان اسباب 
الفت و موافقت بغایت مستحکم بود و هیچ حاسد و معاند دا به مان ایشان مجال 
تخلط وتطریب نرسد تاخاطر از کارایشان فارع بود وهر چه ازم و اقف مقدسه فرمایند 
بر آن اعتر اش نايد ونتواند بود اما آ نج فرمایند ااگربر طریقی فرمایند که آتش 
فرو نشا نده شود وشمشرهای مخالفت ومعاندت در نام بماند و آن ممالك برایشان 
یثار کرده‌ايم ویپريك ارذانی داشته می‌باید که مبان ایشان مشترك بما ند تاهم‌ایشان 
وهم ماوهمه رعایاوعالمیان ازتو یشپاایمن گردند وب ر آسایند وعنایت بدان‌مصروف 
می‌باید داش تکه این قاعده مبان ایشان مه ېد شود نه تعصب‌ووحشت افزاید هر ند 
که اگرچه همه نرديك ما عزیزانند وهر یك بخصال حمیده ستوده اما حال فرزند 
اعزسلطان معظمر کن الدناوالدین ولی‌العپد فیا لمال اطال الله بقاه " پخلافدیگران 
است چه اورا «رهمه آداب وسرهای پادشاهی و <پاندادی مستجمع یافته‌ایم و مدت 
هفت سال که درخدمت وتر بیت ما بود اورا تجر بت فرموده‌ایم ودرنيك و بدآ زموده 
جزدرست قولی ونکواعتقادی وخویشتن داری‌ودین پرودی واخلاق خوبوأحسان 
با خلق خدای ازوی ندیده‌ايم ودرمنصب ولی عهدی و نبابت خویش اندر سلطنت و 
ایالت ملك حپان بروی اعتماد فرمودیم واواین معانی دا درمدتی که بحضرت‌ما بود 
۱۰ ساطان مسود برادر زادة سلطان سنجر که شرح جنگ او پا سلطاث سنج دد 
مقدمه کر شد. 

مقصود ر کن‌الدین طفرل برادرزادة سلطان سنجراست که پیازشکتت مشرد از 

طرف سنجر ولایات عراق و آذربایجان باو واگذارشد و ولیعهد سنجر گردید 
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شکر خدمتی می‌برده است و بچند نویت بحطوراد کان دولت آن را بع ړود و موائق 
مؤ کد گردانیده جنانك همگنان بر آن‌گواه شده‌اند وچون بوقت اتصال دایات‌ما 
ازعراق ولایت عد وقواعد کادهای اومستحکم گردانیده شد وزمام آن ممالك بوی 
داده آمد تا برسنن وسنت وسیرت ما واسلاف خاندان میرود داو آن دا بدین شرایط 
قبول کرد و بپیچ حال آن قواعد محکم را ازجبت ما توهین نتواند بود و نقص و 
فتوررا هر گز بدان عرود ومواثیق راه نباشد وهر آن حرمت که امروز او دا باشد و 
نهند رای ما طلبیده باشند وهرتقصیری که دردعایت ومراقبت جاب و بزر گیداشت 
اورود خصم اوما باشیم تا این حمله حقیقت شناسند و بخلاف این روا ندار ند که کار 
ما برما و برهمه مسامانان ددازشود وما بهیچ‌حال نمی‌پسندیم که آن فتنه ودو گروهی 
ومخالفت مان خاندان ما مایه گرد چه آن رنج واندیشه برخاطرماً نشیند توقع و 
| نتظارما ازسر ایءزیز هه او قات‌چنان بوده است که درمعظماتامور بیاتفاقاین‌جانب 
فرمان حزم نفرمایند چه مردمان دا از آ نجا خبالات پدید آید واصحاب اغراض دا 
مجال سخن دیگرافزاید . دیگر آنچ می‌شنويم که در آنحضرت ذکر ما بر زبان 
می‌را نده| ند و کسانی اهل یا نااهل می گفت هکه سنجر چنین گفت وسنجرچنین کرد 
ما را ازاین پس‌غضاضتی و نةصا نی نباشد بحکم آ نك پدرماسلطان ملکشاه انااله برهانه 
نام ما احمد وسنجر کرده است ونام برادرما محمد واذاین مبارك تر نام نتواند بود 
و مدتی مدید است تا ایزد تعالی این نام دا و صاحب این نام در ممالك دوی ذمین 
عریز گردانیده است وبفضل خویش سروریوفرماندهی داده واحکام دینی‌ودنیاوی 
بدان متعلق ساخته ودرشرق وغرب آن دا تعظم نراده وا گر کسی از سر بد اعتقادی 
و حپالت کلمه‌ای گوید بدان اعتباد نباشد اما عیب آن باولی‌الامر و اولیای ایشان 
باز گردد «و من عادی مجدوداً ققد عادی‌الله» و حدیث | نچ بخواجه عمیدابوالقاسم 
اندابادی حوالت میکند ما اودا وهیچکس دیگردا مخالفت وبی فرمانی آن‌حضرت 
نفرموده‌ايم و نفرمائیم وما اعتقاد خویش بیان کردیم که همیشه چون بوده است و 
چونست | گراو کاری منموم کرده است آن دا تنگریم ویدان همدامتان تباشیما گر 


بخط او نبشته‌ها دار ند پیش ما باید فرستاد تا بروی حجت کیم و آنچ واجب آید 





ی سلطان سنجر ۶۱ 





پفرمائیم وا گرمیگویند مثالهابتوقیع ما یافته‌اند معلوم است که ماخواندنو نبشتن 
ندانیم وا گربر کاغذی سفید یابرمثالی دروقت‌تکس خویش پیش هاتوقیع شده باشد 
آنرا پهانه وعذرساخته بدان‌اعتبارشناسند و اعتماد در این طر یقت بود که حه‌یشه از 
مجلی ما معمود بوده است و استخفافی که بامیر اسفم‌سالار شرابالدین یر تقش فادی 
رفت وحکیم بلخی و بومنصود که برسولی آمده بودند از عظایم منکرات بوده است 
که درعرد ومثال هیچ اعنی وفرقتی روا نداشته‌اند و برامثال آن اقدام ننم‌وده‌اند و 
پر خاطر ما از آل سب اثری تمام بوده است جه ما ابشان را از ببر سکن نهو 
ایثار‌صالح همه جوانب فرسناده بوده‌ایم عجب است که از سرای عر یز بدین معانی 
رضا افتد که جن تعدیپا وتهورها کنند و اذاین سب و مادت و حشت بعد از آن ما 
رسول فرستادن درباقی کرده‌ايم" و چون امثله و توقیعات شریفی بجوانب محترم و 
ارکان دولت رسید وبردأی ما عرطه کردند ومطالعات جانب صاحبی نزتأمل افتاد 
واجب دیدیم اخلاص عقیدت خویش اظراد کردن واین معانی را بشرح نبشتن‌چون 
آن جاتب اهلت این مفاوضت دارد و به حسن عد و نك خواعی لايق است بصدق 
موالات فرط مناصحت بجای آرد و امیر مجاهدالدین تمپین دا که ازجمله ثقات و 
معتمدان و گزیدء مجاس ماست ومحل‌اعتماد تمامو بخصال حمیده مشخصو بره‌ماد 
وبیمه هثرها و آداب مرضی فرستادیم تا خدمت ودعا بمو اقف مقدسه برسا ندواحوال 
بواجبی تقریر کند تاهمه شبرت‌ها برخیزدو ازالفاظ عالة شر یف جوابها که‌شنود بوقت 
وصول ادا کند می‌باید که آنچ نصیب صاحب اجل کبیر شرف‌الدین ادت از شفقت و 
مناصحت قدیم کندتا با دیگرسوابق‌وذدایع‌ضم‌شو د ودردل غصتیعظیم بما نده‌است که 
چون قراجه و آق‌سنقرویر نقش‌بازدار وامثال ایشان دادرمقابل دایات مابیرونآرند 
وقراجه که بنده ما بوده‌است وپش از آنکه بخدمت برادزغیاثالدنیاوالدین پیوست 
درزمره مالك ماسالها منتظم بوده بود وچون بمرآتب اتابکی وعءلایت دادی‌دسد 

۱- یعنی از آن‌پس‌فرستادن رسولرا «وقوف کردیم . «در بأقی‌کردن بمعنی‌چذمپوشیدن 


و پدور افکندن وپدتسرافکندن و نحو آن‌باشده (مقدمة قزوینی برجهانگشا , ج۲) 
۲- پعتی ساطان‌محمد برادرسلطان‌سنجر › چنا نکه گذشت 1 
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9۲ استاد و نامه‌های تادیخی 


هه سا سس تست تسه س 





هم ۱ ۱ روز گادمیگذاشت و بحکم امثله ما فرزند محمود دحمالهبروی 
انعامی میکرد پوسته معتمدان و کسان خویش دا پیش ما فرستاده بود و بندگیها و 
تطرع‌ها نموده تا وی دا در آن منصب همی داشته‌ايم ندانیم تا این غرود از کجا در 
سراوشد . این معانی نمودیم وازیس گذشته‌ها نمی‌شویم وعذرهائی که صاحب‌اجل 
نموده بود معلوم شد وحقایق آن نزديك خدای عزوجل معلوم‌تراست وا گرطاعت و 
متا بعت ما ودو بارهز ادهز ادمرد شمعیرزن بيك کلمه گفته می‌باید حاصل آید طریق 
آن بشرایط معلوم توان داشت تا هرشغفتی وتعطفی که ازسرای عزیزامامی خلدال 
ايان را باشد والسلام و کتب بالامرالاعلی اعلا‌الله فى منتصف شهرأله المبارك . 


ختمهالله بالخیر ات سنة سبع وعشرین وخه‌سمائه . 


مجده سیخ با نف یك بيك را مقابله می کنيم پس| گر از آ.جانب استء‌تابی است‌فرمان 


ناج ([دین ابو الفضل ڈھہر بل وا 
تاج الدین ابوالفذل (نصرین خلف - پادشاه نیمر وز ) از خاندانهای قدیم و اصیل 
ایران بوده‌است که ازسال ۴۸۲ تاسال ۵۵۹ در ناحیةٌ سیستان‌سلطنت داشته وازدودتان نزديك 
ویاران سلطان سنجر بوده‌است.منشوری که ذیلا درج مشود فرما نی‌است که بموجب آن سلطان 
سنجرولایت فراه را به ملك تاج الدین وا گذاد نموده است . عبدالواسع جبلی درمدح این 
پادشاه قصاگد بسیاری انشاد نموده‌است ازجمله قصیده‌تی است باین مطلع : 
آمد از اجداد ماضی‌ملك دا نم الخلف ميرتاج الدین ملك بوالفل نسربن خلف 


المثال العالی 
در ولایت فراه بملك نیمروز فرمودن 


معلوم ومحقق است که عماد بادشاهی واهبت وعدت حپا نداری وط ولایت 
ومملکت وجمع مخالفان ده لت وملت بحشم واولیای دولت اشباع! مملکت باشد تا 
ایزد سبحانه وتعالی صفایح اقالیم عالم دردست ایالت وسلطنت ما دادست و مازالبای 
کراعت پوشانده همت براعلای درجه‌ورفع مرتبت ومنزلت اصحاب اطرافمقصور 
داشته‌ايم وتا اتنج ما را درجپانداری مقصود ومطلوت است ازنطم وضبط بلادمه‌الك 
وحفظ و کلاء و بن د گان ایزد سبحا نه و تعالی که ازو بما ودایع اند بمکان ابالت و 
اهتمام ایشان حاصل آ یدومیان امحاب اطر اف وولایت تمایزو تر تیب است وهریکی 





۱ اسناد و نامه‌های تأدیخی 








مرتبه‌ای ولللف‌حالی ومیزانی. وسباق این مقدمه مبنی است برحال‌ملك اجلاوحد 
تاج الملة والدین مع جمیع الالقاب ادام الله تایده که آثار مشهود ومساعی مأثور 
وسوایق حمید ومقامات | کید او دردولت قاهره وملت زاهره ایام میمون و دوز گار 
همایون ازعنفو ان‌ثباب که خدمت اوسیب دولت است برجاده اطاعت دادی وستن‌هوا 
خوامی وارتسام اوامر و امتثال نواهی رفتن و داه خدمتگاری باخلاص و عبودیت 
بی ریا سپردن بوشیده نمانده ودرمدت ایام همایون وعهد میمون حر کات وسکنات 
او موافق طبع ورای مابوده است ویکنفس بخالاف طبع ومصلحت‌:ده لت فاهره‌نبوده 
وهراثر که نموده است و هر خدمت که کرده مسوافق دای ما آمده است و معلوم 
جرا نبان گشته که درهیچ عهد از عرود ملوك خده‌تگاری مخلس و دوست دارو هوا 
خواهی ناصح ترازبرادد تاج الملة والدین ملك نیمروز ادام الله تائیده هیچ پادشاه 
جپاندار را نبوده است و ما بروفق قضیت | نحال هر روز همت برارتقاء درجه و 
عاومنص ورتبت‌او مقصور داشته‌ايم وخواسته که بر تعاقب‌ایام وترادف اعوامبتازگی 
درحق اوبرادر زیادت ا کرام وانعام می‌فرمائيم و ثمره نیکوخدمتی بدومیرسانیم و 
ارتضا ازاين مقدمه آنست که در اینوقت ولایت «فراه» که بولایت او متصل است و 
ملاسق و پیوسته خاطرتاج الملة والدین ماك نیمروزی ادام الله تائیده بدان نگران 
بوده است ورغبت صادق داشته بانعام بدوارزانی‌داشتیمو آن ولایت وهرجه‌بدانضاف 
ومنسوب است بوی فرمود تا چنانك معهود شمول عدل وانصاف و مالوف حباطت و 
حیازت براددی تاج الملة والدینی است ترتیب وتألف وضبط و نظم آن ولایت بجای 
آرد وذمه ما ازعهده تلم رعایا آزاد دارد وعمال وشحنگان و نواب امین وسدید و 
خدای ترس کوتاه دست گمارد ودر استمالت وانجازو تخفف وترفیه ایشا ن کوذدو 
ایشان را سبکبار و آسوده دارد وحرمت اهل عام وزهاد وعباد رعای ت کندو پروز گار 
ایشان تقرب جویدوقاعدهترفیه واساس ممید گرداند وحقوق ایشان ازانظاروارزاق 


ومعاش وادرارات موفرومجری دارد وتر بیت و اصطناع ایشان برخود لازم و فریضه 





تاجالدين تال ۶۵ 








گرداند ومفسدان واهل فساد وفتنه و عصان دا مالیده دارد و درنفی و جر ایشان 
باقصی الامکان والفایه برسد ودزسرایایالت و امارت برمتظامان و در ماندگان و 
اصحاب حو اج گشاده دارد وسخن ایشان بشنوده بواجبی اصفا کندوا ناف مظلومان 
ازظا لمان بستاند ومبان وضع وشریف حکمی عدل باشد ووسیطی داست وهیچ چیز 
از دف‌ایق‌عدل وانصاف بازنگیرد سبل کافهٌ اعیان وقضات وائمه وسادات و رژساء 
وعمال‌فراه ومتافات آن ادامالُعزهما آ نست که والی خويش ملك اجل تاجالدولة 
والدین‌ماك نیمروز را دانند وطریقطاعت داری ومتا بعت ومشایعت سیر ند واوامر و 
نواهی‌دا امتثال نمایند و برجاده و منهاج‌دعیتی پروند و کافةً حشم آن ولایت وامرا 
وسی‌سالادان ومقدمان درخدمت فوج وزمره برادد تاج‌الدین نه‌روز مرب و منظم 
باشند وفرمان بردادی وطاعت دادی پیش گیر ند وشرط انقیاد و امتثال دسوم بجای 
آدند ویقین شناسن که از آن حشم ه رکه متا بعت ننماید و داه خدمتگاری نسیرد 
نواب برادد تاج الملة و الدین دا اجاذت است که مواجب اوفرو گذایند و دنجود 
گردانند تا این جمله تصور کنند طاعت و فرما نبرداری او باطاعت ما پیوسته دانند. 
انشاعالله. 
۰ 
نویسنده و مخاطب نامهگی که ذیلا درج میشود معلوم نیست ولی چون بموجپ فرمانی 
که قیل‌ازاین نامه ثیت شد ولایت فراه ازطرف سلطان سنجر به تاج الدین ابوالفضل وا گذاد 
شده بود و خود باین معنی دراین نامه اشاره میکند احتمالا نوسندة این نامه تاج‌الدین 
ابوالانل پادشاه نیمروذاست : 
از اینجانب به همه وقت دلنگرانی بوده است وخاصه اینکه معتمدان فرستیم 
و نویسیم وقاعد؛ دوست ی که از آن برخوردار توان بود نهیم هرچه پیش آید به‌واب 
ومشورت یکدیگر رسانیم ودقایق دوستی نمودن و درخواستن نگاهدادیم و در همه 
معانی دجوع باشد بحکم آنك ایشان تا این غایت بجپانگرفتن مشغول بودند دد 
ابتدا ی کارهای بزرگف احوال چين افتد بدان پردازند که تر تب وتدیر‌ها کنندو 


حشم را ازتپور وجور ودست درازی پازدارند وقاعده را ازنظم آرند اثر جپانداری 








ویو استاد و نامه‌های تار یخی 








بجپانیان نمایند باین سبب برموجب آرژو ن‌ودن دوستی در موقف ماند امروز روز 
جرا نداری ووقت قاعد؛ کارهانهادن است تروری که ازجهت حشم بی اندازه بخلق 
میرسید نفرت از طبع‌ها مبآورد عمارت ازولایت برخاسته بود تا امروز اظپا دوستی 
و نگاهداشت مصالح درتو قف مانده آنست که تقریردفت. بعد ازاین وقت ههه وقت 
شیم دل نمودگیپا در میانه باشد واندازه‌ای که از آنجانب طلبد دوستی کند و 
قاعده نید تا ما اثراخلاس ظاهر میگردانیم و هیچ فرونگذادیم ناحیت فراه ملك 
میراث اسلاف مابوده است روزی چند بعذری به دست بیگانه افتاد بعداز آن‌سلطان 
سعید انار پرهانه مسلم فرمود تا آخردوز گار آن خداوند و بعد از آن‌در تصرف ما 
بود دراین دوسه سال همسايةٌ بلا اهل غورتقاب مینمودند ماسرخالاف نداشتیم در باب 
معاملت فایده‌ای برد امروز توقم هست که اجازت و دخصت داده شود که عامل و 
متصرفان بسر آن فرستیم در اول‌حال طر از کار چنان باشد که باشارت بی د نج‌کارها 
نظم پذیرد و در محل اعتماد عذد آنك می‌بایست که چنان میرفت امروژ از میا نه 
برخاسته است جهانگیر بسیارتواند بود اصل جهانداری است به نگاهداشت جانب 
خالق عزاسمه‌ثبات پذیرد بلطف واتفاق‌وساز گاری ویادی ومراعات خلق برخوردار 


بود وهر کس باندازةٌ خویشتن دادی. و السلام . 


برآمشاه فزنوی 


چون سلطان مسود پسر سلطان ابر آهیم غز نوی معروف به مود کریم وفات یافت 
(مال۵۰۹) ۲ پسرش ملكارسلان بجای او سلطنت ندست و برادرهای خود دا ددحبس وبند 
انداخت ولی‌از آن میان بهرامشاء توا نت اذغز نین فراد نموده بلعلان سنجر پناهنده‌شود. 
سلطان سنجو به‌قصد دفع ملك‌ار-لان عازم غز نین گشت و دريك فرسنگی غز نین باملك‌ادسلان 
روبروشد و بءد آزيك جنك سخت‌اورا شکست‌داد. ملك‌ارسلان از ] نجا به هندوستان گر بخت 
وسلطان سنجر بهرامشاه را براریکاٌ ساطنت مستقرسا خت وخودمراجمت نمود ۲ . 

سیدحسن غز نوی در تهنیت‌جلوس بهر امشاه قمیده‌ئی انشاد کرد که مطلم آن ابنست : 

منادی پر آمد ز هت آسمان که بهر امشاه است شاه جهان 

بهرامشاه ازسلاطین بافضیلت دعلم دوست‌بود حکیم وعارف نامی‌سنائی غز نوی وعثمان 
مختاری وسیدحسن غز نوی و عمادی در دور؛ سلطنت این پادشاء بودند . وفات بهرامشاء‌را 
اغلب مور خین درسال۵۴۷ وایناثیرددسال ۴ وحمداله مستوفی سال ۵۴۴ نوشتها ند ولی 
از ی تامه‌ها که در این کتاب مندرح است جنین معلوم میشود که بهرامشاه تا حدود سال 
۵۴۸ درقید حیات بوده‌است . 

نام ذیل که ازمجموعةً منغات آسيائی لابنگراد نقل گردیده فتح نام جنگی است که 
بین بهرامشاه غز نوی‌وسیفالدوله سوری قرما نروای غور داقع گردید ودرین‌جنکه بهرامشاه 
پیر وز شدوسوری اسیرومقتول گرد بد. تاریخ تحر یر این نامه که‌مخا طبآن-پهسالاد عه‌ادا لدین 

۱- کامل این ثیرسال وفات وی‌را شوال ۵۰۸ نوشته است. 

۲- ملك‌ارسلان چندی‌بعداز هندوستان به‌غز نین آمد وبهراماه که تاب مقاومت‌بااورا 
نه‌اشت قرا ر کرد و لی‌مجددا تواست با کومك لشکرهای سنجری ملك‌ارسلان‌را شکست داده 
دستگیر سازد و پس از چندی وی را هلاك نمود » سال ۵۱۱ (طبقات‌ناصری) «حافظ برد د 
حبیب | لسیر و کامل ین ثیرسال وفات ملك‌ارسلاند! ۵۱۲ نوشنه‌اند». 





۸ ۱ استاد دنامهه‌ای تادیخی ۳ 


تماج میباشد منته ف محر م سال ۴ ۵۴ هجری‌است. بهرامشاهدرمثن نامه عزیمت‌خودرا ازلاهور 
درغره ذیقمده نوشته و بهو جب این نامه دردهم محرم ددغز نین خطبه بنام اوخوانده‌اند داین 
فتح نامه نیز درهمانءوقم صدور یافته‌است وتاد بخ آن‌مطا بقت‌میکند با آ نچه درکامل | بن ثیر 
راجم ب‌ورود پهر امشاه بغز نین وقتل‌سوری نوشته‌شده‌است . 

با ید دانست که‌مخاطب‌این نامه سپهسالاد ءمادا لدین قماج یکی‌ازسردادان نامی‌سلطان 
سنجر است همان کسی اس ت که جندسال بعدازاين تادیخ وسائل فرار سلطان سنجررا ازچنك 
غزان فراهم آودد وشرح آن بتفصیل در تادیخ غزمسطور خواهدشد . 


قح نامه غزنین الی‌الامیر الا ف الار الاجل 
الکبیر عمادالدین امیر خر اسان قماج دحمه‌الله 


الال ان بقاءالامر الاجل وادام تأییده والحمدله دب‌العا امین والصلوة على 
سيدالمردلین. عزیز نش امیر اجل عمادالدین ادام اله تأییده که درصحبت مسرع 
خوش اصدا ر کرده‌بود مشتمل برا نوا ع تلطفوتودد رسد و بتجدد خبرسعادت‌حضرت 
اعلی دامت محروسه ونظام احوالجانب ما نوس بتپا‌ومسرت‌ما متجدد گشت و آ نچ 
باز نموده‌بود از عریمت پادشاه دتا سلطان پد. ادام‌الله ملکه بر تدارك و نوایب غور 
وشکایت اهل‌فساد ومثالما که بوده است وجمع استعداد لشکر‌ها عر نصرهم معلوم‌شد 
بحکم آنج امیر ... بادیانت مستجمع است هرچه از مصالح دين و دولت و نظام‌ملك 
وملت تازه گردد بدان اعتدادی فزاید که بر آن مزید نتوانه بود و بدانچ اعتقادو 
ساخته‌ایم میتوانیم دانست که خاطر عزیزرا موقوفدادد برتفصیل | نچه ایزد تعالی 
دولت ایام مارا از مواهب کریم خویش ارزانی داشت وفتح هرچ بزد گتر و نصرتی 
هرجه عزیزتر کر امت کرد و هرسعادت که مارا دوی نماید آنرا از نتایج اقبال 
بز رگوارم‌بارك سلطانی‌اعظمی پدری" شنادیم و به بر کات‌حسن عقیدت و فرط اهتمام 


جناب عمادی منسوب‌دانيم. پوشیده‌تماند که فسادو ارتکاب وتجاوزو اتپام بی‌دین‌ترین 
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0 رین اهل بغی بچه درجه انجامیده بود ونایر:آن بالاگرفنه و اقدام 
او برحدود هردو مملکت که بهعنی یکی‌است ازهمه‌حد بگذشته بود وذکر آن بدور 
وززديك رسیده وحدمت ماك‌های قدیم از آن هر آسب یافته وقصد آن ملعون بدین 
لام زیادت از آن ظاهرمیگشت که بملك عالم باتفاقی‌دوسه که اورا ازنو'در احوال 
اتاد دردما غ آن‌نخوت میداشت که‌جهان سراسر خودرا مسلم میساخت ومجادی امور 
از ابتدای حر کت دایت‌ما بجانب هندوستان و رسدن در ضمان سلاعت به لهاور 
که واسطةٌ ممالك هند است وپیش آمدن اولیای دولت وعمال نواحی به آقامت دم 
خدمت و اظپار نك ۳ وجمع لشکر وحشم هندوستان و تقدیم لوازء جراد که 
احیاء سنت خاندان بود باز گردانیدن عنان مراد بجانب حضرت جمله در مکاتبات 
منقدم بشرح داده آمده است و بتفصیل باز نموده شده و اعلام افتاده است که غرة 
ذی‌القعده بر طالع سعد اذ ہاور روی بمستقر ملك غزنین آوردیم و با لشکرهای 
حضرتی وهادوستانی در راه بېر مزل که دسیدیم دلایل فتح و نصرت وتباشیر اقبال 
وسعادت استقبال می کرد و حصول اغراض وسوانح اوطار مشاهدت می‌افتاد و بسب 
زحمت لشکرها درمضایق و معابر اگرچه تعجیل مینمودند مقامی اقتضا میکرد در 
اواخر ذوا لحجه بحدود کاپل رسیدیم و آن مدبر مخذول ملعون باز قومی فراهم 
آورده‌بود وجملگی اتباع خویشوحماعتی‌دا هرچه انبوه‌تر اژقبایل غزانبمحالات 
وعده داده وطایفهً ازمفسدان وتفار یق‌او باش که درچنین‌اوقات مجتمع گرد ند وطمع 
های کلذب ایشان‌را بررچنین اقدام‌ها دارد بدو سوسته شقاوت بریمین وادپار بر بسار 
از اجل حادث و خذلان سابق فصول دیگر در سر کرده و بعقیدت کافر نعمتا ن که 
متابع اوشده بودند تمسك نموده وحق‌نعمت صدوهفتادساله پس‌پشت انداخته نزديك 
رسد وسهچپارروزبود که در اینحدودطلیعه برهممی‌افتاد ومحار بتی‌می‌دفت ومخاذیل 
منکوب و منپزم باز مبگشتند و روز چپارشنبه غر این‌سال پس ازاتمام نماز دیگر 
مصاف‌ها برابر افتاد ددمنزلی‌هم ازنواحی‌کابل که مرحلاً طوغان یر گویندبحکم 
اعتماد برانبوهی جمع و آنچهازتقدیرها ی آسمانی دوسه کرت اورا از مکایدروز گار 
کاری رفته بود اقدامی می نمو د و بلشکر گاه نزديك‌ترمی آمد وثب‌آن دوشنائی‌ها 








.۷ اسناد و نامه‌های تادیخی 











بیفزود و آتشر | بشتر برافروخت و آوازها دادند چنانکه عادت‌میداشت که بتمویه و 
الف غر حاصل آید و اشکر ها در آن شب حزم وتبقظ بیفزودند وتا بامداد روز 
پنج شنبه آن ملاعین جانبی بهتر اختیاد کرده بودند وبدان تحصن نه‌وده ودوار و 
پیاده درقلت ومیمنه وعیسره هر چ انبوه تر ایستاده و بسالاح ایشان دا بیاراسته وهر 
کلف وتنوق در آن‌بجای آورده‌بودند و بررسم خویش آن مخاذیل بایکدیگر بیمت 
کرده وتا کید داحتباط نموده که هیچ کس بهیچ تأویل اذ آن مصاف‌زنده بازنگردد 
وجانبا فدا دارند وعرض حاصل کنند ماهم دراینوقت بمباد کی بی نشستیم افواح‌قلب 
ومیمنه ومیسره معین گشته براین‌ترتیب در قلب‌رایتها وفرزندان عزیزان‌سماءا لدوله 
سموالمله و معزالدوله مویدالمله معینالدو له مغیث‌المله ادام‌الله تمجیدهم و غلامان 
واسفسالادان و جملگی حشم منصور که هريك بذات خویش در محاربت و معر که 
یدب‌ضا داشتند ودستم وقت بودند ودرمصاف‌متصور ومد کود وجملگی‌بند گان دولت 
پروددگان نعمت به تبعیت اسالامع دست دردست دادند واعلام فنح و نصرت بگشادند و 
مبارزان‌به نشاط درمعر که خررامیدند و کروفر قوت گرفت ومصافات‌دریکدیگر آمد 
و اصناف لشکرهندوستان که مباشرت شمشیردا باایشان تمش ل کنند دست‌ازتیغ ونیزه 
نداشتند وجانبا بر کف نهادند ودضای ماداب آن اختیاد کردند و باشه‌شیر وناچخ" 
درروی‌دتمن‌ها تاختند وهرساعت‌امداد فمل وعون ایزدتعالی سیاهاسلامد | که‌شمشر 
حق برای نصرت دین میزدند قوت و بسطت می‌افزود و گرچه آن ملاعین هرساعت 
و هر لحظه جدی ذیادت میکردند و جلادتی ریاد مینه‌ودند ند کان دولت تایه 
نصرت آسمانی دد قهر وقمع ایشان بقصادای جېد و امکان میرسیدند و مرد ولاح 
می‌آوردند و آن مقاومت تانماز پیشن بداشت پس‌ما ازقلب ح ر کت فرمودیم ومیمنه 
ومیسره از جانبین در آمدند وجبان برایشان حلقه شد و تنگ‌تراز دید با ز گشت 
پنماز گاه نسیم فروذی بردمد و شعاع ظفر بددخشد و به‌عون حق که دل‌ما بدان 
آراسته‌است وفرسلطان وظن کریم که دراین فرزند دارو" وبر کات‌اعتقاد بمال ودين 


ا اڅ چوآوخ تومی‌ازتیردین ویمعنی نیز؛ کوچك (برمان‌جامع) 
۳ این عبادات اخاره بسلطات سنجراست. 








بهرامشاه غز نوی (فخرالدولة) ۷ 
مصاف دشمن شکست و به نصر عزیز ایزد کافر و کافر نعمتان‌را که درموافقت ومتابمت 
کیک بودند علف شمشیر گشتند وفضای‌معر که اذتن بی‌سر وسر بی‌تن بدان جمله 
شد که گذشتن لشکر دشثوار میبود زیادت بنج ششپزاد تن دد کم از پنج فرسنگ به 
دوذخ رفتنه ودرآ نحال سرهابریده بامر احمد غوری پشوای کافر نعمتان ودیگران 
که اورا در آن کفران موافق‌بودند پیش سرایرده انباز کردند وطایفه‌ای کهدراجل 
تأخیر یافتند کما بیش دوه زارتندا اسر ومعتقل بیاوردند وماهم ددصحن معر که بر 
عقب هزیمتبان پنج فر سنگدا ندیم وتا ساج پيامدیم وسه‌روز آنجا مقام فرمودیم تا 
طلب مقدمان لشکر دشمن که خویشتن را در کوهپا افکنده بودند بیاوردند و آن 
ملمون باتنی چند به‌هزیمت برفت شب در آمد ومسافتی دده‌یان کرد و بدست دعایا 
حاوه و گیتوی گرفتار گشت وبا چندتن از نامداران ومقدمان غور بباوردند و در 
زمره بندگان بداشتند بپرطرف و بپرداه ددهر کوء اهل‌سواد هزیمتی میگرفتند و 
میکشتند تاروز دنج‌شنبه نرم‌ماه محرم برطالع فرخنده بم رکز ملك برتخت موروث 
که عزایصال سلطان پدرنصرالله اعلامپا بدان مقررشده‌است بنشستیم ودوری ملعون 
ومدعی مبشومدا در مدان بردربار گاه بیاویختند وعبرت‌جپانیان گردانیدند و این 
مهم مەتام خطیرمپلت یافته مدت گرفته که خاطر درهردوملك بدان التفات میداشت 
ورعایا ازهردو جانب رنجود میبودند بهضل آفرید گار وبهمن عنایت سلطان پدری' 
وبر کت اخلاص عمادی کفایت‌شد وفراغتی کلی حاصل آمد واین‌فتنه ونایره دینی و 
دنیاوی تسکین واطفاء پذیرفت وجهان ازشرفساد وفسق متعدیان مستخلص گشت و 
ذکر آن تواریخ دولت دا جلالی افزود که تاجمان است اذ آن گویند تاعالمیان را 
مقرد گرد که نبالی‌را که شبنشاه دنیا" نشاند ثمرة خير چنین باشد و دیگر دوز 
قدام آدینه وعاشورا پرمقتضای صفای عقیدت مثال‌فره‌ودیم تامنبر اسلام بشرفخطبة 
مبارك و القاب همایون شهنشاه اعظم سلطان پدر خلدالله سلطانه " بیاراستند و دلهای 


۱- مقصود سلطان سنجر است. 
۲- ذهنشاه دنیا یعنی سلطان سنجر. 
۳- یینی‌سلطان سنجر . 











۷ ایس 





رعایا را شاد گرداندند و ایام و او قات‌دزادای‌شکروصدقات وخیرات مستفرق‌میداريم 
زورفا نذروقضنای حقوق خدمت‌های لشکر که هريك ازبنده و آزاد نمودند که بر 
روی دوز گارباقی خواهد ما ند مشغول میباشیم و ازباقی کارهای غود می‌باید که دل 
فار 0 ودراین فرست »مارك حرث و نسل ایشان برافتد وجمان پبکبار از خبث 

د ایشان خالی وسافی گردد وما اثارت جانب مانوس عمادی را منتظرميباشم تا 
درباقی این مراد چه هواب خواهد دید . و مثال مجای اعلی بر چه خواهد بود و 
مترصدیم جواب دا بزودی تا بر آن اثادت مبارك و استصواب میمون دفته آید . 
فی‌المنتصف من‌المحرم سنة اربع واربعين ا 


‌ 


چذانکه قبلا شرح داده شدموقع ی که بهرامشاه غز نوی دا سیفالدین سوری حکمران 

غورشکست داده بود این‌بادشاه ازساطان سنجراستمداد خواست و برای امرای سنجری‌تحف 
و مدایا ارسال داشت تا آنها سلطان دا برای جنگ با سوری ترغیب و تحریسض نمایند . 
سلطان سنجره‌صمم شدکه برای دفع سوری عزیمت نماید اما پیش از نهضت اوامیرعمادالدین 
فماج که ازامرای بزرگ سنجر بود ازجا نب بلخ وامیرجا ندارازجا نب فرجستان متوجه غور 
گردیده وبا سوری جنگ ددپیوستند ولی دراین‌جنگ شکست خورده وبا معدودی توا نستند 
جان اذمیدان بدربر ند"وچون تاج‌الدین ابوالفشل پادشاه سیستان زاین واقعه | گاه شد به 
عمادالدین قماج نامه‌گی نوشت وازاود لجوئی کردووعده داد که شخصاً بجنگك مك‌سیفا لدین 
سوری رفته این شکست را جبران نايد" پس‌از اینکه‌سلطان سنجر از این جریان استحضار 
حاصل نمود نامة ذیل را به ملك تاجالدين |بوالفضل نوشت وازاين اظهار شفقّت و تسه 
او قدردانی وح ق گذاری نمود. وازاوخواستارشد که سپاهیان ودرا فرآهم آورده بسلطان‌سنجر 
ملحق شود:ا متفتاً بدفع‌غوریان پردازند . اماغوریان چون اذعزیمت سلطان سنجراستحار 
یافتند اظهارتمکین وتسلیم نموده واموال وهدایائی نزد سلطان فرستادنه تا بالاخره‌سلطان 
سنجراظها رموافتت نموده داز تعرض بنوریان منصرف گردیده دمأ جعت نمو د وددهمین‌موقم 
که غور یها متوجه عزیمت دلطان سنجر بود ند بهرامشاه‌فرصتی یافته بطرف ولایات غورتاخت 
برد وبست راکه درتصرف غوریان بودمجدداً بتصرف در آورد چون سپاه‌غورازطرف سلطان 

- نسخهٌ خطی ز بدةالتواریخ حافظ ايرو‎ - ٩ 

۲ - این مطلب مستفاد ازنامه‌ئی استکه ذیلا درج خواهد شد 








بھراءشاء غز نوی (فخرالدول) ۴ 


٠ ببست عزیمت نمودند و پس اشکتن لفكر‎ O TT 


پھر امشاه رو بغز ین اهاد ند و بهرامشاه بهندوستان گر یخت 


هثل الاعلی السلطانالاءظم المعزی الاسکندرالثانی 
مجر ان ماکشاهالی‌ملك نیمروز تاج‌الدین اوالفضل 
نصر بن خلف - توقیع مبارك تو كات علی‌الله ۱ 


ملك اجل‌اوحد کبرموّید منصودهظرعال‌عادل برادرتاج الدین بهاءالاسلام 
و المسلمین‌شهس الملوك وا لسلاطین‌قاهرالکفرقوا للحدین‌قامع الفجرتو المت‌ردین 
قاتل المفسدین عدة الجبوش فى العاامین دضی الامام صفی‌الانام ءضدالخلافة علاء 
الدولة نظام الملة ناصرالامة عماد الملك قوام المعالی امیرامراء الشرق والفرب 
پپلو ان جپان خسروایران و تور ان‌شهر یارءرب وعجم شاه غازی ملك ننمروزادام اله 
ی چون از عهد بعید و مدتی مدید ازحسن اعتقاد ما بکمال صفا وصدق . 
درحق خویشتن یقین‌دانسته است و آنگاه او را همیشه‌بمحل برادران عزیزداشته‌ايم 
ومنصب ومکانت اوبدر جه ترتیب فرموده حقیقت‌شناسد که ذ کر بر ادرتاجالدین ملك 
نمروز بمحمدت‌وثناءوافر پیوسته بر لفنمبارگ مامی‌رود ومقاماتمحمود وما ثرمشرود 
که او در اینمدت دراز درمهمات ملك ومصالح دولت تقدیم کرده است پیش خاطرما 
تازه میباشد وا گرچه درمقا بل و فراخور خدمت‌های بسندیده و آثار حمده برادر 
تاج الدین بروفق مراد از مجلس ما انعامی بزد گتر و کرامتی بیشتر با احوال او 
پیوسته است و آن اعذار وموانع جات پراددی تاج‌الدینی رامعلوم بوده است»عتقد 
درحق اوهرروز بلطف دعاطفت مو کد ترمی شده است واستحقاق او انواع عواید و 
اصناف مواهب را زیادت می گشنه و بحکم آنك درهرمممی بزرکک تر که رایاتما 
را اتفاق نهتی مبارك افتاده است برادرتاج‌الدین آن خدمت دا برخویشتن فریضه 


١ا‏ ن نامه از منشآت منتجب آلدین «ویدالملك بدیم اتابك رئيس دیوان انشاه 
ملطان سنجراست وازمجموعة منشات موز آسیائی | پنگراد نقل گردید. 





ك ص ق ب ج ی س س 
۷۴ استاد و نامه های تادیخی 








ولازم داشته‌است وتن وحان عزیز در اخلاس و هوا دادی ما در همه مصافات پیش 
داشته و آ نچ مقدور است ازمباددت ومردانگی وثبات قدم ظاهر گردانیده شرح آن 
ذکر بهمه آفاق و اقطارعالم رسیده است و برادرتاج الدین دا آن نیکو نامی و حق 
شناسی مذخر و باقی مانده واگرچه اینهمه خدمت‌های بسندیده که بوقت برادر تاج 
الدین کر دست رك یك پیش خاطرماست وذ کر آن بر لفظ مادو ان‌چون‌امیر-پ‌سالاد 
اجل اوحد کییرمژید مظفرهنصور عادل برادد اعزعماد الدولة والدین معینالاسلام 
والمسلمین ظپیرالماوك والسلاطین ساحب الجیوش فى العالمین قاهر المته‌ردین 
قامع الكفرة والمشر کین صفی الاماع مجیرالانام شرف الملة و الدين فخرالامة 
نصيرالمك سند الخلافة سید امر اء الشرق والغرب تاج المعالی پیلوان ایسران و 
توران امیر خراسان سی سالار ادلام سیپدار عالم قتلغ ادسلان تکین سنقربك ادام 
الله تأیده بحشرت دسیده وشرف منزل پیش تخت وحصول خدمت ما یافت بکرات 
دک رامو اقف هرضی ومآرحمده و خدمت‌های پسندیده براددی تاج‌الدینی دا بر 
آن‌جمله شرح و بسطی داد که دردل ماآن وقع ودرجه یکی صد شد و اعتقاد در حق 
برادد تاج الدین بخوبی و صفوت مطاعف گفته و بردای ما عرضه کرد که پیش از 
این برادد تاج الدین معتمدی دا بنزديك برادد اعزامیر خراسان ادام الله تاییده 
فرستاده است ونامه نبشته پدانجانب سر اسر بدل نمود گی و شفقت و حسن اتحاد و 
خلوص و داد متضمن و یاد کرده بجمت چشم زخمی که برادد اعزعماد الدین امیر 
خراسان دا بتقدیر ایزدی وتعلیم واغوا وتعبةٌ صاحب غرضی مفسد به ود افتادچه 
مایه اثر بردل برادر تاج الدین بوده است و خویشتن بردوستی و مصافات | نجانب 
عرض ه که است و گمته که بذات خویش بندارك آن حادثه خواهد آمد وچندانك 
درامکان آید ازلشکر و آلت وعدت با اومرتب خواهند بود و هرچ در کفایت این 
مهم واجب آید از سر صدقو اخلاس مبذول خواهد داشت این معنی بغایت‌پسندیده 
داشتیم و برادر تاج الدین دا براین مقامات تناها ومحامد ارزانی داشت واذآ نجا که 
یگانگی ودوستی دو برادد است بایکدیگر همین اقتضا کند وچون اینجانب‌براددی 
۱ - یمنی تاجالدین ابوالفضل پادشاء میستات 








هرامتاء غز نوی (فخراادو 4) ۷۵ 


اعزی امیرخراسانی دام تا نز نمودند که بسب آنك بظاهرهرات حر کتی‌رفنه 
است بنا واجب بر ادرتاج الدین دا دل نمانده است معاذالله که یچ وقت و در هیچ 
حال‌ازرای ما چیزی دود که بنوع از انواع برادر ملك نیمروز از آن مأیوس‌گردد 
چون صدق عقیدت ما بکمال درجه درهمه اوقات در حق خویش دانسته باشد یفین 
شناسیم که بهیچ نوع ووقت خیالی نامقصود بخود راه ندهد وووق برفرط عاطفت و 
مزید رفت مجلس ما در خویش هرروز کاملتر داند و چون عقیدت مارك میمون 
پرسمت هراة وغورمحقق بود حناناك از این‌ددمثالی که بردست معتمد جانب‌برادری 
ملك نمروزی نافذ گشته است اعلام فرموده‌ایم که تدارك آن تمرد و بی عافبتی که 
اصحاب ! نموده‌اند بدرجه‌ای خواهيم فرمود که ذکر آن تا پایان عالم برسد و 
مادت فساد وفتنه از آن مداین منقطع شود امیر اسفسالار احل بدرالدین سف 
الاسلام حسام الماوك والسلاطین مبارزالدوله بهاء المله زین المعالی شمی الامراء 
الب اینانج هزار بوقه سلاحی را ادام اله عزه که ازخواص و معتمدان بند گان‌است 
وبخردمندی وعنروحسن آدابمتحلی ومحل اعتماد یافته است بدین مهم نامزد گشته 
است و ازجانب براددی اعزی عماد الدولة والدینی امیر خراسانی ادام اله تأیده 
خواجه امبراجل نصیر الدین جمال الالام معتمد الملوك والسلاطین زین المعالی 
فخرالوات یوسف را ادام اله عزه که پری مپتدی و معتمد است و حقوق خدمت 
قدیم دارد نصب کردها ند و آنچه واجب آمد مقادن آنچ در این مثال فرموده شده 
است مستمع بر نشیند تا‌ردومعروف بزودی‌به برادر تاج‌الدین ملك نیمروزییو ندند 
وآنچ دانسته| ند واز لفظط ما شنوده و ازجانب برادری امیر خراسانی تلقنو اشادت 
یافته بابرادد تاج الدین گویند وتقریر آن بکنند وبازنمایند که تدارك مهم غود برما 
واجب ولازم شده است وا گرچه این چشم زخم به غود حشم برادد امیرخراسان‌دا 
افتاده است و از تعلم و آغراء مقسدی خالی نبوده خلل و مپاونت أن بملك و 
پادشاهی ما راه یافته بوده است و بر آنجمله که ممکن گردد تدارك آن ف-رموده 
خواهد شد وچون بعد فضل الله اعتماد در کفایت این مهم بر استفلال ومکان‌برادری 
تاج الدین ملك نیمروزی خواهد بود این حال برصحت آن مذ کور بای د گشت تا 





اسناد و نامه های تادیخی 


۷۶ 








چون بوی رسد و برمقتضی فرمان وفصول ی که آن درمعروف بوی دسانند وأقف‌شود 
اوی رف وین شاقن ورغ صادق استمداد آمدن کند و چندانك در مقدور آید از 
لشکری هرچه آرانته ترو ساخته ترواهبت و آلتی هرچند تمام‌تر دوی بحضرت 
نید وتوقف و شین را هیچ مجال ندهد چنانك عرد اضحی را بیمه حال بخدمت 
پیوندد درترتیب آين ههم جنانك ازرای اقب وتدبیر صایب‌وهشودت مبارك او بر ادر 
همیشه معړود بوده است باتغاق جانب بر ادری امیر خراسا نی پش گیرد جنانك‌خاطر 
ما از EE‏ هست آسوده گردد و این خدمت برادر تاج الدین ملك نیه‌روز 
آن خواهیم فرمود از صنوف عو ارف و فنون کرامات که ذکر آن بهمه اطراف و 
| کناف مه‌الك شايع و تفیش گردد تا این جمله يقین شناسند و پیش از پیوستن 
بخدمت بردست مسرعان نویسند و آنچه نمودنی و عرضه کردنی باشد عرضه کنند تا 
هررچه بمزید رتبت وعلومنصب برادد تاج الدین ماك نیمروز پیوندد فرموده آید . 
انشاءاله. و کتبه بالامی اعلاء اله والمغال نغذه فى العشرالاول من خوال سنة احدی 


واربعین وخمسمائه والحمدلله رب العالمین . 
0 


ااگرچه در نامه ذیل نام تویسنده ذکر نشده است ولی ازهء‌طالب آن چنیں معاوم میڈود 
کان نامه را پادشاءغز نین که در آ نموقع بهرامشاء غز نوی بوده‌است به تاج لدینایوالفضل 
ملك نیمروز نوشته است . 

قبلا باید متذ کرشد که پس ازاینکه سلطان سنجرملك ارسلان پس مسعو د کریم پادشاه 
غز ین را شکست داد ومتواری ساخت وبرادد او بهرامشاه دا به سلطنت غز نین برقراد کرد 
بهررامشاه متعود شدکه هر سال مبلفی به خزانة سلطان سنجر بپردازد . از مضمون نامةٌ ذیل 
معلوم میگردد که بهرامشاه چند نفرازمعتمدان خود دا برای این موضوع نزد سلطان‌سنجر 
به بلخ فرستاده‌اس تکه چون مبلغ تعهد سنگینو پر داخ ت آن‌دشواد بوده است" با سلطان‌قرادی 
بگذار ند که تخفیف وتعدیلی در آن بشود اما این فرستاده‌ها بواسطة ناامن بودن راه‌ها مدتی 

۱- بهرامشاه تعهدکرده بود که هرسال معادل صد هزاردینار به دیوان سلطان سنجر 
پردازد وچون يك نوبت اذفرستادن مالی که تمهدکرده بود خوددادی نمود سنجر به‌غز نین 
لشکر کشید و بهراه‌شاه ازدراعتذاردر آمد و سنجر به خراسان معاودت نمود ‏ 





بهرامشاه غز نوی (فخر الول E‏ 


مطل شده‌اند وموقعی رسیده| ند که سلطان از بلخ عزیمت‌کرده بوده است و چون تاج‌الدین 
ابوالفضل پادشاه نیه‌روزازهمه کی به ساناان سنجر نزديك‌تر بوده وتا آخرعمر سنجر کمال 
یگجهتی واطاعت دا نسبت باوداشته است وحتی دربعضی از جنگ های بز رگ خود شخماً 
درالتزام سلطان سنجر بود غالبا پادشاهان وامر! در کادهای صمب ومشکل باومتوسل.یشدند و 
اورا در نزد سلطان سنجرد امطهٌ حل وعقد ر ارمیداد ند دراینمورد نیز بهر امشاء ازاواستانت 


واستهد‌اد جسته وتتاضا کرده است در کار او اقدام نماید ضمناً خرابی اوضاع ءملکت خود را 
بواسطة جنگهای متوالی وتهی شدن خزانه شرح میدهد ودرعین حال تعود میکند که هرجه 
مقدوراو باشدپرداخته ودرجلب رضای سلطان سمیو جهدخواهد کرد . عبارت سلطان!عظم 
پدر که در چند جای نامه ذ کر شده مقصود سلطان سنجراست که غالبا بهرامشاه غز نوی و 
تاجالدین پاداء نیمروزاودا باین نام میخوا ند‌انه : 


ومن اذشائه 


امي اجل اوحد برادر تاج الملة والدين ملك نیمروز دا ادام الله تمپيده و 
احسنه من العوادف کلها حده و مزیده دانسته است که ما دا اجابت عزیز وی در 
مصالحات ومیمات همه اعتمادی ومحرمیتی می‌باشد و از این وجه در يك دو غرض 
اشارتی رفت تا بتأمل پیوندد وبرقضیت شفقت در آن هر اهتمام تقدیم نموده شود 
مقرردآًی سدید گرداند که مدتی است تا معتم‌دان ما روی بخدمت حضرت اعلسی 
آورده‌اند بطرف بلخ و آ نحدود پسیب‌اضطر اب راهپا که حال آن معلوم است‌ایشان 
را توقفی‌افتاده است وا کنون بشادت‌دسیده است که‌دایت منصوراعلی درظل‌فیروزی 
و نصرت بدان طرف حر کت کرده است و می‌باید که کار ایشان دا قراری درست 
بیدا آیدو ما به حکم آنك بزر گی حقوق پادشاه عالم سلطان اعام پدر خلدالل 
ملکه دا می‌شناسیم وتعظیم قدر آن واجب ميدانیم درطلب رضا آنج وسع وامکان 
بدان خواهد دید باقی نخواهیم گذاشت وباوازم نيك فرزندی چنانك بهمه اوقات 
از جانب ما معهود بوده است قام خواهیم نمود و اشارات و مناصحات تاج الملةً 
والدین بحکم محل ومیزانی که ددضمیر مبارلسلطان اعظم پدر اعزاله انصاره دارد 


2 اناد و نامه‌های تاریخی 


سموع و مور است متوقع ات از آن شفقت که بحضرت شاهنشاهی دد این معنی 
وان یا ای ھر چ مثبع‌تر اصدار افند تا سجن ایشان ازجءله اغرا ضکه‌بدان 
ما عر اصفاء وشرف استماع یا بد وکارارشان را بزودی بوجه ی که وسع و امکان 
ما بدان تواند دسد و از آن وجه خجالتی بافی نماند قرادی دهند که معلوم است 
که پسبب این حوادث بخزاین وذخایرهر آسیب که ريده است و آنچه بوده است 
رفته وحال تخریب خطه غزنین وولایت هام که از این ممالك است درهمه اطراف 
پوشیده نیت وما آن عذرها که هريك از دیگری واضح‌تر است میگوئیم ومجمود 
خویش دزطلت رای شاهنشاهی مبذول میدادیم چه‌ان را مد هرسعادت‌ساخته‌ايم 
ویقین مستحکم است که حون اشارت تاح الملة والدین بدین عرض پیوندد لطف و 
عاطفت بادشاه دنا خلداله ملکه آن اقتضا کند که جانب زك فرزندی ما دا رعایت 
باشد و کارها ی آن معتمدان را قراری درست پیدا آید و برسبیل دضا و خشنودی در 
باز گردانیدن ایشان مثالی باشد چه ما براین جمله که تقر یرافتاد درطلب مرضاة و 
تحمل آن سعادات از هیچ وجه باقی نخواهیم گذاشت تا جانب تاج‌الملة والدین 
این معنی راکه ازروی یگانگی و محرمیت بازرانده شد بر مقتضای شفقت خویش 
بحضرت اعلی هر چه مشبع‌ت رتقریر کندهو باقی‌دیگرحدیث طرف بست است‌وحالآن 
بحکم مجاودت روشن گشته باشد که سیب حوادث ازچه نوع تخریبی بدان راهیافته 
است و آن دعبت معدو د که آ نجا ما نده‌اند ازچه نو ع گر انبارورنجورشدهاند و چون 
عزالملة والدین | نجا دسیده بود هم اذاین وحه که رضای سلطان اعظم پدرداخلداله 
ملکه مراقبت نمودیم این زمستان با ناساختگی اسباب بحذرت توقف فرمودیم وال 
تا اکنون بیشترآن ولات عمادت پذیرفتی وطایفه‌ای که متفرق شده‌اند باوطان باز 
رسدندی وا گر آن ظن نبود ی که هنوز رایت ما بدارالملك باز نرسیده است خود 
آمدن‌عزالدولة والدین بدانرف‌مثال نبودی مصلحت این‌باب هم تاجالدو لقوالدین 
کف یر می‌باید کرد تا بیاز خواندن آ تجانب مثال باشد که فواید آن اثادت هرچه 
زودترظاهر گردد ودیگرمساعی‌جمیل مضاعف شود . باذن الله تعالی . 











0 

موقمی که ساطان سنجر علاءالدین غوریرا درجن: او به»شکست‌داد بهرامثاه غز نوی 

جممی ازمتمدان خودرا برای تبريك وتهنیت این‌فتح نزد سلطان فرستاد ونم ذیلدا نیز 

به‌تاج‌الدین ابوالفضل نصربن خلف پادشاه نیمروز نوشت. ازمفاد این نامه چنینماوم‌میشود 

که تاج الدین ابوالفضل چند دوز پس از دقوع جنگ و حصول فتح بسلطان سنجر ملحق 
گردیده است ۰ 


این نامه ازمجموعه موز؛ٌ آسیائی لنیذگر اد نقل‌شد : 


من بهرام شاه ابن‌سعود الیا لایر الاجل تاج الدو لة 
والدین بپاءالاسلام والمسلمین جمال‌الدو لة نظام 
الملة اهیر الاءر ا» ملك تیمروز ابو الفضل نصر بن‌خلف 


اطال الله بقاءالامير الاجل‌السید الاوحد تاح‌الدین بپاالاسالام والمسلمین 
شمس!اماو لو السلاطین‌جمال الد لةنظام! املةناصر الامةالامیر الام اء ادام ال تأييده . 
وهمیشه امیر اجل تاج‌الدین ادالّهتمحیده بحکم اخلاص وهواخواعی کهازجات 
مانوس و میناد وما لوف گشته است وامارات ومخایل آن بهروقت درهرحال هرچه 
واضح‌تر ولایح‌تر می‌باشد ودرساء وسرّاء آن آثاد ظاهر گرداتیده است که ازچنان 
جانبی متوقع تواند بود که باصالت ری وحسن عد موسوم ومتحلی باشدودراظپار 
تلطف و دلخوشی آن تکلف واب دیده است که هیچ عبارت بکنه آن‌نتواند رسد 
لاجرم وی‌رادرطذمرما محلی است هر چهعزیز تر وبدان دوستداری نقتی داریم‌هر چه 
مستحکم‌تر وبرمقتضی این‌قدمات هر گاه که مکانیب‌دا بجانبوی موجبی‌افندآنرا 
فرصت اغتنام ساخته میاید. در اینحال که معتمدان ازاین حضرت بتهنیت آن فتح که 
بمبار کی پیش‌دایت منصور شاهنشاه دنا سلطان‌اعظم پدر مسیر پذیرقنه است و دین و 
دولت را بدان تضاعف جمال و تجدد اقبال افزوده و خبر دسیده بود که امیراجل 
تاج‌الدین ادام الله تمجیده بش ف‌ملاحظت مجلس‌اعلی ضاءعف ال اثاقه مستسعد گشت 


س جج ہے 
"۳ اسناد ونامه‌های تاد یخی 


ودر صحبت ایثان این ماوشت داد ر گر دانید وا گر چه در این مصاف حاضرنبود, 
است سعادت آن فتح که دولت را رسیده است شاید که پرمقتضای اخلاس وی را 
تهئیت فرءائم و چنان مفرد کشت که تاج الدین بخدمت تخت اشرف پیوست در 
مشاورات که میر فته است برعادت اخلاص‌خویش صلاح ماك وفراغ خلق دا معتبر 
داشته است و از آن عرق وطینت وسیرت وسریرت همین سزیده است و بخصوص در 
آ نچ به‌صالح ملك اینجانب تعلق داشته است که بر کمال اتحاد او گواهی عدل‌بوده 
است وقضای حق آن برامتداد روز کارمتوحه است و امروز تاح‌الدین دا در ملك و 
دول ت آن پادشاه که سیدملولدعصر است آن محل‌ومنز لت هست که اشارات‌ومناصحات 
وی دا عرقبول وشرف امضاء ارزانی داردو بہنگًام وصول بلشکر گاه میمون‌مراعات 
نصایح آن طرف دا افتناحی کرده است و آ نراقاعده نهاده متوقع است که در باقی‌اين 
مہمات آ نچه فرط یگانگی اقتضا کند و بانتظام احوال عالم پیوندد بجای آرد و اگر 
دراحکام نيك فرزندی تقصیری صورت کرده آ یدیا کنند وازاین وجه صاحب غرضی 
مجالی جوید چنانك مقبلان ومخلصان بر‌خویشتن فر یه شناسند عذرانواع‌حوادث 
درمقابل آن مقر کرده آید وشرایط حسن شپامت بجای آدد تا این سعی با سوابق 
مساعی کریم اضافت افتد واعتماد متضاعف شود . باذن‌الله تعالی ودآی‌الامیر الاجل 
السید تاج الدين براءالاسلام والمسلمين ادام الله تمجیده فی‌الایغاء بالوقوف عله 
موفق جمیل |نشاءالله. بتاریخ العشرینمن جمیدی‌الاخرسنة سع‌و اد بعین‌وخه‌سمائه 
والحمدلله والسلام على دسوله . 


0 


نامث دیگر نير که نةلمیشوداز بهرامشاءغز نویاستدرجواب مکتوب تاجالدین | بوالفذل 
نعرین خلف پادشاه سیستان» و معلوم میشود که در تاریخی که این نامه نگاشته شده یعنی 
دیتعدء سال ۵۴۷ بهرامشاه ازهندوستان بدارالملك خود باز گشته بوده است و نیزازاین نامه 
معلوم مریگردد که ب.خلاف گفته حمداله مستوفی که تاریخ وقات بهرامشاه دا سال ۵۴۴ 
دانسته است این پادشاه تا اداخرسال ۵۴۷ هنوزدرقید حیات بوده است دقولابن‌اثیر که در 
کامل‌التوادیخ سال وفات بهرامشاه دا ۵۴۸ نوشته است صحبح خواهد بود . 


پهرامغاه نز نوى(فخرالدولة) ا ۸۱ 


این نامه ازمجموع موز؛ آسیائی انینگراد بقل شد. 


عن حضرة غز نة الى حضرة سجستان اجلهماانثه . العنوان: من 

بهر امشاه بن ممعود سجستان کتابتا اطال اه بقاء الامیر الاجل 

السیدالا وحد تاج‌الدو لة والدین هاء الاسلام والسلمین مس 

الملو ك والسلاطین جلال الدولة نظام الملة امير الامر اء ملك 

فیمر وز ابو الفطل نصر بن خلف امیر ا امۇمنین‌کتا با اطا لانت بقاه 

و ادام‌تالیده و بهجته و تمکینه و بطعه واجرل عوارفه الکر بمة 
ومد لحه الجسیهة حظه وقسمته . 


مکاتبت امیراجل اوحد برادد اعزتاج الدنیاوالدین اداماله تمپیده مشحون 
بانواع اطف ودلخوشی جنانك بهمه اوقات از آن اخلاص معم‌ود نموده است رسد و 
آنادیگانکی بی عیب ودلایل هوا خواهی بی دیب برصفحات آن مشاهدت افناد و 
ذکرسعادت آن جاب مانوس بابتباجی هرچه و افرترپیوست و مورد آنرا توقعی 
هرچه شریف تر بود اشارتی رفته‌است که چون رایت ماددضمان اقبال‌و-‌عادت‌بو اسطهٌ 
ممالك هندوستان کشد خاطرعزیز را هر.. والتفات افزود و بخبر بازرسیدن درظلال 
پیروژی و نصرت بدارالملك ارتیاح تازه گشت واستماع ددهردو باب برهءقتضی‌اعتقاد 
قت دا بدان حسن عہد مستحکم تر گردانید واین بلطف وتودد از آن عرق طیب و 
طینت پا کیزه بدیع نمود و ضمیر برتصدیق هر کلمتی از آن گواهی میداد و باصفاء 
آن عقیدت چنانك براین جمله تفریرافتاده است برتحقیق بدانسته‌ایم وحال آن‌دد 
ساو ضرامشاهدت فرموده و آن دا بپیچ شرح وتقریر البته حاجتی نباشد و خاطر 
بجانب مانوس وی هم براین جمله نگران می‌بوده است وهر لحظه و ساعت اقتضاء 
میکرده فصلی هرچه لطیف ترتحریر افتاده ادت که آنجانب عزیز هوا و ولای این 
دولت میراث مبدارد در آن اقتدا وتقلد به اسلاف خویش دیکند. مقبلان برسمت‌و 
سرت اسلاف خویش توانند رفت وعادات‌ایشان را تقیل توانند نمود اينك تاح‌الملة 
والدین به مأثرعزیز خویش آثارایشان تازه تر گردانیده است و ددانواع مناقب‌از 
همه در گذشنه و اگر دوستداری این خاندان آ نجانب عزیز را موروث است ما را 





۸۲ اسناد د نامه‌های تادیخی 


موروث است وهم ا ومحل تاج‌الدولة و ال اعتقاد ا 





دوستی دی هم 
کردم رجوان ۳1 عايه " دیده بودیم و دانسته و بدین ظ ن که اخلاص‌وی این‌خاندان 


را عزیرترمیر اثی خواهد بودواین پادشاه که صاحب فرادت است این شفقتو تر پیت 
می‌فرموده است بحمدائه که بتحقیق پبوست و کمال یقین گشت و بدین یك نامه با 
چندین الطاف حقوق قدیم وحدیث بهراعات پیوست ومه‌ذرت آن دلخوشی‌ها پس‌از 
آنك توفیق میسر گردد بمدت هھ تواند بود ودر ضمن آن «فاوشت کامتی‌خوانده‌شد 
که میاد هر گز نفس عزیز دا ملالنی می‌بوده است در این باب خاطر دا تا آن‌حد 
نگرانی آورد که بر آن مزید نباشدو اگرهم از اثناء نبشته بشادت صحت خوانده 
نیامدی قلق واضطراب بنمایت رسدی حمداً الهتعالی که این بشارت هم ازاین نبشته 
خوانده شد و با آ نك آن بشارت خوانده شده است انتظاد است که انس وفراغ مارا 
امداد بشارت مضاعف گردانیده شود تلطفی دیگراست اشارتی‌دا که دده‌راعات»صالح 
این ملك وخاندان بود تا شفقت معپود را در آن تازه گردانه تاج الدولة والدین ما 
را دوستداری مخلص است ورأی صائب سدید دارد که مشتغل نگاهداشت هرمصلحت 
تواند بود و برعزایم و اغراض هم وقوف دارد برمقتضی سداد و صیانت رای خویش 
آنچه در مصالح جانب ماصواب بیند واثقیم که در تقدیم آن تأخی نیوفتد و از آن 
اشارات صواب یك اشارت آ نست که درباب امیرعزالدولة والدین کرده است واعلام 
داده که درهوا خواهی جانب ما اعتقاد نیکودارد و در اینمدت که بدانطرف دسیده 
است با تاج الدولة والدین چنانك مقبلان و خرد مندان اندیشند مفاوضات می‌داشته 
است معلوم 0 شهید رحمت‌الله عله درابتدای دولت ما چه شفقت‌های 
خوب نموده است وچه آثار پسندیده ظاه رگزدانیده وثمرات آن فرزند خویش دا 
باقی گذاشته وعزالده لة والدین هم تقبل بدان آثاد ستوده می‌دادد و هرفرزند که 
مقنل و دولناد بود پپیچ تأویل و دخصت از عادت و سرت يدد عدول نتواند تمود 
وذکراخلاق ستودء وی بمجلس مامی دسیده است و از هردووچه سوابق سپپیدی و 
انواع انو وان ای دا بان 2 و مرف سا او زادوت ر مامحل 


۱- یعنی سلطان مسعو د کریم پدر بهرآمشاه . 


ابه س 








اس مس تست 


بهرامتاه غر نوی (فخرالدوله) ‏ ۸۳ 


ب ا جر .ی اکن چو سے 


است‌هر جه شریف‌تر و در این وقت معتمد وی نجم لدین‌صفی‌الادالام على اتا بك ادام 





الله عزه بحضرت ها رسیده بود پیغام هائی برسانیده سراسر آن نتایج حسافت و 
سعادت بود وجوابهای لايق آن شنود و بزر گی حقوق سلطان اعظم شهنفاه معنلم 
بدد اعزالله انصاده بدین فرزند مطواع پوشده نیست و هرتعظیم که آن حقوق دا 
توفیق يافتیم اذماف مضاعف آن برخویشتن باقی شناسم و عزیمت آن بودکه 
بمساعدت سعادت این زمستان بدان طرف رفته شود و مقدمه نامزد شده بود چون 
قدوم عزالدولة والدین هقرد گشت توقفی فرمودیم وحال تخریب آن ناحیت‌بحکم 
قرب ومجاورت تاح الملة والدین دا دوشن تر باشد واگر آن مقام بدان طرفاتفاق 
نیفتادی‌هم رعیت دا اجتماعی بودی وهم ولایت دا عمارتی شك نبس ت که‌دده‌فاوضات 
عزالدین تاج الملة ء الدین مصالح آ نطرف برحس داستی تقریر کرده باشد وآ نچه 
بجانب مانوشت فراوان معلوم خواهد شد . و احکام آن اثارات با مضاء خواهد 
پیوست وانتظار توان فرمود که فواید آن از آنچانب هم معلوم گردد و اخلاص او 
دولت پادشاه را هرچه ظاهرتراست و برقصت آن اخلاص آن دولت میمون دا جز 
نیکونامی وتنا وشکرو تحیت ودعا روا نتو اند داشت ومستغنی باشیم بدانچ‌دداین باب 
اشادتی فرمائیم چه هم در این‌نامه اثارتی فرموده‌ایم که تاج الملة والدین بمعونت 
رای سدید خویش مشنغل است تقریر و مناصحت دا در این باب برخصوص عمل 
بجای آدد ودیگرمکاتبات دا منتظراست تا بوصول هريك اعتدادی تازه میگردد . 
و کتب,مشرخلون من‌ذی القعده سنة سبع وادبعین وخمسمائة . الحمدلة والسلام . 


۱- متسود ازسلطان اعظم شهنشاء سلطان سنجراست . 








زین‌الدین صاعد خبوشانی 

فرما نی که ذیلا درج میشود بعنوان زین‌الدین صاعدمستوفی میباشد. درضمن این‌نامه 
دریکجا تاریخ چهل وسه ذکرشده وثاید در نسخةٌ اصل تاریخ‌کامل بوده و درموقع استساخ 
قسمت اول آن حذف گردیده ویا اینکه درهمان نسخۀ اصلی ثبت تاریخ به مسأآمحه‌وا ختصار 
بر گذار شده است اما چون در سطر اول این فرمان این عبادت دا مینویسد : د چون خطهٌ 
مرو که مستقرسر برملك ومر کزدایت دو اتومهیط وفودتا بيد و نصرت‌است بر خا ندان‌سلجتی» 
ونیزاین فره‌ان جزومجءوعةٌ منشآت عهد سلطان :جر تدوین شده است بنا براین‌مسلم میشود 
قرمان مرقوم ازطرف سلطان سنجرصادر گردیده ودراینصورت‌تادیخ تحریر آن دا اگرکامل 
کنیم احتمالا۴۳ ۵ خواهد بود . 

اما شرح احوال زین‌الدین صاعدرا نتوا نستم بدست بیاورم فقط درلباب‌الالباب‌شرحی 
راجع به زین‌الدین صاعد خبوشانی نوشته شده که قاعدتاً باید همین‌شخص مذ‌کور درفرمان 
باشد وآن شرح این است : 

«الصددالاجل‌زین‌الدین صاعدالخبوشا نی‌رحمهالعله صدری‌باذل بادل‌سحاب 
بنان‌شپاب بیان که درخراسان لقب حانم‌الزمانی برقامتاوجست آمده بودو کلددار 
سلطان سکندر بوده و در آن سال که ممالك ماوراءالنپر مضبوط شد و رایات دولت 
شهریاربر آن دیار خافق گشت او رنجور شد و از بخارا اجازت مراجعت یافت و به 
خبوشان آمد هم در آن موضع بجواررحمت آفری دگارا نتقال کرد واورا ابات اطف 
است . 

آنها که مقیم آستان توزیند کی‌مرده شوند جون بجان توزیند 
از آب‌حیأت‌خوش‌چنان نتوان‌ذیست کر آتش عشق دوستان توزیند 





زین لدین صاعد خبوثانی ۸۵ 





ومن انشائه بسیت دیوان استیقاء مرو 


چون خطا مرو که مستقرسریرملك وءر کزرایت دولت ومہبط وفود اید و 
نصرت است برخاندان سلجقی التفات خاطرما بمنتظم داشتن مصالح آن طرفزیادت 
باشد که بدیگر اطر ای‌دیارمما لك وهم‌وازهرعایاوذیردستان آن خطه‌علی‌قربالمسافة 
وبعدها درنظرهمت وظل رفت رای ما باشد ومهمات دیوانی‌بکسانی تفویض‌فرعائيم 
که براقرانها کفا فضیلت تقدم‌دار ند و .نقبت سبق ودرملا بست حالایل اعمال‌امارات 
ستوده و نموده باشد ودرتضاعف و تصاریف روز گارمجرب ومرذب شده و بردقایق‌آمود 
معاملات و قوف تمام یافته و بر محك اختیاد پسندیده عبار آمده و اجل عالم بادع 
زین‌الدین ابوالعلا صاعدبن الحسین المستوفی ادام الله عزه از سالها باز بفرمان ما 
متقلد استیفای آن ولایت است و آن شغل بعد ازاستجازت و اختیار باهتمام اد منوط 
فرمودیم واعده‌اد درآ ن کار برشهامت وعنا و کفایت و<سن سرت و کاردانی و تقظ 
و کوتاه دستی اومقصور گردانیده که درهريك ازاین خصال حمیده وما ثره‌رضبه که 
اوستجمع آنست و باتفاق اقران انگشت نمای جبان و بر دولت آن سوابق تپید 
کرده است که نطاق عبادت ازاحاطت بدان قاصرهمی آید وهرانعام وا کر ام که در 
باب اوفرموده شود ازکنهآنج مستحق است متقاصر نماید و آثاد معجزات منظوم و 
منثور که درذ کرمفا خروم ثردولت ما ثبت کرده است ودفاتر بدان متحلی گردانیده 
مخلد ومو بد خواهد ماند و آن حقی باشد که بزخارف دنیاوی گذارده شودووسیلتی 
که هر گزمواد اساب آن منقطع نگردد وپیوسته آن شفل استیفا درتیمارداشت‌نایب 
او بوده است وزین‌الدین ملازم ومعتنق شغلی ازنازك ترین اعمال و اشفال بحضرت و 
پحک آن که هروقت بهمع ما رسید که کارهای معاملتی بمرونه برقاعده ميرو د که 
فرموده‌ايم وحسابپا درغیبت زین‌الدین نه چنان برمی‌دادند که پسندیده ای ما پاشد 
ومتضمن دضای دل وفراغ رعایا و زیرد-تان این معنیاز تقریر زین‌الدین محقق و 
متیقن گشت فرمودیم تاین‌الدین دام تمکبنه بذات خویش‌بسر آن رود وبه ضبط آن 
مشغول گرد هر چن د که در گاه ودیزان از حلیت حضوراوعاطل می‌ما ند وشغلی نازك 








۶ اسناد ونامه‌ای تادیخی 


بسیب غیبت اومعطل ومیمل هی شد آن »صلحت بردیگر صالح بگزيديم و استیغای 
جملگی خط مروازشمروروسنا ونواحی و جوانب قصبه از ملکی و مالی و ادتفاعی 
باهتمام اومفو س گردانديم بت دیوان‌استفاء حضرت‌حماءاله از استقبالمعاملات 
وارتفاعات له ثلاث وار بین " واجازت دادیم تا بفراغ دل وفسحت امل بسر آن‌کار 
رود وترتیب ضبط محا بات اساب خاص قدیم وحدیث پیش گیرد براین تفصیل که 
براثناء مثال نوشته‌ا ند و بپره‌وضعی نایبی سدید وممتدی فرستد تا معاملات ارتفاعات 
را بقل معضبوط گرداند ودر آن‌طریق امانت وراستی سبرد وھ بچ‌چیزازقلم‌فرونگذارد 
ومحاسرات روشن و پرداخته دارد تا بوقت خویش نسختی منقح و مرذب بدیوان ما 
مر فر تفه و کیفت آن‌تقریرمیکندودخل وخر جدر رقلم آرد وحسابهای گذشته باحتیاط 
باز یند وا گرجیزیاذقام فروشده‌باشد باخانتی‌رفته تدارك آن و اجب‌شناسد .فرمان 
جنانس که ازهمه جوانب براحترام واعزاژوا کرام زین‌الدین مستوفر باشند وکافه 
و کلاء وعمال ومتصرفان اسباب ومعاملات وزعما ودعایا مستوفی نایب ذین‌الدین دا 
دا توش ىمى که فرموده است و حجت دیوان بدان ناطق می‌رسانند و هیچ قاصر 
نگردانند وهمه معول دای ما برقلم او دانند و تحصیل فراغ دل و دضای او متعین 


. البته مقصود سن پا نصدو چهل وسه میباشد‎ E 








محمد ارسللان خان 


درسال ۴۹۵ قدرخان حکمران سمرقند نسبت بسلطان سنجر اظهاد عصیان و طفیان 
نمود و درصدد تسخیر بلاد خراسان بر آمد. سلطان سنجر که دراین‌موقع در بغداد بود چون 
خبرطفیان قدر خان را شنید بخراسان آمد واز آنجا بلخ عزیمت نمود و باقدر خان جنگه 
کرد واو دا اسین ومقتول ساخت ومحمد ارسلان خان بن سلیمان بن داود بن پنراخان دا 
که ازملوك خانبه بود و در آن زمان در مرو اقامت داشت احضار کرد وحکمرانی ماو داه 
النهر را باو وا گذار نمودا 

درسال ۵۰۷ سلطان سنجر بقصد محمد ارسلان خان به ماوراء اللهر لشکر کشید و 
سبب این بودکه ارسلان خان نسبت برعایا وتابمین خود تجاوز و تعدی مینمود و اسا و 
فرامین سلطان سنجر دقعی نمیگذاشت . چون ارسلان خان از عزیمت سنجر آگاه شد 
پوحشت افناد وامیرقماج وخوارزمشاه را بوساطت برانگیخت و اظهاد اطاعت وانقیاد نمود 
سلطان پس از گرفتن عهدهپیمان از کناد جیحون باز گشت ۲ . 

درسال ۵۲۴ اشرف علوی که درسمرقند قدرت و نفوذی پیدا کرده بود جماعتی دا 
گرد خود فراهم آورد و نصر خان پسرارسلان‌خان دا مقتول ساخت و داعیةٌ حکمرانی نمود 
چون‌کاد بررمحمد ارسلان‌خان سخت شد از سلطان سنجر استمداد کرد وسلطان عازم سمرقند 
گردید دراین بینها پس دیگر ارسلان‌خان که دریکی از بلاد تر کستان بود بیأاری پدد خود 
آمد وعلوی دا مقتول ساخت این فتنه منثفی گردید و ارسلان‌خان از دعوت سلطان سنج 
پشیمان شد ونزد او رسول ونامه فرستاد وتقاضای مراجمت او دا نمود سلطان از این دفتاد 
متفیرشد ومصمم گر دید که بسمرقند عر یمت نماید. يك روزسلطان درهنگام شکار دوازده نفر 


۱- کاملابن‌اثیر. ج ۲۱۳-۲۱۷۲۸ 
۲- کامل| بن |ثیر » ج ص۲۶۶ 
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A^‏ اسناد ونامه‌های تادیخی 


سوادمسلح را مشاهده کرد دستورداد تا آ ها دا دستگیر نمودند و پس ازتحقیق معاوم شدکه 
آ نهارا محمد ارسلانخان برای قل سنجر فرستاده است" این موضوع بیشتر برخشم سلطان 
افزود . وی پس از وصول بسمرفند شهر دا محاصره نمود وچون‌کاد براها لی , خت شد به 
تحريك ودستور محمد اربار نخان مادر او ملکه مهدعراق نزد ساطان شفاعت نمود و قضات 
وائعه و متبران شهر نیز نامه‌گی بسلطان سنجر نوشتنده برای ارسلانخان طلب عفوو بخشایش 
نمودند . 

نامەئ ی که ذیلا ددج می‌ود درجواب آنها نوشته شده است و بطوریکه ملاحظه میشود 
درصدر این نامه طورا ختهاد عبادت «من انشاء نصیرالدین» تحریریافته. باحتمال نزديك 
به یقین نام مز بور دا نمیرالدین ابوالقادسم محمود بن مظفر بن ابی توبه مروزی انشاه 
کرده است. نصبررآلدین بوتوبه مردی عالم وفاضل و نویسنده بود در اوائل تقلید امراشراف 
را عهده داربود و درموقع تحریر این نامه که قه رآسال ۴ بوده‌است سمت وزادت-لطان 
سنجررا داشت. 

بطوریکه در کتب توادیخ مطور است موقمی که سلطان سنجر سمرفند دا محاصره‌نمود 
ومحمد خان ارسلان دا دستگیر کرد وی مبتلا بمرش فا لج بوده وقددت سخ نگنتن نداشته 
است واو را درمحفه‌گی نشا نده نزد سنجر آوردها ند. ازعبارات نامه ذیل‌که در جواب اهالی 
سمرقند نوشته شده درچند جا این معنی معلوم میشود: یکجامیگوید « کسی که معزو ل کرد 
خد‌ای متعال باشه بد‌انك جوادح و ]لت سیاست‌آذاه باز گرفته است ومددحول وقوت منقطع 
گردانیده». ودرجای دیگر این آیه دا نقل میکنه هیا ابت لم تعبد مالایسمم ولا یبسر و 
لایننی عنك شیئاً». همچنین دراین نامه نیکی‌های سلطان دا نسبت یاو بر میشمار دومرنویسد که 
رطان او دا ازمرو آورد وپادشاهی آن نامان دا باو داد و مدت ۱۷ سال او دا پلشکر 
خرانان امدادکرد وتقویت نمود. درپایان نامه نیز به شفاعت خداوندزاده ملکه مهد عراق 
اشاره میکند ومقصودازماکه مهد عراق دختر ساطانملکشاه و خواهرسلطان‌سنجر اس تکه‌زو جةً 
این محمد خان و مادر ر کن‌الدین محمودخاقان بود که بعد ها دکن‌الدین خاقان‌حکمران 
سمرقند وو لیبهد ستجروپادشاه خرابان شد ۲ 

نویسنده نامی منتجب الدین بدیع اتا بك دگیس دیوان رسائل سلطان سنجر در مقدمةً 


کتاب عتبةا لکتبه درضمن شرح حال خود بمنأسبتی از واقهٌ فتح سمرفند شرحی مینویس د که 


۱ کامل این اثیر,ج۸ ص ۳۳۰ 

۲ - سلطان سنج محمد ارسلانخان‌را نز ددختر ش که زوحهٌ سنجر بود (ترکان‌خاتون) 
پمروفرستاد وسمرقند دا به حسن تکین که یکی دیگر از خاندان ملوك خانیه ماوراء النهر 
بود تفوی‌کرد ولی دیری زگذشت که حسن تکین وفات یافت ور کن الدین محمود خافان 
پسر محمدارسلا نخان از طرف سنجر بحکمرانی سمرقند منصوب گردید. 





محمد ارسلان‌حان ۸۹ 

«تا درشهودسنةً اربع وعشرین وخمسماثه که اتفاق فتح سمرفند افتاد ومرة بعد اخری 
خاقان سید محمد راا ناراله برهانه واسکنه جنا نه بسدازمقارعات ومحار بات بدر گاه آوردند 
اوقلا سیر ند به مه که ملول بود وباعزاز واکرام تمام در مجلس اعلی اختصاس یافت 
ویحکم فرمان عزیزاً ومکرماً بجا نب بلخ روان شد وخداوندعالم معزالدنیا والدین خلدالله 
ملکه ممالك ماوراءالنهر وبلاد تر کستان به ابن عماوخاقان حسن تکین ارزانی داشت واو 
تخت آن پادشاهی نشا ند وامیر اجل عالم بك علی دا برسالت وسفارت بجا ندارا لخلافه 
فرستاد ونامزد فرمودند تا این بشارت برساند و بدیوان|نغاء اشارت رفت تارسالنی نویسند 


را پر 


برذکی آنچه رفت چنانکه عرض دا شاید بردی انور !شرف امیراله‌ۇمنین اعزاله انصاره 

ءرادغبت افتاد به تحریر آن دسالت وروزی دوازدیوان ودر گاء کناد» گر فتم وفتحنامه‌حاوی 

ذکرهرچه درآن سفردفته بود بنوشتم وچون فتح نامه تمام گفت و بردستور وقت و صاحب 

مسند وزارت تصیرالدین محمود پوتوبه رحمةالله علیهکه درایت رسوم کتابت شمه از شب 

فضایل او پود ودراستیعاب| نواع فضایل وآداب براماثل وزرای منتدم ومتاً خرفشل سبق‌داشت 

عرض کرده شد دراستح ان آن میالفت نمود و ددپیش تخت اعلی‌اعلاء‌اله آن را جلوه‌داد.» 
نامةٌ ذیل ازمجموعةً منعات موز؛ آسیائی لنینگراد نقل شد : 


من‌انشاء نصیرالدین رحمهة‌الله عليه 


نام امه وقضات ومعتبر ان سمرقند ابدهما الله فی‌طاعة !لساطان المعظم خلد 
اله دولته رسد مضمون او معلوم گشت و صورت حال مقرر شد و حال‌دعا گوئی و 
اخلاس ایشان ده لت قاهره دا هميشه مقرر و محقق بوده است و امروز هم بر آن 
جمله می‌نماید پس در ضمن این معنی تناقض روا میدادند و کسی دا که معزول 
کرد خدایتعالی باشد بدانك جوارح و آلت سیاست از او باز گرفته است و مدد 
حول و قوت منقطع گردانیده و پادشاه دوی ذمین که ظل‌الله تعالی است و نایب 
خلغة رسول او را معاف داشته متابمت کنند نه‌طاعت خدای عز وجل داشته باشد 
و ن‌طاعت اولی‌الامر ومعلوم است که خاقان سقاءلهنایب ونشاندهو گماثتهوپرورده 


و مدد داد خداوند عالم بوده است و از درجه سفلی عرخه هلا او رسانیدش بتأیید 


N‏ اسناد و نامه های تادیخی 








ایزدی و الام خدای و آنچ اورا میسرشد ازفتح ولایت‌ها وقمع مفسدان بمدد لطف 
الى وفر اقبال و دولت خداو ندی سلطا نی شهنشاهی بود واجب چنان کردی که هر 
دونعمت‌دا شا کر بودی تااین نعمت مستدام گشتی وبهنعم اخروی موصول‌شدی حال 
وسیرت‌او پاسادات که آلرسول علیه‌ا لسلام| ند که صلوات برایشان درپنج نه‌ازم و کد 
ادت ظاهر و بوشده نمانده‌است باستصال خاندانهای قدیم ومقرر شده‌است و بمجرد 
ظن وتخمین بی‌درستی وتحقیقی بااعبان حدم ومعروفان قصدجان وخان ومان کرد 
تامدد الپی منقطع گهت وحق نعمت پادشاه خویش نشناخت و دلیر پا کرد وتجاسر 
نمود وخشم اورا بخویشتن راهداد تاتفییر رای اعلا حاصل گشت گمان نیفتدبدیانت 
وشپامت امه دين و قذات ولایت که از حد فرمان ایزدی بگذرند و فرمان خدای 
اطیعو اله و اعیعوالرسول و اولی‌الامر منکم بر نخوانند از فرمان پادشاه وقت که 
ذوالقرنینء,داست وصاحب‌قران روز گاد وسایذ ایزدی برخلق عدول کنند وتمسك 
بدحبلی ضعیف کنند و بدین آیت اعتباد نکنند یاابت لم تعبد مالا يسع ولاییصر ولا 
یفنی ءنك شبگا اغلب ظن آ نست که‌ائمه و قضات ومشموران-مرقند محمول‌بوده‌براین 
مکتوب والا این معنی نه لايق منصب جا نب ایشانست بعدما که بدین شر گیت" نامه 
که نشودحهخدایکٌان‌عالم خلداله سلطانه آن‌دوزاورا يك سواره 
ازمرو باورد وپادشاهی ایزولابت بدوداد وهفده سال پلشکر خر اسان‌مدد فرمود و 
منازعان اورا بخر اسان برد التماس ایشان نبود امروذ بقبول و دد ایشان‌کار ایستاده 
نیست اما بحکم آ نك قصب دمر قند خطه‌ای‌است وسیع ومعدن‌فذل وشر ع مصطفی و 
عامه ایغان متحلی بحلت صلاح و دیانتند محا باتی واجب داشته آمده‌است وسدروز 
است‌باهفتادهز ارمردشمقیرزن که کوه‌قاف پش‌ایشان خطر ندادد"...ایشان‌دامعلوم 
شود وجنین خطه بدست تاداج بازند هند چون بقهر این‌حشم روی‌بکاری آر ند وفتح 
میسرشودایشان‌را انیب وغارت وتاراج وخوندیختن بازنتوان‌داشت این‌حجت‌است 
که بر گر فته‌میشود تادرخون ومال وفردج مسلها نان‌سعی‌نکنند و بمجردهواخواهی 
کار ازحد نگذرانند این‌معنی نیکو تأمل کنند وخطً خویش‌را اینحال‌نبسندند وروا 


۱ ۱- تز کیت‌نامه . ۲- مذ کور بدا جنک تا مگردسند. 
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محمد ارسلان خان ۹۱ 
 __ __‏ ل 
ندارند که جرم سویایشان‌باشد وخداوند عالم بحکم کمال دیانت وعدل وعاطفت و 
ونقتورأفت وشفاعت‌خداو ندزاده مهدعر اق دامت‌عصمتها که از جهتایشان‌مبا لغت‌ها 
کرد درساعت این‌توقف واجب‌داشت واینحجت‌بر گرفت تا گر بر جوع سخ نکنند 
ا امتغال وطاعتدادی نمایند سلامت وقت‌ومحمدت درئانی الحال بحاصل کرده‌باشند 
والرجوع علی‌الحق خیر من‌الته‌ادی فی‌الباطل و اگر نه ليم لكمن هلك عن بينة و 


یحیی‌من حی عن بینة » © 


ج نامة فوق و چندنامة دیگر از مجموعة منشآت متلعق بەوزة * آسیاگی للینگراد در 
اینجا نقل شده است که بعضی از آ نها رأ سعید فقید مرحوم سعید نفیسی دو خم جواشی 3 
تعلیتات تاریخ بیهقی قبلا درج نموده بودند . 





اسز خو ار مشاه 


اتسل خوارزمشاه پس قطب‌الدین محمد بن نوشتکین غرجه واين نوشتکینغلامیکی 
از سرداران سلجوقی بود . قطب‌الدین محمد پسر نوفتکین بواسطۂ لیاقت وکاردانی منظور 
نظر سلطان سنجر قرا رگرفت و سلطان حکمرانی خوارزم را باو وا گذاد نمود. پس‌ازنوت 
قطب‌الدین محمد پسرشاتسز بخوارزمثاهی رسید . اتسزاسرداریلایقو جنگجو بودودراغلب 
جنگ‌عا که در طول مدت سلطنت سلطان سنجر در تواحی مختلفروی داد اتسز خوارزمشاه 
ملازمت سلطان را داشت ودر پیثرقتوا و موفتیتهای‌ده لت‌سنجریوجود او بسیاد مو ثر بودودد 
حقیقت یکی از ار کان مهم دولت سلطان سنجر بشماد میرفت و همين <هت در دستگاه آن 
پادشاه بسیاد تقرب داشت و این تقرب و نزدیکی بسلطان همیشه مورد حسادت سایرامرا و 
سرداران بود . نفاق واختلافی که دراواخردورء سلطان‌سنجر بین‌دد بادیادوامراء وسرداران 
او بوجود آمده بود انسز خوارزه‌شاه دا بر آن داشت که خودرا ازدستگاه آن‌سلطان بر کناد 
تماید و از خطربکه ممکن بود دشمنی و توطئه سرداران ستجری برای او تولید کند دوری 
جوید . خوادزمتاه ضف و فتور دولت سلطان-نجردا پیش بینی‌مینه‌ود باینجهت‌مصمم گر دید 
بمستتر حکمرانی خود رفته اساس سلطنتی را که در انتظار او بود پی‌دیزی نماید . 

در سال ۵۳۰ موقمی که سلطان سنجر ازغز نین به بل خ آمد اتسزازسلطان اجازه‌خواست 


که بخوارزم عزیمت نمایه سلطان سنج موافتت کرد ولی در روز عزیمت او از اردوگاء 


١‏ - اتسر بفتح همزه وسکون تاء و کرسین و دد آخرزاء معجمه, کلمه‌ثی‌است تر کی 
بمعنی بی اسم (م رکب از آت‌بمعنی نام و سز که علامت سلب است ) در بلاد ترك دسم چنان 
است که مردی که اولاد او باقی نمیما ند و در کود کی هلاك میشود یکی از ایشان‌دا اتمز نام 
می‌نهند تا آنکه بما ند و در طفولیت تلف نشود بزعم ایغان . (حواشی چهادمتاله به نقل از 
این خاکان ) 





i `‏ یز خوارمقاه اه 


با ان د که سوه نیت خوارزمشاه را احساس کرده بود باطرافیان خود گفت که 
این پعتی است که روی اورا باز نتوان دید" این پیش بینی سلطان سنجر خیلی زود بوقوع 
پیوست ذیرا اتر خوارزه‌شاه پس از دمیدن بخوادزم اظهاد عصیان نمود و کادمخالفت او 
بجائی رسید که سلطان دنجر ناچاد شد که شخماً برای دفم او متوجه خوارزم شود و این 
درتال ۵۳۳ بود. اتز خوارژمشاه نتوا نست‌دد مقابل قوای سلطان سنجرمقاومت نماید وپس 
ازا ندك متاپلهگی منهزم گردید اما دداین جنک اتلیغ پس‌جوان اتمز" گرفتار شد و سلطان 
امر کرد تا اورا گردن زدند. خوارزه‌شاه که در این جنک هزيمت یافته وېسر خود دا از 
دست داده بود به خان خثای که به قوشتین طایّو " موسوم بود پناهنده گردید واو دا برای 
تصرف ماوراءالنهر وخراسان تحریض وترغیب نود در نتیجهٌ اغوا دتحريك اتمز گورخان 
ختائی به ماوراء النهر اشكر کشید و جنگ معروف قطوان واقع شد . در این جنگ لطان 
تخر شکستی سخت خورد دبیم آن بود که خود نیز گرفتارشود. شجاعت و رشادت پادشاه 
نیمروز تاج الدین | بوالفطل که درجنکه قطوان؟ باساطان منجر بود اورا از مهلکه نجات 
داد اما در نتیجة این شکست کل ماوراءالنهور از دست سلطان سنحر بیرون شد و درحقیقت 
این شکست اداس سلطنت اوراکه تا آن زمان ازهمةٌ جنکه‌ها فاتح بیرون آمده بود متز لزل 
ماخت و برای دولت اووهنی عظیم بپار آورد و میتوان گفت که حادثۀ غزکه چند سال بعد 
وقوع یافتزتیجه وعتبۀ همین شکست بود. 

هما نطور که ذکر شد اولین جنگه سلطان سنجر با اتدز خوارذمشاه در ادائل سال 
۳۳ واقع شد وفتح نامهگی که دراینجا نقل میشودمر بوط بهمین‌ جنك است دداین فتح‌نامه . 
سلطان سنجر واقعة اتلیغ پراتسزخوارزمشاه را دکر‌میکند وازشجاعت وشهامت فلك| لدو له 
به تفسیل تمجید و تحسین مینماید و هم او دا مامور میکند که مد این فتح دا بعرأق و 
قارس و خوزستان برساند. بطور بکه‌سعلوم میشود این فتحنامه بمراق ارسال شده است و شاید 
بعنوان یکی از پرادد زاده مای سلطان سنجر که در آن نواحی سلطنت داشته است نوشته 


شده باشد. 


۱- جهانگفای جوینی. ج۲ 

۲- اتلین بمعنی سواد وبمعنی شخص معروف ومشهوراست (حواشی جهانگشا به نقل 
ازقاموس پاوه دو کورتی) ۳- راحةا لسدورراه ندی نام خان ختای را الخان نءشته است. 

۴ دراین‌جنگه‌تاج] لدین| بوا لفضل پادشاه یمر وژدر خدمت‌سلطان سنجر بود ودلیریها 
کردوعاقبت بت تر کان گرفتار گردیه ومدت‌يك بال در نزد گور خان‌بود و سپی‌مستخلس 
شد وترکان خاتون زوجه سلطان سنجر نیز دداین م جنگ گرفتاد کشت و پس اذ يك سال او 
دا به نزدسلطان فرستادند . (راحة‌السدور راوندی) 





7 اسناده نامه های تابیخی _ 


فتح خوارزم بردست سلطان اعظم شپنشاه معظم 
سنجر بن ملکشاه. بخط الشیخالعمید الامام‌الاجل 
اليد مخلصالادین مپذبا لاسلام بن فضل‌المنشی 


معتاد بردولت‌قاهره یت الله ارکانپا عوایدنصرت وتأیدآسمانی ومیامن فتحو 
ظفر ربانی‌است چون‌اعتقادما اندرتعظیم دین‌هدیو اجلال‌شر ع مصطفی صلواةالعله 
هرروذ صافی‌تر باشد واحوال واعمال اندر اضافت معدات واعلا ی کلمات دین‌حق و 
اعلان شریعت منکافی‌تر ویبی‌الله الاان‌یتم نوره ولو کره‌الکافرون و ازمتجددات 
نعمترای ایزد سبحانه وتعال ی که همه عبارت شکر بندگان اذ آن‌قاصر است وا گرچه 
دراطتاب و ابلاغ و برجمله صحف وصحایف بیفزاید آ نست که چون این‌مدبردیوانه 
7 خوارزه‌شاه‌محمد" دا نخوت‌اشنداد بولایتی وه‌ملکتی‌چونخوارزم واعمال آندر 
سرافتاده و انواع استیلا و استمداد که از مکارم دولت ما یافت‌اورا داه‌بغی وطفیان و 
قصد تغورادلام کردن چون منقشلاغ و چند که هر نو بتی‌دداین‌هرد وثغرارافت‌دماء 
معصوم و اهلالكغز اقوسابطین از مسلما نان کرده اس ت که پوشیده نما ندو چندان‌مسلمان 
را کفته‌ادت که عدو حصر بدان داه‌نا بد چنان‌دروی رسد که یکبا ر گی نظرباودسد 
و کور گردانید تا بی‌فرمانی‌ما و پیچیدن سراز طاعت‌ما اورا محاصره نمود و چون 
انکارما همه بروی آن بود که چرا بدان تفورقصد کرده است بی دخصت و اجازت 
یکا کین عصیان آشکارا کرد 
ویکی را ازارکان دولت فر و گرفت و کشت وازو کلای خاص ومعروفان حضر ت که 
هريك برسرشغلی ومرمی بودند جمعی را درحبس ومصادره کشت‌و با نواع ظلم‌وغادت 
همی رنجانید وراه‌های شوادع خراسان پر آینده و شونده بسته گرداند و تاخت‌ها 
متواتردرجملگی دودباروجیحون پر کنده میفرستاد تا غلات و اموال مسلمانان و 


ما خون مسلما نان وغازیان دیحتن عادت آورده است 


۱ - نام اسلامی اتسزمحمد واسم پدرش نیز محمد بوده است واین معنی درقطمه ئی که 
یمرب ین شیرین برای ادیپ صابرساخته است و خواهد آمد مسرحاست. 











از خوارزمفاه ‏ ۹۵ 


رعایا تار ارا و و بحرم دست دراژی‌های شنیع میرفت و رایات منصور هنوز 
درمقام بلخآ رمیده تا چون خبراقدام‌های یف اورا وامثال اورا 
وزن ومحل آن نبودی که موا کب ما را بخویشتن آن‌نیضت وحر کت بایستی فرمود 
اما انتقام مسلمانان و غازیان را باجابت درخواست اولای دولت و اعیان حشم که 
همه ازجپت کفر ان‌نعمتی وطفبا نی که اوپیش گرفته بود موفورایستاده بودندعزیمت 
همایون فرموده آمد واذیلخ بر کران ححون رایات منصورروان شده با لشکرهای 
عراق وسستان و خراسان ومازندران ودر آن راه بپر جانبی توقف فرموده می‌شد تا 
مگر آن مدبردا بر کرده‌ها پشیمانی پید! آید وانتباهی باشد واوباستظرارقومی‌وعدتی 
ولذکری که اورا جمع آمده وود درییش‌قلعةً هزاداس که ازحمله حصارهامنیع تر 
ومد کودتر است خویدنن‌راطرافی" ساخته بود وبیرآمن اودیوار کشده و خندق ها 
کنده و آب دراو کنده" چنانك‌فرسنگ‌ها درراه همه آب گرفته بود و نامسلو لك گشته 
لاجرم بدان استظهارو استکبادیکبار گی غشوه اقدام و مقابله دایات منصور در سرش 
افتاد تا بتاریخ دهم د بیع الاول که چونبحکم ضرودت ازراه جاده بست بهاددافکند 

ol...‏ ریگ وبابان هم اتدرحال مصاف کشید از ان طراق‌های خویش ببرون آمد 

هنوزيك ساعت ازروزتمام نگذشته بود که‌آن مدبرازقلیگاه برون رفته بود و پشت 
به هزیمت داده وسرش را اسیریش رایات منصور آورده بودند وهم درآ نحال‌حکم 

سیاست براودانده شد وسرش ارمفانی دا بماوداءالنرفرستاده آمدلشکری‌دا که‌چنان 
انبوه ساخته دریکساعت چنان بېم برشکسته بودند که آنچ درعدد آمده است قرب 
+ - قلع هزاراسب مر کز ناحيٌ خوارزم‌بود‌است وساطان سنج اس خوارزمشاه‌دادد 

. أن قلعه محصورساخت. قلىە هزار اسب که در کنار جیحون وفع بوده مقارن زمانی که لشکر 
مغول‌بایران هجوم کردند درزیر آب فرورفت . 

٣‏ دریکی دونامةٌ دیگراین ن لغت (طراق) ذ کر دده که ظاهراً بمعنی سنگرو یاحصار 
و پنامگاه‌دمامن بوده است ولی در کتب لغت این کلمه بنظر نرسید. درطبقات ناصری هینویسد 
«فوجی ازمبارزان غزحمله کردند وشاه علم غودیان را ستدند ودرآندرون طراق خود برد ند 
لشکرغور بان از نیمه میسیه گمان‌برد ند که شاه علم‌مگر باقلب درون‌طراق رفتهاست وازاطراق 
حمله کرد ند وطراق‌را بشکستند. » 

۲ - «آب دراو کنده» یعنی آپ درافکنده 5 











as‏ ۱ اسناد و نامه‌های تادیخی 


ده هزارمرد ترك بعضی ۳ ازانصارواعوان مدبر ضال بودند آن a‏ 
اسروه‌جروح بود ویا ق بلومطروح وماالاصرالامن عندال العزيزالحكيم فتح‌چنین 
بز ر گوادازتبش رصنع الپی و میامن اقبال پادشاهی اتفاق افتاد هم بر آن موقدفت 
وظلفریك هفته متام فرمودهآمد تا چهله گر بختگان وهزیمت رفتگا ن کهدر ا نحدود 
تا بشپر در مسافت سی چہل فرسن؟ که پرا کنده بود با استیذان پیش خدمت آمدند 
همه را عفووامان جنانکه معتاد ازمکارم و اخلاق حپاندادی است ارزانی داشته آمد 
و کرامات و نواخت و تشر یفات رسانیده شد چنانك این فتح فتحی بز ر گی است رای 
چنان اقتضا کرد که بشارت این چنین‌فتح بحضرت عراق و بجوانب اعزه وفرزندان 
ما اطال الله بقاهم وامرا وسیپسالادان و اولیاء دولت در عراق و فاری و خوزستان و 
عیاکن اطراف این مالك معروف‌تر وف کورتر رکنی از ارکان دولت و مقربان 
حضرت خدمت دسایدن آن امبراسف‌سا الاراحل كبيرمؤيد منصورفلكا لدولة والدین 
که حال بمحل وفورمنزلت وحرمت واختصاص وقرب او دوشن‌تراز آفتاب است و 
آراستگ ی اوبانواع‌هنرویگانگی وشجاعت ومردانگیو کمال عقل وفرزانگی‌خادج 
ازحد وصف واطناب ودرمیمنه آن مصاف پیشرووه‌قدمه لشكر آن برادر فلك الدولة 
والدین بوده است که آن مبارزت و شجاعت همی نموده‌اند که همگنان عجب مانده 
بودند وزیادت ازهمه لشکر تاختن ومرد افکندن وانداختن کرده است چنا نك ازحد 
رون 3 ار ماثر پسندیده ومقامات حمیده وستوده ازوی دراین خدمت ظاهرشده 
ست ونه آن ای وجانسپاری‌دیده‌ايم ازشفقتما وا خلاسهای آن بر ادر که‌هر گز 
فراموش شودلاجرماقبالما که فرموده‌ایم بتاز گی‌بروی از تشر یفات بز ر گیو کرامات 
فوق | لحد که تاریخ روز گاروذخره افتخارواستظهاراو بشود یکی از آن اينست که 
EE‏ و کرامت آن بشادت نامدار فلك‌الدولة والدین دا ارزانی داشته‌ایم و فرط 
استیناسی که مجلس ما دا همواره بخدمت وملازمت پیش خدمت حاصل باشدوغیبت 
اورا از خضرت بپہچوقت روا نداشته‌ایم و ندادیم اندر ایتحال وی دا دستوری آمده 
است تا اشاعت این بشارت بزر گوارینفس خویش بکند اندر آن دیار که خود اسل 
آن‌کارو نامور آن‌کارزار بر ادرفاكالدولة والدین بوده است و شك بست که مورد و 


ات فوارزمتاء ‏ ۹۷ 





مقدم خبریگانه ویزد گیوفرزانه که مارا بمحل هش ازحمله خواص‌وه‌قر بان 
خدمت مقدم‌ترو نزديك آن عزیزان مرف تراد ان باشد که بحضرت مدست واژهمه 
حوانب درمراعات و احترام واعز ازوا کرام اومبا لغت‌ها نمایند وتکلفها کنند: آنج 
ازشرایط | ستبشارواقامت دسوم شاد مایگی ونا راندر این خدمت بجای آرند و حق 
قدوم فلكالدولة والدين داهرچ بز ر گترو خو بتر گذارند وحرمت اوهر چ موفودتر 
بدار ند وازرضا واشادت اونگذر ند درهرچه گوید وخواهد دراحترام او طریق توقر 
سپر ند ومکان اومکان مادانند وبوساطت وسفادت اوهمگنان‌حاجت خویش بمجلس 
ما پردازند وانجاح وایجاب بدان مقرون ثناسند وشکروشکایت براثر رطا و سخط 
ما دانند وازحکم وفرمان نگذرند انشاءالله تعالی . 


0 


تاریخ سو گندنامه‌ای که در ذیل درج‌میشود نیمۀ :وال ۵۳۵ یینی دو سال پس‌ازاولین 
جنگی ایت که‌سلطان ستجی با خواززمهاه کرد اما این عمد و سو گنه بچندان دوامی 
ننمود زیر بعد از یکماه ونیم از تاریخ صدود آن سلطان سنجر بر ای دفم گورخات ختائی 
با لشکری انبوه بجانب سمرقند رفت ودر محلی موسوم به قطو ان که از نواحی‌سمرقنداست 
با خان ختائی جنگ کرد و شکست خورد و منهزم به بلخ آمد . در آنموقع حکمرانی 
خوارزم دا سلطان سنجر به بر ادرزاد خود سلطان سلیمان یں محمد سلجوقی وا گذار کرده 
بود اتسز شکست سلطان‌ر! از گورخان مغتنم شمرده سلیمان دا از خوادزم متوادی ساخت و 
ذهرهای مرو و سرخی را قثل و غادت نمود و تا نیشابور رفت و آنجا را متصرف شد وبه 
خوادزم باز گشت و برتختسلطنت جلوی نمود ورشید دطواط قصیده‌گی در دوز جلوس‌اتسز 
ساخت که مطلم آن این أت : 

چون ملك اتسز به تخت‌ملك بر آمد دولت سلجوق و آل او بسر آمدا 


سو گندنام ]تسزبن محمد خوارژهشاه 
به سلطان سنچر 


الا تعالی و و تن «واوفوا بالعهدان‌العپد کان مسئولا -واوفو 


۱- جها نگای جوینی.ج۲" 














سا تاد وتامیمای بیش ِ 


بعرداله اذاعاهدتم و لتتتنوا الایمان بعد تو كيدها و قد جعلم الله علیکم كفيلا» . 
م که آنسز بی محمد خوارذه‌شاهم توفیق میخواهم از خدای عزوجل و پدرحمت 


او پناه میطلیم و در نگاه داشت عېدی که می‌بندم در بن د کی و طاعت خداوند عالم 





سلطان انلام که صلاح دين و دنا و خویش از این میدانم و می‌شناسم و ّالموفق 
للسداد و الهادی‌الی الرشاد عبد بستم من که آتسز بن‌محمد خوارژه‌شاهم و نذر کردم 
با خدای عز وجل و دسول اومحمدعایهالسلام که تا من باش‌مطیع و فرمانبر وید 
خداوند عالم سنجربن ملکشاه بن محمد که زندگانیش درازباد باشم و سراز طاعت 
و بندگی اونتابم و با هیچ مخالف و بدخواه دولت وی از ترك و تازيك و خویش 
و بیگانه و زن و مرد وکافر و مسلمان باز نگردم و بخود پناه ندهم و بپیچوجه از 
وجوه دوات او را خلاف نکنم و با دوست‌دول تکه دانم دوست باشم و با دشمن‌دولت 
باشم و اگر کسی از مخالفان دولت وی به خلاف دولت وی چیزی 


که دانم دشن 
نویسند یا بیغاهی دهند يا تدییر ی کنند پوشیده ندارم و رای اعلارا معلوم گردانم و 
در دفع و قبر و قمع مخالفان و قاصدان دولت وی‌بدان که ممکنگردد ووسع من 
آید بتن و مال درحال بکوشم و برمه وجوه بند گی نمایم و بسچ عذر و ببانه‌تسك 
و تعلل نكنم و از بعد طاعت و پرستش ایزد تعالی که آفرید گار عالم و عالمیان‌است 
طاعت وبن د گی و فرمانبردادی آن پادشاه ميارك بر خود فرش عین‌دانم و هم براین 
حمله باشم که در این عید نامه‌مف كور است وبا خدای عزوحل ورسول‌اوعلها للام 
عېد بستم و نذد کردم و سو گند خوددم 2 

باللهالرحمن الرحيم بالله العلىالعظيم باللهالملكالذى لاالهالاهو باللهالمدرك 
الماك بان لحی الذی‌لایموت که هم بر این باش م که دراین عرد مذ کوراست. بایزد 
بایزد بزینپار ایزد و بخدای هفت آسمان و ذمین بدان خدای که حر وی خدای 
نیست که ازاین حمله‌چیز خلاف نکنم و اگر نه چنی نکنم که در این‌عید ذکراست 
خدای از من بیزاد ادت و من از خدای بیزارم و اگر بمیچوجه از وجوه خلاف 
کنم خدای تعالی دا بر من ده حج باده که پبای خود بیادم و ده سال روزه که 
پیوسته بدارم و هر جه مال دارم برسا کنن مکه و مدینه صدقه کردم و هرمنکوحه 





از خوارزمتاء ۹۹ 











که دارم و کر ۳۳ همه طلاق داده باشم و ۳ از جمله این عېد که کردمودر 
این ین شو گند که خوردم هیچ استثناء و تاویل و حله در آورده‌ام و میچ نوع نذردیگر 
داشتم بجز ند کی وطاعت خداو ندعا[ م سنج ر که زند گا نیش بادهر چ خدای‌عزه حل 
گفته ودسول او محمد صلوات ال علیه گفت و پیغامبران علیمم لسلام وخاق آوردند 
همه درو غ است و از حمله آذان باشم که خدای عز و جل در محکم تنزیل گذت 
«اولئك ليماللعنة ولم سوءالداد» وخدای عزوجل دا ورسول اورا محمد علیها لسالام 
و جمله انبباء و فرشتگان عليېم السلام و ثقات و معروفان و معتبران را که حاضر 
بودند براین عېود ه ثقه و سو گندان گواه گرفتمبطوع و اختبار ورغبت فی‌منتصف 
شوال سنة خه‌س و ثلائین وخمسم‌ائه . 
0 
چون سلطان سنجر درسال ۵۳۶ از گورخان ختائی شکست خورد اتسز خوارزمشاه 
فرصت دا غنیمت شمرده به شهرهای مرو و سرخس تاخت برد و آنها را قل و غادت نمود 
و از آنجا به نیا بور تاخت و چون به آب باريك اکه از قراء نیشابود است دسید 
نامه ذیلرا بعنوان رؤا و بز ر گان نیثا بور نوشت ت و آنها را تکلیف باطاعت و تسلیم نمود. 
در این نامه چنانکه ملاحظه می‌شود خوارزمشاه‌موضوع شکست سلطان سنجر را از گور خان 
ختای ذکر می کند و آنرا دلیل عدم لیات و بی‌کفایتی امرای سنجر میدا ند ونيز میگوید 
که از موقمی که سلطان صودت و سبرت از ما بگردانید و حق خدمت ما را فراموش کرد 
باین عتوبات دچار شد . چون اتسز به نزديك نیثابود دسید بز ر گان شهر بیرون 
شدند و التمای کردند که به مردم شهر تعرض نرساند. اتسز قبول گرد باین شرط که خطبه 
وسکه و طراز را پنام او کننه در اول ذی‌القعده سال ۵۳۹ درمسجد جامم نیا بور خطیب 
نام سلطان سنجر را از خطبه بینداخت . حسافظ ابرو داجع باین موضو ع چنین دیئو 
«وقرمود که نام سلطان سنجر از خطبه بینداز ند وبه‌نام او خواننددر اول ذی‌القعده ددمسجد 
جامع ب په وقت خطبه خواندن چون خطیب ترك نام سنجر کرد و نام خوارزمشاه برد عامه 


۱ - «آب باريك ده از دهستان سرپوشیده بخش‌حوههُ شهرستان سیزواد . 

آب باريك بالا ده از دهستان احمدآباد سرجام بخش فریمان شهرستان مشهد . 

آب باريك پائین ده از دهستان احمد آباد بخش فریمان . 

آب باريك ده ازدهستان لب کویر بخش‌سج.نان شهرستان گنا باد» (جغرافیای آدتش) 
نزدیکترین ده از دمات فوقالذکر به‌نیشا بور آب باريك سرجام است . 





م ت خیش 
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۳ ۳ ا سح سس« 


مگو ۱ کردند و باز نزديك بود فتن عظیم‌شود اکا بر و اعبان بمیان آمسدندو آن غوفا 
بنشا ند ند». و تا يك‌سال بعد یعنی تا محرم سال ۵۳۷ نام سلطان ستجر از خ<طبهٌ نیهابور 


مقطوع بود . 


چون ورود اتسز بشهر نیشا بور دراول ذی‌العقده ۳۵۶ بوده قهراٌ تاریخ تحریراین 
نامه که علیا لظاهر انفاه رشید وطواط است در ماه شوال ۵۳۶ خواهد بود . 


خوارزه‌شاه آتز نبشته است 


بدایع دوایع و لطایف عواطف مولاحلت قدرته در حق‌ما نه بآن درجه است 
که در فرم و دهم هیچ آفریده گنجد که با قدم صدق پا برسر سریرملك نهاده‌ایم و 
عنان بط جپان وحفظ جهانیان دا در قبضةٌ شهامت وعنایت خود آورده‌ایماز گردش 
آسمانی و تقریر دبانی بروز گاد ما هر دوز احسانی است مپیا و مپنا لاجرم ادای 
شکر آن نعم و مواهب دا می کوشیم تا ظلمت ظلم از دوی ذمین بنور عدل خویش 
بر گبریم و جپان را در سایهٌ عاطفت بی منتهای خویش جای دهیم . مائیم که تفع 
اولاء و قمع اعداء دا از مضمار ازل رانده‌ايم و بزم ورزم‌خویش دا فپرست کرم و 
معجزة اهم ساخته يك فرقت بما می‌نازد و یکی دد بیم ما می گدازد و مینالد و 
جپانیان امروز از صحفهٌ اقبال ما نقش سعد آدمانی مبخوانند و در حرکات و 
سکنات ما رمز و اشارت فلکی می‌بنند و اگر نه در تقلب روز گار و تلون کار 
پادشاه جپان سنجر تأمل باید کرد که تادل با ما یکی داشت علم دولت اقبال بر 
علسن می‌افراشت داست که وفاق بانفاق بدل کرد و برای و هوای مخنثانی که 
بر یمین و شمال خویش دارد صورت و سیرت در حق ما بگردانید و حقوق قدیم 
ما و اسلاف ما بیاد برداد و بيك داه حوادث ! فلکی افتاد و ندانیم که ندامت‌چه‌برد 
چون دو لت خویش دا پشت ویاری چون ما نمی‌بیند و دستبرد و قدرت ما نه چیزی 
است که بر جمانیان بوشده مانده است امروز بمبار کی دایات ما به آب باريك 


۱ ۔ لفت مگوبا این تعبیردر جائی دیده نشد وظاهراً معنی آن در این‌جا اعتراض و 
مخالفت دیا بز بان امروزی هو کردن است . 














اتسز خوارزمشاه ‏ ۱۰۹ 


ریخات و از آنجا به‌ظاهر نشابور خواهد خرامیدن . دانند که در خراسان 
ھا که نه‌برطریق طاعت ومتا بعت‌پیش آمد ندچه دی وما را به مقیمان و سکان 
و مفایخ و اعبان و جماه مردم تیاور نظری شافی است و اگر مبخراهند که در 
خاناً خویش بمانند و شهرایشان خراب نشود ءخداوند دو لت باشند بباید کوشدن. 
خواجه دیس دا فرستادیم تا این مثال برساند و مشایخ و اعیان دا پیش ما فرستد 
تا قراری‌بدهند و هم در ساعت که این مثال خوانید خطبه وسکه و طر از بنامه‌امزین 
گردا نید . اگر جون دیگر خان‌ها در عصیان و متمائلی خواهند بودن « فلنتينیم 
بجنود لاقبل لم بها و لنخرجنم منها اذلة و هم صاغرون» . 
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چون‌کار عصیان اتسز خوارزه‌شاه بالاگرفت ساطان سنجر برای نوبت دوم در سال 
۳۸ بخوارزم عزیمت کرد و به آن‌جا لشکر کشید و خوارزم را در محاصره گرفت وچون 
نزديك شد که خرارزم دا مستخلس نماید اتسز دسل وتحف دهدایافرستاد و ازدرعذر خواهی 
در آمد بالاخره سلطان از تقصی او در گذغت و از خوارزم مراجمت نمود و پ‌از چندی 
ادیب صابر شاعر معروف دا برسالت نزد اتسز فرستاد و او مدتی در خوارزم بود و چون 
اطلاع یافت که اتسر دونفر را متنکراً برای قتل سلطان فرستاده است موضوع را به سلطان 
سنجر خبرداد و انسز از این جریان مستحضرشد و ادیب صابر را در جیحون انداخت؟ . 
چنانکه شرح آن در این کتاب گذشت . سلطان سنجر بر ای دفعة سوم در تال ۵۲ 
فصد خوارزم کرد و قصبة «هزار اسب» دا مدت دوماه در محاصره گرفت و چون آن جا را 
فت ح کرد رشید وطواط که کاتب و منشی خوارزم شاه یود دستگیر شد و قصةٌ ممردف هفت 
پاره ساختن وطواط و وساطت منتجب‌الدین بدیع اتايك و عفو سلطان مر بوط به‌همین وأقعه 
است و شرح آن به تفصیل در جلد دوم تاریخ جهانگشای جوینی مدطور میباشد. 
اتسز خوارزمشاه علاوه بر دلاوری د جنگجوئی مردی فاضل و ادیب بود واین قطعۀ 
معروف دا در ای یکی از جنگٹ‌هائی که ذ کرد برای سلطان سنجر ساخت : 
مرا با ملك طاقت جنگ نیست بصلح دیم نیز آهنگ نیست 
ملك شهریاد است و ازشهریاد . هزیمت‌شدن‌بنده راننگه نیست 


۱- اشاره پموضوع قتل وغادتی است که در همین سفرسپاهیان اتسز در مرو کردند. 
۲- جهانگنای جوینی ج ۲ 
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اگ باد پای است خنکه ملك ٠‏ کمیت مرا نیز پا لنکه نیست 
بخوادزم آید به سعسین دوم خدای‌جوان‌راجهان تنگ نیست 

نامه ذیل را خوارزمشاہ پس از جنکه سوم بسلطان سنجر نوشت و در پایان‌این نامه 

قطعه ی سيار دیوا از اتسز خوارزمشا ه مسطور ادت . دیگر پس اذ اہن تاریخ خوارزمشاه 

بحدود خراسان تجاوز نکرد و بین دلطان سنجر و خوارزمشاه حسن‌روابط برقراد بود و 


لشکر کشی‌های اتسز بطرف جند و ماوراءاللهر معطوف گردید . 
نام خوارذمشاه به‌سلطان سنجر 


زندگانی خداوند عالی خدایگان بنی آدم سلطان شرق و غرب فرمانده 
روی مین در کامرانی وسلطتت و پادشاهی ومملکت و جا نداری وعظمت در ازدیاد 
هر ارسال حپان بکام و فلك غلام و بخت متابع و دولت مطاوع و ایزد عزوجل‌ناصر 
و حافظ و مؤید و معین . نازمندی کمترین بن د گان بروسیدن خاك در گاه‌خداو ند 
دا ساطانه و اعلی ثانه که قبله ملوك بر و بحر و کعبه سالاطین شرق و غرب 
است بفایتی و نپایتی رسیده‌است که اوهام از تصور آن عاجز است و اقلام از شرح 
دادن آن قاصر ها کر کمترین بندگان خواهد که بشرح آن مشفول‌شود و کنه آن 
بواجب صفت کند «فیالها قصة فی شرحہا اطول» امید بکمال کرم ایزد عزو علاست 
که هر چ زودتر کمترین بن د گان را شرف بوسدن آن در گاه وسعادت ملازمت آن 
پار گام کرامت کند بمنه و کرمه. کمترین بند گان آناءاللیل واطراف النهار رطب 
اللسان است بشکر عوارف و نشر عواطف‌مجلس اعلی جهیقین دانسته اس تکه‌شکر 
داعۀ مزید انعام و موجب دوام | کرام است و کفران مستدعی زوال نعمت ومقتضی 
انتقال دولت. در این وقت که معتمدان از حضرت دسیدند و مثال همایون موشح و 
محلی بتوقیم اشرف دسانده‌اند و کمترین بندگان پس از وفات معبودی‌چنان‌یافت! 
و پس‌از اندراس آثاد و تداعی معانی و انهدام دسوم احیائ ی گرفت مجدد وانتظامی 
بر گرفت مخلد و موّید و بعد از آ نك عالمیان آثاد عدل خداوند عالم اعلی‌له‌امره 


چ ك 
و صاعف قدره در حق کمترین بند گان دیده بودند و شنیده انوار رحمت اوشنید‌ندو 








اتسز خوارزمشاه ۱.۳ 


کان وان یت دولت قاهره را ثبتالّه قواعد ها دعای خی ر گفتند و از خدای 
تعالی به ابتپال و تضرع دوام آن خواستند و تا کمترین بن د گان دا عم ر ځواهد بود 
از پس امروز جن بندگی و مطاوعت مجلس اعلی‌در گوش نخواهد داشت وجزغاشية 
اخلاس بر دوش نخواهد گذاشت و اعقاب و اخلاف خویش دا بدین وصیت خواهد 
کرد و در مبان ایشان همین‌سنت خواهد گسترانید ایزد تعالی خداوند عالم را تا 
قیامت باقی داراد و سایاٌ عز وعاطلفت وفضل ورحمت اوازسر بند گان ذائل‌مگرداناد 
و اورا و او لباء دولت و انصار دعوت اورا بم مقاصد ومطالبت دين و دنیاوی برساناد 


بمحمد و له ۱ 
قطعه خوادزه‌شاه گوید : 
احوال بنده باز قوامی گرفت نو اساب عبش بنده نظامی گر فت نو 
بی‌صیت ونام بودوبعفو خدایگان صیتی گرفت تازهو نامی گرفت نو 
از ساقان دولت سلطان بر و بحر پر بادةٌ امانی جامی گرفت نو 
بخت تفور گشته باقبال سنجری نزديك بنده باز مقامی گرفت نو 
اينك ز ر کشتن اعدای دولنش بنده بدست قهر حسامی گرفت نو 
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پس از شکستهائی که از سلطان سنجر بر اتسز خوارزمشاء واردآمد خوارذمشاه از 
حمله و تجاوز بخراسان دست کشید وعزم کشور گشائی‌خودرا متوجه بلاد تر کستان دشهرهای 
ماوراء‌النهر ساخت و از خوارزم ,طرف جند نهشت نمود . حکمران ناحیۂ جند یکی از 
ملوك خا تیه موسوم به کمالالدین ادسلان‌شان محمود بودکه با خواوزمشاه‌سا بق دوستی‌داشت 
و چون از عزیمت اتسز آ گاه گردید فرار نمود وشهر جند بدون مزاحمتی‌بترف‌خوارزمداه 
در آمد. در کتاب تاریخ جهانگتای جوینی داجع باین داقعه چنین می‌نویسد: «بعد آذاین 
اتسز بجا نب کفار بچند نوبت بغزا رفت و ظفریافت و در آنوقت والی جندکمالآلدین پس 
ارسلانخان محمود بود و میان ایشان موافقتی تمام . چون آ نحدود دا بیشتر مستخلس 
گر دا نید در محرم سنه سبع و آر ببین و خمسیاثه عزیمت سقناق و بلاد دیگر کرد تا بموافتت 
کمالالدین آ نجا دودچون بحد جند رسید که الالدین مستشعر شد وبا لشکر خویش بگر بخت 








سسس ل 
۱۴ اسناد 


ونامه‌های تاریخی 


یوسب ان ج بیس تبون تب بل 


و په جانب دودیاد رفت اتسز بعد از وقوف براستشمار وفرار کمالالدین جماعتی دا ازاکابر 
و معارف بثرستاد و بمواعید و امان اورا مستظهر گرد نید. کمالالدین بنزديك او آمدفرمود 
تا اورا بندکر دند تا در آن بند هلاك شد» . بطوریکه ذکرشد جهانکشا تاریخ فتح جنه را 
محرم سال ۵۴۷ تعیین نموده ولی در این فتحنامه ادائل دبیم الاول سال ۵۴۰ نوشته شده 








است . شاید رقم‌هفت در موقع استنساخ نسخهٌ موجود ازقام افتاده‌باشد ولی‌بازهم يكاخنلای 
دیگر باقی میمانه و آن عبادت از ماه محرم است‌که در تاریخ جهانگها نوشته شده و ماه 
ربیع‌الاول که‌در اینفتحنامه ذ کور است مگراینکه فرش کنیمفنح جند برای انز خوارزمشاء 
دونو بت بدست آمده است و چگونگی تسخیرجند درهردو نوبت شبیه یکدیگر بوده است‌واین 
صحیح بنظر نمیرسد و در کنب ادیخ نیز چنین ءوضوعی بنظر نرسید . 

به طوریکه در این فتحنامه ملا-فله می‌شود خوارزمشاه مسافت از خوارزم تاجند را 
درمدت نهروز پیموده‌است و چون‌کمال‌الدین قبلا فرار کرده بوده است ذهر بدون مقاومت 
تسلیم شده و خوارزمشاه همان روز ورود به جند این فتحنامه دا ببنوان معاریف و رجال 
خوادزم ارسال داشت واين فتح نامه پیش از دستگیری کمالالدین ادسلان‌خان صدور بافته 
است چنا که درضمن آن مینویسد : «حالی فوجی را از حشم منصود بر اثر اد فرستادیم تا 
اورا بدستآورده ماده‌شروفساد او بریده گردا نند» . اتسز خوارزمشاه پس ازفتح جند وفتل 
کمال! لدینایل ارسلان پسر خوددا پحکس| نی جند منصوب ما خت وخود بخوادزم عزیمت‌نمود. 


دد فتح جند تویسد رحمة الله عليه 


اضعاف عواطف و انواع لطاّف ایزد سبحانه و تعالی دد تمپد قواعد دولت 
و تشد ار کان مملکت ما زیادت از آ نست که اقلام بتحریر آن وفا کند یا اوهام را 
بر تخل و تصویر آن اقتدار باشد یکی از صنایم جمیل ومواهب جز یل‌باری‌جلت 
قدرته درحق ها آنست که ببرمم‌می از مپمات دين و دولت ومصلحتی ازمصالح ملك 
وملت که ما راروی آورده شود وعزیمت مبارك مصمم گردانیده‌شود امداد یمن ويسر 
و اعداد فتح و نصر قرین ایام و دفیق اعلام ما گردد تا فاتحت آن‌نبشت مسعودباشد 
وخاتمت محموده خطه جند" ازاممات بقاع دنیاومعظامات ثغوداسلاماست واستخلاس 


١‏ جند- بفتح جیم‌وسکون‌نون : بلد‌مي است‌در تر کستان کنارسیحون (ا نساب‌سمعا نی) 








اتسر خوارزهشاه ۱۰۵ 











آن قطعه ایزد سبحانه وتعالی ما دا ی ك کرت میسر گردانده بود و گرد تاگرد آن 
بقعه درر یه مطاوعت ودایره‌متایعت ما آورده‌استءپماتی که دو لت ما ازدیگرجوانب 
دراین‌مدت‌هایمتطاول حادث شده وعنان همت ما یکفایت آن دصروف گشنه‌جماعتی 
ار مفسدان بی عاقبت در آن خطه مدا خلت نموده بودند و بی استحقاق عم و عدل 
متصرف امرونبی آن بقعه گشته و ازفرط جهالت و غایت ضلاات پنداشته که ظلم را 
نظامی وراطل را دوامی باشد تا لطف هدایت و حسن عنایت حق سبحانه و تعالی مارا 
دراو ال شر دبع الاول سنه اد بمین‌و خهسماثه که ازدیارخو ادزم حرس االله کم رکز 
حلال ومستقراقبال ماست درحر کت آوردوعزیمت خطه جند درخاطر خط رما افکند 
وبطالع میمون و اختر همایون حر کت فرمودیم دولت قاعد و نصرت زائد و اقبال 
متابع وتائید مطاوع بیابان جند را که از مسالك مخوف و مالك معروف است در 
يك هفته بتوفیق بزدانی وتأیید آسمانی بریدیم وهشتم این ماه بساحل دریا برحل 
مشپود کهآ نرا جناغ دره‌خو انند بر یست فرسنگی‌دوری‌جند نزول کردیم چندا نك 
ستودان لشکرمنصورنصرهمالّه اندك مایه آسایش یافتند و از آنجا در يك شب تا به 
جند داندیم وجانتگاه روز آدینه ماين ماه پدرچند رسیدیم جنگ را ساختدواعلام 
نصرت ورایات دولت‌افراخته خود گریختن آن جاهل‌غافل یاغی طاغی که اسم‌خانی 
برخود نهاده بود و برولایت جند استبلا آورده با قدوم موا کب مبارك ما مواق و 
مقادن بود حالی فوحی دا احشم منصور نصرهه الله براثر اوفرستادیم تا او دا بدست 
آورده ماد شرو فاد او بریده گردانند دیگرهمه امراء و سیاهسالادان ومقدمان و 
مذ کودان جند بخدمت در گاه وطاعت بار گاه ما شتافتند وازفیش مکرمت ما ہر٤‏ 
تمام یافتند وجنامك ازخلایق گزیده وطر ای پسندیده ما معتاد ومألوف است از سر 
جرایم جماه در گذشتیم ودامن عفوبرذلات و «فوات ایشان پوشا نيدیم و فیا لج له 
ولایت جند مع بسطت | کنافپا وتباعد اطرافپا بی نك تیفی ازنام بر آهيخته شد یا 
خون دره‌وضع حرب ديخته آمد مسلم ومستخلس گشت وخطبة آن خطه بنام والقاب 
ما آدایش یافت و ماذالك الا من فضل‌اله . چون ما را اين سعادت مساعدت نمود 
واین اقبال که هبچکس دا ازملوك عالم نبوده است استقبال کرد خواستیم تا قضات 





سس rg‏ 
اسناد و نامه‌های تارب 


۶ یخی 





تست س 
ج بے 


وائمه ورؤسا واعان و مشاهیرو کافه رعایای‌خوارزم که اتباع دولت حضرت ماانداز 
این شادی علی اسر ع الاحوال با بپره باشند وخبراین فتح بزرگ بدیشان برسد . 
این فتح نامه هم درروز آدینه که فتح بود اصدارافتادوامیر اسدالماك اهر بك رااداماے 
عزه که ازمنتاوران <شم ومذ کوران خدم ماست در این بشارت فرستاده کشت ۳ 
که چون رسد وفتحنامه دساند اعتماد نمایند وعلی ذوی‌الاعداد و دئوس الاشهاد بر 
خوانند واین خبرشاد را بدورو نزديك شایم گردانند و آنچ شرایط دعوات و هراسم 
صدقات است برحصول این فتح‌نامةٌ مبارك بجای آر ند . وبرعقب این فتح نامه‌چون 
اعمال و اثغال جند را بکایّت قراد فرموده آید معتمد و معتبر نیکو سیرت ستوده 
سریرت از اءوان دولت ما نصب کرده شود و مقالید ادرو نهی و حل وعقد آن بقعه 
بدست ایالت وریاست وسیاست اوسپرده گردد دوی بر کزدولت ومقراقبال خویش 
خواهیم آوردن تا این‌جمله تصور کنند وفار غالبال روز کار گنرانند وخوارزم‌وجند 
را يك مملکت شناسند وبیش ازوصول دایات ما قاصدان و نبشته‌ها متوالی و متواتر 
دارنه وام دولت ما دا بدعای‌خیرمدد میفرستند چه این همه کرامات وسعادات از 


ثمرات برکات دعءوات ایشان است . و السللام . 


دب صابر ر مذی 


نامه‌ثی که اینجا درج میشود آزرشیدالدین وطواط است که بعنوان ادیب صابر ترمذی 
نوشته و در آن دو قسیده یکی بعربی و دبگری بفارسی انشاء نموده است و در پایان نامه 
عالم معروف یمقوب بن شیر ین‌جندی نیز قصیده‌ثی بعر بی دومدح ادیپ صابر نگاشته‌است! 

نامٌذیل ازمجموعةٌ منشات دشید دطواط موسوم به عرائسا لخواطر والنفائیالنوادر 
نقل شد . 


این‌نامه بخواجه امام اجل شماب‌الدین ادیب صابر نویسد 


هذا شپاب‌الدین صابرالذی 
هوفی فنون‌الفضل اسبق‌فاری 
قالش مته یت سبحانه 
قطرت لمنطته ااملوم كانه 


عم الافاخل کلہم احسانه 
اصجت" رجالا عنده فرساند 
والنظم منه عائد حسانه" 


دددالرییع يفيضا نیسانه 


فالمەضلات تعلین" دهاژه 
العرقوق بمنه اکلله 
اهل الزمان جمیعهم کبپائم 


والمشکلات بحلپن لسانه 
والعلم طرف ذهنه انانه 
وابوالفضائل صایں انسانه 





١‏ - بطوریکه یاقوت حموی در م مجم | لبلدان نوشته است ترمذ دا بطی به فتح تاھ 
و بىضى به ضم و بعسی به کر تاء میخوانثد نکان فده از چند نفراز اما لی در گز که باآن 
ناحیه آشنائی دارند شنید که اهل محل آن شهردا ترمذ با ضم تاه وميم مینامند . 

۲ اضحت (ظاهراً) ۳- والنثرمته انه سحبا نه- والنظم منه‌انه حسبا نه 

۴ فاله‌عضلات‌یلون دهاگە . 


کے رہ تم رت تست 
۱۰۸ اسناد و نامه‌های تادیخی 





معاهد لذات وموارد داحات اءام اجل‌عالم شهاب‌الدین ازنو yT‏ 
حدثان محفوظ وم<روس‌باد اگر خدمتکار دراین مدتهای متطاول وشدنهای مکامز 
کی گذشت قدم بر بساط انبساط ننهاده‌است وخدمتا" نظماً ونثراً نفرستاده‌است آنرا 
بر اختلال عد و انحلال عقد حمل نفرمایند چه روضهٌ مودت همچنان تازه است و 
امدادمحبت بی‌اندازه اما دراین‌ایام فترت موانع لایح بوده است و اعذار واضح ودر 
این وقت کی زایات منصود خداوند ملك معنم خوارزه‌شاه عالم عادل مظفر منصور 
اعر ال نساره وضاعف‌افنداره بخطٌامو یه دسید. بز ر گهژاده تاح‌الدین نجیبالافادل 
علی ادام اله تأییده بباد گاه میمون لازال محفوفاً الیمن بخدمت شتافت و سعادت 
تقبیل انامل‌مبارك دریافت ودوقصیده غرا لابل دجریده عذدا یکی ازعرایس خاطر 
پدد ودیگرازنفایس نوادد پس"عرضه کرد وازمجلس مباردخداو ندی ملکی‌مه‌ظمی 
عظمه الله آن‌هر دو قصیده‌رابسمع رطا استما ع‌فرمود وحاذران‌دداستفادت واستحسان 
مبالفت نمودند هرچند دود کی‌دازه و احسنت‌هجاست" وپادشاه‌اسلام صله هنی‌وجاینء 
سنی‌برسنت‌قدیم وعادت کر یم‌فرمود وتشریفی که خده‌تکاررا از آن ایکار افکار عزیز 
ارزانی‌داشته بود خوانده گشت وبر آن حسن ءطالعولطف مقاطع آ فرین‌ها کرده شد 
و بقدرطاقت‌دوقطعه گفته آمدقطمدگی بتازی و قطعهٌ دیگر بپارسی ودریکی لزوم سین و 
دردیگر آزوم میم اختبار افتاد چنانکه فره‌ایددید ولیکن این‌السهی من‌البددالزاهر 
و الحصی من‌الدرالفاخر. قطعهٌ تاذ ی آن‌است کی‌درصدد این‌خدمت است وقطعۀپارسی 
این‌است : 
شہاب‌الدین سیر فضل صابر فدایل هست ذاتت دا بفرمان 
۱ ۰ - در اینجا مطابق اصل نسخه عیناً «که» ها کی و «چه» ها چی نقل شده است. 
۲ ۔ و خدمتی (نسخد) . 
۳ - متصود اتسز خوارزژمشاه است . 
۴ _ از عبادت این نامه معلوم میشود که ادیب صابر پسری داشته استکه او نیز شر 
میگفته است ولی در تذکره‌ها نامی از او مشاهده نشد . 


۵ - این شر از شهید بلخی است : 
شاعران را خه و احسنت مدیح رودکی راخه و احسنت هجاست 





خرد با جان تو بستست وصلت 
شعار تواست عز اهل دانش 


زھی درفطرت تو علم حیدد 
شدم دوراز تو و زین دای باطل 
بدیدار تو دارم حرص و هستند 
فرستادن بنزديك تو اشعاد 
همیثه‌تاچوموسی نیست فرعون 
همه اوقات تو بادا براحت 
نکو خواه تو در اقبال خرم 


5 حم ‏ . 
یکی در قبضَةٌ محنت گرفتار 


ادیپ صابرترمذی ۰۹ 


هنر با طبع تو بستست پیمان 
خواز نو امت رر اهل امان 
تورا در نثر حکمتهای لقمان 
دل مجروح را لطف تو درمان 
«ر که فرمانبر امر سلیمان 
زمی در طینت تو ردم عثمان 
پشیم‌انم پشیمانم پشیمان 
بهم دريك طویلهحرص وحرمان 
فرستان بود زیره بکرمان 
همیشه تاجوهادون نیست هامان 
هة اخوال 7و ادا یشان 
بداندیش تو در ادبار پژمان 
یکی در روضَهٌ نعمت خرامان 








دانم اگردرامظ خللی یافت شود یادرمعنی‌ذللی آن دا اصلاح فرماید چه منت 
آن‌بس‌بزر گ‌خواهد بود وقدوء امائل وسید افاضل یعقوب ابن شیرین الجندی که 
صاحب دیوان انداء خوارزم است حماء‌الله نیزقطعه‌نی بتازی فرمود در مدح شاب 
الدین ادامالله فضله ورعایت سین التزام کرده ودر نتم آن قطعه قصب سبق‌ازهمگنان 
دبوده واین کرامت دا کی ارزانی داشت واسطً عقد مفاخر خویش باید ساخت و 
بدین بزد گی سر برابناء روز گاربباید اقراخت وسیدالافاضل ادام اله جمالهبا آنك 
ازاعیان دولت وار کان حضرت خوارزم است درانواع فضائل واقسام علوم و اصناف 
ادب یگانه است که هر گزدست افلاك چنوتحفه‌گی نخواهد داد و مادر ايام چنو 
فرزندی نخواهد زاد خذمتگار پیش ازاتفاق التقاء منتظر اشارت کزیم و مکتوبات 
عزیزخواهد بود. تاهرچ مراد بود دراتمام آن شرط من طلب لمن‌حب بجای آرد 
وهیچ دقیقه ازدقایق خذمتگاری فرو نگذارد. ایزدتمالی آن مجلس را باقی‌داراد و 


۱ - دد س ۸۶ ج۱ لباب‌الالباب فقط شش بیت از اول این قصیده ثبت است . 





.۱ اسناد و نامه های تادبخی 





برمه مقاصد ومطالب واغراض و آمال پرساناد والسلام. 


فخرت رحال‌الفذل منك‌پفارس 
حیوان علم النظ مکل اخیحجی 
النم وجه طرفه ترصیعه 
فقریضه دوض تسم ضاحکا 
او وشی دیباج تلوق ماهر 
فوشی مدیح ملیکنا وشی کما 
و بار حثان البلاغة صابر 
و افی النپی واف لعید صديقه 
فى کل فص من نصوص بلاغة 
عرف ابن سیرین بیان لسانه 
شر الول الى مجان هه 
عرض الرثيد على الم ليك لسانه 
هذالکریم محمد بن محمد 


لازلتما فی دول و عداکما 


سس 


امجت رجالا عنده فرسانه 
فيه الان و صابر انسانه 
فه و سحر بیانه انسانه ۲ 
پیکاء نوء صیبه ‏ نیسانه 
فه ولم یر مثله میسانه 
وشیْ مدیح المصطفی حسانه 
علماء دين محبد غسانه 
من کل امر یتقی کیسانه 
ٍمشی کهشحوز الغراد سانه 
لمااتی خواد زمشاه لسانه 
ما حل ان یدعی الحسان‌حسانه 
عرضاً فزاد یا استحسانه 
ما فات اناد الحا احسانه 


جر تهموا تحوالردی ارسانه" 


انت > 


. مردمك چشم‎ ١ 

۲ در معجم البلدان اقوت حموی در ذیل نام جند چنین مینویسد : جند اسم مدبنة 
بتر کستان| لبها ینسب القاضی الادیب! لعا لما لشاعر | لمنشی| لنحوی یمقوب | بن‌ شیر ین| لجندی‌کان 
من‌اجلمن‌قرء علی| بیالتاسم الزمخشری‌واقام بخوارزم وقدذ کرته فی کتاب | لنحویین . ونیز 
سمتانی در ا نساب مینویسد: القاضی یعقوب الجندی کان فاضلا شهماءن ال رجال وله عر حسن 
رائق قدم علینا پخراسان من خوارذم فی‌سنة ... وخرجالی سمرقند ولمیتنق لی‌الاجتماعبه. 





بیشتر نامه‌ها واحکام وفرآمین سلطان سنجر که دراین کتاب منددج است از نو سندة 
فاضل ومنشی نامیءنتجب الدین بدییم انا بك ملقب به مو بدا لملك میباشد. این نامه‌عاوفرآمین 
که در نهایت جز الت وفصاحت وساد گی وروانی انشاء شده و آذعالی تر ین اژار نثر فادسی 
است بهترین دلیل بر کمال فضل و قدرت انشاء نویسند؛ آنهاست . علاماٌ فتید مرحوم 
میرزا محمد خان قزوینی در مقدمة کناب عتبةالکتبة تحتیقی در شرح حال این نویسندءٌ 
نامی که ازخاندانهای قدیم خراسان بوده است فرموده‌اند که بطور خلاصه واختصار دراینجا 
نقل میشود: دنام صاحب تر‌جمه علی این احمد الکاتب سات ولقب اسلامی او منتجبا لدین 
است ولقب دولتی او در يك موضم از این کتاب ۱ موّیدالدو له و ددموضع دیگرموٌ یدا لملك 
یمین الدوله مسطور است واگر نسخه دریکی ازدوه‌وضم مذ کورغلط نباشد لابد حمل‌براین 
بايد نهود که وی هردو لب مو یا لملك و موّیدا لدوله را به تعاقب درازمنهٌ مختلفه دارابوده 
است ,جنا نکه نظیر آن درهر عصروزمان دیده میشود. یکی ازاجداد صاحب ترجمهبه تصر بح 
خود اود بیرشمس المعالی قا بوس بن دشم‌گیر بوده است ووی خود خال جد علاء الدینعطا 
ملك جوینی صاحب تاریخ جهانکثا بوده چنانکه مورخ مز بور درجلد ۲ ص ٩‏ از آن‌کتاب 
بدین فقره تصریح میکند. منتجب آلدین بدیع مذکود معاصر رشید وطواط و انوری شاعر 
بوده است وهموست که ازرشید دطواط در نزدسلطان سنجر در آن حکایت بس معروف‌شفاعت 
نمودتا سلطان ازسر خون اودر گذشت؟ 
٠‏ ۱ يش عتبةالكينة 
۲ - این حکایت مر بوط به داستانی‌است که ددموقع محاصرء فلع هزار اسب پیش آمد 
وبین انوری شاءردر بارسنجر ورشید وطواط منشی دیوان خوارزمشاه ازداخل وخادج قلمٌ 
مذ کود بوسیلۀ پرتاب تیر مشاعره‌ثی بعمل آمد که نزديك بود به قیمت جان دشید تمام شود 
وشرح آن در کتاب جها نگشای جوینی ج۲مندرح است. 





۲ اسناد و نامه های تادیخی 


سے 





ازفرادیکه قاضی احمد غنادی دد نگارستان ذکرکرده قصیدة انوریکه مطلعش این 


است : 
ای بر سر کتاب تو دا منمب شاهی منشی فلك داده برین قول گواهی 
درمدح همین منتجب الدین بدیم صاحب ترجمه است . تاریخ تولد و وفات منتجی 
الدین هیچکدام م لموم نیست چبزی که محتق است یکی آن است‌که وی درست ۵۱۶ تسد 
آموختن صذاعت دیبری بدارا لملك مرو آءده بوده‌است پس معلوم میشود که این سنه یکیاز 
سنوات اوایل جوانی مو لف بوده است ودیگر آنکه تا لیف دیباچهٌ عتبةا لکنبة درحیات‌سلطان 
سنجریمنی قبل ازسنةً ۵۵۲ که سال وفات سلطان مز پوراست انجام یافته. 

و نیز به‌ضی مکاتیب دیگردر کتاب عتبةالکذبه یافت میشود که تادیخ انشاه آنها بطور 
قطع بعد ازوفات دلطان سنجر بوده واز جملهدومکتوب که‌راجم است بوقایع ءهد سلطنت ر کن 
الدین محمود خاقان. » 

عوفی درلباب الالباب راجع به منتجب‌الدین بدیع چنین مینویسد : «ددشیو ترسل 
وصثیت کتا بت چند تصنیف مرغوب دارد یکی ازآن جمله رقیةالقام است که اوساخته است و 
عبرات الکنبة که اوپرداخته و تفضیل نشابود په جرجان داده و ازصدراجل سعد الدولة و 
الدین مسمود بن المنتجب که در آن صدف ودر ی آن شرف بود چنین شنیدم که این پیات 


از پدر خود روایت کرد : 


از این با آب تر روئی نباشد وذین پرتاب تر موئی نباشد 

چو رن خد تو دنگی نخیزد چو بوی جعد تو بوئی نباشد 

در آن خطه که نام او بهشت است سان کوی تو کوئی نباشد 

چو چشم من ببالم هیچکس را ز خونابه روان جوئی نباشد 

زعشتت در تکاپويم تو دانی که عاشق بی تداپوئی نباشد ۱ 
#۷ 


نامه ديل را رشید وطواط به منتجب آادین بدیماتا بك" رگیس دیوان سنجر نوشته‌است 
و آزاین نامه چنین معلوم ,شود که منتجب الدین قصیده‌گی در مدح خداوند‌گار او اتسز 
خوارزمشاه بوسیلةٌ رشیدوطواط ارسال داشته است دشید آن قصیده راتمجید و تحسین نموده 


۱- لباب الالباب ج ۱ س ۷۸ 

۲- بطوریکه ذکی شد لقب منتجب‌الدین بدیع اتايك «مویدا لملك» بوده است ولی دد 
عنوان‌نامه‌گی که در صفحهٌ۴۵۹ این کتاب نةل‌شده است نام ولقب اورا مویدالدین منتجب| لملك 
نوشته است وظاهرا اشتباه کاتب است. 





منتجبالدين بدیع آتايك ۳ 
ووعده داده است که درموقم مناسب برای خوارزمشاه قرائت خواهد کر د. 

این نامه ددمجموعةً مندات متعلق به موز آسیائی لین گراد و همچنین در عرایس 
الخواطردرضمن نامه‌عای دید وطواط مندرج بود. 


این‌نامه به‌اجل محترم مکرم منعم‌منتجب 
الدین بدیع اتابك ادام الله فضله نويد 


فکم قلت شوقاً لتتی کنت عنده . و ما قلت احلالا له لته عندی 

اگر خادم مخلص بشکایت‌ایام فراق وحکایت لواعج اشتیاقمشفول‌شودهفی لها 
قصة فی‌شرحپا طول» و جون‌خارص اعتقادمء‌لوم است اطناب درامثال این‌معا نی‌نوعی 
ازتکلف باشد . 

هات‌الحدیث عن‌الزو" اوحینا خطاب بز گواد مجلس دفع زاده‌الله رفة 
آراسته باصنافالطاف رسد ودیده که ازظامات نو ایب تبره ما نده بود با نواد کلم و آثار 
قلم مبارك روشن گشت و آن کرامات‌دا تمیمۀ فخر ویته د خراعقاب واسلاف‌ساخته 
شد ایزد تعالی مجلس رفیع دا باقی دارد وبرمه آمال وامانی دردین ودنیا برساند. 
قصد؛ٌغرا لابل حریدء عذرا که درمدح مجلس‌خداو ندی معظهی‌ خو ارزه‌شاهی 
لازال عالیانظم فرموده‌بود وقافیت دای که ازمشکلات قوافی‌است اختا ر کرده ودر 
هر بیت لطیفه‌ثی ازاطاّف بلاغت ودقیقه‌لی ازدقایق فصاحت نگاه‌داشته ومقطع‌ومطلع 
را به‌بدایع صنعت آراسته دسید وهمه اکابر این‌دولت وافاضل این حضرت‌نبشتند وياد 
گرفتند وحقها ان یکتب بالتبرعلی الاحداق لابالحبر علی‌الاوراقوخادممخلس 
متتهز فرصت میباشد تا چنان عرضه افند که حق‌او از تسین و احسان گذارده آید 
مع علمه انه لایقضی حقه ولو اوتی منشیها بکل بیت بيا من‌الذهب . و اگر خادم 
مخلص کمتر نویسد به کرم و خداو ندی معذورفرماید داشت که عذر-خت واضْح‌است 

۱-العاج- آتش آفروختن درهیزم, النعاج- تفته د یی آدام گردیدن (منتهی‌الادب) 


۲- زواسر ءعنه- یعنی پوشید رازرا ازدی, زواالشیه یمنی فررآهم آوردآ نراو گرفت" 
ویرا (منتهی‌الادب). 








ا ا 


ومانع ظاهر «انشاءاله تعالى» 


نامه ذیلازمنتجب‌الدين بدیع اتا بك 
است و مخاطب آن معلوم نیست 


خدمت و اخلاس بجناب مطپر خداوند قدوة الحکماء المحققين یاءالملة 
والدین مفخرایران زیدعلوء تبلیغ میکند و | گرچه دراینمدت ازبوسیدن مخاطبات 
وه رو اماهر کج باشد برمت‌مبارك مستظپر ومعتقداست و توق اس تکه احیانا 
نسو نس )٩(‏ اوقات متبر باشد خادم‌را ازخاطر فرو نگذارد و بتشریفیادداشتمرف 
گرداندو بیت ان الکرام' بر خاطرمیگذادد وا گر به بند گی کهلایق‌دانداشادت‌ددیغ 
ندارد هزارسال بماند . 


۱ _ آشاره باین شعراست: 


ان الکرام اذاما اهلوا ذكروا من كان يألفهم فى المنزل الخشن 





امام ممل تحدی 


امام محی‌الدین محمدبن بحیی بن‌ابی منصور نیشابوری شافعی ازعلمای بزر گهعس 
خود بوده و علوم عالیه‌دا در نزدحجةالاسلام امام محمد غزالی وابوا مظفر احمد بن محمد 
خوافی فرا گرفته است. تدریی‌مددسةٌ نظامیه‌هرات و نظامیه نیشا بور دا که ازمخاغل‌بزر که 
علمی آن عصر بود بر عهده داشته است . وی در سال ۴۷۶ هجری قمری در ترشیز متولد 
گردید و درسال ۴۵۸ هجر یموق که غزها بهنیشابور دیخته و آن شهر را قتل‌عام نمودند 
وی دا نیز گرفتار و مقتول ساخنند . معروف است که غزها امام محمد یحیی دا بجرم‌اینکه 
به مواخواهی سلطان سنجر بجنگه و قنال با آنها فتوی داده است آنقدد خاك در دهانش 
دیختند تا هلاك شد ۱ این شمرقاخانی شروانی که در رای آن عالم نامی ساخته است اشاده 
بهمین واقعه اضیی:: 
دید آسمان که در دهنش خاك میکنند وآگه نبد که نیست دها نش سزای خال ۲ 


١‏ محمد یحیی هومحمدین بحیی بن ای متصور العلامه ابوستد التیسابوری الفافی 
محی‌الدین تلمیذالفزالی برع‌فیالفته و صنف فىالمذهب و الخلاف وا تهت‌البه رياسة النتهاء 
نيسا بور و صنفا لمحیط فی‌شرح الوسیط والانتهعاف فیمسائلا لخلاف قتله النز فی‌شهردمضان 
سنة ۵۴۸ لما دخلوا نیا بور ۰ حضر بعض فضلاء عصره درسه و سمع‌فوایده وانشد . 

دفاتا ادین والاسلام بحیی لمحی الدین مولانا بن یحیی 
کان‌ال رب‌البرش یلقی عليه حین پلقیالددی و حیا 

وکان! لفز فید فمتهم ممالسلطان سنجر قد اخذ وامحیاادین ود-وافی‌فمهالترابالی 
انمات فرثاه جماعة. (حواشی و اضافات‌راحةا لسدور راو ندی‌پتقل ازا لوافی با لوفیات لصلاح 
آلسفدی) 

۲ - این نوع جنایت یعنی خاله دیختن دردمان ازایتکادات فجیع و بی‌رحمانة غزها 
یوده است و این عمل را قادت‌غز میگفته‌اند . 





استاد نامەھ ی تاریخی_ 





عاقانی شروانی با اندادوقصیده ۳۳ 


آن مسر مملکت که تو دیدی خراب‌شد ‏ وان نیل مکرمت که شنیدی سراب شد 


ودیگری بمطلع: 


تا درد و مجنت است در این تنگنای خاك 





محنت برای مردم و مردم برای خاك 
نام این عاام ربانی وشهید خرادا نی‌داجاویدان ساخته‌است وباید گفت که این‌دوقهیده‌در نوع 
خود شاید در ادییات فادسی بی‌نظیر باشد . در آنزمان ۱ بسیاری از شعرا و گویندگان 
په فادسی و عر بی در رثای امام محمد بحیی اشعاری ساخته‌اند . از جمله این دو شعر از 





ابوالحسن علی بن ابی‌القاسم بیهقی : 
با سافکاً دم عام مئبحر 
اه قلای با ظلوم و لاتخف 

و نیز ای اشعار: 
مسی‌الذی کان یجنی‌الدد من فیه 
مضی | بن بحبیا لذی‌قد کان‌صوب‌حیا 
خلا خراسان من علم دمن ددع 
لما اماتوه مات الدین وا اسنا 


قدطاد فی‌اقسی المما لك ميته 
من کان‌محیا لدین کیف تمیته 


ستل پاالفضل و الافاضل وادیه 
لابر شهر و باجا لداجیه ۲ 
لمانیاه ‏ الى الافاق ناعيه 
من ذالذی بعد محیاادین بحییه 


منشوری که در اینجا نقل میشود فرمان تدریس نظاميهٌ نیا بوراس تکه ازطرف سلطان 
ر پنام امام محمد بحیی صدور یافته است د این منشور انشاء منتجب | لدين بدیع اتابك 
رئیس دیوان رسائل ساطان سنجرمیباشد . 
این منغور ازمجموعةً منشآت موز آسیائی لنینگرادنقل شد 2 


درو ان-لطاناعظم بجر بز ملکشاه 
هن انشاء منتجب الدین الکاب 
ب بب تدر وس مددسه نظامیه نیشا بور 


مراب طبقات جپانیان و درجات خلایق متفاوت است و معارج و مدادج‌هر 


۵۲ در بابلا لباب ال قتل امام محمد یجپی دار‎ E دد تعلیتات‎ ١ 
. ۵۴۸ نوشته است و درکامل ابن اثير و راحةا لصدور سال‎ A ۹ 

۲ . بطوریکه در این قطمه ملاحظه مشود نیشا بور را «اپرشهر» یمنی‌بهمان تفیش 
این شهر نامیده است - 











امام محمد یحیی ۱۷ 





کسی بانداز علم و عقل او مختاف چنابك قر آن مجيد « الذى لايأيه الباطل 
من بین بدیه ولامن خلفه تنزیل من حکیم حمید » مخبر است از این معنی ومشعر 
ازاینحال «ورفعنا بعکم فوق بء‌ض‌درحات» و باتفاقاز باب‌حقایق و اصحان عقول که 
اشرف خلایق ایزد تعالی وانفس صنایع اواند فضل سبق درحلیات محاسن آداب و 
منقبت تقدم مبان حماهیر اولوالالباب علماء دين و ائمة علم و شریعت دا که وره 
انيااند صلوات الله علیهم اجمعین مسلم است و اعلام دولت اسلام به مآش و مفاخر 
ایشان مظفر ومنوروه‌شاهد و معاهد شریمت سدالمرسلین و خاتم النببین بمواعظ و 
زواجرایشان منصورومه‌مور ماند و حون ایزد سحانه و تعالی بنده دا سعادت ابدی 
کرامت خو اعد کرد ودردنیا وعقبی رتبت ومنزلت اخیاد وابراد ادذانی داشتن اورا 
پر اعلاء معالم شر بعت حریص گرداند وترفیق اطنا ع ائمه الام وعلما» دين دهدو 
جنانك خواجه شهد نظام‌الماك دا تغمده‌اله بغفرانه داد و در جوهر مطهر و سین 
پاك او حرصی نباد بر تقدیم آنچ از برکات آن ملك عالم در قبط اقتدار او آمد و 
عالمیان غریق ورهن انعام واحسان او گشتند ومثنی وشا کرانصاف و عدل او شدند 
و رایات ملت اسلام از رأی صایب او نصرت یافت و آفتان جاه و حشمت اوبر که 


وعبادات ومسا کن ومواطن علماء وعباد ائمه وزهاد واخیارواشراف آفاق براً وبحراً 


خلایقمشرق وءغرب‌تافت وتا منقرض کاینات ومنقطم‌موجودات مبانی ومعا لی‌طاعات 


غورا ونجداً ازشواهد و بر اهین علوهمت‌وءقیدت پاك بی شبپت اوخواهد بودو بزبان 
حال دد جهان ندا میدهد «هذالعلاء وماعداه‌سفال_-هذ!الجلال وما سواه محال. یبقی 
نظامالملك ما بقیت له - وهوالخلود حقبقةاطلال» هرچند دبع مسکون‌بآئین و آثار 
نظامالملك اراسته است وهیچ شهر ازشرهای‌اسلام از آن حلیت وزینت عاطل وخالی 
نمانده است وما از آفرید گارعزاسمه توفیق میخواهيم تا درمدت بقاء ونوبت ایالت 
خویش ترتیبی هرچه برونق وطراوت آن باز گردد میفرمائیم واوا برامپات‌مهمات 
چان مقدم میدادیم و بهرسعی که در این باب میس گرد و بروان مقدس خواجه 
شهیب نورالله مضجعه تقرب جوژیم و آن تقرب سبب مرضاة ایزد سبحانه وتعالی باشد 
و .موجب فوزو نجات «یوملاینفع مال ولابنون الا من‌اتی‌اللّه بقلب سلیم.» اما اهتمام 


ولتت بات تس سس 
۱۱۸ اسناد و نامدای تادیخی 





نمودن بمسالعآنج‌ازباب خبراتعذ کودومشمودست‌درنسا ہو رکد واسطه عقدمما لك 
است وقبطة دیادخراسان وعراق برخویشتن معین‌تر شناسیم و همت بدان نگران و 
مایل‌تر یاییم و علی لخصوص مدرسة نظامی که مهط دحمت ایزدی و منشاء حقایق 
لها است ومستقروه‌تکاء فقهاء وعلماء دين که مفاتیح انوارهدی وهصاییح‌انواع 
ورع وتقوی‌اند و همواره صدر و مقتدی و مدزس این مدره بز ر گانی بوده‌اند که 
تحاریر علماء آفاق من کل فج عمیق بجانب ایشان دحلت کرده‌اند و بخدمت ایشان 
رغبت داشته و از بحارعلوم وانوار آداب ایشان اغتراف واقتباس کرده وچون‌دوز گار 
ما بچمال و کمال فضل و علم و عفت خواجه امام اجل محی الدین محمدبن یحبی 
متعناالله بطول بقائه متجمل است و برعالم علوم دینی خاطرخطیراووالی وجملها کابر 
وفحول علماء فریقین حرس‌الله اقندارهم اودا مطواع ومنقاد و ازوی مستقبل‌و‌قتبس 
و برتعظیم وتقدیم جانب‌اومتفق‌ومنطبق وبرثناءواطراء اومثا برومواظب ومحی‌الدین 
درعفاف ودیانت وسیردن مناهج حق بدرجه‌ای رسده است که ارواح اولاء واتقاء 
سلف روان‌اله علیپم اجمعین اودا آفرین خوانند و معاصران اورا بمکان اوتبنیت 
گویند وماکان الله لیذ بهم وانت فیمم » واجب دیدیم بلکه فرض عين‌دانستيم بعداژ 
استخارت از حضرت عزت الهی و استطلاع دای اعلی خدا یگانی اعظمی اعلاءل ‏ 
مدرسة نظامی که مشپودترین مدارس حپان است وعزیززترین بقاع طلبهٌ علم است به 
محی الدین سپردن و منصب تددیس که اشرف المناصب است بوی ارذانی داشتن و 
مصالح فقها ومدرسه و اوقاف وهر چه بدان ماف است ومنسوب درعهده علم وعفت و 
دين ودیانت او کردن تا جنانك ازسداد وحسن طریقت و سرت و عقّدت و غزادت 
فطل و فطنت او معرود و مألوف است آن مهم بزرگ دا بواجبی اعتناق کند و از 
خدای تعالی توفیق خواهد بر اقامت شرایط آن‌چنانك حجت وقف بدان ناطق است 
و از سیر و سنن ائمةٌ ساف صالح دضوان‌اله علب,م اجمعین بوی دسیده است و چون 
دانسته‌ای که جا نب محبی‌الدین بزر گوارتراز آ نست که درملابست این خیر بزد گی 


۱ شاید این منشورموقعی صدور یافته است که سنجرحکومت خراسان داداشته‌است و 
ممکن است مقصود ازجملهٌ «خدایگا نی اعضامی» بر کیارق یا بر ادرش محمد بن ملکشاه باشد. 





ب جح ج ا تد 
امام محمد بحبی ۱۹۹ 





بوسایتی محتاج باشد بساط اطنابی که دداین باب معناد گشته است طی کردی متا آ نچ 
وت او را از تمپید قواعد بسندیده افتد تقدیم کند و بر اظہار آثار حبر 
باقصی الامکان دسد وماد! از آن مهم دینی‌فار غ دل میدارد وذ کر جمیل هردوزمنتشر 
مبگرداند تا متعلمان ومستفیدان ازاقاصی جہان برغبتی صادق بدان بقعةً علموخطة 
شرع می شتا بند و روز گار محی‌الدین را مختنم می‌شمر ند و بر کات افادت و امتفادت 
علم پدولت قاهره میرسد و روان مقدس خواجه شپید نظام الملك را روح و راحت 
می‌افزاید انشاءالله تعالی ۰ 

سل مشاهیروائمه وا کابرعلماء و افاضل و قذاة و اعیان و معتبران نسایور 
اداماثه تادهم آنست که این تفریض وتقلید دا باهتزازوادتیاح تلقی کنندو بشر اثط 
اعزازورسم نثار و تهنیت قیام نمایند و در مساعدت ومتایعت جانب محی‌الدین طریق 
اخلاص سیر ند و ازسرای دیاست و «جاس قضا حماهماالله هر چه بزیادت حرمت و 
تمهید اساس رتبت ومنزلت محیالدین پیو نددتقديم کنند و براحترام علهاء و فقا که 
بجانب محی‌الدین‌اتصال و اختلاط دار ندمتوفر باشندو ایشان را ازاقران وا کفابمزید 
اعزازو تبجیل ممیز گردا نندومتصرفان‌اوقاف برحسب اشارت وصوابدید محیی‌الدین 
روند وفراغ آوجویند و درعمارت مدرسه واصلاح آن کوشند وایستادگی نمایند ودر 
همه معانی ازآنچ محی| لدین اشادت کند ومصلحت‌بند عدول ننمایند ومتابع رأی و 
حکم او باشند . 





بدیع اازمان تاج الافاضل عبدالواسع بن عبدالجامع حبلی از شرای ممروف قرن 
شم آسنگه درا بتدای عمردرهرات اقامت داشته است و بعد به‌غز نین نزد بهرامشاه بن مسود 
غز نوی رفته ۱ موقعی که سلطان سنجر برای استمداد واستقراد بهرامشاه به غزنین رفت 
عبدا لواسع درمدح سلطان سنجر و بهر آمشاه‌قصیده‌ی‌انشاد کرد. پس ازچندی نزدسلطان-نجر 
رفت ودردیوان دسائل این پادشاه شغل دبیری یافت. بعضی ازنامه‌ها وفرامین ی که در مجموعۀ 
منغآت موزه آس ا ئی لنینگراد ثبت است ودراین کتاب نقل شده انشاء ادست ولی معلوم نیست 
کدکدام يك ازآنها بقل اومیباشد. 

عبدا لواسع جبلی درسال ۵۵۵ وفات یافته است . 


من انشاء قریدالدین عبد 
الو اسع جبلی دحمهالله عليه 


آرزومندی را پدان خدمت نهایت :ست وجون این خدمتکار حسن اجادت 
رای سامی سماءاله باخلاص عبودیت خویش درهواخواهی می‌شناسد درشرحاشتباقی 
که سیب مکاتبات است مبالفت ون اک تا بحدمتکاری لایق‌تر وبادب نزديك تر باشد 
وا گر یش اذاین در خدمت مرا سلت تقصیری می کرده است بر آقامت اوداد دعای 
خبرمواظبت مینموده است و مجالس دا بذ کر آن مکارم اخلاق و نشر آن محامد 


۱- بىضى ازملوك خائیهٌ ماوداءالنهر نیز ممدوح عبدالواسم بوده| ند 





ببس سس سس سس 


مت هه 
عبدالواسع جبلی ۱۳۰۱ 





آثار آراسته می‌داشته وازایزد حلت قدرته می خو استه تااین خدمتکاررا هر جندرودتر 
سعادتاتصال بدان خدمت میمون و کراعت! کتحال بدان‌طلعت همایون منبتر گنف 
انه قریب مچیب والسلام ۰ 





خحاقافی شروانی 


سخ عکس برداری شد دیوان خاقانی که در کتابخا ناملی موجود است" نسخ نفیس 
وکاملی استکه شامل قصائد وغز لیات دهمچنین تحفةالس‌اقین میباشد" بعلاده چند نامه از 
خاقانی در آن «نددج ادت وظاهرا این کتاب قطور مجموع آثاد خاقانی دا از نظم وش 
تشکیل میدهد. این نخه گر چه تاریخ ندارد ولی احتمالا در فرن هشتم ی نهم تحریر 
یافته است. 

منغآت خاقانی چنانکه ملاحظه میشود مشحون با لفاظ پیچیده و سنگین دتعبیرات و 
استبارات‌وعبارت پردازبهاست‌وا گرا نشاءاو باسبك انشائی که‌درهمان زمان در خراسان‌معمول 
بوده است ما نند نامه‌های منتجب الدین بدیم اتايك ونامه‌های رشيد وطواط دمنشات بهاه 
الدین بندادی مقایسه شود تفاوت فاحشآن ازحیث خشونت عبادات وعدم ایجازوتعبیرات 
بعید یخوبی معلوم میگردد آما درعین حال همین منشآت بر کمال فضل و معلومات واحاطة 
نویسند آن برءلوم رختلفه دلالت دارد ومخصوصاً این نامه‌ها ازاینجهت دارای اهمیت است 
که تنها اثره‌نئودک استکه ازخاقا نی دردست میباشد. 

اسامی کا نی که دداین نامه‌ها ذکری از آنها دفته است جز چند تن‌که ذیلا معرفی 
میشو ند نداخته نشد وآ نها ازا نمر ار ند : 

۱ - بکتمرشاه ارمن که یکی اززامه‌های خاقانی بعنوان اوست. بکتمریکی‌ازغلامان 
ظهیر الدین پادشاه ارمن بود که درسال ۵۸۱ وفات یافت وچون اولادی نداشت سیف الدین 
پکنمر بجای او تست ودرسال ۵۸۵ یکی آزغلامان دیگر بادشاه‌ادمن موسوم به هز اردیناری 
که برای خود لشکروسپاهی فراهم ساخته بود بکتمر‌صاحب اخلاط را مقتول ساخت وخود 

۱ - نسخۀ اصلی این کتاب درکتا بخانة ملی پادیس است ۰ 

۲ - تحن المراقین درحدود سال ۵۵۵ تنظیم وتا لیف شده است ( حواشی شدالازاد) 











خاقا نی شروانی ۱۲۲ 


صاحب اخلاط واعمال آن گردید ۱ 

۲ اتابك قزل ارسلان عثمان ابن‌ایلد گز. خاقانی درمدح این اتا بك فا ئدمتعددی 
دارد. پدرقزل ارسلان اتا بك ایلد گز غلام سلطان مسمود سلجوقی بود ودد نزد او تقرب و 
منزلت ب-یاریافتهوسلطان مسعود مادرارسلان بن طفرلدا حبا لا تکاح اودر آوردوحکه‌رانی 
آذر بایجان را باوداد واتا بك ایلد گزدر نواحیآذر بایجان وقسمتیازعراق استقرادیافت.پس 
ازاواتابك محمد بن ایلدگزوسا یرفرز نداناتا بك ایلد گز در آذر بایجان فرما نروائی‌نمود ند 
وسللهٌ اتا بکان آذربایجان را که خر آنها اتا بك اوزيك بن‌محمد است. تشکیل داد ند. ظهیر 
فادیابی درزمان این اتا بکان بوده وددمدح اة بك نصرة الدین ابویکرمیگوید: 


شا | زتو کارملك ودبن بانسق است وزعدل توجان فتنه جو بی دمق‌است 
در عهد تو دافطی وسنی با هم کردند موافقت که بوبکر حق است 


اتا بك قزل ارسلان علمان بعد از برادرش جهان پهلوان صاحب آذربایجان و اران 
وهمدان واصفهان وری شد ودرهمدان بسلطنت نشت ودرسال ۵۸۷ وفات یافت.۲ 

۳- دیگر از کسان ی که خاقانی درنامۀ خود نام میبرد عصمة الدین خواهر منوجهر و 
دخترفر يدون شروا نشاه‌است. خاقا نی بوساطتوحمایت عصمةالدین توا نست‌از شروا نشاه‌تحصیل 
اجازه نموده عازم سفرحج شود ودردوقصیدۀ خود داجع‌باین‌مودوع آزاوستایش وحتگزاری 
مینماید بمطلم‌های ذیل: 


ای در حرمت نشان کبه در گاء تو را مکان کنبه 
ای در عجم سلالة اسل کیان شده وی در عرب زبیدۂ امل زمان شده 


۴- ثخص دیگری که در نامه‌های خاقانی نام اوبرده شده است وحید الدین عثمان‌بن 
عم‌است که پسرعموی خاقا نی است, کاقی الدین عم" پدرشخص مز بور کسی‌است که خاقانی 
تحت هدایت وحمایت ادتعلیم وتر بیت یافته‌واین فیلسوف دا نشمند که مربی‌اصلی خافا نی بوده 
علوم دیاضی وطبیمی دالهی دفلفه را باو آموخته‌است. < قا نی وحیدالدین عتمان رادرنامۀ 


۱-کامل ابناثیر 
۲- کامل این اثیر- حبیب السیرج ۲ 
۳ خاقانی درتحنة العراقین‌دردصف‌کافیالدین عمر‌چئین میگوید: 


بگریخته‌ام زدیوخذلان در باي عمربن عثمان 
هم صددم دهم امام و هم عم صدر اجل دامام اکرم 
برمانی و هندسی متالش افلاطن دادسطو عیاش 
از علش داده دهر محدث يك ثلث بهر مس مثلث 


زین‌عم بمن آن‌شرف‌رسیدهاست کز فرص خور آب وخالادرده‌است 





س اناد ونامه‌های تادیخی 


۱ 


خود قدوة الحکاوهرشد ا(ذاددنه خوانده است ومعلوم میش د که این شخص ما نند پدر 0 
ی یم وفبك وف بوده است. 

۵. دیگرازاشخاصی که در نامه خاقا نی ذکرشده است صفوة الدین است واین شخص 
زوجهٌ اخستان‌بن منوجور بن فریدون شروانشاه بوده است . 

۶ -هقصود از جلال الدین ابوالمظفر که نام اوبا القاب دنام خاقانی ذکرشده‌است 
| بوا امظفراخستان منوچهر پادشاء شروان است که بخاقان | کبرملقب بوده وخاقانی بنام او 
تخلص نموده‌است. 

خاقانی ازشمرای طرازاول ذبان فادسی است ودرعا لم فضل وادب مقامی شامخ دارد: 
اگوخة بای ازاشعاراو دارای ابهام واغلاق وپیچیدگی خاصی است‌که باعبادات ثتیل و 
تعبیر ات بعید 7میخته شده‌است اما ازحق نمیتوان گذشت که ازحیث‌تعمق وتفکر واستحکام 
انا کمتر ذاعری .تام اومیرسدبخصوس چند قسید؛ اوازجمله‌فمید؛ ایوان «دائن‌وقسا ئدی 
که دررایاهام محمدیحبی‌سا خته و نیز اثماری که درمر گه فرز ندخود سروده‌ازشاهکارهای 
شرفادسی رشمارمیآً ید. تحفة المراقين < فا نی از حیٹ دلاست واستحکام ودوانی در عالم 
شروادب منز لتی خاص دارد. میتوان احتمال داد که درشتی و خشونتی که درا لفاظ خاقانی 
مخاهده میشود باروحیات واخلاق آوارتباط داشته‌است وبااین تحقیق قاعدة این شاعرعالی 
قدرمردی خود خواء وتندخوی‌بوده است وشاید بهمین جهت با بمضی شعرای معاصرخودما نند 
رشید وطواط وجمال الدین عبدالرزاق وحتی استاد خود ابوالملای گنجوی وپدر خود علی 
تجاردر افتاده وکم و بش آنها راهجو گنته است .۱ 

جون در آن عصر خر اسان مر کزفضل وادب و مقر حکمفرمائی سلاطین بزر گے بوده 
خاقا نی بسیار اشتیاق و آرزو داشته است که متاع شر وادب و نبوغ و هنر خود را بآن 
با اد پرمشتر یعرضهد اردو علماوش او بز گان خراسان دا از نزديك به‌پینه ودرفحت‌میدان 
آن سامان هنر نمائی‌کند. این اشتیاقمفرط اوبه سافرت خراسان درقصائد واشارمتعددی 
دردیوان اومشاهده‌میشود اما نیل باین آرزوهیچوقت‌برای اومیسر نشد زیر شاه شروان مانع 
ازاین بود که او بخارج سسافرت نمایدودریگ نوبت‌که این توفیق برای اوحاصل شد دردی 
مریض گردید وبستری شد ودرآ نجا قصیده‌تی‌باین مطلع ساخت: 

خاك سیاه بر سر آب و هوای ری دور ازمجاوران مکادم نمای‌دی . 

۱- خاقانی درهجورشیه وطواط اشعاد بسیاری‌دارد درصور تیکه دراوائل این‌دوشاعی 
که شاید هیچوقت یکدیگررا ندیده| ند بأهم‌دوست بوده ومکاتبه ومشاعره داشته| ند داز جمله 
اين اشعاررا رشید وطواط درمدح خاقا نی گفته است: 

ای سپهر قدر دا خورشیدو ماه وی جهان فضل را دستور و شاه 


افملالدین بوالفضائل بحرفضل فیلسوف دین فزای کفر کاه 





خاقانی شروانی ۱۳۵ 





اتناقاعمان موقم درخراسان حادثً غزبیش آمد واوضاع خراسان دیگر گون گردید 
وبرای همیغه فکرم-افرت آن دیارازسر خاةا نی بیرون‌شد درسفرسوم که اقا نی‌عز یمت حج 
نود لیت ماموز ین شرو اناه گرفتان ع و حيس اقتاد وی این فرت بالات میل 
وبدون اجاز؛ شروان شاه بود. حبس اومدت هفث ماه یا یکسال طول کشید وعجیب ترارنکه 
شروانداه دستورداد کهآ نچه بعنوان مستمری یاصلهةٌ شر باوداده‌است از اومسترد سازند. آن 
شاعرعا لی مةام دراینموضوع چنین میگوید : 
شاه را تاج ثنا دادم نخواهم باز خواست شه مرا نانی که داد ارباز میخواعدرواست 
شه تاج بك دو کشور داشت ليك‌از لفط من تاجدارهفت کشور شد به تاجی کز ثناست 
شه مرانان دادومن جان دادمش‌بعنی‌سخن نان اوتخمیاست فا نی‌جان من گنج بقاست 
گنج خانۀ هشت خلد و نه فلك دادم بدو داد او چیست با من؟ پنج‌خايةٌ روستاست 
من چراغم , نورداده باز نستانم ذ کس شاه خورشید است واينك نورداده‌باز خواست 
طفل مینالید بءنی‌قرص ر نگین کوچك است ‏ سگه دوید آن‌قرص‌زوبربوده آ نكرفت‌راست 

افضل الدین ابراهیم بدیل شروانی فرزند علی نجاروملب به‌حسان المجم (خاقانی) 
درسال ۵۲۰ وبروایتی درسال ۵۰۰ هجری قمری درشروان متو لد شده است و دز ۵۹۵ در 
تبریزوهات یاه" ودرمتبرعا لشعراء سر خاب مدفون گردید . 

شاعر بز ر گواد نظامی گنجوی که ازدوستان نزديك دصمیمی خاقانی بوده‌است دررثاء 
خاقانی میگوید : 
همی گقتم که خاقانی دریتا گوی من باشد درینا من شدم آخر درینا گوی خاقانی 

در نسخاً عکس برداری‌شده دیوان‌خاقا نی در کتا بخا نه ملی ثش‌نامة کامل وسه‌نامه ناقس 
مندرج است که از آ نها ثش‌نامه دراینجا نةل‌گردید . خاقانی ددضمن‌سطوریکی از نامه‌ها اسم 
علی نجارپدر ± ودرانوشته‌است ودر ذیل‌نامة دیگی این لنجار خاقا نی امضا کردهاست . 


5 درتاریخ حبیب| لسیر ج ٣‏ مینویسد که آنچه حمدالله مستوفی نوشته که وفات خاقانی 
درسال ۵۸۲ اتفاق افتاده ظاهر ا هوا ترفیم نموده بنا برآ نکه باتفاق مورخان تکش خان 
درسنه تسعین وخمسمائه عراق داصفهان را مح‌کرد وخاقانی صیده‌ئی درمدحش بنظم آورد 
که دو بیت اولش این است : 
موده که خوارزمشاه ملك صفاهان گرفت ملك عراقین دا همچو خراسان گرفت 
ماهچۀ .چت او قله گردون گفاد مورچة تيغ .او ملك سلیمان گرفت 

- دمحمد تقی تستری درحاشة حبیب| لسیر نوشته‌است که درتاریخ الامکاروفات‌خافانی 
را درسال ۵ مرقوم داشته است. 

- عبدا لرسولی در مقدمةٌ دیوان خاقا نی میتویسد که خاقا نی بتول اصح در ۵٩۲‏ وفات 
یانته و جمعی۵۸۲ دا نند . 











استاد و نامه‌های تادیخی 
ت سس سر رس 





۱1۳ 
سس 


نامه خاقانی به بکتمر شاه ادمن 


این نامه بحضرت ماك سید شهرد عادل سیف‌الدنیا 
والدين ناصرالاهلام و المدلمین ظه.ر السار ك 
فی اما لمین اعدل الخافقین عمدة اءاظم |اسلاطین 
محیالمکادم دادادمن بکنهر قدس‌اله روحه فرستاه 


زن د گا نیحریم‌مجد مکرممجاساسمی! نود امیر دپہسالاراجل اعد ل کبیرطاع 
سید سخی سمیدع‌آرسخي " زاهد «جاهد مرابط موفق وٌیدمکرم‌سیف‌الدنیا والدولة 
والدین ناصر الاسلام و المسلمین افتخار الافاق پپلوان العراق مرزیان آذربایجان 
تهمتن اران در تازه داشتن ایامدو لت و بر افر اشتن اعلام نرت سالیان ابد مدت‌باد. 
خادم سلام وخدمت ازخلوص خلت و خاطر اخلاص پرورد وستةً صفا پیوند بردوام 
مفرستد و حون اخبار سلوت رسان میرسی د که م و کب مجد مجلس اسمی‌رااذانساع 
جاه و ارتفاع پایگاه در افزاگی ۲ شکوه حاصل آمدست خادم از خرمی این اخباد 
بعوض دستارسردر می‌اندازد و دعاء اخلاص آمیزصدق وپیوند می آغازد و بعد ما که 
مالك عراق را عمرالله اد کانبا بر دست قاصدان اوهام صبح و شام تهنیت میفرستاد 
و وصول کو کب مجد مجلس اسمی که تعظیم فزای ان‌اقلم بوده است وا کنون‌بممد 
همایون خطهٌ آذر بایجان را تپئیت میکند که حضور جپان آرای مجلس اسمی‌خطر 
افزای این خطه خواهد بود لا ددین وقت که صدای بلند نامی در تجویف هوا 
افتاد و آوازه فرخ با سما عباشند گان اطر افرس دکههو کب مجد وکو کیمجلس 
اسمی از اقلیم عراق عنان گرای معاودت فرمود و از پیش تخت آسمان سای عرش 
ای خذایگان مطلق حپان کیخسرو ia‏ ر ذال مخبر اسکندر آیت خشر درایت 
دارای ملك و دولت مالك ستان خلیفه پناه سلطان نشان مالك ماك العرب و العجم 

۱- السمیدع: السیدا لكريم الشريف» الشجاع. الذثبء السیف. سم 

۷ ارسخی: ظاهرآ: سبك روح ۔ داسع‌الخلق ۳ ظاهر آ«درافزائی» یمنی افزایش: 








۲Y 


ملك الماوه و الامم محی الجوار. و و الباس ملجاء آل حدم وآل عباس اتابك 
نصرالله لواه بفر خ‌آختری سرسبزوخرم و مکرم و معنام خواهد رسیدن با صد هزار 
اجلال‌چون سحاب‌فیاض و بحرمواج‌هم‌عنان هببت میمنت خادم‌را ازوروداین بشارت 
در حال انفاس شکر پیوند چرخ زنان بگریبان آسمان سید علی‌الجملء التفصیل 
مشتاقان خدمت دااغلب ظن چنان‌بود که مو کب اسمی بدینجانب گذر فرمایدخادم 
نبز اگر جد سفری در پیش داشت جرت زیادت اصفیا دا هم منتظر بود تا بمو افقت 
دیگر دوستداران دولت روح پاك دا بعوض جسد آلوده باستقبال کو کب مجلس 
اسمی فرستد در وقت خبر دادند که کو کی مجد مجلس اسمی بسه فرسگی ازجمار 


حدود ترون عنان بگردانید و آفتای‌وار بش رفة بیت الشرف محروسه معظمه يوست 





و اقامت فرمود خادم خواس تکه ترنیت نامه نوبسد و خاطر مجاس اسمی دایمکان 
ادریس معالی تهنیت کند و خاطر مجاس اسمی دا با یاد دهد که وقت وداع‌همایون 
بر زبان خادم فال سعادت پیوند چگونه گذشت 
ز دفتر فال امیدم چنان آمد که من گفتم 
د فرعه نقش پندارم چنان آمد که من‌خواهم 

انتہاز فرصتی مبکرد که خدمتی نوسد چه سوابق دوستداری بلواحق 
خدمتگاری «شفوع کردنی بودچون اختبار کرد که‌بخده‌تی پیش دستی کندنا گړان 
ازدحام مشاغل " شواغل در راه آمد ودر وقت از دارالشرب‌ثروان‌مو کب 
عالی حذد معظم و ستر مکرم ملكة ایرانان مخدوم ساما نیان عصمةالد نا والدین 
صفوت‌الاسلام و الملمین ابنةا لملكا لشیید افریدون رحمه اله بدینطرف ووست‌وسایه 
همایون برهمگنان گسترد وسفرا و رسل از بار گاه معظم خاقان اعم دحیم شفیق 
مالك ملك‌الترق جلالالدنا والدين ملك الاسلام و المسلمین المظفر من السما 
نصره‌الله وظفره اذد ر گاء معلی شهر بار جهان مفخر بقراطبان افسرداودیاناعسطس 


۱ الجوار : الامان وا لمهد دا لمنجد» 

٣‏ ۔ الیای : الشجاعة »القوة , الخوف؛ العذاب «المنجد» 

۳ اقتحام: در آمدن درچیزی د حقیرداشتن وپنهان شدن ستاده (منتخبا النات) 
۴ -الحذر : يمد للجارية فی‌ناحیةا لبیت مایفیدلها من‌المسکن د«المنجد» 








ی 
۱۳۸ ا 


تست س 


اعام هرقل اعظم 1 یموس ۳۳۷ فایقوس | کمل حلال! لدو لةالغراء سلطانالاساری 
حسام‌المسیح و بره انه امین‌الانجیل و معوانه هداء ال بمصالح الدنیا والدین بخادم 


د و نامه‌های تاریخی 








آمدند با فراوان زو ارش و تشریف خادم پروری چنانك دد آینة من ثل آن 
صودت نبستی و در خریطة خاطر جنس آن جایگیر نیامدی خادم از مکاثرت آن 

اقبال دهشت فز ای در اضطراب افتاد قرب یکماه بمراعات این طایفه مشغول بود 
با بالیاف الحیل ایشان را گسپل کرد و عذد نادفتن دا تمیید دزخواست چه تبریز 
باقربا لجواد مجلس اسمی که کعبة فضایل و قله فواضل است خادم را هزار باراز 
شروان شریف‌تر می‌نه اید و خواست که عنان قلم | سال کند و بعضی ازصدق‌مصافات 
و صفاء موالات که در طمیر است باملاء دل و ترجمانی زبان بئویسد و شرح دهد 
خبرداد ند کهءرضالشرف مجلس‌آسمی را که روح مشخص است مبارك عارضة‌طاری 
ده است خادم را در ساعت آتش و سواس ازنبا نخان سینه ببام دماغ زبانه‌زداعصاب 
مادت رسان. ازکار باز ماندند و انامل قلم گیر " قم‌قا مگرفتن نداشت و الثقیق 
سوءالظ e‏ تا در وقت چون دولت بنهایت مفاوة دوحبخش داحت‌سان از 
دولت‌خانهٌ مجاس اسمی اسماه‌اله به تعالي بخادم دسید و آوازة بشری دسان شای مگشت 
که ءارضةٌ 0 " بیمن‌عوافی و شفاء وافی میدل گشت والحمدلله علی ذالك 
شکر اخادم‌صدقات ازد اس‌مال‌عمر بر خویشتن‌فریضه گردانیدوروزه سالیان‌نذر کردوبا 
رو زگارصل حآ غاز پدجهسلامت عرض مقدس وعافیت تفس انفس مجای اسمی‌نور ال 
ایامه عذر خواهغددروز گاراست! گر چه اطناب خدمت بغایت الغایات رسیدتوقع است 
که صدر کافی‌عا لم بار عادو ع! کفی یمرن ا لدو له لسان! لملو لوا للاطین فخر الهدورسید 
كفا الدوران نا بغةا لزمان‌د امت‌ایامه‌مترفة * بعدازقبول تحتو آ فرینو افروثنای وافی 


عذد کم‌ترراوقت‌اد اءایر اداین‌خدمتهطولازحضرت شرف مجلس اسمی انور لازال 


۱- ظاھرا قلم قلم گرفتن نداشت ت یمنی درت قلم گ رفتن نداشت 

۲- این‌مصراع لانت «انا لشقیق بسوءظن مولع» 

۳- سریم| للفوذ 

۴ مترفه 2 «متر فتاه یعنی ایام او در حال تنعم یا ازحیث تئعم پردوام باد . 











خاقانی شروانی ۱۹ 





منورال‌پتد درخواهد . انشاءالله. سعادتی که‌ثمرة نهال آن ابدالدهر وبحبس‌اللیالی 
بردوحا بلندنامی بمکارم ومعالی‌ایثار دوز گار مجلس اسمی امیرسی‌سالاد اجلاعدل 
کبیر مطاع سفالدولة والدین ثاصر الا لام و المسلمین عدةالخلفاء المم‌دیین عمدة 
الاعاطالسلاطین ذوا لسعادتین‌باد وحوادث آسمانی ولوازن" زمانی ازروز گار انور 
مدفوع ومصروف حسیناله وحده ابدا والصلوة علی‌محمد و اله . 

عذتی فطل‌الّهتعالی مادحه وداعیه وشا کر مساعیه ابن‌النجار الخاقانی 


2 


این نامه بهدربند نوشته بود بەر تیساجل!اخص مق دد کی 

محةق ءلاء' لدان مجدالا-لام کال اازمان عین ااففلاء 

صدر الشربعة شمس الاكاإر محمد بن احمد اامسةوفى 

المردزى رححةالله عليه . الب‌تمسك بعروة فضائله 
والفر یق فی بحار فواضله 


حمداله تعالی مفتح الکلام والقتصور عن کنه وصفه غایة‌الاوهام وا لصلوة علی 
محمدالهادی. اما بعد . این‌تحت کدقاعدۂ صلةالرحم است وداددا وسب حیل‌المتین 
اتحادرا نموده‌گی‌است از سر انشراح وارتیاح خاطر بعداز نفثةا لمصدور ازداة دهر 
داهر " و حلاصه‌گی است صفاء انفاس و شمول استیناس بعد از تواتر ا به‌فقدان 
مدا الحق‌مورد ناس صافی است‌چون‌صبح سالکان ووارد انس مب‌است چونەموح 
عاشقان . طلایع یمن‌ازیمین سانح قوافل یسر ازیسار بارحم" غنچه امانی مفتق" صبح 

۱- لوازب ‏ لازب: لازم وثابت دچیزی‌چسبنده (منتخب‌اللفات) 

۲- مفتاح| لکلام. 

۲- داهر برای مبا له دروصف‌است مثل ليل الیل. 

۴ صداء تنفس طولانی‌ازهم وغم آه ونا پی‌ددیی ۰ 

۵- سعدا مه جمم سعید. 

4 بارح دظاهر . 

۷- مفتق از بابافعال‌یمنی‌ظاهر دمفتق ازپاب تفعیل یمنی شکافته شده و بازشد». 





اناد و نامه‌ه‌ای تادیخی ۲ 


ات سس ا 


۱۳۰ 





بت سے 


7 کرت ا 
لام علك درزبان اینیمه فتوح چیست وطا یف اطایفر با نی اینهمه سبوح چیست‌فواید 
مواید دوحانی " اهل صورت گمان برند که خاقانی دا از جنبش اعلام و شهود و 
اعوان یا ازتأیردو رنگی سبح وشام بشادتی متجدد شده است یابشاشنی ظاهرگفته 
با ازجامه خانة ملکی‌خلءنی برقدش دوخته ندیا ازسلیح‌خانة رو زگادتیغی ددذیرش 
حمایل کرده ولاو اله اونه آن مرد باشد که به چنین زخادف که چون عمدگل و 
عشرت مل مجازی باشد خود را جون غنچهُگل وینجهٌ مرودعنا دادد برافروزد یابر 
افرازد اما عزیزی به کمند ایادیش بخود هیکشد روی افروخته اذتنک ی کمند انیت 
بز رگی بدست مکارمشی‌س به‌عرش برمیکشدقداذر اخنهازقو ت کوذش‌است دل شمید؟ 
رمیده‌اش دا حرذی ساخته‌اند خاطرشوریده بشولیده‌اش نشرتی کرده‌اند آن‌حرز 
ست آن نشره کدام است تحنة نظم و شرمجلس مانوس خواجة اجل اخص موّید 
کافی محقق افضل مفضل برادر علاء الدین مجدالادلام کامل الزمان مرب الدول 
عين الفضلا وعنصر هم سیدالكفاة وسندهم شمس الا کابر وا کفاهم صددالشعراء و 
ملجاه مکه حسمش‌جو اسمش مدیدا ال بادوع‌رش چون عقلش مخلدالذات بادباله 
که اگرەمکن شود که جان رفته‌بازآید دست آویز ازاین لطفةٌ انواد توان‌ساخت 
واگرصودت بندد که عم رگذشته را دریا بند پای‌بند ازاین صحفةً انوارتوا ن کرد . 
الحق نظم ی که «یتفلق منهالجبالکها تعلق الب وینشق منها لسحاب کم نشق القمر» 
که‌نتایج قريحة زاهره‌اش برخاطر این ضعبف« تنکرو ار وغریب متٹکس وار موقفی 
دارد که ورای آن سطیٌ وهم گذری ننماید وهرلحظه باخود میگویم «ان‌هفاالا سحر 
یوّثر» ودرحضور هه‌شهریان وافاذل که حاضر میشوند آن‌مشر فه بخودی‌خود بارفع 
الوت اذبرای ارشا: انشاد میکنم وچون باسم مبار کش میرسم حان دادرلب‌مبارم 

۱ متفلق - شکافته شده ‏ ۲ طارق - آینده درب ۳ مقصود ازاین عبادت چنین 
است: برذ بان اینهمه فتوح چیست؟ لطایف ربا نی واینهمه سبوح چیست؟ فواید روحانی. 

۴ بشولیده - آشفته. شوریده. 

۵- نشرء - بضم اول یعنی حرزوتعوید . 

۶ متذکس س سر بزین. 











ا ص سس SE‏ 
تالب را بشکل میم میگرداند وبردایرءٌ میم مه‌دی بوسه میدهد «امر علی حدار 


ل الى آخره میگفته که فرص آفتاباست باز برس صفر امد" وعالم صفراجون 





بیت المعور معمو ر گردید و فصل دبیم چون فضل دبیع " برجهان پا داشت و در 
خزاین کرم‌بر گشاده پیکر ایام که سقیمالحال شده بود صحت‌اعتدال بازیافت وحاملة 
نبات ده دحم بگشاد واز آن مشیمه به مشیت قددت دیاحین چون اطفال سر ببرون 
کردند از آن غنچهة گل پیش قراول باشد ازاینجاست که چون ازمشیمه بیرون آید 
خون آلود تواند بود مجلس باغ آداسته گشت یگ مجمر بر سر گرفت بنفشه 
حلقه در گوش نمود لاله گلفونه " بر کرد نقطةٌ خال بر نهاد گل به شاهی بنهست 
کمر در بست عندلیب از سر سرو شعر خاقانی سرائیدن گرفت می‌شنوم که چنین 
است اما ندیده‌ام که در کنج خانهٌ « على نجاره گشته‌ام در ظل ظامات ظلم شروان 
افسرده ماندهام ازبهاد طبیعیات من آن ندانم دانم که بهار عقل نظم و نثر خوا<.ه 
علاءالدین‌است الحق حکماء صالح به‌بپادطبع فرو نبایند پیداست که نگارخانة طبع 
جنداست وتا کجاست به بړارعقل میل‌دارند که نشو ونما از قیض‌ازل دارد وماوراء- 
الافلاك زاد کمینهٌ اوست بان که تا بدین بهار جان افزای رسیدم از آن بپار جپان 
آدای یاد نیاوردهام و لادیب چنین‌تواند بود «من شاهدالحق لایلتفت الی‌الباطل» و 
«بضدهایتبینالاشیاء» | گر نقد آن بهارعوادایج است گومیباش که نه‌این باد بخو اس 
ن از آن‌است . اینجا بستان حررف‌است هرالفی سروی‌است وهرهمزه‌گی بنفشه‌گی 
است وهرمیمی چشم عبزری است وهرعینی دهان غنچه‌ئی‌ازسحاب فضل تر بیت یافته 
از آفتاب ضمیر قوت‌نها گرفته دراین وصافی‌بودم که هاتفی‌از گوشة سر اپرده دل آواز 
داد که خاقانیا ادب‌نگاهدار شرط حرمت‌بدان شرم نداری که بپادطبع‌دا به بپارعقل 








۱- آمرعلی‌جداردیاد لیلی» اقبل ذا لجداروذا لجدارا- وماحب الدیادشنفن‌قلبی,ولکن 
حب من سکنالدیارا. 

۲ - صفردر نجوم علامت برج حمل است. 

۳ - یمنی فصل بهارما نند فضل ابن‌دبیم در گنج خانه‌ها دا بر گشود (فشل این دییع 
وزیرهارون دامین). 


۴ گلغونه و گلگونه بمعنی سرخاب . 











س بھی 


۱۳ 


تشی ه کنی مادام که طراوت آن يك‌هفته پیش‌نتواندبود واگر نتیجه درظرف دارد که 
بطیاخی آفتاب بخته‌شود يك‌زمستان ندارد باری‌اذاین برار گوی که مدد شکوفه‌اش 
منت یر است وثمراتش تاا بدالاباد بماند بادی‌تعالی آن‌سالالهٌ جلالت را که ازماء 


معین آمدء است نهازماء مپین عالی‌الکعب دارد تابواسطةٌ بان و بیان این‌بباد باقی 


اسناد وهای تادیخی 








اه وردگان محنت وافسرد گان‌ظلمت میفرستد وارحام مودت دا اتصال میکند 
گفتها ند که كافةٌ شرو انیانرا ازخالدر بند و بال‌رسیده‌است هراباری جزڈرف نمیرسد 
که همه تریاق فاروق و کبریت احمر از آن خطه یافته‌ام ندانم که ددبند دا به‌صر 
فرونیم يا بایمن اماهرصبحدمی که طیلسان خورشید کله گوشه ب رگوش کمساد زند 
هرش‌کسته بسته روی ازسوی آن معمد مکارم ومر بع اکایر کنم و بعداز یا<می‌ویافیوم 
این کلمه برزبان دانم که «انی‌لاجد ردیح یوسف» وازپیعند دعا این‌مناجات‌دا سریاز 
کنم که الہ ی آن یوسف‌سعالي واویس‌معانی‌را که باما ازدد مواخات در آمده است به 
منترای‌مقصود برسان و آن‌دد یایزاخر مفاخررا که چندینهزار جواهرغیبی‌درصدف 
خرف وی تمارا هدیه کرده‌است ازمخاط ره دریا که قصدآن‌دارد نگاهدارو براحت 
داحت بساحل مرادش باز گردان . پس من که درطریق نثراین دستبرد توانم نمود 
اگر ذحمت نظم درمیان نیاوردم که :انم خاطر اشرف نه‌ربچد که «الشهر با لشعر»لابل 
این تشریف مرابآن‌مجلس بزد گواد جنبش مصافات بغایتالفایات دسیده بود ازس 
که آن زبده ارباب‌حقیقت وسلاله امحاب‌طر بقت‌امیرعادف ندیمالملو ك اداماله حماله 
ازورای مناقب با کمالش شاهراه گوشمرا بجواهرمشحو نگردانیده‌بود تا کنون که 
خواجه امام عالم فاضل مفضل عقیف‌الدین مبین‌الاسلام ساحرالزمان افصح‌البیان 
تا جالبلغا احمد الغز وگ دام تأده دسیده چندان شکر از آن قرةالعین دوز گاد 
با زگفت بخدائی خدای که چذان متعجب بمانده‌ام از آن شرح بلیغ که میداد که 
پیخودشدم پس کامٌ الحمدله برزپان داندم گفتم خدایا شکرتورا که هنوز بر ساط 
خاك مکرمی هست که نام مکارم زنده مدارد وصفحات فنوتدا تازه میگرداند حق 


١‏ کنایه از بلندی‌قد. 





ود حبص .۳ 


مس سس 


خاقا نی شروانی ۳ 
تعالی از چشم حوادنش مصون داراد و بمقتضای سعادت و مبتغای ارادت برساناد . 





طوعه"وفداه لخاقانی. 
2 
نامه به محمود طبیب 


خواجة حكيم فاضل رشیدالدین مجدالحکماء شرف الشروان محمودالطبیب 
اسعداله جده" وابد مجده سلام ودعائی که نتج حلوص واخلاص است قبول‌فرماید 
اگروقنی شکسته‌دلی‌راتسلیت‌نامه‌ئی فرستادی گوی جناب‌شرینش‌دا چهزیان‌دسیدی 
عذرارتعاش دست آدد آن آزادمردفدینا باالنةس والروح جودر کمال فصلالشاب 
ورونق چہل سالگی «رتءش باشد به‌مشتاد سالگی چه‌خواهد کرد : 

اذالغتی ذم عیشاً فی شدبته ماذا یقول اذاعصرالشیاب مضی 

بااینېمه خدایش در کنف‌عوافی دایم الخلود گرداناد داعیه وفادیه الخاقا تی " 


نامه دیگر 


خواجة امام عالم بارع متبحر متفنان مؤيدالدين وجیه‌الاسلام والمسلمین 
بقصادای آرزوی و منتپای‌مر ادات برساد وعاقبت او با کهتران بمحمدت مقرون واز 
وخامت‌مصون‌باد . سلام وتحیت ودرود و آفرین بسیاد از ورق دل بر خواند ومعلوم 
گرداند که دراین‌حر کت وتحویل کلب کلب و تماهی مهر برذمپریر قبٌ دماغم را 
مسترخی و متخلخل گرداند و بگزیدن سخت پایم را مجروح و مترهل کرد وشم 

۱- طوعه - پیثی‌مطیم او. ۱ 

۲- یعنی خداو ندبخت اورا مسعود گردا ند. 

۳- فادیه : فدا شونده یافدیه کننده ۴ -مثرهل : یادکرده - برآمده. 





۱۳۴ اسناد و نامه‌های تادیخی 


س 





ذوی‌الریحسم ذراریح" بود نه فعل ددادیج " نمود القصه صفت آن دوذ « یوماً عبوساً 
قمطر یر ا»بود وصودت حال ماه کان‌شره مستطیر اه وواقهة رحب‌بود يانه که*قو ادیرا 
قواریرا تمه داشت «یفجرونما تفج | فبطل‌ماکانو یصنه‌ون» و کتاب‌ باب که دفینه 
عم خضر وسفینعمل نوح از آنعبادت است «و کانمن امغر قي ن و آن‌شب بدیه نتوانستم 
رسیدن پامدادردیدم « فامطر تا علپم مطر أ فساء مط رالمنذدین" » والله المشکود فى 
سایرالاحوال الامو پرسش بشت" رضم رضیهوا لد#محدود صانپا لله ورعاهماو بحاجی 
امین‌الدین امد | حمد ال عا قبته‌رسا ندودعای‌خالص‌در خواهدذین الحا جرا فرسنادم که 
بہت کلستان که در این خادستان او ما را سیراست بتعجیل چه‌بخرد و باز گردد و 
مبراچلالسددمحی‌الدین‌یا د کردیکهازمجلس جناب اسمی‌خواجه اجل صدا کمل 
عالم| کفی‌محترممکرم نجم الدین‌شهس الاسلاوالمسلمین سیدالا کفاء مجدالافاضل 
وموالی‌النظراء افتخارماز ندران‌قوام شروان لازالت‌فضائلهفرمودند درائنای مفاوضه 
که صدهزار کرم سبحانی و کلم‌سحبا نی ددضمن داشت خادم‌اوتحفه غیبی دا یمین اله 
که خاتم يسارو تعو یذ یمن داخته است وباضعاف آن اصنانی از تحت والطاف سجیه 
که تة ارواح‌مدرج بود سلام وخدمت ازفرط خلت فرستاد و دعاء اخلاص پیوند 
گفت و برجای آرزومندی و غلوای نبازمندی بدریافت حدمت که سفادت دز ان 
ن است غایتقصوی دارد هذا فطل آفرید گار تعالی مجلس اسمی صددی دا که 
کفایت مج مو کرم مشخص‌است حت آدايش دلپا و آدایش دولتها | بدا لدهر بلند نام 
دارد. امبرممکن محترم هز بر الدین ريس الملوك والسلاطن سيدالخواص واسطة 
الا کا برعندلیب ریاضا لحضرقداود مزامیرالانس‌فثاغورس انثا نی موسیقارالهجم‌مبدع 
الاغا نی‌حرس‌اللدروحه واطاب صبوحه سام وتحبت بسار و آفرین فراوان فرماید . 
جو اندنو آرزومندی بدرجةً کمال ساختن رب الاد باب ساز نده‌اسیاب‌مراد ومرام باد. 
0 

ان ذرادیح : سم قاتل ۲-ذرادیج : مشمعی که‌برای زخم تهیهکنند. 

۳ سور ۰۷۶ آیه دهم ع سوره ۷۶ ۰ آي هفتم ۵- سور ۰۱۷۶ يه ۱۵ 

نو سورةهودآیة ۴۶ ۷- سورة و , آي ۱۷۳ ۸ ست بمعنی بانو. خانم. 











قانی شردانی ۱۳۵ 
نامه به فخر الدین 


گاز ارسعادت ونرال دولت محترم جړانبان صدر صاحب اعظم دستور العرب 
والعجم ولی الایادی مقصد الا كابر والفضلاء فخر الدين المخصوص بعنایت رب - 
العالمین‌اعزالله انصاده که درنوبهاد فضل و خصایل در غایت طراوت و نضارت است 
از آسب زمانه وحوادث و توایب ده درظل ظلبل باری عزاسمه مصون ومحروس باد 
وحاشبه دولت بخعاوط خلود مرقوم ودیاض حشمت بسحاب فیض فطل‌الپی مرهوم" 
ید هزادان بندگی... دسانده میآید سلامی که توغ آن هوا دا معطر گرداند 
ومطالعةٌ آن محن دماغ را مبخ رکند. 
بزر گوادا شوق دهی بحضرت تو چولطف‌شامل توازقیاس‌بیرون أست 
زدرد هجرتوهرشب ففان وناله من چوپای‌همت‌توبرفراز گردون‌است. 
0 


نامه خاقانی به ابوجعفر السخری 


جانب کریم اجل اصیل الدین واسطة عقدالاجلاسید الاز کیا ابو جعفر 
السخری اليه الله خیرالحبور و اجلسه علی سریرالسرور مر جع تناو تحیت است 
چنانك ملجااهل فضل وحکم است باالله که ازحمد سیرت و صفای سریرت او عاشق 
شده‌ام پاری تعالی باعث مسرت ومبرت وداعیه مقرتو نصرت براءدای او موفق‌دارد. 
دراین ساع تکه این تحیت تحریرافتاد صدرامام احل مقتدی وحبدالدین دوع 
الحکماء مؤيدالفضلاء مرشد الفلادفه الى سبیل الهدی عثمان بن الامام الاعظمعمر 
سیدی وابن‌عمی ومفرج غمی اشارت فرمود که بایدسلامی‌به‌جاس مانوس‌علاءالدین 
قدسهالله نویدم برحسب امراواین سطری سه چپارنوشتم | گرچه درپایان افتاده‌است 
عنوان شرفوفپرست سعادت است . 


۱- مرهوم : سیراپ شاداب. ۲- تضوغ : انتغار بوی خوش. 








آبر سعبك عید(لگر ۳ سمعأفی 


قاضی | پوسیدعبدا لکریم ین ابی‌بکره‌حمدینابیا لوظنر | لمنه‌ودبن محمد بن‌عبدا لجبار 
تمیمی سمتانی مروزی فقیه شافی ازبزر گان علمای خراسان بود. غالب رجال‌این‌خاندان 
بعلم و فضیلت معروف بودند . قاضی ابوسید عبدا لکریم سمها نی دارای تا لیفات عدیده بوده 
است وازجملهٌ] نها ذیل تاریخ بنداد وتادیخ شهرمرو و کتاب الانیاب است ۱ که شهرت تام 
دارد . وی درطلب عل‌واستماع حدیث ر نج‌سافرتهای طولانی دا متحمل شد و بهیاوراءالنهر 
وسایرشهرهای خراسان وهمچنین باصفهان وری وهمدان وعراق وحجازوموصل وا لجز یرهد 
شام و بلاددیگرمسافرت نمود. پس‌از باز گشت‌اذاین سافرتهای طولانی که تمام دودان‌جوانی 
خود را در آن طی‌کرده بود دریکی ازشهرهای‌خراسان دشاید در نیشا بوررحل اقامت افکند 
درآ نموقع سلطان سنجرمعته‌دان خود را بطلب او فرستاد و دیاست اصحاب ثافعی و تدریس 
نظامیۀ مروو تولیت اوقاف‌آن ناحیه را باووا گذاد نمود . مندوریکه در اینجا درج میشود و 
انفاء آن ازمۇ بدا لملكمنتجب| لدین بدیع اتا بك رئیس‌دیوان رسال سلطان سمنجر امت‌ددهمین 
مورد وراجع بهمین‌موضوع است. دراین منشورمینویسد که خا ندان سمعا نی‌همیشه‌در خر اسان 
عنبع ومنشاء علوم دینیده‌هبط ومفرس کرامت وفذل یزدانی بودها ند وعمواره صدرومسندعلم 
وتقوی به عالمی متبحراز آن خاندان آراسته بوده است . 

ابن‌خلکان مینو یس د که | بوسعید عبدالکریم سمعا نی درروز۱ ۲ غمبان سال ۵۰۶ درمرو 
متولد شد ودرشب غره ماه دییع‌الاول سال ۵۶۲ درمرووفات یافت و لی‌درتادیخ کامل‌ابنآثیر 
وفات اورا درسال ۵۶۳ نوشته است . 


۱ -کاملابن‌الاثیر 





ج سح 
عیدالکريم سمعانی ۱۳۷ 
سم لس وا ۶ 


دیوان سلطان اعظم سنجر بن ملکشاه -من‌انشاء 
منتجب الدین بدیع الکاتب فی خطابه مرو 


تبجیل ائه وعلماء دی نکثر هم ال ازموحبات شان دولت است و ترئیب مناظم 
احوال ایشان ازدواعی نظام شمل مملکت و همواره همت ما بر تمپید این معانی و 
دید این مبانی باعث بوده است ورغبت بدان مصروف ودراحیای خاندان‌های‌قديم 
واعلاه مراتب اهل عام و عفت که اعلام دين و پرستند گان حق و طریق شرع‌اند 
پآ فر ید گارءزوعلاء تفرب جسته‌ايم و بدین وسیلت و ذریعت استمداد لطایف عوارف 
اوتبارلد وتعالی کرده و آثادميامن وبر کات آن برصفحات احوال دولت ظاهرو لایح 
می‌تافند وازاینجرت هروقت همت بتر تیب این خرات مایل‌ترشده ورغیت درافاشت 
و اشاعت چنین حسنات زیادت گشته و هر توفیق که در مصالح دين و مرمات شرعی 
یفام موهبتی دیگرشناخته‌ايم ازمو اهب ایزد تعالی که نطاق‌شکرازاحاطت بدان 
قاصر ند فصیرت الشکر نطقی نط.3ا و طباق النطاق‌عنالکر ضیقا و همه سعادات 
دنا وی در اضافت بدان محتصر و متقاصر نماید و چون خاندان سمع‌انی در 
خراسان منبع ومنفاً عاوم دینی ومپیط وم‌غرس کرامت و فضل یزدانست و همواره 
صدرومسند علم وتقوی بعاامی متبحروصاحب ریاستی از آن خاندان بانواع آداب و 
علوم ازاقران وا کفامتفرد آراسته بوده است و اج امام زاهد تاج‌الاسلام‌والمسامین 
ابوسید عبدالکریم السمعانی ادام الله تاییده که واطا عقد آن خاندان است وانوار 
و آثار آداب وعاوم‌اودراقط ر آفاق ساطم‌ومنتش رو پدرخویش دا تاج‌الاسلامرضوان ال 
عليه که درعالم شرقا وغر با به غضارت علوم متفق عليه ومشارالیه بود قدوه ومتبوع 
اهل اسلا خلفی صدق ووارتی مستحق ازوطن‌خویش بط مرروهجرت کرده بود در 
طلب علم واساس ادب واستماع اخبارواحادیث نبوی اذ افواه ثقات و روات که نص 
قر آن مجید الذی لایاتیه‌الباطل من بین یدیه ولامن خلفه تنز یل من‌حکیم حمید 








سس امنادو نامه‌های تاریخی 


و ا ج سس یس 
وآن باعث استآ نجا که میگوید عزمن قائل؛ ما اتیکمالر سو ل فخذوهوما نیکم 
عنه فانت وا محاورت ومجالست احبارعلمایجہان و اخیاروائمه اسلام تا دیارمفرن 
وبلاد شام رفته و ریمان شباب که زبده عمراست دد آن صرف کرده دای چنان اقتاد 
که معتمدان فرستادیم وبرسیل اعزاذو ا کرام باستحضار او مثال دادیم و بتفویضش 
منصب] باء واجداد وه‌زین گردانیدن محراب ومنبر و اعمال دینی که بحق ادث و 
فضت اتاق اوراست به‌کان اوموعود فرمودیم و چون تاح‌الاسلام امام الحرمین 
شرف ملازمت مجاس ما یافت و از بېجت همایون او که مفتاح خزاین علوم است 
فواید مواعظ یافتم و نج ازوفورفضل و کمال علوم و تحلی بشعار کبار علماء دين 
بروایت و حکایت بسمع ما دسیده بود در مقابلآ نج مشاهده کرده شد مختصر نمود 
واجب ومتیقن گشت تعظیم وتوفیر جانب او فرمودن و بموعءود وفا نمودن و حقوق 
موروث وهکنسب اورا که بردولت مائتپالله ثا بت است دعایت کردن وماصب‌میرات 
ا وکاب رآعنکابر تاج لدین بامتجما ع‌خصائل‌حمیده و. .حقایق ودقایقعلوم که درهر 
یك ازآن سابق میدان است مستحق واعتناق آن بوی ادذانی داشتن بعد از تأمل و 
تفرس واختباد و استخادت دیاست طبقات اصحاب امام مطایی شافعی مردوم است و 
تدریس وتز کیه در فة ارس خص وس مدرسه نظام" ومشاهد خرومسجد جامم‌ودیگر 
مساجد وتولیت اوقاف که بدان منصوب است‌درشهرومافات آن تاج‌الاسلامرا ادا 
اه فرمودیموزمام آن مصالح دینی و مہات شرعی بدست شپامت و کمال فضل و 
علم وتدین اودادیم واوا متکفل مصالح آن اعمال بز رگ نازك گردانیدیم تا سیرت 
وسنت اسلاف خویش رحمی ما درملابست آن زنده گرداند ودداظهار آثار جمیل و 
تقدرم مساعی‌حمید مجید مج‌ند ومته‌روچنانك ازحسن‌سجیت وبقای طویتو کمال 
عفت ودیا نت واصاپت رای ووفورفطنت اومعرود است ومتعارف جانب علماء و حقوق 
رعایا وصلحا مرعی دارد وهرجه در نظرواهتمام وتدبیر اد کرده شود از این مهمات 
دینی ازطعن واعتراضهصون ومحروس دارد ودرمراقبت جانب آیزد تعالی بفزاید 
|گرجانب خشیت ایزدیوهمگنان‌عین فرض‌است علماء آن معنی دا متیقنگشته‌اند 


۱ - مقصود تدریس نظامية ۱۳ 





ان تا ۰۰7۳ ۰ 
ءبدالکریم سمعانی 


۱۳۹ 





توا سبحانه دتمالی انما بخشی الله منءباده العاماء سیل کافهٌ اعیان و 
ان ومشاهیرثپرمروو نواحی آن ازامراء وعلماء وه‌شایخ‌تر لد وتازيك آنس ت که 
فرمان راپسمع‌وطاعت انقاد ومتابمت تلقی کنندو ازهمه جوانی این اعمال ومرمات 
تاج‌لاسلمدا مسلم دارندوطریق مداخلت ومنازعت بسته گردانندو برتوفرواحترام 
جانب او توقر نمایند و خطبای نواحی و متولان اوقاف دجوع باجازت او کنند و 
تولیت وصرف وتقلد وتنفید برای دوشن اومفوض دانند وحکم‌اوددین معنی نافذو 
دست اومطلق وسخن‌اوهرچه بمجاس ما نمایدسموع وشکروشکایت اومقبول‌وهو ثر 
با این جمله تصود کنند وفرمان اودا ممثل ومنقاد باشند |نشاءالله تعالی. 


حمیدالدین دعمو دی 

دراینجا فرمانی که ازطرف سلطان سنجر بنوان حمیدالدین محمودی صاحی‌متامات 
حمیدی اصدار یافته است درج میشوه . <مید الدین محمودی یکی از شخصبت های معروف 
دور سلجوقی است ۱ شعرای زمان سلطان سنجر یخصوص انوری آبیوردی ورشید وطواط در 
مدح اواشار سیاری گفته! ند. کتاب مقامات او که بعدازمقامات بدیما لزمان ومقامات‌حریری 
معروف بوده است به فادسی نوشته‌شده ودار اک پیست وجهادمقا لهاست که هر کدام بموضو ع خاصی 
اطا دارد. گلستان سددی که يك قرن بعد از ذمان حمیدا لدین نوشته شده است از حیث 
اسلوب وفصول وموضوع ازروی گردء این کتاب تا لیف شده است اما باید گفت که سبك انشاء 
مقامات حمیدی باساده نویسی وروانی و سلاست انشاء زمان سلجوقی مغایرت دارد . تاریخ 
شرع تا لیف مقامات حمیدی سال۵۵۱ میباشد وآ نچه ازعبارات آ خر آنکتاب معلوم میشود 
بواسطةً حدوث واقعة فزاین تا لیف ناتمام ما نده است. 

سلطان سنجر بموجب فرمانی که ذیلا درج میشود منصب اضای بلخ دا به حمیدالدین 
وا گذار نموده‌است. دراین فرمان نام‌اودا آبو یکی بن‌محمدین عمر بن علیالمحمودی‌مینویسد 
درصورتیکه در کتب‌تار یخه از جمله در لباب‌الا لباب أ بو بکر عم ؛ن‌محمودا لمحمودی نوشته| ند. 
با اینکه تاریخ این فرمان سال ۵۴۷ یینی يك سال قبل ازواقعة غزمیباشد وبا اینکه‌درچنه 
چا نام حمیدا لدینو کنية اوذکرشده ومخصوءا عنوان قضاوت بلخ که درآن تاریخ مخصوص 
حمیدا لدین محمودی بوده واورا قاضی الضاعمینامیده‌انه ظاهراً تردیدی نیست که فرمان 
مذکور په عنوان حمیدالدین محمودی صاحب متامات اصداد یافته است اما با اینهمه داجع 
بام و شب که دراین منشورذ کرشده است همچنان اشکال باقی میما ند " 

۱ - د رکتاب‌لباب‌الالباب عوفی تا لیفات حمیدالدین محمودی را چنین ذکرمیکند: 
مقامات حمیدی - وسيلة الىفات الى اکنی الکفات - حنین المستجبر الى حضرة المجیر - 
روضةا لرضا فى مدح ابیالرضا قدح المننی فی مدحا لمعنی _ رسالةالاستناثه ان الاخوان 
الثلائه منیةالراجی فی جوهرالتاجی. 

۲ ۔ حمیدا لدین محمودی درسال ۵۵٩‏ وفات یافت . 





حمیدالدین مودق ِ ۱۴۱ 











من انشائه فى قضاء بلخ ۱ 


مناظم احوال ملك ودولت ازنتایج تر تیب مصالح اموز دين و شریعت است و 
چون همت ما بر مراقبت جانب ایزد سبحانه و تءالی از تذیید و تمهید مبانی و 
تو اعد اعمال دینی مقصور داشتند مقاصد و اغراض که اساس حپانداری وپادشاهی 
برآن باشد از ضمن آن روی نماید و حقبقت معنی « هن کان لله‌کان الله له » مشاهد 
ومعای ن گر دد وازاینجہت تا نو بت سلطنت ومرتبت تاج و تخت از اسلاف ما ملوك و 
سلاطین دوی زمین‌به حول و قوت وتأیید «نسرت ایزد تعالی بما دسیده است وفرمان 
ما براقاصی بلاد و آفاق نفاذ یافته ونواحی ملوك اطراف در یه استرفاق ما آمده 
مقصد همت اعلای لواء دین واحبای معالم شرع بوده است وتأسیس‌کادهای مملکت 
که درتدییره ی آمده است و آن فرموده شده است هر نپا ل که در این دولت‌کاشتهايم 
مورق ومثهر بوده‌است وهرامید که در آن بالطافالهی داشته‌ايم بنجاح مقرون گشنه 
وچون بسمع ما رسید که دیوان قضاء بلخ که قبةالاسلام است و مر کز رایت دين 
حنفی ازمستحقی مستعدانتصاب در آن مدب خط رو استقلال اعباء آن کار نامدادخالی 
مانده است رأی چنان دید که قاضی القضات امام اجل افضل حمید ظپیرالدین 
براءالاسلام عمادالائمه‌فخر الامه‌ذوالفضایل!بو بكر بن‌محمدین عمر بن‌علیالمحمودی 
اداءالله تأییده متکفل آن مهم نازك ومتقلد آن شغل بز رگ باشد و هکان اسلاف بوی 
معمورشود وحق مودوثدرتصان استحقاق منجز گردد بعد ازاجازت رأی و استخادت 
ازخدای عزوجل قضای بلخ ومضافاتاو باهتمام قاضیالقضات <میدمفوض گر دا نیدیمو 
اودامتحمل آن‌امان تک ر دیمومیفره‌اگيمتاباهتز از تمام.... آن کار گرددو برغبتی صادق 
آن‌ممم‌دینیرا اعتاب" کند و آثارسلف‌صا لح‌درته‌شیت آن‌زنده گرداندومراقبت جانب 


۱- این منشور ازمجموعةٌ منشآت متعلق به مرا لنین ګراد نقل شد و ظاهرا 
انشاء آن آزمنتجبالدین بدیم اتا بك دئیس دیوان رسائل سلطان سنجر است » 
۲-اعتابدضادادن وباز گشتن بسوی‌سرت کسی ازاسا لت و خوشنو دکردن(منتهیالادب) 











سس ۳ 
2 سس مج 








1 زدید | عمد کار خویش سازد وددفصل خصومات ومقتلع دعاوی بحدهالذی لاب" 
ابال من بین يديه و لا من , خافه تنزیل من حکیم حمید» اقنباس کند باخبار سید 
المرسلین وخاتم الشببین متلیس باشد وازدقایقو حقای ق آن. .. ودرقضایا وموجبا ت آن 
سایل و در استعمال آن متبقظ «مااتیکم الرسول فخذوه و ما نیکم عله فانتهوا »در 
تمدول و تر کیت شهود مبالفت نماید و حفظ اموال اینام واجب و متیقن داند لقول 

تبارك وتعالی «فان آنستم منم رشداً فادفه‌وا الم ماموالیم» و بحکم آ نك قاضی‌القضات 
حمیدالدین یکمال علم وفیلنت ودیانت اژوصایت وهدایت در اقامت شرایط این‌شنل 
جسم و ت.د قواعد این مهم بز رگ نازك مستغنی است از این مقده‌ات مصون از 
اطناب اختسار افتاد تا آنج از حسن سیرت و سداد طریقت و غزارت عام و فضل 
اهر الدین بهاء الاسالام معبود است بجای می آورد و دولت را از ادع صالح زیادت 
میگردا ند بتوفیق الله افه اعبان ومعتبران و مشاهیر ائمه وسادات و اصناف دعایای 
بلخ ومضافات قاضی خویش بفرمان ٥ا‏ ظپیرالدیندا دانئد وددمپمات شرعی دجوع 
بدو کنند وبر توقر و احترام مجلس قضا متوفر باشند و از جاده احکام شرع عدول 
زکنند وازحذور بوقت‌استحضار تمردننمایند وازجانب امیر اسبپسالاد اجلی کییری 
5 ادری اعزی عمادی معینی وامیر سم‌سالاد اجلی فرزندی علائی محترمی درتلقذ 
حکموفرمان وتمکین وتبجیل قاضیا لقضات حمیدالدین باقصی‌الامکان و الوسع‌رسند 
وهر چ متضمن‌مز ید اعزازواجلال طا باشد تقدیم کنند ومناظره جای درمسچدجامع 
کهاز:دیم باز بررسم اسالافاو بوده‌است مسلم دارند تاترتیب مصال حآن میکند و بر 
وفق مصلحت اقادبدا از آن نصیب میدهد وادرارات که پاسم اوست با نجه ازتحویل 
پدر بدو زسیده است بروی مقرد دانند و محری و ممسی دارند و گماشتگان فرمان 
دیوان ما را بانقیاد تلقی کنند . انشاءالله فی سلخ جمیدی الاول سنه سبع و آربعین 


و خمسماثه ۰ 


| تیبّظ: بیداد وهوشیاد بودن (منتهی‌الادب) 





مجد(لدین گر ما ئی 


فرما نی که درذیل درج میشود از مجموعة ماشآت موز؛ آدیائی لنین گراد نقل شده و 
تاریخ صدور آن‌سال ۵۴۴ میباشد. ظاهراً این‌منشور که قسمت آ خر آن ساقطشده آزمحی‌الدین 
طنر لشاه ین محمدین ارسلان‌شاه سلجوقی است که بعداز پدرش‌دردال ۱ دد کرمان سلطنت 
رسید ودرسال ۵۶۲ وفات یافت ۱ ولی تاد یخی که درصدر این منشور ذکر شده است باتادیخ 
سلطنت این پادثاه سلجوقی تطبیق نمینماید . بهرحال [ نچه محتمل است این است که فرمان 
مزبور بنام مجدالدین که از خاندان آل‌کسری و درکرمان معردف بوده اند صادد شده 
مجدا لدین پدر نظام‌الدین کیخدرو است. وک‌عدتی وزیر ادسلان‌ثاه سلجوقی بوده وا گر نام 
طنرلدا مورد نظر قرار ندهیم ممکن‌است این‌فرمان ازطرف ادسا(نشاه صادر شده‌باشد . 


منشورالوزاره برسم صاحب مجدالدین نصر من‌انشاء 
درف‌الدین فی شرپورسنة ار بع وار بععن وخمماه 


اولی ترین کاری که انديهه صافی و نظر شافی بدان گمارند و بجامع دای و 
همت بترتیب آن مصروف دارند و در تمرید مبادی وتشیید مبانی آن احتباط وثوق 
نمایند کار وزارت است که مصالح جمپود و مناظم امور خلق بدان تعلق دارد و بپاء 
و آرایش مملکت ونظام آداستگی دولت از آن حاصل شود و از آن‌عهد که نوبت‌ملك 
و پادشاهی بما دسیده است و آفتاب جپانداری ما در اقطار عالم تافته اندیشه مقصود 


¬ حبیب| لسیر 1 





انناد ونامه‌عای تادیخی تون 





ی 


۴ 
e‏ ماك شناخته و آئن دوات دانسنه و سیر 1 "۳ 0 ا 
تجذب یافته اختیا ر کرده آید تا مارا برنیک وکادی دارد وداهپای خرب نماید و بر 
آنچ نزدیکتر بود بمرضات ایزدی و محمدت عاجل و مثوبت آجل تحری ضشکند 
ومصدوق. حال رءایا وزیردستان صافی از شوایب عرش بسمع ها رساند مصال حکانه 
مسلما نان یاددهد ومترر گرداند چه ما برمه حال آن فرمائیم کردن که وذیر گوید 
و نید و پیش ما آدد و هر چه هر مثیم اعتماد قول او باید دانستن و حصول سخن 
اوخ انول ناشن و نود است ازخاتم انبیاء صلوات ام وسلامهعلیه «اذا ارادا 
بملك خبرا قبض‌له وذیرا صالحا ان نسی کی وان‌نوی خیراعانه وان اراداشکرا 
کنا: حکمت در نپاد اعده وزارت همین دیده‌اند تا وزی عون پادشاه باشد برذکر 
آفرید گاد تیار ك و تما لی کردن و شکر نهمت‌ها گذاددن و عدل و دادگستریدن و 
بیامبران ورسل پامعجزه و کرامات وشرف وحی ورسالت‌هم ازوزیر مستغنی نبودهاند 
بحاچت از پاری‌تعالی خواستند چنانك در کتاب عزیزوقر آن مجیدهو اجعلنی وزیرا 
من اهلی هارون اخی اشدد به ازدی » مجمع این مار و شایستهاین منصب بز رگن 
صاحب احل مید متصور - مظفر محدالملة والدین صددالا-لام والمسلمین نظام 
الملوك و السل(طین قوام الملك والامه تاج الممالك و الملة صفی الامام مجدالانم 
سیدالوزراء فی‌العالمین خواجة بزرگ اپی‌البر کات نصر بن الصاحب مژید امیر 
ی ادام رْتمکنه یافته که بآدایدین‌ودنیا آداسته است و بطاعت‌خدای‌وخدمت 
پادشاه پیراسته و به‌صنوف تايل متفرد و بفنون مناعب متحلی آن مهانی که اعبان 

حپان بیکی از آن ستوده‌شوند همه‌اودا جمع انواعلوم . 


) پاقی این نامه دراصل تسه افتاده است ) 


نظام! لدین کیخسردبن مجدا ادین‌پدد قوامالدین«سموداز < ندانی معروف به آل کسری 
است که در کرمان سالها مصدرامور مهم و وزارت واستیفا بودند. مجدا لدین پدد نظامالدین 
کیخضرو دزیر ارسلانثء بود و در زمان وزارت ارسلانهاه فاری را مسخر ساحت . پس‌از 
فوت مجدا لدین پسرش نظامالدین دزیر ارسلان‌شاه گر دید و چون ملك دینار از امرای غز 
و داماد طنانشاه بن مؤید 1ی ابه بر کرمان استیلا یافت نظام لدین کیخرو راه.چنان‌وزارت 
داد تا پس ازچندی نظامالدین درسیستان‌وفات یافت و پسرش‌قوامالدین وزير ملك‌دینارشد. 
منشور ذیل را ظاهرا ارسلان‌شاههادر نموده‌است زیرا تاریخ ن که سال ۵۶۳ میباشدمة‌ارن 
پا تاریخ قوت طفرلشاه وجلوص ارسلانشاه‌میباشد ۱ برای‌اطلاعات بیشترداجم باینخا ندان 
بکتاب عقدالعلی تا لیف افضلالدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی دجوع‌شود . 


هنشور استیقاء ممالك محر وسه 


اولی‌تر شفلی که عنایت به تمپید قواعد آن مصروف دارند و اهتمام‌بر تشببد 

۱- ددکرمان طفرل‌شاء بن‌محمد آپیالفوارس بادشاه بود وهم‌دراواخرشوورسنه۳ ۵۶ 
نما ند و چهارپسر داشت ارسلانشاه و تر‌کانشاه و تورانشاه و بهراه‌شاه و بوادطه دخولغزان 
دد آن حدود امور کرمان مضطرب گشت و قتل و نهب وغارت میرفت تا زمانی که ملك دینار 
از امراء اغوز که داماد طفانشاه بن موّید آی‌ابه والی نثابور بود بکرمان آمد و در رحب 
سنہ ۵۸۳ شهر پردسیر که دارا لملك کر مان است اورا مسلم گشت (جاممالتواریخ دشیدی) 





اسناد د ونامه‌های تادیخی 


۱۴۶ 

ار کان آن مقه ود و ۱ استیفای مملکت و ضبط اموال ولایت اس تکه 

مصالح لمکر منصور و مناهج دیوان معمور بدان تعلق دارد و فواعد نظام ملك و 
راستی میان اشکر و دعیت بر آن حاصل بود و اعمال و اموال مملکت در بط 
آید مقلد این ول کسی باید که به حسن سیرت مشاراله در 3 در کمال دیانت 
متفق علبه اسر از معاملات دانسته و دقایق حسابپا در ضبط آورده بانواع کفایت و 
دسوم‌دانی آراسته و بآداب خدمت پادشاهی پر استه قلم او حکم عدل و شاهد صدق 
باشد و فاعل مان حق و باطل و قوام مصالح و نظام مناهج امور سلطانی و حفظ 
اموال دیوانی بدان مقرون و اجل او حد نظامالدين کیخسرو بن مجدالدین دضی 
اميرالەؤمنین اداملتییده یگانه زمانه بود و در صبانت و دیانت و خویذتن دادی 
وامانت اا ودولت ما دا هواجوی خاص و دعاگوی باخلاص‌وما 
مبخواستم تا در سایةٌ دولت ما بر پایهُ قرب رسد و از عواطف و ا کرام بعوارف‌انعام 
مخصوص گردد و به بز ر گترین منصبی که از مناصب ار باب قلم است بناصیۀ کفایت 
منصوب‌شوده شایستهاین عمل خطر اوراشناختمو اعتمادبر کفایت ودیانت وراستکاری 
اوداشتیم استیفاء مالك محروسه بدوتهویض فرمودیم وبه قلم و کفایت‌او باز گذاشتيم 
و حساب ملك بناصبٌامانت و درایت او منوط داشتیم واين منشود محردشد «سنغرق 
بانواع تکریم و تبجیل و مقرون بقبول اعزاز و تشریف تابدان نظر شافی و قلم 
کافی او آراستگی این شفل که نظام مملکت بدان بسته و صالح جمرود لشکر 
و رعت بدان پیودته و دخل و خرح دیوان در ضبط فلم و حساب آید و اصول و 
فروع آن معلوم علم او باشد و محاسبان دیوان حضرت و مستوفیان اعمال مملکت 
و محرران‌خطوط وزارت همه‌نایبان او باشند وقلبل و کثیراز اموال مملکت چیزی 
بدو پوشیده ندارند و نقبر و قطمیر از او فرو نگذارند و آنچه معرود است از 
کفایت و کاردانی او در همه ابواب تقدیم کنند و جانب عدل و راستی در همه 
احوال نگاهدارند . فرمان بر آ نجمله است که‌از دیوان‌وذارت درتوقیر و احتراء و 
تمکین او مبالفت نمایند و در رعایت جانب او باقصی الغایه رسند و درجة او 


معمورتر ین درحات شناسند و مرسوم و روم و ایجاب و افطاع و اطلاق بروی 





.سس سس 

نظام‌الدین کیخمرو ۱۴۳۷ 

ج ت۳۳ ر u‏ 
برقراد موفردادند . در انچ بدیوان استیفاع تعلق دارد دجوع بدو کنند و اعتمادما 


در تقریر معاملات و تحریر محاسات بر قلم او دانند. و کتب فی‌شوال سنة ثلاث و 





رشیدالدین وطواط 
زامه‌ای که در اینجا درج‌میشود ازرشیدا لدین و طواط است‌که برای‌امام برهان!لدین 
مر وف به‌صدر جهان نوشته است . آل برهان؟ با بنی‌مازه در دور سلجوئی‌ها در بخارا 
دستگاه و شو کتی عظیم داشتندورؤساء وبزرگان این خاندان غالبا بمنوان‌صدد جهان‌عروفن 
بوده‌| ند. عمر بن عبدالعزیز مازه پسر برهان‌الدین سر سلسلهٌ این خاندان بوده است ودشید 
وطواط در مدح او میگوید : 


دو عمر آورد پیدا روز گاد هر دو دا نام پدر عبدالعزیز 
آن عمر دا عدل بود آئین‌ودسم این عمررا عدل‌هست و دسم نیز 
آن عمر مر ظالءان دا کرد قهر ان عمر مر سائلان راداد چیز 
آن عمر تا اندران عالم بود اين عمر بادا ددین عالم عزیز 


به خواجهامام اج ل کبیر برهانالدین صد ر چربان 
نویسد ادام علاه به بخار! از ز بان خسویش 


زندگانی مجلس عالی در مزید جاه و جلال و دوام مجد و اقبال دراز باد 
فراوان سال و ایزد عز و حل حارس و حامی و حافظ و راضی و راعی. بنده خادم 


روز و شب بر اقامت. وظاتف دعای آن دولت مقبل است و به تلاوت صحایف نای آن 
۱ برای ملاح شرح احوال این خاندان بزر که بهکتابهای تادیخ السلجوقیه 
و تذکر؛ تقی‌الدین کاشی و جوامم الحکات عوفی و تاریخ بخارا و چهاد متاله و سیرة 
جلال لدین‌منکبر نی تا لیف محمد بن احمد ندوی و تعلیقات مرحوم قزوینی برلبابالا لباب 
و راحةا لصدور راوندی و فوائد بهیه و مجلاٌک بل شمارۂ ۲۷ رجوع شود . 


رشید وطواط ۱۴۹ 


حضرت مشتغل ودرین‌وقت مثال مارك آراسته به‌الطاف مبار و اصناف بشایرساد رسد 
وچشمی که ازغبار حو ادث‌ایام تاريك‌شده بودبهانوار آن! کرام وآ نار آن‌انعام دوشن 
گهت ودر اوراد ذکر امداد شکر ايزد عزوجل افزوده آمد که مجاسءالی‌زاده‌الله 
علواً بنده وخدهتکاددا بمداز انقطاع امید تشریف‌مثال ارژانی داشت واورا در زاوی 
حرمانلابل‌درهاويةٌ خذلان‌سر گردان‌نگذاشت جزاء اله عن حسن‌شیمهو کمال کرمه 
خیراً. بنده وخادم اگرازانقطاع التفاتمجاس‌عالی‌ذاده‌الله عاواً رنجوردل گرددبدو 
جیزمعنوداست ت يكو جه آنکه ما سعالیذاده الله عاواً امروز آفتار بی‌است که‌روشنائی 
خویش دد سبط شرق وغرب گسترده‌است وهمه‌بقا ‌عالمرا درتحت‌شعاع معالی‌خویش 
آورده آن کت که اورا ازروشنائی آفتاب محروم باید بود ودردست ظلمة روز گار 
مظلو م که ر نجوردل‌نگردد. دوم وجه آ نك بنده وخادم دا درخاندان‌بز ر گوارمجلس 
عالی لازال عالاً حقوقخدمت وموالات‌سی واندساله ثابت‌است از آنعږد که خاقان 
شپید محمد بن‌سامان‌را سقی الله راه وجمل‌الجنة مثواء ازقلعة سمرقند فروذ آوردند 
و بسوی خط خراسان بردند" و جهانیان دانتدکه بند گان مخلس و خدمتگادان 
متخصصرا در مقابل سی‌واند سالهخدمت‌وموالات چهمایه کرامات ومر اعات‌مر جوو 
متوقع باشد چون مدتی | لتفات نه ببند شك نیست که رنجوردل گردد واز آ نجا که‌راستی 
است آن خاندان بزركرا عمرهاله وعمره ناظ‌ثنا وخادم دعاء رایگانی‌چون بنده و 
خادم بدنا نباشد که‌نظم ونش‌او بهدوز بان درهمه اطر اف‌جپان سایرشده‌است و بردبان 
ملوك وسلاطین دایر گشته وا گر با<صاء دیگرعلوم وفضایل‌او آیند فیالها قصة فی 
شرحها طول بنده وخادم تطویل کرد وتصدیع فراو ان نمودامامجاسعالید اجندان 
مکارم فض‌هست که ملامت تفرماید ایزد تعالی مجلس‌عالیدا تادامن‌قیامت همچنین 
داراد که دور و نزديك‌مراضی اومي‌طلبند وخرد وبزرك ازجنابمکرد اونظرعنایت و 
عاطفت| لتماس‌می کنند و السللام. 


۱ - محمد بن ۳1 بن 3 بن i‏ خان معروف به ارسلان‌خان یاارسلانشاه از 
ملوك خا نيةٌ ماوراء! لنهر دیدد ر کن! لدین‌محمود خاقان است که درسال۲۴ هانلطان سنجراورا 
از قلعةٌ سمرقند فرود آودده و بجانب بلخ فرستاد و شرح آن در احوال محمه‌خان گذشت 





نامه ذیل نیز که درجزو نامه‌های دشیدوطواط ثبت شده و ظاهراً متعلق باوست‌بمنوان 
امام برمان الدین تاج‌الاسلام محمود پسر صدر شهید احمد بن عبدالعزیز کوفی نوشته شد, 
است و شا ید اين امام برهان الدین همان کدی است که منگلی بكاز سرداران‌طفا نشا‌ددموق 
تسرف نیغا بور اورا مقتول داخت و سلطان تکش پس از تسخیر نیشا بور منگلی بکک دادستگیر 
نمود و به قساس خون امام برمانالدین او را به‌فخرالدین عبدا لعزیز تسلیم کرد ومشارالیه 
به فتوای علما و ائمه وی را به قتل دسانید . 

اولاد و احفادعبدا لبزیز کوفی سر سلسلة آل برهان که در بخادا ریاست داشتها ند معلوم 
نیست در چه موقم به نیشا بور منتقل گردیده و در آ نجا شنل قناوت و امامت دا عهده دار 
بودهاند وازچه موقع به کوفی ملقب شده‌اند . بطودیکه در لبابالالباب مینویسد عبدالمزیز 
کوفی از اولاد امام ابو حنیفه بوده است " چنانچه ازاین نامه مستفاد میشود نویند؛ این 
مراسله که ظاهر رشید وطواط بوده است سفیناٌ شعری برای‌امام برهانالدین فرستاده‌است. 


این نامه بخواجه امام اجل برهان‌الدین 
تاج‌الاسلام والمسلمین ابوالحامدمحمودین 
لصدر | لشرپید احمد بن‌عبدا لعز يز کوفی نو یسد 


زند گانی‌مجلسمکرم خداو ند ولی‌النعم درمز یدنعمت ودوام حشمت درازباد 
هزادان‌سال امداد سعادات مترادف واعداد کرامات متضاعف وایزدعزوحل حامی و 
حارس وحافظ وداعی . بندء مخلص دوز وشب دل‌بوفا وزبان به‌ثنای مجلس مکرم 
خداو ندی زادهالله کرامته آراسته می‌دادد وشکرالطاف واصناف نعم که از آن‌خاندان 
منبع ودودمان دفیع دیده‌است ویافته درخلاء وملاء باخالق و خلایق می گوید و از 
بدایع انعام وصنایع ارام ایزد تعالی امید می‌دارد که یکبار دیگر اورا بدانجناب 
دفیع که مطرح حال‌علماء ومسرح آمال عظما است بر اند تاچشم بدانلقاعیمونو 
طلعت‌همایون روشن گردا ند و از آن‌انفاس دوح‌افزای والفاظ جهان آرای فواید دنا 


۱ حواشی لباب‌الباب.ج ۱ 
۲ - امام محمودین احمد بن عبدالبزیز پن‌مازه‌صاحب کتاب ذخیرءالفتاوی مشهور به 
الذخیر:البرها نیه که جامع فتاوی صدر شهید حسام! لدین وفتاوی خود او است . 








۱ 


دشید وطواط ۱۵۱ 





1 وداذالك علیالّه بعزیز. دراینوقت موصل‌این خدمت قاضی 
امام...ادام له فضله بخطهٌ خو ارزم عمرهاالرسد « درمجامع ومحافل بنشر صحایف 
نا واقامت وظایف دعای»جلی مکرم‌حداو ندی زاده اله کرامته مشغول بود وچون 
عریمت باز گشتن معمم کر د وروی بدان مزل رحب ومنبل‌عذب آور د بندهمخلص‌قدم 
بر بساط انبساط نهاد واستظهار خدمت قدیم که در آن خاندان کریم دادد این حرفی 
چندیست وخاطر عاطر مجلس‌مکرم خداوندی‌را ذاده‌الله کر امته که پیوسته به‌اعلاء 
اعلام اسلام واحیای معالم شرایع و احکام مشغول است سفینه‌ای فرستاد که دراو جز 
رنج طالعه هیچ حاصلی‌نیست اما بر آن کرم فیاض اعتماد آن‌هست که‌تجاوز فرهاید 
ودامن‌عفو براین تجاسر که «اقدامپو مبپور واقتحامپو منپود» است پوشاند و ... دا 
اه فضله درظل عنایت و کنف رعایت خویش دارد واثر آن‌درخواست برصفحات 
احوالاو ظاهر گرداند وخدمتی‌را که بندمخاص اهل‌است اشادت‌فرماید تادراتمام 


آن‌شرط خلوصت وصدق عبودیت بجای آوردهشود . انشاءا 


-ع 


ایل ارسلان 


بمو جب‌فرمانذیل‌پادشاء خوارزم (ظاهر آٌایل‌ادسلان) یکی‌ازسردادان سلطان‌محمدین 
موی اتف زا ازطرف‌خود بعنوان و کیل در گدد در بارپادشاه مز بور که ددعر اق‌سلطنت 
داشته است‌تعیین مینما ید نام ین سر دار امیر سهپسالار عز | لدین بوده است بطور یکه‌در تار يخا لساجوقیه 
عماد کاتب‌مینو ید و کیل در کسی‌بوده‌است که ددهرموقع مینوانسته‌است بحود سلطان‌رنته و 
اخبارمهمو نامه‌های‌قوری‌دا بعرض بر سا زد وجواب‌رادریافتوا بلاغ کند. مرتبۀو کیل‌دری‌بالاتر 
از مرتبةٌ حاجب بوده است . و کیل‌دد میبایست شخصی بلیغ و خوش بیان بوده و با اخلاق 
و خصوصیات احوال سلطان آشنا باشد و هر مطلبی دا در موقع مقتضی اظهار بدارد و اگر 
سلطان دا خشمگین و يا متأثر و منقبض دید با بیان مناسب و جملات شیرین او را آرام و 
ملایم سازد . بطوریکه از فرمان ذیل مستفاد مشود و کیل‌در ما نند ندایند؛ مختار یا سفیر 
سلاطین و پادشاهان واسطاٌ ابلاغ پینام و وسیلۀ انجام‌کارهای طرفین بوده است . چنانکه‌در 
یکی از نامهها که رشید وطواط بیکی از امرای خراسان مینویسد این عبارت‌رامینگارد: 
دوبه صدق عنایت. آن بار گاه همایون واثق باشد و این دوستداررا درهمه احوال نایب و 
و کیل‌دد و تیماردار مهمات خویش شناسد». از این‌قرار و کیل‌دد نماینده ود کیل پادشاهی 
در دربار پادشاه دیگر بوده است . 

توضیح آنکه سلطان محمد سلجوقی نوه برادر سلطان سنجر بوده است و پدراوسلطان 
محمود با سلطان سنجر عموی خود در سال ۵۱۳ درمحرای‌اوه جنگ کرد و شکت‌خورد 
و پس از آن سلطان سنجر اورا عفو کرد و سرزمینها و ولایاتی که در تصرف اوبود بادمسترد 
داشت و اورا ولیهد خودگردانید . 





ایل ارسلان ur‏ 





ابن نامه بحضرت عراق نویسد و تعیین و کیل 
دری از جت مجلس مبار لك خوارزه‌شاه اعظم 
تاج الدنیا والدین قدس الله روحه 


ولقد کتبنافی الزبورمن بعد الذکران الادض یرثا عبادی الصالحون.چون 
خداو ند ءزوجل بتول خویش وقواه احق ونانمود و آن وعده را ورعده الصدق 
که‌قر آن عظیم و فرقان کریم بذ کر آن ناطق است انجاز ف-رمود و جلس اعلی 
خدایگان عالم سلطان اعظم فرمانده دوی زمین غیاث الدتیا والدین محمدین 
محمودبن‌محمد بن ملکشاه دا اعلی الله شانه واظرر برهانه که اول عقد و واسطة 
عقد بند گان صالح اوست بر گزید و افسر پادشاهی که بز ر گتر موهبت الهی است 
برفرق مبارك او ناد وزمام حل ودقد عالم ومقالید امرونپی ذدیت آدم بدست عدل 
وعلم اوسپرد واو دا دار ندشرقوغربوفرمان دهند؟ برو بحر گردانید وسریرسلطنت 
آبای صالح و اسلاف ناصح دا سقاهم الله صوب غفرانه و کساهم ثوب دضوانه که 
میراث اوست‌با نواد جلال و آ ذراقبال‌او تزیین‌داد وجناب‌در گاه وعرصات باد گاه‌او 
را مقاصد ادانی واقاصی ومعاهد ادیان وتراضی ساخت واحب دیدم برسنتی که مبان 
انصاردعوت واولیاء دولت معپود و ما لوف ومعتاد و مروف است دفتن و يك کس را 
از ملازمان حضرت وه‌جاوران خدمت او که ازصدق اخلاص,«درجةٌ اختصاص‌رسده 
باشد و بصفا و نقاء سریرت آراسته شده و در حسن طویت مثل مشهور گشته و خلق 
را برسداد احوال ورشادافعال اواعتمادافتاده وخطرات وخطوات وحر کاتوسکنات 
اوب رآ نج بمناظم اموروما لح حمپود تعلق دارد موقوف ومقصورمانده تعبین کردن 
که تامیان ما ومجلس اعلا اعلاه الله واسطةٌ خیر باشد وحاجات و ملته‌سات ومهمات 
ومقترحات ما را که دداثناء مکاتبات وادراج مراسلات باز نموده شود بوقت پیش 
سریراعظم عظمه‌الله عرض کند و در آن باب شرایط حسن المآب بچای آرد وهیچ 
دقیقه ازدقایق مناصحت وهیچ لطیفه ازلطایف‌مخا لست‌فرو نگذارد بعد ازطول اختباد 


ا 


۱۵۴ 


یت 


سس سس سس سس بت 








رقم اختیاد دد این «عنی برامیراسپپسالاد عزالدین ادام الله تائیده و حرس تمیده 
افتاد و بحکم آ نك بدان خصای صکه یاد کرده شد وبرشه‌رده آمد معروف است و 
بدان نیت گ زونه واخلاق پسندیده موصوف ونزاز آن حضرت بز ر کر از احضرها 
اله المادات له خوارزم دسیده استو آداب ومراسم مادانسته ودیدهومارا کیفیت 
اسب ظاهر وحسب زاهر ودين مبین وفصل متین وصدق مقال وحسن ال او معلوم 
ومحقق گشتهومأمول ومنتظر از کمال مردانگی ووفورفرذانگیو کرم عهد ولبات ود 
عزالدین ادام اله ءزه آ نس ت که چون بداتحضرت بزر گوار رسد و عد خدمت ما 
تازه گر داند در آن‌حضرت نایب وتیماردارندةماباشد ورسالات ومکتو بات مابپروقت 
که وارد گردد عرض ه کند ودر تحصیل‌مطالب وتسبیل مآرب سعی نجیح واهتمامبلیغ 
واجب دارد و ازهرچه متجدد و از آ نك ءصالح اعمال و مناهج آمال ما بدان منوط 
أست ود وما را اعلام دهد و برآ نج داء مجلس اعلی لازال عاليا در آن باد 
هدایت وارشا د کند وطریق اصوب و منهج اصلح باز نماید چه الشاهدیری مالایری 
الغایب وحققت شناد که چون اودر این مم که از امپات مهمات‌مااست شرط حق. 
گذاری ورسم امانت داری بجای آرد هرروزعلی تتابع الایام وتعاقب الاعوامآمداد 
صنایع‌ماددحق اومترادف‌تر باشد واعداد مناهج متضاعف تر .وفقهالله للخرات‌ویسرله 
طریق الحسنات. و السلام . 


صلا حالدین ایو بی 


نامه‌ئی که در اینجا درج میشود از طرف خوارزه‌شاه بعنوان صلاح‌الدین یوسف‌ایوبی 
در تهنیت فتح با لمقدس ۲ نوشته شده است و بموجب آن هفت. جلد قرآن‌کریم بشکرانة 
این فتح برای سلطان ایوبی ارسال گردیده است . چون در آنموقع سلطنت خوارزم را 
سلطان تکش عهده‌داد بود فهر نویسندة نامةٌ مز بور این پادشاه خوارزمی میباشد ۲ 

ملاح‌الدین پوسف ایو بی" پسر نجم‌الدین ایوبابن شادی است‌کسه اصلا از اکراد 
روادیه واز اهالی دوین آذد بایجان بوده است . وی بر اثر جنگهای متوالی با مسیحیان 
که بنام جنگهای صلیبی معروف است کلیۂ شهررهای آسیای صفیر دا مستخلس ساخت. شرح 
این جنگها و فتوحات صلاح‌الدین در کلیۀ کتب تاریخ بثفصیل‌مسطور است و نامه ذیل‌مر بوط 
بیکی از ۲ نهاست . 


۱ - فتح بیت لمقدی در سنا ۵۸۳ بود و در این نامه مینویسد در تاریخ پانصد و 
هشتاد و انسال از هجرت نبوی . 

۲ -سلطان تکش در سنۀ ۵۶۸ بجای پدر خود ایل ارسلان سلطنت نشت و در سنه 
۶ هجری هنگام عبور از شهر سثانة نبا وفات یافت و بطوریکه کامل ابن اثر مینویسد 
جسد او بخوارزم حمل و درآ نجا مدفون شد . 

۳ - صلاحالدین یوسف ایویی در سنه ۵۳۲ در تکریت متولد شد و در سنه ۵۸٩‏ در 
دمشق وفات یافت . وی العاضد خليفةُ فاطمى دا در مصر معزول ساخت و خطبه بنام خَليفةٌ 
عباسی خواند و از آن‌تاریخ سلسلة خلنای فاطمی منقرض گردید (کامل این‌ائید) 





۱۵۰ 


اسناد ونامه‌های ا 5 روت 
سس سس 

تربنیت نامه بیت المقدس از خوارزمشاه 

بماك صلاح الدین نورالله مضجع‌ما 


قال الله تمالی وينصرك الله نصرا عز یز ا وقال النبی صلی‌اله عله و دام 
الساطان ظل اللهفى الارض یا وی اليه كل مظلوم ومظلومه . نا دا 
لایزالی واثرانتفاع ذوالجلالیتعا لی الما یصفون درطبا قاتا ج: ا 
مکونات وانواع محسوسات ته چندا نست که اصحاب حجی " واریاب ی برغوامش 
وخفایاء آن واقف ومدرك شوند براطلاق درج ومر اتب اووانفاق امکان و مکانت 
وانظرار کیفیت واعلام ماهیت ناممکن است هر کجا امداد مرادف الطاف و اصناف 
تاعف اوصاف متوحه گردد تصاریف ژمان وتذارب دوران آنرا متلائی ومتحاشی" 
نتواند کرد وهر کجا صدمٌ انفراغ و ضربهٌ اعتناع اوبرالواح خطرات خط سخط 
e iE‏ (کذا) هیچ نسبتی نماند وس خبروخاتمهُ کل را با تا کید این‌معانی 
وتحکیم این‌مبانی و تشیسداین اعالامو اعلام این کلام نسبتی هر چهلایحتر و <سبتی‌هرجه 
واضح تراست و بیان مبرهن وتبیان " منقن آن هقال اقدس واقوال انفس متقارب 
ومته‌ادف‌نص ن ص کلام ازلیستء شا نهو تعزز سبحانه کی ساطان‌اعلاماسلامعرو؛اوئق 
وملجاء احقومنحاء اسمق هرهظلومی ومظلومه‌ایست خاسه واخص الخاسهبار گاه 
مجاس اعلی ودر گاه سلطان معلا شحنةالة على ابناء العالم و بنی آدم باذ شاه عادل 
عالم کامل ما جداریح عا پد اصلح زاهد افلح موید مظفرفر متصور صور صللاح الدنیا 
والدین ملك الاسلام دالمسلمين افتخارالملوك والسلاطین واقع الافة جامع الرأفة 


- حجی › بکسن اول : عّل و خرد وجمم آن احجاء است و اصحاب حجی یعنی 
خردمندان . 

۲ - نهی ۰ بضم اول بر وزن هدی یعنی خرد و ارباب نهی یعنی عقلا وخردمندان . 

۳ - متحاسی = بيك سو شونده ‏ ۲ 

۴ ۔ تبیان ‏ مصدر از باب تفعیل بمعنی آشکادا و دوشن شدن‌سانی , و گاهی بر نس 
کلام نیز اطلاق میشود . 

۵ -منحاء = مقصد ۶« اسمق ‏ اعلی . 





ملاح الدین ایویی ۱۵۷ 


دافع الخلا ملك لقبلتین صاحب‌البجرین حافظالأقلین‌حامی العرافینعلامةالاهای 
ولی الناج ء النطاق منفق الجایر ات والانفاق ماحىالاكاسرة وملتمم دامغالقيافرة 
و آمتهم قاهر المطارنة ' کاسرالطر اخنة ناصر الحق نصیر الحج ح-اکم املاك 
المانه و مسالك العدن والطایف فاتح بت الله المقدسة امین اراضی الادانی و 
الاقاصی امام مجدالاقصی صذیق‌الثانی مهدی الزمن قوام الدین جامم کلمات اله 
العلیامرز بان بقاع الافر نج و الشامات و لى الالهام و الکرامات ساطان الحی» القاطعه 
الا لمآدب فیالمفادبءحصل اشر اق! لمشارق فْك‌الهعالیء | لمعانی ملكملوكالعجم 
والعرب: البعدو القرب مختار الخافاقدوةالاو لیامعمار قابر الا نببالازا لت‌ظل‌دو لته عن 
اقطارا لعا جل لاما لت دعام نصر ته عن‌مدارالاجل که‌در تاریخ‌پا نصد وهشتاد وا ند سال 
ازهجرت نبوی علیهالسلام فتح اعظم و نصرت معظم بیتاللهاامقدسه ارسی" دعایمها و 
ثبت ار کانہا از اطراق " سحق ورحق * اساف مصاف اولامع و ذایع و شايع شد و 
از مپبط رحمت و محط حکومت و منزل کرامت و مضاجع انبیاء مرسل و مواضع 
اولاء »فصل ومراقد زهاده عبادا کمل ازشروره فتور بکار مکار واصنام بدناموصلیب 
خبیث‌مطبر ومز کی گشت بعدازاصا بت رفیض‌فضل دبانی و اسلو بمحض بذل‌سبحانی 
باستیلاء عسا کر حراره و خدم کراره و غلمان درم خریذه وشجاعان کرم پروریذه 
کثرهم الله بترادف النصرة و تضاعف الفتح دمار از آن ماران اژدهاصفت افاعی‌صور 
بر آورد و رقعاٌ آن بقعه که عمادت او خبرالبقاع است و احسن‌الاصقاع " از رنج 


آفر نج و صر صر قیصر و دوم سدوم ۲ پاك فرمود گردانیدن جه صفات آن 


۱- مطارنه ‏ جمع مطران, بزر گه ومهتر ترسایان . 

۲- طراخنه ۔ جمع طرخان بفتح بروزن مرجان نام پادشاه‌تر کستان‌است ([ نندداج) 
و کسی که بی کسب اجازه بحضور شاه میرسید . 

۳ ارس دعا؟ہھا - یعنی‌محکم وپابرجا شد ستونهایآن. 

۴ اطراق = کوفتن . 

۵- سحق ورحق - یمنی‌سوده کردن وأزبین بردن. 

۶ اصتاع جمم صقع یعنی اطراف وجوانب . 

۷- سدوم - بفتح اول بروزن سموم حا کم ظالم‌است . 











صواب وذکر آن‌دیار ایزد سبحانه وتعالی درقر آن مجید و فرقان حمید برس دور 
سیحان سدید جلو فرموده است دادن کهسبجان‌الذی ادرک بعبده ایلاءن‌المجد 
الحرام الیالمسجد الاقصی ۰ دیگر کی اقدام مصتافی علب السلام از سر کرسی 
سنگ صخرهٌ ببت‌الهم‌قدس برفرق وقبةٌ عرش آمد بدین‌فضیلت که وصول اوفر اءانلم 
وامناءاشرف خلایق بوده‌است ؛ آذعمدی‌بعد ودوری‌مدید بادناس' وارجاس اجنیبان 
ملك وملت آلوده جناب وفرسوده جات گشته‌بود ودرزماناوقات هیچ ملولوسلاطین 
عربوءجم ارتفا عآن سعادت‌نصرت کسی‌را مسر نشد ای‌بسا ابتماح و ارتیاح‌وم‌سرت 
وغبطت که اذاین امرهعظم مغل اعظم وسعادت اسنی و کرامت اهنی بارواح «قدسة 
انبباء واولیاء دسد علی الخصوص برروضه و حظیرءٌ مقدسه و دتبت و تربت اصحاب 
رضوان‌الله علیهم اجممین والحمدله علی‌هذه‌الانعام والا کرام حمداً اکثرمن ارمال 
الا نپاد و قطراتالبحاد و شکراً اکثر من عددالنجوم و حروف الرقوم علی‌الماك 
المو اهب الجز بله وجایرةالجمبله پس‌ازبهر اداء بهضی‌ازاین‌شکرانه وازنپج‌جزوی 
ازمنهاج م معرفت اینحقوق هفت مجلد مفشرةر آن مجید که عبارت آن علی‌الجملتو 
التفصیل کنوز بشارت و رموز اثارت عالم معالی ومعانی «معالم اسرار سحانی el‏ 
بذان‌بار گا که| بدا سچود گاه ملولوسالاطین‌است‌باز فرستاده آمدحهتحفة ار نینط 
هذیهٌ آن علهالاجنین منشوری تتوآند بودء عروسی‌مکیوهدنی‌است برس رکرسی‌صخره 
محراب مسجد اقصی حلوءٌ جلال وفتح احلال میکند و بز بان حال این‌قال ازدهان 

پر آمذ که همح نانك استخلاص بت ال باخلاص وعقیده اظوره‌بسرخذجر مظفر بادشاه 
منصور شد فتح ونصرت بسمالهالرحمن الرحی‌الم. غبت‌الروم فی‌ادني " هم اودا 
مرنا ومپیاشوذ چه‌این‌دو استفتاح صلاح عالم و عالمیان فلاح آدم و آدمیان است تا 
همچنا اجان بمب ماعلیدالسلام مبتیج «مفتبط گفت دوان‌پاك و جانمملېر روح له 
و کلمته القاها؟ دج ِ ر ورومحبور گرد ساطان‌عالم عزتانصاده 


۲۱ - ادناس جمع دنس وارجاس جمع رجس‌مراد مردم تا پاكوپلید. 
۳- آیدّاول ودوم ازسورءالردم - 
۴- از کر یمةشریفه ۶4 سودها شاه . 








سلاحالدین ایوبی ۱۵۹ 





ونسرتعسا که قرین ورفیق این ده پیغامبر علبہماالسلام شوذ وتادامن‌قبامت هرك 

سرازگریبان وجودبرمیارد آفرین‌او بحضرت جان آ فرین می‌فرستذ پس‌چنین دو 
کرامت که محض سلامت‌است کدام صاحبعراق وحا کم خراسان بود که ارتفاءات 
مستخاسات‌عراقوخراسانر! بدندان گر فته خاص‌دندان مزدخوان و نعل بپاءه‌یدان 
سلطات اسلام | بدالله سلطانه نگردا ند وهذا من سیل‌العقل دجعنا الى احکامالشرع 
والسئن معلوم اليه عقل وشرع است که دنبا سرابی افزون ست چون او سلطانی و 
جهان ستانی مزدعه که احتمال دارد که الدنیا مزرعةالاخره‌ایزد سبحانه و تعالی 
زراءت‌خرات وجزالت حسنات این‌مزرعه را که‌آن سلطان دین‌برود بحبوب‌محبت 
وآب‌دیده طاعت مدخر فرموذء است شايستةً ميزان عرصات ومقبول وپندفت ۀکیل و 
نبل آخر تگر داناذ و بندگان اطرافدا بتوفیق ادعیه «متع دنا با ودین گرداناد بمنه 
و کرمه وجوده انشاءاله تعالی" 


۱- بسی‌آزجملات این نامه مغشوش ونادسامینمایه معهذا عین‌عبارات نقل گردید ددر 
نخه اصل هبه‌جا که ها (کی) ودال‌ها (ذال) نوشته شده است . 








عمید(لدین احجد ۳ ری 


عمیدالدین ابو نسر اسمد اپزدی از علما و دانشمندان ورن هفتم است که پید از 
رکنآلدین صلاحکرعانی ازطرف اتا بك سدزنگی بهمقام وزارت رید ۱ ونیزازجا نپ‌این 
پادشاه‌برسم رسالت نزد سلطان‌محمد خوارزه‌شاهرفت اما پس‌ازچندی این‌وذیردا نشمند مورد 
بد گما نی اتا بك سعد ذنگی قرار گرفت و باتفاق پسرش تاج‌الدین عتخمد: در وله اشکنوان 


محبوس شد . وی از زندان این رباعی دا ساخته برایاتابك ارسال‌داشت . 


ای وارث تاج وملکت اسر سعد بخشای خدای را بجان‌وس‌سد 
برمن که چو نام خویشتن تاهستم هه‌چونا لف ایستاده‌ام برسرسعد 


عمیدالدین اسد اپزری ۲ با انواع عقوبات هه‌چنان درقلةٌ اشکنوان محبوس بود تا 
اینکه درسال ۶۲۴ هجری بامر آتابك مقتول گردید و پسرش تاج‌الدین پس از قتل پدد 
آزادشد .شرح‌حال آبونصرسد ابزری‌دا علامةٌ فقید مرحوم‌میرزامحمدخان قزوینی‌ددحواشی 
کتاب شد الازار مرةوم داشته وه‌مچنین نامه‌ئی ازا بو نسر اسد ابزری‌که ازحبی اشکنوان 
نوشته‌ادت نقل‌فرموده| ند . 

نامه‌ها ئی که ددین فصل‌درج میشود نقل‌از نسخهٌ عکس برداری‌شده از مجموعهثی است 
که در کا بخا نه دا نشمنده‌حترم آقای‌مجتبی‌مینوی موجودبود واصل آن درجزو کتب کتا بخا نا 
مرحومد کترمیرزا حسین خان‌طبیب بوده دمرحوم میرزا محمدخان‌قزوینی در کتاب‌شه الازار 
بان اشاره فرمودها ند 

دراین‌مجموعه دو نامه آزعا ام‌شهیرامام فخررازی‌است که پعتوان‌عمیدا لدین أسعدنوشته 
شده وپبلوریکه دریکی از این دونامه مرقوم است امام فخر رازی یکی از تا لیفات خودرا 

موسوم به معالم لعلو م که درامولفته نوشته‌شده برای‌عمیدالدین فرستادهاست.ناماً دیگر 

> اش 

۲- ابزر بلوکی است از گرمسیرات فارس واقم ددمسافت سی وپنج فرسخ از جنوب 
شبراز ( حوافی شدالازاد ) 


یال 150 ۶۱ 
که انشاء عمیدا لدین‌اسعد ابزری است وظاهرا ازطرف اتايك سعدزنگی برای الناصر لدین 
الله خلینهٌ عباسی ارسال گردیده و این نامه درجوابمکتوب الثاصر لدین له است وموضوع آن 
راجع بەقطب ا لدین سنجر مملوك خليفة عباسی اس ت که نسبت بها لناصر لدین الله اظهاد تمرد و 
عصیان نموده والناصر بتصوراینکه اتابك سعد ازاوتقویت وحمایت میکند نامه گله آمیزی به 





اتابك نوشته است وعکنویی که دراینجا درج میشود جواب آن نامه‌است . 
چندنامۀ دیگر که‌درجزو مجموعذهءمیدا لدین اسمد ابزری‌بوده و در اینجا نقل میشود 
عبارت از نامه‌هائی است که بین عمیدا لدیناسعد وافشل‌الدین بسائی مبادله شده است وبنده 
آنچه تحقیق کردم ازافنل‌الدین بسامی یا بسائی(منسوب‌به‌فا) شرح حالی‌بدست نباوردم . 
ونیز دراین مجموعه نامه‌ها ئی است ازعمیدالدین ابزری ومدرالدین خجندی که در 


جای‌خود شرح داده‌خواهدشد . 
ومن انشائه دحمه الله الى دار الخلافه ۱ 


مثال مطاع موقف اعلی مقتدی نموی زاده‌اله تعالی قساً بدین کمن ءماليك 
و عبد رسید و بوسید و بردیده نپاد و برحس اعتقادی فطری که او را معتقد است 
که ادراك اقاصی آمال وامانی‌بل حبازة سعادت دو جهانی جز بملاژمت و معا کفت 
خدمت در گاه نبوی و عتبةٌ مطبرهُ مصطفوی نتوان و از هجوم شقاوت الا باعتصام 
بذین عروة وثفی ایمن نتوان بوذن موارد مثال نبوی معظم ومبجل" داشت و شرایط 
اقتناصس" سعادت خویش و اقتباس نجات خوذ بجای آورد و عتابی اطیف که در قلم 
دیوان عزیزنبوی مجده الله آمده است و بت‌متی بنده دا مقرون داشته‌اند بندة کمن 
خوذ را درآن نقی الذیل والجیب بری الشهادة والغیب میداند و ه رگز در تاریخ 
وجود و تةساصیل اندیشةٌ خویش بخلاف هوای بن د گان هوف اعلی مقدس دمی 
نا معتدل و قدمی نا مستقیم نافته + بذان شعود نداشته و جز تحری ‏ مراد 


5 


کپ یعنی نامه عمیدا لدین اسدین نصر به دارا لخلافه 2 توضیح آنکه لغت‌نأمة دهخدا 
( ج : آ- ابوسعد ) اسعد وزير دا به ابرز منسوب داسته و نام وی را ابرزی ضبط کرده 
است ولی چنا نکه ذ کرشد درمتن وحواشی شدالازار همه‌جا ابزری با تقدم زا ثبت‌شده‌است. 

۲ حیازه : گرد آوردن چیزی . ۳ مبجل : بسیار گرامی و بزر که . 

۴ اقتناس : شکار کردن و کسب کردن . ۵- تحر کا: طلب کر دن فقصد نمودن. 





2 ۱۶۲ 0 استاد ونامه‌های تاد یخی 


ی 





رند گان دیوان ءز یز او دا مطاوب نبوذه چون نسب ت کفران و کنود " ومرادجحود 
بر بنده کنند الا با خدای تعالی افکندن هیچ مخاصی دنگ ندازد 

یا اعدل الناس الا فی معاملتی 

فك الخصام و انت الخصم ژالحک " 

اعتقاد بندة کمینه آنست که ه رگز الا بترتیب نعم شریفه و ایادی مشغول 
نشذه و اگر چه قوت شا کره و منت ذا کر بنده از شکران نعم ومحامد آ ن کرم 
متقاصر ومتضایق بوده برحسب اعتفاد عرفان مواضع احسان خوذ را اومبذ خردج 
از عمده فر ایض داذنه که العجزعن درك الا دراك ادا . در پات ب آ نچ فرموده 
کی اغراء استغواء و تحریض بر جموح و جنوح " از سنت راستگادی و سنن 
ریتگاری بده کرده است باری تعالی که عالم الشهادة والغيب و من عنده علم 
الکتاب لاریب است گواه و آگاه است که بندة کمینه برغبت و تحریض ملوك و 
سلاطین از اقاصی عالم و و اطراف روی زمین الا به بندگی حضرت نبوی و اجابت 
دعوت محمدی نکرده است فضیلاعن قطب الدین سنچر کی ددم خرندة ۾ آن جناب 
جلالست بلی‌مدتما است تا بنده در ناص حال امادت این‌اختلال می‌دیذ و این ماجرا 
تشخ و پلال و عسی روزگاد میراند که الطبيعة بقوتهاتنتعش او یهد 
بطبعیا العضو الذی یر تعش و پارسال که بنده بجبت گوشهال آن مشتی او باش 
که پرودده و بر آورده و مغز آ کنده نعمت خاندان این بنده‌اند نهت نمود 
بذان‌حدود رف درصحنه‌حال سوءالفتنه می‌دیذ و بدین جپت بن د گی بحضرت نبوی 
قدسپا الله عرضه داشت تا باشد که بنده دا استنهاضی فرمایند و بدین خدمت تشریف 
استدعای و توسطی ارزانی دارند جون بند گان دیوان عزیز بدان راه ثرفتند و از 


این ای تم نمی خواندند بنده تیزخوذ دا کشیده داشت و ازتصرف‌فضولی 


-کنود» بضم اولودوم: اا زق 
۲- شعرازمتنبی‌است.۔ 
۳ جموح: : سر کشی وتوسنیکردن. جنوح: : میل‌کردن و کسی دا میل‌دادن . 


۳۹3 تعامی: خودرا به کوری و تدیدن‌زدن ۰ کوری بخود بستن. 











دید الدیناسدوزیر ۱۶۳ 


اجتنان نمود تکار بذین غایت کک پرده از دوی کار بررخواهد mT‏ 

در تزلزل خواهد افتاد و از دست بند گان دیوان عزیز بذر خواهد شد و بندهٌ چون 
قطب الدین سنجر که ازمیان جند تر کستان وصد هز اردرم حر یذ یکی بدین‌شهامت 
وص امت ونجابت بیرون نفتد سالا باید تا دیگری پواسطهٌ عاطفه نبوی و عکس 
نورمصطفوی آن تأدب " یاپد و در افانن خذمت و اسالیب سیم‌دازیه‌تمیزشود زوی 
از خدمت در گاه نبوی وموقف مقدس در خواهذ کشیذ در اینحال چون مثال اعلی 
به بنده سیف وبنده دا بذین خدمت مودوم فرموذ بنده عزم نېضت مصمم کرد و این 
بند گی در صحیت جانب شریف صددی کببری اقضى القضاتی ملك الحکامی بپاء 
الملة والدینی دام شرفه دوان, داشت تابردای اعلی دیوان عزیز ذاده الله عرضه‌دارد 
تا در زحف " نا کرمنصور؟ نبویه تأنی وترفقی " فرمایند وبسکون و آهستگی در 
کارشروع کند تا پندء کمینه | گر فرماید بذان حدود رسذ و اول بطریدق اصح و 
موعظت با قعلب الدین سنجر در آیذ تا باشذ که این کار بحسن المین بپایان دوذ 
ملکی چون خوزستان اوت :شود و بنده ئی جون قطب الد ین سجر سر برطاعت بدارذ 
چه بسار از این جنس در جهان افتاده ادت و باز بقالب انتظام آمده کی محتاج 
نبوده الی‌ایجاف‌خیروالحافلٍل" ور بها صحت الاجسام بالعلل پس اگر نه وینده 
در کار به بند گی بذین طریق از پیش نمیشوذ و مرهم تلطف نساجع " نمیآیذ 
آخرالدواء الکی خود متعین‌است بندة کمینه بذانج جدوجرد است استسعاد وسع 
کند بلی آهستگی عسا کر متصوره دد این باب متضمن مصالح است اولا نك مگر 
بطريق لطف که داب نظر نبوی است ومنماج قا نون مصطفو ی دد فو ایح امور ورعایت 
مصالح جمپور بوذه او دا بطریق صلاح بازتوان آورد ثانا آ نك شرذمة از او بای 
که در خدەت بعضی از بندگان دیوان عزیز نبوی اند و بندگان بنده نىز ن 


۳۹ تادب : ادب یافتن وباخلاق وآدا ب کسی متخلق شدن. 
۲_ ذحف : لشکر گران » جهاد » لشکررونده به‌وی‌دشمن. 
۳- ترفق : مهر بانی نمودن و نره ی کردن 

۴- صرفکردنمالی و گذراندن زمانی ۵- ناجم : نافع 











ا یک و ا ا ا EES‏ سب 
e‏ اسناد ونامه‌های تادیخی 


حدود هستند !کر ایشان ۳ حوالی رسند از گفت و گوی خالی نباشذ و بندگان 
بنده در معرض ض گوشمال اگرح رکتی کنن د کی »وجب دل ماند گی بند گان‌دیوان 
عزیز باشد س طریق او لی حمعا ی المصالح آنست که تا کر منصوره تعجیل 
نفرمایند وحر کتی نکنند تا ردول بنده بخدمت دیوان هستعد شوده آ نج گفتنی و 
شنفتنی است بروذ و آنج حکم دیوان است به بنده باز رسد بنده الشروع ملزم 
برخواند و کاررا بررحسب وسع وطاقت تلقی نماید واما در باب انج فرموذه‌اند کی 





بنده زا برادرزاده‌ای هست و با قطب الدین سنجرعقد خواهد بست «ذالك قولہم 
بافو اهییم بضاهئون قول‌الذین کفردا من قبل بنده را برادرزاده در وجود بیش 
ازیکی ست وایست که در حکم بنده زاده است وبتقدیر آ نك بوذی اینحال نرفتی 
زیراکه بسیار از ملوك و سلاطین اذ بنده این مواصلت طلبیدند فلم ینسوا الاقرع 
ارب ولم يلتقوا الابعد قبال واعصال. 


نامەئی ازعمیدا لدین ابزری بعنوان‌صدرالدین خجندی وجوایی ازصدرالدین بعنوان 
عمیدا لدین|بزری دراینحا درج میشود . 

خنجدی‌ها خاندانی‌قدیم ومیروف بودنه که در نواحی‌خراسان ومرو ذند گی میکردند 
وغالبآ نها اهل علم و تقوی وهصدر مشاغل‌دینی دامور مذهبی ودری وخطا به بودند. یکی‌از 
افرادمعروف این‌خاندان ابو بکر محمدین نات خجندی‌اس ت که بوانظة متام علم که داشت 
خواجه نطامالملك اورا با خود ازمرو باصفهان آورد وتدریس مدرسه؟ی‌راکه خودساخته‌بود و 
بعدها بنام این‌خانواده به «صدریه» معروف‌شد باو وا گذار نمود . ازآن‌تادیخ این خانواده 
دراصنهان اسای‌یافتند و بقدری نفوذ پیدا کرد ند که گذشته ازریاست‌دینی در آن‌منطقه حکومت 
وفرما نروائی میکردند شرح حال این خاندان بز ر گدرغا لبکنب‌تاریخ مسطوراست واز 
جمله علامه فتید مر حوم میرزا محمد خان ثروینی در حواشی لباب‌الالباب وهمچنین آقای 
صدرهاشمی در شمارة اول سال‌سوم مجلةٌ یاد گارشرح حال‌جاممی ازیزر گان این خانواده 
مر‌قوم دا شثها ند اما در هیچکدام از آ نها نامی از صدرالدین عمر خجندی مخاطب دنویسنده 





مدا لین دوزي ۱ ۱۶۵ 


دونامة ذیل‌مرقوم نبود . 

آخرین کسی که درفهرست اسامی خجندیان اصفهان باّب صدرالدین ذکرشده است 
صدرا لدین! بوا لقاسم عبدا(اطیف‌بن محمد خجندی‌است که درسال ۵۳۵ متوله ودرسال ۵۸۰ 
وفات بافته‌است وچون‌عمیدا لدین اعد درسال۲۴ ۶ مقتول گردیده بنظرمیر سد که این‌نامه‌ها 
مر بوط پاوباشد بعلاوه‌نام این شخص‌دا دریکی‌از دو نامه صدرا لدین‌عمی نوشته‌است. بهرحال 
تردیدی نیست که شخص مر وم ازهمان خاندان ودارای‌مقام وعتوان‌بوده‌امت‌چنذانکه از نامه 
عمیدا لدین وعنادین والقای ی که ذ کر شده‌است این‌معنی بخو بی ظاهرمیشود 5 


و من انشائه کتبه الی صدر الدین عمر 
الخجندی رحمه الله فی جواب کتابه 
الذ ی کتبو اله.عذو انه‌العبداسعدین نهر 


بسم الله الرحمن الرحیم . تشريف عالی حضرت علیا مولانا الاعظم‌امام کبیر 
صدرالملة والدين حجة الاسلام والمسلمین برهان الخلفاء والسلاطين رداء السلطنة 
والخلافه ناغر المعدلة والنهفه مؤيد كلمة الله العلیی غباث بنی الدین والدنا قامع 
اضاليل البدعة دافع اعلام السنه محبی معالم الفضایل والفواضل مقتدی الائمة و 
الافاضل ملك ملوك صدورالعا لم‌سلطان ار بابالعمائم خلیفةالعجمبداله جلاله وخلد 
طلاله بخادم مخلص رسید و بوسیذه خواند وتلقی و استقبال بوجه استحقاق و مقتضی 
استرقاق رفت و بذان مشرف شد واقتباس سعادت کلی وحزوی واقتبای مطالبسقلی 
وعلوی ازآن کرد واجماع ا علوم و اعتقادات درخلوص 


۱ - خجنده : بضم اوله دفتح تاه ونون ثم ثم دال مهمله : فی‌الاقلیمالرابع ومی بلدة 
مشهورة ب‌ماوراء! لنهر مل ثاطی سیحون‌بینها د بین‌سمرقند عشرة ایام شرقاً وا نشدا بنا لفقید 
لرجل من‌اهلها 

ولم اربلدة بازاه شرق ولا غرب بانزه من‌خجنده 
هی‌الفراه تعجب من ر آها و هی بالفادسية دل برنده 
«معجما لبلدان ۳ص ۰۴۰۲ 

۲- برای شرح حال خجندیان رجوع شود به کامل ابناثیر و کتاب طبقاتا لشافعیه 

وراحةا لصدور راو ندی دطبقات سبکی. 

















ی استاد و نامه‌های تادیخی ی 


وهوا خواعی وخصوص وولا و خذمتکاری از آن حضرت که مطمح آمال ارپان 
منرومسر ح نظر اسحاب کمالست مؤید وم کد ترش عله ال تعلی که خادم مخلس 
نادیده عاشق آن مکارم اعراق شده و این اعنقاد بنا بر تواتراست که از مدارك دینو 
مفیدات یقین است کی بخادم مخلص فرط اعتناووفور عنایت وعاطفت مولوی‌تخصصا 
کمافی حق العالمین تعمیما رسده وخادم در ازاء این عاطفه جز دعا که دست دس 
ارباب معان وماك مکافات اصحاب نظراست‌هیچ میسورندیذه وبدان اقتصار کرده 
والمیسور لایسقط المعسود فروخوانده واگر وقتی بطريق الضمین دد بای تخت 
اعلی خذایگان عالم پادشاه بنی آدم و ادث ملك سلیمان سلفرسلطان " مظفرالدنا 
والدین خاد الله سلطانه اتفاق افتاده آن فریضه بقدر استطاعت گذارده و بحمد الله 
تعالی مان دولت خانةٌ سلغری ودين خانةً خجندی بشافعی کی وشرعی عملی‌هست 
که محناح حفظ الغیب دیگری‌نیست والدین والملك توامان کانه معنی نهاین بود 
بلکه بشافع البینین وسوع الجمتین چنان افتاده که قسمت افراز و تعدیل ورد على 
اقسامپا الثلثه دد آن مستحیل و در این حال که این فتوح مبارك بند گان دولت 
فاهره ثبتها اله ونصرهم دوی نمود و این مشتی اوباش طفاة بغاة که جزای افعال و 
سرای اعمال در کار نهادند بلفظ مبارك رفت که بنده بخدمت بار گاه مولانانویسند 
کهخود بطالع‌سعد بذان حدودخواهیم‌پیوست وهر آینه کس‌فرستیم و به نتضیهصافات 
استشاره واستخارة بعدالله تعالی از صوایب خاطر عزیزدود و آ نج فرمایذ که‌مصلحت 
است ردا وقبولا واقداما واحجا ما پیش گرفته‌شودخادم چنانك استماع از افظمبارك 
یافت مینویسف تا حمل برفضول نفرماید و بدوام‌خادم‌نوازی فرمایدتا شرایط‌حصول 


وضوابط آن بقدر وسع وتوانایی از یش اقبال و دو لت مستدام باد. 


۱- سلفرسلطان لقّباتا بك ]بو بکر پن‌سعدبن زنگی‌است. در تار یخ‌حبیب| لسیر درضمن 
شرح احوال این‌پادشاه چنین مینو یسد: «منشیان آستان اقبا لآ شیان‌را فرمود طفرای فرامین 
آوراباین آئین مینوشتند که وادث‌ملك‌سلیمان سلءرسلطان مظفا لد نیا دا لدین‌تهمتنابوبکربن 
اتابك سعدین زنگی ناصرامیرالمومنین . » 





۱۶۷ 7 ° 


جواب عماد الاسلام خجندی 
به نامةً عمیدا لدین اسعد وز یر 


بسم الله الرحمن الرحیم . عواید انعام وعاطفه وزواید مکارم ورأفة مولانا 
امام معتام عضد الدنا والدين عماد الاسلام والمسامین حجة الخافاء و اللاطین‌ملك 
ملوك افاذل العالم قطب مالك الدين والدنیا مقتدی الفرق ريس اصحاب العمائم 
سلطانا لصدور والعلماء ادام ال میامن انفاسه وقطع درجة عدوه بهءضد' الخذلان, از 
آن قبیل نیست که و هم طرف جوی بنهایت آن رسد یاعقل کلی بین جزوی از آن 
استیعاب‌تواند کرد پس بدست طبیعت العجزعن درك الادراك ادراك باز گذاشته‌شد 
واقتداء بمناهج نبویومه‌ارج مصطفوی کرده شذ که اذا احسن الیکم احد ال ی آخر 
الحدیت. خادم بدعا که خلاصةٌ وسایل و دابطة «سئول وسایل است اقتصار کرده و 
خواهان که بخدمت مستسعد گردذ که التفات خاطرمبارك دا شاید تشریف بز ر گوار 
بخادم‌دسیذ. وا گر بقدر آ نجمکنون دل‌وه‌دفون ضمیر است‌ازهوا خواهی ودوستداری 
آن حضرت مجدها الله دد قلم آورذ حصر نامتناهی کرده باشذ والعقل لایرتکب 
المحال خادم مورجه و اردر باه تخت سایمان‌روز گار خذایگان ملوك وارث ملك 
سلیمن‌سلفر سلطان اعزاله انصاده‌بقدروسع فریضةٌ خذمتگاری میگذارذ و نظربذان 
نمیکند که اتحاد وارتباط دوذمان خجندی وخاندان دو لت سلفری قر نیما التعالی 
بالدوام و النظام محتاج نظریةٌ کسی نیست بلی شریمت خدمنگاری مقتضی ایت 
که وظفةٌ خود فرو نگذارد دد این وقت که بادی تعالی لطایف فتوح بردایات 
منصورهٌ خذایگانی حفت یا لنصر نثار کرد و روی دایات بحدود هزار حای متوحه 
شذ بلفظ گپرباد رفت که خادم بخدمت مولوی نویسذ که چون بذین حدود دسیدیم 
لاشك از جانبین کسان آیند و روند و در باب مصالح کلی و جزگی استشاره و 
استصواب فی سایر الابواب دوذ تا آ نچ مستصوب دای مولوی باشذ پیش گرفته شود 


١‏ وسیله‌ای‌است بر اکابر یدن‌در خت. 








تور دت ‏ اناد ونامه‌های تاریخی 5 
جات ی سسه._ ست 


خادم امتثال مراسم را اعلام مبکند و اعتماد و اعتضاد هست که بدوام خدمات و 
تشر يفات ف رمایذ که بذان مباهات حاصل شود . والحمدل رب‌العالمین 
هذا کتاب من منشات وزير العالم عمید 
الدین امعد بن نصر الفازسی ر حمهةاللهعلیه 
الى واحد من‌الامر اء الکبار 


بم اله ال حمنالرحیم چندانك زمان‌را دو رنگ وزمین‌رادرنگاست دوام 
جاه و معالی وبقاء ایام ولبالی فلان‌باد ومطالب ومارب‌دینی ودنباوی‌بمراد در کنار 
و باریتعالی يار و زگاهدار بمحمد شفیع یومالدار و عترته الطاهرین الابرار ی 
مخلص اگرچه از استثمار انواد ثمایل واستمطار انواد فضایل خذاوندی محروم 
است اما بر مو<ب عادت قدیم و چسب عقیدت صاوٌ ی مستفیم از امداد ادعیة فایح ۱ 
واعداد اعداد اه غادی " وراد یح غافل نبوده است و برادامت مواحب شکر نعمت 
واقامت مراسم دکرمنت واداعت حقایق عواطف خداو ندی واشاعت دقایق خلوص 
بندگی مواتلبت وما برت نموذه‌واز بادی تعالی‌بمد ازاستدامت ظل دولتء استقامت 
امور رفعت خداو ندی استسعادبشرف آن مساقنت شریف واستیناس بلطف آن‌منافشت؟ 
لظف هیک و ات جر" لوعات " تحذن "و تراع * لذعات " تعطش والتیاج "۲ پادرالد 
سعادت آن خدمت بش از نطاق نطق انامل و اقلام و فزون از حى مکنت افپام 

۱- فا بح ما خوذ آزفوح بمعنی‌دمیدن و بوی‌خوش وفایج یعنی بوک خوش‌دهنده . 

۲ و : صبح‌رو وعصررو » دو نده و آینده درصبح وعصر» آنکه خیلی برشخصی آمد 
شددارد.. ۳- مسافنت = مصاحبت ۰ 

تشه سفن گنت اک ی 

۵ - حر = گرمی وحرارت. 

۶ لوعات - ازلوع: سوختن دل » ناشکیبائی . بی‌آرأمی. 

۷ تحنن = اشتیاق . 

4 تراع = شدت‌داشتن وپرشدن ٩‏ لذعات ۰ از لذع : درد وسوزش ۰ 

۰- التیا ع-آرزومند شدن وسوزش دل ازعشق . 





ِ جج سکیم 
۱ 


عمیدالدین آسمدوزیر ۱5۹ 








و اعلام و اگر نه مپابت احتشام ومخافت ابر امحضرت علیا بودی درین بیان‌برهانی 
نموذی ودداین میدان حولانی و اجب داشتی اما چون شاهد عدل وراید صدق فالان 
در خدمت است ولاينبعك مثل حنین بتکلف عرض حال و تعسف" قول مقالاحتیاج 
نیست که فلان جویند؛ احوال و اخبار و واقف دقیق و جلیل اسرار است گویذ و 
گواهي دهذ که تا بنده بسعادت خدمت خذاوندی مستسعد گشته است واز آن کمال 
مکارم اخلاق مستعد وهستمد شده چنان دهن ایادی ومنن و غریق عواطف وکرم 
خداوندی است که علی الدوام ذ کر آن فضایل معتاد زبان داد ذ و نشر آن شمایل 
متفادجان و بيك دوساعت کی در آن سه چپاد روز تشریف مجالست و محاورت 
خداو ندی و آن نیز پرسیل اختصار و استه‌جال یافته است چنان عاثق طبع اصلی 
وشیفت آن خلق جبلی گشته است که پیوسته صورت آن مجلس انس درمضامین فکر 
مقرد دارذ ونقش آن مکالمت دلگشای ومحاورت جان فزای بر صفحات جان‌مصور 
وخبال آن جمال پی‌همال از سوداء ناظر وسویداء خاطر غایب نبوده است و زبان 
از ذکر آن معالی ومفاخر ونشر آن محاسن و مئر عاطل نداشته وا گرنه امتثال 
فرمان اعلی اعلاءالّه دامنگیر شذی برمقتضی باعثةٌ ترغیب و حسب داعيةٌ امنیت 
کمرخدمت بستی وچون مرغابی تشنه که جان باب انداذند بحکم " جاورملکااو 
بحرا" چون ازملازمت خاله در گاه آسمان پناه تاج بخش ملوك جهان‌خلدالهسلطانه 
بواسطة اين برات بی‌ثبات محرومست مثياً على الام والاحلاق او طايراً بجناح 
الاشتیاق بمجاودت خدم آن بحرخضم " کرم پیوستی و در آن حضرت دفع ومر تع 


مریع * میان ذگرخواجه داشان باستاذی ودیده دا بمطا لعة آن طلعت بهیهو گوش 


۱ - تسف‌درقول - درك وی بردن برمعنی بدون وجود دلالت ظاهری 7 

۲- در بسی از کتب امثال آمده است که جاورغنیاً او بحراً. 

۳- خضم » بمعنی دریای‌بزرك وپهتاورومردیذال بسیار بخشند». 

۴- درییع 0 چراگاه پر آب وعلف. 

۵- خواجه‌داشان یاخواجه تاشان بمعنی بندگان و غلامان متعلق بيك صاحب است : 
من‌وتو هردوخواجه‌تاشانیم ‏ بند؟ بادگاه سلطا نیم 





۱۷ اسناد و نامه‌های تادیخی 
یهد سس ا کت تم یی زیر 
را باستماع آن کلمات شہیه تکحیل و ترویح داذی اما تجری الریاح بمالاتتدی 
السفن. «حلوانه آن خورذکه بود دست او دراز » این بنده مدت یکسال ملازمن 
خدمت را روژی ده با بر در پار گاه و دهلیز خداو ند عز نصره گذد کردی بآرزوی 
آ نك مگر پروانهٌ دهلیزی در آید که ای فلان در آی و مپای وبذان آرژوی‌ترسد 
فقدما كان حرمان الحریص وفلان با آن همه‌غنج ودلال بواسطهٌ آن کلمه وحمال 
اگريك روز از خدهت تخلف کند یاتقاعد نمایذ بپزار باز خوامت لطیف مخموس 
گردذ وبع التبا والتی که از مرمات ؟ همت اين ببچاده تیر دعائی بهدف اجابت 
«سیذ و بس از چند مايه حرمان و تفریب بحکم الدولة اتفاقات‌حسنه در ماورقه 
مو کب اعلی خدایگان ملوك جهان خلداله دولته وسلطانه خوذ داهم عنان مر کب 
همایون خداو ندی دید و بث شکوی و شرح بلوی رز گار وارونه وایام واشکون 
خویش در خدمت کرد و خداوند برموجب استما عکلامالملپوف صدقة آن را 
اصغای از مبان دل وجان ارذانی فرموذ و از راه انصاف باز خواستها باسراف او را 
«تقیلغر مت شذ و بر گذشته ندامت آوردو بر آن مساق انواع لطایف! کر ام واصناف 
وظایف انعام نقداووعداو لحظا و لفظا بی‌مستغات) فیضو اعلینا من الماءفیضا نخان 
هاطل" آن منبع‌فضل وفضایل درفیضان آمذ داست‌چون دوزخی که در آخرت بجهت 
زیادت<سرت نزعت سرای‌بپشت پر نعمت‌براو عرضه کنند و آنگه اورا بدوزخ برند 
این‌مخلص را بەد از اشمام رایحۂ خدمت بپشت اسای خداوندی بهمل‌خویش سوی 
نشا بور دودح فرستاذند آدی هر آینه «هر کس بعمل خویش بدوزخ وه 
کی‌تبش" آفتابش بمیان روز و گرفتگی طلهٌ" گ۔وارش باول شب باشر ار نار ذات 


۱- مصرعی از بیت : ماکل ما یتمنیالمرء بدر که تجری‌الریاحج بمالاتشتهیا لسفن 
شرآز متنبی . 

۲- مرماة: جاومحل‌تیراندازی. ‏ ۲- هاطل - بادانی که پیوسته و پیایی ببارد. 

۴- اثاره است به حدیث دلایدخل] لجحيم احدالا بسمله »> ۵ تبش : تابش 

۶_ظله: پر ده‌تاریکی وظله گوارش یمنی‌تادیکی وظلمت هوای گر فته وخفه‌اش . 

۷ - شاید در اصل شاپور یا جای دیگر بوده است زیرا اشادات و اومافی که ذکر 
شده باشهر نیشا بورتطبیق نمیکند که دارای آب د هوائی معتدل وفرح بخش است . 








عمید الدین استد وزير ۱۷ 





لهب پپلومیز ند و آب وهوای ناساز گارش کم ازحمیم و غسلین نمی گزاید نقیق ۱ 
ضفادعش از ذفیر وشهیق دوذخیان حکایت میکند لدغ زخم پشه و مگ از لسع 
حیات وعقادب دوزخ سور نده ترمی ای بروز طعام نمی‌باید و بشب خوان نمی آیذ 
روز تا شب از خستگی جگر آبی چون حمیم وغساق می‌باید خورد و شب تسا روز 
از زخْم پشه والتفت الساق بالساق مشاهده می بايذ کرد بیشه‌ای است «شتی سباعو 
هوام را دروازه داذه تنوریست سوزان نام د پری برونیاده ذیرهیچ سنگی نست کی 
نه ماری خفته است هیچ خر ابه‌ای‌نیست کی نه‌ددی آ نجا مأوی گر فته‌است میا 
است کی صودت آدمی در اوهیکل سمیلانست وباقی هر کرابینی هر آنج از و بکار 
آیذ تیرو کمانست آنکس که او در این ولایت نيك بانازو نمیمست فی سموم و 
حمیم وظل من یحموم لابارد دلاکريم است الحق با این آب وهوا و چنین کار 
وبار در این طرف زند گانی کردن خطرجان ادت و با این جنس مردم مخالطت 
کردن زذهرخوددن بگمانست ومع هذا منتظر ند آواز؛ را تا دست بفارت و تا داج 
بر ند وخون خلقی بریزند فیالجمله دراین حال مسکن وموضع‌این بیچاره‌دوزخی 
ارت «وقودها الناس والحجارة» و فلان که بی غم باذ او را ازین چه غم آری 
«هر کسی آن‌خودذ کی‌روزی‌اوست»اورا بی‌یادی ما نوش باذطعامهای لذیذوقدح‌های 
تبینو اباهای سماق وفرفخ و آبپا وجلابیا برف ورخ و نانها گندمین ورویراومشاهدها 
مردمین ومیوه‌ها ساز گار وشرایپا خوش گواد واسترواح" واستیناس بقنینه " و پباله 
ودوستگانی و نواله وسر‌جریدة همه تنعمپا و بیت القصید؛ همه‌تقدم‌ها سعادت مالازمت 
خدمت جنومخدومی خادم نواز وحدوخداو ندی بنده پروراست 

هنیا لادیاب النعيم نعیمیم وللعاشق المسکین مایتجرع 

۱- نقیق ‏ صدای‌قور باغه. 

_ ابا - بفتح و کسراول بمعنیآش است ظهیر فادیا ہی گوید: 

بای شعرمرابین وچاشنی‌مطلب که درمذاق زمانه یکیاست شهد وشر نك 

۳ ۔ فرفخ یافرفخیز تخمی‌است که آن‌راخرفه گویند (بران) 

۴ استرواح = شادی داشتن. 


۵- فنینه = شیشه . 





۱۷۲ ۳ اسناد و نامه‌های تادیخی ۳ 


بنده را اگرحه حای غمعات است استدامت استنامت دوستان از محاسن خدمت 








است ایزد عز اسمه زومت خداو ندی بر اوپاینده داراذ ومنت آن ینت بر فزایند که 
از راه انصاف فلان برمه نعمتی ادذانی است و حضرت علیا خداو ندی را دوستی‌قدیم 
ومخلصو بحقیقت جوا نی است بہزار دیور هنرمتزین ومتحلی وبکهل جمال‌صورت 
وسیرت وحمال كمال فطل وفضیات ازعین الرضاخداوند را دوشن ومتجلی وتابوده 
است ذا کر اشبال وا کرام » ناشرایادی وانعام خداو ند بوده است و شرح محامد و 
مناقب ووصف طبادت اصل وغزادت فصل و بزدگی خاندان و شرف دوذمان و بان 
احلاق ز که وخصال وخلال مرضبةً خداو ندی ورد زبان ساخته وهمیشه دراست‌داد 
اسشسعاد ملازمت خذمت بوذ ودرتمنای آن روز گار گذاشته واین مخاص نیز بکر ات 
ازفحوی لطایف اشارات ومواقع کلمات خداوندی تفرس کرده اس ت که در ضمیر 
مر خواهان جزخدمتکادی هست امروز که بعد تطاول العپد وتباعد الامل‌بکشش 
خداو ند و کوشش او وافق شن طبقه وافقه فاعتنقه‌او دا این‌سعادت مساعدت‌نموذ 
تاتغبث باهداب خدمت خداو ند کرد ودست درفتر اك تر بیت خداوند زدو آواز4قیول 
خداوند جنومپتری هنرمند دا بگوش دوست و دشمن دسیذ برذمت کرم و علوهمم 
خذاو ند لازم ءواجب شذاسپاب معاش‌وو جوه انتعاش اوفرموذن وعرض‌او داازمعرش 
مطامع ذی ومطاعم وبی صیانت کردن وغم هبت و تقبیل ودیه و ذنبیل او خوردن و 
کار کیس و کاس وترفبهواستیناس اومرتب گردانیذن‌ومالاید سفروحضر ومایحناج 
نپشت ومقام اوداست داشتن و آن مخلص خود در این باب محتاج چندین بو الپوسی 
ودر از نفسی نیست چون او دا می‌بایذ وخداوند دا مي‌شایذ زحمت دلالت از میانه 
بر کرانه اولیترامامن بنده جوی خویش می‌دوم وراه خویش داست میکنم دانم که 
جمال الدین بحکم«الایادی قروض» تربت‌بنده‌در آ نحضرت‌هم براین منوال کند 
ودقایق حفظ الغیب بنده فرونگذارذ وحق‌خواجه تاشی وبارك باشی‌بجای اردباری 
تعالی او دا بخدمت کنی حضرت بر خوردارداراذ وخداوند را ازجملة مکاره زمان 


وطوارق حدتان مصون ومحروی بمحمدو أله . 


عمیدالدین اسدوزیی > ۷۳ 








جواب کتاب قاضی القضات‌المعظم شر فالدین 
عن لان الاتابك السعید الشهيد سعدبن 
الاتابك المعد زنگی نورالله قبرهم و توقیعه 
بخط الاتابك ولده اصغر عبادالله سعدین ذنگی 


بسم الله الر حمن الرحیم . خطاب مستطاب مجلس اسمی قاضی القضات الاعظمى 
شرف‌الدنا والدینی صددالاسلام والمسلمیتی مطاع الخلا والسلاطینی عمدة الملة 
الحنيفيه عدة الخلافة الءظمیه رداء! اسلطنة المکرمه اعدل قضات العالمینی مقتدی 
عبادالله الصالحینی قدوة طوایف المومنینی‌ماك النسب‌والعترةالطاهره معصوم‌الزمانی 
سجاد الثانی ملك الحکام فى الاقاق سيد اولاد الانباء داله‌رسلینی افتخار بنی طه و 
یاسنی ادام اللهسموه بدین‌فرز ندرسذو بسب صفائی وولائی که مکتون بال ومدفون 
حال‌است آ نرا تعظیم وتبجیل نموذ ومواد استسعاد به‌امانی و استعداد قبول کامرانی در 
مقاصد ومطالب دوجهانی از آن برداشت و حرز حطر و سفر و تمیمة ‏ فتح و ظفر 
ساخت علم‌الله تعالی و هوالشهید الکافی که جملهٌ وعدت و استظپار و مدار اعتصام و 
اعتضاد درطلب‌مجامم مرادميامن همت و بر کات جذبات نفس‌عزیز اوم‌داند ودرحط 
ورحلة وسکون و نقله فاتحة الطافو خاتمةّیینا لمطاف دواید انفاس" و همم مجلس 
اسمی ملك حکاالاسلامی معصوم الانامی دام سموه می‌شناسن و موئوق به است که 
پیشوای سعادت وانتظاماحوال دین‌ودو لت ماثبتهمااله یش‌دوی همت‌بزر گواراوست 
و آنرامعاداً اومعاشا واحجاباً اوانکاثاً جنتی واقیه وعدتی باقیه نهاده ویمن‌اعتضاد و 
اعتدادبرمیامن‌همت‌بزر گوارهست که هم بهمین قاعده آ نج بمراسم شفقت وحفاوت و 
مکملات مصالح خاصه و عامه باز گردد نویس و اعلام دهد ودر کل آبوان از حفظ 


۱- تمیمه - بازو بند. 
۲ روایدانفای = استعاد. آمده از نفسهائی که بیرون میرو ند . 








سس 
۱۷۴ 


تسس رونت دی در رن 


اسناد و نامه‌های‌تاد یخی 


س س 


مالع این زد خالی ناخد وپمات وملتمات که افتد ا ندارد تاقتاء 
حقوق به تنفیذ و آن باداء دساند و این مثال از حومةٌ ارجان ! صادر میشوذ از حال 
سلامت و روز نوروز قدیم بطالع سعد از اینجا کوج مبارك بچانب لرستان است . 
انشاءاللهتعالى که کک نجاح و نجات‌منتظم شوذ بردوام نویسف ومشرفات و 
مراساات بر تعاقب وتوالی فرستد ذ وا لحمدلله رں‌الهالمين" 


0 


نامه افضلالدین بسامی 
به‌وز یر عمیدالدین اسعدبن نصر 


بسملّالر حمن الر حیم . سعادتی که جهانیان را ازءپدمیمون ونوبت همایون 
خداوند ولی‌النعم صاحب کبیر عالم مؤيد مظفر منصور مقبل علامةالعالم عمیدالدنا 
والدین عمادالاسلام و المسلمین عضد الملوك و السلاطین ساطان العلماء و الوزراء 
العالمین حاصل ادت بدوام مقرون باد وناصبة حسود درقبضة تصرف اوزبون دافع 
قصه‌فلان که حقوق اخلاصو بند گی براین نوبت‌همایون طالت وطابت ازملك‌خویش 
موروث دارذ بحکم ظلم و بی‌انصافی خویشان و اقادب چون عقارب اسیر فق وفاقت 
مانده واز آ نج ضرورتعاش بان ببکبار گی‌مجرد اعری‌من البصل‌ثذه ومدتی‌استتا 
باء‌سرحال وشمولاختلال «صا برت مینمایف ومنتظر میشوذ که مگر این طایفهرا رقت 
لحمت يا اندرشة آخرت دامن گیر شوذ و آخريك‌روز بجانب حقدجوع کند والبته 
مقید نخراهد بود وهر گاه که محنت قسمتی براین اماك مشترك متوحه گردد نام 
این‌بند گان درصدر جریده اثبات کند « باداء آن موّاخذت نمایند وجون‌زمان دخل 
وهنگام ارتفاع باشد ایشان را از اعداد شر کاء محسوب ندار ند و بندگان را حجر 
طفو لبت وعجز برده‌نشینی از استخلاص حق وطلب انصاف و انتصاب مانع مشود وجز 
عاطفت شر بف‌خداو ندی درجپانملادی ومر جمی‌ندارند ازدویدحمت وشفقت‌در باب 


۱ - ارجان - بفتح وت#دید ۳7 شهری است درفارس رانندراج) 
۲ - نامه اوق که ازطرفاتا بك سعدز نگی نوشته شته‌خده | نغاء عمیدا لدین اسعدا بزری‌است. 


ءمیدا لدین اسعدوزیر ۱۷۵ 





ایشان‌نظری فرماید داشت وطر فی ازعنایت‌شر یف به‌صالح ایام‌ایشان سرفرموذن که 
بمکان‌این‌حق ارقبضَهٌ متغلبان بیرون‌شوذ وشواعب زحمتاز آن بریده گر ددحستأنه 








آنراقانونی تعین‌فرمایند کی بعد آزاین هرساعت بمراحعت محتاج نشوند و لعالی 
رأيه فی‌الامر بما يزيل البغض ویسیغ الفصص مزیدالر فعة والعلا . 


0 
من کالام) لفقیه المر حو م‌السعید افضل الدین رحمه‌الله 


بسم ال الر حمن‌الر حیم «واذا | لصباهبت فان نما بپدی‌اليك تحیتی و ثنائی» 
وا گر چه‌توفیق مساعد نیست کی بامجاس عالی صددی کبیری عالمی منعمی مقبلی 
مجدالدنا والدینی عزالاسلام والمسلمینی دضی‌الملوك «السلاطینی ملكالصدور 
والحکامی اداماللهعلو ه وارغم عدوه عقدخلطت ودوام مواصلت زیادت‌استحکامی پذیرد 
واز آن‌فایل ذات ومحاسن صفات که از میان ابناء کرام بذان متفرداست خطاستیفا 
باتمام رسا نیده‌شوذ علمالله تعالی که یاد شریف اويك‌دم ازدل‌وز بان خالی‌نیست و آنج 
مقدورامثال این کمینه توانذبود ازدءوات‌خیر گفتن ومراسم ومواسم آن‌نگاه‌داشتن 
بر راد اصل و قانون‌معمود مستمراست وفترات اخلال‌دا پذان راه نست ایزدتعالی 
روز گار شریف‌اورا از زحمت حوادث وصدمت نوایب مصون داراذ واهل اخلاص و 
زمر اختصاص‌دا ازحسناشفاق‌اوتمتع و بررخوردادی کر امت کناذ بالمصطفیوعترته 
موجب‌تحریر این‌بند گی بعدازاقامت‌شرط خدمت آ نست که فر ندم ر حومجلال‌الدین 
ابوطاهررارحمهالله وللمو لی‌طولالبقاء دسمی‌ومسکنی ازمدرسة عصمتی معین بوذ که 
صودت آن بردای‌همگنان پوشیذه نبست چون بجوارحق پیوست آن دا بر برادرزادء 
او اپومنصور که هم ازمستفیدان این‌بقعه است وهم وارٹحق آن مر حوم مقررداشتند 
بخکم آنك مفارقت این کمینه اورا موافق طبع نبوذ در مسکن دغبتی ننموذ امادسم 
ادرار بذو تحویل افتاذ پارسال بحکم آنك مدرسه‌را حاصلی نبوذ که بحقوق ازباب 
وفا نمودی اما صبابۀ که از غصب غاصبان فاضل آمذه بوذ میان جمله بطریق سویت 


۱ - بقیه‌و باقیما نده. 








اتاد ەاا ی 


۱۷۶ 








۳ سس 
وه کردند فسات آن فر زند در آن مومل فر و گذاشتند امسال کی بمیامن همت 
خداو ندی سلطان العاماء والوزداگی ضاعف الله علاه در حاصل آن فسحنی هست ددم 
هر کسی برقاعده مهود ممضی داشتند ورسم این فرذند برتعویق‌افتاده وآ نرا 
معلوم نیست اگرعلت آین تعویق آنست کی نه ازسا کنان بقعه‌است این معنی درپان 
ومعنبرداشتن هما نامناسب انصاف نباشذ علم له تعالی کی‌در بدایت‌حال همت‌او بورائت 
ین‌دسم مایل نبوده‌ودرخاطر نداشته اک حزفایدهٌ علمی اذاین‌مددمه‌اورا مامح نظری 
باشد وبا نیمه اگرهم بر آن نمط بگذاشتندی و درسال گذشته اورا درزمر؛ رباب 
درار ناوردندی اورا در آن‌نقصانی لازم نیامدی ومادام کی مت تیا اند درتغییر آن 
سنت‌هر آینه‌شینی" باشد کی حجب نقصان بدانمجل‌شود ك‌نست کی اگ رکیفیت 
ین‌حال بمسامع شر یف هلا لوزداگی رسد طریقت آن درمذهب‌عاطفت اومنکر نمایذ 





و ب<لاف آن مثال فرمایة دراین معنی فصلی ببار گاه شر یف‌او روانه داشته و بخدمت 
میرسد اگر ازروی کرم تبلیغ آن تکفل فرمایذ بسوابق انعام‌ها مضاف شود تحمل 
این کلفت اذطبع کریم و اطفعمیم او بدیع نیفند ورایه فیذااكاعلی , آمداد سعادت 


پدوام مقرون‌باد ومرائب عز و دفعت آفزون ۰ 
0 


هذا کتاب من‌منشاآت الامام المرحومالسعيد 
الشید افضل‌الدین البائی رحمة‌الله عليه 


بسم ال ار <من الرحیم « کفی حز ناا نىمقيم ببلدة و انت باخری ماالسييل 
از دواعی حرقت و امتداد زمان فرقت مجلس عالی منعمی مخدومی سراج الدینی 
محی‌الاسالامی‌شرف الائمقوالعلماگی عمدة القبایلی قدوةالافاضلی| بدالعلوه چه کند 
کی هرجه گویذ و نویس از حد وجوب وانداز؟ لزوم قاصر افتذ على الجمله جز 
تضرع وخشو ع‌وسیلت مردم ساختن واز الطاف باری عزاسمه بیشتر اجتماع وتجدد 


۱ ۔ شین بمعنی ۶یب- 





اعدا لزن اشفا ویر ۱۳۷ 








انس واستمتاع پم‌شاهده کریم و محاودت لطف مولوی خواستن خسوذرا اعانتی 
نمیداند ویعلم‌الله تعالی که ادمان این باب از لوازم سیرت وتوابع دعوت این‌ضعیف 
است باجابت مقرون باد مدتی مدید تابحکم طول مسافت شرح حال و حاصل ایام 
آن مخدوم ارهیچ آفریذه نشنیده بوذ در این‌وقت‌چون خواجة کریم حسن احسن 
اله توققه که متحمل این خدمت است درجانب شیر از حماه‌الله تعالی اتفاقمااقات 
افتاد ازمشافبةً او آنچ دل مکروب و خاطر مجروح د! بدان استرواحی تواند بود 
خبر سامت ذات و انتظاماحوال مولوی معاوم شدبرعقب آن اعلام داد که در اینحال 
عزیمت او برمعاودت آن حدودمقرداست د !گر خدمتی باشد رسیدن آن تکفل کند. 
این کمنه ميان دوحال متردد گشت ؛ اندیشه کرد که خاطر عزیزمولوی را لامحاله 
بمعرذت اس‌ارخویشان وحقیقت حال هريك درحبات وممات شعفی باشذ وا گراین 
ضعیف مضمون خدمت خویش را ازهدسده قهٌ حال خالی گذازد آ نگ فایدة مکاتبت... 


(باقی این نامه درامل نسخه افتاده بود) 


نامة افضل‌الدین بسامی به یکی ازدءستان 


بسم له لرحمن | لر حم «فلو ان مابی فی‌الحصی فلقالحصی- و بالر یحلم‌یسمع 
لہن هبوب .» ای دوست مشفق وای یار وافق دود دل وسوزجگ کی ازحدوث این 
واقعه حاصل دارم بکدام قام نویسم و ازتاثیر سورت آن حه حکایت کم که مجاعع 
فکرت در آن اسرغوغا مانده است . 
شرح غم دل زبان تواند دادن واندرغم هحر اوز بان نز بماند . 
بالیتنیمت قبل هذا و کنت نسیاً منسیا حادنة که حدیث آن بر وزگار 
بخاطر نیارستم گذرانید این ساعت برای العین دیذم و شربت زهر آن حشیدم - 
کان| لذی‌خفت آن‌یکو نا اناالى‌الله راجمو الامرد لقضائه و لامانع لحکمه -یالیت 





دج چپ سس 
۱۷۸ اسناد و نامه‌ه‌ای تادیخی 


اسب سس سس 


که مجاس اسمی اجلی اءامی‌سدیدا لدینی جمال‌الاسلامی سیدالخطبای ادام له سموه 





بچنین منگام ازعلقة ءال مجرد بوذی و آخردوده ماهی میل بذین جانب کردی ّ 
ازمنافست ومجاورت اواين جراحت مولم دا مرهمی دست دادی یقین و انقست که 
در خاطرعزیز اوهمین | ندرشه باشد اما موانع عبال و تکفل مت الح ایشان که عقلا و 
شرع لازم ادت بحقبقت عذرخواهی عظیم‌فصیح است اشادتی که فرموده بوذ در با 
آ لك جماعتی ازجبت تعزیت خرجي‌دذند ونمیب آسیا که تعاق بذان مر حوم‌داشت 
بگروستدند معلوم شذ و این ذعیف دا از امثال این فراغتی باشد چون آن مرحوم 
درمیان نیست متصر فآ-با لامحاله دیگری خواهدبوذ ومیان زید وعه‌روفرقی‌نیست 
لابد ایدان دا بامثال این محقرات نظری باشذ وبمکان آن ازحرقت مصاف آسوده 
توانند زیست واین ضعیف را درآن غم غساری نخواهد بود . 
ورتم فتسلوا عنك اذورثوا . وماورثتك غیرالهم والحزن. 

منعما دعا وخذمت این ضعیف بم‌خذومان ظپیرالدین واوحدا لدین‌دام‌علوهما 
فرماید رسانیذ وایشان دا تعزیت باز دادن دل و ضمیر ایشان است که بدین واقعد 
متام باشد والا دیگران دا بحدوث آن جزاهتزازنتوانذ بوذ وما اهون‌الحرب‌علی 
النظارعلی الجمله هریکی دا نوبتی خواهد بود و از قبضة اینحال کسی دا خلاس 


نخواهد بوذ 1 
اذاماا لدهر جر علی‌اننس کلا کله اناخ بآخرینا 
فقل لاشامتین بناافقوا سیلقی الشامتون كما لقینا 


با این همه تشویش و آشوب خاطردل دا پیوسته به‌صالح حال وعیال او میلی 
دی فترت می‌باشذ ومعلوم نیست که ازاین واقعه دیگرچگونه بیرون آمذه‌اند.منعما 
صورت حال‌هر چه‌زودتر نهاع کند تا بر حسب آن‌استرواحیحویذ فرزنداعزابوا لاس 
سلام بفرمایذ رسانف وتا اتفاق ملاقات افتذ ازمجاری احوال اعلام میتماید 


رت امن ۱۷۹ 


وله ایضا ۱ رحمه‌الله عن لان اتابك السعید 

ااشید سعدبن ز گی رحمهاللهالی بع ض الامر اع 
باه لرحمن ال رحیم - همایون‌تر مرغ دعاتی که از نشیمن طلب بکنگره 
اجابت‌پرذ دعاء عله‌اء وائمهٌ دين و دالکان راه یقن است و خجسته‌تر قادمی که در 
آي قدم علماء و اولیاء است که ان‌الملائكة لتضع اجذحتها لطالب‌العام دضی 
بما یصنع و برومندتر تحمے کی دست معدلت پاذشاهی درتخوم" اواعر و نواهی 
باشذ وامیذو ارتر نهالی که آفتاب ملك قاب معد لت ددپی‌تر بیت تنم آن باشذ 
اجذان‌عقاید اولاء وخر قلوب علماء‌است که ورثه انبباء ومقصود خطاب اهبطوا 
و آتیذااند ومناظم دین‌ودنا وعلو کلة لالهلا ازمیامن تفاس وعوایدا قلام وانقاس" 
ایشان مستفاد است لاجرم توفر دواعی مبارك و ثعرات بواعث میمون ما برانتهاج 
این‌مسالك وابتهاج بذین‌مدارك دوذبرهژ وساعت‌بساعت بر خر قن وتزایداتوهه‌گی 
خاطر مباركد برترفه خواطر وتنویة" اقدار زمر اهل‌عل که مقبولان حضرت‌الهی 
مثقبل یحکم این‌معانی ومقتضی این‌دو اعی درینوقت‌فلان‌رضی الخلافهخلف المجتهدین 
که از خاندان فضل وولایت ودوذمان‌علم و کر امت ادت و بکمال‌علم وعمل وحلینشی 
الحق والخیر آراسته وقدتفرد فی‌بابالعلم باقوی‌حجة وفی‌اواجب‌العمل بابقیممجة 
ببار گاه حلال دس واعطاف وزوابای‌دولت ومعازف ومدادج ملکت از نفحات انماس 
او معطر شذ ومشام ایام همایون از آن مبخر گشت و بهسامع مبارك ما رسیذ کد 


۱- انشاء این نامه از اسعد ابزری است 

۲- تخوم زمین: ته زمین - تخوم: ریشه ها. 
۳- تنمیة: زیا د كردن و تکثیر. 

۴ اتقاس جمع نقس بمعنی قلم- 

۵- تنویة- بروزن قربیت: روا کردن حاجت. 
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۰قطعان فلان موضع وقت اد روی ناشناسی پایه و مثابت او دز دين و دولت بوحه 
خویش احتر ام خذمت کادان او نمیکنند و ببوجه نزول در سرایپای او مداخلتی 
میدمایند و درمعایش وتشویقات وانذار او تمعض و تبغیط ی مبرود : این معانی منافی 
مراضی وءنافر آراء مبارك مات میفرمائیم که نوات امیرقلان بهقتی . 

(باقی این نامه از اصل نسخه افتاده بود) . 


ناه وزير عمید الدین 
به اضی القضات تاج الدین 


بسم الله الرحمن الرحیم . تشریف خدایگان ائمه و علماء و سلطان امراء و 
سادات ونقبابذین خادم رسیذ بخدائی که آفریذ گار جهان وجهانیان است که آنچ 
فرموذه بوذ با چند مزید که مقصد اصلاح بين الملك و الدین بوذ اضافت کرد 
ولیس بکاذب منہم خیراً ہوحری اطیف که مقدور بود گفت واومیذ بلطف ربانی 
هست که بواسطهٌ این عتاب سوءالمزاجی که در دوازده سال ویشتر بگفت اصحاب 
اغراض دربن صفا وولا متمکن شذه برخزد ومن بعد هیچ غباری بردوی اعتضادو 
اتحاد ننشیند وراجع به قاطبٌ انام حسم فتنها وختم حسما خواهذ بوذ قال‌الله‌تعالی 
«لوانفقت ما فیالارض جمیعا ماالفت بين قلو بهم ولیکن الله الف بينم » 
تالیفی ربانی و استحضاری کلی پذیذ آیذ ومن بعد مجال مفسد وفتان نمام نباثذ + 
امود بر نپج سرو. عطردگردد وانديثةٌ امحاب اغراض نعکس شوذ تا معلوم باشذ 
وخا م مترقب اوامر ونواهی است. 


عمیدالدین اس وزير ۱۸۱ 


درین قسمت ازمجموعة مکاتیب عمیدالدین اسعد ابزری یك نامه ازعمیدا لدین به‌آمام 
فخررازی و دو نامه از امام فخر به عمیدالدین نوشته شده است کهکليةٌ نها عربی است واز 
جهت ابنکه مجموعةٌ منشآت عمیدالدین نقصی پیدا تکندآن نامه‌ها عیناً درج شد . يك نامه 
فادسی هم آزامام فخر رازی است که بلطان محمد ی نوشته شده و جزء مجموعةً 
منشات عمیدا لدینابزدی بودکه آن نیز در اینجا درج میشود ۱ 


نامه ءمید الدین آسود بن نصربامام فخر رازی 
هذا کتاب‌من‌انداء الوزیر الامامالعالم‌المرحوم 
عمید الدین اسعد ابن نصر الی‌الامام العالم 
ادتادالبشر اعجو بة‌الدهر علاءة العلماء شارح 
علوم الاولين دالاخرین فخرالدین الرازى 


عقود الصفابين اخوان الوفا لا تتقدح فیها خيار ولا فسخ وآيات المؤاخاة 
الى قلوب العاماء «مالاتنطرق اله التخصیص والتسیخ ومصاهرة الالفةالالميةينسد 
دو نهاپاب الطلاق ورق قلوب الاحراربین الابرار بخطر فیه الاق " وقر آن الوداد 
الکریملایمسه الا لمطپرون منالتفاق و الدقاق وانما انغرس فی‌فطرع الخادم وطینته 
وجوده من ولا " عالی حضرت مولانا الصدد الکیر الموّید من عندالله الداعی‌الی 
الله امام العالم مقتدی بنی آدم استاد البشر مجتهد الزمان اعجوبة الدهر علم‌البدی 
علامة الدنیا مؤي د كامةالله العلیا " خاتم المجتپدین والمصنفین شارح علوم الاولین 
والاخرین قامع الفرق النابغة با لحجج الدامغة فخرالدنا و الدین حجة الالام 


۱ ولادت امام فخررازی در ۵۴۳ یا ۵۴۴ در ری ووفاتش درسال ۶۰۶ درهرات 
بود وقبراو درقریٌ موسوم به مزداخان نزديك هرات است. 

۲- التاق ۳ ولاء 

۴ علیا با فتح اول ممدوداً مو نت افمل دصنی و علیا غير ممدود منت افعل تفضیلی 
هردووجه حائزاست ولی ظاهراً دراینمورد علیا باضم عین مشهورتراست . 





e‏ ی 





والمسلمين مطاع الخلفاء والسلاطین المخصوص بعنایت رب العالمين ابقی اله 
على الاسلام ظلاله فى رفعة دوام المزبد لماوصف ' و تممه ترضیم" من افاویق " 
الفض الالبى وتمتك " هوالغراس الذى تعرق " فى دمث " الصفا وتراه" وتروی و 
تربی یسقی الوفا و حياة " فلا تیصرا سفله ولا تنعش اعلاه و لعمرالله انه مذهبط ادم 
ولایسته فى ارض فطرة الخادم وعالم وجوده لمتتلکا ملك من ملائکته ادراکاته عن 
تبجیله وسجود. جمل ولاه" خليفة فی‌الادض" هواه و کلامه اماما فیسالك فتواء 
ومنواء‌وم‌ذءثر علی کنوز کلامه انتش بهاعن صرعتها لجملانتعاشا وانتفام لهجته داریه 
ملدا" ومعاشا وهی المعر فةالاز لبةفاضت على الابدان انوارها وتقنعت فى با عالاجسام 
انوارها " نعم هفءالاثال هذه المعارف القدسة د بماينذل " دونما عظا " المناكرة 
الحسة وغشاء المباینه الانسية وذلك ایضافی علمالله غاية و من آیات ملکوته آين” 
وما ذالك الان يقع من تقاضی التفوس و انجذاب بههاالی البعض محل " الدغدغة 
وحك الحرب" فى جتى الطلب والبرب فان فى بشرات الادواح من دون‌الاشباح 
اغبرة سبخة وابخرة مانحة غيرمطبخة یتاذی ببامزاجها فليس الامحاكة الابدان و 
مصاكة الاجسام علاجا فنسأل الله تعالى ملا قاة ينضم بيا الغرب " الحقيقى الى 
الغرب ۱ المجازی ویتلاقی عندها الر کب‌الیمانی مع الوفدالحجازی فان سور" 
خرايد المعارف الروحانة عن يصف ۳ المواد الجثه-انبة يزيد القلوب تشاعفاً و 








۱- وصف فاعل است برای جمله «أنفرس» درصدر ۲- ترضع 

۳- افاویق» جمع افواق تقریباً بسنی اندك اندك و بات نی نوشیدن شیر ازپستان‌است 
وهه‌چنین بمعنی بارانی که ساعت بساعت ببادد و بمعنی شیری که بعد از دوشیدن در پستان 
باقی میما ند ۴ مجهول از امتك بمعنی مکیدن ۵- ظاھراً -یعرق مذکراً 

۶ دمث - ذمین سست ریگ دار ۷ ظاهراً «ئواه»ء ۸ وحیاه 

٩‏ ابطاء و توقف درکاری ‏ ۱۰- ظاهرا «ولاء » ويا «ولایت» 

۱- فی ادض هواه ۱۲- مادا ۱۳- جمع ور بمعنی شکوفه . 

۴ یندل ۱۵ غطاءِ ۶ آيت ۱۷ ظاهراً (محك) 

۸- ظاهر (حك الجرب) ۱4 ظاهرا (مالحة) ۲۰ قرب ۲۱- قرب 

۲- ظاهر ا (سفود) 

۳- ظاهرا «عصف» یعنیغبار ومعنی عبارة چنین است که خروح لولوء یا گردن شد 
لولوه معارف روحانیه ازغباد مواد جلمانیه با ج-مانیه که هردویکی‌است. 


عمیدا لدین اسعد وزیر ۱۸۳ 


تبدی فی الوداد الاصلی تضاءفاً وحال الخادم الداعی لایام نوبته قرنها الله بناصية 
الابدفی ولایپا مستغنية عن تكاف عبارة وتعسف استعارة و تودط تحریر و تصلف 
تقریر فانهنباً مسطورفى اسادیرالانیاء السراير مکتوب على جبپة السماء الدایر 
قرحط رحله عند کل "بر وفاجر وشرح شرحه فی کل‌حجون و<اجرلانه مذعرف 
قییل خالقة " من دببرها ووقف على بابءتیق نفسه و تدییرهاولپجت بلهجنه وشعفت 
بړاء لفظه و بپجته دمایستطیع نپا انفكا کاولايملك‌ان یبرح‌عنها حرا کافطفق| لدهر 
نشماز" الى هوا خراسان و حوارزم لہواها ویتسع" لصبوتما و صبابتها الى نعاماها و 
صباها و مذ ذاك تمنی على الله تعالی ان یکحل ناظر الحال باغبر غباد من میدان 
مفاوضاة ویبل شفته غلیل البال بثمد من مناهل قلمه و افاضاته حتی قبض الله تعالی 
فی‌سحبته وفقه الله امراضیه وجعل باقی عمرء خبراً من ماضیه رقعةکانت اصفر من 
انملة نملة وکانت فی‌المعنی من مجموع العالم علىالجملة وکانت لهافی‌عین الخادم" 
طلعالوصول فىعين‌السالكوا بتيج با بتهاج! لحجیج‌باداء المناسك و الخادم قداصدد 
قبل وهول هذا التشريف و صحبتة القاضی بفارس الرسول الوادد من الحضرة العلاء 
السلطانبه مجدها الله کتابا مترعا بالدعاء مولعاً بالثناء لابدانه قدحکی عن خالصته 


۱- ولاگه 

۲ اگرچه تاه تا نیٹ دراین لفظ باعتبار عوارض حالخالی ازاشکالاست ولی‌باعتبار 
لفظ «مستفن» مذ کر[ مناسب‌تر مینماید . 

۳ قطماً (حالته) محیح است وقبيل بمعنى جهة است - یقال ما يعرف قبیلا من دبیر 
ای ما یعرف من یقبل عليه ممن یدبر- 

۴ ظاهرا دیشکو» الی هوا خراسان و خوادزم لهوبها ( نوشتن هوى با الف بجهة 
اضافهآن بشمیر غلط نیست) 

۵- دیبلغ . 


۶ ظاهراً «خادم» و(حال) هم پی‌مناسب نیست. 











اسناد د ونمه‌های ی تاریخ تب 


۳3 


ولا E‏ من جد فراقه ولائه فلیت شعری اقعده الحرمان‌وادقمه 
فی حضیض الضیاع اء اسعده الجد بالوصول الىاقتائه " الرحبة الرباع نم نسال الله 
تعالی ان یسته‌مرا لعالم والعلوم ببقائه ویوفقنا للموئول ؟ بین يدنه حفن بچ 
لقائه وان بحرس عن فطاع الشبه طریق السلوك وان لایمرض لنافی مطارح النثار و 
مسارح الفکر علقة البلاك وعلقة الدنیا الملوك" وان یجملنا من الذین هم فى بقاع 
الةد س روژساء وفی صتاع الانس ملوك والحمد الله اولا و خر وباطناً وظاهراً. 


و هذا جواب الکتاب کتبه المولی امام العالم حجة 
الاسلام فخر الدین محمد الر از قدس‌الله روحه العزیز 


بم اله الرحمن!لرحيم . المتعرف بتاك الفضائللمتوافرة والمکارم المتکاثرة 
المکتوب المکرم و المرقوم المعظم من ذالالحبر الکامل والبحر الفاضل و الادوع 
النحر یروالا ود | لکبیر عميدالملة والدین شمس الاسلام و المسلمین فدل على انا 
الكريم خصه من مر اتبالقرة النظریه با كماما و من مدادج القوة العلمیه بافضلها و 
اسئالاله الکریم الرحیم ان يزيد فى تلك السعادات الحققیه العقليه والکرامات 
النورانية الاليية و حين حاولت رقم‌هذه‌الکلمات کنت فى نها بة العف بسبب‌الاسقام 
والآلام الاان‌الاحسان العمیموالفسل القدیم تدارك احوالی بفضله ورحمته و کنت 
على عزم ان ارسل اليه بیش اقسام الکتاب الکبیر الذی سمیته بالمطالب العاله 


۱ ولائه ۲ یبانی ۳-فنائه ۴ للمثول ۵- مستمیناً با مستفيداً. 
۶ الهلوك 
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3 کتک برالحجم e‏ لاکثر نون الم منادب بینه وی ما ی 
قوالبحث و شدةا لفحص الا ان الموایق عاقت عنه و عذاالکناب الصغیر الذی سمیته 
بمعالم العلوم کنبه لاجل اصفر اولادی ای ( بکر ) قواء له علی! کتساب المفادل 
الروحانه واقتناء المعالم النودانیه فادسلت نسخة منه اليك فان وافی منمجه القویم 
و طریقه المستفم فذاك هوالهرا. واله‌طلوب والبفية والیحبوب وان لم يحصل هذا 
المرا: فی‌سبیل الکمالوالتمام فضله الو افر يه ,د لعذرو الام عله وعلی‌جمیعالارواح 
الطاهرة الطببةالعالية منپاوالسافله و رحمةاله وبر كاته ولاحول ولاقوة الاباالله لملی 
العظیم وحسبناالله وحده ونعم‌الو کیل وصلی‌الّه على محمد وعترته . 


وهذا ایضاً کتاب من‌الاعامالعالم فخر الدین‌الرازک 


الى الوذیر العالم المرحوم عمیدا(دین ر حمہما 
الله ( المواظب على الدعا محمد الرازى ) 


سماللهالرحمن‌الرحيم . ان تناسب الارواح كمل تأثيرا من تقارب الاشباح 
واللایقالررحانية اقوىقوةمنالجواذبالج-مانبه والارواح البشريه انوا عمختلفة 
وماهیات متباينة فمنهاالموصوفة بالاشراق و الصفاو الحرية والوفا والكمالفىالجوهر 
والطپارة فى العنصرومنا المتهوتة باضدادهثه! لصفات ومقا بلات‌هذهالسمات وانجذاب 
الاشاء المتناسبه بعضها الى بعض من القضایا التی یثبت صحنها بالقوانین التجرية 
والمقدمات البديپية الجلهو (قدسمعت‌ان‌الامام الاحلوالهمام الاشرف الالطفالاخص 
الا خلص عمیدالدین شرف الاسلام سدالا کابر والا مائل قدوة المحققین والافاخل 
رزقه الله من لعش ارغده و حعل‌خبر یمه غده شخص فان فی‌القوةالفکر یةبالدرجات 
العلبة الروحانة و فی‌القوة العلمية بالم‌قامات المبرات عن الحوادث الظلمانیه و 
استخلص لنفسه ما قاله اهلالتحق قوهوان کمال الانسان فى ان یعرف الحق لذاته 








و امتاد و تمهای تاریخ __ 


والخیرلاحل العمل به فلا قرع سم»ىهذاالخبر السارمن ذلكالامام اا تال 
تعالی على ما اتاه من هذهالفضائل الحقیقیه والكمالات الانسانيه و سالته أن يزيد 


نورا علی توروس رورا علی سرور وان یصو ند عن | فات هذه المدرة المذرة و مخافان 


هذه‌التر بة القدرة الوضرة' وان يسعده بالامن من عذابه الاليم وان يوفقه لا کسان 
ما يفده استحقاقالنعيمالمةيموانينورقلبه بالنقوش النودانية دیطپرسرهعنالجواف 
اللفسانبه و ان یختم عاقبته بالخیرات والمبرات فی دینه ودنیاه و اخراه و اولاه انه 
موالملك القدیروالعلیم الخبیر 


Ct 


نام امام فخردازی 
به سلطان محمد خوارزمشاه 


بس اله الر حمن الرحیم. چون فيض جود بینهایتو اجب الوجود که کل‌ممکنات 
را وال است و آثار انواد عنایت بی غایت اه کل مستعدات را حاصل و نقصا نکل 
محدثات از کنه کمال جلال او زایل وسا کنان عرصة حاجت و متوطنان فضاء اقتا 
ملکوت وجبروت او به هویت مقصود ومصمود" خوذ نایل و ازجمله لوازم نفوذقضاء 
میرم وقدرمحک او در کل معقولات ومحسوسات وسریان مشیت بی نهت او در عالم 
ارواح‌واشباح آن بوذه است که جنس انس و محشر بش ر که منزلگاه ايشان اوج 
عالمم ۲ کباتست وذروه معارح متولدات واسطة عالم خلق وامرومشرف بقاع‌محسوس 
وقاع معقول باشذ ودرتر کیب عجیب وتر تیب غریب ایشان از کل اصناف ممکنات 

۹ المدرة : کلوخك 


آلمذرة : قاس 
القذرة : چرل و ناباك 
الوضرة : جر كين 


۲- مصمود بمعنی منتلور ومقصود. ۳ قاع : پیا بان وسیع وهموارمنظورازشرف 
به قا عمحسوس وقاع معقول یعنی جامع معتولومحسوس. 





امام فخر رازی ۱۸۷ 


وجملهٌ اجناس مقولات نصابی بسیاد ونصیبی بی‌ثمار حاصل باشد تا ایشان را سیب 
اتصال بمخبلات ومح<سوسات استعلا و استبالابود برجسمانیات و مقتضاء قضاء قوت 
ناطقه وغریزه عاقله استعداد قبول نقوش عفلی و حفظ اسرار آسمانی باشذ قل انما 
انابشر مثلکم شارت بمقام اول‌یوحی‌الی عبادت از مرتبةٌ دوم وبحکم اجماع این 
منقبت وحصول‌این دوفدلت حلةٌ خلت انی‌جاعل فى الارض خلیفةا جزبر حدقد" 
آدم راست نباید وتشریف ان‌الله اصطفی" جزبر ذات بی همال زیبا نباثذ حون 
دم وقدم آدم علیه ‏ لسلامدرین‌عالم بیذا شذ ازقوت شهوت نقیضت ۲ یف‌سدفیرها بدیذ ذذ 
وازسورت غضب‌رذیلت «ویسفك‌الدما #ظاهر گشت وسرحکمت بی‌عات تقاضا ظهود 
نورانی اعلم‌مالا تعلمون میکرد جوادح و اعضاء ایشان‌را برها بط تکالف مقید 
کردند وخطاب افعل ولاتفعل ظاهر گردانذ تاحققت ليهلك من هلك عن بينة 
دیحبی من حیعن بینة مشاهده‌شود وسرفتبار ك الله احن الخالقین برمنبرتعالى 
صمدیت یذ کرده آیذ چون بنابی بابی ود عبت بی داعی ممکن بوذ و اگر بوذی 
منهج قویم وصراط مستقم باقی نمانذ اقتضاء حکمت بی‌فکرت وعلم بی‌دو یت چنان 
کرد که بر عالمبان فرمان پاذشاهان نافذ باشد و گردن متحیران‌ومتکبران درد بق 
طاعت نایبان خدای تعالی نرم گردد لکن پاذشاهان دو طایفه‌اند یکی آنامك نفا 
پاذشاهی ایشان برعالم ارواح باشذ « ایشان علماء و حکمااند دیرا که بحکم بیان و 
هدایت‌ایشان روح ارحضیض ظلمات ضلالت‌باو ج نورمعر فت دسذء بطع وطو ع‌فرمان 
بردار شوند و از میان جان مال و جان :ثارروز کار آنکس کند و دوم آ نك نفاذ 
پادشاهی ایشان برعالماجساد باشذوایشان با:شاعان»‌وری‌باشند ذیرا که خلق کددر 
طاعت‌داری وفرما نبردادی‌ایشان برهان بند گی‌نه‌ایند و آثار اخلاصواختصاص‌ظاهر 
۱ اشاده پا شریفله۲ ازسوره البقره. ٠‏ 
۲- اشاده بای ۳۱ ازسور؛ آل عمران : انال امطفیآدم ونوحاً و آل ابراهیم و ال 
عمران على الما لمین. 
۳ ۴و۵ اشاده است پایهٌ کر یمه و اذقال ربك للملاكة انى جاعل قی‌الادض خليفة 
قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها دیسفك‌الدماه و نحن سبح بحمدلد و نقدس لك قال انى اعلم 
مالا تعلمون- آي ۲۹ سورة البقره. 








اسناد و نامه‌های تاریخ ۱ 


۱۸۸ 





کنند ازراه ظاهر بوذ نه از حقیقت و از دوی مجازنه از وجه حقیقت ا : 
هرچند فرمان بردادی کنند لکجامگی خواهند وا گر نیا بند! بگریزند و باشذ که 
بدل خود منکر باشند اما از جهت دعبت یادهبت ذبان نگاه دادند وطاعت داری 
علماء انیان حان باشذ و بحقیقت این هردو مرتبت روی در نقصان دازذ اما کمال 
پاذشاهی آن باشذ که با کمال قدرت ظاهر بکمال حکمت باطن آراسته باش و سر 
وعلائیت او ازیصمت نقصان پراسته بوذ و آن ذاتی باشد که نەس «قدس او «ره‌طلع 
فطرت و نفخت فيه من دوحی خلمت الرحمن علم القر آن گرفته باهذ و عقل 
هیولائی او که حامل " اباءع حکمت و متحمل انباء معرفتست عقل بملکه باشذ و 
ازحمله عقول متمیز بوذ وعقل دملکه اورا ازخزینة یکادز يتا یضیء م ید قوت‌در 
کیت مقدمات وسرعت انتقالات نقد گر دد ازعالم تقدیس شر ابوعلمك مالم تکن 
تعلم نوشیده وبعد از آن کرامت عقل مستفاد پوشیده وبسلالیم فکرت ودویت بر بام 
آسمان ارذا الاشیاءکما هی آمده و برهعراحی که مبنی است ذدوپایهٌ علم وعمل 
بدرحات معارف و اخلاق بر گذشته و قدم از مکان دزمان در عالم لاصباح لر بك 
ولاساء نباده و کل هستی ماسوی الله دا بباد کل من‌علیها فان بر داده و در 
مسند هوت «انی انا الله دب العالمین» متمکن گشته ودرچپاد بالش «قلالله ام 
ذدهم » پنج نو بت دولت « القناء فی‌الله » فرو کوفته آنگاه در وقت نزول از 
چنین معارج مطالعه عالم علوی وسفلی کرده و از حفایق عقلی قول 
کروی ونفوس دوحانی ومحر کات سموات ومدبرات عاو یات و سفلیات خبریافته و 
ازروح هویت‌بپشت: ,دوزخولمیت؟ واب وعقابو نزول طا و قدروعروحافعالو احوال 
بیگانه نابوذه وازاسناف جنود وما یعلم جنودر بك الاهوازملایکه وجن وشیاطین 
وارواح خیره وشریره و حقایق معجزات و کرامات بقدرقوت وا ندازۂ طاقت بشربر 

۱ اذا ثبع‌الکی بصول بطفاً وخاوی البطن یبطش با لفراد 
۲ اعباء - جمع عبا بار گر آن. 


۳ سلالیم 0 بمعنی نردپان. 
۴ لمیت : علت وسپب. 





عمیدالدین اسعد وزير ٠‏ "۱۸۹ 


رسیده وبعد از آ نك از کمالات مشاهدات وادر ارمکاشفات بذین درجت رسذ اخلاق 
اوازطر فی‌الافر اط و التفریط بحد وط دسیده وباز آمذه ودرعاام حسمانی بر صراط 
مستقیم اخلاق مواظت کردهو اززیادت و تقصان دور ی نموده و اخلاق اءدرطاعت‌داری 
تفس اطقه ریاضت یافته و بحکم نداء ارجعی ' ازعالم سفلی بعالم علوی شتافته پس 
با مجه‌وع این ؛ضایل نفسانی‌ومنافب انسانی الات <سمانی وادوات حهانی‌معاضدت 
کرده ارمال بسیاروعدت بی شماره حشمت بی نهایت ومپابت بی غایت ومنقاد شذن 
| کابرعالم وخدمت کردن صتا دید بنی آدم وغالب ظن آنست که بعد آزدور اسکندر 
درین هزاروپانصد سال ازجهتی چنین جهانبان نیافته مگردراین دور که حق تعالی 
سریر مملکت وتخت عزت دا بذات معظم و نفس مقدس ملك اعظم خاقان معظم تال الله 
فی‌العالم | کرم الملوك السلاطین و اشرف خلفاءالله فی‌الادضین ناصرالدنیا والدین 
علاءالاسلام والمسلمین معزامیر: لمومنین آن پادشاهی که | گرعقول عقلا» جمع‌شود 
وازهمه بك عقل متو لد شود وفصاحت فصحاء عالم و بلغاء دنا متر کب شود و ازهمه 
يك بان پدید آیذ آن عقلبا باآن فصاحت‌ها درم واقف ثناء خلال جلال او حزنداء 
ماعرفناك " در ندهند وبعاقبت جزفریاد لااحصی" بر نیارند وا گر کسی پندارد که 
این سخن ازراء طامات گفته میشوذ وازراه مجازدرو جود مبآید آن تلن باطل استو 
آن توعم فاسد ذیرا که در فنون حکمت بیدا شذه است که دل که لطیفهُ دبانی و 
نتیجهُ نورانی است دوی ازنيك آنگه بگرد اند که حمال نبکتر مطالعه کند وبترك 
شرف آنگاه گویذ که باشرف برسذ و ما می‌يايیم که بیشتری از علماء عالم خود را 
دام کسب حطام دنبا کرده‌اند و این دلیل بوذ بر آنچ لذات جسمانی داجح‌تر است 
نزديك ایشان بر کمالات دوحانی و اذ این مقدمه لازم میآیذ که طایفه را اطلاعی 
نباشذ بر کمالات روحانی و لدات عقلی که اگر ازآن نصبی داشتندی بپتررا فدای 

اماده امت بایه های یاه لتنی|لسمتة ادج ألىربك دانبة مرنية نادخلي 
فی عبادی و ادخلی جنتی (سورة النجر) 


۲- آشاره به «ماعرفناك حق معرفتك» . 
۳ ولاأحسی ناک 








ss ۹۰‏ اسناد و نامه‌های تاریخ 


سے 


ا 
بتر بکردندی اما آن پادشاء باستحقاق وساطانءلیالاطلاق حون با که‌ال‌جپانداری 
وتو من روی از لدات داگره بگرداند و همت و فکرت دا بجانب 
وجہت وجړی' رستد یقین تمام حاصل شودکی اواز کتاب ءمکنات به مطالعة باب 
روحانات د و الباقیات الصالحات؟ نقاب ازحمال خوذ برداشته 
وجون چنین باشد عطا ددوح زاطقه ومداد نفس قدسی او بر مخیم عقول عقلاء عالم و 
مر تقاء افکاروصلا+ ب بی آدم مستولی و مستعلی باشد و هیچکس را از عقلاء وفت و 
TT‏ قت مطالءة | توارحلال او نباشد « مقدمه ی ات که هر چه آن 
در تحت ادراك وتعرف تصور ذاید لفظ بشر ح آن وافی نباشد وعبارت بکنه‌آن ارد 
۱ ی 
دس بنا بر این برهان باهرو بیان ظاهرمعلوم شد کهآ نچ گفتیم که عقولات عقلاء عالم 
وفصاحت وصداء دنہ | ازادر الو كمال ملك اءظ مخاقان معط م قاصراست آن سخن ازراه 
حقة ت گفتم ند ازراه عث جه فخررازی در حضرت چنین سلطان مجازی اود و 
چون شمدای ازمناقب وفضایل‌آن سلطان حپان وآن حضرت صاحب قران گفنه‌شد 
اولی‌تر آن باشد که ختم سخن و دعا کرده شود. ایزد جل جلاله هر آن سعادت که 
ساکنان خازگاء و تری الملاثكة حافین من حول العرش " از مبداء خلقت تا 
نبایت فطرت در طلب آنند و هر سیادت کی هجرد ان لایعصون‌الله ما امرهم ‏ 
در معادج ومدادج ونجن نیح بحم‌دلك و نقدس لك برخاطر حزیادآن نرانند و 
5 رفناکی از خر ينه ةه بقاء و جعلنا السماع قفا محفوظاً * در این هیا کل نودانی 
واحسام شفاف پوشیده| ند وهر 9 اسباماء * که در حامه خا و لق د کرمنابن ی آدم؟ 
٩‏ اشاره است به ٠‏ انی و<هت وجهی للذی فطرالسموات والارش حنیفاً و ما انا من- 
کت ( ای ۷۹ سوره الانعام) 
_ آشاره است به المال والبئون زیلة الحیوة الدنیا والباقیات الصا لحات خر عند 
ربك وا اد ۳ آیه ۷۵ از سوده الزمر 
یه ششم ازسوره! لتحریم . لایعصون اله ما اسهم د یفعلون ما یومرون 
۵- یه ۳۳ ازسورۂ ا ا السماء سقفاً محفوطاً وهم عنآیاتها معرضون 


ِ _ اشاره است مايه ۳۱ ازسورة آل عمران : انا احطفیآدم و نوحاً و آلابراهیم 
ول عیران علی‌المالمین 
YY Î ¥‏ ازسورۂ بنی اسرائیل: + ولقدکرهغا بن یآ دم وجعلناهم فی لیر والبحر(الخ) 





آلب ابو 


امام فخررازی ‏ 7 ۱ ۱۹۰ 





از برای‌خواص « ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات » آماده کرده‌اند نثارروز گار 
همایون وساعات میمون این پاذشاه باد وحق تعالی افعال واقوال وسیرت وسربرت 
اورا که تواریخ | کابر ملوك عالم در مقابل آن منسوخ شذ د روم خوب صورتسی 
ایشان دربرابر آن ممنوع گشت درهر دوعالم دست گیر او گرداناذ آثاد عاطفت و 
عنایت اوبراهل عالم هرروز ظاهر تر وانوار ءرحمت وشفقت اوزاهر تروپرا کندگی 
احوال علماء و حکماء بحسن ملاطفت او منتظم و دسوم نیل مرادات بر نواصی 
روز گار ایشان مرتدم و اسباب معیشت این بند؛ مخاص بحسن ملاحظت او از 
اوج سماك و ذروه فلكالافلاك در گذشته و طومار آفات و عاهات ' بواسطة مپابت 
بنهایت آن باذ شاه ازاین دد نوشته واين بنده دا از عمیم احسان و لطف بی‌پایان او 
فراغت مشفول بوذن بعلم‌وحکمت پدیذ آمده واستغناء ازملاحظهٌ جهال پیذا گشتهتا 
بواسطه تر بیت علوم حقیقی بردوی دوز گار باقی میماند وحق‌جل‌جلاله بر کات آن 
بروز گار پادشاه اسلا میرساند . و الحمدله رب‌العا لمین 


۱- عاهات بمعنی [فتهادسختیها. 





ملطان, جلا ل(لدین نگبرفی 


تاریخ دوران حیات وسلطنت پرماجرای سلطان جلالالدین خوارزهشاه اذحیٹدقایم 
وحوادث و جنگها و مملکت ستانی‌ها بیشتر بهاسا نه‌های پهلوانان قدیم شباهت دارد ۱ وی 
پس‌ازاینکه از چنگبز خان شکست خورد به هندوستان گر بخت و در آنجا چندی به جنگ و 
کشور گشائی پرداخث پس از آن به ایران آمه و از کرمان به آذربایجان رفت و از آنجا 
به گرجستان و ارمنستان و شهرهای آسیای صفیر حمله برد . دد موقعی‌که در آذربایجان 
اقامت داشت از مراغه نامه‌ئي به سلطان علاءاادین کیقباد نوشت که آن نامه در اینجا درج 
میشود. دو نامه نیز از علاء| لدین کیقباد سلجوقی بعنوان سلطان جلال الدین منکیر نی نوشنه 
شده است که در اینجا نقل میگردد . علاء لدین کیقباد پسر غیاث الدین کیخ-رو از سلاجم 
روم است وچون سلطان جلالالدین بمما لك گر جستان و شام و ارم-تان هجوم آورد سلطان 
علاء| لدین کیقباد ناچارشد که با دشمن دیرین خود ملك اشرف ایوبی پادشاه دمشق و سایر 
امرا و بادشاعان آن نواحی برعلیه سلطان جلالالدین متفق شود. پس اذيك سلسله جنگها 
وزدوخوردها که شرح آن درتواریخ بتفصیل مسطوراست بالاخره جللال لدین‌دا در یأسی‌چمن 
آذر با یجان شکست داد ند وجلال‌الدین بطرف تبر یز رهسپارشد ۲ 

اينك نامه جلالالدین ملکشاه به سلطان علاءا لدین کیقباد : 


۱- باملاحظهٌ شرح‌زندگانی وجنگهای دلطان‌جلاا لدین خوادزمشاه بخصوس قدرت 
ترك وسرعت عمل او درهجوم وحمله و گریز می بینیم که این شعر کمالالدین اسمعیل در 
بارء این بادشاه چندان میالنه آمیز نبوده است : 

براق عزم توگامی که بر گرفت زهند نهاد گام دگر بر اقاصی ایران 
که بود جز تو زشاهان روز گار که داد قضیم اسب به تفلیس و آب از عمان 

0 مسامرءالاخبار‎ a 


ساطان جلالالدین خوارزمشاه 


سلطان جلالالدین بن محمد خوارژمشاه 
نویسد بحضرت سلطان ۶2۶ الدین 
از انشا مولانا ظبیرالدین کرخی 


امداد سلام و اوراد تحیت و وظائف ناو دویت مدحتی که نسیم صفاء 
عقدت و شمیم بقاء طویت پمشام دل رساند و قواعد وداد و مبانی اتحاد را راسخ 
گرداند هر لحظه سوی مجلس سامی سلطان معظم عالم عادل موّید مظفر مجاهد 
و مرابط علاء الدنیا والدین معزالاسلام و السلین فخر الملوك و السلاطین قامع 
الکفرة و المشر کین قاهر الحوادح و المتمردین حافظ الاغور حامی‌البلاد وداعی 
ااعیاد حمشید عهد دوالقرنین وفت سلطان غازی شاهنشاه مغرب دام سامیا و یجمی 
الملك حامیا توجه مینماید . آرژومندی باحراز سعادت و ادرالك کرامت التقاء که 
براياة دولت و مساعدت روز گاران امنیت باقیست نه بدان حد است که قلم هرچند 
سر تيز و دو زبانست بواسطهٌ تحریر تقریر آن تواند کرد ایخطرما یغنی بما لاینقذ 
واگر پیش اذ این تغایر روز کار و تقلب احوال راه مکاتیت و مراسلت را که در 
هنگام مپاجرت و اوقات مفادقت ساوت دوستان و سرود محبان بدان تواند بود 
مسدود میداشته است بعدالبوم دردفع حجان مقایرت و بىگانگى وفتح باب‌یگانگی 
میباید کوشید و از جانبین تمك ان ظفرت بود حر فان الحرفی‌الدنیا قلیل 
برخواند بحمدالله مشار کت در مشایعت سنت جپاد و محاربت باقی است ومساهمت 
در توافق دين و مات حاصل وان اولی‌الناس بودك و خلتك من وافق فی‌دینك 
وملتك . ازپادشاهان مغرب مجلس سامی است که و اسطةٌ سد ثفود و قمع اه ل کفر 
و فجور است و دردیارمشرق مائیم که بو اسطهٌ #مشیر آ بداد آ تش فتن کفار می‌نشانيم 
پس با چندین هیبت و قرائن جنسیت اگر راه مباسطت گشاده ندادیم و جادٌ اتحاد 
فسپریم و در جذب منافع و دفع مضار خویش متشابك و منشارك نويم فاگالناس 
تجعله صدیقاً وایالارف‌تسلکه اردنا و این مفاوضه از شهرمراغه عمرها اله که 





۱۹۴ اناد ونامه‌های تادیخی 











این‌ساعت مر کز رایات ماست. حفت بالاصر والظفر در اواخر <مادی الاخری که 
بر مجلس سامی عزة کامرانی و صباح شادمانی باذ محرد میگردد و بحمدائ و مند 
وبپمت و اید آن مجلس اسماء الله غايقالسه و احوال دولت واعمال مملکت ماموچب 
SESE RAO AOL‏ 
حشر و اتفاق کامت و يك گروهی و مطاوعت |کابر ملوك و مشایعت خانان بز ر گی 
و ضط موروث و مکتسب ب کبا ر گی بنام ایزد فراهم آمده است و در مدت غیت 
رایات همایون ما در این ممالك مملکتی طویل و ارضی عریض اذ دیار هند وسند 
در ضبط کارداران ما آمده و همگی همت و عزیمت مابر انتقام اعداء دين و تشفی 
دلہای اهل اسلام قرا ر گرفته و محقق است که مجلس سامی دام سامیا بردونق و 
طراوت حال ملك و دولت ما که استنامت رعیت و استقامت کار ملت در آن پیوسته 
است حگونه مبتهج و تاچه حد شادمان ذوذ عرسعاد ت که‌آن مجلس دا ده‌ی‌مینماید 
ما خویشتن دا در آن سيم و قسیم میدانیم - دد این حال صدد مهم عالم مجتهد 
مج رالدین ظپیرالاسلام علم الهدی امام الدنیا نصیرالملوك و السلاطین صدر و 
نظام خوارزم وخراسان ادام اله تمپیده که وادطةٌ عقد اکابر و خلاصه زمره مفاخر 
است و از قدماء اعبان حضرت و بقایای اد کان دولت قرنتاه بالخلود والدوام 
بمزید تقرب ومز یت ترحیب متخصوص د در معظمات مهمات مشارالیه و متفق علبه 
سوی | نحضرت توحه دادیم و بزبان رسالت که راه مباسطت بگشایذ و غبار بیگانگی 
از گنه دل بر داید و عبار مصافات ما که بدان وقوف تمام دارد باز نمایذ و دفع 
حجاب مباینت و بیگانگی و فتح باب موافقت و یگانگی واجب دارد چنانك بعد 
البوم تردد دسل و اختلاف سفرا و آمد شد تجار «تواتر باشد باید که مجلس سامی 
دام سامیا سخن او دا که همواده برمسامع ملوك و سلاطینگذشته است بسمع رضا 
استماع فرماید و از حمله گفته و پفام داده او را دسول و فرستادهٌ ما داند بعرض 
ماتهمسات و رفع مقترحات کیفیت و کمبت ب‌ضافات باز شناسف تا نمونه از خلوس 


طویت و صفای نىت بظرود پیوندد . 


ساطان‌جلالالدین خوارزمشاء ۱۹۵ 


جواب ساطان علاءالدین کیقباد 
بناما جلال اادین خوارزمشاه 


از آ نجا که ایزد تعالی انتظام جواهر مفاخر و اجتماع غرایب عناقب درذات 
شریف سلطان معظم شپریار بنی آدم صاحبقران عالم جلال الدنا والدین علاءالاسلام 
والمسلمین ادام الله تضاعف اجلاله تعبیه و تقریر فرم‌وده - لیس هن‌الله بمستنکر 
ان‌یجمع العالم فی‌و احد - چنین خواست که ابتدا استمالت آراء وافتناح استعطاف 
اهوا که سرمایۂ جهان داری‌است هم از آ نحضرت التماس رودتابکلی اقسام دلداری 
و تردد و انواع تعطف و تلطف آن جناب کریم مسلم و میسر شود - انما الفضل 
الا ان یکون لاهله - هم براین قاعده بااين مخاص‌افتناح مکاتبت فرمود وقصب 
السبق در رعایت رعت برد چون خطاب شریف که مايه مباهات و افتخار بود رسد 
شوقی که در جوانح کامن و در سینه متمکن بود مفطرم گشت و ذبانة آتش التیاع 
به ثريا بیوست علم الله که پاسمعهٌ حر کت دایات منصور بانتقام کفار ملاعین 
متواتر علو همت و ورود امداد کامرانی امضاء عزایم مجلس سلطانی مظاهر شده 
لحظه بلحظه تمنای مباطت خدمت بوده است اما ازخدمت پوشده ست که‌پیوسته 
اینمخلس دا رحلة الشتاء و الصیف تحت ظلال السیف باچپارجانب کفارمجاهده 
بوده است و همین معنی چنانکه مجاس عالی در خطاب شریف فرموده است و ذکر 
قران جسیت تقدیم نم‌وده عذر کفایت است و دوم آنکه خدای عز وجل کراعت 
افتتاح و مزیت آن حضرت خواسته بخلاف مقدور بر آن اقدام نمشایست نمود 
اکنون اجا بت مباسطت فرمودهمان که تواترمکاتبات ملت خواهد افزود وجانب 
محروس صدر معظم مج رالدولة والدین بمشافهات شریف دسانیده و از مطالع آن 
الطای عمیم تباثیر خلوص دمید و چند روزی که اینجا بود داپا دا بذ کر معالی 


یی ب چ یس 
۳۳ اسناد و نامه‌های تادیخی _ 


بت سس سس 5 و 





یادشاها نه ربود و بجواب آن امیر سپرسالاد صلاح الدین مستسهءد ومصحوب اوبدان 
جنا‌عالی‌توجه نموده توقع مستحکم اس که چون در خدمت | نجناب شرف مثول 
یا بد آنچهگوید و نماید برآن حمله تحویل فرمایند و گنت این مخاص شمرند و 
ات واقهه و دلداری که نهادند بتواتر مخاطبات و تعاقب اشادات متأ کد گردانند تا 


این مب ی بر جادۂ خدمت مستظهر باشد و طریق پیوستگی ورزد . اقبال مجلس 
عالی و ۳۳ متعالی مستدام . 


نامه‌ای که سلطان علاءالدین کیقداد به 
دلطان جلال الدین خوارزهشاه نوشته است 


مجاسءالی‌ملک یکبیری عادلی عاامی موّیدی مظفری منصوری جلال ا لدولة 
و الدين مفیث الاسلام و المسلمین افتخاد الملوك و السلاطین ادام الله تعالی علوه 
مخلص و محب است به تحایای وافره وائنهٌ فایح و عاطر و آرژومندی طلعت زاهره 
بیرون از تخل اوهام و ضمایر و تصور افهام و حواطر امد بتوفیق ربانی چنان 
است که تناجی سر ایر بتلاقی ظواهر مشفوع گرداند . اتفاق چنان افتاد که بعد از 
توجه رسو ل بخدمت عزیمت براستر جا ع‌خانا مفصوب وانتزا عحق موروث انطا کیه 
قرار گرفت . اول روز سرودی بشهر نزول کردیم و همه روژه در مجاهدت بسر 
بردیم وآنچه در امکان آید بجای آوردیم و از دریا وخشکی لشکرهای منصود بر 
شهر محط دد و منجنقها در کار آمد و تفاطان مستعد کار شدند . بعد معانات 
فر اوان و مقاسات بی‌پایان مدد توفیق یزدانی در دسید و تباثیر کامرانی از صبح 
نجح مطلع سعادت بدمید . روز آدینه سلخ شپر غر ده رگشت و عبد فتح با عبد 
فطر موافقت نمود و لطف توفیق الہی دشر کت مجاهدت در ماه رمضان بعد فتح 
قریب فرمود و بەت بز ر گوادی مجلس عالی ملك الاسلامی جلال الدولة دالدین 


سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه ۱۹۷ 





دام علوه حملةٌ تغور سواحل در قیضَه قدرت و حوزءٌ مملکت ما حاصل شد واجب 
آمد از آن بشارت عظیم انبا کردن و ببر کت صفای مجلس عالی ورود امثال این 
بشارت انشاء الله بسمع شریف متواتر خواهد بود . حامل تحیت صدد کبیر عالم 
کامل المنشی الاصفپانی که از حمله منشبان این حضرت و کاتبان این دولت است 
و بفنون اهلیت مستحق انواع رعایت پدر او بمحروسة اصفهان در گذشته و قر که او 
بر موجب احتباط شرعی و قضیت نصفت موقوف گشته و بحکم آنکه از نجانب با 
اینهمه تقلب امور و تغییر احوال که در این دیار افتاد و از اطراف و اوساط جملة 
ملواسلام شرطمشار کت و دلدادی دعایت کرده اند نامه‌ای نرسده و مبان‌جانیین 
بافتتاح مکاتبات مباسطتی نرفته و عهد مخالطت و مخالصت که ملك مرحوم نصرة 
الدین اتابك " تفمده الله باین طرف معپود داشته بتجدید نبیوسته بدین قدد ابرام 
برمخاطبات اقدام کردن لایق اخوان صفا و خلان وفا ندیدم ا زکرم عېد و صفای 
ود" مجاس عالی‌چشم داشت میباشد که دراین معنی عنایت فرمایند و ددحق مذ کور 
کمال الدین دام تمکینه اشارتی‌نمایند تا برموحب معدلت و قضت نصفت تواب دا 
مثال فرماید که تر که پدر او را دست تصرف باذ نهند و مال مودوث بدو سپرند و 
حق او دا بارادت باز گذارند و آ نچه ازسمعهةٌ عدالت آن خداو ند بزر گواد دراقطار 
منتشر است بر زیادت بتحقیق مقرون گردانند و حقیقت اس ت که مجلس عالی در 
اثبات این منت وتقدیم این‌امنیت صدق عنایت و بذل رعایت ددیغ ندارند و ازجهت 
تحقق اهتمام ‏ نحضرد. بکفایت مهمات اربای حاجات این‌خدمت اصدار افتاد يقین 
است که شخص مذ کور مقضی الحاجه باز گردد و این در خواست باسعاف پیوندد . 


مجلس عالی مستدام » . 


۱- اتايك نصرةالدین ابویکر از اتایکان آذرپایجان است که در سال ۵۸۷ بجای 
عم خود قزل ارسلان بسلطنت نشست و در سال ۶۰۷ وقات یاقت ( حبیب‌السیر » ج ۲) 














شر ف‌الدین محمر د بسطامی 
در نامه ذیل‌نامی از نویسنده ومخاطبذ کری‌نشده دموضو ع آن تسلیت‌فوت مخلصا لملك 
است . دراین نامه ازمر گك عمیدا لملك شرفالدین محمود بسطامی نیزاظهاد تأسف میکند . 
بنا پراین احتمال دارد که مخلص| لملك‌یکی از بستگان یافرز ندان ثرف‌الدین باشد. بطوریکه 
در تار یخ‌جها نگشای جوینی میئویسد شرفا لدین‌محمود بسطامی درسال ۶۳۰ ازطرف جنتمور 


بسمت وزارت میین‌شد . 


0 


خطاب همایون موالی نهم ومفاخر عجم ملوكالائمة و القضاة منابع المثر و 
المکرمات که ازعمر ممتع باد پوسدم ساعتی از نعمت وجود ايشان که غیر مقطوعه 
بادکاس سلوت و شکر مینوشیدم و زمانی اذاین حادم شنیع کسوت کربت و أس 
می‌پوشیدم زبانی که درسی‌سال درمحر آباخلاص دعای عز نصره گفته باشد طاب‌قبره 
چون توان د گفت و قلمی که همو اره خلدالهملکه نبشته باشد برراله مثواه جکونه 
تواند نوشت‌ددیغ مخلص الماك که خلاصةملو ك بودافسوس ظل‌المغان(؟) که‌درجنب 
ی نیا او اکابر مغلوك مین‌ودند این چه‌حسرت ناگاه‌است که یاد گار گذاشت 
و چه‌وقت آن بود که چندین ضجرت بر ما گماشت هنوز جرعة جزع واقعة ملك 
سعبد عمددالملك شر فالدین محمود بطامی خصه‌الله پم‌زیدا لمففره تجرع نا کرده 
و زخ م آن ضربت اندمال نپذیرفته چنین نکایتی علاوئغم ها گردد - فکانیم کانواعلی 
میعاد- والها گر صخر؛ صماء تحمل تواند کرد سختا که آدمی‌است براحداٹ‌روز گاز 


شرفالدین محمود بسطامی " ۱۹۹ 
حق‌تعالی آن‌شبداءصا لحین را دراعلی علین جای‌دهد وانزل علیہم المنو السلوک 
نعمت وحود موالی دام قدرهما مرهم این دو ضر بت الیم است و حق عز اسمه علیم 
است که استقامت من چا کر بادی بر اینست که این دو فرقدین سپهر مبتری اعنی 
ملکزاد گان که امروز بحقیقت دو در يت اند در حجر شفقت و حطاوت موالی دام 
ظلیما نشوونما یابند چه پدد ایشان نودالله معجعه هم در حد سن ایشان بوده است 
که جناح آمال موالی شامل او شده است و آن یگانه را از ریاست به امارت ء از 
امارت بملکی رسانیدند و آنچه مقدود آدمیان باشد فرا جمانیان نموده اما چون 
نداء اذا جاء اجلیپم در رسید تقدیم وتأخیردا مجال نماند حق‌تعالی ازماضی داضی 
باد و باقی‌دا واقی . فص موالات قدیم ومصاحبت بی‌تکاف آن بود که مسامحت تن 
بامشار کت دل یکی بود و بمسافت التفات نرود اما وراء آن مانعی دیگر ظاهراست 
وحسن ظن موالی‌طال عمرهما بدین ملكزاد گان ءخلسالملك شرف‌الدو لقوالدین 
و جلالالدولة والدین بان و اع مستظبر باشد چه سعید پدر ایشان تخمی کاشته است 
درخدمت مخدومان وتر بیت خادمان که ربوع آن امروز باخلاس وصدق او میرسد 
اگر در این واقعه از سین آشفتاً خویش صدسال قلم ذنم هنوز عشر عشیر آن آه و 
و اء پلا که میز نم نوشته و گفته نباید برقراد که‌رمطاوعت بسته دارد وهر چه فرماباد. 





ثیرلدین ری 
اثیرالدین مفضل ابن عمرالابهری عالم حکمت و طبيعيات بوده و کنب هداية الحکیة 
و مختص فی علما لهیثه ورال اسطرلاب ازتا لیات اوست وی درسال ۶۶۳ وفات یافت ۱ 


نامه ذيل از خواجه نصیرالدین طوسی است که بعنوان اثیرالدین آبهری انشاه شده است . 


مکتو بی که هو لی السعید استاد زمان ملك حکماء 


العصر نصير الحق و الدین محمد الطوسی نزد 
اثیرالدین ابیری ادام الله علوه نوشته است 


هر چند ز روز گار پبدادی ها است یارب که مرا ازتو چهآزادی‌هااست 
بی زحمت اميد و غم وصل و فراق ای‌بس که زدیدار توام شادی‌ها است 

جناب همایون و ذات میمون مخدوم معظم ملك حکماء العالم اثیرالملة و 
الدين قط‌الاسلام و المسلمین قدوة العاماء المحققین بقیةالافاضل المتأخرین ادام 
الله علوه که مقصد آمال افاضل ومطلع انواد فضائل‌است همیشه بکر امات‌ذوالجلال 
و کمالاتلایزال محوف ومحقوط باد ودست حدثان از کتف‌شرف وساحت باداحتش 
مردود و مصروف بحق‌الحق و صاحب دعا گوی مخلص محمد الطوسی خدمت و دعا 
مبرساند - هر حند دولت مشاهده طلعت دروقتی بافته است كه اقتضاء اقتناء ۲ حظی 
از آ نجناب فاض نکرده اما از آنوقت همیشه بنیل آن سعادت متجسس و متهملش 

۱- تاریخ مختصر الدول - الاعلام تأ لیف خیرالدین زر کلی ج٣‏ 

۲- اقتناء -کسب کردن. 





۰.۰۳ اا ا  .‏ الیرالدین ابھری ‌ِ 








بوده وازاخبار سیاره ۱ وسوانح عزایم مخدومی معظمی دامت معالبه واقترن‌بالسعادة 
اياهه ولبالبه متفحص ومتفتش بوده وتا بشادت پیوستن بخطعراق بمقام مبارگشنیده 
آن شوقوشف‌تضاءف پذیرفته. ارالشوق‌یزداد یوما فیوماً آذاماالمناز ل‌یزداد 
قربا - ایزد عزوعلا آن مراد بخوبترین وضعی ومحبوب‌ترین هیأتی کرامت کناد . 


۹ سیاره : قافله. 





دراین‌فصل سه‌نامه ازدوشخصیت بز ر گك نامی خواجه نصیر الدین طوسی ی زوا 
الدین قو نیوی نقل‌میشود . این هردو که دريك عصر ويك زمان ز ند گی میکردند بایکدیگر 
الفت ودوستی بسیاد داشته واتفاقاً دريك زمان هم‌جهان هستیرا بدرود گفتند E‏ 
نصیرالدین طوسی درسال ۶۷۲ وشیخ صدرالدین قونیوی ددسال ۶۷۱ یا۶۱۳ وفات‌یافت ۱ 

یکی ازنام‌ها از شيخ صددالدین قونیوی است‌که بعنوان خواجه نمیر الدین طوسی 
نوشته شده و برای او کتایی ادسال داشته‌است . نامدیگر از خواجه نصیرالدین‌طوسی بمنوان 
شیخ صدرالدین قونیوی تحریر یافته است دهیچکدام ازاین‌نامه‌ها تاریخ ندارد . ناما سوم 
که بعنوان شیخ صدرالدین قونیوی انشا شده نویسنده آن معلوم نیست ولی احتمال نزدرك 
به یقین است‌که این نام سوم نیز از خواجه نصیرالدین طوسی باشد ذیرا در مجموعة 
منشات درد نا هن دو نام مذ کور قرار گرفته و عنوان آن چنین است من! نشا 4 تغمده الله 
بغفرانه. 


مکتویی که شیخ صدر الدین قو نیوی 
بمو لانا نصیر الدین طوسی نوشته است 


مازال سمعی یمی من طیب دکرل ما یزدی على الروض غب العارض الهتن 
ئی حللت <می قلبی و لاعچبت فرب ساعی الى القاب من‌الاذن / 
گوش ایام و لبالی‌باسته‌اع مآثر و معالی‌مجلس عالیخواجة معظم صدداعظم 


۱- سامرۃ الاخبار ص ٩‏ وص ۱۱4 - حواشی‌شدالازار 
۲- این شعر نزديك باين مثل معروف است : «الاذن يعشق قبل البین » . 


خواجه نصیرالدین طوسی r‏ 





مالك از مة الفضائل افتخاد الاواخر والاوایل ملك علماء العصرحسنة الدهر تصیر 
الحق والدين اطال الله فبمایر ضبه بقاه و ادام فی‌درح المعالی ارتقاه ولازالتمجته 
الشريفة بعين الله يكلة ( كذا) و تالى حمده مقدما لانتاج كل قضية همیشه مشنف و 
حالی باد خدمت و دعا از شبع و صفا و مشروع ولا رسانیده میآید بر دعائی که 
فی‌ظپرالغیب موف است و از شوایب ملق وریا مخلص و مطهر اقتصار کر ده مشود 
وال ولی الاجابة و الاحسان بردای غیب تمای آنجنان معظم پوشیده نیست که 
طلب مواصلت و تأمیس قواعد مودت با اهل‌فضل پیوسته سنتی ممرود و مألوف ادت 
سما که چون حق تعالی بعضی بندگان خود دا بمزیت احتبا و مکرمت مخصوص 
گردانده باشد و بر اهل روز گاردر اجناس و انواع علوم و فذایل رجحان داده و 
بصفات حمیل نا محصور نفس شریفاو دا تجلی‌بخشيده که هرصفتی از آن موجب 
انجذاب دلها و طلب تواند بود فکیف تا بمجموع بل كيف بالذات الجامعه لنلك 
الصفات لاجرم داعی مخلص‌مبنی براین مقدمات خواهان فتح باب مواصلت آ نجناب 
گت و چون التقاء من حیث الصورة والحالة هذه تعذری داشت طلب مواصلت 
بطریق مکاتبه که احد اللقائین‌نام نهادها ند معین بود و نخواست که از فواید علمی 
که شریف ترین صور دقبات نفوس است این مفاتحه خالی باشد و از فواید نتایج 
ایکاد آن ذات شریف بی‌نصیب ماند اپذار ساله که پیش آذاین بمدتی مدید در بیان 
حاصل نتایج افکار ومزید وضوح و تحقبقی که حاصل اهل استبصاد است ساخته بود 
و مسئلةٌ چند از مشکلات مسائل درج کرده و بصورت مفاوضه با بعضی از اکایر 
فضا و دوستان در بحث آورده در صحبت این مکاتبه بخدمت فرستاد تا از مقام 
افادت و حسن معاونت در راه تحقق آنچه درون مبارك را در آن باب سانح گشته 
باشد و صحت و فساد آن ببرهان واضح شده بحکم کرم اعلام فرماید چه این نوع 
تفضل مثمر ثنای عاجل و واب آجل خواهد بود. والاه خیرهعین- پیوسته آ نجناب 
عالی مقصد ار باب حاجات و مصدر اجناس فضایل و انواع خیرات باد . آمین . 





سس > 
۲۰ اسناد و نامه‌های تادیخی یی 
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موان المعظام خوأجه نصیر الدین طودی در 
جواب‌مکتوب‌ذیخ صدرالدین قو نیوک نوشته ادت 


اتانی کتاب ما ارام مشابا ‏ بغیر کتابالله من‌سایرالکنب 
انا من امام نودالله قلبه ‏ وسیرمرفوعالدی سره‌الحجب 
طاب عالی مولانا امام معظم هادی الامم کاڈ الظلم صدرالماة والدین 
مجد الالام والمسامین لسان الحقیقه برهان الطریقه قدوة السالکین الوا جدین 
ملك الحکماء والعلماء فى الادضین افضل وا کمل جپان ادامالله ظله . بخادم دعا و 
ناشر ا مرید صادق و ءستفیدعا شق محمدالطوسی دسید بوسیده برس ودیده نهاد: 
از نامه تو ملك جهان یاقت دلم وز لفظ تو عمرحاودان یافت دلم 
دل‌مرده‌بدم چونامه‌برخواندمهمن از هر حرفی هزار جان یافت دلم 
هرجند درما تقدم صت فذایل و أوازءٌ مناقب آن ذات بی‌همال استماع کرده 
بود و به‌شاهدة خبال مبارك و مطالعةً شمایل آن وجود بی‌نظر مشتاق شده بوصول 
بخدمت نبازمند گشته وروز گار در نیل آن امول مساعدت مبذول نمیکرد همت بر 
آن‌میگماشت که‌پکنا بت‌داه استفادت گشاده گرداند و بمر اسلت‌با نحضرت بز ر گواد 
تول جوید نا گاه بخت خفته بیدا ر گشت ومطلوب حقیقی روی نمود بایراد خطاب 
جان‌افر ای و مفاونة دلگشای این بیچار مشتاق را مشرف گرداند وچون در همه 
فضایل برهمگنان ۰قدم است والفضل للمتقدم گفته شد دد این معنی هم تقدم فرمود 
واین محروم‌دا دهن منت وشا کر نعمت گردانید وجان تشناً شوق اورا بزلال‌ینبوع 
کمالآبی بر آتش زد . خدای تعالی آن‌ظل ظلیل بر بن د گان گسترده داراد و آن 
پرتو ور تجلی درمبان اهل کمال تابنده وپاینده بحقحقه . 


خواجه نصیرالدین طوسی ۵ 


من انشائه تغمده‌الله بغفر انه 
الى الشیخ صدر الددن بروم 


وجود مبادك سيدنا سرالله فى الادض قدوة الاولاء محبی السته غوث الودی 
صدر الحق والدین مدالله ظله علی الاسلام که جعلنی‌هباد کا اینماکنت " از راه 
عمومیت نفحه‌ای است از نفحات حق که منداً آن و نفخت فیه من‌دوحی ادت و از 
اینروی میامن انفاس عیسی دار- و او محبی دلپای مرده و جانهای افسرده و منشی 
اخلاق محموده است فرخ آن نك بخت است که چنان نفحهٌ دا متعرض است و از 
ماسوای آن معرض و بخصوصیت از وصول بزر گوار مشرفه که انواد طرایف فطرت 
از عبارات و اشارات آن لايح و درخشان بود ومرسل اليه راا گرچه نه لايق چنان 
مکرمتی و درخور چان نعمتی بود والله یؤید بنصره من دشاء" اعتدال واستظار 
همان تفحه ربانی و تفخة روحانی حاصل آمد و ظاهر و باطن احوال او را سعادت 
شامل شد . وبا ملائکه مقر بین همراز گشت وبرملوك اولین و آخرین بدان‌تشریف 
که طراز همه دولتپاش دانست سرافراز بمشام جانی که از دست اشتیاق او بداد 
ایام فراق باب دسانیده است استنشاق کرد چون تباشیر صباح دولت مکاتبت ادمطلع 
کرامات الپی تجلی کرد بر مقتضای سنت الپی نیراعظم که دردیجود لالی ذات 
خورشید صفت اوست ازمشرق سعادت بحکمآنکه «ابدا رسول | لشمسهبح‌صادق cC‏ 
طالع گردد و ظلمات نفسانی و کدودات ظلمانی مضمحل و مقرور چه بعد از تبسم 

۱-آیهةٌ ۳۲ از سور مریم. 

۲ سور؛ آل عمرآنآبه‌یازدهم . 

۳ آشاره باین اشمار است: 

کاالسبح قداوفی دسولك فانجلی ‏ ليل الهموم و ذاك قال ناطق 

فلت انك لا محالة زائى ابدا دسول اكمس مبح سادق 





سس 7 اناد و نامه‌های‌تادیخی 








3 ی سم 

صباح اناپر طلوع مويل |کمر باشد و معاینهگردد ومراسله ومکاتبه بمشافة و 
اگر العیاذ بائ بعکم ساب کل میسرلما خلق له این‌ضهیف در وحشت لمات ... 
وملاژمت جار که هر کس که دست درفترالك آن دوات زد طغرای سعادت ازلی و 
الا دا بر ال او کشیدند سعید نگردد ... بعلت هایل بلیغ انتظار است وی جان 
را پدانجناب قدس که قبلة حانہای خالكاست اذاین دمادم منتظر ومترصد يكاشارن 
است بلکه نیم از جذبات حق که سر رشتهٌ آن در دست همت مغناطیس صفت اوست 
بسته ااگر آنجا مرتبت قبول يا !م همتی و دعاگی در وقتی که لايسعه فيه ملك‌مقرب 
ولا نبی مرسل مد کور گردم چون سخن بدین حد رسد شکر جناب دبانی‌مولوی 
با ساط ی که‌دفت وتطو یلی که در کار کرد عنان گیرقلمشد و گفت پای باندازگلیم 
فرو کن حد خویش نگهدار و باول نو بت که باجاذت عرض نازی ودعائی یاف از 
طرف اعتدالی تجاوز مجوی هم بدینقدر اختصا ر کردم و اگر هیچگونه شاستگی 
و استعداد داشته باشم که بتشر یف انعام شریف مخصوص گردم . ساي همایون او بر 


سر اهل الام ممدود باشد . 


شيخ ابراهیم فخر الدین عراقی صوفی وعادف سرایند؛ غزل معروف « نخستین باده 
کا ندر جام کردند, ز چشم مست ساقی وام کرد ند » نامه ذیل را به برادر خود شمس الدین 


نوشته است ۱ 


من انشاء قدوة السالکین اسوة المحققن شيخ 
فخر الدینعر اقی الی اخیه الشر یف المو لیالاعظم 
الا کرم شه‌س الحق والدین جواباً لکتابه 


سلام‌عليك و رحمةالله وبر کاته غریبی با دل‌حزین خود در شب ی که پهنای آن 
سی و اند سال تواند بود دازی میگفت نبازی مینمود و شکایتی تقدیم میداشت . 
«انست یا مسکین‌عود المربم. وسلوت عن‌سکان‌هذالاجرع. تنس‌العپود اذا تطاول 
عپدنا . فکانه انساك عهدالمرتع . » از این نمط هر گونه سخن میگفت‌با آن که در 
تمیگرفت درین گفتگوی و جستجوی میود تا نا گاه سر گاه نسیم دیاش آن دیاد 
وزیدن گرفت شمه از آن نفحات بم‌شام دل رسید حبران ماند که : 
یادباین بوی‌چنین خوش ذز کاستان آمد یاز باغ ارم و دوضةٌ دضوان آمد 
یا صبا بوی سر ذلف نگادی آورد ‏ یاخوداین‌بوی زخاخوش لمحان آمد 
-١ zy‏ فخرالدین عراقی در سال ۶۸۸ در شام وفات یافت و در جنب قبر شیخ محی . 


الدین عربی صوفی مشهور مدفون گر دید . 
۲- اجر ع ذمین شن زار که جیزی درآن نمیروید . 





با صما از دم عیسی نسی بوئی یافت 
شه‌س‌دین آنکه بده دیدحان روشن بود 
بجمالش سزد ار چشم جهان دوشن شد 
لطف ذرم‌ود و فرستاد یکی دد ج گهر 
تا مرا در نتار آمد خط جان پرود اه 
شاید ار آب حیات از سخن او بچکد 

حان»ن درشکر آبو شک راندرخط شد 
کب 


ای بر ادر حددحم 


بس‌از مدت سی‌وثش‌سال 

شرح که دورازتومرا 
ند در گشته دویدم جو فلك تا بان 
اینپمه هست و نیم از کرم حق نومید 


۳۰4 نت آسناهونامههای تادیخی 





سسس 


کز ندیم خوش او ددتن من جان‌آمد 
نور او در همه آفاق درخغان آمں 
که همه نود مه از مپر فروزان آمد 
که ازآن هر گہری مایا صد کان اهن 
ای بسا آن که در دیدهٌ گریان آمد 
زآنکه آبشخور او چشمةٌ حیوان آمد 
که‌خطش چون لب‌یارم شکرستان آمد 
یادش از خسته دل بی‌سر و سامان آمد 
بر دل تنگ چه غمهای فراوان آمد 
حاصام سوز دل و سین بریان آمد 
کرچه‌جانم بل ازمحنت هجران آمدا 


000 


آخر این تیره شب هجر بپایان آید 
آخراین بخت «ن ازخواب در آبدروزی 
چند گردم‌جوفلك گردجهان در گردان 
بابل آنا همه شب تا بجر تعره دام 


بعراق ار نرسد باز عراقی 


حه عچچبت 
a‏ 


آخر این ددد مرا نوبت درمان آید 
دوزی آخر نظرم بر رخ جانان آید 
آخر این گردش من نیز بپایان آید 
بو که بوئی به‌شاهم ز گلستان آید 
که نه هر خار وخسی لايق بستان آید 


مشرفه مهر آمیز وماطفة فر ح‌انگیز که در تسوید آن ید بضا نموده بود ودر 


تحرو آن محر حلال بکار داشته رید باعزاز وا کرام تلقی گشت وجون با چنان 
عذو بت و حلاوت معانی چندان جزالت الفاظ و لطافت خط مطالعه کردم و گفتم 
افر الله بك العبون وحق فيك الظنون و نظمك قى سلك اهله ولاقطع عنك مادة فضله 
وون استماع افناد که آن عزیز در علم فکر و نظر نظری میفره‌اید عجب داشتم با 

کما لک باست وود حصافت بروی چگونه پوشیده‌اند که حاصل علومکسبی‌جزئی 


۱ غزل فوق در دیوان اشعار عراقی نیست و شاید چون اختصاصاً بنام برادد خود 
ساخته است در کلیات اوخبط نگردیده. 


فخر الدین عراقی ‏ ۲۹ 





ا نیست غایت تحقة این علوم بلکه 7 ا درایت حاصل [ ید جز 
اسیاب لافجات نباشد تا عین‌دا به‌غین کار ندارد حدیث الهی است : 

«لاتقو لوا العام 3 فی‌السما: من رل به ولا فی تخوم " الادض د ن یصعد به و لا 
من وراء البحر من يعبر و ا بدالعلم مجعول فی قاوبکم تادبوا بین دی باداب 
الروحانبین و تخلقوا باحلاق الصدیقین اظپر العلم فی قلوبکم حتی ,ءطم ما 
تادب بادب روحانیات یکس علوم اینجائی حاصل نباید حصول آن مشروط است 
به‌تفر یغ دل ای عزیز در تفریغ دل کوش نه درتحصیل علم. فان لعلم نقمر منك ما 
طلبت ان نحله و نوعه لاطلاع الحق عله فلا یتعلم نك اذا علمت ستعلق عام ك 
الحق او غبره تعاقه بالحق محال و تعلقه بالفیر حجاب فانت بعید على کل حال 
مالكءالعام درتذ که دل و تجلیهً دل سعی کن و اتقو ال بعلمکم له 

بچنین علم اینجا راه توان یافت و این علم اینجائی آنجا پیدا تیاید. از جنید 
پرسدند بعد ازوفا ت که ما فعل اله بك گفت «طاحت‌الاشادات فنیت‌العبادات وما تفعنا 
الا ر کمات کنت ار کمپا قبل‌السحر» جائی که چنان اشارت,! چنین ثمره بود حال 
دیگر علومرا می‌بین فانظر ماذا تری ای‌دوست الحق‌ابلج ودین اه ین خفی ظاهر 
باطن‌عظیم الو جدان کثیر الفقدان الالمن عبر البحار و نعمه‌اللهبمتابعة النبی المصطفی 
المختار (ص) اتم تەمة واسنی نوروما یطلع علی الاسراد اله‌صطفوی الا من ذاق من 
مشرب‌منابعة قل ان کنتم تحبون الله فاتبعو نی یحببکمالله " جعلنا الله من‌متابعیه 
و افنانا فی محبیه و فیه و صاو اتالله و سلامه علیه بدین خردگی خرده نگر ند که 
محض شفقتم برین حال می‌افتد. بود که نصحت بیغرض موّثر آید. انشاءالّهتهالی 
وهو حسینا ونعم‌الوکیل " 


کک تخوم بمعنی حدود است : تخم بالةم تیان ۳1 حد ميان دو زمین تخوم وتم 
بضمین جمع رسد تاه ری ا ا ا 

۲- سوره آل عمرأن آیه ۲۹ 

۲ این نامه از مجموعٌ منتآت غیائی نفل شد . 





هس آلدین محمد چو نی 


یکی از خاندا نهای بزرگه و نامی ایران خاندان جوینی است . ببشتر افراد این 
خاندان مردما نی ءالم وفضیات دوست بودند و ددطی مدتی‌طولانی یعنی از زمان سلجوقیان 
تا اواسط دور؛ مفول شنل های خطیر مملکتی دا بر عهده داشتند . در این‌کتاب نامه های 
متعددی از خاندان جوینی مندرج است و همچنین از منتجب الدین بدیع اتايك جوینی 
خال جد اعلای صاحبدیوان و ریس دیوان رسال سنجر مجموعةٌ منشآت بسیار نفیسی در 
موز آسیائی لنینگراد موجود است‌که نامه های بسیاری ازآ ن در اینجا نقل شده است! 

خواجه شمیالدین محمدصاحبدیوان جوینی و برادرش عطاملك جوینی صاحب کتاب 
جها نگعا که در این فصل نامه مائی از آنها نةل میڈود مدتی طولانی در دورۂ پر مخاطرة 
سلطنت منول عهده دار متأم وزارت و ریاست بوده‌اند و در دستگاه سلاطین منول این 
هردو برادر باوج قددت و دفعت وسید ند اما بالاخره پواسطهٌ سعایت بدا ندیشان و بد گمانی 
آموای متول سقوط کردنه و بانوام عقویات میتلا شدنه تا اينکه شمس الدین محمد 
صاحبدیوان جوینی درسال ۶۸۳ بامرارغو نخان مقتول گردید وفرز ندان اداز جمله خواجه 
هرون جوینی که مردی عالم و دانشمند بود به قتل دسیدند و این خاندان قدیمی که 
سالها برای مردم منهاً خبر و نیکی بود ند پکلی منقرض گردید ند" 

نامه هائ ی که در این فصل درج میشود : 


۱- شرح حال خاندان جوینی در غالب کتب تاریخ مسطور است و از همه بهثر 
شرح جامم و مفیدی است که علامة فقید مرحوم میرزا محمد خان قزوینی بر مقدمةٌ کتاب 
جها نگفای جوینی مرقوم داشتها ند ۲ در کتات تزهة القلوب چنین مينويسد : ازجاجرم 
تا ده آزادوار که مولد شس الدین محمد صاحبدیوان بوده هشت فرسنگ و از اوتادیه 
خوراشاه جهار فرنگ وازاوتادیه بحر آبادکه مقام شيخ سعدا لدین حموی بود سه فرسنگ 


است . 





شہ س الدین محمد جوینی ۱۱ 





اول نامه‌گی از شمس الدین محمد صاحبدیوان است که در ضمن‌آن آزادی مسافرت 
بحج و پازشدن راه مکه را پموم‌اعلام مینماید. تاربخ این‌نامه سال ٩٩۷‏ هجری یعنی‌چهاد 
سال پس از جلوس ابقاخان است . 
نامه دوم که نام نویسند8 آن‌سلوم نیست‌وظاهر از کسی‌اس تکه‌ماموررسید گی بحسا بهای 
خوزستان" بوده و این نامه‌را از آنجا بینوان شس الدین محمد صاحبدیوان نوشته است . 
نامه سوم از شمس الدین محمد صاحبدیوان است ولی مخاط آن معلوم نيدت » از 
مضمون این نامه پیداست: که در همان زمان | نقلاب | «وال خاندان جوینی تحریر شده است 
گو اینکه جملات آن سراسر اظهار شکر گزاری و خوشوفتی آزرفع بدگمانی ها و لطف و 
عنایت ابقاخان منول و سامان یافتن کار ابن وذیر است . 
تامۂ چهادم نیز حا کی از فتح و نسرت و همچنین اظهاد عنایت خان مفول نسبت 
بصا حبدیوان‌است. تاریخ تحریر آن اواخر جمادی‌الاخری سال ٩۸۳‏ میباشد و اين تاریخ 
تطبیق میکند با زمانی که امیر ارغون براحمد تکودار ۱ غالب شد و سلطنت نت اما 
چنانکه میدا نیم اظهار خوشبینی صاحبدیوان در مورد ءطوفت و ءابت خان منول | ندیشه ئی 
نامواب بوده است ذیرا چهل دوز پس از کتابت این نامه یمنی در ماه شمبان ۶۸۳ دی 
پأمر اين خان مغول مقتول گردید 
نامه پنحم‌ینام ادر ار نامه وموضو ع آن‌برقراری سالی یکهزار دیناد بعنوان مستمری 
برای خانقاه همام الدین تبریزی شاعر و عارف»عروف‌است. وی از دوستان تزديك خا ندان 
حوینی بود و در فاجع نتل شمی الدین محمد صاحبدیوان مرثیه هائی ساخت که ازجملۀ 
آنها ترجیم بندی است باین مطلم: فكك‌جام جم‌اقیال بشکست. زمان‌شهبازمادا بال بشکست. 
ام ششم از شمس الدین م«حمد صاحبدیوان به پسرش هارون" نوشته شده است. | گر 
¬ ارغون پرا ہا و احمد تکودار پسرهولاکو بود . 
۲- شرف الدین هرون پسر صاحبدیوان از فضلای عصر خود بشماد میآمد و دختر 
اپوالمبای احمد پسر مستعصم آخرین خلیفة عباسیدا در حبالهٌ نکاح داشت . چندی‌حکومت 
موصل و اربیل با او بود و عاقبت بر نوشت شوم پدر خود دچاد شده در جمادی‌الاخره‌سال 
۵ بسایت خواجه فخرالدین مستوفی عمزاده حمداله متوفی بامرارغون پسر ابا بقتل 
دسید این قطعه از هارون حوینی است . 
قیمت مرد اذ هنر باشد ‏ نه زدینار واز گهر باشد 
مرد باید که دانشآموزد تا ذهرکس بز کنر باشد 
خاك برفرق مهتر ی‌کاور! آلت خواجگی پدر باشد ے 





EE 
2 


چه این نامه ءفشوش بنظر میر سد د قسمتهائی از جملات آن غير مر بوط و ظاھر ا کلهاتی از 
آن ساقط شده است ولی با دقت بیشترمیتوان این مطلب دا بدست ورد که موضو عآن‌مر بوط 


به تصفیه حساب پنج اله عبلا ملك جوینی و همان گرفتار,هائی استکه بر أثر تحريك و 
اناد و گزارشهای مجدالملك برای اد پیش آمده بودکه در عتباٌ آن شمس‌الدین محمد 
صاحبدیوان ناچار شدکه خود شخماً به بفداد رفته و برادر دا باهمیت موضوع واقف سازد 


و او را به تسلیم کلبة اءوال و دارائی واداد نماید . 


نامه هفتم و هشنم عبادت است از نامهگی که شمی‌الدین محمد صاحبدیوان در آخرین 


ساعات حیات برای دوستان خود نوشته و دیگر وصیت نامه‌لی است که بنام فرزندان خود 


انشا نموده است . 


در کتاب آثار آلوزداء عقيلى میذویسد که در موقعی که ارغون قصد فتل شمس‌الدین 
محمد صاحبدیوان را نمود اين اشعار را هس آلدین محمد بر حستب حال خود گفته ات : 


چون مهر زيك نيمه خرچنگ گذد کرد 
بر جيس به تندی نظر افکند به ناهید 
در خاطر من هیچ نیامد که بيك جای 
لیکن چو قضا نوك قلم داند باه‌ضا 
هر تیر که از بض تقدیر برون شد 
انماف فلك بین که در این مدت نزديك 
بکدود به حکمت ز دو چشمم رگ ياقوت 
گر دون که بود چیست ستاره چه بود مهر 
آن ظلم که بر اهل‌جهان کردم اذین پیش 


جرمش سوک بهرام به تربیع نظر کرد 
بر آتش سوزند؛ خود نیز اثر کرد 
دیاره از اینگونه توانند حشر کرد 
آن را نتوان دفم به شمیشر و سپرکرد 
کی شاید ازآن تیں به تدییر حذد کرد 
جه شود برانگیخت ز بیداد و چه ش کرد 
در تخت رخسارة من کورءٌ زد کرد 
فرمان فنا بود و حرالت به قدر کرد 


پیش آمد و احوال مرا هرچه بت رکرد 


هرون جوینی ما نند پدر خود باهمام تبریزی بسیار دوست ونزديك بوده است روزی 


که منزل همام مهمان شده بود همام الدین این غزل را در مدح او ساخت : 


خانه امروز بهشت است که دضوان‌اینجاست 
نیت مارا سرپستان و دیاحین امروز 
شکر از مص به تبریز میادید دگر 
هرکه او را ادب مجلی شاهان نبود 
بندگی را کر امروذ به بندید بجان 
جشم و ابروی تو کردند اثارت به همام 


ماه خود کیت ندادم سر < رشید فلك 


ووت پروددن جان است که جانان اینجاست 
زر گس مدت وگل ولاله وریحان اینجاست 
آن شکرراجه محل این شکرستانا پنجاست 
گوبدین در مگذارید که سلطان اینجاست 
چون نبندیم میان یوسف دوران اینجاست 
که ازاین حسن وملاحت بگذر کان‌اینجاست 
سای لطف خدا روح دل وجان اینجاست 





شمسا لدین محمد جوینی ۳۱۳ 


حجاج که گویند که ظالم بدو ملبون ‏ . او نیز همین کرد که این شیفته‌س کرد 
آن دیدیهً سلطنتټ را که تو دیدی 
خونهای بنا حق همه را زیر و ذبرکرد ۲ 


ناما شمس الدین محمد جوینی صاحبدیوان 


قد جائکم من‌الله نور و کتاب مین یپدی به‌الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ویخر جوم من الظامات الی‌النور " بحکم آنکه سعادت وتوفیق مکنون و مدخر است 
وبرمثال چنین درضمر روز کار مکنون ومضمر نه هردوری وقت اپور | شنت و نه 
هر ذاتی دا استعداد قبول حاصل و خود هر کاری دا بزمانی مخصوص کرده اند 
والامود مرهونة باوقاتہا واین‌کاردا بداعی مفوض «ععلق و کل ءيسر لماخلق‌له 
تاهنگام آن کار در بايد جدوجهد منجح نه و کوشش و کشش نافع نه و چون ذات 
بی‌مثال پادشاه زاده عالم مالكرقاب امم شاه شاهان عرب وعجم منشا سعادات و منبع 
خىرات است هرسعادت که ایام ددجب غیب نہاده بود وهر خیر که زمان درحجاب 
کتمان آماده کرده اينك در عهد همایون و دود میمون اباقا از عدم بوجود مبآ ید 
واز قوت بهفعل تا اهتداء آن بدولت اظپر او باد و انتماب آن بدولت خجستة او 
کشد. ورنیست‌باورت زمن اينك بدار گوش بءداز آنکه امیدهای‌خلایق بریده گشته 
بو ومدت‌های مدید وسالهای بسار طوایف اسللام از زیارت بیت‌الله الحرام یازمانده 
ودل‌برداشته «ر کن‌حجاسلام که ولله علی‌الناس حجالبیت من‌استطاع اليه سبيلا " 


۱- از شمس آلدین محمد صاحبدیوان ظلم و بیداد و خونربزی شنید. نشده است و 
بنظر بعید میا ید که صاحبدیوان درساعات ] خرحیات خود این اشتار را گفته و بخودجنین 
نسبتهائی داده باشد . قأعدتا این اشاد دا یکی از مخالفین شمس الدین اززبان او سروده 
است . بهر حال چون اشاد مرقوم در مجموعهٌ آثار الوزراه عقیلی که کتاب قا بل اعتمادی 
است از قول شمس‌الدین صاحبدیوان درج بود در اینجا ثبت گردید . بطوریکه ملاحظه 
عیشود این اشار ازحیث سبك و معنی ومضمون بسیاراستادا نه ساخته شده است و قطاً کار 
یکی از شخصیت های ادیی آن عصر است . 

۲-آیهٌ مجدهم ازسورة الما ئدة. 

۳- آبث۱٩‏ آزسور؛ آل عمران. 

















۳۴ اسناد و نامه‌های تادیخی 








د 
و آن یك کن است از ار کان خمسه که خراب مانده است واسلام بحقیقت بر مثال 
ذاتی است وا رکان خمسه پمثابت حواس خمسه که ضعف یکی اذ آن ضعف ذات‌است 
ودراینوقت که موا کب گیتی آرای مدینةالسلام بغداددا بسم مرا کب منوج گردانید 
از حمله عنایت پادشاهانه وعواطف شاهنشاها نه که صادر شد و بدان یرلیغ نفاذ یافت 
تح راه مکه واجازت لوایف اسلام بزیارت کعبۀ معظمه و بدرة سبیل و صدقه بود 
اشاعت این خبر عام «افشای این حسنه به‌انام برحسب یرلیغ جهان‌پیمای و فرمان 
بند گشای ومنشود غم‌زدای بن د گان دولت دوز افزون, اعطاملك ومحمدسران محمد 
جوینی بآوازی باند ندای و اذن فی الاس بالحج اتوك رجالا " درمیدهند و بر 
عقب آن میگویند : 
ایپاالعشاق باز آن دل ستان آمد پدید ‏ جان برافشانیدکان آرام جان آمدپدید 
وقت ات که ارباب و جدوصفا وعاشقان مروء وسفا که سالها است تا در سوق 
تقبیلعقبا کعبه چثماننظار بردریچةُ غیب نهاده‌اند لبيكز نان احرام بندند وعاشق‌وار 
پای درراه نند وروی بکار آرند وماسوی‌الله را پشت‌پای زنند عسی ربكم ان‌یکفر 
عنکم سیآتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتهپا الانهاد " و جمع یکه نبا 
غغات در گوش نهاده‌بودند بحجت آ نك راه <جاز مسدود است وعذددفع من‌استطاع 
البه سيلا موجود یفین دانند که آن عذر بفضل باری تعالی و به‌یمن دولت قاهره 
زابل‌شد وآنبپا نه کرانه گرفت بعدازاین چه گویند وحه‌حجت تمك کنندو پجویند 
اگر هیچگونه انوا ایمان وسعادات از صحیفه دلشان محو نگشته است وقت فوت 
نکنند و فرصت از دست نگذارند فی‌الجمله چون فيض فضل حق تعالی شامل شد 
و مرحمت وسور غامیشی‌پادشاه حاصل آمد این بشادت بخاص و عام و دود ونزديك 
و ترك و تازيك رسانیده شد تا تمامت مومنان از مرد وزن خاص و عام شریف و 
وضیع بتضر ع و ابتپال دست نباز بحضرت ذوالجلال بردارند و دوام عمر و ثبات 
ملك این بادشاه زاده حوان بخت سلیمان تخت خواهند و شکر این نعمت دا ودد 


۱- آیهٌ ۲۸ سورةالحج. 
۲- آیه۸ سودة التحریم. 





شمسا لدین محمد جوینی 











۱ 5 ۰ ا ۳ ۷ 
زبان خود سار ند 1 فی‌غرة شهر الله الاصم سنه N‏ 


این نامه بشمس الدین محمد جویفی 
صاحب دیوان نوشته شده است 


انى لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن - خجته وصول‌همایون‌مخدوم 
ملك اسلام زبده لیالی و ایام شمس الحق والدین که در کامرانی و امانی سالهای 
بی‌پایان پاینده باد ناگاه و نا ببوسان بیوعده و نان برمنوال دولت که نا گاء از 
در خانه در آید و چون سعادت که بعد ازعناو شفا و شقا پای بر آستانه نید و برسان 
مرغی که عبارت ازآن دوح است بىد ما که از نشیمن تن پریده باشد و حال تن 
بی‌جان توان دانست که چون باشد باز آشیانه آید . 

هبطت الك من‌المحل الادفع ورقاع دات تعزز و تمنع 

دلم‌ای‌مشتافان راجان بود ودرد درمندان را درمان خاصیت نفس مسیح‌داشت 
که بدین مژده دل مرده زنده ثد . الحمدلله الذى اذهب عنا الحزن إن دبنا 
لغفود شکور " خطاب بزرگوار که همه آن کرامت و بشری بود از دست مبشران 
رسد بعد از تبجیل بدو دیده و لب و اعادت قرائت بروز وبشب تفویش وازمقلدان 
جوهر نفیس کنم و در شکر بادی تعالی بجپد و بجد میخواهم که بندگی ها بنقدیم 
رسانم اما از دعا گفتن و در ثنا سفتن با غرض نمی‌پرداژم . خواست تا چون از کار 
محاسبات خوزستان فراغتی حاصل آ ید باده سواد دو اسیه خالی از ثقل وخر و بار 
وبی مقاسات زحمت اغیار نا گاه چون اقبال که امروز ازجمله خادمان حلقه بگوش 
مخدوم با رای وهوش است عنبة مارك بخطه اصفپان بوسه دهد و حظی که مرا از 


. متصود از شهراله الاسم ماء دجب است‌که از ماههای حرام میباشد‎ -١ 
آیه ۳۱ از سور الفاطن.‎ -۲ 





سس 


i‏ اد ونامه‌های تادیخی 








دیدار بز ر گوار و طلعت کریم فرژند اعزاکرم محمد ابقا‌الله ( است ) بردارم ' 
خود نا گاه یکتای ایلجی اد 0 حضرت رسد و خبر رسان دکه من بنده را 
بتعجیل متوجه بندگی می‌باید شد چنانك بآن کلامیشیی شرف تکشمیشی دریابد 
از وجبی این معنی را هم از سعادت ها شمردم چه می‌اندیشیدم که مخدوم باردو 
موجه است و هن آنجا ممنوع و محرهم که کدام وقت خواهد بود و تا چگونه 
دست دهد که بخدمتش منصوب گردد و چون احازت بدینجا رسد این بت همه 
روز میسرایم . 
بعد از اين دست ما و دامن دوست س اذ این گوش ما و حلقة يار 

درموقع اقلام شر بفه ذکرآن رفته بود که باجازت اراد ت گذر بطرفشوشتر 
است اذ این نفس می بینیم که هنوز مراتب اتحاد و انوار صما را حجایی باقی مانده 
است و درسر چشمه یگانگی از کدورات تدبیرانسانیلقبۂ : از اینجا که منم‌بیگانگی 
نیست غره رمان متوحه بغداد باید شد در صحیت ایلچی و بر حس آنکه واذا 
عزمت فتو کل علی الله ۲ اگر باتفاق ازجانب بغداد تشریف‌فرمایند زهی‌نعمت 
بزرگ وسعادتی شگرف که باشد حلاوت موافقت مرادت مفارقت دا از کام جان 
ببرون برد و اگر این بنده دا مپیا گشتی از دستش ندادی و چون بعد مسافت از 
اصفهان برداه همدان هما نقدربیش نباشد که ازراه بغداد عزیمت فرمایندا گرجاذبه 
اتنیاق قوتی داشته باشد و دعوی مبلان ضمیر را حقیقتی خود آن مراد از غیب سر 
ببرون کند وازقوت بفعل آید وچون عزم وصال بامضاء رسید زهی‌دو لتی‌دد کامرانی 
وخهی روح دوحانی‌همه حانی که مپروش از ظلمات نفسانی تجلی کنی‌وقتی این دو 
بیت افتاده بود حققت از ایٌحال بوده است : 
ای صبح پس افق چرا پنهانی از لشکر زنگبار شب ترسانی 
ما منتظر تو و حانی تاريك حتقا که بصاحب الزمان میمانی 
حق تالی مسر کناد این حرفا منتصف دمضان صودت تحریر یافت وهمانا 
۱- مقصود بهاءالدین محمد فرز ند شمس الدین جوینی است 
۲- آیهةٌ ۱۵۳ از سود؛ آل عمران 





شمسا لدین محمد جوینی ۳۷ 


بنسامع علوم شده باشد که جمعی از امراء جت محاسبة خوزستان و توفیرات از 
حکم اینجا رسیده تاغایت وقت دوماه شدتاهر تیر که درجعبه اتفاقات بود انداختند 
آن تیرهم پرسنة ایشا ن آمد ويك درم‌نتوانستندنها ند چون چیزی نباشد که بسیب 
اهمالی یا تقصیری و عباذ بالله خیانتی باشد چه توانند گفت همت بزر گوار اوست 
فرزند اعز نماث الدین ابقاه‌الله در بغداد مشمول صحت نەس عزیز است بیشتر از 
این عارضه‌ای بودا کنون صحت کلی مبدل شد و درصحیت این مخاص بخدعت رسد 
شکری که ازعقل وسیرت آن همه کس دارد . . . . معلوم فرماید که ریائی نیست 
او را و فرزندان عزیز را درخدمت مخدوم سالهای بسیار عمر باد . خده‌ات راچشم 
گشاده و میان بسته‌دارم والسلام . 


نامه شمس آلدین محمد جوینی صاحبدیوان 


امروز بحمدالله فارغ دلم از دشمن ‏ کاندددل وجانمن‌جزدوست‌نمی گنجد 
یالیت قومی یعلمون " بما غفرلی دبی و جعلتی من المکرمین " مدتی بود 

که منتزان فرص و متجرعان غصص بر مقتضای جعلذا لکل نبی عدوا شیاطین 
الانس والجن " میخواستند که در سد حصین دخنه و در شارع متین دهنه کنند و 
دیو دا درزیود تزویر بصورت ملك فرانمایند وماء مقنع دا درعرض ماه فلك‌بیار ایند 
و چشمهٌ خورشد را بگل تمویه بیندایند دد تدییر آن فتنه و فریب گرد فراز و 
نشیب اندیشه ها گردند و دست گرد همه جای بر آوددند بہتائی چند که قضا بر 


نگیرد و قدد برنتابد چبزی که آنرا حقیقتی‌باشد نیافتنده‌مان تزاویر رامستمك 
۱- آیه های ۲۵ و ۲۰ ازسورۂ یس 
۳- يه ۱۱۲ ازسوده الانعام. 











اساد وتامه‌های تاریهی ا 


1۸ 














سس 


راختند واعان علي قوم آخرون " و بخاوات در فلوات عرضه داشتند و ماکنت 
لدم ازاجمعوا امر هم و هم ینکرون + چون دانایبحقيةت يعم خائنةالاعين 
وما تخفى ااصدور " از آنحال واقف و بر آن مطلع بود نخواست که آن راز 
مستور ماند از راه قلوب‌الماو كخز اثن‌الله برمر آت ضمرر پادشاه که جام جهان 
نمای عبارت از آنست نقش لوح «حفوظ را تجلی‌داد لیمیز اللهالخبیث من‌الطیب " 
‌ بانوارآن معلوح دای حبان آرای شد کهآ نچه گفته! ند در پان بهتان و زور و 
مکر و غرود بوده است در حالآثار عنایت باحوال کمینه بنده شامل گرداند وروز 
ا خنبه که مختوم الخیر والتافر است بلفظ گوهر بار فرمان فرمود که آنچه از 
تو قل کرده‌اند و مسامع ما دا مملو گردانیده مقبول نیفناد چه قدمت خدمت تو 
در بند گی ما از آن راسخ تراست که بباد تزویر هر کس تغیر پذیرد چند روزاست 
نون ت مجال‌استقامت و داحت بر تو تنگ آمده باشدنا پرسیده | گر داست است 
و اگر دروغ تمامت عفو فرمودیم و از سرهمه در گذشتيم اینجا بخدمت ... هیده 
پاخانه رو وامشب بدل فارغ و سینه منشرح دست وپای از سر نشاط خوش بصحرا 
انداخته زود بخسب و دیر برخیز که از همه گناهان چنانك از مادد زاده پاك شدی 
بنده چون چن بشارتی بیوا-طة ثفیع یا اشادتی استماع کرد گفت : انظرواالی 
آثار رحمة الله کیف یحیی الادض " . تا پیاموزند شاهانی که زر بخشند و سم 
جان بخشبدن از خاقان اعظم ابقاء فی‌الجمله دداین شهود و اعوام از خاص و 
عام از اجانب واقادب حیات وعقارب داجمع کرده بودندعصای حمایت و حراست 


پادشاه ثعبان وار همه دا فرو برد وغیض‌الماء وقضی الامرو استوت علی‌الجودی 





۱- آیٴ پنجم از سور؛الفرقان. 
۲- نة بیستم از سورهالمومن. 
۳ آیة ۳۸ از سورة انفال. 
۴ یه ۴۵ از سود؛الروم. 








وقیل بعداً للةوم الظالمین " هر چند در اين قضایا خود را از ر کنب آسمان و 
چشمه خورشید بی‌عیب ترمیدانستم اما چون بدین سبب چنین عواطف می یافتم 
می گفتم : 
« پرسیده اگر توئی گناهم گو عفو مشو بیچ سانی » 

خواستم تا از نسیم الطاف الهی و فیضان عنایت نا متناهی که بواسطة مراحم 
سیور غامیشی پادشاه کمینه بنده از آن عجایب آیات کبری سبحان الذی اسری 
بعبده " معاینه مشاهده کرد تحفه بمشام و دشحه بکام برادران و دوستان رساند تا 
از سر ادادت دد استزادت امداد شکر و سپاس و استدامت پادشاه حق شناس چون 
اوراق ورد مضاعف کنند و نشردوایح این عارفه چون دوایح «هو المسك ما کررته 
یتضوع #مکرد گردانند اینحرفها ددقلم آورده فرستادالیس الله باعلم بالشا کر ین" 

بهن دبد مثالی که گر بکوه رسد زذوق وشوق زجای نست برخیزد 


نامه مس الدین محمد جوینی صاحب دیوان 


چون آمداد فتح ونصرت قرین دایات همایون کشور گشای عالم آدای‌پادشاه 
جپان لازا لت با لنصرمحفوفه گشت و بسیط زمین درطل رفت همای آسایش استقامت 
یافت و در کنف‌امن وامان آمده بارایش احسان معمور شد خواست که از ینایم 
امتنان خویشیتشنگان وزرو وبال را کاس زلال عفودهد خستگان جراحت ایام دا 


َ5 آي ۴۹ از سوره هود . 

۲- آي اول از سور؟ بنی اسرائیل 

۳ اعد ذکر تعمان لناان ذ کره هوالمسك ما کررته يتضوع 
۴- آي ۳ از سور الانعام 








استاد و نامه‌های تأریخی_ ۳ 


س DIESE‏ س سے 


ھر اه ام نود ایلچیان را تمل م شاه پاسیورغا مہشی ہہ يغ متضمن ان الله يغة رالد نوب' 





جمیعاً باطراف وا کنافتا ا وکمینه بندگان محمدین‌ساجب‌دیوان 
را " به تشریف دوضعنا عنك وزرل ۲ بردست امیرجمال الدین لیباو نی ااشک رام 
اکفر ا ندای انظر واالی آثار رحمةالله کیف بحیی‌الارض 
بعد موتها " در داد | کنون دداین انعام ورافت وا کرام در بندگ ی‌<ان فدا کردن 

ا مرضی و حقی مقضى است واداء آن شکر که مستجان مزید n‏ 
خلایق لازم و واحب جنانك مردم در درحات متفاوتند شکر هرطقه از طبقات ملام 
حال ایشان تواند بود چنانکه شكرملوك وحکام احسان بازیردستانوحسن‌خلق با 
حمرورخلق ودفع ظام ازمظلوم واداء امانت د دیانت در استیفاء حقوق :امه اقامت 
دعوات درعقب صلوات وانقاد وء‌طاوعت بحسب امکان و استطاعت وجون ازبندگی 
پادشاه افاذت موهبت و عاطفت براین ساحت باشد واز بندگان تقدیم شکر براین 
طر یقت صادر شود از آسمان همه بر کت بارد و از مین همه نعمت رويد استغقروا 
ریکم انهان غفار! * اینها دا واجب دید این معنی نمودن و این بشارت بامراءو 
۳ رگان اسنمان وقم و کاشان ونواحی آن دسانیدن تاهمگنان دوز وشب بامتدامت 
دولت روز اقزون مشغول شوند تا سب مزید فراغت و رفاهیت ايشان شود بدین 


بشادت آمیر جەپور ؟ فرستاده شد فی‌اوا خر حمادی‌الاخردسنه ۸۳ 
0 


من انشاء دەس الحق والدين طاب تراه 
باسم اددار نامه 


جون ژاویه متبر که شيخ امام همام قدوة الانام زبدة الایام مقبول الخواس 


¬ سورة سی و نم[ یه ۴ 

ن پدرشمسالدین م<مد نیزصاحبدیوان بوده است. 

۳ آیه دوم از سوره الانشراح ۴_ یه ۴۰ ازسوره‌النمل 
۵- ی ۱۳۹ از سور الروم ٦‏ یه 4 از سودۀ نوح 





شمساادین محمد جوینی ۳۳ 








والعوام فرید الزمان | کمل نوع الانسان امام الملة والدین ذیدت فضایله بحکم 
و المشرب العذب کثیرالزحام منزلگاه خاص و عام است و آستان گاه طبقات 
انام و بافلت مال و منال و ضعف حال لکل‌صف‌قری دا سنتی مرضی بل حتمی 
مقتضی دانسته ومقتضی قول‌امیرالمومنین علیهالسلامد! که «طعامی مباح‌لمن‌قدا کل 
ودادی مناخ امن قد نزل اقدم ما عندنا حاضروان لم یکن غیرخبز وخل» کار سته 
ویطعمون الطعام علی‌حبه مسکیناو یتیمواسیر ادا فرض عبن دانسته تاغایتی که 
ابناء السبیل برسبل تمثیل هنگام نهضت ورحبل مبگویند ولما نز لنافی ظلال دو تم 
ببوت کرام و اجب ولام شد از صدقات پادشاه جپان خلداله ملکه که خاص و عام 
را شامل است و دود ونزديك دا مساوات در آن حاصل. 

کاالفمس من‌حیث التفت دایته . تهدی الى عبنيك نورا ثاقا 

کالبحر یقذف للقریب جواهرا جودا و یبعث للبعید سحائبا 

جهت سفر؛ او حظی وافر و قسطی مستوفی تعن کردن بنابراین مقدمات‌از 
محصول دوم پرسپیل ادرازعلی الدوام والاستمر ار مبلغ يك هزار دیناد مقرد شد تا 
نواب اوقاف سال بسال | نرا پی‌قصور واحتباس بوی می‌رسانند تا ازسرفر اغت درون 


بدعای دولت دوز افزون قیام می‌نماید والسلام . 


این نامه بشمس الدین محمد جوینی 
صاحبدیو ان نوشته شده است 


دعائی که نسیم وصال بمشام مشتاقان دساند و ناگی که طبور دمیده را در 
او کار امن و امان آرمیده گرداند وتحیتی که لذات‌ایام گذشته یاخاطردوستان دهد 
وخدمتی که سلاسل اهل دل را در حر کت آرد متوجه جناب مبارك خداوند ملك 
اعظم عالم عادل شمس الدولة والدین مفخر و دستور ایران دام معناماً میگرداند از 








سم تب 
1۳ ۱ اسناد و نامه‌های تادیخی 








شادی سيو ر غامیفی وعزیمت مبارك درجپان‌نمیگنجد بنده حواست که خود می آید 
چون مپمات رار شد فرزند محمد ابقاهالله فرمان نافذ گشت که بخویشتن برود و 
در مصاحبت خدمت هر جلد زودتر به بن د گی حوّرت رسد ازمر احم و عواطلف هیچ 
باقی نه و نان اینست که بنده اده را فرمود که بخدمتآید | کنون امبدوارم که 
بنده را خجل نفره‌ایند و بی اندیشه و افکاد عزیمت فرمایند که همه جهان خواهد 
ود که خاطر »بارك می‌خواهد فرز ند اعز امیرمحمد ابقاءاله دداین مدت ملازمت 
نمود آ ادسعادت و نجابت در ناصاً اولایح*رز ند ەچەك ابقاه‌الله آمد تاهردودر خدمت 


مراحعت نمایند . 


نامه شه‌س‌الدین محمدجوینی به فرذندش هارون 


ای باد سلام من به هارون نبری . وز حالدلم خبر بدوچون نبری 

ترسم که غمین‌شود زحالدل من زنهاد ذمن خبربه بیرون نبری 

باد صبا خوش دسولی و جهنده پیکی و لطیف روحی و سبك سرشتی مینه‌اید 
زان روی که دمیدم در راه و دست خوشی از او برساخته بوئی از او بمشام دلت 
رسد خواه ی که براوراق او از سام و تحبت سطرها نویسی و از شوق و نزاع دل 
مستمند خبرها فرستی و دد نیم شبان وسح ر گاهان با او در داز آئی و تا یکبادگی 
خستگی نباشد بر پیام و درود اختصار نمائی و یقین است که خواهد گفت که در 
زمستان و شتا و شدت درما که سنان لشکر گل در بیابان ها از برف یدییضا نمود 
سفادت صبا سرد باشد هر چند انکار حق نتوان کرد اما چون ایشان هواخواهی که 
بهرگاه و بیگاهی . . . و حالاکه ایستاده باشند از کجا یاب و مرغی که از مر کب 
براق تیز تر چگو نه پدست آرم و اگر معشوق چون عاش گرم رو باشد برودت 


او تیر مبکند بلکه از روایح او اسننشاق هوا وزان بپاری کند وبر آنم که فرزند 





شمس‌آلدین محمد جوینی YT‏ 


اعز اسعد هارون بقبول تاقی #سیات او کند و دم او بجان بخرد . 
عزیز مکتوب فرزند اعزا کرم قرةالعیون هارون ابقاه‌الله رسد مبنی‌ازسحت 
نهس گرامی و استقامت امود ۰ دل دا قوت داد ودیده‌دا قرة وجون برخلاف معپود 
بود هم شاد شدم که از منش یاد آمد آن فرزند همانا بر استفادت تحریر «صروف 
رو زگار باشد ودر کار انشاء ترسلات زیادتر باید کوشید و آن‌فن‌دا که اجداد گرامش 
را ملکه بود نيك ورزند خاصه در بلاد روم که این شوه دا خریدار و معتقد باشند با 
مکتوب پدرخویش که درحجر تربیتش صدوبیست سال بما ناد به‌تتبع مترسلان‌دیگر 
چه احتیاج داشته باشد لطایف سخن وتناس ممانی و الفاظ ۰ دقایق قاصد دا چون 
عامل نماد و ادراك کند اذ تکاف و تعلف مستغنی گردد و این شوه جز بمباشرت و 
ملارمت و تبعیض مودات او درباب مناشیر که بیرون مناقب الفاظ و معانی احکام را 
فایده دهد واخوانیات ومکنو بات لدی‌الحاجه فایده دهد سخن دا نظم‌دادن و مقاصد 
بسیاررا ازرعایت عبارت موفر بفہم رسا نیدن فایده کند و از استعارات غیر مناس و 
الفاظ نامستهمل که ملک علماء دنج کش باشد و لطافت وظرافت ازطبع‌ایشان بیگانه 
بود البته نتویسند و از آن احتراز نمایند جهد کند تاابتدا باانتها یك‌طرز داشته باشد 
چه محقق است که کمال در تناسب است و دد تهذیب اخلاق که نتبج معاشرت است 
و اصناف مردم بتکلف باید که بکوشد وبا شریف و وضیع شيوه تواضع مسلول دارد 
تامستعد تر بیت هر بی دفعهالله گردد واز تکبر ودل‌بزد گی که بی‌اصلان سمو خویش 
در آن بینند دورباشد واین عادت که محمودترین خمال و نبکوترین حال است .. 
وار نفایس دنیوی ازاین شیوه‌ای بپتر ذخیره‌ای نه جېد کند تا خزانه تفس از این 
جواهر پر شود چه مکارم دیگر مانع این سیرت است و هرچه بفضل حق تعالی جد 
کریمت یاپدر وعمت‌ا فته | ندباستما لتد اا بوده‌است تنفیر و تبیض نه کار کرام باشد 
ودداین باب هیچ استمدادی‌حاحت‌نه‌چنانك.... بادی عن ثانه‌عادت‌التقا و اجتماع 
رامین بر هیر گر داناد این حرفبا حر گاه غره شعبان‌مبارك از کفادات کرخ 
که عوام آن‌را کرخوانند هی نویسد بحمداله‌تعالی آب‌ارادتبا درجوی مرادجادیست 


۱- تبفیض : دشمن سأختن 





س 0 انارو نامهای اریت ا 


۲ ا ی 


و در یتح یم بغداد مصمم پنوعی امور آن دا نسقی از سر گرفته و محاسبات 
پنج ساله با عنایت وقت مفروغ گت ودر اعمال و کار خان‌ها(توفیق) بسیاد حاصل 
شد تا آن عزیز دل از این فاد غ دادد اکنون چذم بر داه و گوش بر آواذ مکبران 
نرادهم تا از دوایح هوا جان باستقبال فرستم چه بیش ازاین بالشکر فراق مقاومت 
وام کرد باشد که عنقریب منکوب و مخذول گردد و جان و جبان بار دیگر 
استقامت کیرد باخیال دلگشای آن فرزند وقتم خوش شده بود هرچند دل بر آ تش 
بودنداء صباح‌در دادند وبرات صلاح وفلاح خواندند وصبح بدمید ودرحکاغذ ببایان 
برسید با سر آوراد بدعاء خیر او و پدرش بایدت فرادفت و بادای فریضه فیام نمود 
بدین دو موجب خن دا خنم بای د کرد همیشه ابواب خبر و سعادات بر آن عزیز 


گشاده باد . 


“ 


شپادت شه‌س الدین محمد جوینی صاحب دیوان 


در آن‌حال که مرحومسعید شپید صاحب دیوان‌المما لك طاب‌ثراه داخواستند 
شہید کردن وحوب بسیار زده بودند و يك شم‌شیر دا نده الاماس کرد ويك‌ساعت امان 
خواست ودوی سوی آسمان کرد و گفت « هر چ اذ تو آید خوش بود » خواهی شفا 
خواهیالم »و ایمان عرض هکرد و این حرفی چند بخط اشرف تحری ر کرد پجانب 
تبر یزفرستاد پیش <ماعتی بز گان وهی‌هذه ا 

چون بقر آن تفال کردم این آیت بر آم د که «ان‌الذین قالو اربناالله تم‌استقاموا 
تنزل علیپم الملالكة الا تخافوا و لا تحزنوا وابشروا بالجنه الت ی کنتم توعددن » ' 
بادیتعالی جون ده خويش را در این حپان فانی نکو داشت و هیچ مرادی از وی 
دریغ‌نداشت خواست که هم دراین جهان فانی اثارت جران باقی بدو رساند . چون 


١‏ آیةٌ ۳۰ ازسودة فصلت سور چهل ویکم. 





چنین بود مولانا محی‌الدین ومولانا فخرالدین و براددان دینی مولانا افضل‌الدین 
ومولانا شمس‌الدین ومولاناهمامالدین وائمه‌ومشایخ کبار دا کهذ کرهريك به‌تطویل 
می‌انجامد و موضع احتمال نمیگردد از این بشادت نصیبی واجب نمود تا دانند که 
قطع علایق کردیم و دوانه گشتیم ایشان نیز بدعاءِ خير مدددهند . وا اسلام . 

« صاحب مرحوم خواجه شمس‌الدین صاحبدیوان, انادالة برهانه و اعلی فی 
الجنان‌شانه را درروز دوشنبه چپادم‌شعبان سنه ثلاثو تما نة وستمائه در ناحبت‌وراوق 
شید کر دند . رحمه‌ال 

وصیت شمس‌لدین محمد جو ینی 
صاحب دیران هنگام شی‌ادت 

جماعت اعزه و فرزندان حفظمم ال تعالی - سللام و تحیت خوانند ايشان را 
بخدای‌تعال ی که ودیعت داده سبرده شد الله لا دضیع ودایعه و در خاطر چنان بود 
که ملاقات باشد ووصیتی کرده آید حون دوی نبود باآن حپان افتاد . باید که در 
محافظت فرزندان تقصیر ننمایند وایشان‌د! به‌تحصیل ترغیب دهند و البته نگذارند 
که ... گردند . با آنچ خدای تمالی دوزی کرده باشد بسازند اگر فرزند اتابك و 
والده‌اش خرسك خاتون خواهند که بولایت روند اجازت باشد نوروز د مسعود با 
والده ملاژم باشند ا گر ازاملاك جیزی مرحمت کنند بستا نند و بدان‌قناعت‌نمایند . 
حرم بزرگه کجا توانندرفتن هم نجا باشند وبرسر تربت ما باهردو برادران‌باشند 
ااگر با عمادت خانقاه شيخ فخرالدین توانند داد مه مدد دهند و ايشان نیز آ نجا 
آیند دیگر مومه خاتون نیزه رگز آسایشی‌ندید | گر خواهد شوهر کند ۰ فرح 
باوالده‌اش بااتابك بهم باشند . ز کریا دا با املاك تومان شاهنشاهی ودیگر و بامیر 
بوغا امراق داده‌ام اورا بده نمایند ودیگر املالرا عرضه دارند | گرچیزی رد کنند 
فبها و الا قناعت نمایند باریتعالی بر ما دحمت و بر شما بر کت کناد . در اینوقت 
خاطرم باحضرت ایزدی بود همینقدر بیش نتوانستم نوشتن . بنده را و آژادرا نکو 
دارند وهرخانه بسنت عزیز مارا فراموش نکنند بدانچ دست‌دهد . والللام . 








عطا ماك جو ونی 


در اینجا سه نامه از عطا ملك جوینی صاحب تاریخ جها نگفا درج میشود که دو نامه 
بعنوان شمسا لدین محمد صاحبدیوان نوشته شده است و مخاطب نامه معلوم نیست . عطاملك 
جوینی درسال ۶۲۳ متولد و درسال ۶۸۱ وفات یافت. وی پس‌ازيك دور طولانی حکمرانی 
بنداد در اواخر حال مانند ایر کان و بستگان خود بانواع عقوبات مبتلا گشت تا بدرود 
حیات گفت. شمس الدین محمد ماحبدیوان در دئای اواين شعر دا انشاد نمود : 


گوئی من د آودوشمم بودیم بهم يك شمع بمردودیگری میسوزد 


مکتوب‌الصاحب علاءااد نیا و الدین طابالله تراه 
به بر ادرش خواجه مس اادین محمدصاحبدیوان 


فيض انواد درودی که ازملاء اعلی برسا کنان صفهٌ صفا فایض شود و تحف 
کر اماتالطاف وسلامی که از قدسیان کروبی برفوة اهل اصطفاء نازل جناب‌عزیز 
بر ادر اعزا کرم امجد شمس‌الدین محمدرا که‌جان ارواح وقوت اشباح و نورمصباح 
است از آن حظی اوفی و نصیبی مصفی باد و هر گاه دام بعزم آن برخیزد که از 
عنایت ... ؟ وجودرا از تکالیف ت نگداز و عوارض جان پرداز برهاند و از قالب 
جسمانی پرواژ کند ودرفضای عالم روحانی همزانوی یار گردد و از گلخن ابدان 
بدا ن گلشن روان مر کب روان کند تاددهر نفسی بی‌زحمت دیده دوست دیدن گیرد 
و بی‌تحمل افلاق آلات وادوات دست و بای یکوجةٌ دلدار دویدن و بی واسطهٌ هوا 
آواز خوش یارشنیدن نواقل غم‌ها ونوازل اندیشه‌هارا که بر آستانه وبپجت. پریده 








عطاملك جوینی YY‏ 


ورفته میباشد حقیقت لاموتاً ا و لانشوراً معاینه م o,‏ میرسد که 
وداع کلی رود وتن را ازجان مفادقتی یکباد گی بیدا آید خبال حمال دلگشایاو 
دامن دل محکم بدست میگیرد ودرمحادات دیده حان . . آغاز عشق بازی هی نهد و 


برلشکر یاس تر کتازی میکند : 
شادی وخوشی همه وصال‌خوش تست فردوس و نعیم جان‌جمال خوش ست 
پنداشته بودم که مرا جانی هست نیکش‌چوبدیدم آن خبال خوش تست 


و چون از دست رفت ٩...‏ ملازم که مرافت ومجامات از ایشان چشم نتوان 
برداشت یکی طوفان بیرون است که نامش ٩...‏ و یکی جحیم اندرونی که موسوم 
بشوق است خواب را پحوالی‌مردمکان دیده‌داهیست- اتی‌القرب و دعنی دداً علی 
طرف احوالی منع‌القرب‌علی‌التوادل والدمو ع عن‌الخیالی - ای‌جان عزی زکهعمر) 
فدای يك لعيةً جمال و يك لحظهٌ وصال تست درد هجران را جزم-ادةالحيات طلعة 
الاخوان‌هیج درمانی نیست ومرا اذاین فراق‌وجدائی غیر اذاسته‌مال حلاوتاجتماخ 
یادان بفذل خدای چاره ممکن نه ' 


نامه علاء الدین عطا ملك 
به بر اددش دم سلدین محمد جو ئی 


جان بخش خط مثكوش ومپرانگیزیااشادات دلاویز وروح افزای وعبارات 
دلگشای وغم زدای نظم وش جپان نمای که بحقیقت شرف من برادرش بوده است 
باحال لطیف از دست کریم برادد اعزا کرم اجد شس الدین محمد برخاسته بود 
بمحل دل وسنه دردمند جان نشسته جه گویم که چه خاصیت داشت که تن دا جان 
و روح دا ارکان و درد را درمان آمد ازطی آن نشرحیات استنشاق کردم و به آیت 


۱ عبارات آخر نامةٌ فوق قدری مشوش است و ظاهرا نامه تمام است ۰ 





سس 


۳۲۸ اسناد و نامه‌های تادیخی 





میج بح ام دري این وتعاس دودر اناا ورون میگرداند 
وگاهی سینه دا از خبال جمال او گاشن وساعتی کام ودهان دا به اعادت قرائت و 
تکراد آن برزمزمة‌نشد منبسط و خوش میساژم که مروح است و گاهی تسکین‌دل 
غمدیده را در برش میگیرم که مفرح است ... هر حرفی تحريك شوقی میدهد وهر 
کلمه بنوعی ذوقی مبآورد آنچ ازدل آید بهدل رسد و آنچ اذ زبان خیزان شود از 
گوش گریزان باشدطبع بسته‌زبان ازغایت نشیطی که از وصول اخباد تازه ازصحت 
ذات نفیس ومطالعة جان افروژ مکتوب انیس یافت گشایشی گرفت و در کار آمد و 
کاسد متاع خویش را برروی بازار آورد و آب جامد قریحت بازجریانی گرفت. ' 


نام عطا ملك جوینی 


چون اجزای وجود دا در اصل فطرت بحکم امتزاح اصلی و اتصال ازلی 
مستغرق وولای .. او تر بیت و رتبت و خلوص نیت وصفای سریرت مزمن و محلی 
گذته از آنسا که تصوف عالم روحانی است اگرچه جان و روان در ڈمال وصال 
خوش وشادان همزانوی دوح نعیم‌است وجون موّمنان معتکف بیت‌القدس مقم اما 
آنچ عالم جسمانی است وبپرة نفس مپجود وتن دنجور نصیبة آن استراحت خوش 
است‌جون نظر بی قوت باصره ... اواد حمال حجان پرور محدوم علی‌الاطلاق 
خداو ند گار باستحقاق مدیرددتور آفاق نظامالملك اعلی‌الله کعبته واعزحرمته‌تواند 
بود و گوش که به سماع درعبادات دلگشای و محاورات غم زدای او ... و زبان که 
حوالاً تمسز ذوقی بدوست بفضله ناطق است ودعا وحاشیه شمه‌ای که بانفحات خاك 
مواطی اقدام آسمان‌بتماس مسك و عنبروزنی ندارد استنشاق روایح آن جناب‌مقدس 
مکرم نماید . هر نسسمی که صا ازگل وریحان آرد . خاك کویت بمشام دل من آن 


۱- ظاهراً این نامه نا تمام است . 





عطاملك جوینی ۳۹ 





آرد ... چون استیفای آن مرادات خواست برحسب اختبار و بنقدوقت میسر وميا 
است ... چه حلاوت وصال‌ازمرارت هجران منقض است و طراوت و برجت تلاقی دا 
وحشت دوری وجدائی مشوش رس مشتاقان عاشق و عاشقان صادق را در محاسن 
پرهیزبهروجه که دست امکان بدان میرسد مبگوشد ودرتسکین نایر؛ | تشکده که 
نامش دل نپاده‌اند بدا نج تواند مبالغت میذماید و بندهٌ مشتاق عطاملك دا برحسب 
آنك سرودبند گان عاشق و کہتر چا کران‌صادق است ومقدمان آن کلمات نافرجام 
رمزی است ازحال پریشان اوجون دست تدبیر برلب وصال نمیرسد و مترصد آن 
می‌بایست بود که طایری از افق آن دیاد بدینجمت چگونه و کی طیران کند ازمپب 
آن نسبت بدان طرف جولان واستعلام احوال انتظام امور دولت وجریان قضاوقدد 
بروفق ادادت نماید واستفساداخبار ذات بی‌مثال که مر کز مجدوجلالت است کند 
وچون دد اینوقت مجلس سامی صدری امامی کبیری عالمی ملكا لقضات‌والعلماء 
حساءا لملةو الدین مقتدای‌ایران حرس الله جده که مسلما نخانه است و نایب‌سلیمان 
زمان است ازحضرت فلك مقدار برمنوال تار درخشان سید و از پیش خودشد 
حلالت وعظمت‌صبح صادقو اد برمی دمیدو وقتی دو بیتی اتفاق افتاده بود گوگی‌مقدمة 
این حال بوده است : 
کالصبح قداوفی رسولك فانجلی ایل‌الپ‌موم و ذاك فال ناطق 
فعلمت انك لامحالة ذائرى ابدا دسول‌الشمس صبح صادق 

بحققت نه مجازاز آسمان ستاره یافته وازبحار ذخارددی نفیس بدست آوردم 
دیا حبذا وجه‌الرسول لحب وجه المرسل» باخود گفت و بادل مقرد کرد که آسان 
آسانش ازدست ندهم | گرسعادت ملاژمت در گاه اسلام پناء که مقصد اعلی ومتصود 
علیست برفوره‌سلم‌نمیگردد وما ازمبان که شگرف دولتی وعظیم عنیمتی است‌حاصل 
خدمت مفتنم اورا که از آن بستان گلی شکفته است چگونه از دست دهم و دولت 
بدروثاق را باز گردانم بلطایف حیل توسل می‌جست وباز آ نك برمعاودت با حضرت 
که مطلوب هردلی است مبالفت مینمود از داه گستاخی مانع مینمود و میآمددوزی 
بمذر رمستان و تعذر خروح ووقوع ثیوجو گاهی بعدم دفیق که از لوازم طریق‌است 





سس سس" تا 
r.‏ اسناد و نامه‌های تادبخی 





پاوجود آن‌امن وامان ازدست متعدیان و متطاولان لازم وواجب و آن نیزمعدوم در 
راه توجه می آمد تامکروهی که ازچنگال عوایق ایام ... وفرصتی باقی واز میانه 
کران گرفتی ذ کرمحامد که انگشت حصر بدان تمیرسد مجلس دا معطر کردی : 
اعد ذ کر نعمان‌لنا ان ذکره ‏ هوالمسلك ما کردته یتضوع 
فان فز قلبی‌فاتمه و قل له لمن انت بعد آمرية مولع 
و چون آن سعادت مساعدت کردی گفتی راوی از زبان مولانا ملك‌العلماء 
دامت فضایله این اببات را د رگوش جان مىگەتى ۰ 
احل عنك و عینی تجدها مشرفة حتی وردالخدود 
و صافحنی بعد عنپا تلقى تضرع الك من ددع الود 
و ماسمعى اليك بان فيه بقایا مسن حديد كالعقود 
و عدعن‌الفواد ففيه سر یصون به على کل الوفود 
0 
آواز ترا ز خویشتن می‌شنوم ‏ . بویخوش‌تودپیرهن‌میشاوم 
ور هیچ نباشدم کسی بنشانم تانام تو میگویدومن‌میشنوم 
الحق چهگویم که چند دوزی که این دولت دست فراهم داده بود چه نهمتی 
بود چون موانع شارع برخاست وزمین ازخوشی زمان آسمانی دیگرمینه‌ود وجهان 
ازدست ابر بپشتی‌نمود انهار دوان کوثرودم شمال وصبااز ایام صبی خوشتر استففر الله 
بی‌حضورسده همایونش بهاررا صفت دی باشد ومنشوردل خوشی‌ها همه طی گردد 
بشکفت گل تازه بصحرا برویم خلد است جهان مابتماشا برویم 
هست‌این همه و دلبرما از مادور دأنی‌چه بجایش که ببا تابرویم 
هیجان اشو اقاضطرابی و قلقی‌زیاده در نهاد یدید آورد علم بیقر اری بر افراخت 
واس عزیمت دا در میدان توجه انداخت قلب لبيك از دعای اكالشوق سلوت و 
استیناس ی که دو سه روزی ازنقاب چپره نمودن دخت بربست و هردوح وراحت که 
ازآن بېره گرفته درمصاحبتش روی در داه نهاد ودست ودل وزبان تقریر بر بسته‌شد 
ودلیل براین معنی آنك از اول تا آخراین حروف رانسقی ونعطی نیست و با شیو 








عطاملك جوینی ۲۳۱ 


مترسلان و کتاب نسبتی نه مطلع آن بدعای شب وررز ورد ذبان است و بعد ازالتزام 
مراسم‌ادب درعرض بند گی بجای آوردهثن ئی که ساکنان مالاءاعلی‌بدان دطب‌اللسان 
باشند امثال چون من بنده چه رسد چنانکه دباعی بر بدیهه چون معانی جمع 
اتفاق افتاد : 

ای ذات مباد کت جپانبان کرم نی‌نی که و جودتست خودکان کرم 


مجد(لدین اير 


مجدالدین أبن اثیر نایب د معتمد عطاملك و ازبزر گان و دست پرورد گان خاندان 
جوینی بوده است. وی‌کسی است‌که در «قایع اتها. مات و گرفتادیهای عطاملك جوینی و 
برادرش شمس الدین محمد صاحبدیوان دخالت داشت شت و حتی در موقعی که عطا ملك جوینی 
را مأمودین وعمال امیر ارغون در تبریز تحت بازپرسی ومواخذه قرار داده بود ند برعلیه 
اوشهادت داد. ۱ نامه‌ثی که شس الدین محمد صاحبدیوان درجواب مجدا لدین نوشته أست 
و در اینجا درج میشود حا کی از مطالبی است مبنی بررفم سوء خن و بدگمانی و دلجوئی 
تسبت بمخاطب نامه و ذکر این نکته که مجدالدین را وی چند نوبت از معرنهای هائل 
خلاس داده واین نها لی است که خود اوکاشته و مردم عاقل نها لی راکه خود غرس‌کنند 


ESEREN‏ خاندان جوینی چند جا 
از مجد الدین اثیر نام میبرد. همچئین در جامم‌التوآریخ و بعض ی کتب دیگر نام وی دا در 
جزو سر گذشت و شرح عاقبت کار خاندان جوینی ذکر میکنند . در دیوان اشداد سدی 
علیه| لرحمه قصیده‌ثی بسیار شیوا درمدح مجدا لدین‌منددج است که ظاهر ا همین مجد الدین 


اثیر بوده است مطلم قصیده این است : 
جهان بر آب نهاده‌استو آدمی پر باد غلام همت آنم که دل براو ننهاد 


نام شمس‌الدین محمد جوینی صاحبدیوان 


برادد صدر معظم خواجه مجدالدین اثرالاسلام سلام و تحبت خسواند 
بآرژومندی بسار زحمات که پدورسده است معلوم شد نوشته بود که همانا در آن 
۱- سال ۶۸۰ 














مجدا لدین آثیر ات 








راضی بوده باشد ان بعض الظن ائم او میداند که ازمعرضهاء هایل چند نوبت 
اورا خلاس داده باشم وپوشانیده هر گزمردم ءاقل غرس مثمرخوددا به تیشةٌ قهر 
قلع زکنند تا قاع روا دارد امااین حال نه راو بل هر کسی که اودا دیناری بود 
بېمه دسدء و میرسد مردم صاحب بصیرت دا اعتبادی تمام است و هر کس دا در 
آنچ هست شکرواجب است واین دور بهمه برسد وهر آینه چنین باشد چون دایات 
همایون بخراسان رسد آن جماعت که براین ح ر کات اقدام نموده باشند از راه 
مکافات که درطبیعت روز گادمتمکن است مالا کلام قصاص یا بند وهمه د این‌قضایا 
متساوی شوند بفرذ نداعز ا بقاه‌الله هارون نوشتم تا آنچه ممکن باشد از رعایت‌حانب 
بکوشد وچون اینجا رسد ا گر بی‌توجه وجوهی گرفته باشد عرضه افتد و خواسته 
آید . سعادت باد . 


و جبه الدین زنگی 


وجیه الدین زنگی فر بومدی با جویفی پس عرالدین طاهر بن ذنگی از رجال و 
بزرگان خراسان و از طرف امیر ارغون در آن سامان وزیر و نایب بود و سالها به این 
شنل اشتنال داشت بطوریکه علامة فقید مرحوم قزوینی استنباط فرموده بودند خاندانوای 
جوینی و فربومدی با یکدیگر نسبت و قوم و خویشی داشته‌اند . ودر مدت‌طولانی عزالدین 
طاهر و پسر او وجیه‌الدین ذنگی و پس دجیه‌الدین نظام الدین بحبی‌وزادت خراسان را 


داشته‌انه ۱ 


وجیه الدین‌زنگی مردی دا نشمند دادیب بودودرموقی که دچار باز خواست و خشونت 


وعداوت امیرارغون داقم شده بود قصبد؛ ذیل دا بمنوان طوغان که یکی از امرای منول 
بود انثاد نموده وی را وامطهٌ کار خود قراد داد : 


چون‌ز نو بردم جوانی گردش گردون پیر 
آه من‌سرداست چون باد خزان نبود عجب 
ماه و مهر وتیر باءعن سخت بد مهر اوفتاد 
قامت چون‌تیرمن‌چاچی کمان شد زان سبب 
گو شمال حادئاتم داد گردون چون د باب 
آنچه با من‌کرد گردون کردبا بسیار کس 
صاحب اعظم وجیه آلدین بدم دیروز من 
زد نهاده گنج ها از بهر دفع روز رنج 
تکیه برمال کسان‌هر گز کسی‌چون‌من نکرد 


مشك من کافود گشت و ادغوانم شد زدیر 
چون بهار عمر ما دا در دسید ایام تیر 
ای مسلما نان فغان از جور ماه و مهروتیر 
یار دورا ندازد ازنزديك خود مارا چوتیر 
همچو چنگم لاجرم می‌آید از دگها نفیر 
بامدادی میر بودم در شبانگاهی اسیر 
ملك دا فرمانده و شاه ممالك دا وزیر 
دنج من زد مینزود وزد نبودم دستگیر 
مالمن چون مار گشت ومن پان مار گیر 


۱- برای ملاحظةٌ شرح حال وجیه الدین زنگی و خاندان او بهتاریح غازان تا لیف 
خواجه رشید الدین و شمارء ۷ سال۷ مجلٌ ینما و تادیخ منول تا ليف مرحوم عباس اقبال 


و تاریخ و صاف رجوع شود . 








ِِ- هه وجیه‌الدین زنگی TA‏ 
چون عزیزمصر بودم خوار گشتم همچو خاك از من و دور فلك گر عتل دادی پند گیر 
سر بر آوددی بدولت پایمردی کن بلطف دست رس دادت خدا افتاد گان رادست گیر 
کاین همان دهراست کز شاه اردوان بر بود تاج 
وین همان چرخ است کز نوشیروان بستد سریر 
بلوغان خان در جواب امیر وجیه الدین اشاد ذیل دا ارسال داشت و بالاخره 
وجیه الدین ذنگی در سال ۶۸۵ وپسرش نظام الدین یحیی در سال ۷۰۲ به قتل دسید‌ند 
بالها_جام جم بدست تو بود چون خود انداختی‌کسی چه‌کند 
گوهر شبچراغ بودت ليك چون تو نشناختی کسی چه‌کند 
اسب دهواد بود و میدان خوش چون نوبد تاختی کسی چه‌کند 
برده بودی و نقشت آمده بود چون توکر باختی کسی چه‌کند ۱ 
نامه ذیل‌که برای دجیه الدین ذنگی نوشته شده است چون در ذیل نامه های 
شس الدین محمد صاحبدیوان قسمت عنوان من انشائه نگاشته شده است قطماً از منشات 





آن وزیی نامی است . 


ومن انتائه الى خدمةالصاحب و جی‌الدین ز نگی 


فرزند اعزا کرم وجبه‌الدین در دولتی که نوایب حدثان را بدان دست‌نرسد 
وشوایب زمان در آن خطه پای ننهد پاینده باد . سلام و تحبتی که آفاق از نفحات 
آن معطر گردد باچندان آرژو واشتباق که قاس ومقدار آن در هندسةٌ عقل از حد 
برتراست میرساند. ساعت توجه موصلان بدانجانب وتحریر آن مختصر معتمدعلی 
رسد و ازبشارت وصول آن فرزند مشمول و بصحت وسلامت اعلام داد در بدن جانی 
تازه ودردل فرحی بی‌انداژه یافت واينك چون باد می‌بویم و برزبان قلم ازدل پرغم 
هیچ حکایت وشکایت نمیگویم‌با خویشتن مشافهه تقریر می کلم ومواجهه گله‌های 
روز گاررا که دارم شرح میدهم وترجمانی مردمك دیده جوروجفارا که دیده‌ام بر 
آوا می‌نهم و از غصه روز گار قصهٌ جان افکار بدست کاشف این غموم دهم چه چبر 
کسرهای دل جزبدست او يايد و بدینقدر که بی‌اختیاد ازضرقلم بر صحفةٌ کاغذ 
مرشح کرد اختصاد نمایم . پیوسته باد وایام موافق مرام . والسلام ." 


۱- تادیخ دساف ص ۱۲۲ 
۲- نامه فوق ازمجموعة منشات غیاٹی نقل شد . 


شید سحل الاين حمو ی 

نامه‌گی که در اینجا ددج میشود از خواجه شمس الدین محمد صاحبدیوان به شيخ 
رید الدین حموی نوشته شده است . شیخ سعدالدین از اجلۀ مشایخ صوفیه است و پسرش 
صددالدین ابراهیم حموی همان کسی است که غاران خان پادشاه مغول در سال ۶٩۴‏ با 
کلیة بستگان و اتباع خود بدست وی اسلام آورد ۱ 

خاندان حموی و حوینی اهل يك ناجیه و مردم يك سر زمین بوده و بایکدیگر 
خویشی داشته اند . قریهٌ آزاد واد جوین که مولد شمس الدین همحمد صاحبدیوان است و 
قري بحر آباد ءسقط الر یس شیخ سمدالدین و ابراهیم حموی نزديك پیکدیگر و درحدود 
۲ کیاومتر فاصله دار ند . 


نامه ذیل از مجموعهً منشآت غیائی نل شد . 


من انشاء خواجه شمس‌الدین صاحبدیوان 
الى شيخ سعدالدین‌الحموی 

چون سعادت ابدی ملازم جناب مقتدی مولانا خاتم‌الاو لاء قطبالعالم سر الله 
فی‌الامضین سعدالحق. والدین من انهعلیالمسلمین بطول بقائه است ومباعدت از آن 
جناب موحجب شقاوت و ندامت کمنه بنده معتقد از راه صودت الامورمرهو نة 
بار قا ترا درحجان حرمان است و ازدوی معنی‌دست درعر وه ولقی آن جناب رده و 
OS 3 1 :‏ 
خویش را برفتراك آن دولت بسنه مگر بوادطة انواری که ازا نجناب فایض گردد 
وهر کس بحد وانداژه اقتباس میکند که ازترا کم ظلمات که بهضها فوق بعض است 
خالاص یا بد ودریافت نعمت وموهنت حز پاستعداد وهمت عاله نتواند بود. ظل‌ظلیل 
بی بدیل ه«مدود باد 1 


۱- حواشی شدالازاد - حبیب‌الیر - نفحات الانی . 





عین الدین پروانه 


معین آلدین سلیمان پسر موذب‌الدین علی دذیر بود . در زمان سلطان عزالدین 
سلجوقی امیں حاجب گشت و در دودان سلطان کن الدین قلح ادسلان دنل وزارت یافت 
و به پروانه ملقب گردید . ظاهراً در زمان سلاطین دلجوقی روم لقب پروانه بجای عنوان 
وزی یا صدداعظم استعمال میشده چنانکه پیش از ممین‌الدین دو نفر از وزرای دیگر 
یادشامان سلجوقی این عنوان دا داشنها ند ما نتد خورثبد پروانه و نظام الدین پروانه . در 
کتاب مسامرةالاخباد مینویسد : چون دوات امادت خودشید پروانه بسر آمد . معین‌الدین 
پسر صاحب مهذب الدین علی استقلال تمام یافت و منصب پروانگی بدومنتقل گشت'» 

معین الدین پروانه مردی لايق و با کذایت پود و در دور سلطنت دکن‌الدین قلج 
ارسلان بواسطۂ لیاقت و کاردانی کلیۂ امود دا در قبط اختیار داشت . پس آذاینکه سلاجتة 
روم منقرض گردید ند هولاکوخان همچنان او را در روم وزير و نایب خود ساخت و 
معین الدین پروانه مدت پانزده سال دیگی با که‌ال استقلال حکمرانی کرد . در ذمان 
سلطنت ابقا خان ملك ظاهر بیبری معروف به بند قدار پادشاه «سر و شام که مردی دلیر و 
جنگجو بود باعد؛ کثیری به دیار دوم دجوم آورد (سال ۱۷۵ ) و جمعی از امراو ۔رداراں 
مغول دا مقتول ساخت. ابقاخان برای دفم او به روم عزیمت نمود و ملك ظاهر پیش از 
وصول پادشاء مغول به طرف شام عقب نشبنی کرد. ابقاخان‌که از مدتی پیش نسبت به معین 
الدین پروانه ظنین و بد گمان شده بود . حمل ملك ظاهر دا پروم از دسائی او دانسته 
امرداد تا امیر پروانه دا پا جممی کثیر از سردادان و اطرافبان او متتول ساختنه (سال 
۶ ) داجم به داقع قتل امبر پردانه و امررای دوم شخصی بنامابوبکر قونیوی که خود 
در آنموفع حضور داشته قمیده ئی انشاد نموده است و در مجموعدگی‌که به قلم خود اوست 
و تادیخ تحریر آن سال ۶۷۷ پعن یك سال بعد از قتل امیر پروانه و امرای دوم میباشد 


۱-سامرء الاخبار ص ۴۵ 








A 


اتاد اة ھا از س ت ر 


یخی 


۳ سس 
درج نموده است قسید؛ مز بور دا که از جهت ذکر اسامی امراه مقتول وشرح واقعه بسیار 


جالب است با عنوانی که سرایند؛ آنا ہو بکر قو یوی درا بتدای آن‌اشماد نگاشته است در اینجا 


داین مرثیه بحک عموم درحق امرای روم که ایام 
دولتشان‌ددڈهود ۶۷١‏ ب نقراضا نجامید درقلم آمد» 


پرسیدم از زمانه که‌این سروران ددم 
من پادثان بنایت شهرت گذاشتم 
پروانة مظم گوئی کجا شده است 
کو آن سواد گشتن و آن اسب تاختن 
کو آنهمه امادت و آن حکم و آن وقاد 
کو هیبتش که روم چنان گشته بود از او 
کو آن سبه کشیدن و آئین برگ و ساز 
میران که صف زدندی بر در گهش پگاه 
هر جا که مفسدی و حرامی و دزد بود 
رومی که پر خوارج و آشوب و فتنه بود 
و امروز باز بین چو وجودش بدید نیست 
وان نایب یگانه که مير فرید بود 
کو آنهمه رزانت و آن حکم و آن ثبات 
وان مالها که جمع همی کرد سالها 
بیچادخو اجه یو نس گوئیکجاشده‌است؟ 
کو آنهمه تکبر و شاهی و عز و ناز 
مسکین برپاء دين که جوانی گزیده بود؟ 


کو آنهمه فصاحت و آن خط و آن مخن 


آن طبل و بوق و کوس د علمها کجا شدند 


گوئی کجا شدنه و چه دیدند از جهان 
و امروز نیست زیغان نه نام و نه نان 
کو آنهمه بزرگی و آن حشمت و توان 
وان سرودان بطوع پس و پیش او دوان 
کو آنهمه خزائن و آن گنج بی کران 
کز گوشت میش گ رگ فرو بسته‌بددهان! 
کو آنهمه فصاحت و آن لفظ و آن زبان 
یك کس پدید نیست از ایشان دداین زمان 
از بیم تين 
کشت از نهيب ئینش چون روط جنان 


او همه بودند نا توان 


جون دوزخی است پرشده از مارو کژدمان 
کک گنت اد دیدها نان 
کو آنهمه بزر گی و آن جمله خان و مان 
وان حلفهٌ غلامان و آئين و خاندان 
آن سرور یگانه و آن مير نو جوان 
وان حکم در سواحل همچرن فضا روان 
چون از میان کار بروت رفت ناگهان 
کو آنهمه کتابت و آن جاه و آن »کن 
وان ادها نکاشته بر دوی پرنیان ۶ 


فادسی ابوبکر قونیوی است د نیز دوقصیده به عربی در مدح شمی‌الدین محمد صاحبدیوان 


جوینی در آن مندرج است . 


۳-۲ در مسامرة الاخباد میتویسد : خواجه يونس و بهاء الدين ملكالسواحل در 
اوان آن خروج و وقوع فته وحدوث واقعه ددمراحل اوج گلیم عم در رقاب فنا و ملاك 


انداختند. 


۴- چنین‌معلوم میشود که در آنموقع نقش‌علم [ نها اژدها بوده‌استوشاید این نقش 


را از چینی‌ها اقتبای‌کرده بودند وعامل وواضع این نقش متولیا بوده‌اند . 








معین‌الدین پروانه 





دو پور صاحب از چه سیب رو کشیده اند 
آن دزم و بزم کو و غلامان همچو ماه 
وان‌تاج کیو نبز که‌چون شیر شرزه بود ۲ 
کو آن سپه کشیدن و آن سبلت و بروت 
این الخطیر کو شرف‌الدین که دفنتش ۲ 
غایت علو 
بگلر بک زمانه و صاحبقران دوم 
وانکه برادرش که ضیادین بدش لقب * 
گنتی که جمله مت شراب اجل شدند 
یکچنه شان مراد جهان در کناد بود 
چونین نهاده اند اناس جهانیان 
بودند پیش از ایشان میران کامکاد 


جائی رسیده بود که از 


روی زمین گرفته و فرمانروا شده 
لیکن چو شمت مر گی بر ایشان گشاده شد 
با تیر مر گی هیچ سپر دستگیر نیست 


۲۳۹ 
کزهردونام نیست‌دداین دهر جان ستان ۲ 
آن جامه های فاخر و آن گنج شایگان 


۳ 


آواز او بریده شد از جمع دوستان 
وان یوزو باز و طنطنه وان گرز و آن سنان 
بگذشته بود و بر شده تا فرق فرقدان 
پنداشت زیر رتبت او رفت آسمان 
میران به پیش حضرت او همچو کودکان 
آن شیر با شهامت و آن مير کاردان 
وز مجلس حیات برفتند بر کران 
واخر بزور رخت ببستند از میان 
در دمر هیچکس نتوان یافت جاودان 
شاعان با تکبر با لشکری گران 
بر مالدار و مقلس و بر پیر و بر جوان 
جمله نگون شدند از آن تخت خسروان 
با تیغ مرگه جوشن و خنتان کند زیان 





نامه‌هاگی که دراین‌فصل درج‌میشود یکی‌ازممینالدین پروانه‌است که برای‌شمسالدین 
محمد ساحبدیوان نوشته ویکی‌دیگر ظاهراً از عطا ملك جوینی است‌که بعنوان معین الدین 


پروانه انشاع شده است . 


۱- معلوم میشود دویس معین‌آلدین پروانه نیز بااو مقئول شدها ند . 

۲- در مسامرة الاخباد مینویسد : تاج لدین کیو که سرلشکر ولایت دانشمندیه بود و 
پسر تا بك ادسلان توغتمش که سبهدار وطرفداراو بود وپروانه در مراقبت امورسلطنت وحفظ 
اطراف اعتمادکلی برایشان نموده‌بود . 

۳ شرف‌الدین مسمود ابن! لخطیر سپھدار کبیر ودرشجاعت بی‌نظیر بود وازسردادان 
معین| لدین پروانه ودرزمان سلطان عزالدین و دکن‌الدین سلجوقی سمت بگلر بگی دوم دا 
داشت دم او بود که پس‌از انهدام لشکرمنول ازملك‌ظاهر فتح‌نامه‌ما په‌ولایات فرستاد. برای 
شرححالاو رجوع شود بە‌مسامرةالاخبار صفحات د ۷۴ ۸۲ - ۹۷-۸٩۹‏ - ١۱۰۴-۱۰د‏ 
*A-1-F‏ ۱۱۱ ۱ 

۴ شیاء الدین برادر ابن‌الخطیر سمت نیا بت و حاجبی امیر پروانه دا داشت» این 
دو برادر بمخالفت با منولها با ملك ظاهر پادشاه مسر سازش کردند و ضیاءالدین از طرف 
آین| لخطیر برسالت نزد ملك‌ظاهر رفت . برای ملاحظهٌ شرح حال ضیاءالدین يه مساهرة _ 
الاخبار سفحات ۱۱۰-۱۰۹-۱۰۱-۹۷ دجوع شود . 





تین 





من معین الدین پروانه الى حضرت الشر رفه 


باری عزشانه اعتداد دين ودو لت وعماد ملك وملترا بیه‌ن کامرانی و سلطنت 
و کمال مآلی د مقدرت واعمال عدل ومرحمت خداوند معظم صاحب اعظم صاحب 
اليف والقلم حا کم المشرق والمغرب ماك الحجاز والطراز زبدة الخلایق حاکم 
اللقلین شهریار الخافقین شرف الملوك والسلاطین برمجددايام وترادف اعوامه‌وید 
و ہو کد دارد و لباس فرمانرو ای و دوستکامیش مجدد واساس قررمانی و جهانبانی 
الى یومالتناد مئ کدوه‌شید - بعد عرض‌بندگی وخدمت باخلاص که ازصمیعبودیت 
و محض احتماص انبعاث یافته است بمحل انپا دسانیده مباید که مثال همایون بل 
فرمان مطاع که غیرت کلام و حد حکم لقهانی مرقوم گشته و بمدد یوتی الحکمة 
من یشاء ازحکم قوت بهء‌ظیرفعل دسیده مشحون بانوا عمکارم و بنده‌نوازی و آراسته 
باصناف للایف جا کر نو ازی ومعطر بفوایح ' نصایح که ازنسیم روایح الپی وارتیاح 
وافواح نامتناهی به‌شام دلوحان رسد بقدم اعظام و احلال وامتنال تلقی و استة ال 
واجب افتاد وندای ان القی الی کتاب کریم ظاهر شد شکر لطف ی که ادادت دضیی 
و مساعی مشکورة و افعال حمیده و فضایل نامعدود مجلس سامی برادر صد دکییر 
عالم عامل بارع افطل متقى سالك ناسك زاهد عابد شمس الدین ضاء الاسلام عماد 
الدوله سيدا لحاج والحرمين ذخر الملوك و السلاطين ذىالمناقب ادام الله سموه بر 
قلم غیب نگار معظام حاحب اعفام اعلی الله شانه گذشته بود و میلان ضمیر اشرف که 
بتقریر فضایل و مذاقب گرایش فرموده یامعان و بتحقیق آنچه تمامتر اصفاء اقناد 
سعد بصررا طالعه‌وتلاوت این‌خط... پذیر فت. | گر چه‌ازغایتوقار ود ایت‌فر هنگگ 
که‌دات ءر یزمجاس سامی شرف‌الدین دامسم‌وه است بره‌پرومحبت واتحاد وودادش 
برخاطر مقرر وه‌صور بود اما دراینوقت که حلهٌ حال وفعالش به‌طراز توفیق زیادت 


کم معظم و اقامت برموااقت میمون ومناسك مقدوم ومشاهد مبارك و شرف تشریف 








آکی بو ف اند ۲۴۱ 





محاورت ومکالمت صدر معظم صاحب اعظم معلم ومزین‌شد از رتبت ودرحت‌شریفهش 
حکایت بلفت من‌العلیاء کل مکان مصدق ومصحح آمد . 
هر که‌چون میتاب يكشب برددت بیدارماند 
همچو صبح از آفتابش تاح بر سر یافتند 

دادارعزاسمه باصره جپان وعرصةٌ عالم را بدیدار جپان آدای و تفه صیت 
گیتی نمای خدیو معظم صاحب اءظم دوشن و گلشن داراد واقسام دشمن گدازی و 
چاکرنوازیش دا موفر داداد . توقع به کرم امین وفیض لطف قدیم و وثوق تمام 
دارد که همواده بنده دا بسمادت ابدی و دولت سرمدی که بحقیقت امتئال اواعر و 
نواهی‌آن حطرت است محسود کافة کر ام فرمایند تا در تقدیم آن کمر مطاوعت بر 


ميان حان پسته آید. او لیاء دولت منصور واعدا و بدخواهان مقرور بمحمد و آله . 


من انشاء صاحبدیوان علاء 
الحق‌والدین الی‌پروانه 


حذرت اسلام پناه مخدوم اعظم صاحب و دستور عالم ملاذاهل ایمان باد و 
دولت وسعادت ازلی و ابدی هم سو گند وهم دعای دولت را که پیوسته بان بدان 
رطب است ورد و حرز شب و روز ساخته است و عبودیت و اخلاص را شعار و دثار 
روز گار خویش گردانیده وجون بدست قلموخامه EC‏ بیش نست ازتكگه :وی 
او در تقریراحوال نبازچه خبزد صفا و نور روحانی باید تابادل بر آمیزد از جان 
دد آویزد ازاين سیب است که در ارسال بندگی‌ها تقصیری می‌رود از او در حمایت 
کفایت که تکلف مطالعةٌ آن لازم باشد گستاخی نمی‌نماید اما چون از آن نیز 
جاده نیست که بہر وقت تجدید دعا میکند بوقت توحه موصل مه‌تمد عثمان این 
بند گی دا اصدار گردا نید وتاامروز که هفتم ماه ذی‌القهده است مدت پنج ماه بلکه 





۱۳۲ اسناد و نامه‌های تادیخی E SEE‏ 


هت 
ازاین‌تصدیم شرط نیست و از دوی آنکه حرمان از امثلۀ همایون 





زیادت است بیش 
حاصل‌است میگوئيم مدنی شد که ز دلدارندارم خبری هزار سال در دولت ی که دين 
ما بدان باشد ودنا تبع پماناد . وا لسلام . 


وسال إإصاحبيه 


ربالةّالصاحبیه -کتابی" است مشتمل بر قن‌انثاء فرامين والقاب و عنادین و طنراها 
ومخصوصاً قسمت عمد؛ این کناب درفن حسابداری ودفترداری وحساب دقوم و سیاق میباشد 
این کتاب در زمان شمس الدین محمد صاحبدیوان جوینی وزیر ابقاخان نوشته شده و بنام 
وزير مزبور رسالهة الصاحبیه نامیده شده است . کتاب ءز بور شامل اسامی و امطلاحات 
بسیاری درفن حسایداری وتنظیم اناد و نوشتجات وقبا لجات میباشد ودر نوع خود بی‌نظیر 
است . متأسفا نه بواسطهٌ افتادگی صفحات اولو آخر نام مو لف معلوم‌نشد . 

کتاب مز بور متعاق به کتا بخانة آقای حاج حسین آقا ملك است وما در ابنجا چند 
تمونه ازمطا لب ومندرجات آن دا نقل مبکنیم : 


ورده فروختن 


ورده فروختن"- فروخت کمال‌الدین‌حسین‌ابن عبدالّهاین عثمان السیواسی 
يك تفر غلام ختائی طهماسب نام بالابلند - سفید پوست - سرخ روی - سیاه چشم - 
گشاده ابرو - بدادنده مکتوب خواجه غیاث الدین محمود ابن عبدالله احراقی 
بمبلغ پا نصد دینار زر سفید طلفبی نقد شهر تبریز که نیمه آن بود۲۵۰ دیناد بحضود 
تمغاجبان و دلالان شپر تبریز که ااگر دزدیده ویا بدلادغو ون عرده‌وجواب 
برفروشنده باشد بدلالی فلان وفلان کتبه فی تاریخ سیم ماه مبارك دبیع الاخر سنه 
آحدی وئلثرن وسی‌مائه . 


۱- ورده یا برده بمعنی بنده وغلام میباشد . 





هه سس 


اسناد ونامه‌های تادیخی 





اجاره 


باجاره داد كمال الدین حسن بن عبدالله بن محمد الخیاط فرزند خود را 
حسین نام به‌استاد اجل منعم‌محتشم مك‌الصناع حمالالدین حسین‌بن احمددیباجی 
یکسال متواتر متوالی بمبلغ پنجاه دینار زرسفید طلغمی نقد شهر تبری ز که نیماین 
مبلغ‌بوده۲ تاصنعت دیباجی کند واما نت‌ودیا نت بجای آ وردوملازم کاد باشد بگواهی 
حماعتی که اسامی ایشان در مکتوب یاد کرده شود . کنبه فی تادیخ دوم شهر مبارك 
ربیع‌الاول ۷۵ ۰ 


آزاد نامه 


این مکتوب ناطق است بذ کر آنکه آزاد کرد صدد کبیر خواجه ... الدین 
يك تفر غلام اروس اميل ملیان نام میانه بالا سرخ دوی -کبود چشم - پیوسته 
ابرو حسبةلله تعالی و طلباً لمرضاته و از جهت آن روز که یوم لایتفع مال ولابنون 
الا من اتی الله بقلب سايم تا بعد از این مالك نفس خود باشد و هر کجا که خواهد 
اقامت کند و بعدالیوم هیچ آفریده را از متعلقان این آزادکننده و غبره با این 
غلام هیچ حفی و دعوی نباشد و مانع و مزاحم وی نگردد تا بنفراغ خاطر بدعاء 
دولت دوزافن ون مشفول گردد بدینموج ب گواه برخو د گرفت جماعتی دا ازاعبان 
وثقات . کتبه فی ۱۱ ماه مبارك بیع الاخرسنه احدی و لن وسیعماثه . 





براة صر اف 
خواحه فخرالدین‌صراف دساند دروجه 
فلان پنج عدد کمخا بدست حمال‌الدین 
دیباچی 
زردایج صدوپنجاه تومان 
و اعتماد برعلامات کند کتبه فی تادیخ 
اوایل پیم‌الاول احدی‌وثلئین وسبعماثه 


بر اة عطار 
خواحه بهاء الدین عطار رساند جت 


شر بتخانه بدست حسن پهلوان نبات و 


قند و شکر 


واعتماد برعلامات کند کنبه فی‌التادیخ 
دهم ماه دبیع الاول ۷۳۱ 


براة بزاز 
خواجه کریم الدین بزاز رساند بدست 
خواجه مفتاح کتان دوسی 


صد ددع 
9 وقت حساب م<سوب باشد فی ۲۱ ماه 
ربیع‌الاول احدی وئلاین و سعمائه 


براة اجاده ذمین 
مین که در تصرف دارد یکساله از غرء 
محرم الحرام سنه احدی و عشرین و 
سیعماگه لغایت‌سلخ ذى الحجة المذ کود 
ده دینار 
تاوقت حساب محسوب باشد 5 کنبه فی 
التاريخ المذ کوده 








محمد بن عبدالعالق میپثی 


سمتی از رسال محمدین عبدا لخا اق میهنی که درفن انفاه ودییری تحریر شده است 
چون حاوی بعضی از اصول قواعدفادسی ورسمالخط قدیم‌است دداینجا نقل میشود . در بار 
محمدین عبدا لخا لق‌میونی مختصری درمقدمةٌ این کتاب ذکرشده‌است . 


بسملالر حمن‌الرحیم ‏ همه سپاس‌وستایش مرخدای راتعالی که خداوند 
و بحشنده هستی ونیکی و زند گانی و روزی اواست و درود و آفرین از او بربهین 
و گزین پیفامبران او محمد معطفی وبراهل بیت و یادان و امت او . فراهم آرند؛ 
اين سخن ها خواجه امام اجل افضل معز الدین كمال الاسلام محمدبن عبدالخالق 
المیهنی‌مگوید رضی‌الله عله وعن والدیه که هرچند دبیری صناعت بلندست و ازآن 
بر تر است که مترسمان گمان برده‌اند تا به بضاعت اندك در او تصرف می کنند و 
خللهای ظاهر میشود بلکه در این صناعت فضل و افر باید وخاطر دوشن وممادست 
بسیار ومن نیز بدین‌حرفت متظاهر نبودم اما چون دوستی عزیز اقتراح کرد وحق 
اوواحب بود برحس اواین چند ورق شکسته آمد و بعید نود اگر به برکت آنکه 
برپی درخواست او دفتم توفیق موافقت کند تا پسندیده آید . و بیشتری اذ مراسم 
دبیری که در اخوانات و سلطانیات بکار شود با نامةٌ چند که دستوری بود در .... 





محمدین عبدا لخالق میهنی FY‏ 





مبتدیان جم ع کرده آمد و بردو قسم بنا نهاده شد یکی در مراسم وآدان ومقدمات 
این صناعت که آن را عنوانات خوانند ودیگر درمقاصد کناب ازفنون‌ناه‌ها وجوابها 
در عقب این رسالت در صناعت استیفا ورتبت و شرایط آن با چذد مثال از محاسبات 
برسبیل ایجازتحریر کرده آمد و درخاتمت کناب چند مثال از وثایق از محاسبات و 
صکولشرعی ایراد افتاد تا این دسالت جامع بود مر ممتدیان‌را باصناف کتابت, و ما 
توفیقی الا بالله علیه تو کلت والیه اتیب . 


قسم اول در عنوانیات 


بدانکه نخستی ن آلتي که دبیر را حاجت است خط نیکوست وشرایط و آداب 
خط و قلم بسارست اما نچه بدین صناعت تعلق دارد آن است که اولا دست برخطی 
منسوں که ترسل را شاید روان گرداند و قلم و دوات وساز کتابت پا کیزه وقام ها 
چنا ن گزیند که میانه باشد درسه چیز در قد. ددبر ی و درصلابت تا باسانی فرمان 
برد و قلم باند کی نسوده و دوشن بود و کاواکی " میانه اوتنک بودکه آن نشان 
شایتگی او بود و بر ی قلم چنان سازد که سن او دراز بود باندازه بند انگشت‌مپین 
وشق قلم تا نیمه سن بیش نیاید و شحم قلم را اند کی برروی او بگذارد تا دوی‌قلم 
نك شود که آن خط را ضعیف گرداند و قط قلم میانه کند نه محرف ونه جزم وبند 
را از پایان قلم بگشاید که آن‌بستگی سخن آرد وچون قلم کوتاه شد بیندازد که آن 
نشان ادبار بود و برتراشة قلم ننشیند که گویند سیب اندوه بود و دوات دا همیشه 
سیاء و نرم وخوش بوی دارد وا گر گرد بود برجانب داست نید وا گر دراز بود از 
پپنا پیش خود نهد جنانکه موضع ليقه دا راست دارد و از سن قلم یك نیمه بیش 
به مداد آ لوده نکند و جامه و دست را از سیاهی صان ت کند و مده از دوات چنان 
بردارد کی سبت قام با محرا دادد و میل بر آن سو کند تا | گر قطره مداد از قلم 
پیفتد بجامه نرسد واگر بآسانی برنیاید انگشت کپین دا برظاهر دوات نېد تاقلم 





۱- کاواك بمعنی شکاف 








هه از 





را مدد کند و قام را همیشه برفرق داند جنانکه تمامی قط او دد مقاملم حروف 
مویدا بود و اعتماد بريك دو نکندو چون قلم از دست بخواهد نهادن سترد تا زود 
خشك شود و چون باز بردارد اگر جه کند نشده باشد قط او را تازه کند و در 
راندن و کشدن قلم بکوشد تا آواژ نیارد که صریر قلم یا از ضعف قام بود یا از 
گرانی دست وهردو عیب است در کتابت و بدست و دندان با قلم بازی نکند وچون 
سخنی درمیانه نبشتن فراموش شود و یا سیاقت سخن فرو بندد قلم بگوش نزديك 
برد تازود بایاد آرد ودد این اخبار آمده است و کاغذ سفید و هموار گزیند و کوش 
دارد تابرروی کاغذ نویسد و دنام که از زبان بزد گان نویسد و یا سوی بزد گان 
نویسد بريك وجه بیش تنویسد و اما برظر نامیاء باطل کرده نبشتن سبك داشتن 
مکتوب اليه باشد و بابزدگان این بستاخی " نکنند و | گر ضرودت افتد با اکنا 
روادارد ولیکن عذر بخواهد و حروف نامه متقارب نویسد و هرچه حروف فردست 
چون راوزا و مانند این آن شیرین ترآید که بشکل خردند و بهر قل که نویسد 
طول الف و لامہاچنان نهد که بر آن قلم هشت نقطه تمام باشد ونقطةٌ تمام دد کتابت 
آن را خوانند که قلم بر کاغذ نېند وبقدر عرض قلم طول نقطه فرو کشند و اگر 
ازین قاعده بجهد ! مل بددازی ستوده تراز آن دارن د که بکوتاهی و لیکن متناس 
باید وبردهنقطه نیفزاید و کششپا چون با و تا ونون و یا بانازه الفی بیش نیست 
و اگر در کلمه از حرفی به حرف ی کشند و دراز ترخواهند کشیدن باندازء دوالف 
پیش نکشند و هرگاه که درقد الف بیفزود در مد ات عرضی بحسب آن بیفزاید و 
هرحرف وکلم ه که تمام شد چنان باید که بباضی گرد آن درگردد و این بیاض ها 
یکسان بايد و درجمله از اول نامپا تا پاخر متناسب باید چنانکه آخرین حرف از 
نامه بپمان‌قالب بر آید که اول تا پسندیده آید و در هر سطر که یك کلمه‌فر| کشید 
دیگری نکشد که آن خط را زشت گرداند و سطرها داست دارد و اگرچاده نباشد 
میل به بالاکند و از نشیب بپرهیزد و فرجها میان سطور نگاه دارد و هر سخن که 
بایان رسید اند کی بیاض بگذارد آنگاه سخنی دیگر آغاز کند تا نبشته مفپوم 


۱- ستاخی ۔ بمعنی گستاخی 








سس 
محمدین عبدا لخا لق مبهنی ۱۳۹ 


بر آید واگ ر کلمتی بآ خرسطر افتد کی در استوای خط نگنجه پیشی بخاطر آن دا 
بیاید دیدن تا چون به نهایت سطر نزديك رسد بربالا نشیند و اند کی باز پس آید 
تا آن کلمه را باستحقاق خویش جای تمام دهد و هیچ کلمه که حروف آن متفرق 
بودروا نباشد که حرفی با خراین سطرافتد وباقی به اول دیگرسطر بلکه خاطرپیش 
رو قلم دارد ۾ چون بچنین مضیقی خواهد رسد مت اول را فرا کشد تا باض دا 
مستفرقگرداند و د نامه اعراب و نقطه تنہند الا بجایگاه اشتباه و بجایگاه عنایت 
هم دوا داشته‌اند تا کید دا اما بی‌عذری نقطه و اعراب نهادن ماسوب کردن مکتوب 
اليه باشد بجپل و آنجا که بضرورت به نقطه حاجت بود کوش ' دارد تا آن نقطه 





نید که بربالای حرف باشد چون ت و ض و ش ومانند آن و هر چ بیرون اين است 
چون س وس و طو ع استحقاق نقطه ندارد واگر نپاده شود خطا بود و چند حرف 
است که در پارسی‌نیست چون ص ضط ظ و برض وظ اتفاق است اما ص وطبیادسی 
آمیخته شدست بکوشد تا کمتر نېشته شود چنانکه مثلا سرخ و شمت و مانند این 
به سن نویسد و چند حرف است در زبان پاس ی که در زبان تازی نیست چون 
پ و ژ د چ د ك این هريك دا به سه نقط علامت کند تااشتباهی نیارد وچون این 
مقدمات معلوم گشت کنون چندنکته که برخاطر بود در شرایط کنایت یا دکنم. 

بباید دانستن که خطوط هرلفتی که‌ببرون‌تازی‌است چنان نهاده بوده‌ا ند کی 
حروف آن متفرق بودست این پیوسته نبشتن بخط تازی مخصوص است و کتابتی 
که لفت یادسی را بودست ناپیدا شدست واين کتابت که ما امروز مینویسیم بسرای 
زبان تازی نپاده‌ا ند نسنی ین حروف را که پرشمردیم دد این خط صودت نیست و 
بدین سیب اختلاف افتادست درچند کلمه میان لغت تازی وپارسی واز آن کلمد‌یکی 
آن اس تکه لو د ابرو و مانند این در پادسی بی‌الف نویسند ودرتازی هر جهواو 
از او گسمته باشد چون نصروا بالف نویسند هر آینه و هر چه واو بدو پیوسته باشد 
چون آمنوا بالف نویسند و بی‌الف هم روا بود . 

و دیگر همه د رمه وبنه ومانند این به ها نویسند هرچند در لفظ می‌نباید 


۱- شاید در اینجا کوش دارد بمعنی کوشش نماید استعمال شده است . 











۱۵۰ اسناد و نامه‌های تادیخی 








روی وه‌وی وبوی وخوی وجای وسرای بيا نویسند هرچند در بیشتراوقات یا در لفظ 
ناید و سه دیگر امالت درتازی بالف نویسند چون کتاب وعتاب وهمچنین جمادی 
الاولی وجمادی‌الاخرة واما درپارسی به یانویسند چون سیر و شیر و دير و نهيب 
و آسیب ومانند این. چپپارم درتازی هراسم که دراو تاء تأنث بودتارا گردنویسند 
چون سلامة وعافية و مانند این و تاء تانیث دا بدان شناسند که دد پیش او حرف 
مفتوح بود وچون براو وقف کنی ها گردد و اما درپارسی دوقسم میشود آنچ تا در 
لفط گفته‌مشود ومتداول شدست‌تارا کشیده نویسند چون دولت ‏ سلامت د عافیت 
ومعاملت د مقالت وآنچ تا درلفظ نباید تارا گرد نویساد حون حچره و مناظره و 
فایده تا گویی مثلا مقالتی که میان شما در حجره فلان رفت مناظره بی‌فایده بود . 
پنجم سم و خم و دم به میم تن نویسند هرچند به نون و با گفته میشود. ششم هر 
پادسی که باچیزی دیگر اضافت کنی یا در نباید آوردن وا گر برسپیل نکره گفته 
شود یادر آر ند جنانکه گوی درین مثال : گفتی در حجر فلان بی یاء آ نگاه گفنی 
مناظرء بهیا. تامعلوم باشد . 

نکتۀ دوم : در تازی صلوة و ز کوة و ربوا په واو نویسند که به واو والف 
آمدست درمصحف و | گرچه درغیر مصاحف بالف روا دادند نیشتن اما در فارسی 
چنان نوسند که در لفظ اید حون صلات و زکات ومانند این . 

نکته سوم : دد تازی هراسمی که ددمیاناً او الفی بود اگر سخت مشپور 
ومتداول بود الف اژخط بیفکنند چون ابرهیم واسهعیل وخلد وصلح واما ا گر بس 
مشپور ومتداول نباشد الف اثبات کنند چون جابر و سالم و حاتم و دد پادسی همین 
طریق دا متابمت کنند در اسماء تازی وامادر اسماء پادسی اگر چ " مشهود بود الف 
تشاید افکندن جون شادان ودارا . 

نکتاً چہارم ء در بارسی هر نام که دراصل صفتی بوده باشد چون اورا 
علمی گردانند و او بصفتی معروف تر و متداول‌تر از آن بود که باسمی بالف ولام 
نویسند چون الموفقالمظفرالحرت الحسن‌الحدین وا گر باسمی متداول‌تراز آن‌بود 


۱- بمعنی اگرچه 














محمدبن عبدالخالق میهنی ۲۵۱ 


که بصفتی الف و لام درنیارند چون احمد ومحمد ومنصور ودریارسی متابعت عرب 
کدی الا بجایگاه ی که برصیفت و بیان پارسی‌خواهند نیشتن آ نگاه الف ولام در آر ند 
جنانکه‌بنو یدد ازحسن مروزی وا گر برصیفت تازی‌نبشتی بایستی نبشتن من‌الحسن 
المروژی وهر گاه که دواسم درصورت حروف متمائل باشند چون صر و نضرقاعده 
آنست کهآ نکه مشړودتر بود بی‌الف ولام نویسند وآن دیگردا بالف ولام نویسند 
چون نصر بن فلان والنضر بن‌فلان وحرب بن فلان والحرٿ بنفلان . 

کت پنجم : هراسم که درو دو واو گردآید چون داود وطاوس یکی حذف 
کند وعمرو را واوی در آخر اوافزایند تافرق بود میان او ومیان عمر. 

نكت شفم : هراس که ددپادسی جمعکنندا گر سمی افزاینده باشد چون 
گیاه و درخت و حیوان جمع آن بالف و نون کنند گویند درخنان و اسبان و 
مردان وا گرمسمی جمادی بود ناافزاینده چون باغ ومسجد وسرای جمع او به‌ها 
والف کنند گویند باغما ومسجدها وسرایپا وجزین روانباشد . 

نکتا هفتم : چون بلفظ این و آن بآدمی اشارة افتد به کاف باید گفت 
چون آنکه گفت واین که میگوید وجون بغیر آدمی اشارة افتد به‌جیم بايد گفت 
چون آ نچه می‌جستی واین چه می گوئی . 

نکتةُ هشتم : ھر گاہ که در پادسی دونام دا تر کب بکنند و یکی گردانند 
شرط آن است که اگر بدان مر کب بر دومعنی دلالت می کنند حدا گانه نویسند 
چون خوارزم‌شاه و کرمان شاه واگر بدان‌مر کب بريك معنی بیش دلالت نمیکنند 
پیوسته نویسند چون ملکشاه و ایرانشاه که مقصود از این آن است تابرذات تنها 
دلالت کند نه بر آ نکه او شاه ایرانست واما خوارزم شاه دلالث میکند بر آنکه او 
شاه خوارزم است . 

تکتا نېم : که و چه اگر برای استفهام بکار دادند بهاباید نبشتن و اگر 
استفپام رانباشد ولیکن برای عله در میان سخ ن آید پیا باید نبشتن چنانکه گوی : 
معلوم‌شد که آن متعدی که بود وجواب‌او برمنست جی دانسته‌ام که‌چی بی‌خویشتنی 


فك 


1 0 اسناد ونامه‌های قاری سس 


,س سس سح سس سر 


نکتا دهم : ون و 
گردد روا دار ند که صله دابموصول بپبو ندند و بمیانت يك کلمه درخط آر ندچنانکه 
گوی : شنیدم که بااو مپترمی گویند واین پیوند جز آ نجا رخصت نیست که سخت 
متداول بوذ وجز با آن کلمه دخصت ' نیست که مشپورگشته باشد . 

نکتا یازدهم ‏ چند لفظ است در پارسی که اگر بر آن جمله که در افواه 
است نبشته شود شیع باشد شرط آن است که حرفی را که محل تهمتست بدل کنند 
چذانکه در کستاخی و کسبل کردن بنویسند بستاخی و بالف نیز روا دارند گویند 
استاخی کند وفلان دا اسيل کردم . 

زکتا دوازدهم : حون اصل این زبان لغت پادسی است چندانك در امکان 
آید وضع این لفت دا بتبع باید کردن ویالفظ پادسی دا بصیغت پارسی کار بسته 
می‌شود آسان بوذ چنانکه گوی: جایگاهی است فلان جای‌سپاه سالارفلاندا گفتم 
ومانند این اما جوی باصیفت تاذی برند چنانکه مثلادراسم پارسیالف ولام در آزند 
حروف بادسی را تغییر کنند بحرفی که بدو نزديك تر بوذ چنانك الخانقاه الفلانی 
والاسفهسالادفلان واین تصرف مخصوص است‌بحروفی که پادسی دا بوذ خاص‌چون 
با و زا ومانند این تااین دققه در خاطر بوذ و برعموم دانده نشود وهر کلمه که 
در بادسی مثلا بفا بوذ اگر چند قومی ببا گویند صواب آن بوذ کی بفا نشته 
شود چنانکه گویی زردفام واین ومانند این ء همچنین در ژا و با و پا و دیگرها 
چنانکه گوی برزفان فلان رفت بفا وهمیدون گوبی طعامی بی‌مزه بود بزای‌صافی 
وباز گوی مژه چشم بژای بادسی و دیوار براباید نبشتن و بام بمیم و هرچ در 
اصل بواو گفته شود در تصرف اوهم واو بکار دارند چنانکه از اندواز گویند 
بیندازد د از آرایش گویند بیاراید وچند کامه برخاطر بوذ از پادسی یاد 
کرده آمد تااوضاع آن بداند و از تمحیف احتراز کند روک مردم و مس روداب 
و بربط دوذه چراغ و عترت توده خاك توز کمان توزدام توی جامه تای دیسمان 
پویة اسب بوي دوست و آرزوی او پود کر باس بود گذشته پود درخت آینةٌ چبنی 


١‏ دخصت یی اجازه وأين کامه هم اکنون درنواحی خراسان معمول وممطلح است. 





محمد بن عبدا لخا لق میهنی ar‏ 


آذینهٌ هفته آئين رسم زاد جوانمردی‌رای تدبیردای امیرهندوان. این و امثال این 
کوش بايد داشتن تا خطا نیفتد وجون این نکت تقریر افتاد بدانك مداد دببری 
برد و چیزست یکی مراسم و آداب مخاطبات شناختن ودیگرسخن مپذب گردانیدن 
ودست دس خویش بسخن بسیاد کردن جنانك در هرمعنی که حاجت افتد پی‌اتعان 
خاطر و دویت بسیارلایق بدان حادثه آنچه خواهد بتواند نیشتن اگر موجز باید 
اگرمشبع اماشناختن مراسم دییری بباید دانستن که نگاه داشتن مراتب میان کاتب 
ومکتوب اليه باید وهمبشه نسبت مکثوب اليه با کاتب ازسه بیرون نبوذ یا مرتر ازو 
بوذ ويا کفو و یامال او" بوذ یافروترو کمتراژو بوذ واین هر دتبتی دا درجاتست و 
لکن ما ازهرطبقةٌ دوطرف بازنمائیم اعلی وادنی تا بفہم نزدیکتر بوذ وشش درجت 
که مبتدی درسخن داندن نگاه‌دارد تابزودی متنبه شودتفاوت مراب را و باهرطبعةً 
ازین اصناف تر تیب نگاه باید داشتن در بیست جای . 


۱- ظاهراً متصود همال است : کنو و همال . 











و یه الاين فسفی 
نام زیر دا وجیه‌الدین نسفی به همام‌الدین تبریزی نوشته است . 
وجیه‌الدین نی اذمعاصرین ومصاحبین ملوك کرت ودرزماں شمسا لدین محمد کرت 
بوده است ودر سال ۷۰۶ قاضی هرات شده است . ۲ 
مخاطب‌نامه هماما لدین" شاعر معروف است که درسال ٤‏ ۷۱ وفات یافته‌است . 


من‌انشاء علامه وجیه الدین النفی‌الی‌مولانا الامام 
و شیخ‌الاسلام همام الملة والدين التبر یزی 


ای نسیم سحری ای تفست جان پرود اگر این بار قرد شودت عزم سفر 
چون‌بدان کوی‌رسیازسر اخلاصو ناز شعف بنده بدرگاه همام الدین بر 

نازمندی ببوسدن بساط نشاط قدس و آرزومندی بنوشیدی شراب انس 
حضرت مقدسه مخدوم مولانا الاعظم سلطان الطريقه برهان الحقیقه قدوةالواصلین 
زبدة الواجدين امام اهل الحقواليقين همام الملة والدین ازمبادی وغایات وحدود 
و نهایات متجاوزاست حصول آن مواد که مقصداقصی‌اد باب عقل وعروه وثقی اصحاب 
و ست س خر باد حو ست و 4٩‏ شېىدا ن ارقت 
فرع و اصل | مبی بخیر باد حق علیم | و کفی به شهیدا که در این غارقت 

جسمانی : 

۱- نسف‌به‌فتح‌اول وثانیهثرفاه هی مدینة کبیرالاهل وا لرستاق بین‌جیحون و سمرقند 
خرج منها جماعةکثیرة من اهل العلم فى کل فن وهی نخغب نفها الخ (معجم لبلدان) 

۲- برای ملاحظة شرح‌حال هماما لدین تبریزی رجوع‌شود به‌مقدمه‌گی که مۇلف این 
کتاب بردیوان همام نوشته آست . 








وجیه‌الدین نسفی ۲۵۵ 


سوی سدده زهن مرغ طاعتی نیرد که امه‌ای نبرد از دعات در مناد 
ازحضرت واهب الرحمه مجاورت آستان قدس آشیان حضرت مولوی‌خواسته 
خود آنجناب دا از شدت نیاز مثل‌این مخلص چه كمال آن آستان دا از تقش جبین 
بنده جه جمال . 
از بس که سران سلطنت جوی مالند بر آستان او دوی 
پداست ذ اف سلاطین بر خاك نگاد خانة چين 
اما بیش ار این نیست که بنده شرف خود در عزت انتمای آن حضرت به‌بیند 
وعزت خود شرف انتساب باصحاب بار گاه در گاه میدا ند بز بان ضراعت که بضاعت 
مقیدان راه ادادت است مسئات میرود تااز آ نجا که فبض عام انعام شامل آن حضرت 
باشد در اوقات مرحوه بنده دابعین عنایت ملحوظ فرمایند « یك نظر ازتوست وصد 
هزارعنایت منتظرم تا که وقت آن‌نظر آید » اوامر و نواهی‌را چشم انتظار گشاده و 
دل برامتثال نهاده . انشاءالله . 


علاءالد ول سمنانی 
احمدین محمدپن احمد دما نی بیا با نکی ملقب به ملاء! لدوله ازمشاهیر مشایخ صوفیه 


است ودو رباعی ذیل باو منسوب میباشد : 


صد خانه اگر بطاعت آباد کنی به زان نبود که خاطری شاد کنی 

۳1 بنده کنی بلطف آزادی دا بهتر که هزار بنده آزاد کنی 
# 

این ذوق و سماع ما مجازی نبود وین وجد که میکنیم بازی نبود 

با بی هثران بگو که ای بی خردان بیهوده سخن باین درازی بود 


علاء الدوله در سال ۷۳۶ در صوفی آباد سمنان وفات یافت و همانجا مدفون شد ' 
اینجا نامه‌گی است که علاء لدوله به عالم و عارف نامی شيخ صدرالدین ابوالمجامع ابراهیم 
حمویه جوینی پسر شیخ سدالدین حموی وشته وبرای او چهل عدد انار فرستاده است ۲ . 

من انشاء سلطان المشایخ شيخ ر کن‌الدین علاءالدو 4 
السمنا نیا لی‌شیخ) لالام خواجه صدد الدین) بر اهیمالحموی 

اشناق به طلعت میمون و غر همایون سمی خلیل الله د ابن ولیه از آن 

گذشت که در نامه شرح شاید داد. از صوفی آ باد خدا داد مینویسم این زمین پاره 
بیمه وحود زبان شده میگوید مشتاق مساس قدم ميارك ایشانم و چون دستم بدان 
دولت نمیرسد سرتواضع فرو آودده ازئمراتی که در بدو فطرت بدیع فاطر دردحم 
من ودیعة نهاده میباید که بلب آن‌بر گزیدء حضرت پرسد بروفق ملئمس‌او ده انار 

۷ حواشی شدالازار - دیاض‌المارفین 

۲- وفات ابراهیم حموی درسال ۷۲۲ ومدفنش در قریةٌ بحرآ باد که از قراء جوین 
است ومسقطالراس شيخ سبدالدین وشیح ابر اهیم حموی میباشد ۰ 








وجیه‌الدین نسنی ۲۵۷ 








ملیسی‌فرستادیمتلك عشرة کامله واتممناها بالثلائین سمنانیه لیثم‌اربمین عدا کاملا 
و بعد از ان این بچاره دا بتشریف خاطر مشرق گردانیده بود برحاشیه مکتوب 
فرزندم صدرالملة والدين ابداله لازال مفتخر أبصدارة أيه وسعادة جده وذویه از ما 
بنوازش تمام مخصوص است . مهر او در درون چان من است ۱ 


١‏ این نامه از مجموعةٌ منشآت غیائی نتل شد 





ملاك شمس الدین محمد کرت 


ملك شمس | لدین‌محمدکرت پسرملك د کن الین ابوبکر و او پسر ملك تاج الدین 
علمان مرغنی و اوبرادد عزالدین عمر مرغنی ۱ استکه وزیر ساطان غیاث الدین محمد 
غودی بود ۲ شيخ تة الدین عبدا لرحمن فامی صاحب تاریخ هرات در مدح او قمیده‌ای 
دارد که مطلع آن این است : 

اقبال شد مساعد و ایام ثد غنی در عهد ءزدین عمر آن شاه مرغنی 

فر خنده خسروی كەز کحل‌سخای او دارد همیشه دید حاجات روشنی ۴ 

در موقمی‌که منولها بایران آمدند ملك شمس الدین حاکم هرات و کابل و جام و 
باخرز بود . چون مردی شجاع و با سیاست و فهیم بود با امرای مفول سازش‌کرد و با 
چنگیزخان از در صلح در آمد و نزد منکوقا آن رفت و او منطقة حکومت ملك شمس الدین 
را بط داد و تواحی دیگری دا ضهیماً ملك او کرد و ایالات سیستان و غزنین و قندهار 
تاحدود هندوستان و از طرف دیگر تا نواحی بلخ جزو منطمةً حکمرانی‌اوشد » اما هولاکو 
از او کدودتی پیدا کرد و عاقبت لشکری بفرماندمی بفور برای دستگیری او فرستاد . 
ملك شمس الدین باسپاه مغول‌ جنگ کرد وآنها را شکست داد و بغور امیں سپاہ رادستگیر 
نموده باوضم فجیمی هلاك کرد و پس از چندی باعتل و سیاستی که داشت وضعیت خود را با 
مولاکو التیام داد و نزد حولاکو رفت . 


خان مغول نیت باو ملاطفت و مهربا نی نمود واو را چندی در نزدخودنگاهداشت و 


١‏ عزالدین عمر مرغنی از طرف سلطان غیاتآلدین محمد غوری حاکم هرات بود 
( حافظ ابرو ) 7 

۲- در سال ۵۷۵ سلطنت غور وغز نین و خراسان و هندوستان به سلطان غیاث‌آلدین 
محمددام ومعزالدین محمدسام تعلق داشت. وخوارزم وبعضی اذٍخراسان تکش داشت «طبقات 
ا ا ات ی تسوا 








ملك شمس‌الدین محمدکرت ‏ ۵۹ 
برسالت نزد ناصرالدین محتشم پیشوای اسسیلیۀ قوستان به سر تخت فرستاد و ناصرالدین 
محتشم باوساطت د موافقت او نزد هولاکو آمد و این در سال ۶۵۴ بود ۱ . پس از اینکه 
نوبت سلطنت به ابقاخان پس هولاکو رسید بملك شمس الدین نامه نوشت مضهون آنکه از 
او ذکر خیری بسمع ما دسیده باید که سخن اصحاب غرض را نا مسموع انگاشته و چون 
احکام وا لطاف مارا دریافت میکند بی‌تردد به هرات رود و آن سرحد را تااقصای اففا نستان 
تا حدود شبور و آمویه چنانکه از امادت و حکومت او سزد آبادان‌گرداند و در خطۀ 
هرات ساکن شود. و جهت تسلی خاطر ملك نامه خود دا بو گند مو کد گردانیه " ملك 
شمس الدین باین بيا نات مطمئن و مستظهر گردید و امور و لایات مذ کور دا قبضه نمود . 
اما پس از چندی ملك شمس الدین دا تشویشی ازابقاخان در خاطر راه یافت و از خدمت 
او اعراض نمود و شعری راکه در اول نامه ذیل مندرج است برای صاحبدیوان‌که وزير 
ابقاخان بود فرستاد . شمی الدین محمد صاحبدیوان که با ملك شمی‌الدین غایبانه الفتی 
داشت و این تیر گی روابط را بررخلاف مصاحت او میدانست نامه‌ای داکه در اینجا نکاشته 
میشود برای او ادسال داشت و او دا با اطمینا نی که ازپادشاه مفول حاصل کرده بود بآمدن 
و ملاقات ایقاخان تشویق و تحریش‌نمود و حتی پس‌صاحب دیوان بهاء الدین که در آنموقع 
حاکم اصنهان بود نیز شرحی بملك شمس الدین نوشت و قاصد و پبنام فرستاد تا بالاخره 
ملك شمس الدین مطمن گردید و نزد ابقاخان که در اینموقم در آذربایجان بود رفت . 
خان مغول نسبت باو بسیاد مهربا نی‌کرد وچون‌درهمان موقع خبردسید که بر که‌خان‌حاکم 
باکو بقسد جنگ با سپاهیان ممول مجهز شد است ابتاخان با عجله بطرق باکو دهسپار 
شد و ملك شمس الدین محمد کرت دا نیز با خود برد . ملك شمی‌الدین محەد در این 
جنگ دلاور يها نمود و زخم های‌سخت برداشت. ابقاخان اطباء را بمعالجه اوفرستاد وخود 
بامنهان رفت. ملك شمس الدین نیز پس از بهبودی پاصفهان رفت تا ازآنجا بموطن خود 
عزیمت نماید ولی‌ابتاخان نبت باو بد گمان شده بود و باوجود اصراد وابرام شمس‌الدین 
محمد صاحب دیوان او دا اجاز؛ مراجعت نداد . ملك شمی‌الدین در اردوی ابقاخان بود 
وباتقاق او بتبریز رفت وآنجا دوزی در حمام هنداونةٌ مسموم باو خورانیدنه و بآن زمر 
هلاك شد . جسد او دا پسش دکن الدین به‌جام برد و درمقبر* شیخ احمد جامی‌دفن کرد. 
پس اذ چندی ایتاخان ملك دکن الدین مذکود پر شمس الدین دا جانفین پدر ساخت 
و او دا لقب ملك شمس الدین داد وباینجهت به ملك شمسا لدین کهین موسوم گردید . 

مولانا و جیه الدین نسفی دا ۴ در مرگه ملك شمس‌الدین قطمه‌ای است ازاینقرار : 


۱- تاریخ حافظ ابر . 
۳ وجیه الدین نسفی درسال ۷۰۶ قاضی هرات شد . 


یی دح 0 ت ج مرو 
71 اسناد و نامه‌های تادیخی 


سال ذصد و منناد و شش مه شبان از مسحف‌دودان چو بنگریست بنال 
بنام صفدر ایرانیان محمك کرت بر آمدآیت والس کورت در حال ۱ 
اينك نامه های شه‌س الدین محمد کرت و شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی : 


چون نوبت خانی به اباقاخان دسید ملك شمس‌الدین 
از مباددت بصوب بندگی متخلف شد از سر شکایت 
این دو بیت را به صاحبدیوان نوشت 


بوی خسرو تر کان زمن که میگوید که نیم روز وطن گاه پور دستان است 
که از مپابت شمشیر وگرزگاو سرش هنوز خانۂ افراسیاب ویران است 


صاحب دیوان برای استمالت جانب و خاطر ماك شمس الدین این مکتوب 


را که آب لطافت ازآن مترشح است و بنبان فضل بدان متوشح بفرستاد . 


فرو ماك ملك شمس دین محمد کرت توئی که همچو فلك سر بسر همه جانی 
مشقتی که ز هجرت دسید بر دل من بکنه آن نرسد فهم انسی و جانی 
زرای دوشن باديك بین توالحق چنان‌سزد که‌چواین شوق‌نامهبرخوانی 
زباد پای برانگیزی آتش عزمت باب حزم غبادی که هست بنشانی 

حون عادت سیهر بد مہرآن است که مطلوب و محبوب را در حجاب تمتع 
دارد و مقصود دل و جان دا آسان برنبادد پس هرحبلت و اجتهاد که ابناءآدم کنند 
زیادتی رنج و عناست . 

تعودت الخلاف و لو کرهنا  .‏ مزید و فاقپا خصل الوفاق 


۱- در تاریخ هرات مبین الدین ز مجی ضمن شرح حال »لك شمس الدین کرت در 
یکجا مینویسد ملك شمسا لدین را (نا گاه گیر) کردند. ظاهراً این عبارت‌در آ نموقع بمعنی 
غافلگیر استعمال میشده است . 





سس سس سس سس سس 
ملك شمسالدین‌محمد کرت ۲۶۱ 


سس 


الالیت الوصال یعود یوما فاحکیه بما فعل الفراق 

مصداق این دعوی آن است که سالپاست تاگوش حان و نخان کون باوازه 
خرد میخدوم مالك اسلام شپریاد ایران شمس الحق والدین که روز گار اوامر و 
نواهی او دا دام باد مرو حگشته و بنده کمنه محمد الجوینی خواسته تا بصر دا 
چون بصیرت کند وچون نزديك رسد که این کامبر آید ورو زگاد رك گام فراش 
نهد از غیب تخیر دوی نمود و سیب حدت دل بی‌طاقت و جان دور از افاقت که 
الحر یص محروم مثل معلوم است از آن سعادت پاذما ند : 
فرشنه‌ای است برین بام لاحورد اندود که پیش آرزوی عاشقان کشد دیواد 

در این چند دوز قصاد فرژند زاده محمد ازآن جانب رسیدند و اخبار ساثره 
جناب همایون بحذرت میم‌ون رسانیدند خاصیت نفس سیح داشت که بدان مژده 
دل‌مردهزنده شد. در پاب احتراز واجتناب ادحضرت علیا شمه‌ای برقلم منشی گذشته 
پودازداه حسارت و گستاخی همین قدرمینویسد که داه تجنب وتوهم مسدود فرمایند 


والسلام . 


ماك شمس الدین در جواب صاحبدیوان 
این مکتوب را نوشته وفرستاد 


چون ایام ولیالی متوالی در آن میکوشند که هیچ آفریده بکام دل نرسد و 
هراندیشه که دل‌بدان نهاده باشند تغییر و تبدیل کند پس سعی وجود مفید و منجح 
نیست و کوشش و کذش نافع و مرجح نه . الما بود ما نماز و دوزه و استمداد هم 
در یوزه خواسته تا آقای عزیزصاحب اعظم دد تور اعدل اکرم مبارك الرای والقدم 
شمس الملة والدین ذید قدره پیند و غمان نو و کین باز گوید : 
بادشمن من دوست چو بسبار نشست ‏ با دوست نشایدم دگر بار نشست 
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و و 
پرهین از آن عسل که باز هر آمیخت بگریز ازآن مگس که برمار نشست 

ازعنفوان‌ایام‌شباب وریعان‌اعوام صبااستوارسنت وشایطهٌ اتحاد مودت واسالین 
محبت بین الجانیین مو کد و بنیاد یگانگی مرصوص واز سمت بیگانگیصون 
وروی به قله خق آورده واز آن جانب هر روز مکتو بی صادر و حادث گردد دواعی 
کفار فجار تاتار میشود : از تو نپسندم که چنین بپسندی . اما از داه عقول سلیم 
برمقتضای شرع مطپر نبوی واخبار احادیث مصطفوی : 

آن به که خردمند کنادی‌گیرد یاگوشة قلعه و حصاری گیرد 

می‌مبخورد و لعل بتان میبوسد تا عالم آشفته قرادی گیرد 

دراین چند دوزفرژ ند محمد میرسد آ نکه صواب باشدباتمام رساند . انشاءاه 


شبات الدين آسمعیل جامی 


مشایخ جام در ایام خود بسیار معزز و محترم بودنه بخصوص چندتن از نها که در 
حوز؛ زادگاه خودتتریباً استقلال‌داشنند از جملۂ آنها نویسند؛ نامه ذیل شهاب! لدین اسمعیل 
ام ان در 

در موقم ی که الجایتوساطان پادشاه مغول هرات دامحاصره کرده بود ملك فخرالدین 
حکمران هرات بوی متوسل شد وبوساطت اوبود که الجایتو با ملك فخرالدین »صالحهکرد 
( سال ۶۵۹ ) نبائر شیخ احمد.جام با ملوكکرت وصلت کار بوده و سبت داشته اند در 
سال ۷۲۰ شیخ شهاب الدین باتفاق خواجه شمس الدین جامی و خواجه قطب الدین یحی 
در التزام ملك غیاث الدین محمدکرت به مکه معظمه عزیمت نمود . 

نام ذیل‌دا شیخ‌شوابالدین جامی بمئوان‌طنا تیمور آخرین پادشاه مفول نوشته‌است ۲ 


مکتوب شیخ ثاب الدین اسمعیل نبیر شيخ 
الشرو خ زنده پيل ملك علام احمد جام قدس 
سرها لعز یز بیادشاه‌طغانیمورخان چنگیزی 
السلام علیکم وعلی عباد السالحین - من با تو چنانم ای نگار ختنی, کاندد 
غلظم که من‌توام یا تومنی. پادشاه ودرویش آواده دو «مایند که ازيك آشیانهو آستانه 
پریده| ند . هما در اسم یکی است ا گر چه در ضمیر دو است . انا من اهوی و من 
اهوی‌انا . پادشاه‌ساية اواستا لساطان لاله فی الادوض-درویش‌هم سای او-ا لفقراء 


۱- نامه فوق از مجموعهٌ غیائی نقل شد . 
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سم سے 
جار الله فی‌الادش چون باشد آن فقیر که همسا خداست - پادشاه دراساس تصرفی 


است و درویش در لباس تصوف آن بسیاهی مفتخر و این پسیاهی مفتقر- الفقرسواد 
الوجه فی‌الدارین آن دد بزمگاه جاه‌است واین درتك‌چاهفی‌غیابت الجب هردو شر 
از يك دایه خورده اند اما از دو پستان و هر دو غذا از یك دانه گرفته اند اما ازدو 
بستان « وجنا الجنتین دان - فبای آلاء دبکما تکذبان » یکی دا تصرف در جنان 
جہان است و یکی را تمتع در جنان چذان فیهما من کل فا کهة زوجان - فقیر بدل 
توانگراست و بدست درویش پادشاه بخود باز پس است و بخود رو پیش ۔ اطیعو ال 
و اطبعوالرسول و اولی‌الامر منکم - آن ملکی است دد ملك موجود وانتم النترا 
الی الله و آن ملکیست حا کم در ملك شرود ‏ فاحکم بین النار بالحق عنای گدا 
ممدود است و غنای پادشاه مقصور - این داجور وان دا علی نور . پس از سی سال 
روشن گشت این معنی بآسانی ؛ که سلطانی است ددویشی و درویشی است سلطانی. 
از اینجهت که گپر هر دو از يك اصل ظاهر گشت که الملك و الدین توأمان . 
اما چون بیرة هر یك از نهر دیگر است یینهما برزخ لایبقیان . پس بمعنی هر دو 
باه‌مند واز هم جدا وهريك را از جا نب دیگر پیونداست بخدای عزوعلا ما باتویم 
و با تونئیم این چه حالت است . در حلقه ایم با تو وچون حلفه‌برددیم.ا گر برف 
تفرقه نگری : من اد کجاو تمنای وصل توز کجا ۔ و اگر بطرف جمع : غاب 
نليم ما و شما يك تفس ولی » بعد مسافت است هيان من وشما - اگر التفات‌بچثم 
خذم نمائی قلم واسطی در کاد است . اقراء و ربك الاکرم علم بالقلم از این سیب 
ست است و ل یکت کاتب بالعدلرعایت کرده این جند کلمه نوشته‌شد: بشئوحدیث 
من که‌بسی‌قصهٌ دراز, ازعاجزان ببا ر گه پادشا رسد - چون برادر عزیزصاحب زنده 
دل‌مقبول*قبل‌محبوب ار باب القلوب خواجه‌نظامالدین عبدالرحمن اعزه فی‌الدارین 
که از آل سلجوقی و اولاد شیخ الطایفه شخ داود طائی‌اند قدس سره باعث این 
تحریر ند. والامن ذ حیرانی خموشم, همیسوزم مجالم نه که جوشم .احوال ظاهری 
را معروض خواهند داشت اما باطنی و دای هر دو جهان یقین شمارند که سلطنت 
دیا و آخرت بلکه پیر ای «قربان حضرت حلتست . فردا که بند گان فرد بفرد 








شهابالدین جامی ۵ 


بحرت کبریا رسند هیچکس بخدا بعد از نیا پیشتر و نزدیکتر از پادشاهان عادل 
نخواهند بود . ان الله يحب المعتطین من‌الله فی‌یمین الرض ؟ مر ية اول عدل است 
که باده با حق داست باشد واز باطل جدا واز خدا در خلق نکرند نه از خلق در 
خدا و از مضیتا بات ابت باشد خضوماً از همه مست کننده ها چه پادشاهان 
پحقیقت پاسبانان ملکند پاسبان باید که عاقل‌باشد نه غافل ازشاه- شاه وی قلب‌باشد 
و از بندۂ نا فرمان جیانبانی نباید وا گر نماید نپاد . دیگر عم جزم فرماید که 
بند گان خدا دا عزاسمه دعایت فرمایند اگر وقت مساعدت نماید ذالك فل اله 
يۇتبه من‌یذاء. و برایشان پوشیده نمانده که بزد گی آل سلجوق و اولاد طائی قدس 
سره از آفتاب دوشن تراست و ملاحظٌ حال ایشان برهمه کس واجب ولازم. غالا 
از رقم پرغمی که در خراسان واقع گشته‌اسم ایشان داخل شده و از این جبت دل 
ایشان شکسته و مجروح گشته دلهای مجروح شکستگان دا مرهم مرحمت نهد . 
ای گنج نوشد ارو در خستگان نظر کن مرهم بدست وما را مجروح میگذاری 

از آشیانةُ این آستانه پریده‌اند درایشان بآن نظر میباید نگریست و در جوار 
سلطان الاولیا احمدند بپمه باب با ایشان بطریق عزت هماود زیست . 

ديدم که یکی ذکوی او میآمد صد بوی وناز سوی او میآمد . 

خاك قدمش بدیده در مالیدم زیرا که رخا بوی او میامد 

ایشان بکارسازی اینها برخیزند تااینها بکار سازی ایشان بنشینند وبرسریر 
سروری و درءدنشانده نگاه دارند این سخن دا گزای نشمرند و خلاف نشنوند از 
امثال چنین اعلامات که از فرط موالات میرود منت دار باشند باقی احوال اگر با 
تو رسم شرح کنم والا : ای بسا آرژو که خاك شده . سعادت آ گاهی توفیق دعیت 
پناهی مزید باد . 








قطب الدین بحیی جامی 


خواجه قطب الدین یخبی نیشا بوری جامی از ,نبا شیخ احمبد.جامی است. وی اهل 
سیرو سلوك و از مشایخ متموفه بود د بهمین جهت دد طریق تصوف هدافزتها کرد و درك 
صحبت شيخ درکن الدين علاء الدوله سمناني و شیخ صفی الدين اردبيلى و شيخ صدرالدین 
اردبیلی و شیخ شرف الدین در گزینی دا نمود و همت نوبت سفر حج دفتکه از جمله يك 
نویت چنانکه ذکر شد در مصاحبت ملك غیاث الدین کرت بود . 

در اینجا دو نامه از خواجه قطب الدین‌یحبی درج میشود که یکی بعنوان صوفی‌نامی 
علاء الدوله سمنانی است و نامه دیگر برای خواجه غیاث الدین محمد پسر خواجه رشید 
الدین زگاشته دده و در این نامه اخیر و رود او دا باصفهان و شاید ارتتاه وی دا بمقام 
وزارت تبر يك وتهنیت گفته است . 

احثمال داددکه این نامه در سال ۷۲۵ تحریر .شده باشد ذیرا دداین سال بود که 
خواجه یات الدین محمد بجای تاجالدین علیشاه وزارت یافت 

نامه های ذیل از مجموعةً منشات غیا ثی نقل شد 


من انحاه خواجه قطب الدین یحیی النیسا بورف 
الى باطان الاقطاب شيخ د كن الدین 
علاء الدولة السمنانی 


فاما ان‌کان من المقربین ( فروح ودیحان و جنة نعیم " وشمیم دوضة رضوان 
فردوس آسای مروحه جنبان و مچمره گردان ساحت راحت افزای دوض ببشت 


۱و ۷۲- آیهه‌ای ۷۷ ۷۸۵ ازسوره الواقمه 
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صفای شيخ عرصهٌ غبراسلطان مشاهیر اولیاء مع یناسب بالقابه و هی ستجمر ہتراں 
حنابه باد ورونق آن تر بت عالی رتبت بوجود پرجود خلف صدق ایشان ملك شرف 
بقایای انسان مبین دقایق حقایق العلم و العرفان معين دواتب مراتب اهل الایقان 
بقية اعبان ادباب الکشف و العیان لایزال محییا للطريقة والشریعه محبا الى و اهب 
المعرفة والحقبقه مجیباً لاثارة وقضی دبك ان لاتعبدوا الا ایاء ميا لاهل الانتباه 
الی‌اله دوز افزون باد . لیم اجر غیر ممنون فقیر منسی بر ضمیر منشی آن دقم 
خامۂ ولایت و علم جامةٌ کرامت با کور؛ چمن ارباب سرور و والی دیاش مواطن 
مرتاض اهل حضور آنه مشرفه بقبول حضرت ماك غفور تفه دعا وحدية مرغو به 
نا مواجه میگرداند واین بیت شکوه آمیز نبز بزه‌زمة فوق‌انگیز بجناب عنبریز 
وش ات تردن : 
تناسیتم عهدی ولم انس عبد کم 
و اعرضتم عنی و ما کنت مذنبا 
هنیا لکم نور السرود فان لى 
فاد بنیران الفراق معذبا 

چه مدت سالی‌است تاازمبب تذ کار آن تذ کرة ابراد واوتاد مقیمان‌فتآ باد 
شمیم نسم بمشام سوختةٌ سلیمی نرسیده عن‌البیاض بارشکم الی اخره . باستفراق 
شهود معتکفان انواد اسرار شاهد و مشپود اقتضای نقض عهود مخلصان ودود نکند 
یا ایا الذین آمنوا اوفوا بالعقود آری شاید که گاه گاه بنا بر اشادت یع الله 
ازراه غیرت درپس پردةٌ وحدت سر نگنجد. لایسعتی فيه ملك مقرب ولانبی مرسل 
اما : این وقت نه بر دوام باشد, این حالتگاه گاه باشد . اگرنه بنده آ گاه باشد 
بنابراین معانی تمکن بنده دراینحال محال مینه‌اید که شات مخلوق در محال قدس 
مجال نداده و مظن خلل در عبودیت‌حضرت عزوجل باشد. و اعبد دبك حتی ياتيك 
الیقین چون باطراف دیگر این ترتیب اهل استعداد با اصحاب صدق باعتقاد در 
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ظاهر و باطن سنت اوتاد و سب قربت حضرت حواد باشد . اذ کرونی فی صالم 
ادعینکم ۱ 

دوستان ازدوستان یاد آورند عېد یاد مهربان یاد آورند 

باقی ذ کر شعف وعزام ونگرانی واهتمام مخلصان مستهام دار ند وحروف‌صدر 
امام همام بقبةالملة الكرام ذايرالر كن والمقام عرضهدارد . 


من انشاء سلطان شیوخ الاسلام خو اجه قطب 
الدین یحی النیسا بوری جامی‌الی! کرمالوزداء 
خواجه غیاث‌اادین محمد بن دشید فی‌التهنیه 


این خرمی نگر که بمن ناگہان رسید 
وین خوشدلی نگ رکه بمن‌دایگان رسید 
ناگه خبر شنیدم و یا دب چه خوش خبر 
کايزك ر کاب خواجه سوی‌اصفپان رسید 
بادت قدوم مبار که حضرت وزارت مابی غباث الاسلامی ملاد الانامی اعلی 
اله تعالی شانه و افاض علی‌العالمین بره واحسانه طبقات ارباب وطوایف اهل‌فشلرا 
بادراك آمال وامانی و احراز شادمانی نوید پرامید داد . الحمدلة الذی اذهب عا 
الحزن خواند و گفت : آب‌الی‌المسند پرهانها » ددالی الكوفة نعمانپا. اراد تآن 
ودلخواه چنان بود که اقامت دسم تہنیتدا بامرغان هوا در طیران وبا باد صبا هم 
عنان گردد اما هجوم موانع متنوع و استیلای ضعف فرزند ارجمند بی‌مانند مولانا 
عزالدین دانشمند رفعهاله مالایحب ویرضاه تقریر فرمایند معذورفرمایند و از کمال 
بز ر که خرده نگرند 
جان بعزم دست بوست پای دارد در رکاب 


گر تعلل میرود سستی ذضعف هر کب است 





قطب | لدین یحبی جامی ۹ 





امید است که عماقریب این بقع طلمانیرا بنود حضو ر گلشن کند ودر تشد 
قواعد بنان وتو کید مقام تیان عدل و احسان پیوسته سعی جمیل مبذو دارد و از 
احوال شکستگان هراسان خراسان بخود با خبر باشد که دعای دددمندان اثری 
تمام دارد . ظلال عنایت مخلدباد . 


مالك معز الدین کرت 


معزالدین | بوالحسین محمد کرت ازملوك غور وپسر ملك غیاث الدین بودکه پس از 
دو برادر خود ملك شمس الدین محمد و ملك حافظ که مدت کوتاهی حکمرانی نمودند 
بسلطند دسید وچون دردوران او پادشاه مفتدری در تواحی خرامان وجود نداشت ودولت 
سلاطین مغولرو بضعف وا نقراش میرفت این پادشاه غوری توانست درمدت چهل سال‌سلطنت 
بلا معارض خود قددت وشو کتی بدستآورد. این آدامش وسکون که در نواحی خراسان و 
عراق بب جودآمده بود در فاصلةٌ ذمانی بود که حکومت خونخوار منول زوال مبیافت و 
دور دیگری با تولد امیر یمور گورکان که در همین زمان داقع شد در حال پیدایش و 
تکون بود. ملك معزالدین ابوالحسین درسال ۷۳۲ بسلطنت رسید وچهار سال بعد یینی‌دد 
سال ۷۳۶ سلطان اپوستید که در حقیةتآ<رین شعلة دودمان چنگیزی بود وفات یافت. در 
این‌اوقات ساملةٌ سر بداران که از اها لی‌سبزوار وشیی مذهب بودند ظهور نمودند وثهرهای 
نواحی غربی و جنوبی خراسان دا بتصرف در آوردند . خواجه وجیه‌الدین سربداری که 
در آنوقت دئیس سلسلة سر‌بدادیه بود پس از استیلا بر بعضی از شهرهای خراسان در صدد 
بر آمدکه تنها رقیب خود ملك معزالدین دا از میان بردارد باینجهت باتفاق شيخ حن 
جوزی که متظاهر بریاخت وتصوف بهد ومریده‌ای بسیاری داشت از سبزواد عزیمت نمود و 
در ناحیةٌ زاوه با ملك معزالدین مواجه شد وپس از وك جنگ سخت شکست خورد وفرآری 
گردید وشیخ جوزی نیز مقتول شد۱ . کارملك معزالدین بعد ازاین فتح دونق گرفت ودولت 
او قدرت واعتبادی تمام یافت اما دراواخر عمر بواسطً شکستی‌که از امیر غزغن حکمران 
قسمتی از ماوراء اللهر براو واردآمد موقم ومةام خود را ازدست داد وعاقبت درسال۷۷۱ 
وفات یافت ودر مسجد جامم هرات در گنبد شمال درجواد قبرغیاث| لدین سام وغیاث‌|لدین 


محمد کرت مدفون شد و يعد از اوسرش غیاث‌آلدین پیرعلی بسلطنت دسید . 


۱- دوضاث الجنات فی‌تادیخ مدینة هرات تا لیف مین الدین ذمجی اسنزادی 





سس سس سس 


ملكمعزالدین کرت ا ۷۱ 
نامه ئی که در ذیل درج میشود از شخصی بنام شمسا لدین محمد بیهقی و مخاطب ان 
معز ا لدین حسین کرت میباشد . 


من انشاءالعلامه شمس‌الملة والدين 
محمد البيرقی الی الملك الاعظم 
معز الدین ابوالحسین محمد کرت 


آمد نفس صبح و سلامت نرسا نید بوی تو ناورد و پیامت نرسانید 

من نامه نوشتم بکبوتر بسپردم چه‌سود که‌بختم‌سوی‌بامت نرسا نید 
مدتها درانتظاد بودم که: نظر بروی تو کودی چشم اعدا راء چندروزی میس 
گر دد ودیده ستمديدة حفا کشیده بکحل الجواهر خاك قدم آن درور خلاسملوك 
عجم «نورشود و برسرراه ترقب این دولت‌دا مبان در بسته داشتم ووصول بدینسعادت 
عویش نا گبان‌دروقتی که مجال‌ترددتنگه وپای‌امیدها لنگک و آفات گو نا گون 
یکیدا سراندد د‌دیگری ازبلده فاخره هرات صانم االله عن‌الافات والمخافات مثال 
پی‌مثال واجب الامتثال رسانیدند و هتدوستان با یاد پل داد و دیوانهرا به‌تیمارستان 
فرستاد والحق مر غ دل از قفس قالب بجان آمد و کارد نامرادی باستخوان رسد و 
طوادق هموم صحن سینه‌را وطن‌ساخت ونوازل غموم منازل خاطردا بحزن‌پرداخت 
وروز گار را غدر غریزی وجفا طبیعی است : آدی زمانه دشمن اهل هثربود. حاصل 
اضطراب جز ضف‌تن وخراب جان وبدن نبود ازتعسر جزتکسر فاده روی ننمود 

باما سر گردون ستمکاره چو خوش نیست 
با خصم قوی غیر هدارا نتوان کرد 

۱ لاجرم بحکم «من‌فقدا لماء اکتفی بالتیمم» قاصدی فرستادم ودردوستی برطبق 
عرض نپادم . فلك ناسا زگار داه وضول بت حپال بی اصول بسته‌گردانید و آن 
امنیه زا نیز در خجاب تواری مخفی داشت . پر مرغان نامه بریشکست و آن‌محبت 
صورت «ضغث علیابله و ملح علی الجرح» پٌذیرفت. بیمار شبانه راتب آمد . القصه 





اسناد و نامه‌های تادیخی رتیت 


vr‏ س 
ا 


منم جانا کنون با نیم‌جانی. اناءان که حق‌تعالی سیبی ۳ موحبت را دوری 
باشد بزودی دوزی گرداند وچند گاهی ناممزملاژمان در گاه دفیع برآید . پس از 








سے 


آن گوش ما وحلقة یار ریادت ابرام تمینماید واطتان اطناب را میگش اشاید . تاجپان 
#7 درو حا کم فرما نده باش» تا بجاهت ز فلك در گنرد دتبت من. بحقلانبی بعده 


غیاث الدین پیرعلی کرت 


در سال ۷۷۱ غیاث الدین پیر على پسر ملك ممزالدین حسین کرت بجای پدد 
بسلطنت نشت و جذگی را که در زمان پدرش با ملوك سر بدادیه جریان داشت ادامه داد. 
منطفةٌ حکومت امیر غیاث الدین از کابل و هرات تا سر خس و طوس بود وسربدادیه نیز از 
حدود بعطام و گر گان و شاهرود تا نیشا بوررادر اختیار داشتند . وچون امیر غیاث الدین 
پیر علی حنفی مذهب وخواجه علی موّید امیر سر بداربه شیعی بود جنگی که بین این دو 
امیر برس حکومت و مملکت گیری برپاشده بود جنبۀ دینی ومذهبی پیدا کرد و بهمین‌جهت 
در مدت سه سال خلقی بسیاد تلف شدند و گذشته از مردم -پاهی جمم کثیری از شهری و 
دهتان مقتول گردیدند . در هیچکدام از جنگ ها ميچيك از طرفین موفقبت کامل حاصل 
نکردند ودر نتیجه آمدشد سپاهیان دوطرف خر | بی بسیار باملاك ومزارع و شهرهای خراسان 
وارد گردید. مخصوماً در دفعةٌ آخری که امیر غیاث الدین به نواحی نشا بور هجوم نمود 
چون باز هم نتوانت کاری از پیش ببرد دستور داد تاکلیۀ قنوات نیشا بور را خاك ریخته 
بایر کردند و مزادع دا چرانبدند و درختها را از بیخ دبن بر کندند. اتفاقاً ددهمان اوان 
امیر غیاث الدین به مرد دهقانی از اهل نیشا بور برخورد و برای اینکه عقید؟ دینی او 
دابداند از اوسؤال نمود که اداس وبنیاد دیا نت برچندچیزاست ؟ او جواب داد برسه جیز 
اول غلات مردم دا چرانیدن دوم‌قنوات مردم دا باخاك انباشتن‌سوم درختها دا از بیخ وین 
بر کندن. امیرغیاث الدین از این جواب شرمنده گردید و به هرات باز گشت . در همین 
اوان‌یعنی درحدود سال ۸ امیر تیمور گور کا نی‌رسولی نزدامیر غیات لدین فرستاد و ظهار 
ددستی و مودت نمود وبرای تحکیم بنیان و داد واتحاد دختر خواعر خود دا به پیر محمد 
پسرغیاث الدین پیرعلی داد ولی این حسن رابطه جندان دوامی نیافت زیرا پنح سال بعد 
امیر تیمود به هرات لشکر کشید وآنجا دا تخیر کرد وبه پسر خود دیرانشاه بخشید وامیر 
غیاث الدین دا با پسرش به سمرقند فرستاد و در آنجا محبوس ساخت . بعد از چندي در 





rS‏ اناد ونامه‌های تادیخی 





هرات غوغا و شورثی برپا شد . امیر تیمود این موضوع دا بها نه ساخته دستور داد امیر 
غیات! لدین را درارك سمر‌قند وپسرش را دراوز کند مقتول‌نمودند (سال ۱0۷۸۷ 
ساسلة ملوك کرت‌ما نند خا ندان سر بدادیه و آل مظفر بدست امیر تیمور منقر ضگردید؟ 
نامەئى را که ذیلا درج میشود امیر عمادالدین علی دمضان که در آنوقت از طرف 
غبات‌الدین پیرعلی دالی طوس بوده باو نوشته است . 


من انداء العلامه مجدالملة والدين الطوسى عن لان امير 
عمادالدين على دمضان الوالی بطوس الى الملك المعظم 
غیاث الدین پیر عل یکرت فی‌جواب کتابه الشر یف 


مثال بی‌مثال جمانه‌طاع واجب الاتباع لازال نافذا فی‌الر باع و البقاع که از 
جناب جنت‌مآب مخدوم ماك‌الاسلام الاعظم بقیت ماوكا لمجم ظل له فیالادض‌القثم 
بالعدل و السنة و الفرض غیاث الدنيا و الدين خلدالله دولته و ابد عنامته که بهبندة 
دواتخواه فایض گشته بود اذ ايراد ملك‌الامراء امیرصالح دسید بوسید بدان‌مباهات 
نموده ذیل مفاخرت براوج کیوان وفرق فرقدان کشیده میگوید: 

کسی کز تو منشور آید برش د چرخ برین بر فزاید سرش 

و از آن کتاب کریم واحب التعظیم آثار تعیم دو جا نی مقا بله دیده در وف 
دو لتخواهی و اخلاص افزوده اضعای أن تلطفات وطاف عبودیات و شرایف خدمات 
که ازمحض اخلاص منبعث باشد موحه ومء‌روض میگرداند ودر آ ناءاللیل واطراف 
النهاد مر ید عنامت واقتدار آن شهر یار جمشید آثار استدعا مینماید . یارب باجا بنش 

۱- امیر‌تیمور درسال ۷۸۲ به ایران لشکر کشید و این حمله دا مودخین بودش سه 
ناله مینامند . 

۲- (تادیخ هرات تا لیف مین لدین زمجی اسفزاری - تاریخ حافظ ابر - تاریخ 
ایران اعتمادا لسلطنه). 

موقعی که امیر تیمور به جام رسید برای زیادت ابوبکر تایبادی عازم تایباد شد 
و چون بخدمت اورسیدابوبکر اورا به‌عدل وانساف که موجب دوام دولت است نصیح ت کرد 
امیرتیمور گنت جرا این تصایح را بەملك غبات‌الدین نگفتی. ابوبکر تا یبادی گنت اورا 


نصیحت کردم نیذیرفت وبهمین جهت خداو ند تور براه مسلط کرد وا گرتو نبذیری‌دیگری 
را برتوسلط خواهد کرد . 








فاتالدین پیرلی کرت ۰ ۲۷ 
قرین‌داد . حضرت عزت لطیفةٌ که متضمن دولت ادرالك دو ال فتر ال ملازمان‌حضرت 
خلدالله ملکه باشد عنقریب کرامت کناد . بمحمد خیر العباد . این ضراعت اواخر 
صفر ختمه‌الله بالخیر و الظفر از محروسة طوس صورت عرض یافت . از حال خير 
بەفیض فطل ماك‌غفور وفردولت ویمن نعمت حضرت موحب سپاس بی‌دیااست و از 
هيچ‌طرف پریشانی نی و هباد والله رئوف‌بالعباد . احوال بتمام‌و کمال حوالةّ مولانا 
کمال است بعرض خواهد دسانید انشاءالله وحده العزیز . طلال عنایت بر مفارق 
بند گان ممدود باد. بنده دولتخواء علی ره‌ضان. 


این یمین فر یو مدی 


امیرفخرالدین محمودابن یمین فریومدی مستوفی طفرائی ازشعرای طراز اول قرن 
هشتم هجری است. [ نچه از اشعاراومعلوم است وی مردی‌آزاده و بلندنظر بوده و در موطن 
خود فر بومد آب وزمینی‌داشته وازطریق زراعت امرار معاش مینموده است اماظاهرآجندی 
بعد همان آب و زمین دا نیزفروخنه وخرج زندگانی طولانی خود کرده‌است . وک مردی 
عارف وصوقی مشرب بوده وپیشتر اشاد اواین معنی را ظاهر میسازد . 

أبن یمین که حقاً در عالم ادپیات فادسی موقعیتی عالی و ممتاز دارد در دور غیر 
مساعدی زندگی میکرده است دجنگهای داخلی وحکومت‌ملولا لطواینی زند گا نی آدام این 
شاعررادستخوش ناداحتی‌ها ودشواریها میس خنه‌است. امرای سر بداری که این شاعراضطر ادا 
وبحکم هموطن‌بودن با آنها سروکارداشته است‌وهمچنین ملكم‌زا لدین محمد کرت‌حکمران 
هراتکه ابن یمین پس‌از زمان اسادت در مصاحبت او بوده است هیچکدام دستگاه و جاه 
وجلالی نداشته‌اند و فضیلت پرود نبوده تا صاحب مایه یاهنرمندی بتوانه بر حسب شایستگی 
خود پیشرفت نموده ورشدو نمو نماید . 

أبن یمین در دوده‌ثی زند گا نی‌میکرده‌است که هنوز آثاد قنل وخونریزی حکمرآنان 
مفول از عرص كشور محو نشده ودرعین‌حال حادثۀ ترکناز تیمود در حال تکوین بوده و 
مقدمات قثل‌عامهای دیگری‌فر اهم‌میشده است. درچنینزما نی‌این شاءرفیلسوف دصوفی‌مشرب 
نا چار بوده است که با مقتذیات زمان ساخته و به فرما نروایان عاصی دم گرم و دوی‌خوش 
ان پدهد, شاید بهمین جهت درسال ۷۴۳ موقمی که خواجه وجیه‌الدین سر بداری برای 
جنگ باملك معزالدین کرت عازم زاوه شد (تر بت حیدریه) وی درجزو همراهان او قراد 
گرفت وددهمین جنگ بودکه براٹر شکست وجیها لدین سربداری وی اسیر و گرفتاد شد و 
دیوان شس او در آن حادثه بغارت رفت ونا پدید شد . أبن یمین در آن جنگ اسیر گردید 


ولی حون شخص مورد احترام ومعروفی بود پادشاه کرت اورا اعزازوا کرام کرد.وی‌چندی 


أبن یمین فریومدی YY‏ 
سب" ۰ وو 





در نزد اين پادشاه بودوېس از ۸۴ سال عمر درتال ۷۹۵ وفات‌یافت. نامه‌ها ئى که دراینجا 
نقل میشود انشاء ابن یمین است‌که یکی دا بنام قطب‌الدین حیدری نوشته است و مخاطب 
نامه دیگرمعلوم نیست . فطب‌الدین حیدری مخاطب یکی از دو نامه مسلماً صوفی و عادف 
معروف قطب‌الدین حیدر که اکنون قصب زاوه بنام او تربت حیدریه نامیده میشود نخواهد 
بودا زیرا قطب‌الدین حیدر درسال ۱۸وفات‌یافته است وابن‌یمین درسال ۶۸۵ متولدشده 
آنچه معلوم میشود این‌است که شخص هز بود نیز صوفی ودرویش بوده است. یکی از عرفای 
معروف که با ابن‌یمین معاصر بوده است قطب‌الدین چشتی است و ممکن است که چشتی دد 
موقع استناخ نسخه به حیدری تبدیل گردیده باشد . این نامه‌ها از مجموءة غیائی نقل‌شد. 
مجموعةٌ مز بور درسال ۸۴۵ پینی ۷۶ سال بعد از ابن یمین تاليف وفراهم شده‌است . 


امیر محمودبن‌یمین الیو احد من‌الفضلاء جوا بالکتا به 


الحمدللهالذى|نزل علىعبده الكتابوشر فه بمطا لعة فصل | لخطاب اعنی المفاوضة 
الشر یقه والمر اسلةا(منقةا لصادرة عن‌مجلس‌مولانا وسدناالاماالفاصل زبدةالافاضل 
الم قدوة قراءالامم‌صاحب النظم‌الر ایق والاثرالفایق و اللفظالانیق والمعنیالدقیق 
والخطالمحبروالتر كبالمعبر ۱ 
عبار تی ز لطافت بدان صفت که شدست نہان ز خجلتش آب حبات در ظلمات 

خطی جوشکرشیرین وخود چنین باشد هر آن‌نتیجه که حاصل شودزشاخ نبات 

۱- ناحیه‌ئی که فعلا بنام تربت معروف است تا زمان قطب‌آلدین حیدر ولایت خواف 
نامیده میشد و مرکز آن ناحیه یعنی تربت حیدریه دا زاوه میگفتند . پس‌ازفوت‌قطبالدین 
حیدری آن شهررا باو منشب ساخته تربت حیدریه نامیدند و حتی‌آن ناجیه وولایت را نیز 
تربت نامیدند . فعلا اوه نام جلگاٌ کوچکی است‌که بشهیتربت اتعال دارد و ظاهرا قبل 
از احدات شهرترپت یینی زمان قطب‌الدین حیدر مو کز ناحبةٌ تربت قسبهٌ فعلی زاوه 
بوده است . 

در موقعی که لشکر مغول در تعاقب سلطان محمد خوارزمشاه از ناحیةٌ زاوه عبور 
میکرد ند تا بطرف نیشا بور روند این شهردا بواسطةٌ گستاخی واها نتی که با نها شده بود 
باوجود عجله وشتابی که در تعیب خوارزمشاه داشتند محاصره وتسخیر نه‌وده وچنان قتلعام 
کرد ند که ذیروحی در آنجا باقی نماند . این اولین شهری بودکه در ایران بدست مغولها 
قتل عام شد و چنان رعب ووحشتی در دلها آفکند که ار کان مقاومت سابرثهرهای ایر ان‌دا 
متزلزل ساخت . 








ا 


۳۷۸ اسناد و نامه‌های تادیخی 





حافظط کلام ری الم لمینعلاء لملقوا لدین اسبغ اله له ولابلغ‌هدی عمرء هم ۱ 
عمرش دداز باد که او تاد علم دا بی فاصله بیان وی اسباب دانش است 
0 
رواد خط تو گوئی سیاهی چشم است که اهل فضل جپان دا بدو همی‌بینند 
عبار تت جه توان گفت آب حیوان است که زندگی‌دل وجان دا بدوهمی‌بنند 

الطاف مولوی را باضعاف آن حمد ودعا ومدح وثنا مقابل كرده آمد .عجالة 
الوقت را با خاطر مشوش و دلی اذ نوایر نوایب پر آتش از داه اخلاص این دوه 
بیت عرضه داشته شد . بامید آنکه به نسم قبول منتسم و برقم ارتضاء متوسم 
گردد. 
سر افاضل عالم معین ملت و دين توئی که دار فضل دا شدی مر کز 
عروض طبع توگر نیستی گرفتندی ‏ سخن وران‌همه‌میزان شعرخویشزگز' 
فراز صفحۂ کافور خط مشکینت چونقش خامۂ ما نیاست برصحیفة خز" 
بنفس نامه بوئی ز خط شیرینت اگردسد شکر آید بجای شوده ز گز 
حیات بی تو حرام ار ندارد ابن یمین حلال داشته باشد نکاح دختر رز 

۱- الهدى الطریقةا لسيرة 

۲- ينی ا گر عروض طبع تو برای اندازه گرفتن اوزان و بحور شعر نبود سخنوران 
ناچار بودنه باگز(یاذر ع) اشعاد خودرا اندازء بگیر ند . 

۳- الخز - الحرير . ما نمج‌من‌صوف وحریرجمع خزوز (المنجد) 

بطوریکه دا نشمند محترم آقای مجتبی مینوی اظهار کرد ند ددقدیم معمول بوده است 


که‌گاهی نامه‌های نفیس را از نظرعنوان کاتب یا مخاطب برپادچةٌ حریر می‌نوشتند. برای 
شاهد ومثال شعری ازفخرالدین گر گانی و چند عبارت از کتاب جاحظ نقل میشود: 


نامه نوشتن ویس به دامین : 


حریر نامه بود ابریشم چين چو مغك از تبت و عنبر ز نمرین 
حریرش چون بر ویس پری روی مدادش همچو زلف ویس خوشبوی 
(از ویس ورامین گر گانی س ۳۴۶) 


فناو لقنی خربطة فبها اوراق فتالت هذا اول ماورد علینامنه فاذافیها ثوب خزابیض‌یتق 
مکتوب فیه بماء! لذهب بسم الها لر حمن! لررحیم. .الخ دالمحاسن والاضداد جاحظ چاپ فلوتن 
ص ۰۳۲۱ 








أبن یمین فریومدی Y4‏ 








یدید باد ترا بر بط خاك بقاء همیشه تا که شمارند ار بحور رجز ' 


ایضاً منه الی مولانا قطب‌الدینالحیدرگ 


سلام علیکم الود بحالما وقد بلالاواق حد کمالها 
بعد از تبلیغ خدمات صادقانه و دعوات عاشقانه بر رای مولوی که بانواد 


لوامع قدسی منود است انهاء کرده مشود : 


شنیدم که در ملك آزادگی رسدند جمعی ز آزادگان 
همه پادشاهان معنی و ليك به‌پیش‌توحون بنده استاد گان 
زسرحلفگان جسته دیوان تفس و شاقان ایشان پریزادگان 
باخلاصس گفتم د منیثالک» حضورعزیزان و آن ساد گان 
دراین داه‌چون پیش بردی‌قدم نار کن سویوایس‌افتادگان 


تحریرشرح اشواق چون ازقبیل مالایطاق است پیرامن آن نمیتوانم گشنن‌همت عالی 
باز دارد و این ضعیف دا از خاطر عاطر که مر آة عالم غيب ونسخة ذالك الکتاب 
لادیب است فرونگذادند و یقین فرمایند که استظهار کلی بدان است . 

گر تو نکنی محوم از آین خاطر ‏ کس دردوجہان‌دیگر گویاد میاد ازمن 


۱- بحررجز از بحورشعرادتاجزای آن چهار بار مستفعلن مستغعلن است و ازاحیفی 
که دراین بحرافتد پنج است . (المعجم فى معا یی اشمارا لمجم) 
اشمار فوق در دیوان اشاد أبن یمین ثبت نیست . 


نامه ذیل دا سدالدین کالیونی به امیر غیات‌الدین محمد پسر خواجه دشیدالدین 
نوشته است. آنچه تحتیق شد از سعدالدین کالیونی شرح حالی‌بدست نیامدا ولی در تاریخ 
هرات تا لیف معین | لدین زه‌جی اسفزادی شرحی ازمجدا لدین کا لیو نی می نویسد. محتمل‌است 
که سعدالدین مذ کود فرزند مجدالدین‌یااز خویشان واعتاب |وباشدبهرحال [ نچه‌معلوم است 
این خاندان درمرات نفوذ وعنوانی داشته‌اند و حکومت هرات چندی با آ نها بوده است در 
تاریخ هرات چنین می‌نویسد «ملك مجدالدین کالیونی به هرات آمد واوجوانی بفایت‌خوب 
صورت دپا کیزه سیرت بود ودرانواع هنرو آداب نظیر نداشت ودر فصاحت وبلاغت وسواری 
وتیراندازی و فضل وبذل یکانٌ روز گاد بود وپددش در کالیون که حالا به نر تو متهور 
است صاحب مال و نعمت و عمده دوساء بادفیس بود و از سلطان محمد خوارزمشاه تربیت 
یافته چون لشکرچنگیز حصاد فر تو دا گرفت وخلق آنجادا به‌قتل رسا نید ملك مجدالدین 
ده ساله بود ادسلان نام‌امیری اورا ددحمایت گرفته با خود په تر‌کستان برد اتفاقاً بد از 
جندگاه ارسلان جهت رسالت بخراسان آمد و ملك مجدالدین دا همراه داشت در سبزوار 
خویشان او دوهزار دیناد پارسلان‌داده ملك مجدالدین دا بستا ندند و ادچند وقت درسبزوار 
با کتساب و تحصیل فضایل و تکمیل نفس بسر برد چون شنید که امیر محمد عزالدین مقدم 
بحا کمی وپیشوائی هرات آمه یراق خود کرد و باسی هزار وار از سبزواد بیش شاهزاده 
باتوخان‌بن تولی‌خان بن چنگیز خان دفت» . 

بطودیکه فاذل محترم آقای فکری سلجوقی دانشمند اققا نی در جواب نام اینجا ب 





۱-بطوریکه نویسند؛ نامه فوق سعدا لدین کا لیو نی درذیل نامه خودمی‌تویسد وی‌ثاعر 
بوده و قصاکد وقطعات ودیوان اشعار داشته‌است واین شعررا نیز درپایان نامه مینویسد: 


گر بر غبت بشنوی یك دوز بیتی ازحسن تحفه آرد نزد تو هرهفته دیوآنی‌درست 


سعدالدین کا لیو نی ۳۸۱ ۲ 


آنجا بدستآ نان بقتل رسیده است و نیزشمس‌الدین کالیو نی پسر مجدالدین موصوف است و 
این مطلب را از تادیخ سیفابن یعقوب هروی نقل کرده‌اند و نیزر اجم به قلعةٌ كاليون وبعضی 
قلاع قدیمی دیگراطلاعاتی داده‌ا ند که در اینجا درج مشود : 

۱- قلعه نو مر کزحکوءت بادفیس است و قلمة نرتو (کالیون) برسرداه قلعه نو و از 
هرات تاآ نجا بااس دو روز راه است . 

۲ نرهتو که قبلا کالیون بوده وامیرعبدالرحمن خان پادشاه متوفی اقنانتان نا آن 
قلعه را تریمان گذاشته است . 

۴ قلةٌ نای در کوه های باشان غز نین داقع است وآ نجاست که مدتها ز ندان مسود 
سعدسلمان بود" و هنوزآباد است وبه‌نای‌قلمه معروف می‌باشد. این قلعه در حوز؛ جفتو در 
طرف غر بی غز نین درمیان کهسادهای مرتفع واقع است . 

۴- قلهٌ خیسار که‌ملك فخرالدین کرت دبیعی فوشنجی را در آنجا محبوی و مقتول 
ساخت از قلمه های مستحکم جنگی و در غور داقع است و بربالای کوه مرتفی ساخته‌شده. 
د پیعی درمثنوی شکوائیۀ خود اذاین قلعه نام میبرد وزما نی‌دا که ملك فخرالدین دراین‌قلعه 
محبوس بوده باو یاد آوری میکند : 

از خود و خیساد یکی‌یادکن بهر خدا بنده‌گی آذاد کن 

نامه ذیل دا سعدالدین کالیونی به غیاثالدین محمد وزیں پس خواجه دشیدالدین 

نوشته اس ت که از مجموعهٌ منشآت غیائی دراینجا نقل شد . 


من انشاء العلامه سعد الملة والدین الکالو نی الی سلطان 
الوزداء غیاث) لدین م<مدبن رشید نورالله تعالی مر قد هما 


زهی بذیل تفاخر سبرده گوشه مسند بر آستین توییدا طراز دولت سرمد 
نهان ذروةٌ قدر تکجاطلب کنم آخر برون‌م رکزخا کی ورای‌قصرز بر حد 


بنابر آن که در سابق علم ازل حساب قلم بتکون مکتو نات استوار بدین‌معنی 
یافته شود : کزجپان برد ومحمد ختم گردد سروری - بعد از بعشت ختم نظم امور و 
تکفل اتمام مصالح‌جم‌پود واشاعت قوانین عدل وانصاف واحسان میان طوایف نوع 


۱- مستودستدسلمان مدت سه سال در قلمهٌ نای محبوس بود چنانکه خود میگوید : 
هفت سالم بكوفت سوو دهك پس از آنم سه سال قلعة نای 











۰ب سس 
۸ اسناد و نامه‌های تادیخی 


ی ۱۳7۳۳ 
انسان به متانت رأی واصابت تدبیر وصفای فکردوداندیش مخدوم جمانیان سلطان 


وزراءا لمشرقین : 
آنکه از کنه کمالش قاصر است ادراك عفل 
راست چونان کز کمال عقل ادراك حواس 
لاجرم ناطقه در مقام اطناب خیام اطناب از ترتیب سرادق القابلال و اسر 
مجلس کلال‌است وبدین نشید مترام میباشد : 
بگو محمد وبس کن که دین ودنیادا تفاخراست بنامش چه‌جای القاب‌است 
والحمدله الذی فضلنا علیکثیر من عباده‌المومنین . تابدین سیب صیت مآثر 
چون مسر ع سبا گیتی نودد و چون تبغ آفتاب جهانگیر گشت و بعدازتفاقماثلاج و 
تلاطم امواج واحاطت آفات ظرور فتن درمبادی اشراق : 
آرام یافت در حرم امن وحش و طبر و آسوده گشت در کنف عدل‌انس وجان 
به‌اختصاص که‌اود اتر بیت مخدوم‌شهیدانارالله برهانه بود . کالشمس فی‌الضحی 
والقمرفی لیلةالبدد در نپایت اشتهار است وقصاید ومقطعات ورسال درنشر محامدآن 
ذات کامل صفات ترتیب داده ودرالسنه دائروساگی . 
گر برغبت بشنویيك دوز بیتی‌ازحسن ‏ تحفه‌آدد نزد تو هرهفته دیوانی‌ددست 


زیادت اقدام اقلام درسلوك تطویل مقضى بترك ادب است . 





سكل بن فتازا نی 


نامۀ ذیل دا مسعودبن عمربن‌عبداله تفتازانی ' معروف به استادکل دد تعزیت فوت 
ملك معزالدین حسین کرت بعنوان پمرش غیاثا ادین پرعلی نوشته واورا تسلیت گفنە‌است. 

سعدالدین تفتازانی ازمشاهیرعلمای بزر گ اسلامی در سال ۷۲۲ درقریةٌ تفتازان که 
نزديك نماست متولد شد . موقعی که امیرتیمور گور کان بایران آمد وی‌دا باتفاق میرسیدشر یف 
جرجانی ۲ ماحب صرف مر بسمرفند فرستاد مولاناپی از چندی بسرخس آمد وددسال ۷۹۱ 
یا ۷۹۷ در سر خیس وفات یافت دهما نجا مدفون شد . سعدالدین تفنتازانی با ملك معزالدین 
حسین کرت پسیاد دوست و نزدیك بوده است و کتابا لمطول و همچنین شرح مختص‌تلخیص‌را 
ینام او نوشته امت ۴ 

نامه‌ئی که در اینجا درج میشود تفتاذانی از خوارزم فرستاده است وچون معزالدین 
حسین درتاریخ پنجم ذیقعده سال ۷۷۱ وفات یافته قاعدة تاریخ تحریر این نامه که مبنی بر 
تسلیت مرگ اوست باید اواخرسال ۷۷۱ یا اوائل سال ۷۷۲ باشد . 





۱- تفتازان بعدالفاء الساکنه تاه آخری و الف وزای - فرية كبيرة من تواحی نما 
وراهالجبل . خرج‌منها | ہو بکرعبدالا بنا ہراھیم بنا بی بکرا لتفتازا نی امام فاضل عا لم با لتسیر 
والقراآت والمذمب والاصول حمن| لوعظ(معجم البلدان) 

- ثفتازان ده ازدهات قوشخانه بخثر, باجگیران شهرستان قوجان (جغرافیای آدتش) 

۲- میرسید شرف ۸۱۶-۷۴۰ 

۳- تاریخ هرات تأ لیف معین‌الدین الزمجی أسفزاری - تاریخ ادبی ایران تا لیف 
ادوارد برون . 


N‏ اسناد ونامه‌های تارب 


یخی 
ایا اد e‏ 





فی‌فوت ملك الالام معز الد نیاو الدين! بو الحسين محمد کرت الی 
ابده‌النبیه و هواعدل الملوك غیاث‌الدنیا والدین بیرعلی کرت 


من خوادزم الى هرات صاناله عن‌الافات. هو الذى لالها لاله نبا للدناوالدین 
ولا بخلرك عن العزوالتمکین.ا گر نه سابق‌قضای حضرت»الكالملك عزوعلابه‌قتضای 
َو تیا ل.لك‌من تشاء فحوای أیت ان مع‌العسریسرا چنان اقتضا نمودی که سریر 
سلطنت وحپا نداری ومستقر دظمت و کامکادی بفردولت دایۂ حضرت‌الپی و آفتاں 
عاطفت نامتناهی وماء رایت پادشاهی و کناب علم شهنشاهی خدایگان سلاطین‌مشرق 
ومفرب - که باد عرص ملکش زماه تاماهی ‏ سلطان ملوكالاسلام مالك دقاب‌الانام 
نامب لواءا لهمدلة و الانصاف فی‌الافاق و ادث سريرالساطنة بالاستحقاق ملكملكقدر 
وجاء وفاك قصروبار گاه مظر انواد رأة الله ملجاء و ملاذ ارباب دولت و انتباه ‏ 

خجسته رایت و رای و ستوده نام و نشان 

بزرگک همت و قدر و بلند افس و جاه 

حافظالبلاد واهب‌التلادآ فتاب دین ودولت آسمان عدل وداد قامع‌ذوی‌البفی 

والعناد مپرسيرسلطنت بحرمحبط مکرمت فلك محل ملك طبع مشتری طلعت 


آفتاب اوج دولت سایةً لطف اله داور دارامنش اسکندر جم پار گاه 
مط ر فتح وطفر پیرایفدل وهتر نازش‌تیغ 3 قلم آرایش ديم و گاه 


مملکت بخش جران پرور غبات ماك و دين 
شاه کیوان قدر گردون رتبت انجم سپاه 
خلدالله زمانمعدلته وشیدارکان دولته زیب و زین گیرد ونظام وانتظام‌پذیرد 
وخاتم دولت ودین بنگین تمکین آن‌خلاصة سلاطین دوی زمین آداسته گردد وافسر 
ملك وملت بیمن دولك آن صاحب دولت ابپت وعظمت ازسر گیرد و سیم معدلت و 
انصاف ومرحمت واسعاف آن ماجاء وملاذ اشراف اطراق وا کناف غبار کدودت از 


: ۷۳ ~ و 
جهرء رو زگاد بردارد وسحان دأفت ورحمت آن جم رتبت نوایرفتن زمان و محن 


سعدالدین تفتاذانی ۲۸۵ 


دوران را تسکینی بخشد ناوك حادئهٌ دل دوز و عله نابرء جگر دوز قضیةٌ : مضی 
سلیمان‌فا نحل الشیاطین- تبکی علبهالعطایاوالصلات کما نبکیعایهالرعایاو السلاطین 
یعنی آنکه رایت دولت ساطان سعید مغفور مپرورسقیاله ثراه وحملالجنة مثواه سس 
بدین عالم فرونیاودده رفت تاعالمی د گر گیرد و پای برسر حیات فانی نماده‌نهضت 
نمود تاحیات باقی بدست آرد گرد اذ بنیاد عالم ودود ازنهاد بنی آدم بر آوردیمعذا 
ذمن چون آسمان دراضطر اب است وشر ع واسلام مصاب۔ و فی کل‌بیت دنة وعویل- 
شرری اذآن‌نایره وخبری از آن نایبه بهقبةالاسلام خوارزم دسید هیبت ولولهحالت 
نشوروصدمت لزل يوم نفخ فی‌الصور مشاهده افتاد و جند کرت محبط افلاك بر 
بسط خاك بدستباری هواچون .نة اهل‌هوی‌وولای آن باریافته‌وجحون پرخون که 
هرسال دراین فصل چون حساد ده لت روز افزون از پای تاسر‌همه دربندآهن‌بودی 
امسال چون چشمه ساردیده موالیو جوالی واکابرواعالی بلکه سای بن د گان‌باری 
ساری وجاری است۔ ددیغ حشمت ایمان و حرمت اسلام » دریغ شرع پیمبر ددیغ 
دین‌اله . چاره‌ای نبست دراین مسئله الاتسلیم . با قضا بر نمیتوان امد ؛ باقدر در 
تمیتوان آویخت . معذلك کله لله‌الحمد که آستان عظمت آشان آن نور حديقهٌ 
سلطنت و جهان داری ملجاء و ملاذعالمیان ومرجع ومعاذ اسلامیان است . در گاه 
جهان پناه آن سایة حضرت اله متمکن متکاء لساطان‌ظل الله مظلیر عنایت ایزدی و 
منبع کرامت سرمدی است . ایزدش در حفظ خود پاینده دارد . اگر آفتاب دولت 
لایزالی بمفرب افول غروب نموده ماه آسه‌ان معالی لم یزلی اذمشرق جلال تابان 
باد وا گرعین‌الحيوة ریاض‌الاسلام به نزهت آ بادحباض دارالسلام پیوست پحرحیط 
حیات آن بر گزیده واهب العطیات وبر کشید؛ رفیع الددجات بی‌پایان باد و ا گر 
مپرسپپرسلطنت در نقاب حجاب سحاب اجل‌متوادی شد اختر برج سعادت ادلی اذافق 
دولت لم‌یزلی- مدی‌الاعصارو الاژمان- طالع بادوا گر با بلند پرواز ساعد سلطنت از 
فضای عالم ملك درحظایر قدسآشبان ساخت فرواقبال پرو بال همای همایون دو لت 
دوز افزون برجپانبان مدةا لدهر مستفیش وشایع باد . 











س 
بو اسناد و نامه‌های تادیخی 
ی 7 


اگر چرخ بر گشت محور با باد محیط ار خلل یافت مر کز بجا باد 
ور از تند بادی درختی در افتاد جه تدبیر سرو سپی دا بقا بار 
در نين احوال جز طریقه مصایرت و احتمال را هر چند سمت محال دارد 
مجال ست . 
تا جهان هست چنین بود و چنین خواهد بود 
همه را عاقیت کار همین خواهد بود 
لله‌الحمد که درا ند مدت صت معدلت آن صاحت دولت باطراف و اکناف 
جپان رده و خاص وعام بدعا ونای آن شایستا حضرت عزت و هوی و ولای آن 
آفتاب سپهرعاطفت زبان گشاده ومیان بسته بقین که همگی بر نصرت اسلام ورَفت 
انامو تر بیت علماء وتقویت ضعفا و آرامش بلاد و آسایش عباد خواهند داشت‌وفرصت 
دولت غنمت شمر ند . 
جدت ورق زمانه از ظلم بشست عدل پددت شکسته‌ها کرد ددست 
ارادت ودلخواه بلکه واجب ولازم بی شبهه واشتباه آن بودکه در سلك سایر 
عبید وخدام انتظام‌یافته باقامت مراسم تہنیت بجلوس سریرمملکت آن صاحب‌دولت 
قیام نمودی و در دوه متبر که آن صاحب قران ماضی انادالله برهانه وظایف 
خنمات بادارساندی اما احراز آن امنیت دا شریطهٌ استطاعت مفقود بود بر دواتب 
دعای دولت روزافزون مواظبت نموده با آنك : 
درخاك نهاده چون توانم دیدن آنکس که مرازخاك برداشته‌است 
باقی جنان شایع شد که کافةً عبیدرا خط بیزاری داده وداغ آزادی‌نیاده و 
ذخایر و تفایس موروث را دوز بازار کرم وجود درمن یزید وهب اف آورده ودر 
نظر با ذرات هوا برب داشته وهیای منئور انگاشته اوهام گونا گون بخاطرمحزون 
این بنده قدیم راء می‌یابد که مبادا که چون سایر عبد ازسعادت مماو کیت محروم 
وجون باقی مواریث بسمت قلت‌التفات ءوسوم گردد انشاءالَه که از عالم غیب لیف 
که متضمن احراز دو لت وصول بآستان دعادت ایشان باشد فایض گردد چه غایت 


امانی و نهایت سعادت این‌جپانی بر این مقصوراست- حالا جون بو اسطةٌ هجوم‌لشکر 








سدالدین تفنازانی AY‏ 


سرما ووفور قافلة شتا شکفتن غنچة امید آن دولت را دوسه روزی تاخیرافتاد اجا 
محترم مکرم مفخرالحاج والحرم‌خواجه تاج‌الدین جاجرمی صحبهالسلامه بعنایت 
باری سببی باعث گشت که مقضی بسعادت تقبیل آستان آسمان رفعت خواهد گشت تا 
وظیفةٌ عبودیت این کمینه بموقف عرض رساند و الحق آن آیت عنایت بی‌غایت 
حضرت عزت است که اسباب احراز چنان دوات عظیم باسانی دست داد وماذالك 
على الله بعزیز . امیداست که عنفریب مراجعت نموده اخبارانتظام امور دولت که در 
تزاید باد بازرساند . 
مگر بجان دمقی از حبات باز دهد مگر بدیده خالی ز خواب‌باز آرد 

ایزدته‌الی ظلال معدلت آن آفتاب رأَفت وعاطفث را برجهانیان پاینده دارد. 
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#- نامه فوق از مجموعةٌ منشآت غهائی نقل شد .. 





خو اجه ولی 


مکتوب خواجه علی به خواجه غیاث‌الدین 
محمد وزير سلطان ابوسعید ۱ 


اسلام‌پناها وزارت ما با - مدتی میرودو بيك سال‌رسيد که ازفرط دولتخواهی 
ووفورهواداری از وطن مّلوف متوجه ادراك خا کبوس حضرت خلافت پناهی خلد 
ملکه گشته در طلمت مصائب و نوائب بامید طلوع صبح عنایت و عرحمت ملازمان 
آ نحضرت خاطرحز ین‌ودل غمگین دا که يك قطره‌خون است وهزاراندیشه تسکین 
میداد للهالحمد کهمدت‌جمازماه‌است که بدان‌دو لت‌مشر ف گنه و حون<سن وحمال 
و لطف و مقا لآ نحضرت مشاهده افناد با خود گفتم ماهذا بشر ان‌هذالاملك کریم 
اشعث وارمننظر نتایج عنایت خسروانه و آ ثادمکرمت پادشاها نه میبودنام: عجب‌نمود 
که درجارماه یك نوبت» بحال بنده نفرموده التفات ضمیر - که در دکاب همایون 
مادداین مدت چه میکند بچه میسازد این غریب حقیر . تا آ نجناب مسکین نوازی 


۱- خواجه غیاث| لدین محهد پسروزیر د مورخ نامی خواجه‌رشیدا لدین فسّل‌اله که 
دارای فنائل علمی دمکادم اخلاقی بوده بعد ازپدر بمتام وزارت دسید ودررمشان سال۷۳۶ 
مقتول گردید - حمداله مستوفی تاریخ گزبده را درتال ۳۰ بتام او تاليف کرده است 
نویسندء نامه فوق خواجه علی ظاهر ا در آن وقت والی‌طوس بوده وشاید قطعةٌ آبن,مین بمطلع 
دیل دربارة اوست : 


جهان لطف و کرم تاج ملك خراجه علی توئی که کس ز توڈد هر که درزما نه کس‌است 








خواجه على ۲۸۹ 





فرموده بمد نوع پروانه محفروحپی حاصل نمود آواژه آن بهمسایع خاص وعام از 
دورو نزديك دسیدچون به‌تحصیل آن میل نمود: آن محةر چون دهان ملحدان آوازه 
داشت لك اما چون نظر کردیم پیدا هیچ نیست . جندانکه در وصول آن ترددبیش 
رف نتشجه کم افتاد باخر معلوم شد که محقر معلوم را به پروانهٌ حضرت داجع 
نموده‌ا ند برات دا پیش ملازمان | نجتاب فرستاد تا از ړوی محرمیت و شفقت که 
رتیه آنجناب است معروض آ نحذرت فرمایند که درویشان را | گرچه قات <ال و 
وجود وعدم جاه ومال مساوی است اما سالاطین را دعایت معبودات از لوازم است و 
طردةة دعیت پرودی و وطفةً مرحمت یور واجب به تخصیص استرضای خاك 
نشینان شاه نشان که تشبید قصرمملکت وترفیع اعلام دوات مر بوط بتوجه خاطر 
فیاض والتفات ضمیرهنیرایشانست وجنانچه شیخ‌الاسلام حام فرموده‌اند : 

ماجرعه کشانیم ولی خضروشانیم ما خاك نشینیم ولی شاه نشانیم 

اکنون درویشی از آن آستان باجازت واشادت آ نحضرت می‌مان بادشاهی‌شده 

همی پرسند سلطانان زدرویش . نکودار ند میمان را کریمان - هرچند فقیرحقیر در 
نظر اهل اعتبار بی مایه و اعتبار است اما از دوی نس و راه حسب منسوب بان 
بزرگوار است . هرچند که نیست دنگ و بویم , آخر نه گیاه باغ اویم 

آنپا که ذره وار بصورت محقرند ‏ . هريك زروی‌قدرجوخورشیدانورند 

منگر بچشم خار براین بابرهنگان نزد خرد عزیز تر از دیده درسر ند 

اطناب اژحد میگذدد وابرام به تصدیع می‌انجامد . سخن کوته کنم‌کان طبع 

نازك » ندارد طاقت چندین شنیدن. غرض ازماجر اشکایت نیست بلکه مقصود اظراد 
دولتخواهی و رعایت هوادادی است و صاحب دولت دا متنبه میگرداند و با کتساب 


سعادت دو حپانی میرسا ند . وال الموفقو المعین . 





هماد فقیه کرمافی 


عمادالدین فقیه از مشایخ اهل تصوفوعرفان واز شعرای نامی کرمان است. غزلیات 
او ساده‌وروان وغالباً عرفانی است بطوریکه معروف است خواجه حافظ شبرازی غزلمعروف 
«صوفی نهاد دام وسرحقه بازکرد» در تعییر او ساخته است . بعضی از غزلهای این دوشاعر 
همعصر از حیث موضوع ومضمون با یکدیگرمشا به ومقادن است دمعلوماست که‌پاستقبال یکدیگر 
ساخته ویا از همدیگرالهام گرفنه! ند . عماد ذقیه در سال ۷۷۳ در کرمان وفات یافت ودر 
همان خانتاهی که ساخته بود دفن شد ۱ از عماد فقیه بك دیوان غزل که نسبتاً مفصل است 
با پنج مثنوی باقی مانده است . که دونسخة از آن در کتابخانۀ مدرسۀ سپهسالاد موجود 
می‌باشد. يك نسخه‌درسال ۷۶۷ یمنی درزمان‌خود شاعر در کرمان با تذهیب و خط بسیار خوب 
تحریریافته ومحرد آن‌بنام جنیدا بن عوض سالادمی باشدو نسخۀ دیگر نیزدارای تذهیب وخطی 
زیباست وتاریخ تحر بر ندادد ولی پیداست که نسخه قدیمی است از نفاست این هر دو نسخه 
بخو یی معلوم میگردد که‌این شاعر گرانمایه درزمان حیات خود تاچه اندازه مبروف ومورد 
احترام بوده است . این هردو دیوان بااین شر شردع می‌شود . 

ای هردم از عطای توکان د گرمرا وز شکر نعمت تو دهان دگر مرا 

نسخۂ اول که‌در تحریر آن دعایت تر تیب قوافی نشده واین خود اصالت و قدمت نسخه 
را میراند بشماره ۱۸۵ ونسخهة دوم که‌در آن قوافی مرتب است بشماره ۱۸۴ درکتا بخان 
مدرسۀ سپهسالاد مضبوط است. شاید بی‌مناست نباشد که‌در اینجاچندشمرازاین شاعرع لیمقداد 

بادها خرقۀٌ مادد گرد می کردند ورق دفتر مادهن دف و نی کردند ۲ 

۱- بطودیکه در کتاب تذ کرءالاو لیاء محرایی‌کرما نی نوشته است خانقاه او ددمیان 
محلة سرپل دولت | باد داقم بوده و درهما نجا دفن شده است . 

۲ سالها دفتر مادر گرو صهبا بود «حافظ» 











گوهری برسر ده یافت گدائی و برفت 
رخت زاهد بدر انداخته‌اند از مسجد 


بار این متزل خونخواد بمتصود نبرد 
هر دوائی که شفای دل بیماد غم است 


عماد فقی کرمانی ‏ 





تاجداران جهانش همه در پی کردند 
با که این‌شیوه توان کرد که باوی کر دند 
مر کب ما که درین مرحله‌اش‌پی کرد ند 
ساقیان لب او تبیه در عی کردند 


از جمن بوی کل آمد نکند توبه عماد 
عاشقان موسم گل توبه ز می کی کردند۱ 


ميان ما و تو دم جفا نخواهد بود 
نماز دا بحقيقت قضا بود ليكن 
اگر خزان‌ببرد ب رگ بوستان چه شود 
کدام رئج که آنرا شفا مقدد نیست 
ميان دبده و دل گر هزار خون افته 
نسیم صبح تمام است پيك ما آری 
ز خون خویش بشستند عاشتان تود.ت 
میان‌اهل جهان گر کدودت‌است ونفاق 


بجز طرمَةٌ مهر و وفا نخواهد بود 
زمان صحبت مارا فضا نخواهد بود 
که عندلیب چدن بیئوا نخواهد بود 
کدام درد که اورا دوا نخواهد بود 
اگر تو صلح کنی ماجرا نخواهد بود 
میان بلبل و گل جز صبا نخواهد پود 
که کشتگان تورا خون‌بها نخواهد بود 
میان ما وتو غیر از صفا نخواهد بود ۱ 
که دست گیر گدا جر خدا نخواهد بود 





4۱ 





دعای دولت مخددم خویش گوی »ماد 

دباعی 
ای آنکه چنان یکهدلم میخواهد 
دصل از تونمیکنم تمنی لیک-ن 


آمروز بر آنی که دلم میخواهد 
دانم که تودانی که دلم میخواهد 
# 

درین فصل دو نامه‌از معینالدین‌جامی وعماد فقیه ازمجموعة منشآت غیائی نقل‌میشود. 
معین | لدین جامی که از اجلة مشایخ جام بود د پیش ازاین نیزدراین کتاب نام او ذکر شد 
در ساك ۷۸۳ در تر بت جام وفات یافت و قیرش متصل به مدقن شیخ احمدجامی است در 
تاریخ حبیب| لسیر این ریاعی را از او نعل میکند : 

از باد سبا دام چو بوی توگرفت ‏ بگذاشت مرا و جستجوی تو گرفت 

اکنون ز من خسته نمی آرد یاد بوی تو گرفته بود خوی تو گرفت 
اتفاقأدر نامه ذیل معین‌الدین جامی" مصری‌اذاین دباعی دا بعتوان شاهد مثال ذکی میکند 

۱- حاشا که من بموسم گل ترك می‌کنم (حافظ) 

¥ | گرعداوت وجنگ است‌دره‌یان‌عرب ميان لیلی و مجنون محد محبت‌است وصناست 

(سعدی) 

۳- معین‌الدین جامی پسرشمس‌الدین مطهر بن شهابالدین اسمعیل پسر قطب‌الدین 
محمدبن شمی‌الدین مظهر بن شیخا لاسلام احمد جامی نامقی ومادر آودختر ملك‌شمی‌الدین 
کهین بن ملك شمیلدین محمد کرت بود (حبیب‌السیر) 








اتاد ونامه‌های تادیخی 


ا ج ت ېځ ن 
من انشاه خواجه معین‌الدین‌الجامی 
1ای خواجه عمادالفقیه الکرمانی 
آن روز که بر ثورثریا بستند وين منطقه برمیان جوزا بستند 
در کتم عدم سان ا برشمع عشقت برزار حبله بر ما بستند 


بحکم‌مقدمة عزایةالاز لبه کفایةالا بدیه نقش بندان بیت‌العمل اول بتقدیرسابقةٌ 
ازل‌در کار خانه‌سبقت رحمتی غضبی بدستیاری جف القلم بماهو کائن‌صورت‌محبت 
وداد واخلاص واتحاد جناب ولایت مآب برادد شبخ‌الاسلمالاعظم افطل شیوخ الم 
نورحدةةالافاضل نورحدیقةالاماجد والاماثلذیا لحسا لظاهروالسبا لطاهرمقتدی 
الافاق! اموصوف بمکادمالاخلاق عمادالحق والدین صریح عناية رب‌العالمین مدال 
ظله‌علی لمخلصین) لمخلص که بانواع فضایل و کمالات موروثی ومکنسبی آراسته و 
پیر استه است و باخلاق حمیده مشپور و بصفات بسندیده مذ کور - حسن‌خلق‌فی کل 
مروة ؟ و بسیط کف فی‌شیاء جبین - شفیق علی‌الاخوان اکرم مشفق ؛ امین على 
الاسر ارخ رامین بر لوح طم ر حقیر فقیر ابت‌فرمودها ند و بمسامیرخلود استحکامی 
که بمرود زمان وانقلاب دوران - فتوری بدان راه نیابد داده‌اند . هرچه‌ازلی است 
لائك ابدی خواهد بود 
وحبك لایبلی و یزداد حدة لدی واشو افی‌اليك کما هیا 
هرجند تاغایت از زیارت ظاهری که تعاق بدان دارد محروم مانده است اما 
در معنی : 
خردرا با خیال او تماثائی است دوحانی 
که آنجا در نمیگنجد خیال روح انسانی 
درون , دة غيب است جان نازنیان را 
بغمزه موی یکدیگر اشادت های اتی 
بعداردفع خدمات‌جانی وعرض دعوات آشکاد و نهانی‌ازهمت عال ی که‌خاصیت 





عماد فقیه درمانی 1۹۳ 


مفناطیس دارد استمداد مینماید که مخاصان را بحکم اتبا طوعااو کرها . گر نباید 
بخوشی کشمکشانش آرید . و آن معنی جر بالتفات خاطر خطیر آن بگانهٌبی نظیر 
همانا میسر نگردد ۱ 
دریچه‌ای زدل من بروی خود بگشای دری بکلبة احزان ز کوی‌خودبگهای 
معطر از تو جپان و مشام من بسته مشام جان من‌آزبهر بوی خود بگشای 

لسمعه مشناق وینظرطالب. دراین وقت یاروفادار محیوب از باب‌القاوں‌وحید 
العصر وفریدالدهر نظام‌الدین اخی‌عبدالله ایدهالله وابقاه ورزقه مایت‌ناه فی‌دینه‌ودنیاه 
که ازاشر اف باد هرات است ومدتما دربت سلاطین وملوك وسادات وار پأب‌سین 
ولوك بوده واز تفس نفیس اوراحت‌ها بصوفبان صفهٌ صفا ومجردان عرفه غبرارسده 
است وحجت احباب وجلیس اصحاب و ندیم طلاب ومفر ح لوب ومفر ح کروب بوده 
بحسن فراست و کمال کیاست معروف وموصوف . 

غلاموچا کرشنگولیان خوش باشم ‏ نه زامدان برون‌صادق درون کذاب 

بااینهمه - بگذاشت مراوجسنجویتو گرفت_گمان آ نست بل‌یقین چنان که 
چون‌بنظرعالی اثر آن‌جناب مشرف گرددازسعادت دارین و نیکو نامی منزلین‌محروم 
نماند - همالقوملایشقی بهم‌جلیسم . 

انظر اليه بعبن لو تظرت با الى علیل شفاه ذالك النظر 

حق تعالی ظاهر ایشان دا بشریمت و باطن باسراد حقبقت جنانچه آداسته 
گردانیده بدادد چنین خود هست تاباداچنین باد . اطناب بیش اذاین موجب‌اسپاب 
خاطر نازتین وذهن دوربین گردد : وقت عذد آوردن است استغفر انا لعظیم . همای 
سعادت‌حطرت مو لوی شیخ‌الاس/امی ملاذالا نامی سایه گستر باد . بمحمدو آلهالامجاد. 


من‌انشا» خواجه‌عمادالفقیهالکرمانی‌الی خواجه معین 
الدین‌جامی جواباً لکتابه الشریف و خطابه المنیف 


الله یجمع بینا و يرفع بیتنا 
مبان کعبه و ما گرچه صد ببابان است ‏ دریچه‌ثی ز حرم در سراچۀ جان است 








۳۹۴ اسناد و نامه‌های تادبخی 


بجان ملازم آن آدتانه باش ای دل 
ز بوستان حرم گل کسی تواند چید 
ببال همت اگر مییری ز حار مترس 
یا و بنگر اگر چشم خرده بین دادی 
مبای خواحه که خر از بر ای خدمت‌تو 
شنیده‌ام که بحجاح عاشقی میگفت 
طواف کمبةٌ دلبا اگر توائی کرد 
عماد آنکه در این ده کند اعانت ما 








که بارتن بدر کعبه بردن آسان است 
کهخار بادیه اش در نظرجوریحان‌است 
جرا که طایر قدس ایمن ازمفیلان‌است 
که‌سنگرینء بطحا عقیق‌ومرجان‌است 
زلال در کف وموقوف در ببابان است 
که کعبةٌ من سر گشته کوی‌جانان‌است 
بکن که حج پذیرفته در جهان آنست 


معین ملت و دین مقتدای ایران است" 


اعلی‌الهتعالی شانه واعزانصاره‌واعوا نه . مفاوضهٌ دلگشای وملطفةٌ دوح‌افزای 
که‌ازجناب ولایتهآب وزارت انتساب‌حضرت مخدومی اعظمی شیخ‌الاسلامیالاعلمی 
الا کرمی صدور یافته بود بکمینة خادمان مخاص دعا گوی که در دریای اشتباق 


غریق ودر مشعلهای افتراق حریق است رسد : 


نقش خط تو زنامه بردیم بچشم 


بردیدة دوشنش نادیم و باشكث 


از بسکه حروف او شمردیم بچشم 


شستم و سواد او سپردیم بچشم 


مقبلا مجملا . مطالعه کرد و اهتمام و تعلق خاطر مخدرمی شيخ الاسلامی 
الاعظمی بحالو روز گارخود طراز کسوت سعادت دنبوی واخروی دانست واستظپار 


و اعتضاد بپمت عزیز و حسن عنایت آن حضرت سمت تضاعف پذیرفت . 


سلامی حون سیم مغك از فر 


سلامی گفته بی تشویش اشباح 


که کنود بوستانش نک در بر 
زبان حال در اسماع اروا 





معروض و مرفوع مبگرداند و سببی که متضمن ادراك شرف دستبوس مخدومی 
باشد در اوان مظان احابت دعوات ‏ که آن زمان نبود در ده دعا پرده - از حضرت 
ذی الجلال از سر خضوع و ابتپال مبخواهد. شرح آدزومندی بتقبیل انامل شریف 
یش ازا نست که بز بان قلم در زبان تقریر توان کرد . 


۱ - این قطعه در دیوان عمادققیه نیست . 





اد فا كرما ۵ 





بکلام و عارت حادث شرح شوق قدیم نتوان کرد 
در ژوایای تنگنای حدوث . ازلی دا مقیم نتوان کرد 
این بند گی ثامن حمادی الاول از محروسه کرمان صنت على الحدثان در 
حال شوع نعم نامتناهی الهی سمت عرض می‌یا بد هرچند این کمینه از راه مورت 
بعادت قبول‌ددصف دیگرخدام قر ار نیافته است اما از دوی معنی لح بل لمحه‌ای 
ار ملازمت آستان دولت ایشان غافل ذست . 
ما را بتو اتصال دوحانی هست ‏ سهل است گر اتفاق جسمانی نیست 
امید آنکه این مسکین سر گردان را از خاطر مبارك فرو نگذادند و بہت 
کیما خاصیت مدد فرمایند . 
درون خلوت دل منزل تو ساخته‌ام بدان امید که از خاطرم بددنکنی 
و احیانا تشریف امثله علیه معزز و مکرم گردانند و خدمات لایق تفویض 
فرمایند تا بدان مفتخر و مباهی گردد . 
تویاد هر که کنی در جهان عزیز شود مگر که‌دیگرش اذیاد خویش بگذادی 
ملازمان بند گی حضرت یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزآعظیما بدعا و اخلاس 
مخصوص اند زیادت تصدیع نميدهد . العبد المخلص المعنةد عمادفقیه 


خو اجه دو مرف جامی 


خواجه ضیاء‌الدین یومف جامی فرزند خواجه ممین|لدین ومادد او دخترملك غیات 
الدین محمدبود. خواجه بوسف‌ددمجاس درس‌علامة تفتازا نی‌حضور مییافت. وی درسال ۷۵۷ 
در تبریز وفات یافت وننش اورا ازآ نجا بجام آورده دفن کردند . 


من انشاء ملك عماد الدین زوذنی 
الى خواجه بوسف‌جامی 


خدماتی چون انفاس‌عیسی دوح‌افزای وجون طلعت یوسفی دلگشایمعروش 
میگرداند و بجان نبازمند ملازمت سد شریف هیف میباشد و میگوید : 
دورم بصورت از در دوات پناه دوست لیکن بجان و دل ز مقيمان حصرتم 

و حون قضةً مرضهٌ العبد ید بر والله یقدر و فحوای طغرای دلارای : 
هزار ناش بر آرد زمانه و نود یکی جنانچه در تمه تصور ماست 
کسی چه داند کاین گوڑپشتمینار نگ چگونه مولع آذاد مردم داناست 
اظهر من‌الشمس و ابن من‌الامس است بتقصیراتی که میرود آمل عفو میباشد 

اذا لم يکن عون من‌الله للفتی فاکثر ما یجری علیه اجتهاده 

و گویا که‌از آ نجانب نیز جاذبه وعذایت ی که: گر بخوشی نیاید او کثمکشانش 
آودید» بود و اگر چنان بودی -آنجا که ترا پای مرا سر بودی - فی‌الجمله از 
دوت ملازمت و سعادت مواصلت بهر طریق که بود حرمان عظیم بوقوع پیوست 


شواجه يوست خا ۹۷ 
چو گفتم که دورم رخا درت همه دنگهای حپان گفته شد . آری : 
فرشته ایست بر این بام لاحورد اندود که پیش آرزوی بی دلان کشد دیوار 

انشاء الله که بعدالیوم نقدیردد سبیل تدییر نکند و قضا گرم حرمان بورشتة 
عزایم مخلصان نیفکند تا على احسن الحال : 

در کنار آدم چو دیگر مخلصان آنجا میان 
بر میان بندم چو دیگر بندگان آنجا کمر 
موصل مستعجل بود و فرصت نيك نيك تنگ . اقل‌العباد عماد . 


من انشاء العلامه محمد الترمدى عن سان ساطان السادات 
خداو ند زاده ابوالمعالی الی خواجه یوسف جامی 


صحایف‌مجد ومعالی باطایف محامد و آ ارم ثرمولانا ملك!لعلماء ساطانا لحکماء 
وحيد آلزمان نادرة الدودان صاحب الفضل القديم والجود العمیم الكريم بن‌الکريم 
ضاء الحق والدین خواجه یوسف لاژالت الوية الاسلام بیقائه منصوره مکتوب و 
مرقوم باد محامد تحبات و هدایا بدان مطلع فضائل و مرجع افاضل ابلاغ و اصداد 
کرده مآید بشرف قبول موصول باد غلبات اشواق‌باحراز سعادت مواصلت‌بخدمت 
چون مکارم اخلاق و طیب اغراق مخدومی مولوی اعظمی غایت و نهایت ندارد 
لاجرم در آن خوض نمینماید و برمجرد تبلیغ دعا اختصار مینماید همگی همت و 
جملگی نہمت بدان مصروف وموقوف است که معاودت سعادت‌ملاقات که اعزمآرب 
و اشرف مطالب است بزودی میسر گردد . در اين وقت مقرب الحضرت الباهرة 
خواجه تاج الدین د پیاوان فخرالدین را متوجه گردانیده شد توق ع آ نت که از 
ماوراء النهر اخباری که سان گشته باشد انعام اعلام بارقام اقلام اکرام ارزانی 
فرمایند و ایشان رابزودی باز گردانند. فضایل و کمالات وسعادات تاقیام قیام باقی 
باد - باللبی و آله الامجاد . 








شاه شيخ ابر اسحق 
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شبخ |بواسحق اینجو پس #رف‌الدین امیره‌حمود شاه بود که در زمان سلطان! بوسید 

جندی حکومت شراز دا داشت وپس ازاو چون دور فرما نروائی مفول رو به‌ضف میرفت‌وی 
تواست در حکومت فارس واصنهان استقراد یابد .شیخ ابواسحق مردی شاعر و فضل‌دوست 
و خوش مشرب بود ۱ دکمتر جنبسپاهی گری وجنگجوئی‌داشت دبهمین‌جهت درلشکر کشیهای 
متعددی که در مدت‌چند سال بکر مان‌ویزد و نواحی‌دیگر نمود هیچوقت موفقیتی بدست‌نیاورد 
بلکه با سکس براثر عهد شکنی‌های پی دد پی دشمنی وکینۀ امیر مبارزالدین دا که مردی 
مبارز وشجاع بود علیه خود برانگبخت و عاقبت هم جان خودرا برس‌اين کار گذاشت ۲ 

چون دونامه از نامه‌هائ ی که در اینجا درج می‌شود مر بوط بوقایم دهشتناك پایان کار 
شیغا بواسحق است شاید لاذم باشد که مختصری ازشرح حال این پادشاه که دوست وممدوح 
نامی‌ترین شاعرایران خواجه حافظ شیرازی بوده است دراینجا ذکرشود ۴ 

شيخ ا بواسحق مدت ۱۲ سال یعتی ازسال ۷۴۲ تا سال ۷۵۳ پادشاه بالاستقلال شیراز 
واصنهان بود. دراین سال آمیرمیارزالدین به‌شیراز لشکر کشید و پس‌ازچند ماه محاصره آن 
شهردا تسخیر نمود وشیخ ابواسحق از آنجا باصفهان گریخت و کان اواز جمله فرز تدش 
على سهل گرفتار شدند وشاه شجاع آن طذل ده ساله را با خود بکرمان برد و ددبین راه 
پا کمال بی‌رحمی آودامقتول ساخت . سال بعدامیر مپادزا لدین بدنبال شیخ ابواسحق‌باصفهان 

۱- کتاب نفائی‌الفنون دا محمدین‌محمودآملی بنام شیخ| بواسحق تا لیف کرده‌است. 

۲- تاشی‌خاتون مادد شیخ| بواسحق در تال ۷۴۴ قب احمدین موسی‌الکانلم معردف 
بشاه چراغ دا درشیراز بنا نمود ومدرسه و خانقامی درجنب آن ساخت (شدالازاد) 

۴ این دباعی بشیخ ابواسحق منسوب است : 

با چرخ ستیزه کار مسنیزو برو با گردش چرخ در میاویز و برد 
یك کاس زهراست که مر کش خوا نند خوش‌در کش وجرعه‌برجهان دیزوبرد 








شاه سیخ ابواسحق ۲۹۹ 


رفت و چون هوا سرد بود محاصرء شهردا بعواهرزاده خود سلطا ناء وا گذاد کرد و خود 
به‌لرستان عزیمت نمود . محاصر؛ اصنیان مدت ۷ ماه طول کشید ومردم از سختی و قحطی 
پجانآهد ند و عاقبت تسلیم شد ند وشیحا بواسدق که درخانهٌ نظام! لدین اصیل‌مخفی بود بدست 
سلطا نغاه گرفتاد شد ۱ و اورا به قلع طبرك و از آ نیا بشیراز بردند وپس از چندی که در 
حبس بود وی دا بدست پسران امیرحاج خراب در میدان شهرثیر از بهقتل رسانیدند واین 
وود من نان ۷ بود . حافظ والامتام در رنای او غزلی ساخت که معروف است : 


یاد بادآ نکه سر کوی توام‌منزل بود دیده دا روئنیازخاك درت حاصل بود 
و قطه‌لی نیز از عبید زا کانی است باین مطلم : 
سلطان تاج بخش جهانداد امیرشیخ کاواز؛ سخاوت وجودش جهان گرفت 


همان موقع که شیخ ابواسحق از شبراز باسفهان گریخت ازشهر اصفوان نامه‌ئی دا که در 
اینجا ددج میشود برای خواجه غیاث الین جامی نوشته توسط شخمی ینام شهاب الدین 
شیر افزدن فرستاد . از مطالب این نامه چنین معلوم میشود که در آن وقت اولاد مای 
شیخ جام دادای نیرو و نفوذی بوده‌آ ند زیرا شیخ ابواسحق از خواجه غیاث الدین استمداد 
نموده و خواسته است که برای کاستن نیروی امیر مبارزالدین ومتعطف ساختن توجه او از 
شیراز و اصفهان به کرمان و یزد حمله نماید وقوای آل مظثر دا در آن ناحیه مشنول سازد 
ویا اینکه عده‌گی دا برای کمك او مامود نماید ' ظاهراً خواجه غیات الدین که در خود 
قدرت مقاومت نمیدیده و دشمنی امیرمبادزالدین دا بملاح خود تمیدانسته است باین تقاضا 
ترتیب اثر نداده است . اگر چه نام مرقوم تاریخ ندارد ولی باتطبیق آن باواقعٌ شیر از و 
اصفهان قاعدتاً ثأدیخ تحریر آن در حدود سال ۷۵۳ خواهد بود . 
یك نام دیگر از شیخ ابواسحق برای ملك ممزالدین ابوالحسین محمد کرت‌ادسال 
شده که انشاهآن از شخصیت عروف درکن الدین صاین است. نامدٌ مزبور در زمان دولك 





۱- چند سال پیش ازاین واقبه بین سلطا نگاه و امیرمباد زا لدین کدودتی حاصل شد و 
او از م امیرمبارزا لدین شیر از گر بخت وبه شيخ ابواسحق پناهنده شد و از ین پادشاه 
انواع نیکی‌ها و ءساعدت ها نسبت بوی پعمل آمد اما دراین واقعه با کمال ناجوانمردی 
شیخا بوامحقرا گرفتار ساخت و بدست دشمن‌سپر داتفا قأدیری نگذشت که به‌قساص نا جوانمردی 
خود دچاد شد باین معنی که شاه محمود برادر شاه شجاع وی را به حبسو بند انداخت و 
چشم اورا میل کشید و او خود در آن حال گثت که این نمك شیخ ابواسحق است که مرا 
کور کرد(حافظ ابرو) 

۲- امیرمبادزا لدین محمدین مطفر در سال ۷۱۵۹ ازطرف سلطان ابوسعید بحکومت 
یزدمنصوب و درسال۷۵۱ ایالت گرمان و در سال ۷۵۴ اصنهانرا تخیر کرد و در دمضان 
۰ بدست فرز ندا نش مکحول شد و درسال ۷۰۵ در گذشت ( حبیب السیرج ۳) 


ا وتو ج میتی 


۳ 


واقتدار شيخ ابواسحق و قبل از ظهور آل ءظفر است که از شراز ادسال گردیده . 
نامه سوم که در اینجا درج میشود نامه‌گی است که شيخ ابواسحق در روزهای آخر 


اساد ونامه‌های تاد یخی 


E‏ ازز ندان برای امیرمبارز الدین نوشته ادت و از وی کتاب خواسته وتقاضای دیدار 


فرز ندش را نه‌وده اشگا: : 


من انشاء الصاحب الفاضل خواجه ر کن‌الدولة واادین عبدا لماك 
المشهور بين الجمپود الصاین ۱ عن لسان السلطان فاق شيخ 
ابو ادحقالی‌الماكالاعظم معز الدینابوالحسین محمد کرت 


هو المع عالم تن و عادل تر از او هیچ ملك یست , الاملك العرش تبارك و 
تعالی . درگاه سامانت پناه ملك اسللام شهذشاه نیکونام سلطان سلاطین ملوك العظام 
قدوة و لاةالسوف والافلام حافط اقالیم! لذرق معزالدنبا والدین اعتضاد السالاطین 
ملجاء الخواقین مدالله تا لى فی عمره مداً و جعل بینه و بين الحوادث سداً . 
همواده مورد مواهب الى و مصدر اصناف او امرو نواهی و منبع الطاف و اعطاف 
تامتناهی باد - دولتخواه مخلص عبودیات و خدماتی که نسائم اخلاص آن ناش 
صدق مبالات دا تازه گرداند تبلیغ مرکند وپیوسته تسم دوایح آثار و توسیم سوانح 
اخبار آن ملك ملك شعارفلك اقتدار جمشیدآ ثار که باد تا بداژعمروجاه بر خودداد 
مینماید و چون ریاض دولت و اقبال برومند می‌یا بد واجبات حمد ربانی میگذارد 
و دوام اطر اد و قواعد کامکاری و خلوداستمر اد قوانین ملك دادی مستلت مینماید 


۱ درکن الدین صابن از اولاد ضياء الملك محمد بن مودود بود و ضیاء الملك در 
زمان سلطان‌محمد خوارزه‌شاه منصب عارضی سپاه را داشت . ركن الدین صاین نصرةالدین 
ءادل لقب یافت مدتی در خدمت أمیر چوپان بود و چون سلطان | بوسعید دمشق خواجه دا 
به قنل رسا نید پدر او امیر چوپان قتل دمخق خواجه را از سعایت درکن الدین صاین 
دانسته درکن الدین دا مقتول نه‌ود ( دستورا لوذدا ) درکن الدین صاین از قاضی زادگان 
بود و در عهد طنا تیمور تقرب یافت و معلم اوشد و پس از چندی طنا تیور آمر به حبس 
او کرد این رباعی د! در حبس گفت : 

در حضرت شاه چون قوی شه دایم گثتم که ر کاب راز زد فرمایم 

آهن جو شنید این حکایت از من در تاب شد و حلقه بزد بر بأیم 


(آعهکدة آذد) 
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وان دعاء المخلصین مجاب . حق مطلع که صدق اخلاص با نجنا برو جپی است 
لود کت الارض د کا و بستا لجبال بسا هیچ و هن و فتور بقواعد و اوضاع آن زاه 
تابد هما نا که خاطر انور و ضمیر ازهر که هر آینه صور مقیبات است و : ارباب 
الدول ملهم‌ون؛ براین‌معنی شاهد عدل باشد و کفی به شهیدا این اخلاص نامه و نامه 
اخلاص از دادالملك شیر از صانم الله اعالها عن المعاصی بالاحتراز سمت اصداد 
یافت از حالتی که مدی الایام و اللیالی مواد امداد عنایت لایزالی براعوان ملت و 
اعیان دولت متواتر و متوالی ادت والحمد لله تمالی ذالك مأمول که پیوسته از 
شرایف احوال و مجاری امور عز و اقبال ءخاطبات عله مبنی از سالامت ذات بی 
همال که جوهر جلال وعنصر کمال است منوالی‌داشته بسوانح ممات اشارت‌فرمایند 
تا مفتر ضات خلوص عقبدت بر آن مترتب گردد چون صالح جانبین حقیقت اتحاد 
گرفته و ددمهمات طرفین بیگانگی‌به یگانگی‌مبدل گفته صاحب معظم مفخمایران 
انس | کابردودان جلال الملة والدين داممعظما که بحکم اشتاك و اشتراك مهمات 
در کلات وجزئیات از معتکفان آن فرخ آستانه وبطان آن همایون خانه است جهت 
تأ کید عقود مودت و اخلاص و تجدید عپود محبت و اختصاص ءتوجه آن جناب 
گردانیده شد و ارسال تشریغات مشتمل برانعام اعلام و استعلام ذات ملك صفات و 
سوانح‌حالات ورجو ع‌خدماترا مترصد است و اخبار بسیارو استخبار از کیفیت امور 
دولت على التعاقب و التوالی مترقب جانب شریف او دا مرعی داشتن و او را بنظر 
شفقت و عنایت ملحوظ فرمودن و بخدماتی که مناسب و موافق حال او باشد منصوب 
گر دانیدن اذ لطف بی دریغ بعید نباشد يقین کهآ ثار حسن اهتمام بر صفح احوال 
او لایج گردد . طلال جاه وجلال‌برمفارق مفارب وشادق ابداً ممدود باد . بالحق 
الحق مخلص ده لتخو اه بجان مشتاق شبخ ابواسحق . 8 


#- از مجموعةٌ غیائی 
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من‌!نشاء ساطان سلاطین الافاق سلطان ابو اسحق 
الى شيخ شیوخ العجم خواجه‌غیاث الدین الجامی 
مستغیثاً عنه فی استیلاء سلطان محمد بن المظفر 
عليك سلام الله طیباً و نفحة کما. فاح من صدغ الحبیب... 
سجر گړان بسر داه میرود خاطر ‏ که بنگردکه کسی زان دیادیاید 
ازو سلامتی ذات اشرفت پرسد اگر یکی و اگر صد هزاد میاید 
هر ند تباعد صوری‌ضروری نسبت باجناب فضایلمآب شریعت دثارمخدومی 
حقیقی مولانا و مولى الموالى على الاطلاق وارث المناقب والمناصب و المعالى با 
استحقاق‌شیخ الاسلام الاعظم مقتدی افضل‌اعلم اقد‌سلطان اعاظم المشایخ وا لمحقتین 
وارث علوم الانبباء والمرسلين خواجه غیاث الملة والحق و الشريمة و الدين مطاع 
السلاطین فی‌العالمین مدالله ظلال جلاله بين المسامین الى یوم الدین حاصل است 
اما در عالم معئوی دائما خبال و صال و تماشای جمال آن صاحب کمال دا نقش 
مخرلهةٌ جان و مر آة خاطر روح و روان داشته : 
با خبال تو بسر میبرم ایام فراق نیستم‌بی‌تونه‌درخواب و نه‌دریداری 
هست‌امیدم که دهد عمرامان‌تا يابم زوصال تو باقبال تو برخوددادی 
فراوان خدمت واخلاص که از محض صدق وارادت با ختصاص انبعاث يافته 
باشد مرفوع مبگردا ند . کالعطفان الی الزلال. نبازمند ومشتاق جمالاست وا گر 
جه التفات خاطرسعادت بخش باجانب این دو لتخواه حقیقی و هرید مخلص صادق 
الاخلاص معلوم ومقرراست و بحكم تعارف ارواح وقرينةٌ القلوب الى القلوب تناه 
تفاوتی نکند قرب دل به‌بعد مکان , اما از کمال وفادادی وثبات قدم آن جانب 
غریب وعجیب میداند که تا غایت بتشریف سلاهی وتفقد پیامی ملتفت نشدند وقضا 
مرضیةٌ تواصلو! پالکتب وان شطنت الدیاد را فرو گذاشت فره‌وده کلی طریق 





ِِ شاه شيخ الاي ۳۰۳ 
مکاتبات ومر اسلات را مسدود گر دا يکد - فراغت زان طرف جندان که خواهی ۰ 
وزین جانب ەحبت میفر ید - از اینجا نب بازی اسای اراد واعتقاد و وو اعد محیت 
ووداد بروجپی استحکام پذیر فته که تا انثراض عالم هیچ وعنی و فنوری بدان داه 
تباید . 
به قامت برم آن عهد که بستم باتو 0 توآن دوز نگوگی که‌وفائیش نبود 

ازاحوال اینجانب واوضاع اینجای واستیلای پدرهظفر درماك فارس‌بو اسطة 
غدرو ناحق شای وبی وفائی محرمان ونزدیکان وه‌عنمدان که ار کان دو لت بود ند 
چه گوید وچه نویسد: 
چرخ میخواست تاکند خللی لیکنش فرصت و مجال نبود 
آخرالامر آنچه خوادت بکرد بطریفی که در خبال _ نود 
درآن باب اطتاب نمودن ازملالت خاطرعاطر می اندیشد . دانم دل ناژ کت 
نارد طاقت . چون ازدادالملك شیر از عزیمت اتفاق افتاد وباصفمان دسید بحم دال 
والمنه وهمت بز ر گواد آ نجناب مجموع ممالك‌عراق عفوا صفوا درتحت فرمان آمد 
وتمامت! کا پرواصاغر ازدرطوع ودغیت درمقام اخلاص وانقیاد کم رجانسیاری‌بستند 
سروحان وحان ومال فداو ایثار کردند وازاطراف و جوانب دوستان بطریق مساعدت 
ازوظاف اخلاص هیچ دقیقه مهمل نمیگذارند و علی‌التواتر والتوالی فوج فوج از 
یادان ومردان و دوستان ونو کران میرسند وملحق میشوند . اميد که بعون عنایت 
آلہی وهمت سعادت بحش مخدومی عنقریب تدارك پروحپی شود که دلخواء باشد 
بالخیروالسعاده انشاءاله. باصفهان که رسید میخواست که کسی از نزدیکان بدان 
جات فر ستد و بعل ازعر ض اخلاص خودرا نیز یاد خاطرعالی دهد و بجانب دولت 
مآب صاحب اعظم اعدل اعلم خدایگان ولاة عالم نظامالدولة والدین خواجه یحبی 
عزت انصاره ۲ نیزدعاگی نویسد و افتتاح طریق مودت دا تعلق قلبی حقیقی و ارادت 
جان ی که باستماع دات شر یفش‌حاصل شده اظهار کند .تاغایت بسبب هر گونه‌موانع 


۱ ظاهرا مقصود خواجه بحیی کراوی از ملوك سر بداری است. دی‌همان کسی‌است 
که طفاتیمور آخرین پادشاه مغول را درسال ۷۵۲ مقتول ساخت . 











oe‏ اسناد و نامه‌های تادیخی 








موقوف ماند دراین وقّت برلوان زادة معظممقبل شهابالدین شیرافزون که محل 
اغناد وخ رهگ داردازعقب آمد وتعلقی و سیتی‌با آن جناب دارد و اودا مقرد کرده 
که روانه گردا ند ودرعقب متوحه وعازماست‌هر آینه درآن rE‏ نبزمزاحمه‌طالیه 
شریفه خواهد شد ا گرا آ نجا که کمال اشفاق وفرط الطاف مخدومی است تدبیری 
فرمایند معامل معا ندرا اذطرف یزدو کرمان‌تشویشی باشدیا آنکه جمعی‌ازنو کرانرا 
وریت خویشی‌یا کسی از نزدیکان‌دو انه‌فرمایند عین‌شفقت ومساعدت باشدوهراینه 
بدا نچه ممکن ومةد ور در رعایت وعذرخواهی کوشیده بپرچه آ نجناب بحث‌فرمایند 
وتقبل کنند یکسر موی تجاوزنباشد باقی بالتماس وتا کید محتاج نمیدا ند تاهنگام 
سعادت مالاقات فبض بخش ورود مخاطبات عالله دا مترصد ومترقب است . ملازمان 
وعطیعان جنابمقدس را باجمعم لام ودء‌وات معتقدانه میرساند. بنده مرید بجان 


5 دل مشتاق - ابواسحاق ۰ 


مکتوبی که امیر شیخ ابواسحق شاه شیر اژ در 
موقع حبس به امیر مبارز الدین اولین بادشاه 
آل مظفر نوشته است 


کل شبیء حالك الا وحره له الحکم و الله ترحعون . جون حق سحانه و 
تعالی ین صودت مقدور فرمود هر آینهآن برادر جانی‌زا ابقاه ال تعالی‌حرمی‌نباشد 


و گویا ابات ثبخ بزد گواد سف‌الدین باخرزی قدس الله " وصف‌الحال ماست : 


۱- شیخ سیف‌الدین باخرزی درتال ۶۵۸ وفات یافت و او از خلفای شیخ نجم‌الدین 
کبری است دقبرش در بخادا این دباعی ازادست: 


از دید سنگ خون چکاند غم تو پیگانه و اشنا ندانه غم تو 
دم در کشم و همه غمت نوش کنم تا از پس من یکی نماند غم تو 


( تاریخ هرات و نفحات‌الانی) . در کتاب شدالازار وفات شیخ سیفالدین دا سال 
24 نوشته است برای شرح حالات اوبآن کتاب رجوع شود . 





شاه شیخ ابواسحق ed a‏ 
رل خون شد ورسم‌جا نگدازی آینست در حضرت او کمینه بازی ایست 
با انهه هم هیچ نیارم شاید که همگر بنده نوازی اینست 
فی| لجملها گر عنان اختیار ازدست داده ودل بر آن نهاده که آسییی بمارساند 
آخرنه من وتویار بودیم. ایا جون هر گزاین ضعیف. راچنین‌صورتی واقع نشدهو 
درجمیمعمرهر گززحمت و بالائی‌ندیده وضمیر آن‌برادریراین معنی‌شاهدیعد لست 
اگراز کودکان ما مثل لقلق یادیگری که آن برادر مصلحت داند پیش ها فرستد 
عظیم بموقع باشد واز کتب‌آن بر ادربعضی ارال فرماید تابهطالعة آن دفعملالی 
<اصل آید وفی کل حال ازفجو ای سخن امیرالمومنین علی (ع) باحذر میبایدبود 
آنجا که فرمود : 
اذاتم امر دنا نقعه توقع زوالا اذاقیل‌تم 
بسعادت دوجمانی آن برادر محصل‌باد. بیچار پریشان بیگناه ابواسحق‌بن 
محمود شاه. (حاشیه) : الله الله الله | گراین‌ضعیف را خلاص میدهد ياهلاك میکند 
جمعی ازیاران مابه‌ومی مصاحبت ما گرفتار او شده‌اند متمرش نشود و زحمت ما 
بایشان نرساند : بریزخونم وایشان خلاص فرماژور ' 

۱ - نامةٌ فوق دا فقیه سعید مرحوم حاج محمد آقای نخجوانی برای بنده ادسال 
فرموده وددمقدمه مرقوم داشه بودند: از کتاب منشئات محمدین‌علی‌بن جمال‌الاسلاما لملقب 
بشهاب المنشی است . که این کتاب داپنام خواجه غیات‌الدین پیراحمد وزیرشاه‌رخ تیموری 
نوشته است . نام کتاب تحقیقاً معلوم نیت وظاهر همایون نامه است . 








درایام پادشاهی ابوسعید بهادر کارسلطنت چندان رو نقی داشت وچون دودان حکومت 
خونریزه‌نول دو بافول میرقت درهر ناحیه صاحب داعیه‌ئی‌بو جود آمده بود. در آ نموقع جهار 
سلسله در تواحی مختلف ایران حکومت و فرما نروائی میکرد ند و آنها عبادت بودند از 
آل منافر که فارس و اصفوان و کرمان و یزد را در اختیار داشتندو آل جلایر که دد نواحی 
آذر بایجان و بنداد حکومت‌میکرد ند وملوك کرت که درهرات‌وقندهاروغور وسیستان‌فر ما نروا 
بودند وسر بدادی‌ها که سبزوار و نیشا بورو بیشتر نواحی خراسان را دراختیارداشتند . 
سلطان | بوسعید درسال ۷۳۶وفات یافت وامرای مفول طفاتیمور داکه از نسل خاندان 
چنگیزی بود و در آنموقع حکومت مازندران و گر گان را داشت بساطنت بر گزیدند اما 
طذاتیمور که شخص‌ضمیف و بی تد بیری بو داز خوداراده‌ثی‌نداشت و کارها دردست خواجه‌علاهالدین 
محمد صاحیدیوان خر اسان (ممدوح ابن‌یمین) وبهضی ازامرای مفول بود . طغاتیه‌ور برای 
دفم سر بداریها چندنوبت لشکر فرستاد ولی ددهردفعه سپاهیان اوشکست خورده ومنهزم‌شدند 
و کارس بداریها دونق تمام یافت. امیرو جیه‌الدین مسودی درصددبر آمدکه دقیب دیگر خود 
مك معز الدین حسین کرت دانیزدفم نموده هرات داتسخیر کند ولی پس‌ازيك جنگ سخت 
آزوی شکست خورد. بعد از چندی که نوبت حکومت سر بدادی‌ها به خواجه یحپی کراوی 
رسید. پس‌ازجنگها وزد و خوردها که شرح آن در کتب تاریخ مسطوراست برای بایان دادن 
بجنگ ونزاع بین طرفین بوسیلاً واسطه‌ها وسفرا عذا کر اتی‌جریان یافت ۲ اما ددهمن‌موقم 
١۱‏ ابن یمین درمدح این شاه مغول اشعاری داده که ازجمله قطمه‌ئی‌است باین‌سللم: 
شاه جهان طغاتیمور خان تاج بخش کز جاه وقدر برس کیوان‌نهد سریر 
۲ - در کتاب تاریخ حافظ ابرو مینویسد که در همان اوان که بین آمرای سر بداری و 
سر داران مفول بر ای‌مصا لحه مذا کر اتی‌جر یان‌داشت طفاتیموراشعارذیل را درضمن مکتو بی سه 








طفاتیمور ۳۰۷ 


روزی خواجه بحیی باسیصد سوارهازم اردوی عناتیمورشد و باجندنفر از خاسان خود بیخبر 
بخیه طفاتیمورداخل گر دید واورا که بر تخت جلوس‌نموده بود غافل گیر کر دند و باتیغ وشمشیر 
باوحمله ورشده سرش را ازتن جدا ساختند وہس از آن باردو گاه اوتاخته در مدتی کوتاه 
اساس سلطنتی دا که چندین سال ءامل ومر تکب بزد گتر ین فجایم دموحش‌تر ین حوادت و 
قتلهاو کشتارها بود منودم سا ختند. نامه ئی که دراین فصل‌درج میشود داجم بهمینو اق تاریخی 
است. این نامه ر امحمد بیك نو بان یکی ازسر داران مغول که‌درزهان حیات ساطانا بوسید مأمور 
خراسان شده بود برای ماك معزالدین ابوالحسین محمد کرت پادشاه هرات نوشته است . 
محمد ببگ دراین نامه بااشاره به اقب قل طناتیمور واستیلای سر بداری‌ها او دابه آمدن 
گر گان وماز ندران وتسخیر آن‌نواحی کهبلامناز ع ما نده‌است تحر يض وترغیب میکندا وضمناً 
ازشخصی نام نظام‌الدین توصیه مینماید. تاریخ این‌ناءه سال ۷۵۴ یمنی هدان سالی است که 
واقعه قتل طفا تیموراتةاق افتاد. 


دراین‌فصل يك نامه نیز ددج میشود که از طناتیمور به »ين لدین جامی فوته شده‌ادت۲ 


ج برای خواجه یحیی امیرسر بداری فرستاد: 


گردن‌بنه جنای زمان دا وسر مکش کار بزرگ را نتوان داشت مختصر 

سیمر غ وادچون نتوان کرد قصدةاف چون‌سموه‌خورد باشو فرودیز بالوپر 

بیرون کن از دماغ خیال محال را تا در سر سرت نشود صد هزار سر 
خواجه یحبی درجواب‌اواین اغا ر دانوشت : 

گردن چرا نهیم جنای زمانه دا دافی چرا شویم بهر کار مختص 

دریا و کوه دا بگذاریم و بگذدیم سیمرغ واد زیرپر آدیم خشك و تر 

یا با مراد برسر گردون نهیم پای یا مرد وار پرسرهمت کنيم سر 


١‏ این‌پادشاه کرت در آنموقع دیگرقدرت و اعتبادی نداشت زیراامیرقزغن‌حکمران 
ماوراه النھر دد طییك لشکر کشی اورا مفاوب ومنکوب ساخته بود- 


۲ - نامه‌های این فصل ازمجموعه منعآت غیائی‌نقل شد - 





۳۸ اسناد و نامه‌های تادیخی 


E‏ د 
نامه محمد بيك دوبان به معز الدنیا 
والدین ابوالحسین محمد کرت 

نام ذیل را ازماز ندران محمدبيك نو بان بادعز الدین 
محدکرت آوشته و به هر ات فرستاده راجع به فتنا سر بداری‌عا 
و ولا طفا تیمورخان واو دا تهییج و تحر بك نموده است که 
بعاز دران آمده و ۲ تجاکه بیءعارض و منازع میداشد قبضه و 
تصرف نماید و جزوقاه‌ر وخود در آورد - تاربخ این نامه اداثل 

ذبقعده سنا هفتصدو پنجاه و چهارمیباشد. 


نا گاه و اسان ازفضای آسمان وتقدیر یزدان درحدود ماز ندران - نباشد 
برتر ازمازندران جای؛ البی خیماما زن در آنجای که اجتماع‌تر کان و گر گان 
صورت مرج البحرین یلتقیان داشت و ببزارفرسنک ازخزانهٌ خیال عاقلان دور 
بود دست داد - قضاجون ز گردون فروهشت‌پر ؛ همه عاقلان کور گردند و کر 
یدالخضیب کهقاطع اعماراخیادو اشر ار است‌بشمشی ر قضا وقدرو آسیب‌تیروتیر بدرستی 
نمود که جرانی ازپای در آمدند وازاین بلای نا گمان خون خلقی ریزان و چشم 
حمعی گر یان ومال‌بعضی تالان شد - نتیجهٌآن بخرج منم الا لو الم ر جان‌بود 
دراین‌فتنه جرانی رفته‌بر باد » تو گفتی درنیستان آتش‌افتاد - فکان و کان ولایستال 
روز گارخانیش بسر آمد وثیرخونینش بہرو بار گیردولت بسردر آمد و عشرتآباد 
اوچنان خران شد که : دراین عرزا ومصیت نهحای خرسندی است ۰ سکون عقل 
دراین ره نه از خردمندی است - قصهٌ واقعه و واقعهایله بحسب ذات شخص سل 
تر باشد آماازجهت تبعات وتعبات متوقع عظیم صعب مینماید که تا این کار کجا باز 
ایستد. عقل دراین کارس گردان است و فکرازاینحال حیران - اللهم لكالحمد و 
اليك المشتکیوانتالمستان - ازوقوع اینحال وحدوث این‌نکال تکادالسموات 
یتقطرن منه و تنشق الارض وتخرالجبال هدا" هر کس که داند که بنان وبیان 

۱- نایپوسان: غیرمنتظاره 

۲- آي ٩۲‏ ازسورة مریم 











طناتیمور ۳۰۹ 

شرح این نتوان . القصه - احوال درون خانه از من مطلب . خون بر در آستانه 
رح این توان قصه - احوال درون خانه از من مطلب . خون بر در استاز 

می‌بین ومیرس ۔ آری محةق است که نعمت‌های دنیا درمعرض زوال و محل انتقال 
است . حضرت دیا لجلال ملك ایمان را ازخرابی وزوال در کذف حمایت وعنایت 
عصمت خود نگاهدارد تدپی رین قضیه بدست هر چوا بر نه‌یًیدازبرای نصرت‌دین 
خدا ا کر بختا روند خطا زباشد که | تش‌فتنه مشتعل از اثیر گذرانید وشه‌شیر ا بدار 
اشرار وتیغ بی دریغ سربداد سران گردنکشان و گردنان سران رایباد فنابرداد. 
مردم خراسان راجون‌هراسان شدها نداین کار آدان آسان دست میدهد - من‌نگونم 
ليك داند عقل .کین طرازقدای دولت کیست - و العاقل کفیه الاشاره ۳ بشتات 

۰ 1 زر و ۰ 
<وبی صمری ما میدانی ۳ این کار جر ازاو نميا وك واین عمده از غير او نمیگشاید از 
مکروبی نیازی حضرت بی‌جون که فلاا من‌مکر الله الاالقوم الخاسردن ١‏ فارغ 
وغافل نمیباید بود - وتحصن واعتماد جز برقلعةً مين وحدن حصین حسما الله و 
نمالو کیل نمیشاید کرد آنچه واقع گشت‌کاری بوده ورای طور تدبیر تدارلد آن 
بدست‌قادری‌است قدیراما سمبارنکار جزدولت پیرجوانخت صاحب تدبیر نمیو افد 


بود - باقی ازمردم این مملکت چه حساب و برمساما نی و همت ایشان جه اعتماد 
اگر نه‌وذباله این امر خطیر راعقده از آنجا نگشاید وحق حل ذکره این نصرت و 
هدایت ننماید . <الااینجا انم مرمات آنست که در بارءٌ خدمتگاران و رعایا وسایر 
مسلما نان رتيب ها فرمایند و اعتماد تمام نمایند و اقتدا باخلاق محمدی که 
الايم اهد قومی فانيم لایعلمون ازس‌حر یمه ابشان در گذرند و مود ایغان از 
حعرت خدا خواهند وجونا ین قضایا بوت رسید ارقیل کمهن ية قلياة غلبت E)‏ 
1 9 ۳ 
کثیر ة باذن‌الله والله مع الصابرین" خواهیم برد وقتی که کاردین محکم باشد 
دیا وصلح وجنگ براین دایر بود خصوصا واجب ولازم است که دراعانت ضعیفان 
واعانت ملہوفان بدانچه مقدور ومیسور گردد بدم وقدم ودرم غایت اعته‌ام مبذول 
۱- آیه ٩۷‏ ازسورة الاعراف 
۲- آبة ۲۵۰ ازسوره البتره 








u‏ اسناد د نامه‌های تادیخی 


دار ند ۶رطض آزکه مولانا نظام الملة والدین عبداله ممه الله مدتپا در بیدای طلت 
علم قدم زده واز بحاراخبارمعارف حقیقی دررغرر رمعانی استخراج کرده و نا گاء 
مرار روز گارسته‌کار برعادت خود باطایمة احراراورا در ورطات مضایق افتقار از 
توانگری‌بدرو یشی و از خوشدلی بدلر یشی‌دسا نیده| گر برامیدوعد؛ هن‌جاء بالحسند؛ 
خواطرارباب اولیاء این داعیه رابلطف‌اشفاق ودقائقاحسان‌تلافی و تدار ك فرمایند 
يوم لاینفع‌مال ولابنون" موجب احرازڈواب بی حساب گردد و بعد از آنك چند 
کرت درخواست نموده دست رد سا او نرادن ازا تصاف دوربود. بدین سیب قدم 


رقم فام تجاس‌نمود. امیدانکه عیب نفرمایند. 


من‌انشاء ااساط ان الاعظم مالاك رقاب الامم 
طغاتیه‌ودخان الى خو اجه معین‌الد-ن الجامی 
منقو لاعن خطه 


برادر بجان برابر شيخ الاسلام لاله اولیاء الله العظام ذیا لحسب‌الطاهر و 
الس‌الظاهر عقتدای ویگانه جهان المخصوصبهو اهب!املك الءستعان همین الملة 
والدین مدالله طلهعلیا لمسلمین بسلام و دعا عددالرمل و الحصی مخصوص است و 
بالتغات خاطرمنه‌وص وخاطر عاطر متعاق اوست چنانکه دیده بدیدارش آرزومند 
است - اسیاب ایصال سعادت وصال بزودترین اوقات و خوبترین ساعات میسر باد 
بمنه وحوده این حواهر اخلاص ثانی ذيقعدة الحرام از مقام قشلاق ماز ندران در 
سلك اختصاص متام ھی گردد از حال وجوب حمدربانی در این وقت که پهاوان 
معنم‌س اج لدین آمدواحوال سالامتی ذات ملك صفات رسانید موجب ابتهاج گشت 
لحمد چون عازم آن صوب بود اصوب ,صواب و اقرب دید که خود را فرایاد 

ور 0 3 

۲ - آي ۸۸ ازسورء الشعراء 











خاطر انور دهد : 
و ربگذردبخاطرت از کار دور نیست خاشاك نیز بر دل دریا گذر کند 
امول ومئول آنك برددم قدیم وحار هستقیم ابوات مکاتبات ومراسلات 


مفتوح باد وهمواره از احوال سلامت اعلام فرمایند. 





شاه (ه هر ه‌اادین بحءی 


نامه ذیل را شاه نصرةالدین بحیی پادشاه فاریوممدوح حافظ ۲ برای‌امیرغیاتالدین 
شول نوشته است. امیر غیات‌الدین یکی اذاعرای ار کوجك و درخدمت پادشاهان آل مظفر 
بود, وی را شاه منصود پس از اینکه شیر از را فتح نمود دستگیر کرد وکور ساخت؟ امیر 
تیمور گورکان در سفردوم خود بشیراز وپس از شکست شاه متصور کلیۀ شاهزاد گان آل‌مظفر 
واز جمله نصرةالدین یحبی دا درقریة ماهیار به قتل رسا نید واين در تاریخ دهم دجب‌سال 
۵ بود . 

نامه ذیل ازمجموعهٌ منشات غیائی نقل شد. 


من انداء ال-اطان ااعادل اافاضل ابوالمظفر 
نصرة الدین شاه یحیی الی‌-لطان الامر اع امير 
غیاث) لدین شو لانارالله برهانه 


اع ال انصار دو لته و نورعلی فلك‌الامارة کو کب سعادته زلال دعوات حاری 
از مشرت عذب مصادذت روان «یدارد 9 نهال مودت را که درصمیم جانمترومکان 
ساحته ازمناهل خلوص عقّیدت به هر د «دط براوت و نضارت‌مو سوم میگرداندآرزومندی 


بمشاهدء طلعت نور افزای دلارای امارت ما بی که اژسعادت ایام وحسنات شور و 


۱- خواجه‌حافظ شیرازی درپنج‌غزل‌خود ازاین پادشاه‌نام‌میبرد و از جمله این‌شعر 

گر نکردی نصرت دین ثاه یحیی از کرم E o‏ 
واین ددموقه‌ی بود که امیر تیمود درسفر اول خود حکومت شیراز دا به شاه بحبی‌داد 
۲- منتخب التواریخ معینی تا لیف معین‌آلدین نظزی. تادیختألیف ۸۱۶-۸۱۷ 





شاه نصرةالدین یحپی ۳۳ 
اعوام تواند بود باعلی مدارج واقعی معارج پیوسته وموحمات آن کرامت که طراز 
امانی وفمرست شادمانی میشمرد وغایت مطلون وذرایت مقصود است بظهور رسیده 
وانه مشرققالانوار ومظمر الائارعشر او اسط ر بیع الاول که‌ايام دولت ودولت‌ایام آن 
حضرت جون عد اوروز <جسته وهمایون باد شبح صداقت وداد درمر آن تجر بر 
مرتسمومتمثلمیگشت‌درحالنی که دعادت ازلی مساعدوعرن لمیزلی مظاهر مقا 
است - سمدالزمان وسعدالاقبال و دنی‌المنیواجابت آلامال- بی‌شائبة تکلف وغایلة 
تصلی اعتماد و وثوق برلطف اثفاق وحسن اهتمام موفور بمرت آن اس تکه طایر 
مسرع وهم بذر ون نتواند رسید و نطاقعبارت بکنه آن محیط نتواند گشتلاهك 
ترقب وتریص میرود که بر قراد معهوده وقاعدٌ مالوفه مراسم حفظ الفیب مبذول 
دارد و در جمیع ابواب جمال مخالصت بزیور ملاطفت‌زیب وما ابد وبنای تودد 
که اداس آنرسو خ هرچه تمامتر بافتهبوسیه سلوك جادۂ مکر مات عنایت استحکام 


پذیرد زیادت اطناب فرفت. 











آهیر یمر ر گو ر کان 


سال ۷۸۲ یعنی اولین دفعه‌ئی که امیر تیمور ازتر کستان بخراسان لشکر کشید موقمی 
بودکه سلمانت مفول زوال یافته وجنگه‌ای داخلی درنواحی مختاف ایران‌اوضاع مملکت را 
دجار اختلال ساخته بود . ملك غیاثالدین در نواحی هرات وفندهاد دسیستان وسر بداریها 
درشورهای سبزوار و نیها بور و گر گان دماز :دران و آل‌مطفر درایالات فارس ویزده کرمان 
و آق‌قواناوها وقره‌قوانلوها در آذر بایجان وگ جستان وادمشتان و آل جلایر در نواحی‌موصل 
و بفدادفرها نروائی‌میکرد ند و باقیما ندهسر داران‌مغول یز بیکار نثشسته درهر ناحیه‌ایجاداختلال 
وناامنی مینمودند. این اوضاع واحوال‌زمینۀ هساعدی برای کشود گخا ی امیرتیمور که‌مردی 
جنگجو وبا تد پیر بود فراهم ساخت و همین دلیل توانست بدون اینکه با قوای جنگ دیده 
ولڅ کر یان‌کار آزموده‌ثی رو برو شود درمدتی‌اندك شهرما وابالات بسیاری دا متصرفگردیده 
جزو قلمروسلبلنت‌خود سازد .امیر تیم‌ور گور کان دامن تشکر کشی دفتوحات خودرابمما اك 
اطراف وآسیای صنیر توسعه داد وبدون اینکه درهیچکدام ازجنگها دچارشکست شودنایرة 
جنگ را بسرزمینهای کشودعثما نی‌کشانید. بز د گترین جنگ او که باسپاهیا نی منطو برومند 
مواجه شد جنگ با ایلدرم بايزید پادشاه عثما نی بود که ددسال ۸۰۴ هجری درشمال آنکارا 
بوقوع پیوست . 

بیشتر نامه‌هائی که دراین فصل ددج میشود مر بوط به همین جنگ است. بطودیکه‌از 
این نامه‌ها مستفاد میشود امیر تیه ور گور کان مایل‌نبوده اس ت که باپادشاه عٹمانی از ددستیز 
Ee EN EAE AS‏ اک Ea‏ 
یکی از نامه‌های خود مینویسدکه با اینکه مملکت عثما نی نزدیك تر از پلاد شام و درسر راه 
بوده است در طول مدت جند سال مرش آن نگردیده است و در این مدت سفرای این دو 
پادشاه درممالك طرفین آمد و شد میکر ده‌آند. اما سلطان عثمانی که به قدرت وعظمت خود 
متکی ومغرور بود زیر بار هیچگونه تحمیلی نمیر فتو به امیر تیمورجوابهای سخت میداد ودر 
همين موقع ناحیةٌ ارذ نجان دا که حاکم آن باجگزاد امیر تیمور بود تصرف کرد وحاکم آنجا 


آعیر تیمور ۳۹۵ 


به امیر تیور بناهنده شد. این وائهه دیشر محر د آمیر تیمود گر دید وحادثهی را که آزمدتها 
پیش انتظاد آن میرفت بوفوع دسانید و اعیر تیه‌ور با سیاه فراوان خود بخاك عنمانی هجوم 
برد . بطودیکه سر هنگ لاموش در تاریخ تر کیه میئوید در آنموقم قوای پادشاه عثمانی 
۰ نفر بود که از آن عده ده هزار تفر ازاهالی سرب و ده هزار نفر تاتار بوده‌اند . 
دراین جنگ عظیم لشکریان عثمانی با وجود کوشش وتلاش فراوان شکت خوردند وایلدرم 
بایزبد با فرز ندان وجهعی ازفر ما ندهاش اسیرشدند . ایاندم ایز ود درحال اسارت‌میز ت 
تا درسال ۸۰۵ یعنی وك سال پس‌ازجنگ ۲ نکارا در آق شهر وفات بافت ونەش اورابه‌بروسه 
برده و در آنجا دفن کر دنه ۱ 

امیر تیمور گور کان نیز دو سال پساز مر گه ایلددم بایزید ينی ددسال ۸۰۷ ددشهر 
اترارتر کستان در سن۷۱ سالگی وفات کرد وجسد اورا پسمرقند برده در مقېره ئی که خود 
ساخته بود دفن نمودند. 

هما نطود بکه ذکر شد قسمئی از نامه‌مائی که دراین فصل درج میشود عبادت ازمکاتبا نی 
است‌که بین امیر تیمور وایلددم بایزید مبادله شده است و فتح نام جنگ با اشکریان مصر 
وثام وفتح ناما ]نرا و درضمن آن قدمتی اذ داقعات این جنگ عظیم را شرح میدهد. اما 
تاريخ فتح‌نامهٌ اخیر مشکوك بنظرمیآید ودرست نیست زیرا فتح ] تکار ادرسال ۸۰۵ حاصل شد 
وامیرتیمور درسال ۸۰۷ وفات یافت درحالی که تاریخ این فتح‌نامه نیزسال ۸۰۷ میباشد و 
قطعاً در موقم استناخ این اشتباه روی داده است. 


صورت مکتو بی که امیر تیمور لنك بسلطان‌ایلدرم 
بایز ید فرستاده‌است در دفعه اول که هذوزمیان 
ایشان مخالفتی پدید نيامده 


الحمدلله الذیاشرقت‌علی صحایف اصنافالاعيان انوارعظمتهولطانهوتلالات 
علی‌طبقات اصداق الا کوان آثار بسطته واحسانه والصلوةوالسلام‌علی النبی‌الم‌عوت 
باشرف الادیان علی‌الاطلاق و اصحابه الکر ام وعلی التابعين لمم باحسان الی‌یوم 
القیام . اما بعد - ا گر چه بعالم صورت ازتیه‌ور گور کان بجانب امير اعظم اعدل 
امراء العجم سیف‌الله المسلول على اعدائه<امی‌تغور المسلمین جلال الحقوالدين 
غازی بایزید بهادر خان خلدالله ملکه طریقهٌ موالات و صداقت ظاهری مسلوك و 





۱- ظغر نامه 











ا و و ا ی 


و۳ اسناد و نامه‌های تادیخی 

عرعی ږو دو پاردال رسل وتبلیغسائل اوضاع صوری م کد ومه‌ردنشده فاماچون 
استماع افناد که همحنا نکه مادر حانب شرقی عام بغزای کفارو جهاد با طایفه‌انشرار 
مشغولیم و در باب اعلاء اعلام دين و رونق شرع سیداله‌رساین باقصی‌الفایه سعی و 
احتم‌اد بجای مبآور ماو نیز دردیار غربی‌با فرق ضللال و مخالغان دین قدیم‌مساعی 
حمیله واحتم‌ادات بایغه تقدیم مير داد وهمهٌهمت بر نصرت شرع و رونقمساها نی 
مصروف داشته است باستماع این معانی یرما فبوماً امداد ارادت متضاعف میگردد 
وهر آینه هرصاحبت دواتی که به حلیٌ اقمن‌شرح‌الله صدده‌للاسلام فهوعای نور 
من ر به متحلی باشد و بجرت ارتفاع شرفات شریعت محمدی در اقطار ببلاد غربی 
بجهاد وغزا وحرب اشتفال نماد ومقنضی نص « دمن‌یبتغ غير الاسلام دینا فان 
یقبل منه » نصب خاطر خود ساخته باشداز حضرت عزت بامواع توفیق و اصناف 
سعادت فایز گردد ار کی ھی ا عزن مکشوف گردانیده میشو د که چون‌بادشاه 
جپان چنگیز خان بحکم حادذهازلی برممالك ایران وتوران مسترلی کفتعریه 
ممالك را برفرزندان قسمت کرده از آ نجمله‌مم‌الك ایران‌بود مرفرزند خودپادشاه 
زاره حغتای مفوض وعسلم فرمود ومدتی ازقبل او امرا و گهاشتگان دراین همالك 
بضیط قیام نمودند تا چو ن حلوس سریر سلطنت به منکوخان رسید و او بر تخت 
مملکت متمکن شد و برادرخود هلا کو اوغلان با لشکری که درسر حد «ملکت 
میمودند بمما لك ایران فرستاد واوه‌ملکت را بدو مسلم کرد او وفرزندان‌اومدتی 
مدید وعهدی طویل دراین ممااك برسر پرساطنت متمکن شدند و بجهت آن‌هملکت 
ما را همواره با ایشان طریق منارعت ومکاوحت' مسلوك بود وبکرات به‌صاف و 
محاربه انجامیده تا چون حپت آن مملکت از زیوراروغ چنگیزخان ءاطل مانده 
و نسل ایشان دراین ديار منقطع شد واخنلال با حوال رلاد راه یافت و راه‌هامخوف 
وه‌سدود گشتند وقوافل وحجاح‌وطوایف طایفان حرم محترم که بشرف یه « ی تین 
م نکل فج عمیق» موصو اند از وصول بدان آستانه محر وم ما ندند وقطاع لطریق‌از 


۱- مکاوحت - چیره گر دیدن در کارزار و جنگ با یکدیگر. 








آمیر تیمور ۳۷ 
اکراد ولور دست به هب وغارات‌بر ورد سای یال ود وعیاد ازهم فرو گسسته 
و نداء « امن‌یجیب‌المضطر » در اطراف مە لکت ثایع گشت وحسن تکریتی نام 
مجپول تکر یت را دزدید از اطراف مفسدان در بقع جەع شده واحمد حلایر ىرا 
قوت 2۰ وەت و دفع آن طایفه نما ند بلکه او نیز بملاهی ومناهی ه شغول شد . بابر 
این مقدمات پادشاهزاد گان وامراء الوس در حضرت پادشاه اسلام قپرمان الماء 
والطمن اختر برج پادشاهی‌سایفرحمتالهی چراغ‌ديده چنگیزخانی » داطانمحمد 
خان خلدالله ملکه آجول کردند مینی بر آنکه چون »مالك ایران از نسل‌چنگیز 
خانی‌خالی‌ماند بصوب همالك موروثی‌نوضت می‌باید فرمود و آن‌مملکت را ازدست 
متغلیان انتزاع‌می‌باید کرد. بذابراین‌جاشی نو بت اولعزیمت نموده عرصه آن‌دیار 
زا معسکر جود سرت وهخیم سرا دقات سلطنت گرداننده بودیم و هنوز ابتدای 
دارائیوپادشاهی آن.ملکت بود که ازجا ب‌دارالملك سمر قند خبررسید که‌تقتامیش 
شقاوت و نکبت انش در سر حد مملکت خرامی نموده است و بدان سیب بجپت 
تادیب او عذان معاودت بصوب دارالم لمك معطوف داشتیم و از آنجا با لشکره-ای 
گران عزیمت دشت قبچاق ۾ درار اوزيك بنصمیم پیوست و جنانچه شنیده باشید بر 
سر او رانده بمیامن عذایت ربانی اورا ادب بلیغ دا.ه شد. ایل وحشم وحنود وخدم 
او تمامی‌طعمً سیوف شدند. «هاءا هن فضل دبی» چون بهوناله آن «صلحت‌ساخته 
شد تیمورقتلغ اوغلان نام که عمزاده تقتامش بود مدت مدید ملازم حضرت مامییود 
وازحملهٌ محرم وتبکچیان با او عداوت تمام داشت ترتیب گروه ولشکرداده واز 
آنطرف آن اتل در ولایت حفند وجغناق ونر کس‌دیوار! گذاشته شد تابقلع و قمع 
کلی او اقدام نماپند وچون از اطراف ممااك‌توران هیچ‌نگرانی نما ندنوبت(دوم) 

۱- الوس = مخفف اولوس؛ بتر کی قوم وطایفه راگویند . 
۲- جانقی <= بسکون نون» مشورتو کنگاش کردن ومصلحت دصلاح دیدن جممی‌پاشد 
باهم (1نندراج) 


۳- ایتل نهرهءروف ولگاست که به دریای خزد میریزد خاقانی‌گوید : 
گرسوی قندز مز گان نرسد اتل‌اهك ده اتل سوی قندز بخزر بکشائید . 














ت یت تست سے 
۳۹۸ اسناد و نامه‌های تادیخی 








پادشاعز ارگان و امراء الوس بحضرت پادشاه ادلام خلاداله سلطانه آجول کردند 
که چون عانع مر تفع شد على القاعدة السابقه عزیمت ملك ایران می‌بایدن‌ود, 
اور ان ی ءزیمت آن مالك مصهم گشت و بعنایت الهی بيك .وجه تمامی 
همالك ماز ندز انات‌و گیلامات وشبروانات و کر دستانو لورستان‌وشو استان‌و خوزهتان 
وفارس وعراقین وهرموز و کرمان و گنجه و مکران ودیاربکرو آذر بایجانم-خر 
ومستخلص گشت دوالله روّتی ملکه من‌بعاء دالله داسع علیم» دراین‌فرصت که 
تفای کن حستان واناز ونوا< ی کوه الپرز بسعادت و کاه رانی اتفاق نزول افنادو 
آن دیار از متافات ممالك محروسه کشت آو اواز اجته‌اع عسکرو تهیه اسیاب‌چنود 
وترآیت استع‌داد آلات خرب وازدحام اطر اف نینان وولاة وحکام ممالك تفتامیش 
ومردم او رسیده انهزام وتفرقه تمام بحال ایشان راه یافته و لشکرایشان‌بدا نارف 
تیمور قتلغ اوغلان که از قبل حضرت ما میباشد ملحق شده‌اند و بعضی گریخته 
بسواحل دریای کقه و آام قرم ! پناه برده‌اند . دگر پیش از این فرزند اعز 
امیر انشاه گر گان ب ادرا بقاء اله حاملمکتوب<اجیم<مدقعه خوان رابطريقدوستى 
و اظہار مصادقت بیش اين عزیز فرستاده وده است در راه شید که از آ نانب 
لشگر بجات کمار کشیده است وبطرف غربی آن ممالك‌نهفت فرموده باستهاعاین 
خبرباز گشته است در آن ولا | ندیشه کرده شد که هر گاء که آن جناب بحضرت ما 
گلچینان‌بیایند بعضی قصادفرستاده شود وقواعدصداقت مەد گردد تا آ نکه‌مکتوب 

ش ازاین زیون کر خان بدا نجانب فرستاده شد . بعضی از کیفیت حالات در 
آن مکتوت اعلام رفته بود بعد از آن حون اين زمان در مشتاة ‏ ممالك شروان 
قشلامیشی فرمودیم پیش ارش نام کها کنون‌حا کم در بندو والی قلعهٌباب‌الابواب 
است وتعلق بحضرت ما دارد او را وسیله و واسطه ساخته و دم موافقت و مخالصت 
میز ند وتقبل کرده‌دختر خودرا بیکی‌از فرز ندان‌دلیند ها داده‌پسر خودرابالشکری 

۱ - مهثاة = بمعنی قعلاق یعنی نواح ی گرم که زمستان دا درآ نجاها گذدا نند 
۲ - قدلامیش = مراد قشلاق است . 








آعبر تیور ۳۹۹ 


بهم ملازم حضرت ما گرداند * نیز این معنی را اجابت فرمودیم واین تابستان‌در 
یبلاق آلاتاق ببلامیشی خواهیم فرمود وعزیمت جانب شام مترر ومصمم است تا 
معلوم آن جناب باشده چون با آ نا نب تقارت ديار بحصول پیوندد سوانحاوضاع 
و کماهی حالات از کمال درستی اعلام کرده شود . | کنون در نواحی سامودان و 
آب سامور که متصل دربند است ازجانب جنوبی وشاید که در آ نجانب از تجار و 
سیاحان کسان باشد که مواضع را دانند تصادف کرده ترصد ظرور آار صدق او 
میفرمائیم تا آنچه متقبل شده ازقوه بفعل آورد واگر چ ہر بخت و صداقت بقیاس 
از زبور صدق عاطل باشد ارادت آنکه بالشکرهای گران برسر او رانده بتلافی کار 
اوغایت مساعی میذولافتد معذااك استما ع افتاد که او بر تقدیرعدم موافقت‌ومتابعت 
گریخته از آب آوزو گذشته بای آجام سواحل دریای کف و آن طررفرا خواهد 
رفت اهید بغایت ااپی ازعقب او رفته درپاب تداركك او کمال احنادات بتقدیم افتد 
بعلت واسطهٌ اخذ وتجنیس اوبا کار فرنك صورت غزو و حپاد دست دهد حضرت 
ما ازاینجانب و آن عزیز از آنطرف بدفع متمردان قیام نموده آید. پارسال چون 
بسواد عراق عرب نزول افتاد با ولایت شام و ولاة آنجا ترود حاصل کشت بقاعدء 
دلاطین سلف و ردم ملوك ماطیه‌ایلچیان: نو کران با تحف وهدایا وانواع‌بیلکات 
بتعظیم تمام بجانب‌شام بجت غلامك چر کسی بازر گان شا گرد مجهول نامقبول 
که اکنون بوا طة فقدان ماو اصیل به تقلب وئزویروالی مصرشده است‌فرستاده 
شد آن ملمون مفبون کفران حقوق واظار عقوق کرده خواجه زاد خود را بقتل 
آورده است و بجای او نشسده «الالمنالر <من‌من کفر النعم» وامام وخلیفه زار عهد 
را که رونق اسلام وانتظام اءور اسلامیان بولاء حضرت خلافت شعار ایشان منوط 
و مربوط است گرفته وهقید کرده وبا بطال‌قوانین ملوك سلف هصر هصر وه‌ستمدشده 
چنانچه شنیده باشید ایلچیان را بی موجب و سیبی هلاك کرده و مثل آن حر کت 


مذموم از هیچ پادشاهی وبر کن کن ندیده و نشنیده . اکنون انتقام‌این معنی بعد 


۱- بیلامیش := مراد یبلاق است که ضد فشلاق باشد. 
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دای الهی مهمات حا نب دشت قبچاق بر نهج نیکو بتفصیل رسا نیده بجهت اننام 
پجانب ممالك شام نیت فرمائیم و آن غلامك چر کس را ادبی با یغ و گوش‌ال, 
بسا داده‌شود وبا آ نکه قاضی بچه‌سیواس نيزدماغ مط کردهدم ازموالاتغلامك 
خر کنن میز ند و در آن صدد که بوادطهٌ طر یه قبح معاش که پیش گرفته مذاق 
روز گار خود ازشربت ...بچشامد از کمال دوستی‌نموده میشود تا ب رکیفیت‌حال 
واقف بوده بعوالح همت مدد فرمایند وانواع مناسیت و دوست ی که ما را با آنچناں 


حاصل است مرعی دارند . زیاده اصدار نیفتاد ۰ والسلام علی‌الدوام اولاو آخرا 


مکتویی که امیر تیمود به پادشاه مصر نوشته است 


حطرت مالك الملك برهقتضای کلام قدیم خود که تۇتىالە ك من‌تشاء 
عنان حل وعقد وقبض وبسط پادشاهی عالم وفرمانروائی بن ی آدم درقہضة اقندار ما 
نپاده وزمام خير وشر ورتق وفتق وراهنماگی کافه انام بکف دریا منال ما باژداده و 
جرت انتظام احوال عالم واتداق بنی آدم ازمیان سلاطین دوران وخواقین گردون 
توان ذات بی مثال مارابر گزید و خلعت‌جما نداری وجمانگیری باطر ازقامه گثائی 
و کشورستانی بما ارزانی داشنه ودرهای الطاف بیکران واءطاف بی‌پایان بر طلعت 
امانیو آمال ما گشوده ۹ لان شکر تم لازیدنکم درم و قف شکرحضرت کبریا 
ایستاده‌ایم و اقامت مراسم رعایت رعیت و ادامت لوازم ءدالت و سويت درذمت 
همت ما واحجب و لازم ميآد و بر مصداق الشکرتدوم النم عرایس مقاصد ما 
یوماً فیوماً ازتتقغیب چبره مینماید. الحمدلهالذی بنعمته یتمالدالحات . همگان 
را واجب شود که کمر اطاعت بامر اطیعوالله داطیعوالر سول وادلیالادرمنکم 
نز میان جان بندند. بعده - مینماید که دراین‌اوقات ازارباب حاجات وتجاروآینده 
ورونده پمسامع جلال‌مارسید که طررفداران ایران زمین پیوسته بفسق وفجوروظلم 


وتعدی و کید وغدر | نگین فتنه و آشوب ومحالفت‌او امرو نواهی شریعت‌غراء ومات 





اعیر تیور ۳۱ 


زهرا مشغولند و بندگان باری حلت قدرته را هثضرر هید ار ند + رعایت صله دحم 
بجا نمیارند وحبت حطام دنیوی بەقصد وایذای یکدیگر بر عیخیز ند و در همالك 
محروسه بدان سبب‌ار باب املاك ورءایا وزیردستان پامال مایم افعال وقبایح‌اعمال 
ایشان ميشو ند واجب نمود التفات خاطر بدفع ودفع آن‌فرمودن وملك موروتی را 
که ایشان بهروجهی‌ازوجوه بغیر استحقاق‌فرو گرفته بودنداز تصرف ایثان بیرون 
آوردن این معئی بسمع ابشان رسیده باشد و صدق آن بتحقیق بیوسته حال آنکه 
محر لد وعنان کش‌مابدینطارف آن شد که جون از کمال بی نیازی <ضرت صمدیت 
چنگیزخان را ممالك ایران و توران مسلم گشت واین ولایت را بدو فرزند خود 
مقسوم گردانید و پسر بزرگگ جوجی را ازوسرای وباخرزوقبرس حدود تر کستان 
داد (کذا) وپادشاه جغتای پسرمیانه اوبود از آلتای وقرا خواجه والاس و اسحاب 
تاسمرقند وبخارا و غزنین تاسررحد هندوستان وهراة وری وفارس و آذربایجان و 
بغداد و آ نقدر بلاد «عمورات که فتح کر ده بود ندبدو داد و آنچه‌حصةٌ پادشاهی‌جفتای 
بود ا کثر درجزء تاجرء آمد. بعد ازبفداد تبریز که هنوزفتح نشده‌بود میخواستند 
بعوناله تعالی و نیروی بازوی دعادت لشکر حها نگفا بدا نجا کشد دراثنای ایتحال 
که چنگیزخان ازدارفنا رحلت نمود بعد از آنکه او در گذشت بجای او او کتای 
خان‌مانده بود بر تحت ساطنت نشست چون او نیزدر گذشت منکوقاآن باتحودا نگ 
پادشاهی باو نمیرسید بطریق استیلا وتغلب تخت سلطنت گرفت هلاکو را که از 
برادران او بودچون پادشاء جفتای دعوت‌حق‌را اجابت کرده بود فرستاد تاممالکی 
که پادشاه جفتای در تسخیر آورده بود مسخر گردانید در اینحال فرزندان پادشاه 
جغتای بایکدیگر در مقام نزاع و گفتگو ذز امد بودند که آن ممالك بحکم 
چنگیزخان تعلق ببادشاه جغتای داشت و منکوقا آن بطریق تغلب بېلاکو داد و 
میان پادشاه حفتای وهلا کوخان ازاینجپت تیغ کینه وری ازنیام انتقام کشیده شد 
و مدت هدید این صورت قائم بود تا زمانی که مالك ناصر که در «صر حکومت و 
سلطنت داشت آمد وشدایلچیان ورسل ورسائل ازطرف اوبطرف اولاد جفتای میبود 


ب جه شک :2 سا اس 


۳۷ :اد و نامه‌های تادیخی 





شنت باایشان درا خلاس وانتبادمیزد واستعانت مینمود ومیگفت که این‌ممالك 
که ولا کو وفرزندان اوتصرف کردند بشها تعلق دارد و چون پادشاهان ما دام 
باایغان در مقام خصومت و عداوت بودند هولا کو و انباع اورا مجال نمیشد که 
۶ا برحال مصریان پرداز ند شاید که این معنی بسمع شریف رسیده باشد . بعد از 
آنکه این پادشاهان گذشتند خواستیم که تاما و برادران ما متوجه شویم چنان 
استماع افتاد که شيخ اویس سر شیخ حن جلایر باخاق خدا زندگا نی بروحه 
احسان میکند و مملکت و رعیت نیکو و آبادان میدارد و نخواستیم که بسپب 
اشکرهای گران که ملازم مو کب همایون بودند بدان طرف عبور امائیم که 
مساما نان متضررشوند و در معرض تاف افتند ورعایا و زیر دستان پایمال عساکر 
منصوره گردند واونیز بردوام دسائل بیلاکات' شایسته میفرسناد ودرمقام اطاعت و 
أنةياد هيدود. بەدازآنكەمتوفى شد فرزندان او بطریق پدرمر حوم هماش نمیکردند 
وازحادء#عدالت وراستی منحرف شده بودند چنا نچه شرحآنرا - شنیده باشندچون 
حال براینهتوال بودبا پادشاه زاد گان مشورت وجانقی " کرده فرمودنه که آن 
ولایت در اصل بیادشاهی جغتای تعلق داشت و هولاکو واورق " او بطریق تغلب 
فرو گرفته بودند هرحند این نیزاز اورق پادشاان مابود اماباوجودی که در آن 
حقی ندارد و ازدست متفلبان خلاص میباید نمود - روی و رای جهانگفا بدانجا 
آوردیم وعزم بر آن جزم کرده بعون توفیقات ربانی وتأییدات سبحانی جل‌شانه و 
عنام برهانه بعداز آنکه ممالكایران از اشرارمصفا ساخته‌بودیم عطف عنان عزیمت 
انو ن بدارالسلام پفداد وآ نحدودنموده شد چون آفتاب رایات تفر آیات مابرآن 
دیارطالع گشت وچتر فلك دایسایة مرحمت و معدلت بدان صوب گسترد و باجانب 

۱ - بیلاك وبيلك بمنولی وتر کی بمعنی تحفه است و بیلاکات یمنی هدایا وتحف . 

۲ - جانقی بمکون نون مشورت و گنگاش کر دن دمصلحت دصلاح‌بین جمعی بأشدباهم 
(ا نندراج) 


م - اورق: خانواده وطایفه 








امیر تیمود ۳۳۳ 


آن عزیزفرب جواری حاصل گشت خواستم تابروفق نص‌بزدانی که «والقیت‌عليك 
محبة منی» و برطبقحدیث نبو ى المؤمن اخ المومن بين الجانبین طریق مواخاة 
وموالاة ملوك ومرعی ماند وقواعد دوستی ویگانگی مو کد وممیدباشد و اواب 
مکاتبات ومراسلات مفتوح شود ورعایا وزیردستان که ودایع <ذرت آفر ید کار ند 
عزاسمه درەد رافت ومضجع‌استراحت بلداس امن آسوده گردند به مطوقة «کلکم 
داع ومسگول عن رعیته» کار بند شده باشیم جمعی را بطر یق‌تفقد ورسالت بدا نجا نب 
فرستادیم ودر‌طامین این احوال چذان‌استهاع افتاد که بیموحبی‌ایشان را درعرصة 
تاف آوزدهآ ند واین معلی از فا شما تصورمیکرده‌ام وخاطرفیاض ازاینصورت که 
نزد شرع شر یف شر فهالله الحسن باحسنه‌الذر ع وعقل منیف که نوری است ازانوار 
لاهوتی و اشعه‌ای است از شع اع جبروتی و بستایش اول ما خلق ال استسعاد یافته 
کسری یافت و غبار تکدری بر دامن سلطت و خلعت ایالت که در کار خانةٌ ازل 
بر قامت مادوختها ندنشست - ودرثانیا لحال معلوم شد که این امر ناملایم که هدف 
تیر لوم لایم بود بی معرفت ورخصت شهابوده وشما نیز بهایلدرم بایزید همین معنی 
بز بان آورده آ نراازمکروهات ومذموه‌ات دانسته‌اید و کارفرصت وجال‌این‌صورت 
معروض پایه سریرساطنت گردانیده درخاطرفیاش جا گیر آمد و برم رآت صمیر 
مني رکه مورد الپامات نامتناهی الى است ار تسام یافت که جنین بوده باشد و 
رخصت شما بدان مقرون نگشته علی ای تقدیر قلم رقم کان ام یکن بر آن رفت 
اکنون چون مقتضی خاطرانور وضمیر ازهر آن است که بین‌الجانبین مواد محبت 
ومودت مترادف ومتذاعف‌باشد وازميامن آن» جما نیان‌برره‌مند شو ند میان‌مسلما نان 
منافع‌ومعاملات وداد وستد بیشترشود وظیفه‌آن بودکه‌آن د وکس رابدر گاءجهان 
یناه‌فرستد که محافظات مصالح بالاد وعباد ومراقت‌حدود صلاح وفساد برذمت همت 
ارجمند ما واجب ولازم است واین معنی موجب تمهید قواعد مواخات گشته مجال 
غرض ارباب افساد نگردد وموطن‌ما لوف و مسکن معپود باو ارزا نی‌داشتیم ومنل 
الاءانه هذا ماعهدنااليك والعپدة فی‌الدارین عليك . 








5 اسناد و نامه‌های تادیخی 


مکتو بی که بعد از دکستن 
اشکره‌صروشام بروم فرستاد 


امیراعظم نوئین اعدل شهریار کار کف المجاهدین حلال| لدنیا و الدین 
بایزید بہادر خلدت معدلنه سلام وتحایای" بی‌نهایت که از خاوص عقیدت وصفای 
طویت تواند بود مطالعه فرمایند. بعد ذالك مصور رای صواب آن جناب گردانیدہ 
میشود که جنا نچه‌بکر ات‌استهاع فرم‌وده‌اندپیش‌ترازاین ازحکام صر وشامصورت 
جرأتی که شرعا وعقلا و عرفا نایسادیده و نامستحسن بود صادرشده و بدان سي 
پرذمت همت عالیه لازم نمود انتقام این معنی نه‌ودن بدان واسطه بء‌ناية الملك 
الفغوراشکرهای منصور بدان ممالك درحر کت آورده شد. ایشان را ادبی نیکو و 
گوشمالی بسزا داده شد. فاصابہم سیغات ما کسبوا والحمدلة علی‌تتابم آلائه و 
تعاقب نعمائه ومعذا لك درخاطرمیاركسا نح میشد که پسبب آنکه دردیار روم‌نپذت 
هه‌ایون افتاده بود واندك اضطراب و اختلال بحال سا کنان حدود راه یافته مبادا 
که ضعفی بروز گار ایشان پیدا شود و کفار فرنگ فرصت يابند و تغلب نمایند و 
طراوت ریاحین ریاض اسلام در آن دیار اثرذبول " یابد بنابراین معنی چون بعد 
ازفتح مالك شام وحصولقاصد ومرام واتمام جمیعهطالب ومام بعون‌ل بحکم 
العود احمد معاودت بتصهیم پیوست کماهی‌حالات وقضابای آ نجای مفصل ومشروح 
بوسیله مصطفی ب‌ادد تفریر کرده شد ودلخواء آن بود که او را اجازت انصراف 
داده بدینجانب روانه فرموده شود او بی‌اجازت غیبت نموده والحاله هذا چون‌از 
آب فرات عبور کرده شد سید فارس یعقوب را که ازجمله مخصوصان آن جانب 
بود موه گردانیده آمد واستحکام معالم صدافت وافتناح طرق مخالصت نموده‌شد 


۱ - تحایا جمم تحیه یمنی‌سلام ودرود گفتن. 
۲ - ذپول بغمتین پومرده شدن گیاه وسبزه است . 








طفاتیمود ۳۳۵ 


۲ پرادانی و ااصی صورت اتداد جنین محقق کا این هعنی از صلاح طرفین 
خالی نباشد بلکه منازعات دين «<مدی را در عر ساط واقدام جر ات »جال 
حسارت نواند بود تاغایت ترصد جواب آ تجناب رفته و میرود که برعایت شرایط 
همحت یام که موجب آسایش اعالی مماکتین باشد صورت این دوسی برصفحات 
ایام مسطور ہما ند وحالا بتحفیق پیوست که عقوت «سالامت بدا نجا ذب زسیده وبعد 
ازفرستادن اویبلامیشی " الاطاق نیشت مصم گشت در این فرصت بته‌امی غلامان 
وفرزندان و امراء والوس وتومانات وسادات ومشایخ وا کا برعاماء وار کان دولت 
واهالی ولایت محروسه کنکاج کردهباتفاق واستصواب‌ایشان علی‌استخارةالله تعالی 
ازدارا لسلطنه سمر قند فرزند دلیندارجمند ستوده خصال بی‌ما رد مغیث‌الدین محمد 
سلطان برادر که بعتا بت باری انوار بختیاری از حبین اولایح است طاب داشنه‌ایم ۳ 
جمیع امراء وعظمای حیوش و ولاة وحکام وا کابروشرایف تمامیهما لك محروسه 
که درتحت اوامرونواهی‌اند متوجه اینجانب‌شود بر آنکه دراول منزل قوریلتای" 
کرده بعبار کی وطالع دعد فرزند ارجمند برسریرساطنت اجلای کرده و ازمة 
عقد وحل بقبضَهٌ شهامت و کفایت اونراده انشاءالله . وبعد هذا نموده شود که‌بوقت 
مراجعت ازصوب شام و نزول اردوی مارك بحدود ماردین فرزند اعظم رستم بپادر 
راباجه‌ی امراء 0 لشکرها بصوب عراق عرب فرستاده بودرم بعد از آنکه بجا نب 
الاطاغ حر کت فرموده شد مکتویات ایغان رسید مشتمل بر آن هعنی که در بغداد 
جمع اوباش آحادالناس اجتماع وازدحام کرده‌اند. باروی شهرو دروازه‌هامسدود 
نموده وطر بق آمرد وعصیان گرفته ۰ اگرچه موسم شدت حرارت عزیمت اشکرها 
بدا نجانب سیب غایت گرما متعذراما بجت تدارك اصلاح این قضیه برفور بنفس 
مارك باندك سپاه بر آنجا نهضت فرموده شد و بعد ازدوسه روز لشکرهای منصور 
رسید بعنایت ال مستخاص گردانیده تمامی متمردان راش بت فا حشانیده آمد 

۱ - ییلامیشی بمعنی یبلاق أست . 

۲- قوریلتای۔در تر کی‌مجمم کنگاش و شوره‌است و جشن دا نیز قور یلنای گوینده آ ندر اج» 











سس 


۳۳۶ اسند نام های تادیخی 


سس سس 


سے 


فقطع دابرالقوم الذین‌ظاموا و الحمدلله رب‌العالمین ' و بسعادت و کامرانی 
بعز یمت الاطاغ معاودت فرموده این مثال بدست دارنده فرستاده شدا کنون وطیفه 
دوستی آنکه آنچناب نیز دراهتزاز أبن نمضت ومعدلتی که ایام طلوع صبح مسرات 
دوستداران است داخل شده یکی‌ازفرزندان وخویشان‌ااز نو کران نيك وملازمان 
محرم خودکسی را برسمتونیت روانه گرداند ولاشك در انعقاد مناظم مصالح‌تر تیب 
انواع فُواید و منا فع حانبین نتیجه دهد . و یقین حاصل است که بسمع شر یف 
آنجانب خواد رسید که والی مملکت انجاز وتمامی گرجستان با وجود مخالفت 
وانکاردین شرع سیدالمرسلین که شعار خود ساخته است بلکه بجمیع الوجوه او 
رابحضرت مقامات و مراب تامه ثابت است بجهت صلاح حال و عافیت و سلامت 
سا کنان دیارخود طریق متابعت مسلوك داشته ساق خطبه و چهر؛ سکه را بالقاب 
همایون موشح و مشحون گردانیده است واداء مال مقرری را سال بسال رسانیده 
ولابت‌اوالان درمدامانبهراغت میگذرا نند وباحضرت ما آ نجناب راانواع اتحادو 
وداد حاصل‌است وعلی هذا کمال عقل و کفایت وصللاح مملکت داری اقتضای آن 
میکند که درته‌پید قواعد دوستی سعی حمیل مبذول‌فره‌ایند واین معنی رااز<ضرت 
ما محض صدق شناسند جه دنیا ومافیپا وحود آن ندارد که اصحاب دولت واریاب 


مکنت بروجهی جزاین معا ش کند. 


ەکتوب امیر لیمور گورکان 
به ایلدرم بایزید والی دوم 


عالجناب مملكت مآب سلطنت قباب" ملك الحکام فى الزمان بايزيد بهادر 
خان ادامالله عزه و اقباله - بعواطف پادشاهانه اختصاص یافته معلوم کند که 


۱ - آیه ۴۵ ازسوده‌الانعام 
۲ - قباب - بکسرقاف جمع قبه‌است 





امیر تیمور ۱ ۳۳۷ 
اینجانب بتو فیق‌الله تعالی مهاامکن اصلاح احوال مسلمانان میخواهد وازحضرت 
عزت جل وعلااین معنی مسئلت مینماید ومن‌اله الاعانة والقبول و بعد ذلك نموده 
میشود که ماازهبداء حال میخواستیم که دره‌یان ما و آ نجذاب‌فاعد2 دوستی مو کد 
باشد و نظر باین معنی داشته به‌نسیت ملولسلف وسلاطین مایه حند نوبت مکتوب 
بدانجانب وشته‌ایم و پرش کرده بی‌التفاتی و امتناع نمودند و وحشت فزوده 
تاقنیه بآن انجامید که به سیواس حر کت فرمودیم و آن قضایا واقع گشت و 
معذالك‌به پیشترحر کت نفرمودیم وبخرابی ولایت‌اومشغول نشدیم که مبادانقصان 
تمام باحوال اوراه بابد و کفار ومنکران دين قویم دست اسيا و تغلب باهل‌اسلام 
در گشایند العیاذبالله موجب ضررعام مسله‌انان گردد ,س آن ولایت رامعافداشته 
بجانب شام توجه نمودیم با آنکه خبر بیماری ایشان شايع بود و بان ولایت در 
آمدن آساتر ازعزم شام و باعث آن نیزهمین‌بود که ایلچیان و نو کران ما را که 
بتوره" وقاعده ملوك وسلاطین باتحف وهدایاپیش‌والی مصرفرستادیم واوبی‌موجبی 
ایشان را همه بقتل آورده بجهت انتقام وطلب قصاص بدانصوب نهضت فرهودیم و 
« وقع ماوقع و اصاب اهالیپا ما اصاب » و الحاله هذا او آن نیکوئی ندانمت و 
بدانقدر که آوازه شنید که ما باز گشته‌ايم فرصت تصور کرده در حال به ارزنجان 
آمد وان حر کتما ازوی صادر شد بازبرطرف مکتوبات نوشته ما را بکفر نسیت 
کرده که «ولاتکفرو! اهل قبلتکم» و از علماء وائمهآ نجا سگوال کند که اگر 
کسی مسلمانی را کافرداند حال آ نکس جگونه باشد چه مسلمانی و اظهار شعایر 
اسلام واعتقادبمذهب اهل سنت وحماعت داشتن‌مااظپرمن الشمس است ونو كران 
آنجناب سنقرواحمد مدتی درمیان لشکرهای ما بوده‌اند و مشاهده کرده‌اند که 
آثارمسلمانی درمیان لشکرهابچه حیثیت‌است وبحقیقت تقر رخواهن د کرد وچون 
آمدن ایشان به ارزنجان واقوال وافعال که صادرشده محقق گشت وبوفور لشکرها 

۱- توده - بضم اول و ثانی ھول روزن غور بتر کی قاعده وقا نون دطرز و روش 
باشد « برهان قاطع» 








۳۲۸ انناد و مهای تادیخی ‏ 


پجاف ارزنجان روانه کردیم و مابطالع سعد از عقب روانه شدیم چون بحدود 
زان وخوک رسیدیم اخبارمتو اترشد که ابشان باز گشته طهرتن بهادر نی زخیر 

فرستاد که فرزندان و متعلتان مرا نیز باز گردانیده ند و از ح رکتی که فرموده 
بودند پشیه‌ان هدند و در مقام اعتذار ند وازهیجان وه احمد جلایری را از پیش 
خودحدا کرده‌اند وءردم قرایودف رانیزیرا کنده کرده‌اند وازوی دورا نداخته‌اند 
ما نیز بحکم وان چنجو اللسلم فاجنحلما عزیمت بدانطرف‌ها را درتوقف داشتیم و 
در ایئوقت فرزند اعزا کرم معین الدین محمد سلطان په‌ادر ابقاءاله تعالی نیزاز 
دارالملك سمرقند بسعادت و کامرانی باامرا و غلامان ولشکرهای آن همالك در 
رسیدند و بوصول ایشان بسانم افزود وبعد از این بیراق سختگی لشکرهاهشفول 
شده وعزیمت توجه صون قریم د کفه 1۳ نواحی مصهم شده بود وخدای تعالی 
آ گاه است که بصوب دیار تفماق و قریم و کفه متوجه بودیم وعزم جزم گشته و 
بعصّی‌امر آء و لشکررها پدر بند شیروان رسیده چنا نچه بر کیفیت این معانی‌نو کران 
ایشان احمد و سنقر صاحب وقوفند درائنای آن حال منهیان از جانب کماخ در 
فة خر يدنن که اوبقامةٌ کماخ نو کران خود را در آورد است و بازفتة 
خفن را یوار کرد خرن ان ی بتحقیق پیوست ومعلوم شد کهآ نچه طبرتن 
بهادر نو شته‌بود که ایشان ازحر کات ناملایم خود پشیمان شده| ندغیرواقع بوده‌است 
على استخارةالله تعالی به ادژنجان نزول خواهیم نمود انشاء الله تعالی وحال آ نکه 
بمدازباز گشتن‌ازه‌مالك رومجندنوبت مکتوب نوشتهایم وصلح ودوستی‌خواسته و نظر 
پرصلاح مسلما نان ورو نق دین اسلامداشته وبالله الطالب‌الفالب المدرك المپلكالحی 
الذی لاینام و لايموت که تمام ي‌آنچه از رسوم صلح و دوستی نوشته‌ایم همه راست 
نوشته‌ایم وخواهان صلح ودوستی‌او بوده‌ایم اگرچنا نچه او نیز فعنه ووحشت نمیخواهد 
وامان مملکت خود ومسلما تان وسا کان آ نجا میطلید وظیفه | نگ کر از آنکه 
ما از ارزنجان پیشتر در م وبولایت ایشان در آئیم ايشان خود دانسته متنبه 


شده طریق انابت پیش گیر ند واز کرداد خود اظهار ندامت نموده یکی از کسان 








امیر تیمور ۳۹ 





نيك خود را پیش ما فرستند وقاعدة صلح و دوستی و کد گردانند چنانچه وثوقو 
اعتماد بیدا شود وبیگا نگی‌به‌یگا نکی‌هبدل گردد و کدورت بصفا | نجام‌دوه‌سلمانان 
وزیر دستان درامان‌واطمینان باشند واز آنارف احمد جلایرگ را ازپیش خودجدا 
کرده و قرا یودف را نیز ازنزد خود دور کنند ومردم اورا ازپیش خودپرا کنده 
کناد و اورا بدانطرفها بجانب غر بی گسیل کنند و از اینطرف نیز با جمعی صاحب 
غرضان ایشان که باشند پپیچ باب سخن‌ایشان را درمنازعت ونقصان عېد او نشنوم 
و سجن ایشان التفات نکنیم وازحانبین درمصالحت ومومات اتحاد وموافقت باز 
باشد و آ نچه پیشتر ازاین به‌طیهرتن برادر ویلمان بپادر و حاجی‌پاها وفرزندان و 
خویشان متعلق بوده باشدمدخل نساز ند و آنچه متعلق‌بدا نجناب دارد حون ملاطبه 
و البسیان وغیرذالك بر قرار تعلق بدانجاف داردماو کسان ما در آن‌ولایت‌مدخل 
نسازند ایشان نیزجمعی نو کران که بقلعهةً کماخ در آورده‌اند بیرون کنند عېد و 
بوگند ومصالحه برموحب مقرر دانند جه قاعدة صلح وصداقت در ميان ملوك و 
سالاطین رسمی معپود وطریقی مألوف است همواره‌اساس جپانداری پدعایمصالحه 
وموافقت موک وء‌ستحکم داشته‌اند وجون‌ازجا نبین شر اط اصلاحذات‌البین‌بدین 
دقایق که ذ کر رفت رسوخ پیابد سواد عبد نامه‌ها را بمکهٌ شریفه شرفها الله تعالی 
میفرستیم که از در کمبه در آویز ند تا بروفق فمن نکث فانماینکث على نفسه‌دمن 
اوفی بماعاهد علیهالله فیژتیه اجرا عظیما . هر که بنوعی‌قصد نقض عرد کند 
وخلاف میثاق نه‌اید مستوجب عذاب وعقاب سرمدی گردد وهر صاحب صر ت که 
بوفای عہد یام نماید مستاهلاجر جمیل‌شود والله‌علی ما نقول وکیل هذامااردنا 
ابتاحه حسبتاالله ونعم ال و کیل نعم‌المولی ونعم‌النصیر وبدین-صلحت دارنده 
مکتوب حاحی بایز ید مسحون احمد د ستقر فرستاده شد. 








r.‏ ۱ اسناد و نامه ای تأد یخی ی 


جوابی که ایادرم بایز ید لطان‌روم 


به امه امیر تیمور نوشته است 


پخدمت اعلیحضرت والا مر تبت جهان پناه عظمت دستگاه والی ولاةالجدو 
الاقبال بالدولة الراسخه کاسر اعناق الاكاسرة بالقوةالقاهره نوئین نوئینان جران 
ونو يان" نون نشان کامران خاقاناعظمءالیه‌قدار وقا آن معظمعظیم الاقتدار الم ید 
من عندال الماك لمنان ابوالفتح تبمور گورکان اسس‌اله تعالی قواعد بنیان عدله 
وسلطنته وافاض‌علی‌العالمین نوال‌بره واحسانه رامجدداً دعوات‌صافیات محبت آیات 
ومکرراً مدحات و افیات مودت غایات که لايق نثار بساط عاام محیط باشد بانواع 
اتحاد و دوستی واصناف و داد ويك جهتی اتحاف مقرعالی و اهدای مستق ر گرامی 
گردانیده همواره خبر خواه واحوال پرسان آن عالیشان است حق سبحانه وتعالی 
آنچه فایده اسلا میان در اوست فیمابین مقدر گرداناد. بعد هذا انپای رای حجان 
آرا آنکه مکتوب مرغوب مصالحت اسلوب که بعد از وصول م و کب همایون به 
سیواس رسیده جواب ارسال رفته بود که بنابره‌هموری مالك اسلامیه وترفیه‌حال 
انام لوازم صلح | نجامپذیرشود حالا که مترصد آن‌احوال بود کتاب مستطاب‌دیگر 
از آن خداوند رسانیدند و مضمونش مشعربر آن بود که پیش ازتوجه به سیواس 
اصدار کرده باشند بعضی این خصوص را حمل برهکر وخدعه نموده مقبول طبع 
نقاد وفهم وقاد ما نیفتاد بلکه چنان‌تحقیق کردیم که درمحل وصول پيك فرخ قدم 
بحدود قرامان مفسدانی چند در آن حوالی بآن قضیه صاحب وقوف گشنه وپيك‌را 
زام و نشان ساخته تغافل ورزیده‌اند تا بحدی که آتش فتنه بالا گرفته وانطهایش 

۱ - نوئین = بطم نون بروزن‌روئین دراصل داماد را گویندوترکان سلاطین دا باین 
لقن خطاب کنند و بمعنی پادشاهز !ده وامیر اعظم آمده‌است (] نندداج) 


۲ - نویان = بروزن گویان پادشاهزاده داگویند وترکان ملوك وسلاطین دا بدین 
نام خواننه (آنندراج) 











آمیر تیمور ۳۳۱ 


را محال دانسته | کنون آن‌نامه رابعد ازظهور چندین فسادازقری بدقری وبلاد به 
بلاد برسم دستگردا نی وشیطت ونا مسلها نی بمعسکر نصرت عفر ها ایصال‌نموده‌اند 
با وجودآن باز اعلام میرود که ا گر درشتی کلمات را بان غوغا میسازند از ابتدا 
سخنان عنف آمیزاز | نجانب بود وا گرتأخیر جواب این نامه دا گویندا گرمیرسید 
چرا غفلت میکردیم ا گر تماق ملاحظه میکنند هر گز سلاطین شامخ البنیان ما 
غفرهم الله تضرع بجز در گاه‌احدیت نکردها ند ونمیکنند و کلمة طبیهٌ «ماشاءالله 
کان مالم یشألم‌یکن » رانصب‌الین‌خود ساخته‌بعدازهشاوره بدین‌داران‌بیغرض 
و و کلاء صاحت غرض «تو کلنا علی‌رت انشا والارش» گویان‌روی بردشمنانعل 
وایمان می گمار ند وچونحکایت ازتطویل قیل وقال گذشته بستن راه بپانه‌جویان 
محال‌است اختیارسلم و حرب را بائواب‌وعقاب هر که ازجانبین‌مپیج صرصر فتنه‌بود 
باوحواله کردیم و کفی بالله شید پینناه بينکم و رزقنا اله خیرما قدره حسینا 
لله ونعم الو کیل. 


فتح‌نامه تیم‌ورلنك الی سمرقند در دقت‌انریزام 
دانکساد ابلدرم بایز ید سلطان روم 


فرزند اعز ادجمند ارشد عمر بپادر و تیمور خواجه بهادر وخواجه یوسف و 
ارغون شاه وبزر گان وقضات وعاه‌اء واشراف دارالماك سمرقند بخوانند و بدانند 
که چون علی استخارةاله تعالیعزیمت مالك روم بتصیم پیوست وبحوالی‌ارزنجان 
نزول افتاد فرزند ارشد اشجع محمد سلطان گور کان بهادر با جمعی از امراء و 
وبادران ولشکرها بەحاصرة قلمه کماخ فرستاده‌شد و درهدت ده روز بعون‌قنوات 
ومنجنوق وعرادات وغیر ذالك بتسخیر اهل قلعه مشغول شدند قلایور نام سرداری 
از جمله مخاصان ایلدرم بایزید با حمعی‌از نو کران او که درقلعه بودند کوششپا 


نمودند مفید نیامد روزپا نزدهم بپادران لشکر متصور نردبانها بکمر قلعه‌نبادند و 











rrr‏ اسناد و نامه‌های تادیبخی 
: حان ke‏ رسمه بای قلعه بر آمدنه وبزخم شه‌شیر قلعه کماخ کهصیت استحکام 
آن در بسیط جمان شرت تام دارد بمیامن عنایت ربا نی هستخا ص گردا نید‌ند . 
« بردت نور دیدهٌ من طال عمره» شد فتح از عنایت حق قلع کما» و بعد از فتح 
قلعه بجانب سیواس‌توجه نموده ودرسه روز در حدود سیواس‌توقف کرده بعدازآن 
بچانب قیصر یه حر کت کردیم وقیصر یه وقلاعی که در آن حدود بودند باستخلاس 
پروست بعداز آن عزیمت صوب انکور یهءصهم شد باپزید ایلدرم را معلوم گشت که 
ما عزیمت انکوریه داریم اونیزبا لشکری که جمع کرده بود ومر تب داشته قریب 
هفتاد هز ارسو ارو بیاده با نکوریه آده روزجمعه بيست وهشتم ذی‌الحجه درسال۸۰۵ 
درجانب شرقی نیم فرسنگ میان ما و او اتفاق محاربه افتاد و جنگ عظیم واقع 
شد جنانچه دراین جند وت چنین حربی اتفاق نیفتاده از اول باه‌داد تا نماز شام 
ازطر فی ن کوششها برفت و آتش حرب باشتعال رسید فرزند ومرد ومبارژان لشکر 
شتو رقت نكرو ند کوشثها نهمودند ازیمین ویسار بحمله‌های متواتر لشکر او'را 
عاجزومضطرب گردا نیده وریاح نصرت ازمیب عنایت ربانی وزیدن گرفت فرزند 
اعر ار جمند محمد-اطان گور کان بهادرفرزند سلطان حسین بهادروعلی‌سلطان‌بهادر 
وحمعی ازامراءکه دست جپ ما بودند دست راست او را شکستند وداد شجاعت و 
مردی دادند جلدوی" فتح فرزند ارجهند سلطان محمد ببادد را مقرر گشت و 
فرز ندان ابابکر بهادروجها نشاه بهادراز آنسوی دست راست وشاه ملك بهادرودولت 
تیه‌ورو<معی بم‌ادران وامراء ازییش قول کوششها نمودند ودلاوریها کردندودست 
ڃڀ اووا بشکستندوهنهز م کردند وفرزند شاهرخ بهادر با قشو نها در دیش خودمقرر 


فرمود!م ومیخواستن د که برب روند و حمله کنند ایشان ؛ بدشنام و سخن سحت 


A‏ جلدوی وجلد بم و کس‌اول بمعنی| نعام وصله وعطا است این لفظ مرن است 
تبولگوید : مدحآدای سلیمان جهان باش قبول جلدوی اینکه ترا صاحب دیوان کردم 
۲ - قول به ضم اول در تر کی فوج وانبوه سپاه راگویند (آنندداج) 











آمیر تیور ۳۳۳ 


هنع کرده شد که پیادگان یاعی در پیش هر قشونی ثیراندازی میکردند و طريةة 
جنگ‌ایشان چنین‌بوده ات که پیش قشو نی پیاد گان بازمیداشتند کهبه‌تیراندازی 
مشغول میشوند آخر الامر سلطان خلیل بادر سحن نشنید وبمدد فرزند سلطان‌مجمد 
بړادر رفت و مردانگی‌ها مود چون دست راست و دوست چپ بادرم که بسران او 
سلیمان چلبی ومحمد چلبی و نواب وامراء علی پاشا و تیور تاش بك و آينه‌يك بودند 
وپسران لازبکلی متفرق ومنمزم شدندبا یزید یلدر با قول خود یك ساعت‌نجومی 
بات قدم نه‌ود وبپرطرف حمله میبرد و کارزار میکرد و برادران لشکر منصور از 
جوانت اودر آمدند وبزحم شه‌شیروسنان و تیر چون بر گی کہ بوقت خزان ریزان 
شود ازاسبان فرود میاوردندآ خرالاهر یادرم با یزید با سه هزار آدم بکنار کوهی 
بلند که درمیان اشکر گاه بود پناء‌برده برقله کوه بر آمد لشکرمنصورچون‌دایره 
برمر کزمحیط پیرامون در آدند ودرمیان گرفتند واورا از اوج کوه تا بحضیض 
هامون‌براندندوجمعیتاورابریشان کر دندوحقیقت‌الم غلمت‌الروم‌فی ادنیالارض 
سمت انکشاف یافت . یادرم بایزید عنان باد پای بدست هزیمت‌داد یکی ازبهاددان 
لشکرمتصورازقفا در آمد وبيك‌ضرب گرزصاعقه آسا اورا ازاس پیاده کرددرساعت 
معترف شده که من بایز یدم مرا زنده بحضرت برید فی‌الحال بهادران بر سر او 
جمع شدز د او را گرفته و دست بسته بحطرت و زبان گشاده «اعتذار 
انی ظلمت نی فاغفرلی قایل گشت اگرچه مستوحب عتاں الان وقد عصیت 
من قبل و کذت من‌المفسدین بود آما بجپت رورشکراین نعمت عظيم وموهبت 
کبری و حصول جين فتح هبین او را بخطاب «اقبل و تخف ازك هنالاهنین» 
مبتهج گر دانیده بحكم«الكاظمين الغيظ و العافین عنالناس» قلم عفوو اغماش 
بر جریدة جرایم او کشیده بروی دحم فرم‌ودیم و بجان امان دادیم و هم متعاقی 
پسران اوموسی وه‌صطلفی را گرفته آوردند وایشان نیزمنظورنار رحمت گردانیده 
شدند ولشکر او بعضی طعمة تور و شهشیر شدند و بقایا هر یکی بجای افتادند - 


«مابقی هنم ڪين ولااثر» فرزندان ماوامر اء سالم وغانم ازمیدان معر ک‌بیرون 





ی ا سح 
۳۳۴ استاد و نامه های تادیخی 


نت 





سسسسست. 


آمدنه و آثارامداد وعذایت ربانی‌وضوح یافت وته‌امی ممالك روم هستخل صگشت, 





کیفیت این حال نموده شد تا بحظ وافر فاگز شوند ندورات و صدات بمستحقان 


همایون را مترصد باشند وما را بدعای خیریاد آورند و 


رسا نان وعود حلول رایت 
اء و کسان صاحب اعتبارما هیچکس را نقصانی 


ورانسته باشند که ازفرزندان واهر 
نرسیده تحر یر افی‌الیوم س سح و ما نماگه 9 
سس u‏ 
۱- جنگ آنکارا درسال ۸۰۴ واقم شد بنا براین تاربخ‌هائیکه درمتن وذیل این‌فتح نامه 


متددج است با تاریخ فتح] نکارا تطبیق :می نما ید و بایکدیگر نیز عطا یقت ندارد . 


آبوبگر تایپادی 


امبر تیمور گور کان درحمله اول خود به ایران برای دفع امیرغیات! ادن بن‌معزالدین 
آخرین ملوك کرت که برقسمتی از خراسان حکومت داشت عازم هرات شد و برای اینکه 
بین طرقداران واتباعی که امبرغیات‌الدین صاحب هر ات در نواحی نیشا بور وجام و س‌خس 
داشت با قوائی که اوددهرات متمر کز ساخته بود جدائی انداخته و شکافی ایجاد نماید از 
سرخس به جام آمد وبا اشفال این نواحی مناطق نفوذ امیرغیات‌الدین کرت دا از یکدیکر 
جدا ساخت . موقمی که به تربت جام رسید چون آواز؛ زهد وتقوی وفضائل و کرامات مولانا 
ابویکر تایبادی" را شنیده بود از آنجا که باینگونه مردم ادادت خاصی داشت ملاقات بااودا 
خواستارشد جممی‌ازاعیان ومحترمین جام ازمولاناتقاضا کر د ند که دءوت امیر تیموددا قبول 
نماید وبرای دیداراوازتایباد بجام بیاید ولی مولانا قبول نکرد و گنت فتیررا با امیر هیچ 
مهمی نیست. اما امیر تیموزمنتاعد نشد «درملاقات | برام‌نمود باینجهت مشایخ کوسویه باو نامه 
نوشتند. و از نظر مصلحت خواستارشد ند که مولانا ازتایباد به جام بیاید وبا امیرتیمور ملاقات 
کند اما ابو یکر تایبادی همچنان امتناع ورزید وبه نزد امیر تیمورنيامد . 

نامهیی که دراینجامندرج است مر بوط بهمین‌موضوع است که ابو بکرتایبادی درجواب 
مغایخ جام نوشته است وبا بیا نی‌شیرین وملايم که شایسته چون اومردی‌وارسته وازد نیا گذشته 
است از تقبیل باد گاه ملطان عذر خواسته‌است, در این نامه میئویسد که من مردی دوستائی 
هتم وتکلنات در باری نمیدانم‌وانگهی درعالم تنبیه واشارات مرا ازاین کار منم کررده‌اند. ۳ 
اما چون این مراتب را باستحضارامیر تیموددسا نید ند اشتیاق او بدیدارمولانا افزون‌شدوعازم 
اقامتگاه مولانا گردید و به عز لتگاه اودفت وازوی خواست که اورا نصیحتی گوید . او امیر 
تیموررا به عدل ودادنمیحت نمود و گنت که ازظلم وجود بپرهیزواتباع خود دا ازاعمالی که 
بر خلاف دیانت است منم کن. امیر تیمور باو گفت چرا ملك دا نصبحت نکردی (یعنی امیر 
غیاتالدین پیر علی را) که خمر میخورد و به ملاهی ومنامی‌اشتنال دارد؟ مولانا جواب داد که 
اورا گنتم نشنید حق تعالی تودا براو گماشت تواگر نیز نشنوی دیگری دا برتو گمادد. امیر 
تیمورازاین بیان برقت آمد وچون از نزد او ببرون شد گفت تا کنون با هر عادف و سالکی 
ملاقات کردم اوازەن ترسید دلی این بادمن اذاین مرد عادف منزوی ترسیدم . 


۱ - تایباد ناحی‌گی است ازتوابع با خرزوددهرزایران دافغاضنان واقع است : 





ry‏ "7 کڪ اسناد و نامه‌های تادیخی 
ابو بکر تایبادی ددسال ۷٩‏ وفات یافت" و در همان موطن وقراد گاه خود پم ق ˆ 
تایباد مدفوث دں. قبر اوددقا بل بقعه وایوان دسیمی در زیر آسمان قرار دارد و درخت بت 
کمن سالی با شاخ وبر گهای فراوان خود مز ار آن عادف نامی دا در آغوش کرفته ن 
نامه ذیل بطودیکه ذ کر شد درجواب دعوت نامه مشایخ جام نوشته شده است وفاعرت 
تادیخ حرير آن سال ۷۸۲ با ۷۸۳ خواهد بود زیرا دراین دال بود که امیر تیمور عازم 


تسخبرهر ات شه" . !ین نامه ازمجموعةٌ منشآت غیافی نفل‌میشود ٤‏ 


نام ابوبکر تایبادی 
در جواب مشایخ جام 


وصول‌خطاب مخادیم عظام‌بدین کمتر ین | ام‌وسایر اهالی اهل اسلام‌میاركباد 
باضعاف آن خدمات وافر به‌وقف عرض میرساند بعز قبول موصول باد . اثارت و 
و التفات خاطرمبارله خدوم جپانیان پادشاه اهل ایمان لازال فی حفظالرحمن آیا 
بچه فخرمیتوان بهترازاین بر آرای منیر پوشيده هباش که بعد ازتفقد پادشاه ادلام 
که ازاحرام حضرت ایشان توقع انواع کمالات دوجیانی توان داشت روستائیرا 
قوت آن نباشد که بی مانع عظیم بتکلف توقف تواند نمود و چرا نماید پیش از 
مد حضرت ازبرای استکشاف مصلحت این معنی بزیارت مسجد متبرك رفته شد 
واستخارت کرده رعا کرد سنه خفیه افتاد و در میان خواب و بیداری منع بمیالفه 
دیده شد و بعد از تفقد حضرت وا در این هفته جند بار ایتحالت بر حضرت 
عزت رفع کرد وبکرات درواقعه تنبیه و اثارت بمنع ورد یافته شد و حقا که این 


۰۱ - عمادالدین ذوذنی درتادیخ فوت او گفته است : 


بثه احدی و تسین بود تاریخ گذشته هفتصد ازسلخ محرم 
شده نصف النهاد از پنجشنبه که روح پاك مولانای اعام 
وی خلد برین رفت و ملايك همه گثثه از جان خیر مقدم 


«تادیخ هرات تاليف معین الدین مجی اسفزادی- نقحات الانی» 
۲ - در کتاب تاریخ ادبی ایران تاليف پروفدود برون دد فصل وفایع سال ۱۳۸۱ 
میلادی‌مینو رسد امیر تیه‌وردر ین جنگ بر خسرا تسخیر کرد و بعد اززیارت مر دی قدسیهآب 


موسوم به زین‌آلدین ابوبکر تایبادی قلعاٌ فوشنج دا فتح وویرآن کرد. 
Le o 6‏ 














ابو بکر تایبادی ۳۳۷ 
منع را هیچ سیب تمیدانم غیر ازضعف وعجزخویش از ادای حقوق باز بر مخالفت 
این تامیه واثارت بکدام دل خراب تمایم وبرتحمل تومت تسیر بکدام قوت توانم 
ارحمی یا رحیم علیما | گر تنببهات واشارات حق است وتقریراین فقیرصدق‌براگت 
این حقیر ازتهمت تقصیر دردلما فرود آریا مقلبالقلوب والابصار و چون مقدور این 
بیچاره جزدعا نیست‌وراه دعاازهه جا بحضرت کمریا یکی است دعای این‌مسکن 
را درحق پادشاه اسلام مقبول گردان رحیما بحرمت قوت وقدرت وبی‌نیازی تو که 
برضهف وعجزو نیازمندی او بیخشای‌سر پادشاهان گردن‌فر ازبدر گاه تو برزمین نیاز 
کریما چون مدتی این بنده خود را سبب امانی بسیاری از بند گان داشتی این 
نعمت ر! در حق همگنان پاینده دار یارب تومر ین سایه یزدانی راء بگذار در این 
جان‌جما نبانیرا. اندر کلف عاطفت خویشش دار این حامی بیضهٌ مسلماننی را - و 
مامول از کرم حق تعالی آنست که مانم وعذراین ضعیف را بر پادشاه اسلام مقبول 
وآشکا ر وتان وحکم حصرت حق راست که واسطاً این معنی که را گرداند 0 
کاین کاردولت است کنون‌تا که را رسد. دولت دوجہانی درتزاید باد . 





شاه شجاع 

دراین فصل دونامه ازشاه شجاع نقل میڈ ود که یکی بعنوان امیر تیمور گور کان ویکی 
برای احمد جلایردر آخرین روزهای حیات خود نوشته است . 

شاء‌شجاع یکی از معروفترین پادشاهان آل مظفر است که نواحی‌فادس و اصفهانو کرمان 
ویرد را حت اختبارداشت .آلمافرددمدتی نزديك به هشناد سال حکومت کر دندوسرا نجام 
دوران حکومت وسلطنت این خاندان بدست امیر تیمور گور کان نا بود ومنقرض گردید . 

امیر غیاٹالدین حاجیخراسا نی جد آل مفافر اذاهالی خواف خراسان بود. ترفن کہ 
مغول‌ها بایران حمله‌ورشدند او ازخواف به زد رفت ودر آنجا مقیم شد . حاجی خراسانی 
سه پسرداشت | ہو بکرومحمد ومنصور. منصور نیز دارای سه پسر بود که یکی از آ نها مظفر نامیده 
میشد وی در نزد الجا بتوسلطان پادشاه مغول قت بساولی داشت وحکوعت قلعه یزد با اوبود 
وازطرف شاءمنول گاه بگاه ما مودیت‌ها ئی‌باورجوع میشد و بخویی ازءمد؛ انجام نها برمیآمد 
در سال ۷۱۳ متلفر وفات یافت و مبارزالدین محمد که ۱۳ ساله بود به اعراولجایتو بجای 
بدر نت واومردی‌مبارزوشجاع بود وچون دود؛‌سلاطین مفول رو به انقراض میر فت از فرصت 
استفاد. کرده تدریجاً منطقة حکومت خود داکه ابتدا شهرمیبد یزد بود بط داد و برولایات 
فاری واصفهان و کرمان استیلا یافت و پس از چندی بآ ذر بایجان رفثه و آن نواحی دا نیز 
تسخیر نمود . هنگامیکه از آذر بایجان مرراجعت کرد دوس اوشجاع و محمود به تحريك شاه 
سلطان قاتح اصنهان بایکدیگر تبانی نمودند" ودر اصفهان بدررا گر فته کود کر دند واوداا بئدا 

۰۱ - شاه سلطان که محرك وعوجب مکحول شدن امیر مبارزالدین بود در جنگی که 
جندی بعد بین شاه شجاع وشاه محمود واقم شد بدست محمود گر فتار گر دید و محمود چم 
او را میل‌کشید . مولانا سعیدالدین خوافی در آن موقع این رباعی دا ساخته و برای امیر 
مبارزالدین فرستاد م 


گر دست فلك چثم ترا میل کشید در ذات شریف تو جهان نقص ندید 
آنکس که بدان چشم تو آسیپ دساند او نیز بینه مکافاتش دید 





شاه شجاع ۳۳۹ 


درقلبهً طبرك و بعد درقلعه سنید فارس محبوس ساخته دېس از چندی ملع پم کر مانافرستاد ند 
ودر آنجا بود تا درسال ۷۶۵ وفات یافت. شاه شجاع وس از گر فتادسا خن بدر بسلطنت ند ت 
ولی بین‌اوومدمود برادرش اختلاف ونزاع بر با گر دید. 
واین دو بر ادر دونو بت 5 یکدیگر جنگ کر دند تا پالاخره در تال ۷۷۶ محمود وفات‌یافت 
وشاه شجاع که پدررا مکحول ومحبوس نموده وسلطنت او با مر گه پرادد بی متازع شده بو د 
این دباعی دا بگفت : 
محمود براددم شه شیر مکین میکرد خصومت از پی تاج د نگین 
کردیم دو بخش تا بر آسایدخلق او زیر زمین گر فت ومن‌دوکذمین 

اشاری‌که از شاه شجاع موجود است دلیل بر کمال ذوق وقددت طبع اوست و عجب 
اینست که با اینکه این خانواده غالبا اهل ذوق و شمر و ادب بودند در عین حال حد اعلای 
بی دحمی وقساوت قاب را دائته‌اند . وحتی نسبت بکسان ونزدیکان خود بی دحمی‌هائی دا 
مرتکب ءیشد ندکه کمتر نظیر داشته است. چنا نکه محمود برادر شاه شجاع عیال خود راکه 
دختر شیخ ابواسحق بود خفه‌کرد وثاه‌شجاغ هم پدد پیرد هم فرزند جوان خود دامکحول 
ساخت دپس ده سالاٌ ابواسحق اینجو (علی‌سهل) دا با کمال بی رحمی بکشت ۲ وشاه منصود 
نبز زین‌الما بدین پسرشاه شجاع راکه باوپناهنده شده بود کور نمود وحتی آمیرمبارزالدین 
درموقعی‌که مکحول ومحبوس بود با یکی ازندما ومحافظین خود برای کنن فرز ندش شاه 
شجاع تبا نی دتوطئه نمود و موضوع کشف شد و اورا بعلعة پم کرمان فرستادنه و دد آنجا به 
بدترین وضعی وفأت یافت . 

شاه شجاع یکسال پیش اذمر گش‌نسبت به پسر خود شبلی بد گمان شد وترسید که بلائی 
راکه او برسر پدرش آورده است پسربر سراد بیاورد بنا براین امر کرد تا اوراکو ر کردند ۲ 
وخودیس ازیکسال یعنی درسال ۷۸۶ وفات یافت وبا اینهمه ماجرا بیش از ۵۴ سالزنه گی 
نکرد ۴ دربستی مرگ دو نامه یکی به امیر تیمور گورکان و دیکی به سلطان احمد جلایر 
والی بنداد نوشت و بامیر تیمور برادران وفرزندان خود مخصوصاً زین‌العا بدین دا توصیه و 
سفارش کرد و ام‌تیمود هم جاوریکه مرقوم خواهد شد حق این سفارش د دصیت را بجای 
آورد و درچند سال بعد از آن خاندان اثری باقی نگذاشت . نامه هائی که ذکر شد هر دو 
درپایان این‌مقال درج میشود. 


امبر تیمور گورکان موقمیکه از آذر بایجان مراجمت نمود دسولی دا بنزد سلطان ذین 





) - تادیخ ادبی ایران تألیف برون 

1 تاریخ ادیی ایران 

۳ - در بعضی توادیخ مدت عمرفاه شجاع را ۵۳ سال نوڈته‌اند ولی درنامة خوداو 
که ذیلا منددج است ۸۴ سال ذکر شده . 








,۳ ۳ ۳ اناد و ناممهای تادیخی 


الما بدین که در آ نوقت درفارس واصفهان بجای‌پدرحکمر انی«ینه‌ود فرستاد واورا اضار کرد 
اما زینالما بدین از آمدن بنزد امیر تیموراستیحاش‌نموده به بها نه‌هائی‌تملل و هساعحه میکرد 
وفرستاد؛ امیر تیمور دادر نزد خودنگاه میداشت. امیر تیمود این تأخیر وتعلل دا دلیل تخلف 
دانسته درسال۷۸۹ بطرف اصفهان ءزیمت نمود . زین‌العا بدین از استماع خبر عز بمت‌آیمور 
خااف شده شیر از را ترك گفت وبا اینکه با پسر عم خود شاه منصور نزاع و اختااف داشت 
نزد او بهوشتر رفت . شاه منصور با کمال ناجوانم‌دی پناهنده خود زین‌العا بدین داگرفته 
و درقلعاً ملاسل محبوی نمود واموال او را بنادت برد. 

وقتی که امیر تیمور بظاهر اصنهان دسید امیر مجدالدبن مظنر کاشی خال زین‌الما بدین 
که حاکم اصنهان بود با جمعی از اعیان واشراف باستقبال آمدند و امیر تیمود بی‌هبچذحمتی 
باصفهان ورود نمود. در حیتی که سپاهیان او عشفول غادت شهر بود ند نسبت به مردم انواع 
خذونت و بی‌رحمی دا معمول میداشتند تا بالاخرء کار بجائی دسیدکه جمعی از اها لی‌شوریده 
وچندتن ازسپاهیان تیمور دا مقتول نمودند خان گورکان ازاین عمل خشمناك شد و باستثناء 
یکی دومحله باقی‌شهردا امر بقتل عام داد ومشهور است که دراین کشتاد هفتاد هزار نفرمردم 
بیگناه اصفهان مقتول گرد ید ند. 

تیه‌ور از آنحا به شیراز عزیمت نمود وپس از ورودبان ثهرحکومت آنجا را به شاه 
بحیی برادر زاد؛ شاه شجاع تفویض کرد و اصنهان دا بسلطان محمد و کرمان دا به سلطان 
احمد برادر شاه شجاع و سیرجان دا به سلالان ابواسحق تبیر؛ شاه شجام وا گذاد نمود و 
خود عازم سمرقند شد سال ۷۹۰ - .پس ازعزیمت امیر تیمور شاه منصود از شوشتر به‌شیر از 
آمد و آن نواحی دا تسخیر کرد و در همان موقم کوتوالان قلمةٌ سلاسل که مأمور حفاظت 
امیر زین ابا یود زا آو سازش کردم و اورا از آ نجا رها کرد ند ففاوالیه از آنا به 
بروجرد وپس از آن بطرف اصفهان وشیراز رقت ولی نتواست‌کاری آزپیش ببرد و بالاخره 
در نوأحی ری‌براثر خیانت یکی از اهالی‌دی که زین‌العا بدین را در خان خود مهمان‌کرده 
بود دستگیر شد وشاه‌منهوراورا کور نموده درقلعه سفید ۱ محبوی سا خت و خود در کارسلعانت 
وحکمرانی استةراد یافت . اما دیری نگذشت که خبرعزیمت امبر تيمو د بجا نب ریواصفهان 
شایم شد وشاه متصور دچاد نگرانی واضطر اب گردید. 

امیر تیمور درسال ۷۹۵ برای دفعهٌ دوم بموب اصنمان وفارس دهسپار گردید ودستور 
داد که زین‌الما بدین دا ازقلعه سفید بیرون آورده نزد اوبردند شاء متصورچاده دا منحصردر 


متا بله و مقاتلاٌ با تیمور دیده سه هزار نفر لشگریان خود دا تجهیز نموده وسپاه تیمور داکه 


۱ - قلعهٌ سفید یا دژسفید:در بلوك ممسنی فارس در چندکیلو متری مشرق قلمة فهليان 
(تادیخ ادبی ايران به نقل ازفارس نامه ناصری ج ۱) 














شاه شجاع ۳۴۱ 


درحدود سی‌مزار دفر بودنداستة‌بال کرد ۱ شاه منصور دراین جنگ‌دلاوریها وشجاعت‌ها نمود 
و مکرد فلب سپاه تیمور را با عد معدود خود شکافت و حتی یك نوبت توانست خود دا به 
امیر تیمور برها ند وضر بتی نیز بر کلاه خود او وارد سازد وجبزی نمانده بودکه تیمودبدست 
اومقتول شود ولی محانظین امیر تیمور اورا نجات دادنه ۲ و درهمان گیرودار اسب منصور 
خطا نموده در غلطید وسپاهیان امیر تیمور بر دراو ديخته اورا مةتول ساختند. 

وس از ودود بشبرازامیرتیمور دستورداد کلیةٌ رجال خا ندانمظفری دا دستگیر نمودند و 
درروزسشنبه دوازدهم رجب ددموضم ماهما باد اصنهان کلیه] نهارااز کوچك و بز ر گ‌مفتول 
ساختنه وسلسلۀ خاندان مظفری انقراض یافت . واز آنها دوتن باقی ماندند یکی امیرزین - 
الها بدین که شاه منصوراودا کور کرده بود ودیگری شبلی پسردیکرشاه شجاع که بدست پدد 
مکحول گردیده و این‌هردورابامر امیر تیمور به رکد فرستاد ند و تا آ خرعمر آ نجابودند. 

آل مظفر ازا بتدای سلصانت امیره‌بارزالدین تا بایان کاردر حدود تا در نواحی‌فاری 
ویزد و کرمان واصفهان حکومت نمودند. یکی ازشر ای زمان راجم به‌پایان کار آل مظفر 
چنین میگوید: 


بعرت نظر کن بال مظفر شهانی که گوی از سلاطین ر بود ند 
که درهفتصد و خمس تسین‌زهجرت دهم شب زماه رجب چون غنود ند 
چوخرما بنان ددزمان ها برستند جوتره باندك زمانی درودند ۲ 


درایامی‌که امیر مبارز الدین مظنری, یاحملات و پیکارهای توالی‌خود شیخ ابواسحق 
اینجورا متاصل و پریثان حال ساخته بود چنانکه شرح‌آن درصتحات پیش گذشت خواجه 
حافظ بحکم دوستی وحق صحبتی که باشیخ | بواسحق‌داشت درضمن قصیده‌ثی شیخ| بواسحق دا 
تسلی ودلدادی میدهد ودشمن‌اودا نثر ین‌میکند. دیری‌نمبگذرد که دعای لان‌الغیب مستجاب 
میشود وچنانکه ذکرشد روز گار اززن دفرز ند وخاندان آل عظفر انتقامی سخت میکشد. 

این دوشعر از اشمارخواجه حافظ نمل میشود 


اگر چه خەم توگسناخ میرود حالی تو شادباش که گستاخیش جنان گیرد 
که هرچه درحق‌این خا ندان‌ده لت‌کرد جزاش در زن وفرزنه وخان ومان گیرد 


- ددتادیخ ی ایران میتویسدکه شاه ور خود سه ارس ار داشت که دو 
هزار نفر آنها در اول دزم با تیمور گر بختنه وشاه متهور با هزار نفر درمقا بل لشکر تاتار 
باقی ما ند ولی درنامهئی که امیر تیمور به احمد جلایر نوشته ودر صفحات بعد خواهد آمد 
تعداد لشکرشاه منصوررا دراین جنگده هزار ذکر کرده است شاید برای نشا ندادن اهمیت 
فتحی که حامل کرده است مخصوصاً درذ کر عده قوای شاه منصور مبالفه کر ده‌است . 

۲ - تاریخ حافظ ابرو 

۳ - تادیخ ادبی ایران تألیف پروفمود برون 








۳۴۲ اساد و تانتما تاد یخی 5 


مکتوبی که شاه شجاع درحین وفات خود 
به امیر تیمور گور کان‌صاحبقران آوشته‌است 


لاله الا الحکیم والیه ترجعون - عالی‌حضرت گردون بسطت ملک ناه 
مفدات شعارم‌کرفت دار توگیرن کامکطراعتشاد سلاطین گردون اقندارشپسه ار مضمار 
عدل و احسان افتخاراکاسره زمین و زمان الم‌نظور بعنایت ملكالدیان قطب | لدنیا 
والدین امیرتیمور گورکان خلدالّه ملکه ملا ذجر خ مقدار و ملجاء اکاسرء گیتی 
مدار باد ودر تعظیم اوامر سماوی وتجری مراضی سبحانی بدا موفق وموید وحق 
جل وعلاآن یکانهٌ جهان را از مقاصد دینی و دنیاوی باعلا مدارج کمال واقصی 
نپایات مرامات رساناد- بمنه وجوده . بعدازتبلیغ ادعیهٌ صا(حه که وسیلههخلصان 
حقیقی‌است انا میگرداند که بررای ارباب الیاب روشن ومبرهن اس ت که داردنیا 
محل حوادث ومکان مکاره ادت ارپاب عقول بزخارف آن التفات ننموده نعیم باقی 
را برجهان فانی‌ترجیح‌نهاده وحقیقت دانسته که فنای هرمخاوقی ازقبیلواجبات 
ادت وبقای هرهوجودی ازحملاةً ممتنعات چند روزی که از بار گاه مپیمن بیچون 
منشورتعزمن تهاء ارزانی فوجی از بند گان خدای بقبضة اقتدار این ضعیف دادند 
برحسب امکان براعلاء اعلام دين وامضاء احکام شرع هبین و اتباع اواءر قریعت 
سیدالمرسلین صلی‌الله عليه و آله وسام کوشیده استقامت احوال رعایا و زیر دستان 
خالمأنٌ تعالی مطمح نظرهمت ساخته بعون عنایت الپی آنچه مقدور بود ماش با 
کافةٌ خلایق‌چنان کرده شد که شمه بمسامع علیه رسیده باشد وچون نسبت باجناب 
معدلت یناهی عقد مصادفتی منعقد شده بود فتوح روز کاردا نسته درابقای آن ابت 
قدم است . 
بقیامت برع آ ن عہد که بستم با تو تا وآ نروز ری که وفائیش نبود 


وازآ نجناب علی‌التعاقب والتوالی چنانچه خلایق مشکور ومستحسن داشتند 











شاه شجاع rer‏ 


مترشح بوده واین معنی را موجب مباهات میداند ودراینوقت که ازبار گاه مپیمن 
نسیم دعوت حق بشام جان رسیده و «نقاضی ولن تجد نة الله تبدیلا حلقة 
والله یدعوا الی دارال-الام بردرزد که: عرش‌است نشین توش رمت نايد کالی‌ومقيم 
خطة خاك شوی . بحمدالله که هیچ حیرتی ومکروهی در خاطر نمانده و با وجود 
انواع غفلت وتقصیرات واصناف احرام وآثام که لازم وجودانسان است هر آرژو 
که درمخیلةٌ بشر مرتسم تواند بود که فلایعلم نفا ما اخمی لم من قرةاعین 
در این پنجاه وجهارسال که اتاق بر دل این منزل خاك افتاد در کنار مراد نماد 
احرام لبيك الهم لبيك بسنه يا ايريا النفس المطم‌کنه ارجعی الى دبك داضية 
مرضية ۰ بدین هژده گرجان فشانم رواست . وبار آزوامل از دوش نہاده و روی 
تضرع بحضرت عزت آورده . ازدوست يك اشارت وزما بسردویدن . رحاء واثق که 
ازحضرت مفبض‌الغیرات آ نچه روی نماید عین رحمت باشد . 
زهی سلام تو آسازش شکسته ولان زهی پیام تو مفناح گنجہای فراق 
والباقيات !لصالحات خيرعند ربك واباً وخیراملا . بر عمرو دولت و 
دوستکامی وبسطتآ نحضرت گردون «نقبت بر کت باد وحق سبحانه و تعالی سای 
معدلاش بر سر کافة خلایق پاینده داراد . بنا بر خلوص نیت و بقای طویت لسبت 
با حصرت معدات بناهی که از آب صافی روشن ”ر است واجب دید صورت حال 
انپا کردن وفرزند دلبندژین‌العابدین طول الله عمره فی ظل عنا یتکم که اور بخدا 
وبخداو ند سپردم ودیگرفرزندان طفل وبرادرانم را بجانب ممالك پناه نمودم چه 
بحقیقت دولتخواهی آن جناب را ذخیره اعقاب دانسته‌ایم جنانچه ازاینجپت کرم 
ولطف عمیم آن‌یگانه زمین‌وزمان سزدمطهون آن‌حسن‌اله,پدمن‌الایمان را کار بسته 
برقاعدء مستمره ایشان را بجانب »مارگ خود مخصوص فرمایند و ظلال اذیال را 
پراحوال ایشان گسترانیده بموجبی که آثار آن را صفار و دبار ایران و توران 
مشاهده نه‌ایند ودرقرنها باز گویند وحاسدان و فاسدان که سالپا در آرزوی چنین 


روزی بودها ند مجال شماتت ومحدل استیلا نیا باد و این معنی موجب ادخار ذ کر 











ee‏ اسناد و نامه‌های تادیخی 








حمیل شود و این دوست مخلص را با وجود میثاق عهد مودت نیل قرابت و توفیق 
عرت يافته به فاتحه و دای خیریاد نمایند تا از فحوای یالیت قومی یعلمون‌بما 
غفر لى دبی دجعلنی من اامکرمین محروم نماند . هذا ما عدا اليه والعبدة 
فی‌الدارین عليه . همواره بتوفیق میراث ازحضرت واهب العطایا مو فق بادحضرت 
حق سحانه وتعالی برعمر بافیش بر کت کناد بحق محمد و آلهالطاهرین . 
مخلصتر ین دو لنخواه وفادارامیدوار- شجاع . 
2 


واد کتو لی که پادفاه مغقورشاه دجاع در مرض 
موت بسلطان احمد جلایر ببغداد توفعه است 


زند گانی فرزند سلطان اعظم‌شهر یارعرصه فتح وفیروزی معینالدنیاوالدین 
ساطان احمد خلد ملکه وسلطانه درمراضی حق سبحانه وتعالی بسیار سال پاینده 
باد . معلوم فروده باشد که در این مدت که حوالهٌ این امر بز رگ بدین ضمیف 
رفته بود بچه نوخ ماش کرده وبحالتی که‌آدمی را درازاء آن جاره نیست زسیدیم 
وبحسرت میرویم بعد الله تعالی سفارش فرزندان بان حضرت میرود تا چنانچه از 
حسن اخلاق شهریاری دزد ایشان را «خصوص خود دانسته سجن اعدا و حسادکه 
سالهاست که تا جنین روزی را منتظر ند در حق ایشان نشنود و رعایت مراقیت 
بفرماید جنانکه درایر ان‌وتوران پسندیده باشد اخلاق ودو لتخواهی چون برضمیر 
پاك واقف استمکررنمیکند : بگذاشتيم تا کرم اوچه میکند .زیاده نصدیع‌نمیدهد 
المحتاج الیل شاه شجاع . 


صرك علی گا 


خانواده کہا ازاهالی عرعش یکی‌از بلاد شام بودند ۲ که به‌ماز ندران مهاجرت‌نمودندو 
جدآ نها سیدقوام‌الدین درسال ۷۶۰ در آن نواحی حکومت یافت ۲ این خاندان که تا سال 
۸٩‏ در نواحیءاز ندران‌ریاست داشنند درموقع ظهودامر تیمور گور کان دچاراشکالاتی‌شدند 
وی بااینکه دراوائل نسبت‌با نها اظهاده‌لاطفت ومهر بانی نه‌ود وحکومت ماز ندران دابه سید 
علی کیا وا گذاشت ۳ درسفردوم خود به‌ایران نسبت با نان بدگمان شد وجممی از اولاد سید 
قوام ا لدین دا به ماوراء النهر کوجانیه وسبد على کیا را به‌نزدخود احضادنه‌ود. وی که بواسطةٌ 
زهد وتةوی وحسن سلوك درنزد مردم ماز ندران موقعیت ومقامی خاص داشت ازقبول دعوت 
امیر تیمورسر باز زد. 

دداین‌فصل نامه ئی از امبر تیهوره‌ندر ج‌است که نسبت به‌سیدعلی کیا اظ هارهلاطفت‌ومهر بانی 
نموده است ولی در نامه دیگر بادرشتی وخشونت اورا نزد خود احضادمینه‌ایه وددضمن بیان 
فتوحات خود وی دا تخورف وتهدید میکند. جوابی که سیدعلی‌کیا به امیر تیمور نوشته است 
دلیل بر کمال شهامت ودلیری وقوت ایمان اوست دشاید در آن ایام که امیر تیمور گور کان‌دد 
اوج قدرت وجها نگیری‌بود هر گز بتصور کسی‌نمیآهدکه باوی اینگونه خشو نت وددشتی‌نما بد؟ 

ناما سیدعلی کبا بسیادداده وروان دستدلانشاشده‌است! گر چه معلوم نیس ت که دریافت 


۱- مرعش پفتح ثمالسکون والمین مهملة «فتوحة وشن‌مجمه مدينة فی‌الفورمن‌الشام 
و بلاد لروم «معجمالبلدان» 

۲ کیا به فتح اول و کسرنیز گنته‌اند بمعنی پادشاه بزرگی و مجازاً عموم حکام و 
فرما تدهان آمده و بسیاری‌ازاولاد واحفاد ملوك پارس لب کیائی داشئه‌اند و بەضی سادات گیلان 
را نیز که‌در گیلان سلطنت بوده‌است کیا و کار کیامیخوانده‌اند (فرهنگ انجمن آرای ناصری) 

۳ - منوچوری درمدح ساطان مسمود غز نوی میگوید : چون قصدکیا کردبه گر گان 
وبه آمل, بگذاشت کیا مملکت خویش وکیائی 

۴ - سلطان ا<مدجلایر نیز نامه‌ئی بدیار خذونت آمیزدرجواب امیر تیور نوشته‌است که 


درصفحات بىد نقل خواهد شد . 


rey 
این نامه درامیر تبمورجه اثری گذاشنه‌است ولیآ نچه مسلم‌است سید على کیا تاسال ۲ ۸۱ یعنی‎ 
. بنج سال بعدازوفات امرتیمودحیات داشته ودرماز ندران حکومت میکرده است‎ 


اسناد و نامه های تاریخی EEE‏ 





مکتو بی که امیر یمور گور کان بحضرت سیادت و 
داطت پناه علی کیا حا کم گیلان نوشته است 


و على القلوت من القلوت دلایل بالود قبل تمازج الاشباح ۱ 

سل له موالات وعلق مصافات سادات که ازدررمخزو نه ولالیم ونه ضمایر 
منیرء اهل ادلام بمو جب آي فمن شرح صدده الالام فپوعلی نودمن دبه‌تواند 
بود . جو ن صت »کارم احلاق و محاسن شیم مرتضی اعظم و مجتبی | کرم خلف 
اماجد اثر اف شرف آل عبد مناف المختص باعلام العام الكرامه صاحب المروة 
والوفا تمر شجره لافتی میوه باغ هل اتی خالص نقد لافتی دوه اولاد سید 
المرسلین عم واادین سید علی کیاء بسمع شرف ها رسید متحرك کشت 
بحکم الاذن یعشق قبل‌العین احیاناً نبال محبت بساحت سینه منفرس شدوچون 
عذایت بی غایت حضرت صمدیت مساعدت نمود و توفیق احدیت موافقت کرد بر 
مودای دلخواء دولتخواهان حذرت عالم پناه خلدالله ماکه وسلطانه اعادی دین و 
دوات و خصوم‌ماك ومات رامقپورومغلون گردانیده مامت ماز ندرانءری درتعت 
تصرف در آورده شد و ب-عادت واقبال رایات منصوره بسرحد قزوین نزول‌فرمودند 
برمقتضای «واغاب مایکون الشوق يوماً " اذا دنت الخيام من الخیام» دواعی‌شوق 
حر کت کرد وخاطرمایل ابلاغ رسل واصدارصحایف گشت اما بانط آنکه راء 
محوف است و منزل بس دور موقوف ماند با لضروره احصار رل پایست نمود تا 
اظماره‌ودت وافشای‌محیت درحجان توقف وتاخیر نماند بنایراین شیخ علی‌خواجه 
را موه هراق شدو‌حقری برسم ای تیاده ات تا شمه‌ای ازمعمت‌ومودت 
که باآن جات است تقر بر نماید وعذر دولتخواهی و دلنوازی‌های غایبانه که از 
lx. Î‏ زی اصداریافته است از آمدن واصدان آن والا و التماس (وعذر) حای دادن و 


دست رد بر پیشانی ایشان نہادن وقاصدان اورا خائب و خاسر باز گردانیدن بنابر 





سیدعلی کیا ۳۳۷ 





محبتی که بر ما بوده است بحواهد . متوقع که همواره از احوال آنجائی اعلام 


فرهایند سیادت وتمالی لایزال اد - بتاریخ سنه مان و تما نین ودبع ماگه . 
نامه امیر آیه‌ور گو ر کان به سیدعلی کیا 


سیدعلی کیا به‌تحیات ورافات فراوان محصوص بوده وهمگی همت‌هه‌ایون 
بر تمهید قواعد واشفاقوسلوگ اوضاع‌بر هج وفاق مقصورشناسد اما بعد معلوم‌دا ند 
که جون اردال ردل و رسایل در زمان موافقت‌وهم در زمان مخالفت ست‌حصرت 
حق<ل وعلاست که حہت قمول‌طاعت والترامحجت واردمیشد برمتابعت سنت‌الهی 
بدو کیفیت نوشته میشود حون او در بدایت علی طرق متابعت و مطاوعت سلوك 
مبداشت حضرت ما را در باره او نظرعنایت وشفقت اعلی معارج به کمال حاصل :ود 
بی هو خی در پات ثم‌بنیان انقیاد واءتثال او امر آثارمخالفت بظهور رسانیده‌وسیبی 
که باعث برین معنی تواند بود معلوم نشد استماع افتاده باشد که نوبه خر چون 
رایات همیون بصوب ممالك ایران‌هضت نموده دراین عزیمت بهیامن الطاف البی 
تدارك حال حماعتی معا ندانومنه‌ردان بچه صورت دست داد. احوال ملكعزالدین 
لروپادشاه‌احمد و دیگرملوك کردستان وامراء ثیروان وشکی وملك بقراطتفلیس 
که هريك طریقةٌ مخالفت ورزیدند وخلاف فومان حپا نمطاع حضرت پادشاه‌اسلام 
خدائه ملکه وسلطا نه بخاطر آورده‌ازجادهعطاوعت انح راف‌نمودند بچه نوع‌تادیب 
یافنند چون رایات همایون بمبار کی بجانب لر کوچك نهفت کرد ونواحی ملك 
عزالدین ۱ بکلی خراب ومستاصل گشت واو ویسران‌اوهتیدومحیوس شدندوملوك 

۱- امیرتیمور گورکان در سال ۷۸۸ بجانب لر کوچك عزیمت نمود و حکمران آن 
دیار ملك عزالدین دا دستگیر سا خت ولی‌پس از چندی اوداموده عنایت قرارداد و بحکمرافی 
لرستان منصوب نمود ملك عزالدين والى لرستان در سال ۷۵۹۵ اظهار خلاف وعصیان کردو 
امیر تیمور مجدداً متوجه لرستان گردید وچون به خرمآباد رسید ملك عزالدین‌از لرستان 


فراد نمود ومتواری شد . 








۳۴۸ ۱ اسنااد و نامه های تاریخی 


سے 


کردستان هر کس که از ایشان عصیان نه‌ودند مخذول و کون گشتند واحمر' 
با وحو د آیکه اورا با مواعظ و نصایح بکر آت‌تنبیه وتفهیم کرده بودیم مفیدو نافع 
نیامد و با خر هزیمت مود واخنلال تام‌پاحوال‌اوراه یافته و امراء شروان وولایت 
شکی‌جمعی که تمرد نهودند مقهور گشتند و آنها که النجا بدر گاء عالم په آوروند 
ولایت و نواحی بدیشان مسام داشته وبانواع اصطاع و عنایات اختصاص یافته ملك 
بقراط تفلیس " که مدت »دید باستقلال‌وهکت هر حه‌تمام ترسلطنت و حکومت‌دیار 
تعلیس و انجاز وممالك گرجستان کرده بود عغامت وبسطت وڈ و کت اوشم ر تی ته ام 
داشت اورا با سام واطاعت دعوت کرده شد. تواعد وتمانع مود 

لشکرهای مصورحرت دقع تدار ك حال وی بصوب تفلیس درحر کت آورده 
شد بعذایت المی باندك زمانی استخلاس قلاع وحصون ولایت او کرده اورا گرفته 
بدر گاهع؛ لم يناه آوردند و باوحود عدم قمول اسلام‌واظمار مخالشت. و وکو عمحاربت 
اورا امان داده شد. بعد از آن چون طوعا وتا قبول دین محمد صلی لله عليه و 
آله وسلم کرده بشرایط امنڈال اذعان نموده ترتیب وتمشیت کرد و برسریرمه‌الك 
خوش فرستاده‌شد وبرقرار هه‌ان‌دیار براو مسام‌داشته آمد 1 نکه این‌حماعت 
که ذ کر رفت مواضع و ولایت و نواحی وقلاع ایشان ازحدود حیلان و اما کن و 
مسا کن تو برمه انواع مستحکم‌تر و صعب المرام تر بود حون ادشان به تقدیم 
شرایط اطاعت قیام ننمودند وفرمان بندگی حضرت پادشاه ادلام حلد ال ملکه و 


سلطا نه بجای نیاوردند بمیامن عنایت الهی عرشانه و عم احسانه دقع دار ایغان 


۱ - مقصود سلطان ا<مد جلایر است . 
۲ والی شروان شیخ ابر آهیم بوده اس ت که درسال ۷۸ بخدمت آمیر تیمور رسیدو 
اظهار اتقباد واطاءعت کرد وامیر تیمورحکومت ولایت شروان دا باوو ا گذاد نمود. 

۳ - درسال ۷۸۸ امیر تیمور بجانب گر جستان رفت و قلمةٌ تفلیس دا مسخر ساخت 
ماك بقراط که حکمران گر جستان‌بود اسیر گردید امیرتیمور بادتکلیف نمودکه اسلام آودد 
ملك بقراط در اول امتناع نمود ولی بالاخره قبول کرد و مسلمان شد و دوباده بحکومت 
گرجستان پررقراد گردید. 





سیدعلی کیا ۳۴۹ 


با سول الوجوه میسر شد عجب از وی که از احوال و اوضاع این‌جماعتبتخصیص 
ازقضایای همسایگان خودعبرت نمیگیر: ولیتذ کر اولو الالباب کسانی کهعتابعت 
نمودند چون سادات مازندران و کوعستان برقرار بر سرولایت خود متهکنند و 
امد ادوشفقت‌وعنایت در بار ایشان‌روز بر وز زياد تست ووالیر ستمداروماوكاستر آباد 
که مخاافت کرد ندوءصیان مود ند بچدصورت عواقب کارایشان بو خامت | تحامید. 
اینیمه قضایا ضبت بانسا نی دیگر موحب انتباه و اعنمار او میشود واحوال ولات 
خوارزم وخراسان وتبر یز پوشبده نباشد که بچه نوع طریقه خلاف ونفاق ورزیدند 
و اصیحت قیول‌نگردندعاقیت الامر مخذول و مقیور شدند جزاء بماکانوایعملون 
مقصود از تفهیم این معانی و استقصا در تمپید این مبانی آنست که چون روایت 
المتنة نائمة لعن‌الله من ایقظهاازحضرترسالت پناه(س) صحت تمام دارداعمال 
قاعدءٌ عمل و تقل کردن و بر ایط فرمانبر داری که موحب انتظام امور است قیام 
ننمودن فتنه و خرابی که واسظ استیصال کلی تواند بود حستن وطریق معاندت و 
مخاصمت که عاقبت آن از انواع و خامت‌چنانچه درباب جمعی که ذ کررفت واقع 
و صادر شد خالی نتواند بود مفتوح داشتن نوعی از تعصب است که شرعا وعقلا و 
عرفاً بامحمود است | کنون | گر چنانچه بظام استقامت و امور خود میخواهد بايد 
که بومت فیاض‌پادشاها نه وع نا اتو الطاف خسرو اب حضرت ما نیکو امیدواروستظهر 
بوده بلاحجاب پدر گاه عالمیان متوحه شود یایکی ازبرادران وفرزندان را روانه 
گرداند وفرمان قبول حضرت پادشاه اسلام در ولایت خود جاری و شايع گرداند 
î‏ بسیب سېت سیادت اوقامعفوه اغماش برحر اتدجر ام او کشیده شور والکاظمین 
الغيظ والعافین عن الناس از افعال وح ر کات او در گذشته آردو ولایت و مواضع 
بدو هسام داشته شود وا گر بخلاف این معانی بجای آورد و نصیحت قبول نکند و 
از احوال دیگران متنبه نشود میبابد که نگ را آماده ومیبا باشد که متعاقب‌بعد 
ار قصاء اك علام توح ولابت او خواهیم Î‏ :| شد مطاون صحرفه تقدیر باشد 


بر اوح سطوت سمت طپور یابد وچون بیشتر مواعظ و تصایحوءلاطفت یول‌نکرده 











سس 


۳۵۰ اسناد و نامه های تادیخی 





باشد وفتنه وجسگگ خواسته هر آینه که واقع شود از خون دیزش وخرابی و غارت 


گناه تمامی بدو عاید گردد واوبزه و ثم باشد وااسلام ئ 


جوب نام امیر تيمو ر گور کان که حضرت 
خلافت پذاه امیر سید علی کیا ذوشتهاند 
الواثق بالماكالغنى على بن امير الحسینی 


برارباب ملك و ریاست و اصحاب عقل و فراست مبرهن اس ت که ایزوجلت 
کمریاگه و تقدست اسمائه بکمال قدرت خویش طوایف انسان را از راه بشریت و 
خلقت برصفت وصورت آفریده است والی باموالی یکسان است وادنی با اعلی در 
يك ميزان و تفاوتی و تمایزی که حاصل است حز عطبه فصل رب‌الار پات و هلیه 
لطف مسیب‌اسیان که بر زق‌منبشاء بغیر حساب است نیست غناوژروت وفقروفاقت 
وعظمت و علت از عوارضاتند حت ابتلاء و امتحان و محك عیار هم‌گنان در مان 
ایشان پدید آورد تا هريك درحالتی که باشند قدم برحادهٌ عبودیت راسخ و اسنوار 
دار ندواو امرو نواهی او را امتیال نمایندفقرا از شدت‌واغنیا ازهکنت‌نافزیده وظاتف 
شکر وسیاس بتقدیم رسانند وعین فرض ءباد آنکه نقد دو لت و نعمت از حضرتو اهب 
العطا با دانسته در مقام تذلل وتخشع فرودآیند و از اثارت ووب‌طالله الرنق 
لعباده لبغوافی الادض با خبر بوده قدم در داثرءطغیان وعصیان ننندودر بندگان 
خدای تعالی بنظرحقارت ننگرند و چون برخزاین اسرار دبانی واقف باشند هیچ 
آفریدرا کم از خودنه‌بینند و بر وت وسطوت‌حسما نی که‌مدار آن‌جز بر يك نفس :بش 
نیست اعتماد ناما ند و آزاره‌سلما نان که برادران دینیا ند که انه)الموٌمنون اخوة 
اجتناب و احتراز واجب دانندتا در آینة اعمال جزچہر؟ نیکنامی نه‌بینند وازدوحة 
اقبال جز میوه کامرانی‌نجینند این مقدمات مینی است برجواب مکتوبی که امیر 


یمور نوشته وآن می است از سفاهت پسیار و نوت بی‌شمار و کلمات تایس‌دیده 





سدع کیا ۳۱ 


وعیارات نااندیشیده مطلةا دعوی ربوبیت کرده هر شخس که بصفات اوله نطفه و 
آخره جیفه موصوف شد و هر روز دو نوبت بها کل و شرب محناج باشد چگونه 
خطاب ما کنامعذبین حتی نبعث رولا بزبان ران-د و اتصاف »غفرت و احسان 
وعفو و رضوان با نفس ضعیف خود که محل ذلل ونسیان وقابل فا و نقصان است 
گرداند و وعد انا کذلك نجزی المحسنین دهد واژ جنان‌ماوحضرت ما ومستقر 
عزت وحلال ما سخن گوید و رقم نسیان بر اشادت دخلوالانسان ضعیفا انه کان 
ظلوما جہولا کند که دراین پاب‌تامل رفت بجزحماقت کاتب صورتی نسو دحت 
آنکه رعایت ادب کردن بر کافه انام از خواص وعوام لازم و واجب است و اگر 
هم با یکی از فرودسنان و درم خرید گان باشد سخن سفيمانه و گزاف تباید گفت 
وتحکم وتکبری که‌نموده باین‌عبارت که قامعغوومففرت بجر اید جرایم‌او کشیده 
شود بالله کها گر با یکی از مایسان و اخناجیان که از قبل او حا کم موضعی‌باشد 
ویانعام وا کرام‌او مخصوص کته و از او تمردی واقع‌شده این خطاب‌توان‌نوشت. 
فی‌الجمله او نیزمعذور اس تکه از دماغی که چندان پشم بیرون آمده باشد يقبن 
که ازعقل بی‌بهره بود حقا که | کر او را بدقایق این معانی اندك شعوری بودی 
رخصت کاتب ندادی .سیب آنکه آ نچهءو+ی‌بکفر وشرك مطلق است‌جایز نه‌ردی 
بلکه آيه قل لااسکلکم علیه‌اجرا الاالمودة فی‌القربی نصب‌العین داشته درتوقیر 
واحترام اولاد بتول که احفاد رسو لد کوڈیدی وبا بر حدیث صریح صحیح حدُرت 
ردالت(ص) انی تارك فیکم الثقلین کتاب الله وعتر تی قصدایذاء و آزار سادات که 
و دیعهٌ ویند نکردی بره وجب من اکرم اولا دی فقد | کرعنی و من اهام فقد 
اها ننی» ترك ا کرام ایشان ندمودی مسی هذا مکتوبی که تجدید بروعده و وعید 
و تخویف و تودید در صحبت دار نده ارسال رفته بود وصورت فتحی که در ایمدت 
دده است و مواعظ وتنیبپی که دکر رفته علیالتفسیل معلوم شد چون قبل از این 
یك دو نو بت دیبی که موحب تقاعد وتجا ب گشته است نموده شد در صحیت خواجه 


شمس‌الدین محمد هشتمل بر کیفیات از آمدن والی په رستمدار که مدمه مکاتبات 








۳ اساد د نامه‌های تأدیخی 


وسراسلات از آن بود و باز اا بيك بوقا از این دیار که بسیب 8 ۹ 
میخاصمت آن‌شد بکباره تزوده امن حا حت بنکر ارو تذ کر ندید. این معنی‌بر عالمیان 
اظبر من الشمس وابین من الامس است ودور ونزديك وتر لك وتازيك بر چگونگی 
آن واقف ومطامند ۔ با وجود اعتقاد چنان که درحالت دوستی دشمنی سکالندوقصد 
ولایات کرده دشمنان را بخود نزديك گردانند ازاینجابوافقت ومتایمت‌طلبیدن 
آب بغر بال يمو دن و جبال بناخ نکندن است ‏ قول دعوتی که میفرمایند و امر 
بر متابعت و انقیاد که مینه‌ایند از دو وجه خالی نتواند بود ۰ یا از جمت مصالح 
دین باشد یا فواید دنیوی . افعالی که با سلما نان اطراف روا داشته‌اند و صورتی 
که بابند گان حق تعالی بظرور آورده از قتل وغارت وسوخت وتاخت واسروغیره 
معلوم شدکه این معنی علامت دین ودیانت نیست چه بر کفار که غیر مأت‌باشند 
مثل این حر کات حایز نیست و انبیاء و اولیاء رخصت نداده‌اند که با کفار این را 
بعمل آرند بتخصیص با مسلمانان که اهل قبله باشند و در دایر؟ دين محمدی 
عليه افضلالصلوة و اکمل التحیات در آمده ۰ و در دیار اسلام دا کن گشته و در 
فطرت ام زاده ومطیع ومنقاد شرع وده وتخلف از امر شرع نکرده وازایشان 
اءری صادر نگشته که مستحق قل و غارت و استیصال باشند. و اگرغرض فواید 
دنیوی است قصةٌ ءادل وخطابی که با او بعداز خدمت وملازمت ومتا بعت رفته‌است 
همگان را برای اعتبار کافی است فاعتبروایا اولی‌الابصاد ,س تکلیف مالایط ق 
نمودن وسادات واهل‌بیت حضرت رسالت صلی ال عليه را ملازمت فرمودن وتم‌دید 
و تخویف نه‌ودن ماسب عقول اریان دين و دیانت و خداو ند ملك و ملت نمست 
علامت وهن دين و اسباب ضعف ارباب یقین است از عنفوان شیاب الى يومنًا هذا 
محکوم هیچ حا کمی نگشته برای بقیه عمر که از دهرفانی مانده‌است خود را در 
مقام مذلت داشتن و امتالاواهر طامه و وسقه نمودن از مستحیلات دانند النارو لاالعار 
واز آ نها که حمیت عاویت و غصْب هاشمیت ادت برای مہات جند روزه در جبان 


فانی که مکث او عین‌سرعت است و اقامت او مقدمه رحلت بدین مذلت رصا دادن 








مس سس u‏ اس 


سیدعلی کیا rar‏ 





ا 


ازخبالات شمر ولیس للمومن ان شل نه چند روزی که ازبار گاه مهیمن‌متهال 
تعالی شانه و توالی احسانه منشور تعزهن تشاء و توقیع تۇتىالملك من تشاء 
ارزانی شدوء‌نان اختیار فوجی ازبندگان پر ورد گار ببضه‌اقندار این‌ضعیف روز گار 
دادند بر سب قدرت وامکان در اعلاء اعلام دین و احکام شرع هبین و اتباع امر 
سیدالرسلین کوشيده واستقامت احوال رعایا و زیردستان و تیمورزدگان وغارت 
رسید گان‌را خالصاً ءخاصا لو حه‌الها نچه مقدوروهءکن بود بتقدیم رسا نیدیم و تارهقی 
باقی باشد خواهیم کوشید و اعتماد بر حول وقوت حضرت عزت کرده بحکم نص 
کم هن فة قلیلة غلبت فد کثیرةباذن الله تعال-ی والله مع الصابرین 
از کرت ازدحام ایشان‌با نخواهیم داشت که کثرةالغنم لابی‌ول) (قصاب اعتبار 
برقضیة وارد خوارزم و هرات وسیستان و خراسان وءراق و آذر بایجان و تفلیس 
وشیروان وان ونواحی آن‌نکنمو آنرا از کرامات ونصرت تصور ننماید بلکه‌چون 
فسق وفجور ومعاش بد ایشان دراقصی بلاد عالم فاش گشت وامربمع‌روف ونهی از 
منکررا تدارك دادند وه‌قید بشرع شرف تبودند فحوای و کذالك نوا-ی بعض 
ا(ظالمین بعضاً بماکانوا یکسبون دیلبسکم ديعا و بذیق بعضکم باس بعض 
اورا سب هلا واستیسال ایشان ساخت ونیز امثال‌قضایای چنین اینجانبرااتفاق 
افتاده است که بعضی ازمتکیران وحباران وفاسقان وخماران‌پامال ومکنت وعزت 
وا نیت و شو کت بر دست‌مخبان و موالیان آل رسول متتامل گشته وا کنون تیزهاتف 
غیمی از حهت توجهمخالفان وءءا ندان که‌بدینجانب متوحپند و یی اتحقاق‌قصد ایذا 
و آزارصلداواتقیاوعاما و فضلاوفقهاوفقراء این دیاردار ند در گوش‌جان میگوید که 
قاتلوهم یعذ بہم‌الله بایدیکم و ینصر کم علیهیم و شف صدورقوم مؤمنین 
بدین سروش خرم و مدهوش گشته و مداول دمن‌بت و کلعلی الله فیوحسبه را کار 
بستهمعد و آماده‌ایم وجنگ وجاد را ساخته وایستادهایم ویحمدالهُمقام‌هایاسنوار 
ومبارزان نیزه گذارداریم و تاجان دربدن وسربر گردن باشد خواهیم کوشیدوحق 


جاهدوا فی‌الله حق‌جم‌اده که میراٹ آباواجداداست‌بجای خواهیم آوردومضمون 








ra‏ ۱ اسناد و نامه های تادیخی 


ولنبل و کم حتی یعلماامجاهدین منگم و نعام‌الصابر ین را کار بند خواهیم شد 
والاه‌یو ید بذصر من بشاعوما! لذصر الامن‌عندالله. هن کش فکره‌فی‌العواقف ل 


یشجع . هر آینه آ نچه بر لوح محفوظ بقلم تقدیرمسطورشده باشد ازقوه بفعل آید 
وازخفا بناپور پیوندد ماشاءالله کان دما لمیشاً لم یکن . ذکری که در اواخر 
و ب رفته بود که جون‌متا بعت نکند ومطاوعت ننماید بدین سیب لشکرهامتوحه 
گردند وفتنه وخرابی وقتل و غارت و اسر که واقع گردد او آثم باشد ازعلماء که 
ملازمند همین قدر استفسار نمایند که دراین یه بوزر و وبال و عقاب, که احق و 
اولی است و که سزاوار لعن وعذاب حق تعالی است . بام‌ثال سخنان چنین تودید 
نفرمایند که عالمالاسراد برافعال و اقوال همگنان مطلع است و بگناه زید عمرو 
را مواخذه نکند ولاتزروا ذرة وزر اخرگ. 





سالطان احمد جلایر 


ساطان احمد جلایر پسر دلطان اویس درسال ۷۸۴ بسلطنت نشست - منطقۂ حکمر انی 
او شامل قسمتی از آذربایجان و عراق ومر کز حکومت او بفداد بود . پس از اینکه امیر 
تیمور بابر ان آمدومتوجه عراق گردید ساطاناحم‌داز آمدن بنزد تیمور اظوادا نقیادخودداری 
کرد . امیر تیمود برای دفع اوعازم‌بنداد شد . سلطان احمدمتوحش گردید ووسائای برای 
انسر اف تیمور برانگیخت ولی امبرتیمود قبول نکرده و تنببر عزیمت نداد . ساطان احمد 
ناجاد بتر کیه رقت و بسلطان عثما نی پناهنده شد و در آنجا با فرایوسف قر کمان‌که اد نیز 
مورد تعیب امیرتیمور بود متوادی‌واد میزیستند . 

داجع باین ده نفر بین امیرتیه‌ور وبادشاه عثمانی معاتبات متوالی ومتواتر شده استد 
عى از آن نامه‌ها در این کناب هنددج است . امیر تیمود دوبار به بداد م رکز حکمرانی 
سلطان احمد رفت ودر دفعة دوم آ نجارا قتلعام نود . پس از اینکه آمیر تیمود بخاكءثمانى 
حمله برد سلطان احمد و قرا یودف بمصر گر یختند و در آنجا بودند تا زما نی که امیر تیمود 
وفات یافت این دونفر بایران باز گفتند ولی پس از مراجمت به ایر ان بین‌خود نها برسر 
مملکت‌داری اختلاف و نزاعی شدید بوجود آمدکه متجر بجنگ شد ودر حوالی تبریز بین 
آندو جنگی سخت در گرفت وساطان احمد اسیر و مفتولشد وبا کشثه شدن اوخا ندان‌جلایر 


یا ایلکانی منقرض گردید واین در سال ۸۱۲ بود . 


مکتوب امیر تیمور گود کان 
به‌ساطان احمد جلاير پادشاه رقداد 


احمد حلایر بعو اطف‌بادشاها نهمحطوظ و بوره‌هدد وملحو ظومقبول پادیدا ند 


که جون رایات تفر تگاد بطرف شیر ازعودنمود منصور نامتصور باقرب ده‌هزارسوار 


خود را فدای تنا کر امنور کرد .و مانند گرد خود را برهوا پرا کنده کرد . 
آمروز اگر توخود را نمیشناسی ما تورا و ارك و سماك تورا میشناسیم حکم‌آنکه 
سعیا علی‌ال رس ل مشباً على القدم هرچند زودتر خود را بدر گاه عالم پناه عرش 
مسکنت کیو ان منزلت رسا ند وخاك بار گاهراتوتیای چشم سازدامیدهست کهبعنایت 
بیفایت رادشاهانه مشمو ل گر دد . 


جواب سلطان احمد جلایر 
به نامه امیر تیمور گود کان 


تیمور مذبور بظلم وستم معروف ومشپوربداند که چون مکتوب منکوب نا 
معقول و رسول ملول نامقبول تو بدین در گاه گیتی پناه وسده ددره اشتباه رسید 
اقل خدام را فرمودیم که در آن مطالعه نماید سراسرکبرومنی و دغا بازی وخود 
بینی بو قفعرض افتاد . عجب که رویاه گمراه بی‌دست وپا دلیری وصلابت‌شیری 
نماید و کم اصل با اصیل برابری کند . نام ارك" و سماك ما برده واز اصل و نژاد 
خود دورما نده کالم لفیا لهحرا . دا گرخنگ توتوسن وباد پاست -کمیت مرانیز 
پالنگ نیست» . هرچه از فتحنامة شاهزاده مففور شاه منصور گفته هر آینه این 
معنی موافق کر یمه لکل اج لکتاب یمحوالله مایشاء و یثبت و عنده‌امالکتاب 
ادت . سعیاً علی‌الرأس‌ولاه‌شیا علی‌القدم . غالباً مارا برمثال خویش تصور کرده: 
الاعرح لاحيلة لهالاان یمشی علید کبته اگرتوانيم متابعت نمائیم وا گر برخلاف 
آن باشد سبق‌الفر ادمما لایطاق من ستن‌المره‌لین رضا فردائید » 9 سیعلموا 
الذین ظلموا اک منقلب ينقابون . 


۱- متصود شاه منصورپادشاه فاری‌است که درسال۷۹۵درجنگ با امیر تیمورمقئول‌شد. 
۲ ادك باید همان اروغ باشدکه بز بان تر کی بمعنی ایل وطایفه است 














ساطان احمد جلایر ۳۵۲ 


مکتوب ساطانالاولیاء والعادفین شاه صددالدین به 
دلطان احمد جلایر درباب سفارش قاضی عمادالاسلام 


همواره همم علیه اهل‌الله و توجوات تفوس قدسیه دجال لاتلہی م تجار ةو 
لابیع عنذکر الله قرین حال عا کفان در گاء گیتی پناه و حرز سا کنان بار گاء 
گردون اشتباه باد . بعد از تجدید اسماف شرایف دعا واخلاص مشود ضمیر هنیر 
آنکه‌پیوسته اوقات فایققالبر کات حظایرمقدسه باستیفاء استدامت ایام سعادتانجام 
مصروف است و در ازای این عطیة عظمی حون جوامع همت عالی نعمت رت 
خیرامیت بانتظام مصالح سلسلهُ ارشاد ءعطوف ومحصور وبا نتشار آثارعدل واحسان 
بر کافةٌ افراد انسان توحه تام مذول ومقوردانسته بعد ازاستخاره واسته‌دادبجهت 
آوردن درمسجد دارالارشادز پدةالصلحاء والاشباه خلیفه حاجی شاه جیلانی ر خصت 
یافت وعزیمت این آمر‌صهم داشته اورا روانه ساخت . این مجحب نیز بعد از چند 
گاه بجاذبا‌عنایت ربا نی بحدوداردوباد و آزاد جبران ونخجوان گذار نمود.جمهور 
معنقدان ومریدان باتفاق اکابرراهالی آن‌حوالی استقبال کنان‌بدریافت ذوق‌صحبت 
درویشان شتافته واز ‏ نجمله جناب شریمت ماب جاءعلضائل والمحاسن مقتدای 
زمان مفخر ایران قاضی عمادالدین طوسی که از اکابر نامدار این دیار و مفاخر و 
مشاهیر روز گار است معپذا از خانواده قدیم به محامد صفات معروف ومشمور و 
بطیب اعراق موصوف ومذ کور قریب دوماه در منازل آن شریمت پناه مکث نموده 
منتظرورود خلیفة حاجی شاه بود قاضی مشارالیه دراین مد ت آنچه وظائف خدمتو 
مهمان‌داری است بجای آورده تقصیر نکر د روی اودفید باد . خاطر حقیقت ناظررا 
بدومحبت وتعاق تمام است وا ژخدمات محلصانه او وافم درموقع قول ومراعات 
جانب شریفش‌را ازاعیانآ نحضرت متوقع ومأمول این شمایل حمیده فحاویاحکام 
سالاطین سلف که در باره‌مناصب شرعیه| کثرولایات آذربایجان‌باسم آ با واجداد کرام 
اوصادر شده ناطق بر آنکه قاضی مشارالیه ازنجل ونسل علمای اعلام طوسیه است 








۳۵۸ نناد نامای تادیخی 











چون مر اعات کسانی که این صفات داشته باشند وازخانواده قدیم لازمالت‌ظیم بوده 
برپادشاهان روز گار لازم و منحتم است لهذا ترقب وتر بس از مواهب عمیمه آنکه 
ىدا الیه را بتلطفات پادشاهانه مشرف و سرافراز گردانند و ثاثا بسامع 
حلال میرسا ز دکه خلیغه حاجی شاه مدت مدید دردارالکفر بسربرده که در مسجد 
اسلامر| ازمما بد اصنام مستخاص ساخته آورد محبان وهعتقدان ازاین «عنی‌خوثحال 
شدند حون عود وا نصر اف بدارالارشاد حزم شد درخلال این حال جناں امارتمآب 
امیر اعنام شرا باللحكومة احمد بيك حا کم قلع همایون الجق به تهنیت‌فتحالباب 
مقاصد درو یشان تشر ف‌فرموده ازبر کات حطورش راحت ورفاهیت تمام بمر دماین 
مملکت ومقام رسید چنا نچه محبوسان وزندا نیان خلا‌يافته درواقع مردم‌ازحسن 
معاش ورعیت برودی وعدالت گستری او بسیار اظهارشکر و خشنودی نمودند حقا 
ازاین بودازدیاد محبت وحسناعنقاد گشت خدای خیردهاد در اين ولاجون‌متوجه 
در گاه عالم ناه بود بوسیلهٌ سفارش قاضی مشارالیه حکایات (بانی با او در میان 
نراد که بهو قف عرض رساند. ال نکه بسمع قبول متلقی گشته معارج همم‌خیر 
مقرون بانجاح آن مبذول فرمایند . و السلام علیکم اولا و آخراً ایام حشمت و 
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نام ساطان احمد جلایر 
به ایندرم بایزید 


بحضرت سامی منزلت عالی مرتبت سلطنت شعار معدلتآثارخداوند اعم و 
خداوند کار معظم ماك‌الملوك و السلاطین سلطان‌الاسلام و المسلمین قاید جیوش 
الموحدین ملاذ الغز اة و الم‌جاهدین قپرمان الماء والطین المؤيد من الله الملك 
المجيد - السلطان پلدرم بایزید - عظ الّهتعالی ملکه ونظم سلکه وزیدت شو کته 
صحایف دعوات خالصات و لطایف‌مدحات صالحات که منبعث از کمال مودت ووداد 
و منشعب از گلشن محبت واتحاد گردد از ریاض دارالسلام بابرید سای صبارفتار 








سلطان احمد جلایر ۳۵۹ 


پخدمت مقر بان ءال مقدار رسانیده ارزو مشاهدة دیدار فرخ آثار نه درا 
نصا بست كه السنة اقلام از عد؟ تقرير آن بتحرير ارقام قواند بيرون آم قوفيق 
وصول بشرف ملازمت عن قريب مقدرباد فروالمراد - بعد از ایضاح احوال اتحاد 
و یکجهنی هی رای عقده گشای عالی آنکه بعد از تقلت استبلای تیمور هقهور 
به عراقین وتصرف دارالسلام بفداد این هوا خواء بی‌اشتباه حسب اشاره آن‌عالیجاه 
نزديك ملاطیه و سیواس که مابین مملکتین روم و شام است توف نموده بود که 
جناب مملکت ماب دعادت نصاب مبارزالدولة والدین قره یوسف بهادر نیز رسید 
وبا یکدیگرمتفق گشته جماعت ازبکیه که مقدمة جیوش خصم مقهور بودنداز آب 
مراد گذشته بحوالی محلصان دررسیدند وتنورحرب گرم شده تی چند که سودای 
خام درسرداشتاد در آن آتش سوخته دود عجب از دماغشان بر آمد و بقیةالسیوف 
چون شرارازآتش برحستهوهمچنان بادهو | شده‌ازدیده اولوالابصار نا یدید افتادند 
اما چون این حال‌تیه‌وررا معلوم گردد در آنکه هجوم براصل خواهد نمودشبه‌ای 
نیست دراین باب هرجند سلاطین وحکام مصروشام هتفق‌اند لکن بالجمله موقوف 
رای صوابدید ایشانند همواره ایام سلطنت وخلافت متزاید و متضاعف باد - محب 


دولتخواه ۳ آحجمد جلایر ۲ 


جواب سلطان بایز ید 
به ناما سلطان احمد جلایر 
جواهرعند الةاظ پرصفا وزوار نظم کلمات خوش ادا یعنی کناب فرح‌فزا 
وخطاب روح‌افزا از مطلع أ فتاب برج اقبال و منزل شرف اوج احلال عالیجناب 
سلطنت مآب شجاعت شمار دولت | ثار شهسالدولة السلطنة والشجاعة والدنیاوالدین 
سلطان احه‌د حلایرزادالله عمره واید نصره مرشح بصئوف محبت وه‌وشحبه‌انواع 
مودت در صحبت افتخار الاکابر والاعاظم عوض شاه بك دام عزه دررسید و آنچه از 


ملاقات ایشان با جناب مملکت نصاب نورالدین قره یوسف بما در ایدالله ومحاربه 


_ جح 
وم اسناد و نامه های تادیخی 
سس 


ایشان بامقدمجیوش ازبکیه وتدارك دربارۂ مدافعهُتیه‌ورمقهور واتفاق حکام‌مصر 
وشام با اهل اسلام ويك جهتی وتوقف ایشان برای اینجانب بالجمله معلوم گشت 
مخفی نباشد که بمد از فتح سالونيك پیش از این بنابر انکسارعهد تکفور کفور 
استا نبول در حال‌بم‌حاصره آن‌شتافته‌شنيدیم که‌بطیق! لکفر هل واحده قرال‌الگروس 
بدپاراسلام تاخته وقلع نیکپولی‌را که ازحصون نین دوم ایلی است حصار ساخته 
بدفع آن کوشیدن از این همم اهم مود همان روز بتو فیق‌الله یصوب آن تخیول 
شتا فته بعد از انکسار واستیصال او بدارالامان بروسه آمده اگر چه تکفور طلب 
عذرخواهی کرده بخراج‌دادن امان میخواست ليك مقید بمز خرفات او نگشته‌مرة 
بعد انحری بازبرسر او رفته دراثنای فتح این خبردررسید لاجرم صلح‌اورا پذیرفته 
بجپت دفع‌تیه‌ورهکسور که بفتوای‌علمای انااشد من‌التکفور است‌بحوالی توقات 
آمده آنچه مقدوراست بتوفیق‌الله دریغ نخواهد کرد . باقی ایام عمرودولت‌زیاد. 
حررفی اوائل شهرشعیان المعظم - سنه مان و تسعین وسیعمائه . 


۱- تکفور (بادشاه دوم شرقی) بوده است . 











آمیر سید زینالداردین 


نويسندة نام ذیل شناخته نشد ولی مخاطب آن امیر سید زین الما بدین گنابدی است که 
از وزرای امبر تیمور بوده وشرح حال او در تاریخ مجمل‌فصیحی ذکر شده است و ازجمله 
ددذمن وقایم سال ۸۲۸ و سال ۹ نصب و عزل او را از وزارت شاهرخ مندرج داشته 
است . نامةٌ ذیل از کناب منشآت شرفالدین علی یزدی نقل گردید . 


ادن نامه بامیر سید زین‌العابدین که ازوزراک امیر 
نیمور گور کان بوده ادت نوشته شده است 


خلدالله طلاله زین للم بدین وعر فا للاسلامو المسامین و کرفاً لال طه‌وياسین. 
فنون تحیات زا کیان مرفوع داشته مت‌رض حدیث شوق و نیاز میشود . حکایت 
سفرپرخطر حقیر که اول ازحبوب صرصر تقدیر کشنی به قرب جده رسیده بعون 
هتد افتاد استه‌اع رفته باشد وازبندر 9ابل که‌متوجه حجازشد شم ازس گذشت‌این 
سفر باز رانده میشود . حال اول سفر که از تلاطم امواج کشتی از نزديك جده 
به‌بندرمکه معظمه است چگو نه بحدود هندوستان افتاد معلوم شده باشد . نوبت‌دوم 
از بندر ابل کشنی مکمل با هشناد تفر که‌اندار ونفطانداز " بصوب حجاز باز 
روان شد بعد ازشش روز دوازده جهاز راه زنان بی‌دین که با چپار سردار وحشری 
غله از ملاعين برسیدند و بحسب اتفاق باد سستی نمود و دشمن سخت کوش بود 
کار بمحار به و حدال انجامیده دو شبانه روز نیران تال اشتءال داشت و چون با 
خود بغیر از سنگگ از اساحه و اسیاب جنگ چیزی نداشتند اند کی از کشتیهای 
ایشان در آب بود " و از آن درویشان برخلای آن . روز سوم باتفاق پیش رانده 

۱- نفت‌انداز یعنی گاولهانداز وکس که توپ وتننگ راسردهد (فرهنگانندراج) 

۲- یعنی کشتی آنها بواسطۂ کمی بارسيك ت بود و بهمین جهت کمتر در آب فرو 


رفئه ودر نتیجه سری‌تر بودند . 





۳۲ اسناد و نامه‌های تادیخی 


از اطراف نگ باریدن گرفتاد و فرصت یافته بکشتی‌در آمدند وفقیر را که از 
سیگ وتیر جار حراحت برسر وتن داشت به يزه زخمی کب رون وجامه‌ا ی که 
دوشده بود از گریبان 7 بدامن جاك کرده ببردند که از شتاب تاراج کردن صبر 
بر کندن زد‌اشتند ون شوم رابآب انداحتند و ۱ ن بیچار گان حندی غرق شدند 
و بعصی شناه کرده شی باز آم‌دند وفقیر را تنا بکشتی خودبردند بعضی‌بر آنکه 
همه را هلاك ساز ند وجهعی برآنکه بیند زد وبآب | نداز ند تارای ایشان بر آن فر ار 
گرفت که بجزیره‌ای برند که بکانش کافری چند ساحرند و هر که نعود بال 
کر فتارایشان‌شد ود تور کش حلاص ممکن نیست والحق این از کشتن بتر بود : 
ستيه من و گردون بغایتی بر سید که‌حان همید همازمن تميس تا ند باز 

و بعد از دوازده شبانروز که بنزديك آن جزب-ره زسیده بودند از مس ' 

امن یجیب‌المضطر اذا دعاه 9 یکشفالسوع نسیم رحمت وزیدن گر فت واضطراب 
7 ۳ 1 ۲ 
این مضطران د: دل ایشان ان کرد و9 از کشتی غارتیده معام و ملاحان و حقه و 
99 ۳ ۰ 
اسیایی که در بحر راه بآن میتوان برد بکشنی خود برده رها کردند و برفتند و 
جونمدت حیوة مقدر بافی بودیاا که کپنه خرقه‌ای که سترءورت را شاید با کس 
نگذاشته بودند گندمی جرد خاك الود در این کشتو بود آنرا باب دریا حوشانیده 
س ٤‏ ان ۲ 

ابقاء مپحه بان میکردند و کشتی را به وووف برمقصد معین هیر ندند و بعد از 
هده روز که بساحل رسیدند بندر طقال بودکه قصبه‌ای است میان یمن و حبده 
ودر آن ولایت از سیب جراد وعفونت وؤساد هوا م بیم قحط دود دهم 4م وبا 
والی آ نجا وفقه‌اله لدل والاحسان هم در زمان خوردنی وپوشیدنی بفرستاد و هر 
یك ازرفقارا پیراهنی راست‌شدوچون کشتی رامرمت‌ضروری ته‌ام کردندوعزم‌شد که 

۱- مهب : جای وزیدن باد . 

۲- معلم ملاح و ناخدایک جهاز را نیز گویند سلیم فرماید : 
د میدود گر جا نب گرداب دانم‌همچو موج از معلم کشتی ما دارد این تعلیم را 

۲ ظاهرا متصود قطب نما بوده است . 

۴- ابتاء مهجة باآن میکردند بعنی با آن زندگی میکردند . 

۵- جراد - ملخ 














امیر سید زین‌الما پدین rr‏ 
و متوحه جرون : شود در شب دریا چنان پم برآمد که آن کشتی را با 
دومحافظ ببرد بعد از آن کشتی که در آن ثب از بیم غرق هرچه در او بود باب 
ريخته بودند از جانب حبثه بريد و اگر چه شکسته بود و رکوب بر آن نله 
خطر از غایت اضطرار قرار نوال داده عازم جرون گشت والحمده تعالی بسلامت 
برسید . بعد از وصول بدارالعباد یزد خواست که هم در آن دوسه روز احرام كع 
إقبال پردوش اخلاص اندازد واحراز دولت ملازمت ويله خیراختلال حال سازد 
بحکم عر فت‌الله بقسخ العز ائم روزدوم مزاج ازنیج‌اعتدال انحراف یافت ومرضی 
صعب طاری شد و هنوز اشتدادی عظیم دارد و چون محقر تحفه‌ای که نگاشته زح 
آرژوی بود که موروار در حضرت سلیمان ذریعهٌ عرض اخلاص وانکسار سازد آز 
دست رفته بود ریزه ترتیب افتاد و این زمان متردد است که آن رااخجالی 
ارسال نماید وبعد از کءال صحت وحصول قوت خود بیاید . الباقی عندالتلاقی ‏ 


۱- جرون - جزیر؛ هرمز است 





شاهر خ گور کان 


شاهرخ یس امیر تیمور گورکان مدت چهل‌وده سال با که‌ال قدرت و استقلال ۔لطنت 
کرد وی پادشاهی هنردوست ونیکوکاد بود یکی از وقایمی‌که در دوران سلطنت او رویداد 
قیام میرزا اسکندد پسر عمر شیخ ونو؛ امیرتیمور بودکه ازسال ۸۱۵ دد اصفهان حکومت 
داشت وپس از چندی برعلیه شاهرخ قیام‌کرد ونام اورا از خطبه بینداخت واحکام وفرامین 
باطر اف صادر تمودوحکام ولایات دادعوت باطاعت کرد . این اخباد موقمی‌بشاهرخ رسیدکه 
وی عازم دفع قرا یوسف تر کمان و تسخیر آذر بایجان وعراق بود بهنیدن این اخباد ناچاد 
خطسیر خود دا تفییر داد و بطرف اصفهان عزیت نمود و این شهر دا مدت پنجاه روز در 
محاصره قراردادتا اینکه بالاخره میرزا اسکندر درحال فرار دستگیرشد واو دا بهبراددش 
امیرزاده دستم که با او عداوت دیرین داشت تسلیم نمودند تا اوراکور ساخت . 

نامی که دراینجا ددج‌میشود مر بوط به‌مین‌واقعه‌است که‌شاهرخ برای‌فرزند خودالغ 
بیکه نوشته است ولی‌بطوریکه ملاحظه میهود این‌نامه ناتمام است . 

نامه دیگری که دراینجا درج میگردد از شاهرخ به والی مصر نوشته شده ونامۀ دیگر 
از دایمنگ پادشاه ختاست که بفاهرخ نگاشته شده است ودراینجا به ترتیب نقل میشود ۱۰ 


نام شاهرخ بهادد به 
میرذا الغ بيك پسرخود 
فرزند اعز اشجم کامکار منظور نظر عنایت آفرید‌گار کو کب فاك ساطنت 
وپادشاهی در دریای خلافت وشاهنشاهی مغيث الدين الغبيك بهادر طول الله تعالی 
دوامالدولة وا لسعادات اعماره وسادات وقضاة وامه وعلماء وموالی ومشايخ واصول 
وصواحب‌واهالی ولاية دمر قاد بدانند که چون از يورت قشلاق باستخلاص مملکت 
عراق و اذر بایجان و بارس رایات همایون حرکت نمودند متواتر بمسامع جلال 
۱- حافظ ابرومحاصر؛ اصفهان را سال 9۸۱۷ حبیب الیس ۸۱٩‏ نوشته است . 








شاهرخ گور کان ۳۶۵ 





رسید که اسکندر تصور استقلالی نموده و در مقام خلاف و تمرد است بنابر آن 
عنان جپانگائی بصوب همالك عراق و خراسان و اصفیان انعطاف یدافت چون 
بحدود ری رسیدیم چلبیان و برادرش عبداله پروانچی با قروب یکهزار هرد که 
مدنی بود به‌حاصرءٌ ساوه مشفول بودند افبال واربدر گاه عالم باه ماه توت 
خلیل را دستگیر کرده آوردند وکلید حصار قم که عبدائ پروانهی داروغه آن‌بود 
دیردند وحصار آوه و کرهرود با تمامی قلاع وحسون که برهمر لشکر واقع بود 
همگی و تمامی در وید و ضط در آمده هرروز از نو کران مخصوص سکندر شون 
قشون گر یخنه به معسک ر همایون ملحق هیشو ند در غرهٌ دبیع الاول که بمرحله 
آتشگاه اصفهان رسیدیم اسکندر با غلية تمام مکمل و مغفرق تعبیه صفوف کرده 
بمقا تله ومحاربه در آمد اشكر منصور کاللسوب الصامله بروحمله نمو دند ودرصدهة 
اولی کانہم حمره‌تنفره فرت من قسوده روی‌بپزیمت آوردند وازامراء وبیادران 
او اکثر و ره طه‌م4 هشیر و تیر شدند واسکندر با م‌دودی چندمنکون 
ومقهور بانواع حیل بحمار در آمد . 


نامةً هیر زا شاهرح 
به دااسی ەصر 
ماك معظم ر بدةالەلوك ملك ناصرالدین بو فور عو اطف بادشاهانه و صدوف 
نوازش خسروانه شرف امتیاز و اختصاص یافته جوامع ضمیر انور و التفات خاطر 
ازهر بحال و فال خود بدرحهٌ اعلی تصور کند وبداند که روزی که از خراین‌عناین 
هی تاج ولقد کرهنا بنی آدم بر تارك مبارك ما نیاده آمد و خلمت شاهنشاهی و 
دیبای یادشاهی برقدما دوخنه وصیت حلاات و مه-دلت و کامکاری را در اطراف 
بروبجر صورت انتغار و اشتهار دافته الى دومن هدا همواره مطمح نظر کیمیا اثر 
برصلاح و رواج حال و فراغ بال رعایا و زیردستان دبع مسکون بوده و همواره 
صداي نداي عنایت ایزدی بگوش هوش نیوض ما میر‌سانند : 


ey,‏ اسناد و نامه‌های تادیخی 


۳3 بت کی نار در صلاح رعیت‎ ETE 

و الحمدلله رب‌العالمین + همگی همت بلند و حملگی نیت ارجمند براین 
معنی معطوف ارت که عامة رعایا و کافهٌ برایا در ظل رأَفت همایون و کنف راحت 
و فراغ بال رون گار گذرانیده واتفاقاً در محلی که بتفحص وتجسس احوال داد. 
خو اهان و مظلومان وآسیب رسیدگان اشتفال داشت جمعی از تجار و حاجیان از 
نواحی أدبتل و گیلانات در مقام دادخواهی وتظام در آیده بذروءٌ عرض رسا نیدند 
که درینسال که عزیمت مک معظمه شر فما اتعالی تعظیما وتکریما وشرف آستان 
بوسی هزارات ,زر گوار فاگض‌الانوار جف و کربلا وسایر مزارات نموده بودند و 
بدان دولت سرافراز گردیده وبوقت مراحعت بوطن مألوف به محل ی که از حدود 
مصر است رسیده‌اند . جمعی از قطاعا لطریق سرراه بر ایشان گرفته وحوهیات و 
متعلقات ایشان را بتمامی غارت کرده و بتاراج برده‌اند وجمعی بز خم شمشیر و تور 
متلا گشتهاند و آن حماعت سرویای برهنه پیش آن عزیز آهقه کیفیت برض 
رسانیده بحال ایشان التفات نکرده به تفحص و تجسس آن صورت قیام و اقدام 
وده کن روق قطاعالطریق زفرستاده و آن حماعت ناامید از مجلس آن عزیز 
رفده التجا بدر گاه گیتی پناه نموده چند کس رافرستاده‌اند وچون بعرض همایون 
را نیدند وصو رت اهمال و تغافل ان عزیز بهجاس رهم افتاد از آنجا که غیرت 
غعضبیت سلطنت و حها نداری است دریای غضب شهریاری حوش‌زد و فرمان فضا 
حریان به نفاد پیوست که معتمدان خاص حون نظاما لدین برلاس و غیاث لدین 
شيخ وابواافضل کو کلتاش ونظا‌الدین احمد فیروزشاه و کمالا لدین میرم بافوجی 
از ملازمان در گاه گیتی پناه بجهت تحقیق این صورت متوجه شوند اگر در باب 

مظلومان غارت يا فته از آن‌عریز اهمال, وتکاهل بظرور رسیده باشد او را وجه‌عی 
از مخصوصان و داروغگان و گماشتگان آن حدود را بند کرده بدر گاه عالم پناء 
آر ند تابتفس ميارك همایون غوررسی نموده جون برضمیر منیرانورهمایون واضح 


گرد دکه‌آن عز یز و کماهة ن‌آن <دود در ایتصورت اهمال وتغافل نموده باشند 











شاهر خ کورکان ۳۶۷ 


او ستانده بخداو ندان واصل گر دایم "| برو لایتفع‌مال و لابنون»خاط ومخئول 
نباشیم فوجی از مقربان در گاء عالم پناه که حقوق خدهتگاری ایشان برومت 
همت والا مەت بر عالمیان اظور من‌الشمس است در مقام تضرع و اپمال در آمده 
بعرض رسانیدند که دراین .... که <ماعت با لشکر عظیم بررسر قهر بدان دیارتوحه 
نه‌ایند وضوز کت : از آن دیار نه‌اند ز آدمی دیار . آسیب وتفر قهکلی بدان دیار 
میرسد وانهدام و آلام به اهالی وسکنه جا راه می :ابد : چون ایجان ملتمس آن 
حماعت در خیر توف افتاد یکی از بند گان در گاه را هرستاده شه بايد که چون 
برفرمان قضا حریان واج الاطاعة والاذعان وقوف یابد واژاو امرونواهی سلطانی 
مطلع گردد ؛ در روز بلاتوقف واهه‌ال سرداران و گماشنگان وداروغگانآ نحدود 
را تعیین نموده بسرحدها و گذرها که درقید ضبط آن عزیزاست فرستد تا آ نجماعت 
قطاعالطریق را بہر کیفیت که ممکن است پیدا کرده وجوهات مسلمانان وغارت 
زد گان ر | بخداوندان باز گرداناد وا گراشی آنجماعت حاصل نشود از خاصه خود 
و گماشتگان که اینصودت بحدود ایشان بسبب اهمال‌وتغافل ایشان واقم‌شده تاوان 
دهد وا گر آنجماعت از حدود آن عزیز رفته باشند ویمدد و کومك احتیاج باشد 
فرمان واحب‌الاذعان را بگماشتة خود داده پیش اولاد عثمان بپادر وجمعی ازحکام 
و سرداران که ,ا آن جناب قرب جوار داشته باشند فرسند که هر آینه چون بر 
مضمون حکم هما یون اطلاع یابند وظیفه امداد و کومك ,ظهور خواهند رسا نیدو 
حق مسلمانان به محل خود بازرد و آن حماعت مفسدان را بنوعي سزا و جزا 
دهند که موحب عبرت شمه ده گرد و روزبروز عرض حالات و دقع حاحات و 
ملمتمسات را واجب ولازم داناد واگر ازممری وسرحدی صورتی و آفتی روی‌نماید 
وبمدد و کومك احتیاج افتد ایلچیان ورسولان پیش جناب زبدةالملوك نصیرالدین 
خلیل ال در بندی فرسند که مقرر جذان است که درهمةً امور بت<صیص صورتی که 


قفوت واحیاء شعائر اسلام و نکیت وصعف بي‌دینان و ناسلمانان پاشد در طاهر و 





سس 


و۳ اسناد و نامه های تادیخی 
سس ی 0 ۳۳ 
باطن با آن عزیز طر یه موافقت و یکجینی بتقدیم رساند - والسللامعلی هن‌انیم 





الپدی ۔ و ی یازدهم شعبان الهعظم سنه الاه واربمن وثمانماگه . 
0 


درسال ۸۱۵ سفرا وایلچیان دایمنگ پادشاه ختابه نزد ثاهرخ آمد ند شاهر خ‌دستور 
داد تا ثهر هرات داآئن بته و امرا وبزر گان باستقبال دفته وچندین دوذ جثن گرفنه و 
مهما نی کر دند . سفرای دایمن نامه پادشاه خود رابتاهرخ تسلیم نمودند . این نامه بس 
زبان نوشته شده بود یمنی متن آن فادسی بود ودر ذیل هرسطر بخط تر کی مفولی و نيزخط 
چبنی عین آن مضامین انشاء شده بود . 

هتن فادسی نامه مز بور دراینجا از کتاب حافظ ابرو نقل میشود . 


نام رایمنگک پادشاه ختا 


دایمنگ پادشاه اعظم نامدارمیفر ماید بدیارسمر قند وشاهرخ بهادر را خداوند 
تعالی ازجمیع خلایق بیافر ید نچه درمیان زمین و آسمان است تا هریکی‌براحت 
و زفاهیت باشند تا بتامید خداوند ها پادشاه معلکت روی زمین گشته‌ایم بمتابعت 
حکمالہی جہانداری میکنیم بسبب این‌-یان دورو نزديك فرق‌نمیکنیم همه رابرابر 
ویکسان نگاه میداریم پیش از این شنیدیم که تو نيك عاقلی وکاملی و از همگنان 
بلندتری باهر خداوند اطاعت مینه‌اگی رعایا و عسا کر را پرورش داده و در بار 
همگان احسان و نیکوگی رمانیده بسیب این نيك شاد گشتیم علیالخصوص ایلچی 
فرستادیم تا کەخا وترقوخلعت رسانند جون ایلچی باینجا رسید تو نيك تعظیم‌امر 
ما نموده و مرحمت ما را نيك ظ-اهر گردانیده همه خرد و بزر گی شاد گشته‌اند 
فیالحال ایلچی فرستادی با خلعت و تحفه و اسبان ومتاع‌ها باین دیار را نیدند 
حد صدق نمودن تورادیدیم که شایستةٌ ستایش و نوازش باشی بیشتردورمقول‌بآخر 
رسید پدرتو تیمورقوما بامرخدای تعالی اطاعت آورده پای زد ! پادشاه اعلای مارا 
خدمت تمسوده و تحفه فرستاده ایلچیان منقطع نگردانيده بسیب این مسردمان 


آن دیاررا بسعأادت امان رسا نیده‌| کنون پدر تووفات یافت توبعلم و کیاستشايستة 


شاهرخ گورکان ۳۶۹ 


آامراتب ومنازلی مردهان آن دیاررااعان داده وهمگذان‌را دولته‌ند گردا نیده‌دیدم 
که توبرمت وروش پدر نيك متابعت نموده | کنون ۰ فرستاديم با تهئیت و 
خلمت و کمخاها وترقوها وغیرها تاصدق ماظاهر گردد و بعد از این کسان‌فرستیم 
تاآی ورو کنند تا راه منقطع نشودو کسب بمراد خویش کنند: خلیل ساطان‌برادر 
زاد تو است وی‌را نیکوتربیت نمائی تا حق برادرزاده خویش بجای آورده‌باشی 


تو میباید که بصدق رى ما متایمت نمائی این است که اعلام گردا نیده میشود. 








سل محمل فو ر بش 


سید محمد نود بخش در سال ۷۹۵ درقاین متولد شده است ودر همان شهر به‌تحصیل 
پرداخت ودارای معلوماتی شد وپس آزچندی دعوی دیاست وپیشوائی کرد وجمعی دراطر اف 
او گرد آمدند ودیرک زگذشت که کار او بالاگرفت ومدعی امامت شد و چون نزديك بودکه 
فتاه وفسادی تولید ود یکی ازامرای شاهرخ اورا گرفته و نزد شاهرخ فرسئاد . 

در نامه و خطابه‌ئی‌که از سید محمد نود بخش اینجا نقل"ءیشود یکجا خود را امام و 
واقف بكليه اسراد وعلوم ودرجای دیگر خود دا مظهر نامیده است . وی درمدت بیست‌سال 
هبار به حبس افتاده است وحتی شاهرخ حکم وال او را صادد نموده و مدتی نیز در چاه 
قلعةٌ اختیادالدین محبوس بوده است و لی ددهیچ حال ازدء‌وی خود دست نکشیده وهما نطور 
که خود پیش‌بینی میکرده است با تمام این گرفتاده۱ وسختی‌ها تا بعد از فوت شاهرخ‌حیات 
داشته است. اولاد این سید نیز تامدتها مورد احترام و ادادت مردم بوده‌اند . قاضی نورالله 
شوشتری در مجالیالمومنین شرح حال سید محمد نود بخش دا جين میئویسد : 

« ... جدش از اهالی لحصا بود وبهمین جهت در اشمار خود لحصوی تخلص میکرد 
پدرش از موطن خود قطیف بخرادان آمد وچندی در مشود وطوس بود و از آنجا به‌قاین 
رفت. فرز ندش سید محمدنود بخش درقاین‌متولد شد (سال ۷۹۵) دید محمد مردی مجذوب 
وصاحب داعیه بود چون مریدان زیاد در اطراف او گرد آمد‌ند خروج کرد و دعوی خلافت 
و امامت ءود. یکی ازامرای شاهرخ که داعي وی دا مشاهده کرد قبل از اینکه کار او قوام 
یافته وفتنه‌گی بر پا شود اورا گرفته و نزد شاهر خ فرستاد. شاهرخ حکم قتل‌اورا صادد نمود 
ولی بمالاحظاة سیادت از خون اودر گذشته دسئور داد که او دا متید نموده به حصار اختیاد 
الدین بردند و در چاه آن حصار مدت هیجده روز محبوی بود و بعد آزاین مدت اورا مغلولا 
به بهبهان بر دند چندی در آنجا موقوف بود تا والی شر از اورا آزاد ساخت و او به حله و 
بنداد وپس از آن به کر دستان وبختیاری رفت و باز آنجا دءوی خود دا تجدیدکرد و جمعی 
در اطراف او فراهم شدند و حتی سکه بثام او زدند و خطبه خ-واندنه وکارش بالا گرفت 
چون این اخباد بشاهر خ رسید دستور داد که آورامجددا گر فته نزد او بردند ومدتها محبوس 
بود تا بالاخره درتال ۸۴۰ مستخلص شد وبه تبریز رفت وازآنجا به ری وشهریاد آمد و 
در آنجا بود تا در سال ۸۶۹ وفات یافت . شاه قاسم فیض بخش که پسرسید محمد نود بخش 
است در زمان سلطان حسین میرزا از عراق بخر اسان آمد مردم زیادی باو گرویدند ۰ 


سید محمد على نور بخش ۳۷ 

در روزنامۀآزادی (مشود) مینویسدکه سید درقریۀ سوله‌ان مقیم بود تا در ۱۴ دبیم 

الثانی ۶۹ وفات یافت ودر هما نجا مدفون شد . و نیز مینویسدکه وی تألینات زیاد داشت 
ازجمله العتاید درفته واحکام ولمعات وشجر؛ مبار که ور باعی ذیل را از او نقل میکند : 


تا مرد زخود فانی مطاق نشود اثبات ز نفس اد محتق شود 
توحید حلول نیت نابودن تست ورنه بکزاف آدمی حق نشود 


روزنامۀ مز بور اعقاب او دا چنین مینویسد : شاء قاسم نور بخش (۱) که در شهر رک 


در گذشت . سید جعفر نود بخش فرزند دیگر دید محمد واين شعر ازاوست : 


تر که من دست چو بر خنجر بیداد برد تشه دا آب زلال خر از یاد برد 
شاء‌رضای نور بخش از احفاد سیدممد وصاحب این شعر : 

بروز وصلت از آن خاطری غمین دارم که دشمنی جو فراق تو ددکمن دادم 
دیگر امیر نصیبی نوربخش دارای دیوان اشار واين شمر ازاوست : 

زنده در عشق چان بود نصیبی مجنون عشق آنروز مگر اینهمه دشواد نبود 


و دیگر شاه صفی نود بخش از بزرگان این خانوده و از شعرای بزرگه فرن دهم 
بوده است که دو دباعی از او نەل میشود : 


قوس که ال ردو خوش شوه از خاطر فان فراموش شدند 
آنانکه بصد زبان سخن میگفتند آیا چه شنیدند که خاموش شدند 


هرگز دل هیچکس میاذاد صفی تا پتوانی دلی بدست آد صفی 
سررشتة کار خود نگهداد عفی زنهار صفی هزار زنهاد صفنی ۲ 
هما کنون از اولاد و اعتاب سیدمحمد نور بخش در قاين و بیرجند کسا نی وجود دأرند 
که ازجمله آنها سید بدیم | لز مان متخلص به‌سری است که تا سه سال پیش در قید حیات بود 
وی کور مادرزاد بوده و چندی بعد نیز بکلی کر شده است با وجود این ».حفوظات شعری 
بیار داشت دشعر نسبناً خوب میگفت این دوبیت که بز بان بیرجندی سروده شده از اوست : 


موکه بی‌چشم و گوشم برچه خویم موکه بی عقل و هوشم برچه خوبم 
مو که ود جهل آخوندای برجند ازو چیزا منوشم برچه خوبم 


۱- دد مجالسالمومنین مینویسه شاه قاسم فیض‌بخش در زمان سلطان حسین میرزا از 
عراق بخراسان آمد و مردم زیادی باو گرویدند ۱ 

۲-نثل ازشمار؛ ۳۰۹۲ روزنامً آزادی که بمدیر بت شاعر نامیآقای گلشن آزادی در 
شهر مشهد طبع ونشر میشود . 











اسناد و نامه‌های تادیخی 


دجم و7 1 سس 





سید محمد زور بخش در نصیعت 
مریدان و اهل معرفت نوشته‌اند 

شکرودای ونای بی‌ژیاس حوّرت لاهوت‌را که به‌قتضای حکمت انسان را 
ازههه کائنات‌بر ور بل بشرف نموت‌وولابت مشرف گردانیده و تشر یف نیوت‌بر خاتم 
الانبیا ابوالقاسم محمدین عبدالله عليه افضل ااصلواة بلباس حامعیت پوشانيده واز 
مپااك حسه‌انی وعقبات نسانی ویرا بموهیت محض رسانید و از جمیع مقامات 
صدیقان وهقر بان گذرانید ولباس تجلیات آثاری وافءاسی وصفاتی وذاتی وشا نید 
الحمدلله على نعمائهالظا هرة وا لباطنه که هیچ ازشرف فضایلو کمالات ازاین مظهر 
دریغ نداشت . در نسب قرشی‌هاشمی وعلوی وفاطمی و کاطمی وحسینی‌ام و درعلوم 
ریاضی !گر افلاطون بودی از این مظهر استفاده نمودی درعاوم شریفهٌ جعفر یه 
تابع سید اولیا على مرتضی ام صلوات‌اله عليه ودرعاوم غریبه سیمیا و کیمیاوایمیا 
| گرعار ندارمابوعلی‌سینا یم‌ودرمکاشفات ملکی وه‌شاهدات»لکوتی ومغیبات جیروتی 
وتجلیات لاهوتی‌کامل ومگملم دراطوار اذکار سبعة لدانی وقلبی وسری وروحی و 
خفی وغیب‌الغیوب واصل ومتواصلم درمعرفت حقایق‌اشیا ومشرب توحید - بخدا 
گر بزیرچرخ کبود. حون منی هست و بود وخواهد بود - ای‌اهل زمانه مفاخرت 
نما ئیدبمهاصرت‌امامالاو لیا» ای‌اهل‌ماك میادرت نماگیدبتصرت نتیچه سلطان آل عبا . 
ای اهل علم ازتیه تقلید بسر حشمه تحقیق رسید ای اعل معرفت طالب علماليقين 
شوید» ای خواص در صدق و اخلاص کوشيد » ای عوام‌الناس لباس تقوی پوشید . 
ا گر نهبمقتضای من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية . | گروقت‌مقتضی 
اظرارنبودی حال خود محفی داشتمی امااظپارواحب بود 17 برعالمیان حجت‌باشد 
هادی علی‌الاطلاق همگنان را بعظهر کل وهادی سیل دانا وبینا گردا ماد بحرمت 
سیدالکونن وعثرته الاطهار الاخیار . 





سید محمد نور بخش Yr‏ 


امه سیدمحمد ور بخش 
به خاهرخ گور کان 

حضرت‌الله تعالی سعادت محبت آلعبا صب بزد گترین پادشاهان زان و 

زبده خوافن دوران گرداناد واو را بشرف حدیث «من‌مات على حب آل‌مجمد مات 
موْمناء بر ساند وازخفلان‌«من دات على بفض آل‌محمد مات کافر آ» بر هاند . بعدحمد 
الپی وصلوات قائل ازماءالاشیاء ! کما هی‌اعلام حضرت یادشاهی میرود کهبموجب 
قل لااسگلکم علیه‌اجرا الا المودة قی‌القر بی محبت اولاد مصطفى بر عالمیان 
واحب ولازم است ودرین زمان باجتماع اهل بصیرت وبصارت در خاندان نوت و 
ولایت فرزندی که درشریعت وطریقت وحقیقت حضرت رسالت پناهی باشد محمد 
نور بخش است اگر در <دیث آشر اف آمتی حملةالقر آن خواهند برهن مظیر 
صادق است و اگر حدیث العلماء ورثةالانبیاء گویند براین مظهر صادق است و 
ا کر <دیث الشیخ فی‌قومه ک5النبی فی‌امته نمایند براین مظبرصادق است در این 
زمان وهمةٌ حجان اگر دیدی باشد در ون عام شرعی وادبی وحکمی هشر ودر 
مکاشفات ومشاهدات ومفائبات وتجلیات آذاری و افعالی و صفاتی و ذاتی و حقایق 
توحید ومعر فت وتصوف متحد ومنفرد ازمر یدان صاحب کمال وریب جاه صاحب 
حال داشته‌باشد که درریاضت ومجاهدت وخدمت وعزلت برتبت تمام صاحبتجلی 
ومحقق باشند این مظبر است و نزد هرشد صمدانی وعلماء ربانی محبت وارادتو 
ملازمت واطاعت نین صاحب کمال بریادشاهان اسلام احملهُ واجبات است و بر 
| کثر علماء اسلام بلکه خواص وعوام هویداست که غیر کاتب این حروف در همه 
عام هیچکس به حامعیت این صفات موصوف نیست وهدت بیست سال است که آن 
پادشاء از این مظیر سعی بلیغ نماید وسه نوبت مقید گردانیده است و دونوبت‌در 
چاه داشته وهزار فرسخ تفریباً بایند اقایم به اقلیم گردانیده والحال هذه که آخر 
عمر وی است ونوبت یادشاهی نزديك است که منقضی شود هنوزدر اندیشه آن‌است 


که این مظبر را باز بدست آرد ومقید گرداند واین حال نزد مکاشفان محال است 





۳۷۴ اسناد و نامه های تادیخی 


از بر آنکه سه‌قید بینایان دیده بودند ودانایان دانسته‌از آنجمله جناب تجلیماب 
قدوة المر شدین شهابالدین ادام!للّه بر کاته در هرات در اوایل رهضان دیده بود که 
یودف صدیق‌سه‌نوبت از آسمان بزمین نزول نهود نوبت سیم ازدونو بت اول آسان‌تر 
بود و بعینه چنین اتعاق افناد مدت اول مدت قید ششماه بود وبند کران وحکم قتل 
بود و ثوبت دوم مدت فيد چهار ماه بود وبندگران وحکم برقتل نمود و نوبت سوم 
مدت ويد دوماه بود و بند سب وحاه وحکم فتل نبود . اکنون توقع ازآن بادشاه 
آن است که از کرده بشیمان گردد و استغفار فرماید و زیاده از این در قصد جان 
خاندان بیغمیر نکوشدکه عمر وسلطنت بایان رسیده است وتو بت لمخم است 


وا لسلام علی‌من| تبع الهدی : 








ساطان ړل صفر ی 


سلطان جنید جد شاه اسمعیل صفوی داعیۂ جها نگیری و فرمانروائی داشت و اذ نامه 
ذیل که امپر خلیل اله شروانشاه پادشاء شروان باو نوشته است بخو بی ظاهر میشود که سلطان 
جنیه برای جهاد وغزا از ذروانشاه استمزاج و کسب اجازه نءوده وذروانشاه درجواب او 
مینوی د که صرفاً بايد جهاد با نفس نمایندکه آن جهاد اکبر است و نیز ءعاوم میگردد که 
در موقع صدود این نامه سلطات جنید جوان بوده است وموقعیت ومقام وعنوانی داشته‌است . 

سیادت خاندان صفوی که درچنه سال پیش موجب بحث وتردید بعضی ازنوبندگان 
قرار گر فته ودر مجلات مالاتی در این باب نوشته شده بود بموجب این نامه و نامدیگری 
که سلطان <سین میرزای بایةرا به امبرعلیشیر نوائی نوشته است و عدا درج خواهد شد ءسلم 
میگردد . هرحال شبخ‌جنید پس ازچندی سپاهی ازصوفیان متشکل ساخت و بجنگ‌شروانشاه 
رفت ولی در آن جنگ که در محل تبرسر ان واقع شد مقلوب گردید و این درسال ۸۶۰ 
هجری بود . داعیۂ جهانگشائی صوفیان بافتل شیخ جنید فرو نتشست زیرا چندی بعد سلطان 
حیدد وپس از او شاه اسمعیل مفوی این مقصود را دنبال کردند تا این موفقیت حاصل شد 


و سلطنت خاندان صفوی بوجود آمده استقرار یافت . 


مکتوب شروانشاه به 

دیخ جنید اردبیلی 
ابجناں هدایت م آب صفوت ایاب شیخو خت انقساب کمالات | کتساب تیه 
اکابر الاولیاء وسلالهٌ اقاخم الاصفیا ذی‌النسب الطاهر والحسب الظاهر العوفق من 
عندالله الصمد الولی علاءالملة والدین على الصفوی ... اداملهتعالی - سللامی از 
عاغت لطافت وصفا صیدّل رات اصفیا مبلغ ومردی گشته اءلام میرود که مکتون 
شر یف مصجون فرستاده ا نجناب سمت ورود یافت - آنچهدر باب استجازه درویشان 
عرفاوغزوات‌ایشان عرض فرموده‌بودند بوضوح پیوست برضمیر الهام پدیر پوشیده 
نخواهد بود که جهاد تفس سالك را امری است اهم واتم وشغلی است اعم و اقدم 


۷ د ‏ اساد و نامه های تادیخی 
جنا نچه فحوای کلام درنظام حضرت سیدالانام عله‌ااسلام قال د جعنا من جرباد 
الاصغرالی جبادالاکبر بر ین معنی‌اشارت کردهو پر تواشه‌ار گسترده‌سیه‌امنسوبان 
خاندان ولایت ودودمان کرامت وهدایت که بر آنان اوجب والزم تواند بود . پس 
اولی وان آنکه در اوان ریعان که جوت کسب کمال و استکمال اشرف ازمان 
است دداعی خواطر و مساعی ضایر و تقدیم مراسم‌جراد اکیر که بمخافت هوا 
معتبر است مصروف داشته در تعطیل قوای نفسانی و تحصیل که‌الات انسانی و 
تکمیل درجات روحانی که شیوه اولياء عالیمقام است جمد بايغ تقدیم پجانب 
ترقی‌مراقی صفوتو تعرح ب-دارج عليه متوجه گشته‌یقین دانند که ازحضرت فیاض 
ازلی بحسب قسمت ام‌یزلی هرطایغه راشآن ومرقومی را مکانیمقرر ومقسوم است 


ومامنا | لاله متام معلوم ۳ و السلام علی من‌آتبع الهدی ۳ 








آوزون تسن 


طوایف قره‌قوینلو و آق‌قوینلو ! 

درموقمی که امیر تور گورکان با لکریان شکست‌ناپذیر خود نواحی مختلف ایران 
را مسخرساخته بود قره‌یوسف تر کمن ازسران سلسلة قره‌قویناو که برقسمتی ازآذربایجانه 
دیار یکی با کمال‌اقتداد حکمرانی میکرد نبت به‌امیر تیمور اظهار عدم‌تمکین دمخالفت‌نمود 
ولیس ازجنگ وزدو خوددها او نبز ما نند سلطانا<مد جلایر و بسیادی ازپادثاهان دیگردر 
ما بل سیل بنیان کن‌قوای تیمودی تاب‌مقاومت‌نیاورده ناچارفر اری ومتوادی‌شد و پسازچندی 
,سلطان عثما نی ایلدرم با بز ید پناهنده گردید ,طودیکه در بعضی نامههای امیر تیمور سلطان 
عثمانی‌مصر حاستاین بادشاه نسبت به قرء یوسف وساطاناحمدجلایر کینه وعداوت شدیدی‌داشته 
است وحتی یکی از دلال مخالفت و دشمنی او با پادشاه عنمانی حمایت و طرفدادی ایلددم 
بایز ید از آنها بوده است . 

پس‌از اینکه امیر تور بخاك عثما نی‌هجوم برد قره‌یوسف باتفاق سلطان احمد جلایر 
به‌مصررفت والی مصر ازتری امیر یمود آ نهارا محبوس سأخت‌وتاموقم مرگ امیرتیمود آنها 
درحیس بودند ۳ 

چون تیمور وفات‌یافت قر هیوسف وساطان احمد مستخلس گردیدند و به ایران آهدند 
اتفاقاً جهادسال بعداین پادشاه که سر زوشت مشتر کید اشتند ودرایام‌فر ارو آواد گی‌ودودان‌حبی 
وبند با یکدیگر دوست وموّ الف بود ندهمینکه آزادی یافتند بر ای‌بدست آوردن‌ملك وجاء‌بجنگ 
پایکدیگر بر خاستنه وسلطان احمد جلایر در تزدیکی تبر یز بدست قرء‌یوسف مقتول گردید. 

درموقم ظهود امیرتیمود یکی‌از سران دیگر تر کمن موسوم به فره‌عئمان که از طایفة 
آق‌قوینلو بود باستظهار امیر تیمورباقرء‌یوسف جنگګ گرد واوداشکست داد وتیموریپاداش این 
خدمت حکمرانی دیاریکردا باووا گذاد کرد وازهمین‌موفم بین‌دوطایفة قره‌قوینلو و آق‌فویناو 
که:ريك ناحیه‌سکونت داشتند دشمنی ونزاع قایم گردید ۱ 

۱- قرء‌قوینلو (گوسفندسیاء) در کنار ساحل دریاچة وان و آقفویناو ( گوسفندسفید) 
درقسمت دباد بکرمستقر بود ند بیشذر احتمال‌دارد که ايندو نام بمناسبت نوع و نواد گوسفندهاگی 
بوده‌است که هر کدام اذاین دوقبیلهداشته! ند (ازمقالةٌ مینودسکی) 








۳۷۸ اسناد و نامه‌های تادیخی 


قره‌یوسف دردال۸۲۳ وفات یافت و پسرشاسکندر وپس‌ازچندی پسردیگرش جها نشاء 
بسلطنت آذر بایجان نهست .۱ جهانشاه برا کثر شهره‌ای ایران‌استیلایافت ومملکت خودرا از 
هر طرف وست‌داد وحتی‌مدت شش‌ماء هرات دا که مقرومر کزسلطنت سلاطین تیموری بود در 
تصرف‌داشت درسال۱ ۸۷ مصمم‌ش دکه اوزون‌حسن بایندر نو؛‌قره‌عتمان دانبز مفلوب و منکوب 
سازد وباسپاهیان فراوانی که داشت حصول این مقصود همکن مینمود اما اتفاقاً پیش ازاینکه 
جنگ شرو ع ده د اوزون‌حسن‌درشکار گاء براو دست‌یافته اورا مقتول ساخت" وباقتل جهانثاه 
کار اوزونحسن رونق گرفت وبرتمام ایالات تا به پادشاه قره‌ژو ینلو مسلط شد . چندی مد 
حسنعلی پسجها نشاه بهخون‌خواهی پدرقیام کرد وءازمجنگ با اوزون‌حسن گردید . 

دراینموقم اوزون‌حن ازساطانا بوسعید که دار ای‌شو کت واقندار ووادث هسند سلطنت 
تیهموری بود استعا نت‌جست وامداد خواست پادشاه‌تیموری علاوه.راینکه به‌در خواست وتقاضای 
اوتر تیب‌اثر نداد بالشکری‌فراوان بعنوان انتقام وقصاص‌فتل جها نشاه برای جنگ با اوزون 
حسن عازم آذر با یجان شد . 

آوزون‌<سن ازداء‌اصنطر ار اظهارانقیاد واطاعت وتمکین نمودوواسطه‌ها برانگیخت‌اما 
سلطان | بوسبید که به کثرت سپاهیان‌و تجهیز ات خود ستظور بودهمچنان درتصمیم خودپافشاری 
وواستقامت نمود چون لشکر سلطان| بودمیدبه نز ديك ميا نه ردیداوزونحسن راه‌رسا نیدنآذوقه 
را ازهمه‌طرف مسدود ساخت وبا سپاهیان زیده از هررطرف اردوی ابوسعیدرا مورد دستبرد 
قر ارداد کم کم کار پر لشکریان تیم‌وری سخت‌شهد و زمستان فرارسید سرمای زمسثان و نبودن 
آذوةه ایوسعیدرا ناجارساخت که چند کوچ عقب نشینی نماید" درهمن موقم سپاهیان آوزون 
حسن عملیات تهاجمی راشرو ع کر د ند ودر نتیجه انتظام‌سپاه تیموری آزهم گسرخته‌شد وعده‌ثی 
از لشکریان او که ازسر ماو بی‌قوتی بجان | مده بودند به آوزون حسن ملحق گردیدند . ساطان 
| بوسعید که وضع خود را وخیم دید طالب صلح گردید و سفرائی نزد اوزدن‌<سن فرستاد اما 
ایندفعه ذو بت این بادثاه‌تر کمن بود که اظهار عدم‌موافتت نماید. سلطات |بوسه‌یدچاره رامنحص 
به‌فرار دید ولی‌دداین کارهم ته فیق نیافت وقبل‌از اینکه بتواند از منطقۀ خطر دورشود بدست 
یکی‌از پسران اوزون حن بنام سلطان‌خلیل اسیر گردید و دوروذ بعددر حشور اوزون‌حسن 
بشرب شمشیر بە‌قتل دسید . ٩‏ 

چندی بعد اوزون حسن‌حکومت خراسان‌را بموجب‌فرمانی که دراین‌فصل مسطورخواهد 
شد بهیاد گار محمدمیرزا نوه بایسنقر که درآ نوقت درخدمت اوپود وا گذاد نمود . 


۱-جهاً نشا ه يك‌شاهز اده قا بل ملاحظه و دو اومسجد کبود تبر یز دا بنا کرد( ار مقا لمینودسکی) 

۲- قتل‌جها نشاه بدست لشکریان اوزون<سن درسال ۲ ۸۷ (منتظم ناصر ی) 

۳- رجوع‌شود به‌ناماً اوزون‌حسن به‌سلماان مسر که درذیل این مقدمة درح‌است . 

۴- در بهضی‌از تو ادیخ نوشته‌ا ن دکه اوزون‌حسن سلطان | بوسمید دا تسلیم یاد گادمحمه 
میرز! نمود واو بقصاص‌خون جده خود گوهرشادخاتون اورا مقتول ساخت . 











۳۷۹ 


بعداز این فتح‌نما ان کار اوزون‌حسن الا گر ز 1۳ شخماعر دیلایق وشاسته 
بودشهرت واعتباریته‌ام بافت وچون باسلطان محمدفا تح پادشاء عنما نی‌اظهاده‌خا لاتودشمنی 
میکرد سلطان‌محمد پر خود ساطان»‌صطفی را ,هجنگه اوفردتاد واوزوندس در این جنگ 
شکست خورد ولی‌در جنگهائی که بعد بامصر ی‌هاو گر چی‌ها کر د فاثق آمد وعاقبت درسال۸۸۲ 
وفات یافت پی‌اذاو برش ساطان خلیل ,لانت نشت ولی دوران حکمرانی‌او بیش ازشش 
ماءدوام نکرد ودر جنگ بابر ادرش سلطان یموب شکست خورده و مقئول گر دید ۰ 

سلطان ,توب مدت‌چوارده‌سال در ] ذر بایدان سلطنت کرد وچون‌نسبت به‌خا ندان‌صفوی 
پواسطه غلیمر یدها بد گمان‌شد ساطا نعلی پسر شیخ‌حیدرصفوی و برادر اداسمعیل (شاهء‌اسمعیل) 
راکه طفل خردسالی بود باتغاق کسان و بستگانش بقارس تبعید زمود و آنهاتا موقمی که او 
حیات داشت در قلعه اصطخر محبوس بودند وچون در سال ۸٩۶‏ سلطان یوب وفات یافت 
متخاص گر دید ند ۱ درآ تشکد: آذر این رباعی‌را ازسلطاق ,متوب نقل میکند : 


دنا که در آن ثات کم دی بینم در هر فرحش هزار غم ہی بینم 
جون که نهر باطی است که اهر طر فش راهی به بیابان عدم می بین" 


جچون دراین فصل وفصول‌دیگر کر ار نامپادشاهان آققوینلو وقره‌قویذاو ذکرمیشود 
لازمودکه برای وقوف واستحضاد بمطا لب نامه‌های مندرج دراین فصول تاریخچۀ مختصری 
ازز ند گانی نها نوشته شود . 

نامه‌مائی که دداین فصل‌درج میشود : اول نامه اوزدن‌حسن آققوینلو است به سلطاث 
مصر که‌در این‌نامه شرح جنگ باسلطان ابوسید وشکست و گرفتاری اورا مینویسد 

نامٌدوم از اوزون‌حسن بهیاد گار محمدمیرزاست . 

نامه سوم فرمان حکمرانی خراسان‌است که اوزونحسن بنام‌یاد گار محمدمیر زاصادد 
نموده است ۳۰ 

۱- حبیبالسیر ۔ تاریخ‌هرات تا لیف معینا لدین‌زمجی‌اسفزاری - تاریخ‌اد پیات‌ایر ان 
تألیف پروفمور پبرون . 

۳۹ در کتاب تاریخ حبیب| لسین میئویسد که درسال ۸۹۶ که یعقوب درادات بودپسرش 
یوسف‌یر زا مریض شده‌در گذشت وهمدد آن هفته‌سلطان یموب وفات‌یافت یکی‌ازشرا دداین 
باب گفت : 
نه‌از بوسف‌نشان‌دیدم نه‌از یعقوب آ ثاری عز یز آن‌یوسف‌ار گم شدچه‌شدیمقوبدا پادی 

۳ مستشرق معروف میئورسکی در تحت عنوان سللة آق‌فو بنلو و اصلاحات ملکی و 
ارضی رسالگی نوشته است که طی فصول آن قوانین دقر رات که اوزون‌حسن‌وضم نموده ددر 
کشور خودمجر اداشته‌است شرح داده داین‌رساله ما نند سایر تا لیفات این‌مستشرق ماسوف‌علیه 


بسیار مفید وارذنده است . 











وج دس »بیبح وت تسس سس ص جت بسا 
.۳۸ استاه و نامه‌های تاد یخی 


حیحصت چ 
مکتوب ابو لذصر بيك بایندر با۔اطان 
مصر در باب فتح ساطان )ب-وسعید 


لله الامرمن قبل ومن بعد و یومذ یغر حالمومنون بنصرالله ينصر من يشاء 
الحه‌دللها لذی فتح لا ابواب النصر والظفربالوجه الحسن ومن‌علینا انواع العطایا 
والمننو لصلوة والسلام ءلی‌خلیله محمد شارع الشر ع وواضع‌السنن‌وعلی آلهالذین 
معوالفتن و دالكوا مالك السئن وسام تسلیما - و بعد ,مالیحضرت کیوان رفوت 
سلطنت منقیت گردون بسطت و فلك رثیت خورشید حشمت مشتری طاعت داهید 
بہت عطارد فطنت بهرام صولت قم رخلافتمعدلت شعارهکرمت دثارما لك,ما لك 
العظمة و الخلافة و الايالة والی اقالیم النصفة والعدالة سلطاناعظم کامکار ملجاء 
سالاطن دوالاقتدار مولا ملولالعرب و ااعجم شيدالله تعالی قواءد ملکه و سلطانه 
خلاصه دعواتی حون انفاس یودف عزیز وشافی ونقاوۂ خدماتی ما ناد اشك زلیخا 
زلال وصافی منبعث ازفرط اخلاص ودو لنخواهی‌کامل ومنشعب ازمحض اختصاص 
وهواحواهی شامل معروض ومر فوع داشته دعایم‌ارکان هواداری ودعا گوئی‌وقو ام 
پنیان دولتخواهی و نناحوئی مستقیم داشته همگی جوامع همت و جملگی بواعث 
نومت برانتظاماموردولت وسلطنت والتیام اسیابابیت وخلافت عصروف انهاء رای 
ملك آراء آ نکه در بدو فطرت که کاتبان قدرت ومنشیان مشیت قلم ارادت رقمسعادت 
برچهرةٌ خلافت بنی آدم بتعظدم فی‌احسن تقویم تر فیم میفره‌ودند منشور میسور 
دولت ما را بطغرای غرای انا فتحنالك فتحاً مبینا موشح ومثال آمال وامانی‌مارا 
2 رفیم نصرمن‌الله وفتح قريب نه‌ودند و ملہم وحی درآیات بینات 
قر آ نیو کنوزرموزحروف که مفتح کلام آسمانی است انفاد نفاد آن موعود داشته‌از 
بدایت آیات دولت و رایت امارات سلطنت 3 فیوما ابواب تصرت و فرصت بر 
چهره خلافت منقبت ما میگشودند تا به‌قتضای کلام مین سیغابون‌قی بضع‌سنین 
بتائید فحوای زهر اء وینصر لكاللهزصراً عزیزا که موافق تاریخ فتح همابون و 


مطایق روزناه‌حه عهد دولت روز افزون است شهوس شارقه ودیعةٌ موعوده اژ اوج 


اوزودحسن ۱۳۸۱ 


تست بت بت ۱ 2 د دس سا مت اب تة 
س 


برج سماء خلافت‌طالم وانواراقه ارمط: a‏ قرغا رالاق والمغاربلامع 
گعت وابکاراسرار ان الارضش يورا من بشاء من عباده که در سرادقات غیت 
پلاز یب مستور بود بروحنات صفحات دولت ناد حچان از چهرء گشوده و موی 
والله يۇتی ملکه من‌بداء والله ذوالفضل العظیم باحس‌صورروی نمود ا کنون 
بمیامن توفیقات ای وم<اسن تاژیدات فیض زامتناهی قواعد ار کان دولت درغایت 
استحکام وما قد بیان س اطنتدر نوایتا نتظام هر صیح ھک کلی از گلینخلافت 

شکفته ومتبسم‌و بر شجر نجا بتع:دلیمی ازهز اردستان‌بستان سلطت ت در گاشن‌حشمت 
هترم نال آمالو اما نی درریاض رفعت و کاعرانی‌ناصرو نامی وازهار اجاردو لتیاری 
را صیانت ایزدی درحویبار حدائق کامکاری‌ناظروحامی است . مةصود ازسیب‌این 
مقدها تآنکه بعد ازقلع وقمع حران شاه میرزا و اسنیلا در ممالك آذربایجان و 
فتوحات حصون وقلاع آ زا منهیان دو لت بمسامع حلال ردانیدژد که سلطان ابو 
سعید میرزا بامجمو خ فرزندان وامر ای حفتای وسمر ند وخراسان لشکرازحدود 

تر کستان و اقصای هندوستان و کاشفره بدخشان وکابل و سیستان و عراق و کرمان 
وطبرستان و ماژندران جمع کرده متو حه این مملکت شده و ساطانیه که سرحد 
عراق است و حوالی میانه رسیده حون ورت اخلاص و انقیاد محبت و اتحاد در 
میا ُخاقان‌سعید آقام و امیر تیه‌ورموٌ کدبود بهمان‌دستور لوازم! کرامومر اسم احترام 
ازاتحاف تحف وارسال‌صحف و تعمین خطبهو تعیین‌سکه مرعی‌داشته مصحوب ورز ند 
اعزاکرم نظامالدین مراد بيك فر-:ادیم جهت آنکه طریقه وداد واتحاد برقانون 
قدیم مستقیم مانده مراجعت نماد يول تلود ومتوجه گشته به‌اردبیل نزول نمود 
بعد از آن مرتضی اعظم مجتبی | کرم افتخار آل طه ویس زبدة اولاد سیدالمرسلین 
سید مرشدالدین على که از حمله مرشدان ءصر و عابدان دهراست بهمین استدعا 
فرسنادیم زبان ابا گشوده نمود که اوبمقام خود بدیار بکر رود و آذربایجان کهابً 
عن جد موروئی است‌باز گذارد کهدرقراباغ‌قشلاق نماگیم ودراوان بہار که‌عدا کر 


حرار توحه پهوب روم و شام و مصر خواهد تمود چون آن ممالكث بستانیم عوض 





پر اساد د نامه‌های تادیخی e‏ 





~~ ای 
در بایجان باو ارزانی دارم باوجواب دادیم که میان اینجانب وایشان طردقءودت 


ومحت و کداست و این‌صورت سیت بدیشان‌مستبعد میدانیم القصه‌چون‌هو ای‌نفس 
دردما غ جا نش نير ان؛ بخاررجاء وهوس‌طمهش‌طغیان يا فته تمامبلارخود گذاشتهطمم 
برهمالکی کهبضر ب‌سنان آ قش بار گر فته بو ديم گماشتهلاحر م بمقتد‌ای کثر مصار ع 
العقول تحت بر وق الاطماغ درراه انصاف درنیاهد وقدم در حادة اعتدال نار 
هر آنه : جو تیره شود مرا رو کار همه آن کند کش نیاید بکار . و با لشکری 
کھاددیشه را دراحاطهٌ آن‌حداب وشمار ازدست رفتی وعقل‌را از وفور ورود آن‌قوه 
تقدیرزایل شدی ازاردبیل متوحه موغانات گشته و بعزم رزم نشست و بعد از حفر 
خندق ازشصت هزارعرابه وحبز : حصاری بر آورد مانند کوه » ستاده بهر جانیی 
صد گروه - زه لشکراو گوئی که دریای خون, به بسیاری ازریگ دریا فزون . و 
اعنماد بر قوت اقوام وسهام خود نموده وارمعنی ان‌بنی عمك دماح غافل ومصدوقة 
وظنو اا ن ہم ما نهتریم حصو نیم او را از اعجاز اینما تکو نو ایدر ککم‌الموت عاطل 
گردانیده بود ناچاربهقابله ومقاتله عزم جزم نه‌ودیم ومدت چارماه ازچهارطرف 
اردوی اوعسا کر جرار غیر فرار راهیای اورا قطع نموده ازجیباخانه واسلحه و 
آذوقه وبراق هر جه ازممالك او میآوزدند برب یر ی فان واز لشگریان 
او بقنل میرسانیدند حون‌مشارالیه روزبروز آثارفتح و اصرت از ناصیه دولت وحبره 
سعادت خود دورمیدیدا نگشت ندامت خاگیدن گرفت ودرمقام حیرت وسر گردانی 
با ند رای راردا که مراحعت نماید حون دوه کوچ پازیس نشست در آن 
حین اهیر اعظم اشجع حلالالدین امیر بيك با معدودی بقراولی رفته بود حون 
قله ایشان معلوم نمود سید مزید ارغون ومحمد باروسلطان ارغون و شیخ درویش 
ویپلو ان حسین دیوانه وساطان علی ویسران على شکروعلی بيك آقاجری‌باجهعی 
کثیر فرستاد که ایشان‌را فریب داده ازاطراف و جوانب در آیند زهی تصور باطل 
زهی خیال‌محال : عمل در #ندرستی تندرست‌است" که در سستی‌همه تد بیررسست‌است. 

اتفاقاً در آنحالت از آب ارس گذشته بودیم که از قاد توفیق خير محاربه 


بشان رسید ثالث عشر رجب عمت بر کاته « فتوح سوی یمین و سعود سوی وسار ۰ 








شاهرخ گورکان AY‏ 

سس تست ا ت 
فاك بز بر رکاب‌وزما نه پیش عنان » بافرزندان دو لتیار واءراء کاهکار تو حه فرمودیم 
وون کو کت طلیعة شجءان ریب بیست سوار از افق‌ان صوں طلوع نمودند آن 
بیچار گان بصفت حمرهستنفره فرت‌من قسوره حای اقامت زدیدند واز ان فر از 
به نیت رهیدند وسید مز د که فر ید وحبل‌الورید سلطان ابوسعید بود بامجموع 


امراء و اشکری که فرسناده بود یکین دولت فاهره شدند روز شمه که سلطان 


اه تويك ایتحالت مشاهده نمود وماه دو لنش گر فته و ۱ وان سعادتش زوال پذیرفته 





مادر خود راباسادات عراق وداری که عمراه او بودند فرسناد ووسائل امان بهم ان 
ابتپال و ندامت افعال بمسامع حلال عرضه داد جواب دادیم که ا گر در این قول 
صادق دم وراسخ قدم است عنان بصعوب ۰ات معطوف نماید تا بيك مسدد نشینیمء 
یکدیکر رابه‌بينيم و آنچه وطیفه کرم ومروت است بااو بتقدیم رانیم واورایراق 
کرده روانه سازیم قل ازمر احعةٌ شفعا از منهیان عالم ,الا حوان الان و قدعصیت 
رقم ناامیدی بره فح روز گارش کشید وجمع ی که ثر یاصفت انتظام بهم داده بودند 
حون بناتالنعش متفرق شدند و: وی بمزیمت در راه هرات نادند و فرزندان اعز 
ارحمند سلطان خلیل وابو المکارم ژینل برك وامراء عالیمقدار بالشکر حرارتاخت 
پاخت فرزانگی نموده ازپی‌رسيد ند وسلطان بوسعید رابااولاء میرزا شاهر خ گر فته 
آوردند وسرها که از نخوت کلاه حباری اسر گردون ربوده در خاك مغ ك آشفته 
شد ۔ بسی کشته شد زیرشم‌شیر وتیر, که کشتن بود فتنه را نا گزیر - نه چندان 
عدیمت باشکر رسید که اندازه باشد مراورا بدید والحمدله علی‌سوابق نعماگه. 
وجمعی ازامرای حغتای که ازسرصدق نیت وصفای طویت طوقعبودیت در گردن 
خان و کم دک برمبان ‏ آستان ملاّك آشیان روی نادند از فواضل انعام عام 
که شامل خواص و عوام است محظوظ گشته و شاهزاده اعظم نتيجه اكابر الملوك 
فی‌العجم سلالة ااسلاطین بن‌الامم یادگار محمد میرزا که نبیر پادشاه مففور 
بایستقرمیرزا است ملارم ر کاپ شده الکاء ماو ارءالنیر وخراسان باوارانی فرموده 


روانه‌آن صوں گردا نیدیم وشاه سیستان و بدخشان وسادات امل وماری وماز تدران 








AF‏ اسناد و نامه های تادیخی نی 


س E N RT‏ ما ر 
و ملکان استر آباد و ا و ان ولاءِات را همگی بخاعت <سروانه امیدوار 
گردانیده مرجا فرستادیم وبعون عناوت سخا ی حمله مما لك آذربایجان وعراق 
وفارس و کرمان وحروندرقبضةٌ افندار و حوزه اختیار نواب کامکار در امد وا کنون 
بمقتضای احسن کما!حسن‌اللهالیك تیل ار کان‌معدات ورعیت بروری بردهتلازم 

میدانیم ۰ 
کسی نيك بیند بر دو سرای که نیکی رساند بخلق خدای 
واين صحیفه برمقتصای و اما بنعمةر يك فحدث مسطور گشت. والصلوة على 
تیه مجمد ری بنا سط ور حت تبلیغ اداء رسالت پدر گاه <فرن 
سلطان! اج ھر خلدال ملکه وسلطا نه اهر bel‏ اک 9 حلال| (د: ن <مشید بیگ 
رھين ر اعطم | درم < :ن <هشید بي 
را فرستاده شد محب | لمشتاق <سن‌اپن علیابن عدْمان . 


مکتو ب حسن بادشاه (اوزون‌حسن) 
به یاد گار ەحمكد مير زا 


بجناب ساطنت ماب رفعت ایام فرزند پادشاهزاده اعظم اکسرم نتیجتاً 
| کاب السلاطین فی‌العالم نورحدقة الخلافه المختص‌بعنایت الماك الاحدغیات لدولة 
والسلطة والدين يا اد گار محمد میرزا ابقاهاله فی‌دوام السلطنه بقاوه ودعواتی که 
از روایح نکهات عنبر نسیم فوایح جهانبانی بمشام جان و جنان رسد ابلاغ میرود 
بعدهاعلام میدارد که آ نجناب (بوسیله) امیراعظم اعقل کمال‌الدین حسن‌خوادزمی 
فرمان قضاحریان در باب سلطنت بایالت خراسان استدعا نموده حال آنکه منقور 
سلطنت آن دودمان قددیم خلافت و آن خانواده کریم جلالت از دیوان کاف و نون 
بدستیاری ن و القلم ومای‌طردن بطفرای دولت ابدی و توقیع سعادت سرمدی 
موشح است . حسن خدا داده را حاحجت مشاطه نیست . هرچند قبول این ااتماس 
را نوعی ازتركادب میداند فامابنابر آنکه مبادا تاخیر ور آن ترش تصور آن‌جناب 
را بیادی‌دیگر کشد منشور میسور درقلم آمد وتمامی معالك ماوراءالنهر وخراسان 


مک 7101۳ 
اوزون حسن ۳۸۵ 





آنچه درقبضهٌ اقندار است و آنچه بعد از این بمون عات سبحانی درحیطهٌ اختیار 
در آید درېسته بآن جناب ارزانی و مسلم فرموديم وطیفه آنکه در باب مهمات 
سلطت و مملکت داری و رء-ایت رعیت پروری مساعی جمیله بظهور رداند و در 
قواعد شرع پروری مضمون الملك والدین توآمان را نص‌العین خود سازند 
ودر دفع مواد ظلم وعدوان »جمد بوده‌از فحوایا لماك لایبقی معا لظلم مجتن باد 
وتوحه خاطررا براستعداد همت او لباءاله مصروف سازند و برمه ابواب مرفهالحال 
ومطمئن‌البال بوده‌دغدغه بخودراه ندهند که حقا وبعزة الله که دراین معنی‌شائبه‌ای 
نیست و ازروایب ذكوث,به مصون است ودست طمع و توقع در اذیا آن ممااك 
کوتاه و کشیده داشته‌ايم ۲ بر آنیم که بنیان ار کان محبت فدیم که از زان 
مر بزر گك اباعن جد سمت تخصیص دارد روزپروزصفت تشیید پذیرد وصورت ی که 
برحسب تقدیرمیان ماوسلاطین چون سلطان ابوسعید میرزا واقع شد سبب آن‌بود 
که عنان ارادت ازجاد انصاف انصراف داده بود وزمام مهام را از طریق اعتدال 
منحرف ساخته بود واین معنی برعالم وعالمینواضح است. انشاءالله تعالی‌در تمهید 
و اعدعد دیم وتحکیم معاقدمحبت مستقیم خواهیم کوشید که دست تغییر بدامن 
آن نرسد - وانی علیالعودالقدیم عهدته.قیم علی‌الایاملم پنحول- چه دنیای‌دون 
اعتباری ندارد و بربچکس وفا نکرد واحوال‌جها نشاه‌میرزا وسلطان ابوه‌عیدمیرزا 
مصداق این مقال است وظیفه آ نکه‌ه‌مه‌روزهاحوال واوضاع اعلام فررمایند. ازعمر 


ودولت «متع پار . 


نشان <سن پادشاه (اوزون حسن) دریاب 
ایالت خراسان بنام یاد گار محمد میرژا 


جون بمیامن توفیقات الپی‌ومحاسن تأ بیدات نامتناهی عدایت بی‌نبایتربانی 
وعاطفت بی‌غاوت سبحانی رقم اص طفیناه فی‌الدنیا پر ناصیةٌ سعادت و حپرءٌ دولت 
ما کشیده وصحیفةً عزت وکامکاری و منشور شو کت وبختیاری ما بطغرای اجتباهو 





۳۸۶ اسناد و نامه‌های تادیخی 





هواهالی ان معقیم مجای,گردا نیده ومنشی مشیت والله بوتی ملکه‌من‌بشاء 
بوفت‌امضاعا نی جاعل فیالارض خلیقه پر وا نچهآعزمن‌آشاء وه‌ثالساطنت‌شپر یار ی 
وخلافت ونامداری مارابتوقیع فاحکم بین‌الااس ان تحکمو ابا لهدل موشح‌ساخته 
ما نیز بتوفیق حدرت ذی‌الجلال در جمیع احوال کريمة واحسن کما احسن ال 
اليك و٤‏ اعمال داشته افاضت سحاب نوال و اشاعت آیات افضال بر عموم انام و 
جمپور اسلام واجت میدانیم و دواعی خاطر خطیر مسروف ادت بر آنکه اصناف 
خلایق را درظل شفقت ورأفت رافعالحال گردانبم واصحاب اساب کر یمه وارباب 
بيو تات قدیمه بمقاصد و مطالب حود رند پذابراین «قدمات و در این اوقات که 
عالیجناب ساطنتم آبمعدات قیاب‌تمره شج ر٤‏ خلافت وشهریاری نگن خاتمجلالت 
وبختیاری فرز ند اعزجوان پخت‌کامکار منظورا نظار آ فر ید گار غیاثالدولة والسلطنة 
والدین ياد گارمحمد میرزا طول‌الّهتعالی فی! کتسابالسعادات الابدیه عمرء وزمانه 
ازمواهت عنایت سیحان نی بوسیلهٌ حاذبة الطاف صمدانی درساك فرز ندی | نتظام‌یافته 
اداء حقوق آن خاندان خلافت ودودمان "ساطنت و ایالت ساطنت مملکت خراسان 
بدوارزانی داشتیم والکاء آن عزیز فرزند گردانیدیم وزمام حل و عقدآن مملکت 
بكف اختیار وقمضهٌ اقتدار او سیردیم تا چنانکه از کمال کیاست او متصور است‌در 
محافنات آن ممالك قیام نماید واین حکم جپا نعطاع شرف تفاد یافت ساداتوحکام 
وقضات ومشایخ وموالی ومعارف ومشاهیر واشراف و اهالی و عموم متوطنه ممااك 
خرادان ومستحه‌طان حصون وقلاع ومقیمان صحاری وجبا ل وممالك باید که آن 
عزیز فرزند را والی وحاکم خود دانسته اوامر و نواهی اورا مطیع ومنقاد باشند و 
گردن ازرقبة طاعتاو نبیچند وقدم ازحاده متابعت اوبیرون ننهند ومال ومتوجهات 
آن ممالك رابطریق هوبری ؟ سیورفال اودانسته بموجب حواله وزراء ودیوانیان 
وعمال او جواب گویند ودر جمیع قضایا و مهام دجوع بدیشان نماینه و آن عزیز 
فرزند نیز باید که بعد از تعظیم اوامر البی در اعلاء اعلام مات اسللام و اطفاء 


نوایر بدعت و آ نام عایت سعی بلمعات آراء صائبه واشر اقا ت انوار تاقیه طلمت بدعت 











اوزون <سن TAY‏ 
را ازا حت دین مبین‌بزداید و ترویج شر ایع‌دین‌نبوی که ويله فوزو نجاح‌اخروی 
ا پجای آ ورد حه‌استقامت اموزمملکت بی‌استحکام و اعد شریعت صورت نمی بندد 
ونظام اعمال دولت‌بی‌قوام اعمالملت میسر نمیشود واعزام سادات که دراری‌اصداق 
نبوتند برخواص و عوام اهل ادلام احترام آن فرقه عاليمقام واجب است و تعظیم 
ائمه علمای الام از لوازم شناسند وامراء وارکان دولت را بتظرعنایت ملحوظداشته 
هريك را بقدر مراتب ایشان شفقت ومررحمت نمایند . رعایا ومزارعان ودهاقین‌را 
که محصول ارزاق‌بنی آدم بسعی ایشان متعلق‌است مرفهالحال وفار غ‌البال گرداند 
ودر جمیع امور وقضایا اقتدا بماثر <میده نه‌وده عدل و رعیت پروری را بررتمام 
رام رحدان‌دهد هذا ماعردنا اليك والعهدة فی‌الدار ینعليك ت این حمله‌بتقديم 
رسانید وچون بنوقیع موشح ومزین گردد اعتماد نمایند کتب بالامر العالیعلیاله 


تما ى وخاد فاده فی‌دی‌قعد» سه اربع‌وسیعین ونمانماله. 





سلطان‌حسین باقر 

ابوالفازی سلطان حسین میرزای بایقرا پسرغیاث‌الدین منصور پسرامیرزاده بایقرا 
پسرءمر شیخ بوادد پسر آمیرتیمور گورکان آخرین پادشاه سال تیموریا نی است که ددایران 
فرما نروائی داشتند وی مردی ادب دوست واطیلت پروربود وخود نیز گاهی شەر هیگفت . 
عصراین بادشاه بواسطةٌ وجود دوشخصیت نامی مولانا عبدالررحمن جامی وام‌یرعایشیر نوائی 
رونق وجلو تمام پافت. 

ساطان حسین میرزا در سال ۸۴۲ متولد شد. در اوائل جوانی چندی به‌امرسلطان 
| بوسعید در سمرقند محبوی گردد دپس ازاینکه آازحبی نجات یافت علیه سلطان قیام کرد و 
ناحیهٌ استرابادو گر گان دا مسخرساخت وحتی يك نو بت درغیاب سلطان هرات رامحاصره 
نمود وی چون قدرت متاومت با اورا نداشت حتی‌الامکان ازمقا باه وجنگ احتر آزمیجست 
تا اینکه در سال ۸۷۳ سلطان ابوسعید بدست اوزون حن پادشاه آذد بایجان مقتول شد و 
دلطان حسین میرزا به هراتکه مر کز خراسان بود تاختهآنجا دا مسخر ساخت و بسلطنت 
در آ نموقع اوزون حسن که آذد بایجان و فارس و کرمان را در تحت اختیار داشت 
و در کمال افتداد بود حکمرانی خراسان دا بموجب فرمانی که دراین کتاب نقل‌شده است 
به میرزا یاد گار محمد نبیر؛ شاهرخ وا گذار کرد و جمعی ازتر کمن‌ها را با او بخراسان 
فرستاد وشهرهائی دا بتصرف در آوردند وچون بحدود چناران دسیدنه دلطان حسین میرزا 
که درآ نوقت در شهره‌شهد بود برای مقابله بیرون آمدودرصحرای چنادان جنک دافم شد 
ومیرزا یاد گار در این‌جنگ شکست خورد وفرادی شد (سال ۸۷۴) 

فتح نامە ی که در اين فصل منددج است و همچنین نامه ئی که سلطان حسین میرزا به 
مولانا عبدالرحمن جامی نوشته و درفصل دیگر درج خواهد شد مر بوط بهمین جنك است. 
میرزا یاد گار پس از این شکست مجدداً به اوزوت حسن ملتجی گردید و او دو هزار نفر 
سیاهی را باجممی‌ازامرای خود باستما نت و کومك میرزا یاد گارفرستاد. ساطان‌حسین‌میر زا 
در صدد دفع‌رقیب خود بودکه در هما نموقع خبردسی دکه ساطان خلیل پسرحسن بيك (اوزوث 
حسن) بخراسان آمده استو این آمر‌موجب شد که سپاهیان ساطان <سین میرزا ازاطراف 


و رس ۱ 
اومتفرق شد ند واو ناجاد فرار نموده به ماوراء النهر رفت ومیرزا یاد گار هرات رابتصرف 
در آورد و براریکۀ سلطنت جلوی نمود ولیپس از استفرارددمقام پاداهی به عيش و خوش. 
گذدانی پرداختوساطان حسین میرزا که درآ نموقع ددمیمند منتوز فرست ومراقب کارمیرزا 
یاد گار بود با صوابدید وصلاح اندیشی آمیر علیشیر عازم شدکه با عده‌ثی معدود بی‌خبر به 
هرات تاخته کار مدعی خود دا بسازد. باینجهت با سپاهی زبده بشتابی تمام عازم هرات 
گردید دیس از طی‌مر احل شب هنگام به هر ات دسید وقبل ازاینکه لشکریان یاد گارمحمد 
مستحطر ڈو ند به باغ زاغا ن که قرار گاه یاد گار محمد بود شبیخون زده و آن شاهزاده را 
در بستر خواب دستگیرساخت وهمانجا به قتل رسا نید. تر کمن‌ها ولشکریان یاد گارمحمد از 
استماع این خبر مئوحش شده و اذهرات فراری ومتواری‌شدندوسلطلان <سین میرذا برادیکۀ 
سلطنت جاوس کرد ومدت ۳۸ سال بدون مناز ع سلطنت نمود تا در سال ٩۱۱‏ در دن هفتاد 
سالگی وفات یافت ودر شهرهرات مدفون گردید۱ 

نامه‌ها ی که دراینجا درج میشود: یکی فتحنامة سلطان حسین میرزای بایقراست که 
مر بوط به جنك با یاد کار مح.د میرزا درصحرای چنادان (مشهد) میباش که شرح آن در 
مقدمه این فصل ذکر شد. 

نامه دیگراز اوزون حسن به لطان حسین میرزا نوشته شده ومماوم‌است. که این‌نامه 
پس از قتل یاد گار ء<مد وت-خیرهرات بدست ساطان حسین میرزا نوشته شده است دداین 
نامه اوزون حسن مساعدت وهمر آهی سیت به میرزا باد گار را تکذیب وانکار میکندودیگر 
اینکه از قره بوسف‌پادشاء قرء‌قوینلو و اولاد او به بدی یاد مینماید وفسيةٌ جهانشاه پسرقره 
یوسف را که بدست اوزون حن مقتول گردید نسقل میکند و همچنین واقءهٌ حسنعلی پس 
جهانشاه داکه سلطان | بوسعید بحمایت او به جنك با اوزدن حسن قیام نمود وجان خود دا 
بر سراینکار گذاشت متذ کرمیشود دسلطان حسین میرزا دا از نگاهداری و جانبداری اولاد 
قره بوسف سرز نش وملامت میکند. 

نامه دیگر درجواب مکتوب فوق ازسلطان حسین میرزا به آوزدن حسن نوشته‌شده 
است و دراین نامه موضوع طفیان یاد گار محمد دخرابی بلاد و شهرهای خراسان داشرح 
میدهد وفتح هرات د دفع میرزا باد گار رابیان میکند و برای اماد پیمان دوستی‌دیکجهتی 
اظهاد تمایل و موافقت مینماید . 

مکتوب دیگررا سلطان حسین‌میرذا به سلطان یعقوب نوشته است و دراین نامه از 
مساعدتی که اوزون‌حسن پدر سلطان ,مقوب درزمان حیات خود نسبت به یاد گادمحمدمیرزا 
نموده بود گله وشکایت مینما ید وضمنامینو سد که در موقع فوت پدر او خان صوفی‌جانداردا 


ت صاحب‌مجمع القصحا این شمررا از سلطان حسین میرزا نقل هیکند : 
جانا جفا برای وفا میکشیم ما ترك وفامکن که جفا میکشیم‌ما 











۳۹۰ اسناد و نامه های تاریخی 


برای ابلاغ تسلیت به آذد بایجان فرستاده است ولی موقمی که دسول مز بور به دامغان‌رسید. 
است مملوم داشته که مبان او و برادرش دلطان خلیل جنك است و باینجهت این مقصود در 
عهده تعویق مانده است. 

مطالمة شر ح‌مختصری که در مقدمةٌ فصل قبلی راجم به خانواد؛ آققویفلو مرقوم‌شده 
است نامه‌های مر بوط به‌پادشاهان مذ کور وحوادثی راکه در آن‌نامه‌ها آشاده شدهاست بیشتر 
روشن میسازد. 


وتح‌نام‌سلطان حسین میرژاکابا یا گار محمد 

میرژا جنگ کرده در صحراک جذاران 
وما النصرالامنعنداله برادران کامکاروفرزندان بختیار وامراء رفیع‌مقدار و 
ادات و قضات‌وعاهاء ومشایخ‌و کافهر عایاو برایاخصوصاً بدانند که حضرتآفر ید گار 
در بدوفطرت<.پ دولت «ارابطفرای غرای انافتحنا لك فتحا هبینا غرا گردانیده 
بود وعنوان صحیفهٌ سعادت وبختیاری ما بتوقیع وينصرك الله نصراعزیزا مزین 
ساخت اما جهت مصلحت جندروزی موا کب اقبال مارا درمیامةً حیرت سر گردان 

میداشت تا از تجارب بحظی وافرو بپره‌ای کامل مستسعد گشتیم . 

تاغم نخورد و درد نی‌زود قدرهرد تالعل‌خون‌نکرد حگر قیمتی‌نگرد 

و کوا کب آمال درحذایش عسرت محجوب نمود . لکن ملم غیببمسامع 
جلال میرساند : ملك حپان‌زان توخواهد شدن » بخت بفرمان تو خواهد شدن . 
تابحکم سبقت العناية طهرت‌الولایة» فی‌النهایه آفتاب دولت و کاهکاری‌ما بعد از 
این قطع منازل باوج مطالع صعود رسید واز بیتا لشرف ساطنت متکاء خلافت را 
یب ویهائی ارزانی داشتیم . تا آنکه اخبار مترادف گشت که باد گار محمد میرزا 
بوادطة جمعی ترا کمه وبعضی از امراء که از لشکریان خاقان سعید شهید سلطان 
ابوسمید التجابدو برده‌اند مغرور گشته خیال تخت و پادشاهی در دماغ او جای 
گرفته عنان عزیمت بجانب خراسان داده هرچند کمال مارا از شرارت او فراغتی 


هر حه تمامتر حاصل بود بسمع «مایون مارسید که درولابت استر آباد استیالا یافته 











ساطان حن بایثر! ۳۹۱ 


سس سس سس 





ی نواحی | نجا از ترا کم تعدی تند او روی بانهدام نواده حمیت پادشاهانه 


وصفت غیرت خسروانه مارا دراشتداد آررر تا بعد از استخاره عمت ونومت بحه‌ایت 
مسلعادان وامتخلاص ایشان متوجه بجانب او گشنیم او نیز از ولایت استر آباد با 
لکر جرار در حر کت آمد تا صحرای چذاران و جباران وجراران هردو لشکر 
ملاقی شدند و صفوف لشکرها از هردو جانب آراسته گشته وترا کم افواج جنگدو 
تلاطم امواح فتنه وغوغا متلاطم شد . 
5 نعل سواران و گرد رهق کاین گشته چرخ‌وزه‌ین آهنین 

بعضی سدت پیه‌انان که با ما طریق نفاق می‌پیمودند از غایت ازعاج بال 
بز بان حال با سپاه اعدا میگفتند ... میمنه و میسرة ما بجانب ایشان تماختند و 
میمنه ومبسرء اشكر او را شکست دادند . 

پیه‌ان شکن هر آینه گردد شکسته حال . چون قلب ما در صدد صدق نیت‌و 
صفاء عقیدت ثابت بودور اسخ واد کارمحمد میرزا باجمعی‌ترا کمه ومعتم‌دان لشکر 
او که‌عر یك دعوی اناولا غیری میکردند درمیان معر که هویدا گشتند اعتمادبر | نه 
کریمه کم من‌فقة قايلة غلبت فئةكثيرة کرده <مله‌برایشان بردیم قوتمقاومت 
وقدرت استقامت نیاوردند روی بپریمت نهادند : جون نصرت ازخداست جەحاجت 
بلشکر است . | کثری از آن فرقهٌ عناد امان خواستند و بعضی به تيغ بیدریغ ما 
در آمدند وجهعی اسیر زنجیر شدند و باد گار محمد میرزا با معدودی چند روی 
بگرین نماد قضیهٌ العفو عندالقدده که سیه‌ای شهریاری و زیب طفرای بختیاری 
است کار فرموده حماعت عصاة را که مکافات جسارت دیداد بجان امان دادیم و 
معتمدالخواص تاج الدین حسن شيخ تیمور را در یلد استر آ باد نصب فرمودیم و 
رایات نسر ت آیات بجانب دارال‌لطنه هرات معطوف است . جمپور سکنه ومتوطنه 
آنجانب درمهد آسایش وبستر آرامش بلادوسیب آسایش عباد است دراوقات مرجوه 


بدءوات صالحه درخواند . والحمدله اولا و آخرا 


Te‏ اسناد و نامه های تادیخی 


مکتوب حسن پادشاه (اوزون‌حسن) 
بملطان‌ه‌ین‌هیر زا 


<ضرت فاك ر فعت گر دون‌منر لت ساطنت‌ه:قبت‌یادشاه‌اعطما کر مقدوسلاطین 
العرب والعجم فص خاتم معدلت گستری بدرطارم رعیت‌پروری غياثالدولةوالساطة 
والدین سلطان حسین شیدالله تعالی قواءں سلطنته را کوا کب اقبال از اوج رفعت 
تون حشمت وابهت ثابت باد . مخلص دولتخواه فنون دعواتی که فوایح روایح 
نسایه‌ش غبار کدوراترا ازا کتاف خواطر مرتفع گرداندمپدی ومررفوع میگرداند 
بمده - انها میرود که صورت چند که صلاح حال واصلاح ذات‌البین را متضمن‌است 
سابقاً در صحبت جناب شريعة ماب قاضی‌صدرالملة والدین‌علی که بشرف حسب و 
حلالت نسب شر اهن اعاظم اکابر است مرفوع گشته حقا که فحوای آن از تعرض 
انفصام مصون ومأمون‌است ولیکن حون دراین ولا صورتی بمحل ظهور می‌پیو ندد 
که بواعث خلوص طویت استکشاف آ نرا ازلوازم تشیید قواعد هحبت میداندسخنی 
چند خالی اززحمت تکلف بمسامع شریف میرساند وحال آنکه در زما نیکه ایلچی 
آنجذاب آمد فحوای کتاب سنیه مبنی‌برتأسیس بنیان وفاق بود لاجرم ریاض‌محیت 
قدیم ارقامش نضارت از سر گرفت جناب مومی‌الیه دافرستاده شد که مر آت ضمیر 
منیررا از غبار فساد الاخبار منجلی گرداند بعد ذالك معتمدالسلطنه خدای وردی 
جاندار رسید واز نسایم پیامگذاری او نیز شمایم | خلاص وزید بنا بر آن عنان‌اهتمام 
بصوب تربیت بادشاهراده اعظم بایقرامیرزا معطوف ساخته ترتیب یراق از خلاع 
فاخره ومرا کب و مراحل چنانکه یو دواب سااطین باشد اشارت رفت و خدای 
وردی جان‌دار را مشمول عطف اذیال وافضال ساخته درتهیهُ روان گردا نیدن‌ایشان 
بودیم در آن انا آغچچه بيك علی قورجی اعلی‌نو کریارعلی شکر فر ارنموده آمد 


وحنان نمو د که جناب شریعت مبی را وامیر محمدمیرژا واولاد على شک را در 





e‏ س ا مب سا 








تال تربیت وساي مر حەت جادادها ند و براین « وجب انمام فرء‌وده خلعت ایشان با 
شصت فر او کر که بعده ...۰ صدهزار دینار و گوسفند دوهزار راس وله دوهزار 
خروار چون این صورت مواق انون شهر یاری و مطابق قواعد کامکاری نبود این 
مقال را محال انگاشتيم باز از عقب او دیگری آمد در همین منوال مصدقه عرش 
کرد و مطابق تساسلك الاخبار حسین خوارزمی همین اخبار نمود و سبب زیادتی 
تعجب گشت چه مشرب عذب دوسنان قدیم را شورانیدن از کمال درایت ورای‌متن 
هستیعد مینماید باو جود وخامت عاقبت پادشاء مرحوم سلطان ابوسعید میرزا که از 
موالات و مصافات قدیم اعراض نء‌ود <سن علی را تربیت نموده چون نور آفتان 
در ربع‌النهار قابل انکار نیست والعچب آنکه آ نجناب ساطنت ماب قباحت وشناعت 
آ نورت که ازسلطانا بوسعید میرزا بظپوررسیده بود در کثابت سابق اظرارفرموده 
بودند وگن پوشیده نیست که‌آن طایفة مخذول بجهتآنکه عادت مستمره‌ایشان 
اا هبانی ظلم وف-اد وعناد است ازتکیات تکیت گرد خذلت جبپهٌ دولت‌ایشان 
نشسته راندةٌ حضرت پرور گار وفلك زد روز کار ند لاجرم بمرطرف که قدم مینهند 
سیب تفرقه و پریشانی مشو ند وجون بادبی نیازی بهردیار که گذار میکنند ازشامه 
ایشان اخنلال باحوال اهالی ایشان راه می‌یابد و این معنی بحسب تجربه برعالم 
وعالمیان واضح گشته اولا قرایوسف چون ازصدمات قپرامیر بزرگ فرار برقرار 
اختیار نمود التجا ببادشاه روم برد نهال دولتی که مدت مدید در ریاض‌کامر | نی‌سر- 
کشیده بود بیمن مقدم او از بای زاو حون متوحه شام شد صبح فرماندهیش 
بشام رسید دیگر الوند که بدر گاء برادر مرحوم جمانگیر میرزا پناه آورد .... 
شامخی که چون کوه بلند الوند مستفر و متمکن بودکالعهن المنقوش بباد رفت 
باز چون در پناء پادشاه مرحوم بابرمیرزا خزید هیکل آن دولت بسبب مخالفت 
آشو ب ازبیم فروریخت واما قصة <سن علی‌وسلطان ایوسعید میرزا فذالك لایحناج 
الی‌البیان . در اوائل امر که کو کب اقبال آن ط-ایفه روی در ارتفاع داشت قدم 
ایشان در کم‌قص‌السیق خاصر بودفکیف | کنون که به‌واصف حوادث بنیان‌دولت 
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ایشان با خا برابر شده بهیچوجه اصلاح امور ایشان و تغییر قواعد عذموهشان 
شاه اجتمال ندارد و اگر مقصود از رعایت ایشان حفظ ناموس است که ایشان 
بدانطرف آمدها ند این صورت عطاق عقل بودی که‌ایشان بدون اختیار روی‌بدا نجا 
آوردندی وپای در جادۂ اطاعت نهادندی پنابرمبانی این معانی استدعا رفته بوږ که 
ایشان را مقید بازند والا مخفی نیست که از وجود وعدم مخاذیل مارا غباری بر 
عطف دامن نخواهد نشست چه جما نشاه میرزا با وحود کثرت مواد حشمت وابت 
مال او بدا نجا انجامید که عالمیانرا مشاهده ومه‌اینه گشت : پیداست کزین حرعه 
چه مستی خیزد . مقصود دای امتحان قواعد محبت بود باز پوشیده نیست که از 
زمانی نی که ایلچی آ نجناب و الی‌بلو غ غ هذ الاحوال بهیجوحه بیاد کارمحمد 
میرزا از اینجانب امدادی بظور نبیوست نه‌ازلشکر ونه‌از زرچه ازاو صورتی‌واقع 
شده بود که موحب تغیر خاطر گشت مثل قتل فضل الله سردار که او را بداروغگی 
سمتان فرستاده بودیم غرض که le‏ ی‌الاستمرار در > مد مبانی وداد احتراد بتقدیم 
افتاد | کنون حماعت مذ کور بر‌صالح خود در میان فساد مینه‌ایند علی حلایر و 
محمد سمنانی وسید زین‌العایدین ساری واولاد علی‌شکر از آنجانب باین مخاصو 
از اینجانب‌با نجناب اخبار مفسدانه میر دا نند ودرهدم بنیان اخلاس و 
سعی مینمایند . خلاصه مقصود آ نکه ارادت خاطر خیراندیش آن بود که طر یه 
اخوت حسیی و نسیی بین الجا نیین مرعی باشد ونتایج آ ن بروجه احسن بر چېره 
روز گار ظپور یابد جون عرص موافقت را مجال اتساع هست ا گر خاطر انورو 
ضمیر ازهر بر اسنقرار موّانست و موالات راسخ است بر نهجی که چنان شریعت 
مبی مرفوع داشته سحن همان است . غمارفتنه و آڈوں ب مرتفع میتوان ساخت 


توفیق سعادت دوحما نی ةر 7 ورفیق آمال وامانی باد . 


و 2 ا و تکاس رصیق 
سلعاان‌حسن پایقر | ۳۹۵ 
ره سم 3 ِ ما ۳ 
مکتوب سلطان حسین مير زا 


در جواب نامه (اوزدن‌حن) 


کناب کریم وخطاب لازم لتکریم که حضرت معدات شمارمکرمت آثار زبدۂ 
سلاطین روز گار قدوة خواقین ذویالاقندار مالك ار قاب انام حامی حوزةالاملام 
قاطع ابنیةالجور والاعتساف معر الساطة والدنیا والدین حسن مدا تعالی قواعد 
الخلافة بمیامن رافته و عدالنه در صحبت مر تضى اعظم سید حمزه ازسال فرموده 
بودند مجدد قواعد محبت ومو کد معاقد دوستی ومودت گشت واضعافاً هذا یای‌رءا 
وتحایای بی‌ریامتحف ومهدی میگرداند . بعدازتبلیغ محمدت وثنا بعزانمامیرساند 
که پیشتر از ظهور تباشیر صلح دولت وقبل از طلوع اختر اقبال از افق مکرمث 
همواره معظم مک و نات خرینه ضمیراحیاء مراسم‌اجداد عظام واستیفاء م را یه 
اسلا کرام بوده وبعد از آنکه بمساعی‌سعود آسما نی به‌نیل آن مراد کام رآ نی‌وظفر 
کلمیاب شدیم هرچند تأمل نمودیم از تجدید مراسم مصادقت ولا و تأ کین نی 
موافقت وصفا جیزی خوبتر وصورتی خوشتر درا ينه ضمیرعکس پیر نیامدلاجرم 
بفرستادن رسل‌ورسایل سبقت نموده طريقة مودت مکشمبی ۳ صمیمه موروتیساخت 
بعدها که جناب صدارت ماب قاضی زین‌العابدین علی‌همراه ایلچی اینجانب آمدو 
بتقریر دلپذیر تبلیغ رسالت نمود از فحوای کلام او نیز کمال موافقت و نهایت 
مودت هوم شد وخاطربر آن قرار گرفت که از آنجانب سلسلةٌ دوستی و یگانگی 
بنوعی مو کد شد که منبعد دست تصاریف ایام از انصرام وانفصام آن عاطل وعاجز 
آید و برآن حطرت پوشیده نیست که از آن زهان الی‌هدالاوان از اینجانب هیچ 
نوع صورتی که موجب نقض‌محبت‌باشد واقع. نشد وقنیه گر فتن قاضیو گرفتن آن 
جماعت قر اقوینلو که سیب‌تغییر قاعدٌدوستی‌هیساز ندبحمدالّه که قاضی‌خوذبملازمت 


رسید وصدق و کذب ضيه براوپوشیده نماند وآ نچه قسه آن جماعت است چون‌در 





بت 


۳۹ اسناد و نامه های تادیخی 
سج 


وقت رخصت قاضی مشارالیه بنیان مودت بمواثیق استحکام یافت و ایشان بتحقیق 
خبریا فتند ویفین دانسته که ایشان را گرفته خواهیم فرستاد سیب جدا شدن از 
مو کب «مایون همین‌بود بس هيچيك ازاین‌دوصورت‌باءث آن نەيشو د کهآ نحطرت 
با متانت رای ملك آرای بمجرد استماع خبری کاذب که از اینجانب «فسدی انا 
نماید از امرلازم الطوع آن‌جالکم‌فاسق بنباء‌فتبینوا اعد شار ع مستقیم موافقت 
صد ساله را که بتجدید سمت استحکام پذیرفته باشد بگذار قد و طریق محاافت را 
پیش گر فته حپت ,اد کار محمد میرزا هدد لشکر فرستد که به‌جرد عبور ایشان 
| کثرولایات خراسان بصفت قاعاً صفصفاً درآید معدا درهوئی این محب ارجارۂ 
مستقیم دوسنی متجاوز ومنحرف نگشت وهمان میثاق وپیمان که با قاضی مشارالیه 
مقررشده بوداستقامت نموده‌شد و برص دق این دلیلاطلاق حماعت بایندر ومحصوصان 
ومالازمان وعامه لشکریان آ نحضرت‌ساطنت پناه است هرچند اصول واءیان وخرد 
وکلان مقیمان دارالسلطِنهُ هرات که از دست ظلم وحور ایشان گوشمالم‌ادیده ناله 
ونفیر باوج فاك رساندندبریچوجهدوثر نیفتادو چون برذمت این محلص غوردسی 
ایشان لازم بود در رعایت جاب آ نحضرت جبت استرضای مظلومان اخراجات‌تهمام 
خراسان را معاف داشتیم . فاما آن کسان که از زمر فرقه ... و باعث افساد ذات 
البین بودند بسزای خود رسیدند و عات نزاع ازمیان ارتفاع یافت دیگر آنچه در 
آمدن یاد گار مدید ميرزا بشهر و توف ایلچی این محت زد خضرت فرموده 
بودند صورت حال برایذه‌وال بودکه چون قاضی مشارالیه درحین رخصت از مقام 
چنازان روان شد یك صورت‌ازجهله تەدا ت آن بود که آنجماعت ازنزد آ نحضرت 
بامداد مخالفان نامز د شده‌اند بواسطةٌ ت-ردد وتصوری است که از اخبار مفسدان 
ناشی شده والامادة دیگر ا نصورت رامتعور ئست عنقریب که بدیشان رسد نگذارد 
که منیعد بای حسارت بیرخصت‌واجارت آن حضرت یبش نند و صد شهروولاینی 
که داخل حدود خراسان باشد نمایند وجو ن ازمضامین مکاتیب شریفه علوم‌شده 
بود که قولو فعل‌قاضی مار الیه‌معتمد علیه‌است بهمان اعتقاد اعتمادنموده‌لشکریان 











۱ د اطان‌حسن با يقرا ۳۹۷ 
را که اهل و عیال ایشان در ولایت خراسان ,رشان بودند رخصت دادیم تا خاطر 
از ايشان جمع نموده بعدها به معسترهه‌ایون ملحق شوند وبضط و حفظ هرات 
نیزالتفات ننمودیم‌وبا بعضىمخصوصان بجأ نن قیةالاسلام باخ نوت فرمودیم‌هنوز 
رایات بحوالی میمند و قیسار نرسیده بود که خبر رسید که بادگار محمد میرزا 
حون ازاجازت(شکر ونت رایات گردون‌اثرخبر یافت انتهاز فرصت نهوده متو جه 
دارالسلطنه هرات گشته وچون آن جماعت لشکرهنوز خاطر از اشتغال اهل وعبال 
خود نیرداخته بودند بالضروره بر آن جمع آ مد ند و او ب-وادطهٌ و ساوس شیطانی 
مفرور گشته غافل از آنکه: کار بدولت نهبتدبیر ماست . بعدازاینحال‌چون‌اختلاف 
افواء رجال مسموع‌شد که ان جماعت اخذمالسلمانان‌وتعدی باهل وعبال‌ایشان 
کرده‌اند با جهمی اندك چون باد سرسخت روی بدان دریای لشکر آورد و چون 
نیت صادق وعقیدت خالص بود کامیاب شدیم وشك نیست که 7فصیل این قضیهمذ کور 
مجلس عالی شده باشد بتکرار احتیاج نیست دیگر آ نچه درباب غبار اولاد خاقان 
سعید شهیدا بوسعید میرزا وفرستادن لشکرجهت دفع ایشان فرموده بودند هر آینه 
طر یقه اختصاص و وطيفة اتحاد و یکجهتی مسلوك ومرعی داشته اعطاف میفرمایند 
دبگراینکه بعد ازاین فتوحات غیبیه که روی نهوده بود وفورجنود که از حد وعد 
افزون است و از آنزمان الی یومناهذ! هر روز اجانب صحرا فوجی و از طرف 
دریا موحی ضمیمةٌ باقی افواج وعلاو؛ دایر امواج میشود | کنون که کتابت عالی 
رید ومبنی بود از آنکه خاطر عاطرمایل تأ کید و تجدید مبانی دوستی قدیم است 
رای صواب نماچنان اقتضا فردود که چون آ نجماعت که مانم استحکام بنیان‌مودت 
بودند | نه‌دامپذیر فتند | کنون استشمام روایح‌یکجهنی ووداد ازممام حان؛ استنقاق 
نوایح یگانگی واتحاد از دماغ دل میتوان نمود دراین نوبت اتمام وسرانجام‌این 
مهم عظیم ایشان را بوجود فائض الجود عزیزی مشفق براهل اسلام و سع‌ادتم‌ندی 
فائق بر کافهٌ انام راسخ ومبرم می‌بایه فرمود بعد از استخاره قرعهٌ اختیار این کار 
براسم بزر گوار شیخ عالیجاه ولایت پناه کرامت شعسار المستفنی عن تعرض‌الاسم 








هه ۳۳۳ ی و TE‏ حیبست 
۳۹۸ اسناد و نامه‌های تاد یخی 


سس سس سے 
والالقاب واقع شد تا مبانی اختصاص دوستی و مراسم اتحاد یکجهتی را بموائیق و 
شرایط وپیه‌ان‌بنوعی استحکام ده دکه بهبچوجه تغییر نپذیرد. آ نچه شیخ الاسلامی 
ءشارالیه گوید معتبر ومعول عليه است و التوفیق من له العلیالعظیم. طلال‌دولت 
وحشمت ممدود ومبسوط باد. 


زام سلطان حین هیر زا 
بایقر ! به سلطان بعقوب 


جناب سلمانت‌مآب معدلت نصاب قا آن اعظم بقیشلاطین الترگ والعجمه‌جمع 
محاسن الاخلاق وارث سريرالساطة بالا ستحقاق المژید منء: ندال العلام الغیوب 
مظفرالدین سلطان یعقوب را تحیات مودت آثار موحد و مبلغ داشثه ار تباط امور 
دولت و انتظام اسباب نصرت را مستدعی میباشد مرقوم صحیفهٌ انما آنکه چون 
اه صیه‌موروئیه باعث شده میان‌اینجاب وجناب مقفرت ماب والد مر حوم 
آنجانب قواعد حسن موافقت مر تبط گشت بروحپی بات قدم فرمودیم که اگرجه 
از آنجابابتدا بەضی احوا لکه‌برعن| تفصال‌سلك معاضدت دال بود بوقوع نجامید 
مثل فرستادن یاد گار محمدمیرزا جہت تصرف ممالك خراسان وقصد تعرض‌انسار 
این خاندان تا بر حسب مقوله مرضیه : پیمان شکن هر آینه گردد شکسته حال 
مال حال بر آن هنوا لمنةضی شین که بررهمگنان واضح‌است‌اصلاماپای‌ازدا یرما خاة 
فراتر ننهادیم بعده جاب مغفرت مآب مشارالیه ازطریق وخیم خلافا نصراف عنان 
بجادٌ مستقیم | نصاف داده‌اثبات این‌معنی‌د| چندهوضوع ازمملکت خودحون بسطام 
وداه‌غان اضافهٌ مطافات ممالك مافرمود. 

یس جون عرصةٌ محیم حوره‌قصورات فی‌الخیام مضرب سرادقات اقامت 
وآرام‌آن عالیجناب مغفرت ماب گشت حپت تمهید هراسم تعزیت و تجدید روابط 


حصوصیت معهل الو اس خان صوفی حاندار که در زمرءٌ معتمدان خاص مرتبةً 








اختصاص دارد مأمور گشته متوحه آن ديار شده بود چون بواحی دامفان رسید 
معلوم کرده که بواطة ماشه که میا نآ نجناب و برادر ی حجرت مصالح 
ماث داری حا نچه ميان منکفلان اشفال ساطنت شايع میباشد وافع شده واقطار و 
اطراف آن دیاراز عوارض آفات ومخافات خالی نیست . نوجه را در نوقف داشته 
همچنان خاطر متوحه میبود که بعد از ارتفاع مواد نزاع و امنیت اصفاع و ارباع 
آن نواحی «عتمدی فرستاده شود تا قبل از اقامت آن عزیمت بابقاع الها دولت و 
انراع منمیان تصمیم عزم پیرعلی و شکرعلی بدانجانب محقق و مقرر گشت متعیدا 
حپت اعلام کسی‌فرستاده چنانءملوم‌شد که این صورت را که از محض خیر| ندیشی 
ونیکخواهی تقدیم نموده ایشان حمل‌برغیر‌حل کرده اظپار آن نموده‌اند کها گر 
اینجاب را در دفع تعرض ارغان بکومك و مدد احنیاج است شرایط معاضدت و 
مساعدت مرعی دار ند و از آن معنی اندیشه ننموده| ند که حصرت خالق بی‌علت‌ها 
را بحلیةٌ صدق و راستی آراسته چنانچه در اینمدت جہت مصالح جزوی و کلی و 
مهمات ملکی وملی ازحاده ستفیم سدق بر نگفته‌ايم و بميامن این خصات بحکم 
خير ص ارق که اصدق تری العجایب بر بسیاری از غرایب وعجایب مواهب فایز و 
کامیاب کشته‌ايم 1 
تیفی که آ فنا بش ازفیض خود دهد ات یکسر جران بگیرد بی منت سیاهی 
0 بحکم آنکه اضاءة الفر صة فصة نتیجه آن داد که آن زمر بغی‌وعناددر 
آن نواحی مستولی شده پایدر ورطة <رأت‌نماده دست تصرف باطراف آنمملکت 
گشاده‌انه . | کنون چون‌نایرۂ جدارت ور ارت آن فرقه خسارت استعلاء گرفته 
وانطفاء آن جزبآب صمصام انتقام ممکن نیست بیشتر از آنکه بر حسب داعیهُسا بقه 
۱ سلطات خلیل برادر سلباان یعقوب بودکه در سال ۸۸۲ هجری بجای پدری 
اوزون حسن بساطنت نت ولی دور حکمرانی او یش اذشتماه طول نکشید و در گذشتو 
برادرش سلطان یعقوب بسلطنت دسید. 





سس 


.0 اسناد و نامه‌های تادیخی 
ب  e‏ سس 
کسی ازمقر بان در گاه گیتی پذاه جهت اقامت رسم عزا پرسی متوجه گردددارند, 
فرستاده شد که اگر درپاب مرافعهواستیصال ان زمره جال که بر همگنان‌وای 
است بمدد ومعاونتی احنیاح‌افتد اعلام آ نرا مو کدقواعد مصادقت شاسنن تاشرایط 
تقویت و تمشیت بروجبی طپور یا بد که برهان‌محت «الاباء قرابة الابناء» واضح و 


مبرهن گردد - بزیادتی اطذاب پر فت. 





ساظان میوهال نان 


فتح استانبول یکی از مهمتر ین وقایع تادیخ استکه در تیج نبوغ جنگی سلطان 
محمد فاتح هفته‌ین پادشاه عثمانی پدست آمد ۱ واز آن تاریخ شهر استا نبول که با کابساهای 
معروف خود دومین مر کز مسیحیت بود بيك شهر اسلامی تبدیل شد وعر کز خلافت گر دید 
از آن بعد پادشاهان عثما نی‌عنوان خلافت اسلامی بخوددادند. 
نامه ذیل که درحفیات فتح نامه سطنطنیه است بعنوان یکی ازپادشاهان اوران نوشته 
شده است وقاعدتاً باید مخاطب این نامه سلطان <سین میرزای بایقرا باشد زیرا تادیخ‌این 
نامه سال ۸۵۷ ومصادف با زه‌ان سلطنت سلطان حسین میرزای بایقرا بوده است. 
فتح ناما قسطنطنیه که در زمان مرحوم ساطان 
محمد خان بملكعجم فر سقاده شدراانشاع جزری 


نستفتح بحمدك يا من فتح اقغال حصون الشر بمغاتيح انافتحنالك فتحا 
مبینا و نسته‌د بالصلواة التامةالدائمةعلى من خصصه بالقدح المعلی بالنصروالفتح 
و دین‌الیدی و علی آله وصحبد" ما غرب السا "و ماشرق الذکا بررای دزین ارباب 
دين وعقل متین اصحاب یقین پوشیده نیست که حهاد وقتال با اهل عناد وضلال و 
و اعلاء كلمة الله الماك المتعال احسن اعمال و اشفل اشغال است . جنانچه‌نص و 
قاتلوالذین لايۇمنون بالژه ولا بالیوم الاخرناطق بوجوب ببترین خصال بودی. 
خلاصً این احوال آن است که حق سبحانه وتعالی در این نزدیکی طفرای‌سلطنت 
موروثی را برصحیفةٌ ناسیهٌ ایام دوات روز افزون مادر کشید ماهوالا من فطل الله 
و رحمته این بنده نیز بز بان لااحصی در شکر نعم مستفضی بودن برخود اقدم 


۱ - سلطان محمد ثانی ملقب به فاتح درسال۸۳۳ متوله و در سال ۸۸۶ وفات‌یافت. 
۲ - صحب - اسم جمم است مانند قوم و رهط بمعنی یادان 
۳ -سها = نام ستثاره است . ۳دک خورشید 


استاد و نامه های عاديحي ‏ 


۴۰ 


واحبات واهم مفروضات دیده‌وببر کاتمعروف وسیرما لوف باء عظام واجداد کرام 
با رغبت تمام برعدل و داد وغزو وماد و اعلاء كلامةاله افتاد و روی برفتح قلاع 
ناد و کمرطاعت خالق برای ترفه خلایق برمیان جان بسته جان شیرین‌را فدای 


اعلای دين کرده است . 


دست زمانه بادهشاهی نیفکند درداغری که‌آن نکشیده است بارتیم 
ر 1 ی ده ار ل 2 برع 
کسی‌بگردن مقصو ددست حلقه ور که وەش تعر بالاها سور *-واند بود 


اکنون در این دیار حلیه مدینهُ ق طنطنیه که علائم و دلائل چنان نماید که 
آنچه درصحاح احادیت نبوی که مصرح آمده «فتفتحون قسطتطنیه فبینماتفمون 
الغنایم» ال ی آخر الحدیث وفی آخر«سمعتمبه‌دينة جانب منمافیالبحروجانب منرافی 
الب . الوا نعم‌باز سو لاله . قاللاتقوم!لساعة حتی‌یفز وهاسیعون القا» این بقع نامدارو 
ار تاو ارباشد که ازا بتدای‌بنای آن تا بدین‌زم‌ان مأ وای‌شیاطین هه ثوایمشر کین 
گشته هیچکس براو استیلا نیافته جنین حصن‌حصین‌پایدار هم عص رروزگارهر که 
کسی ندیده است و نشنیده ولم یخلق مشلما فی‌البلاد فی‌الجمله قدماء میندسین 
و حکماء منقدمین برشکل بدیم و هيت وضیع وضع نماده که مثاث دیوارش يك 
جانب روی به خشکی اده و دوجانب پشت بدریا داده و با این جمله حصانت از 
مشر کان وقایع دیده و مدیران کار آزموده مماو گشته از افر نجیان همالك غر یه 
مثل و و کدلان" و وندیت" ورود“ واسیانیه وافر نجه وروی و انکروس" و 
امثال اونما | کثرمن ان‌یحصیعلیم لعاگن‌الله. با جمیع اسلحه قلعه داریازاول‌بناء 
آن تا این زمان مرتب و آماده وممیا ایستاده و از برای این معانی از اسلاف ما 
سالاطین عظام واساطین فخام که برهمه‌حواب‌اورا دست یافته| ند وجمیع قلاع‌صعاب 


۱ - جنویزیمتی‌امالی بندر ژن‌ایطالیا ۲-کدلان _کاتالان ولایتی است درناحية 


شم‌ال شرقی اسبانی ۲ وندیت اهالی ونيز ۴_ رودس‌وقبری جزایری هستنددر 
جذوب در یای‌مدیتر انه ذز ديكت رکیه. جز برءٌ رودس‌رام لها نان‌درزمان معاویه فت ح کر د نداین 


جزیره برغر بی‌وشها لی‌جزیر؛قبرس‌است«حافظ ایرو» جزیر؛ رودس‌در آن‌زمان‌مکان رهبا نان 
قدیس اورشلیمی و دئیسآ نها فرا نسوی‌بود. ۵ - انکروی - انگارس سیمنی‌هنگریها. 
مجارها . 














تاطاث محمد فاتح ۴۰۳ 


که در اقطارم‌ما اك کفار بود همه در تحت استیلاء گر فتندی هر گاه ع تان عزیمت 
ەوب این واعه صم داشتندی مکی جد وحرد بدو صرف کرد ندی ی طفر 
نیافتندی درمیان دایر 4 مملکت اسلامیه‌چون پای پر گار مستحگم ما نده‌یس‌دداین 
دال همایون فر خنده فال خاطر شرف تعلق باستحلاص این حصار داشته و مفاد 
فرمان وشاددهم‌فی الامر با وزرای نيك رای و علماى صواب نمای مشورت کرده 
در تجهیز اهل غز | اقدام رفت و روز حمعه ثانی انين عشرربیع‌الاول که اول دبیم 
سنه سبع وخمسین وثمانائه‌بوداز دارالاصر آدرنه نیضت فرمودهءبهادانی و اقاصی 
«مالك اثارت به پیکارهمایون کرده ازخشکیودر یا عساک ر کشور گشا درحر کت 
آمد. چنانکه ساتیرانام بردفاتر ایام درضبط آن فاتر مانده وهمانا قدم اجنهاد بر 
حادم جهاد نماد علمم‌ای فرصت شکار نصرت آثارجون م:شور سم اوی لشوریافته و 
سر هنگان وریا بادبانها برداشتند وبر کی های‌کار زار نشستند و توبات فتح 
تایه ازهرجانب چون دایر؛ حمار افلاك گرد کرد و با جمیع ادوأت 
حروب که درباب‌قلعه گیری و در گشائی‌براو اعماری هست ههچون غویمای گران 
مما بت که آیت «بینالسماء والارض» بر خواند ودره‌قاومت-نگ‌هایش بر کوه‌البرژو 
الوند عجز نماید و منجنیقهای عظام که از آسمان فضا ترهيریم بحجارة من-جیل 
برایشان سنگ میبار یدو تقبوای ژرف که درغور زمین جون فکرهای دوراندیش از 
اسل السا فلین باه درخت قرار ایشان بر کندفیالجمله‌هر نوعی که از زمرشیاطین 
انس‌اندر او بود برسر برج وبارو آمدند - قدراندازان" مقابله و مقاتله نموده شب 
و روزینجاه وجار روزمعار به شد. | کثربرحهای حصین و باروهای متّین انداخته 
شد جو ن‌از کوس‌صوررایات منصور آوازینصر الله نصر! عزیزابگوش‌هوشرسید 
اهل‌اسلام راصدای هوالذی انزل الكينة فى قلوب‌المۇمنیندر رسید. معاصمین 
۱ - سنجق بمعنی بیرق وعلم . پروزن خندق نظامی گنجوی گوید: 
هزار وجهل سنجق پهاوی روان در پې رایت خسروی 


۲ - قددانداز بمعنی قادراندازاست وآن تبراندازو کمان‌داری دا گویندکه تیر اوخطا 
نکنه (برهان قاطع) 




















سس سس سر 





a‏ اسناد و نامه های تادیی 


به حيل ماك علام روزسیوم ماه حمادی‌الاولی که گاء صیح صادق روزسه شمه بود 





یکاره ازخشکی و دریا همچون نجوم دماء دجوما لاشیاطین هجوم نموده ونبرد 
عظیم از هرطرف برخاست مشر کان مدافعت نمودن نتوانستند همان ساعت صورت 
پریشانی درایشان ظهور یافت وباد صولت باهره که بر صورت اعصارفیه ناد جلوه 
نموده برخرمن جمعیت اعدای دین‌وزیدن گرفت و غانمار دست غارت‌بخانمان و 
اموال واطفال ایشان‌زدندوازاناث وذ کور هر که زنده ما نده‌درسلسلهرقیت کشیدند 
وازخزاین دفاین و عروض واقه‌شه هرچه که بود تالان" کردند. قوانین منسوخ 
اهل طفیان با نواسخ شر عاهل ایمان فروما ند و کوس‌شر عمجمدی بره‌نارهائی که 


ناقوس زدندی آوازتکبیروتم‌لیل برداشته‌ومعا بد عبدة اوئان را ماحد اهل‌ایمن 


ساخته . 
از سعی ما بحای صلیت و ا در دار کفره‌سجدومحر آب‌ومنیراست 
آنجا که بود نعر# ناقوس راهبان | نون خروشنعر؟الله | کمر است 


پس مصالح دين بواسطه این‌صرمبین مقررشد وعرصه این خطه بزیورسکه 
وخطیه محلی گشت چون این فتح میمون که فیالحقیقه وت دين وقرءشر عمبین 
است هیسر شد واجب دید که تحقیق این حال بسامی چناب عظمت پناهی سلطنت 
دستگاهی خلدالهُ بسطته وابد شو کته باز نسوده شود فخاصه که در مابین از دیاد 
مصافات واتحاد موالات در آن هشابه است که‌فتح وظفراینجانبی همان فتح» ظفر آن 
جانبی است وبالعکس . این صحیفة فرخنده فال درتاسع عشرشوال در قلم آمد . 


۱ - تالان بمعنی غادت. 








زورالدین عیداارحمن جاأهی 


اکرجه عصرجامی ما نند بیشتر دوره‌هاعا تادیخ ایران خالی از اختلافات و جنگ‌ها 
ونزاع‌ها نبوده است اما محیدا ی که جامی در آن ز ند گی‌میکرد شيا آدام و دور ازمنازءاتی 
بود که در آن دوران‌بن‌خا ندان‌تیموری جریان داشت. با اینکه‌در آن ایام سلطنت گورکانی‌ها 
درایر ان رو به ضیف و ژوال‌میرفت وفرزندانهواعتاب امیر تیمور در امرسیاست ونگاهدارک 
اداس سلطانت مودوشی خود لباقت و شایستگی نداشتند اما غالباً این خاندان مردمی فضیلت 
دوست دهنر پرود بودند و از اهل علم و هثرهمه نوع تشویق مینهو دند بهمین جهات جامی 
توانست در دور «غتاد سالهٌ عمر خود با داحتی و ايش زند گی کند و از نیوغ د اسشداد 
خود بهرء فراوان بردادد . دوستی و روا بط صمیما نه ئی که دريك دور طولانی بین جامید 
شخصیت مور کا مانند امیر علیشیر نوائی دوام داشت زمینةٌ بهتری برای پیشر فت کارهای ع لممی 
وادبی او فراهم آودد. 

شاید از علماو فشاری‌زما نوای قدیم کمتر کسی در دور زند گی ما نند جامی موردتعظیم 
واحترام عموم طبقات بوده و توانسته است در ایام حیات خود چنین شهرت جهانی بدست 
آورد. جامی باغا لب پادشاهان و امرای آت عصرها نند سلاطین عتما نی وپادشاهان‌قر اقوینلو 
وآق قویناو وشاهزادگان وسلاطین تیمودی آمپزش و دوستی ومشاعره ومکاتبه داشته است و 
با وجود اختلافاتی که ددبین آنان حکمفرما بوده است همه نسبت به مولانا تعظیم د تکریم 
+یکرده‌ا ند و شخصیت جامی از اختلافات و رقابت‌هاگی‌که بین آنها رواج داشته است مصون 
بوده است. سلطان حسین میرزای بایتراکه خود مردی ادیب وا فدل بود درتمام دودهمی 
وپنج سال سلطنت‌خود نبت بدولانا علاقهودوستی داشت وارادت میورزید. دراینجاداستانی 
راکه معین‌الدین زه‌جی اسفرازی در تاریخ هرات میئوید و معرف عظمت مقام و احترام 
مولا در نزد سلطان حسین بایقراست نقل میکنیم 0 

در چهارم ربیم‌الاول ستهادبع وسیعینو نما نمائه اخبارمترادف گشت ومتعاقب دسید که 
یاد گارىحمد میرزا و لیساطان بایسنقرمیرزا از بطام بطرف استر ] باد وماز ندران دفته ودر 
آن تواحی استبلا ,افته است‌حضرت اعلى باجتماع عساکرفرمان داد و خود بعزم ماز ندران 
از هرات نوت فرمود و در محل پل‌سالازءتکر ساخت مقادن این حال مولانا نودالدین 
عبدالررحمن جامی برای وساطت در کار امرای سمر‌فندکه بی اجازت از آ نحدود آمده بودنه 


به نفس نفیس خود موجه اردوی‌هما پون شدوچون په مسکر ترديك دسید از السنه داقواه 


e‏ ف اسناد و نامه‌های تادیخی س و 
۱ استماع زود که حذرت اعلی با حر فان‌مجاس انس وخوبان خورشید سیما به عیش وطرب 
مشغو لند امرای در گاه و اعیان از مولاناً استقبال نمودند ولی حضرت مولانا غزلی مناسب 
مام وه‌متضی‌حال ساخته و به‌مجلس همایون فرستاد و خود از آنجا مراجمت نمود واین دوبیت 
از آن غزل است : 
نه زهد آمد مرا مانع زبزم ءشرت|ندیدان غم خود دور میدارم زبزم عشرت ایشان 
بجائی کاطاس شاهان نشایسد فرش‌ده حاشا که راه قرب یا بد دلق گرد لوددرویشان 
چون این اثعاد بسمم <شرت اعلی دسید سلطان غزلی درجواب کفت وبرایه‌ولانا 
فرستا د واین اشعار از آن منظومه است : 
نشاید مجمعی راگفت بزم عشرت اندیشان که نود پرتو دویت چراغ مجلس ابشان 
بجز تشویش نبود تخت وتاج واطاس‌شاهی خوشا کنج فراغ د دلق کرد لود درویشان 
حسیفی وار از پور مغان جوم قدح باشد ز درد جام جامی بادء لعل جگر دیهان 
نورالدین عبدالررحمن جامی در ماه شبان سال ۸۱۷ در قصبهً خر گرد جام متولد 
شده است. این قصبه در سرراه مشهد به تربت جام و از ]نجا | تر بت چهار فره‌نگ است 
و فءلا خرآب و ویران میباشد ومتصل باین قصیه قریةٌ لذگر است ۱ که هدفنصوفی‌معروف 
شاه قاسم انوار و دارای قلهٌ مرتفعی است جامی در محرم سال ۸٩۸‏ ددهرات وفات یافت 
واکنون قبرش در آن شهر زیارتگاه است. 
در این فصل سه نامه درج میشود: نامه اول از سلطان با یزید پادشاه عثمانی اس ت که 
بموجب این نامه ميلغ هزار فاوری ۲ برای مولانا فرستاده است وظاهراً جندی بعد نیزدو 
هزار فاوری دیگر برای او ارسال داشته . 
ناهد دوم جواب مولاناست بنامهٌ سلطان بایز ید. 
نامه سوم ازسلطان حسین میرزای بایقرا به مولانا جامی است‌که نامة اخیرالذ کر از 
صحرای چنادان ادسال شده و آن موقعی‌بوده است که ساطان <سین‌میرزا در جنگ‌بایاد گار 
محمد میرزا پسر بایستقر که درصحرای چناران اتفاق افتاد فیروز شده است وقاعدة این نامه 
درسال ۸۷۴ یا ۸۷۵ اصدار یافته است . 
کات لاگرمتصل به خر گرد و جزو این قصبه بوده است که بمدها بواسطهٌ اقامت شاه 
قاسم انوار باصطلاح اهل تصوف به لنگرمه‌روف شده است. 
۲ - داجع به فلوری به فصل امیر علیشیر نوائی دجوع شود. 











۱ عبدالرحمن‌جامی ۱ ۳۰۷ 


دس u‏ ما دس چ چب ج2 


مکتوب‌ت-اطان دایز رد پادشاه‌عثمانی 
به‌مو لانا نورالدین عبدالر حمن‌جاه‌ی 


ما 


حون به میامن توفیقات سیحانی ومحاسن 7 تأییدات el‏ ی بر ضهیرهنور 
که مر آت مفیبات وه‌شکو: ة امه لمعات الهامات‌است محقق ومبرهن‌است که دوام 
ایام دو لت و کاهکاری وثبات | ار کان ساطنت وتاحداری بیمن سیم عاليه وهم‌از خواطر 
سامیه‌ار با آب کشف و کر امات ات واصحاب حدوحالات که رجا لانلرپیریم تجار قو لابیع 
عن ذکرالله وصف حال ابشان ات منوط و مر بوط است و هر دولتمندی سعادت 
ومار وخردمند بختیار که دست اعتصام بعروء وثقی وحبل المتین «حبت آن گروه 
با شکوه زداسباب همه عزت اورا میسر و هرروز فتوحات بی‌انداژه مهیاست.ا لحمد. 
۳ على توالی آلامه وتال زمماگه که این مقال مصدق حال فر خنده مال مات که 
کسوت EE‏ اء ساطنت بطر ارا کرامواعزاز آزاین‌فر قه نا حیه‌طرز 
گردانبدء‌ايم وخلوص‌نیت بااین‌جمع که از آلایش‌منفرد و به ر خصال‌حمیده منفردند 
پتخصیص‌عا لیج اں ولایتءآب‌هدا یت پناهارشاد دسیگاهقدوزیالفضل والکمالزیدة 
اولی الکذف والحال لمقبس‌من انو ار فیضه‌اهل الزمانم ولا نا نور اللهوالدینعیدا لرحمن 
ادامله تعالی‌بر کات | زفاسهالشر يغه ازمرتبهٌاعلی ودرجهٌ اقسی است وروز بروزسمت 
خذاعف و صفت تزاید مییذیرد خصوصاً در این ایام فرخ انجام که از روایجا تفاس 
مثب رکه و تایج افکار مبار که کلیات جامع الکامات که ابیات آن دراحکام بمثابه 
وواعد بیتالمعمور وزواهر جواهرعقودم. وهه آن بمتانت نظم قلاید حور بی‌قصور 
و دررغررممان یآ نکاو و لمنشوروبنأیید ملهم توفیق از عالم غیب پیراست‌ترجمان 
زبان بلاغت بواسطهٌ خامة برشما مه بخطة خط در آهد - برد آش‌نورتجلی تافته , 
0 بهتر ازعلم لدنی یافته - روانه سربروبایهُخلافت مسیرتاخته رسید بع رهطا لعه شریفه 
مخصوص شده و تصایح ومواعظ که در آن مندرج بود: 
چنان داد سخنها داد جدامی که از آن تازه شد روح نظامی 
وجب هزید حسن اعتقاد گشت ازفیضان زلال نوال پادشاهی مبلغ یکهزار 








GES E اسناد و نامه های تادیخی‎ N 


سے 


فلوری که زد وقار وتمام عبارسکه واعتبار ازنام نامی واسم سامی یافته فرستاده‌شد 
تا کمال خسروانی در بارٌ خود مشاهده فرمایند و بدعای دوام‌دولت جاودانی اقدام 
تمایند. 


جواب مو لانا جاه‌ی 
پدناما سلطان بایزید 


دعائی که ورد سا کان عالم«لکوت وثنائ ی که ذکر مسبحان صوامع‌جیروت 
بوده‌باشدبا نو | عخلوص‌درویشانهو اصذاف خشو ععفقیر انه نثار مجلس‌عالی اعلیحضرت 
سلطا نی خداو ند گاوی اسلام پناهی‌خاد ظلهالسامی گردانیده هه‌واره گوشه‌نشینان 
کنج قناع ومتوطنان زوایای بقاع را دعا گوی جانی وثنا خوان جنانی امور دینی 
ودنیوی عالیشانی شناسند امید که‌لطف باری یاری کردهه‌قبول در گاه حضرت‌عزت 
عزت اسماگه گردد بحق حقه و نبیه وذویهاز تشر یف تذءیفاحسان بیکرانوتبلیغ‌بر ليغ 


مکرمت عنوان سعادت فزود و گفت ِ 





جامی کدا عطای شه روم از کا 
هر جندبود خت کر یا نداش راد 
در زهد جو فروشی او کاست لاحرم 
زین تنگنای سرخ شد آ خرچنان غنی 


تعداد ان نمی رسد ار عقل گویەش 


کین لط-ف غيب هیرسدش ازره عموم 
نرهش نمود کیسة زر »برشه چو موم 
گندم نمای گشت بافاق ازین رسوم 
ترسم که حب مال کند درداش هجوم 


پشمار هست کم زیته محصول کل روم! 


وچون دار ند گان رقع نیاز درویش‌محمد بدخشی زید تقواء با جمعی‌ازفقرا 
عزم حجاز کرده بودند وشاید که در ذهاب وایاب عبورایشان با نطرف واقع شود و 
بشرف دعا گوئی مس تسود شو ند درا نکه نظر عنایت مصروف احوال وحمعیت اطوار 
آن جبع پر یشان حال‌خواهد گشت شبهه‌ثی نیست بعنا يةالله وحسن‌توفیقه فلاغروهن 


المسك‌ان یعوح ومن‌البدران یاوح والامراعلی. 


عبدالرحمن‌جامی ۳۰۹ 


مکتوب ساطان حسین میرزا 
به مولازا جامی 


ابدالله تعالی مراسم بر کاته و میامن اوقاته به‌صیاح‌الحقایق و العرفان نوراً 
تم دعوات اعتقاد آثار ولوازم تحیات ارادت دثار مشتمل بوفور افتقار ونیاز و 
محتوی برصقوف | کرام واعزازمتحف ومم‌دی گردانیده شرف حضورفاگش‌السرود 
را که چون میامن تأییدات البی وبر کات همم نامتناهی ممدحال همایون و متوجه 
دولت روزافزون‌است‌روزبروزمحدرء مقصود ازیس‌پردءٌغیب روی‌هینماید ومحبوب 
مراد از وراء حجاب احتجاب‌چبره میگشاید : 

ا دولت ارادت‌اودر شعار ماست فتح وظفر ملازم و اقبال یار ماست 

مسدوقةٌ اینحال آنکه یوم السبت امن ربیع الثانی که تاريخ فتح سال 
هم ازماه روشن است برحماعت مخالفان درمقام جناران" ظفرواستیلاء تمام دست 
دادومجموع پایمال صولت‌بهادران لشکر فیروز اثر گشته بعضی اسیر وبمضی طعمة 
تیروثهشیر شدند التماس آ نکه در اوقات‌طیبات خصوصادرمظان اجا بت دعوات‌بتوجه 
کیه‌یا خاصیت امداد واعا نت دریغ نفرمایند وتازمان شرف التةاء شریف بشرایف 
صحایف مفتخر نه‌وده در استحصال مقاصد ومناجح ءظلومان ومایوفان اعلام‌ارزانی 
دارد تا برطبق آن اء مله علیه صدور یابد زیاده اطناب نلمود .عتبةٌ عليه هسدایت 
هرتبت مرجم اربات حال وملجاء اصحاب کمال باد. 


۱ - آشاده به جنگی است که درسال ۸۷۴ ساطان حسین میرذا با باد گار محمدمیر زا 
درصحرای چناران‌نمودند ویاد گارمحمد میرزا شکست خورد وشرحآن دراین کتاب مطور 


است . 








[میر ولیشیر رای 


یکی از شخصیت‌های بزرگه فرن نهم نظامالدین امیر علیشیر ن-وائی است‌که دارای 
تا لیفات و دسائل زیادی نظماً ونثراً بزبان فادسی وتر کی میباشد. تشویق وتر بیت و حمایت 
او از ادبا وفتلا وهنر‌مندان زمان خود تاریخ آثاد ادبی و هنری آن عصر دا جلوه‌ئی خاس 
بخشیده‌است. امیر علیشبر مردی نیکوکار و نيك اعتغاد بود و دور حیات او مشحون بهاعمال 
نيك وکارهای خبر بوده است. ابنیه وعمادت متعددی در نواحی مختلف خراسان‌بوجود آورد 
که هنوز قسمتی از آنها درشهرهای هرات وه‌شود مقدس باقی امت ۲ 

امیر علیشیر دور کودکیدا در هرات گندا نيدو باسلطان حسین میرزای بایقرا که بمدها 
بسلعانت دسید هم مکتب بود . درایام جوانی سلطان ابوسعید اورا بممرقند تبعید نمود وپس 
از چندی ازسمرقند بشهر مشهدآمد و چون سلطان حسین میرزا بسلطنت دسید (سال ۸۷۲) 
نوائی را به نز دخود طلبید ومنصب مهرداری را باوداد ویس از چندی باعادت دیوان‌منصوب 
گردید وتا آخرعمر در دستگاه این پادشاه در کمال قددت و نفوذ میزیت و مقامی بسیار 
ارجمند داشت . 

نوائی با شاعر و دانغمند نامی عبداار حمن جامی متاسبات و ددستی بسیار صمیمانه 
داشت واین دو شخصیت درطول مدت زندگا نی‌ازمصاحبت ومعاڈرت وصفا دصمیمیت یکدیگر 
بر خوردار بودند و دوده‌های آخرسلطنت تبموریان دا باقددت علمی و نبوغ‌خودجلوه وعظمت 
خاصی بخشید ند. امیر علیغیر در اواخر عمر برای عز یمت بسفر حج ازهرات بمشهد »قدس‌آمد 
و از[ نجا نامه‌ئی بسلطان حسین میرزای بایقراکه دد آنموقم درمرو بود نوشت واجازاسفر 
خواست. سلطان -سن میرزا نامهئی را که در اینجا درج میشود در جواب اونوشت و اورا 
اجازه داد ولی ضمناً ار فتنه و آشویی که درعراق و آذربایجان بر باشده بود ومخاطرة راه‌ها 
او را گاه ساخت و ظهور وقیام شاه اسمعیل صفوی دا که در آن تاریخ قاعدتاً یش‌ازچهارده 
سال نداشته است با اهمیت تلقی نمود وهمچنن به ملافات امیرعایشیر قبل از عزیمت به حج 

۱- در کتاب تاریخ ادبی‌ایران تا لیف‌پروف-ود برون مینویسد: شوق اورا باعمال نيك 
دی نبو د گویند درحدود ۳۷۰ مسجد ومدرده وصومعه و دیگراما کن خیر در خراسان به 
تنهائی بنا نمود یا تءمیرومرمت کرد وی نوینده وموّلفی برومند است مسیو بلن۲۹ مجلد از 
تا لفات اورا ذکرميکند. 








امیر عابشیر وای EU‏ 


اظهادتا یل کرد. دد کتاب تادیخ حبیب السیر در ضمن وا سال ۴ ۰ و ٩۰۵‏ انا 
بوسپله‌عبدا لحی خطیب زیارتگا هی‌ادسال شده است‌اشاره میکند ومیئو سد که پس از وصول نام 
راان حسین میرزا امیر علیشبر بانتبا واشر اف شهرهدهد ءشورت مود و انوا صلاح در این 
دازستنه که امیردعوت سلطان‌ر! جات نماید وبجانب مرو رود ومسافرت حج را موقتا نا خر 
اندازد امیرعلیشیر نیز چنین کرد داز مشهد هرد عزیمت نمود ظاهراٌ بندها هم توفیق سفر 
حج را پیدانکرد ويك پا دو بال بعد ازتادیخ صدود این نامه یعنی درسال ٩۰۶‏ در نزدیکی 
هرات وفات یافت . 
نامه ساطان حسين میرذا بايقرا 
به امیر علی شیر نوای 
بجنا ر کن‌السلطنه وعمدةالءلوك زبدة ارپاب دين ودوات و عمدءٌ اصحاب 
ماك وم ات موس الخیرات وموفقالمبرات اعتمادالدولة الخاقانی مقربالحضرت 
السلطانی زاد ظله ومیامن توفیقه وفوردء‌وات لطف آمیزوصنوف تحیات شوق‌انگیز 
ارسال داشته آرزومندی بملاقات فایض البر کات زیاده ازاحاطه وشرح وبیان است . 
بعدهذا اوور ها دی اة روزجمعه پا نزدهم رجب مولاناعبدالحی واعظ آمده 
و کیفیت ص حت وسلامت‌و عبررفاهیت واستقامت مزاج شر يف رسانیدهاطلاع‌بر آن 
موجب مسرت بی غایت گشت و قبل از رسیدن این خبرخیرءزیمت حجاز که در 
طمیرهنیر تصهیم یافته بود ازافواه والسنه میرسید که حون از شخص ثقه اعتمادی 
استماع نمیشد موئوق نمیگشت ا کنون ازه‌ضمونهکتوبی که اصحفة هشارالیه 
بدةالاعاظم قواعد اللطنة والخلافه خواحه معتمد فصل‌السدین محمد نوشته بود 
چنان مستفاد گشت که دراین ایام آن داعیه رسوخج وتجدید یافنه وخیال آن‌عزیمت 
حزم نه‌وده‌اند صورت حا لآ نست که برهه‌کنان بلکه برعالمیان ظاهرخواهد بود 
رابطة اتصال ویکجمتی وعلاقه وارتباط وهمنفسی با آن جناب من‌المید الیاللحد 
است ودرهمٌ اوقات احوال رضاجوئی خاطرشر یفایشان رابرتمام مدعیات‌ومطالب 
خود مقدم داشته‌ایم واین معنی را ازدلائل‌دولت روژافزون شمرده و میشمادام که 
الحق درمقا بل آن آذاردو اتخواهی واخلاص وخیراندیشی و اختصاص از آن جانب 


رظپوررسیده ومیرسد وچون این معنی از فتاب روشن‌تر است تفسیر آن را فایده 


| 


۳۲ اسناد و نامه‌های تادیخی 





نوست خود مدا ند که ی کلف و مغایرتی در ميان نبوده و همه وقت خن 
میگذشنه که هرجه آن ر کنالسلطنه را ازقاعده نیکوخواهی وخیراندیشی بخاطر 
رسد رخصت گنتن آن باشد و ما را نیز آنچه بخاطر میرسید از روی اشفاق اهر 
میساخته‌ایم ا کون باوحودهماحرت صور ی که دراین وت حزم فره‌وده‌اندبئوعی 
شاق میگذرد که هزیدی بر أن متصور نیست اما چون رضا جوثی ایشان را بر 
مصالح خود مقدم میفر مایم ازرخصت واشارتی که واقع شده باز نمیگردیم ولیکن 
آنه بخاطرثبیه آن واقع است خواهد بود که درعراق وبغداد که محلعبوراست 
چگونه پریشانی است ودرحدود مصرو شام چم میگذرد . رفتن جایز نباشد معپذا 
خبرمیدهند که ازاولاد صفوةالمتصوفین حوان حپارده ساله‌ای ' از گیلان خروج 
نموده ویجانب آذریجان امده است وبغایت شجاع ودلیراست ووالی شیروان رادفع 
نموده ودست در که‌رسلاطین تر کمان دارد ومذهت انی عشرظاهر ساخته در این 
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
باب فکروتامل بسیاراست واین معنی‌از خوف رامز یاده‌است وچون‌خودمیفرموده‌ا ند 
: 1 ۳ 2 و 
که حت ناایمنی راه فلوری ند قر قيب داده تا مالازمان در میان داشته باشند 

۱ - مقصود شاه اسمعیل‌صفوی است واین نامه از نظر شهرتدعظمتی که سرسلسلهخا ندان 
صفوی درابتدای عمروعنفوان جوانی در آنزمان یافتهاست دصیت شهامت ودلیری او تا تقاط 
دوردست ايرآن دسیده است پسیادقا بل ملاحظه میباشد . 

۲ - فلودین - اسم چند نوع سکه در زما نهای مختاف در بعذی از شهرهای ارویا و 
انگاستان بوده است که اسم‌ش را آز(۳۱۵۲:۵0) گر فنها ند که فا بور ينو كسك طلای‌ایطا لیاثی 
بوده درفلورانس در۲ ۱۲۵ میلادی شرب میشده ووزن آن معادل ۵۴ گندم بوده روی این 
سکه عکس یك گل ذنبق سفید بوده‌است و باین مناسبت به سکۀ مز ور این نام دا داده‌اند. 
فلودین نه تنما درفلورانس بلکه درتمام اروپا عنوان واعتباد تجارتی داشته است و هنوز هم 
در بعضی ازقسمتمای اروپا «ثلآلمان - ایتالی - فرانسه - ندرلند سکه‌ای, بذام فلوری دایج 
است ولی‌از نقره میباشد. فاورین طلای انکایسی بوسیله ادوارد سوم در ۱۳۴٣۳‏ «یلادی رایج 
شد . نیم فلوری ودبع فلوری نیزدرهمان اوقات دایج گردید . فلودین طلای انگلیسیوز نش 
۰۸ ۱ گندم است واین فلوری طلاءعادل شش شلینگ‌فیمت داشت. دد۱۸۴۹ فاودین زره که 
مه‌ادل دو شيلينك قیمت داشت بوجود آمد. درسال ۱۸۸۷ میلادی یك دوبل فلودین نقره 
(دوفلودین) ضرب شد که جها دثیاینگ قیمت داشت وعکس یك گل سرخ روی‌آن بود . 
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جون در آن ایام ڈهرونیزهوقعیت جار تی مومی‌داشت ویکی ازبتادردرجۂ اول‌تجاری 
محسوب میشد پول فلودین بوسیلاً تجار ونیزی که با مها لك اطراف از جمله ممالك شرقی 
دادوسئد تجادتی داشتند معمول ورایج شد . 








امیر علیغیر نوا ئی ۱۳ 


که | گر جہت دقع طرورت لازم باشد صرف نمایند اچاب بو کلا گفته که‌چیزی 








چنه ازطلا و نقره سامان دهند که ازممر حلال باشد] نهارا ببر کس که رجوع‌نمایند 
تسلیم شود چون تمادی ایام این سنعرظاهراست وبرءهراعتمادی يست اگرنوبت 
يڻ ملاقات فر موده اعد خير بتقدیم رسد میتواند بود و با وجود این حالت 
رضای خاطرایشان مقدم است وهیچگو نه دلخواء خود را بر مطلوب ایشان اختیار 
نمیفرمائیم و دغدغه‌ای که هست اینست که مبادا بخاطر ثر یف غباری ردد و تصور 
فره‌ایند که غرض ازاین سخنان ماع عزیمت ایشان است چون ازروی دولتخواهی 
آنچه بخاطرشر یف ایشان میرسید بی تکلف گفت وشنید میکردند ما را نیز لازم 


آمد که دراین باب ۱ جه بخاطر رسد اشمار فر مایم 


* 


نامه ذیل دا امیر علیشیر نوائی‌منوان افضل! (دین وخواجه عبداله مروادید نوشته‌است 
افتل‌آلدین محمد کر ما نی درزمان سلطان | پوسعید متصب استیفا داشت ودرسال ۸۷۸ دردور؛ 
ساطثت سلطان حسین بایقرا بمقام وزارت رسید. 

مخاطب دیگر این نامه خواجه شهابالدین عبدالة مروادید پسر خواجه شمس‌الدین 
محمد مروارید است . شمس‌آلدین در زهان سلطنت ابوسعید میرزا از کرمان به هرات آمدو 
در دستگاه ساطان تقرب یافت و بواسطهُ لیاقت وکاردانی در اندك مدتی ترقی نمود و متام 
وزارت یافت . 

درتاریخ عرات تا لیف ممین‌آلدین ذمجی اسفزاری درضمن وقایم سال وعرداستانی 
میئویس که خلاصة آن اذاین قرار ات که ساطان ابوسعید میرزا دا معلوم شدکه خواجه 
میزالدین شیرازی وشیخ احمد صراف در دوقت وصول وجوه نبت پمردم ظام د تعدی بسیاد 
کرده‌اند ری عالی چنی اقتضا کرد کهآ نها دا به عویتی هلاك کند که سبب عبرت سایرعمال 
ومباڈران باشد پس‌حکم کرد که شیخ احمه صراف دا برددب ملك پوست کرده به عذابی‌اليم 
کفته وخواجه معرالدین‌را درديك آب جوشازداخننه تارخثه شد. چون‌این خبر بدستور ماك 
خواجه شمی‌الدین محمد مروادید دسید ازهیبت سیاست سلطان بيه وش گشت مولانا خسثهابر 
حسب حال این یدیهه بنتم آورد : 
چون مظفردا گرفتند ومعزالدین بموخت خواجه‌شمسالدین‌محمد درمیانءش‌میکند 

شمی‌الدین محمد مروارید درزمان برلطان حسین میرزا نیز مقام وزارت را داشت در 
اواخرحال از کار کناره گرفت وعوده‌دار تولیت مزارخواجه عبداله انصادی شد ویس آزچندی 





۳۴ اسناد و امه‌های تادیخی 


وفات بافت واز او دوفرزند بجای ماند یکی شهاب‌الدین عبداله مروادید و دیگری خواجه 


محی‌الدین یحبی . آمیر علیشیر نوالی دررای شەسالدین محمد این دباعی را داخت . 


شد خواجه محمد بوی خلد تعیم وارست ز دنجهای این داد جحیم 
گر مروارید رفت در فنا زوماند بیادگار دو در ت 
ی کي ي 2 يتوم 


ثواب الدین عبداله مروادید نیز درزمان سلطان‌حسین‌میر زا به وزارت رسید ودرسال 
۲ وفات یافت . 

در تادیخ حبیبا لبس میژوی د که خواجه عبداله دیوانی داشته‌است حاوی‌قدائد وغزایات 
وخرو وشیرین ودباعیات که موسوم بوده است به مونس‌الاحباب و نیز ترسلی که محتوی 
مکاتیب ومناشیر بوده است . این کتاب ترسل که حبیبالبسر آن دا نام میبرد موسوم است به 
شرف‌نامه واخیر 1 باتمام هانی روبرت دیمر هستشرق آلمانی گراود شده است وتادیخ 
نسخۀ مز بورسال ۹۵۸ هجری میباشد . 

اکنون اولاد واعقاب خواجه عبداله مروارید درثهر مشهد وتر بت جام سکونت دار ند 
وخانواده آنها بهمان نام نياکان خود مروارید نامیده میشوند . 


کتابت امیر علبشیر وای به‌خو اجه 
افضل و خواجه عبدالله مروادید 


برادرار<مند خواحه افصلالدین وفرز ند دلند شیابالدین عمداللهءروارید 
را بعد ازسلام مشتاةانه اعلام آ نکه بشر بحب حاه وریاست مقطور است و مجبول و 
تفس بی‌اختیارو شعوره‌ر کس بکسب اینمطلوب مشفول خاصیت جاه غفلت‌افزائی 
است والتفات‌بادشاه باده‌ای است که‌کارش هوش ربائی‌خللایق است . با چنین کس 
کار بسیاروچنین کس را بپوش بودن بسیاردشوارا گر گاهی خود را بمدد عقل‌بحال 
آورد مستی آن باده بحالش نگذارد ودر آن مستیش کجا بخاطر آي د که فلك منتقم 
وغداراست وخالق فاك پادشاه عدالت شعار- افتداروحاهش را با گی يست وعردش 
را وفاگی نھ دشمنان ازفبایح اودر حنده ودوستان ازفضایح او شرمنده ۱ آشنایان 
5 0 ی ۲۳ 3 2 
از آن زا خوشیها مثاثر i‏ نگان از ان دیوانه وشیما متعجب و هتحير وس نةس 
سلیم وعقل مستفیم باید که در آن مستی‌ها خودرا بیخودنسازد و بخود رائیو بیخودی 
فینّدازد و بحال مظلومان و درو یشان پردازد 2 این نادان بی درو امان را مه‌ای 


ازاین حالات رر گن وازهيچيك آ گاه و بپره‌مند نکشته این دم کهبر تقصیرات 














اس تس د تج سک کے ن م کے با کیک نوش تیک مات 


امیر علیذیر نوائی ۴۵ 





خودآگاه گردیده جا فایده که فلك آنءرق,ا را در نوردیده نه از آمندامت کشیدن 
فارده ونه ازاشك ندامت فشاندن تیچه : 

تا توانستم ندانستم چه نود چون بدا ستم توانائی نبود 

ابشان را که حق سیحانه و تمالی آن دوأت و جاه کرامت فرموده و دعادت 
قرب شاه عنایت نموده الثه‌اس آن است که اوقات خود را بفروروغغات نگذر انندو 
خسران دنیا و آخرت روا ندار ند وء‌جزه وزیردستان را بشففت ودلجوئی بنوازند 
وکارخا کساران بمرحمت ونرم گوئی بسازند وبمخن درشت درویشرا دل نخراشند 
وبالفاظ ملایم مر هم حراحت دل ریشان باشندوازفریب نفس وشیطان ایمن ناشینند 
وصدمات ملك اموت را ازخود دور نبیتند ودرعمه‌کاری اخلاص و راستی پیشه کنند 
وررحزای عمل ازشرمساری و هیمت روز قیامت اندیخه نمایند و دیچگاه از ترس 
خدای تعالی غافل نشوند وهیچ زمان ازملازمت سای حق‌بیکانه وارعاطل نگردند 
وازسحن رادت که صلاح دولت پادشاه ورءیا وسیاه داران باشد نترسند و بو 
که اگراجروءرش آن دردنیا نرسدروزقيامت ازحق تعالی بجویند و آنچهبواسطة 
بد کرداری بابنای جنس رسد فراموش نکنند و خود را عیاذابالله از شراب غرود 
هست وپپپوش نکنند و بجہت مسلحت دنیا با یکدیگرنستیز ند . تاصلحت پادشاه 
باشد »صلحت خود را نگیرند و چون‌فس‌را هشقتی‌رسددریناه صبروتحمل گر یزند 
وتا مصاحت امرالبی باشد مصلحت ظاهر پادشاهی نمذیر ند با خردان طریق شفقت 


وبا بزر گان تعظیم وحرمت وبا همگنان مدارا وموالفت عرعی دارند . و السلام 





قاصی 


ی سین میپدی 


فاضی میرحسی ابن معین‌الدین میبدی شا گرد لاجاال دوانی واز امالی میبد که از 
قراء یزد است میباشد.وی دار ای‌مجموعة منشاً تیاست که ددضمن فهرست کنب منغآت کتا بخا نا 
آستانةٌ دضوی و کتا بخان آقای دکتر بیا نی ذکرشده. این‌اث.اره‌نسوب به اوست : 


دفنیم و دل مالازم آن استان بها ند چون مر غ پر شکسته که‌در آشیان بها ند 
آفردختیم شمع محبت هزار بار از تش فراق که در استخوان ہما ندا 


از منشات قاضی حسین هیبدی 


چون نسیم‌مرحمت و اشفاقازر یا ضاخلاق حضرت علامةالافاقمخدومالعر فاء 
علی‌الاطلاق ساطان الحکما برعانالملماء جلالا لاشر يعة والدین محمدا اجعل الل 
تعالی ظل مرحمته مخلدا بجا نب این‌فقیر حقیرشکسته وزید و عطر آن بشامة جان 
جسته رسید دل بژمرده‌ام برمهال عنوه شگفت ومودن طبعم بده زبان گفت َ 
باد سحر از کوی تو بوئی بمن آورد 
جانهاش فدا باد که جانم به تن آورد 
شد ديدة يعقون هنور به سیمی 
کز یوسف مصرش خبر پیرهن آورد 
حقاً که اشنداد اشتعال نيران هجران نه بەر تبه‌گی است که برق اندیشه بر 
آن تابد یا قوم خیال ہس رحد آن‌فرصت عبوریابد وبی‌تکلف در این گوشه که بازار 
فضل کاسد ودماغ اهل آن فادد است مجال اقامت نقش محال دارد و از در و دیوار 
ر هروه 


۱ -کتاب دیاش العارفین سال وفات قاضی حسین میبدی دا ٩۱۰‏ و دوضات الجنات 
۴ نوشته است . 





ES‏ ص ‏ کویع ‏ س 
امیر علیشیر نوائی ۳۱۷ 





تعره می‌بارد ‘ 
گشتم بسی بمدرته ها کن نیافتم 
کر درس عشق افاده کند استفاده‌هم 
امیدآنکه بزودیر فع عیق ودفعءوایق بنمایم وباتفاق‌بحت سعیدییوسیدن 
آستانآیم : 
بیم آن است که در صومعه دیوانه شوم 
به ازآن نیست که هم بر در می<انه شوم 
من اگر دیر و اگر زود بود آخر کار 


بسر حم روم و در سر پیمانه شوم . 








شاه اسمعیل صفر ی 


شاه -معیل صذوی موقعی قبام کرد که در کشودایران هر کز یتی‌وجود نداشتوقممتهای 
مختلف مماکت دچارهرج ومرج وملوكا لطوایفی بود اگرچه اعقاب امیر تیموره‌نوزددقستی 
از خراسان حکومت داشتند ولی اسای سلطنت تیدوری درایران دوبا نحطاط وزوال مبرفت . 

شاه اسمعیل وهوا خواهان موی او برای پی‌دیزی واستوادساختن مذهب شیعه ودسمیت 
آن قیام نمودند درحالی‌که درهه-ایکی اران کغورعتما نی باوج قددث واعتلا دسبده بود و 
پادشاه بی رحم و مقتدر آن کشود سلطان سلیم با تمصب شدیدی از مذهب تسنن طرفدادی و 
حمابت میکرد ودرحفظ اصول آن نهارت خشونت دمجاهدت دا بکادمیبرد! 

میتوان گفت که جنگها واختلافات ایران وعثما نی دردور؛ صفویه بیشتر جنباتصی‌های 
مذهبی داشت گواینکه ایجاد همین تەصب در بن‌مردم ایران موجب تقویت اساس سلطنت‌صفوی 
گر دید ويك نوع وحدتی بوجودآورد که نطةٌ دایر؛ آن حکومت خاندان صفوی بود . 

اگرجه شکست شاه اسمعیل درجنگ چالدران ضر بت مهاکی براسای نو بنیادساطنت 
او وارد ساخت ولی در همین جنگه عظیم بودکه نبوغ و شایستکی این پادشاه جوان بظهود 
پیوست . عقب نشینی‌منظم سیاهیان شاه اسمعیل و اختلافاتی که در بین عثمانی‌ها بوجود آمد 
موجب شد کهآ نها نتوانند نقیجهُ قا بل ملاحظه‌ای ازاین‌فتح بدت آودند وشاه اسمعیل صذوی 
با لشکر کشیها وفتوحانی که در نواحی‌فادی دخراسان برای اوحاصل شد بخو بی‌این‌شکست 
را جبران نمود ودیری نگذشت که بر کلیة نواحیآذد بایجان مسلط گردید . 

شاه اسمعیل درسن سی وهشت مالگی درسال ٩۳۰‏ وفات‌یافت. اگرجه عمراین نابفةٌ 
جوان طولانی نبود ولی اساسی راکه او پى دیزی کرده بود فرز ندش شاه طهماسب استوار 
ساخت وحکومت خاندان صفوی برای يك دوره طولانی تاریخ تن شد . 

دراینجا چند نامه که مر بوط به اوائل دورة ظهورشاه اسمعیل صفوی است ددج‌ميشود. 

نامه اول ازشاه اسم‌عیل بسلطان بایز یددوم پادشاه عثما نی نوشته شده اس ت که بطوریکه 
ملاحظه میشوداز آن‌پادشاه تقاضا نموده‌است که مریدان‌وه‌متقدان ساسلهٌ صفویه دا که‌در نواحی 
بلاد روم سکونت دارند و بقصد زیارت آن دودمان عزیمت مینمایند مما نت نکنند و حکام و 


۱ - سلیم ون مدأفم غیوری ازاصول تسذن بود تمام شیمیا نی که درقلمرواو بودنداز 
هفت‌ساله تا هفتادساله تبعید ندود مودخین میگویندجهل هزار تن راکشت ابه حبس | نداخت. 
(تاریخ تر كيه تا لیف لاموش) . 





شاه اسعیل‌سذوی ۳۹ 


" ولات دربن واه مثبرشآنها نشو ند وظاهر این اون نامای است که از طرف فاء استعیل 
بسلاطن عثمانی نوشته شده است . 
۱ نامه دوم جواب نامه فوق است که سلطان با بز ید نوشنه است و اسبت به تقاضای شاه 
اسمعیل با کمال ملاطفت اظهادموافعت کر ده است . 

نامه سوم ازسلطان سلیم است که در نهایت خشونت وتندی با عباداتی‌زشت وموهن باه 
اسمعیل نوشته شده و قاعدة این نامه قبل از حنگ چالددان و بعنوان اتمام حجت صدود 
بافته است . 

نامه جهادم ازشاه اسمعیل درجواب نامه فوق میباشدکه با کمال نزاکت وادب نوشته 
ده ودرعی حال صدورچنین نامه‌ئی‌دا ازطرف ساطان عثما نی‌اثر فکرسخیف منغیان تر با کی 
وبرشی درباد عتما نی دانسته و نوشته است که چون این‌فبیل کلمات دا منشیان بوامطهٌ قلت 
نشله ودماغ خشکی نوشته‌اند يك حفه تر ياك توسط شاه قلیآقا فرستادیم که بآ نها داده خود. 

نامه پنجم ازشاء سلیم پادشاه عثمانی به شاه اسمعیل صفوی است واین نامه سه ماه بعد 
از چنکگ معروف چا ادران نگاشته شده و بعلوریکه مرقوم‌است درجواب نامه شاءآ-معیل‌میباشد 
درین نامه شاه سلیم به شکستی که ,شاه اسممیل وارد آورده است آشاده میکند و اتمام حجت 
مینماید که ددصودتی‌که آزعذهب تشیم دست بر نداشته و سب شیخین دا ممنوع نسازد مجدداً 
رایر ان هجوم خواهد آورددر این نامه نیز پیشنهاد میکندکه سرحد بین مملکت ایران‌وعتما نی 
رود ارس را قراددهند . 

نامةٌ ششم ازسلطان‌سلیم به شروانشاه است وقاعدةباید برای شیخ ابراهیم بگ‌شروانشاه 
نوشته شده بادکه پس از کشته شدن پدرش فرخ یسار متواری وادمیز یسته است . شاه سلبم 
دداین نامه فتوحاتی داکه برای اوددمصر وسوریه دست داده است شرح میدهد زیر! سلطان 
سلیم پس ازجنگ چالدران برای تصرف سوریه دهصرعزیمت نمودا ودرماه رجب سال۲۲٩‏ 
این جنگ شروع شد وید فتح وفیروزی سپاهیان عثمانی خاتمه یافت بنا براین وبموجب این 
نامه سلطان سلیم قصد داشته است که مجدداً بایران حمله نماید و برای تهيهٌ آذوقه وعلوفةً 
سپاهیان خود این دستوردا به شروانشاه صادراموده است . 

نامه هفتم ازسلعاان سلیم‌ساطان عثما نی‌است که بپادشاه گیلان نوشته شده و برای‌تحر يك 
وتحر یض اوعلیه شاه اسمعیل از اواستمالت نموده و وعده و نویدهائی داده است سلطان سلیم 


۱ - فرخ یسارازاعقاب خاندانی بسیار قدیم بوده که درطی‌چند قرن درشروان‌ساطنت 
داشته‌اند. نب وی به منوچهرشروانشاه مشهود به خاقان ممدوح خاقا نی‌میررسیده‌است. مولانا 
عبدالر‌حمن جامی با فرخ بساررابطه وم‌کاتبه داشته واشعاری ددمدح وی‌گنته ادت از جمله 
ین شعر: 

روی زمین و ملك یمن و یسار او ماك یمن خرو فرخ يار باد 
برهیچکس جومْك‌جهان با یداد نیست میلش به نیل مملکت پایداد باد 





ی این ت ر وک ا ا ا 
.60 استاد و نامه ما تادیخی : 


قصد داشته است که قبل اهجوم پایر ان بویلهٌ این نامه‌ها اختلال واختلاف‌های داخلىدرگار ˆ 
شاه اسمعیل فراهم ساخته اورا تضعیف نماید . 

نامةٌ هشتم ازسلطان سلیمان معروف به سلیمان قانونی است که پس اذفوت پدر خودشاه 
با ی سلطان سلیمان این نامه دا بمنوان شيخ ابراهیم بکشروانشاه 
نوشته است" آنچه ازه‌ضمون این نامه مستفاد میشوداین است که موقمی که پدرش سلطان سل 
آزفتح مصرمر اجعت نموده شاه‌اسمعیل‌صفوی صاروذیخ نامی دا برای دسا لت نزدسلطان‌عتمانی 
(سلطان سلیم) فرستاده است و ظاهرا فرستاد؛ ابراهیم بگك شروانشاه موسوم به حسین بگ 
همراءآن ایلچی بوده است وسلعلان سلیم این هردو را امر به حبس و بند نموده است چون 
نوبت سلطنت بلطان سلیه‌ان ددیده حسین بکث فرستادة شروانهاه دامستخاص ساخته ولی‌وی 
خود خواستارشده است که درجنگی که سلطان عثمانی برای تخیر پلگر اد ورود س درنظر 
دارد او نیز شر کت نماید و اينك که فتح حاصل شده است اجازه داده است که یت عزیمت 
نماید. بايد دانست که جون در سال ۲ ٩‏ سلطان سلیمان بجای در بسلطنت نشست عملیات 
واقدامات پدر خود دا برای کشور گشائی وجها نگیری دنبال نه‌ود ودرسال ٩۲۷‏ بلگراد ودر 
سال ٩۲۸‏ رودس را" هخر ساخت٣‏ تاربخ نامه مز بوردوسال پس ازفتح رودی میباشد . 


مکتوب شاه اسمعیل که دروقت‌خروج به سلطان 
با یز یدرحمه‌الله‌فردتاده . مکتوب اول‌این‌است 


حطرت خداوند گاراسلام سلطان با وزید. دعائی که ورداهل الله تواند شد و 
ثنائی که شاوستۂ در گاه‌سلاطین جمان پناه‌تواند گشت ازصمیم اخلاص‌ودولتخواهی 
به عتم عأیه‌وسده‌سایه اسلامپناء خلافت‌دستگاهی ساطنت یاب معدلت تصات! لسلطان 
العادل والخاقان الکامل سلطان با یزید خلمدالله ملکه مرفوع گردانیده همواره در 
اوقات متیر که اولیا وانبیا واصفیا خصوصاً بواطن فیض مواطن حضرتآ با واجداد 
استمداد میذهاید واستدعاء دوام دولت وخلافت ورأفت آ نحضرت میرودبعد هذا بعز 
اصغا وشرف انها رسانیده شود که بررأی عالم آرا پوشیده نیست که از قدیم‌الایام 

1 خطه به‌سامع جاه وجلال رشاه اسمعیل) رسید که واد رشید شروانشاه که 
موسوم به شیخ ابراهیم وملاب به شیخشاه است درروزمحار به جان بتك پا بیرون برده وحالا 
درشهر نو 3 که در کتاردریاست لنگراقامت انداخته و بخیال‌مخا لت‌حشری از بیاده وسوأدمجتمع 
ساخته (ج ۳ تاريخ حييب السیر) 


۲ . جزائررودس وقبری درجنوب دریای مدیترانه واقع میباشند . 
۳ - تاریخ تر کیه تا لیف سرهنگگ لاموش 





ااهل زى ۳۱ 


الى الان بخاندان ما نست ارادت واعنقا: و سمت محیت ووداد اهالی ممالك عالم 
وزیا اهل دیارروم ثابت ومحقق است وهمواره‌از آنجا اربات طاب ولوك متو جه 
این آستان هدایت آشیان وحظایرهعدة مشایخ حنت مکان قدس ال ارواحرم هیشده 
است و هر کس بقدر ابلیت فطرت خود بهقصود معئوی و مطلوب اخروی فای-ز 
میگشته‌اند اما در بعض اوقات بعض فترات که در طریق توجه ایشان واقع بود و 
ماوك و حکام اطراف بلاد متعرض احوال ایشان میشده‌اند حون طر ره عسدالت و 
افضال خدام حطرت خلافت پناهی جمیع اسلاع خصوصاً سالکان مسااك طریقت و 
مالکان حقیقت را امل میباشد منوقع ومسئول مریدان ومعتقدان این خ<اندان را 
که داعيةٌ توحه‌زیارت این‌دودمان باشد مجاز فرمایند وءلولك وحکاماقطار ومستحفظان 
حدود واثغار فرمان شود که مطلقاً مانع آن گروه نگردند هر کس که متوجه این 
جاتب گشته ب‌طاوب اخری فاگز کشت موحب کثرت دعوات و مستوحب مزید 
جاه وجلال و افضال شود انشاء اله جون غرض کلی عرض اخلاص و دعا گوثی بود 
بردءا اختصار لازم مود جهت عرض دعا عمدةالطالبین محمد ,صوب مللازمت‌در گاه 
فرستاده شد همواره جناب عالی ملاذ ارباب آمال باد . 


جو اب نام شاه اسمعیل 
که ساطان بایزید نوشته است 
جناب ساطنت مآب حکومت نصاب شو کت قیاب سمادت ایاب سیادتانتساب 
مبارزالساطنة والحکومه والعزوالاقبال شاه اسمعیل اسس الله بنیان عدله و افضاله 
الی‌بوم‌الدین تحیات صافیات شاها نه و تسلیمات وافیات پادشاها نه که‌ازهحض‌محبت 
و صفای طویت ابلاغ و اردال میکرده با قوافل مسبحان اسحار و رواحل موردان 
لل و نهار متحف ومردی داشته توحه خاطرهمایون بجانب سمادت فزونش ماعطف 
ومصر وف دانند وهمواره از پرسش احوال خیرماً لش هستخبر و ملتفت شمارند و 
جو ن درین ولا نام مشحون بدعا وختامةٌ مقرونبه‌رجا ونجای ارم دا اصدارنموده 


:ودند دراین اوقت واسعد ساعات شرف نزول یافت وا نجه دره‌طاو ی‌بلاغت | ثارش 





د هش ت 2 Ea‏ سس سس 
۳ اسناد و امه‌های تادیخی ‏ 
ر e‏ سے 
مندرج کرده را بل من او له ال ره محقق ی موجب افزون مجبت 
واقع شل والتمای که در باب fac‏ منم مدز غهان ان صوب صواب‌نما رفنه بودتهعص 
فرمود حنان وضوح یافت که ا رعا بای غراة مجاهدین بمهانه زیارت ترك این 
سرزمین کرده ط راق عطالت مسا وك ھی داشتها ند وازادج<مت نقصان کلی بهجصول 
سیاهی رومینموده ۳ یکی ازغازیان عظام برعیت قدیمی‌خود میردیدهبموجی 
دسم قدیم ودیدن مستفیم گرفنه بوطن اصلی خویشتن می‌آورده| ند و حون اشارت 
شر یف در رسید حکم فرمودیم که هرفردی از این طبقه در وفتی که داعیة زیارن 
اولیاء احد عليممالرحمه نمایند برسپیل باز آمدن هیچ احدی مانع ودافع نگردند 
0 طر يةه محیت حذا نچه دلجواه طرفن ومقصود حائمن است معمور ودائرباش دکه 
در رنه همست لاینقطع غیرمنقطع شود وجون آثار یکجپتی واخلاص همگنان از 
نواحی ار یاب اختصاص ومحیان چون صبح صادق رون و مثال نص فاطع مبرهن 
است بزواید اطتات ذرفت همو اره ایام ساطنت و کامرانی فرین توفیق بزدانی باد 


برںا لعداد ۰ 


مکتوب سلطان سلیم پادشاه عثمانی 
به شاه اسمعیل صفوکا 


انه من سلیمان وانه بسملهالرحمنالرحیم . الاتعلوا على و اتونی مسامین 
و صلی ال علی خير خلقه محمد و آله اجمعین - هذا کتاب انزلناه مبار کا فاتبموا و 
اتقوالعلکم تفلحون . اين نشور ظفر طفرا کالوحیالنازل من‌السهماء بمقتضای‌وما 
کنا معذبین حتی نبعث دسولا از حضرتابهت منزلت‌ما که خلیغةالله تعالی‌فیالدنیا 
بالطول والءعرضمم,ط واما ماینفع الناس فیمکث‌فی‌الادض_سلیمان مکان‌اسکندر 
نشان مظفر فر فریدون ظفر قاتل الکفرةالفجرة کافل‌الکرام البررة المجاهد 
المتصور اللیث این‌الاسد ابن الغضنفر ناشر لواءالعدل والاحسان سلطان سلیم شاه 
ابن بايزید ابن سلطان محمد خانم بجانب ملك ملك عجم مالك خطهٌ ظام و ستم 


مرور شرور و سردار اشرار داراب زمان ضحاك روز گار عدیل قابیل امیر اسمعیل 











۳ ء سمل سنوی e‏ 


عز صدور یافت معرب از اه که از بار گاه عزت و یشگاه ا پرایغ " 

توتیااملك من تشاع تو قیع‌ها وفع ح الله للذاس منر حهة فلامه‌سك ليا كاك تقدير 
پاسم ساهی ما رقم زده لاحرم اوامر ونواهی نوامیس الى وامور احکام شاهنشاهی 
را درفضای زمین چون قضای آسمانی غاد داد ذاك فضل‌الله يو تیه من‌بشاء وچون 
بتواتر آحاد استماع افتاد که ملت نة م<مد یه على و اضعپاا لصاوة والتجیه را 
تابع رای ضلالت آرای خود ساخته و اساس دین متن را برانداخته لوای ظلم را 
بقو اعد تعدی برافراخته نمی مر وامر معروف ازثعاگر شریعت دااسته شیعش نيع 
خودرابتحلیل فروح محرمه واباحت دماء محترمه تحریض نموده بحکم سماعون 
للکذب | کالون للحت باستماع کلمات مز خر فات وا کل محرمات نموده : مسجد 
خراب کرده و بتخانه ساخته . پا یه باند سای مذابر اسلام رابدست تعدی درهم‌شکسته 
فرقان مبین را اساطیر اولین خوانده اشاعت شناعت را باعث شده نام خود حارث 
کرده هر آنه بمو جب فتوای عقل و نقل علمای اعلام ملت واجماع اهل سنت و 
حماعت برذمت همت عالی نهمت فطع وقمم ورد ومنع رسوم محدثه که رسم قدیم 
است بود کما ورده فی‌قوله علیهالسلام همن احدث فی‌امرنا هذا فرورد» و فى رواية 
«من عمل عملا لیس علیه امر نا فرورد» متحتم و لازم گشت و چون قضای ربانی و 
تقدیر صمدانی اجل احلةٌ کفره فجره را درقبضة اقتدار مانپاده بود كالقطاءا لمر م 
توجه آن دیار نمود و بامنثال امر «لاتذدعلیالادض مر الکافرین دیاراً » اقدام 
کردیم تا ازصولت تبیغ ظفر دثار صاعقه کردار خاروخسی که در جویبار شریعت 


غرا بئورسته وحون بقلةا لحمقا نشو ونما یافته ازبن اده دراك مدلتاندازیم. 





من نم که حون بر کشم تيع نیز 
کیان ادل ره رن که 


۱ 


شود صبد زاغ کمانم عقاب 
اگر در شمردم توکم دیده‌ثی 


۱- یرلین - نی حکم وفرمان . 


برادم ز روی زمین رستخیز 
صبوحی بخون دلیران کنم 
ز تیفم بلرزد دل أفتاب 


ز گردون گردنده نشنیده‌گی 





P۴‏ ۱ ۱ استاد و نامه‌های تاد یخی 





ز خورشید تبان عنانم «پرس ز بپرام آن سنانم برس 
اگر تاج داری مرا ”یغ هست چو تیغم و3 اخ رش رات 
چنانست امیدم ز نیروی بخت که بستانم از دشمنان تاج وتخت 


بمو جب الدین‌النصیحه | گرروی نیازبقبله اقبال و کعبه آمال آستان ملااك 
آشیان ما که محال رحال رحالست اور ودست تعدی ازسر زیردستان که پایمال 
ظلم وطغیان گشته‌اند کوتاه کردی وخودرا درسلثا لاب من‌الذنب کمن لاذبله 
منسلك گردا نیدی و درمذهب و ملت تبعیت سنت صنيعه حنیفیه محمديه علیها لصلوة 
والتحیه که اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اهتدیتم کردی و آن بلاد رابادرها 
مضافات ومتعلقات همالك محروسه عذهانیه شمردی هر آینه عنایت پادشاهیوعاطفت 
شاهنشاهی ما شامل حال تو گردند . 

اة عدل و عنایت پسراو فکنیم هر که‌چون‌مهر نهدروی‌بخالدرما 

زهی سعادت آنکس که اين اجابت کرد . والابحکم « العادةالطبیعفالثانیه» 
برمقتضای طبع شرانگیز فتنه آمیز که هما بالذات لایزول بالعرض» با سیه دل چه 
دود خواندن وعظ . بتاگید الله سرهرتاجداری تاج داری سازم و بساط بسیط زمین 
را از آن نفوس پردازم - دست ستمکاران را بقوت سرپنجه یدبیضا پیچیده درهم 
شکنم بای د که پنبة فلت از گوش هوش بیرون کرده کمن دردوش کر فبه مپیاباشید 
که پموجب انما توعدون لات ءکرظةرمخصوص چون اجل»سمی‌نداع-اذاجاء 
اجلهم لایستآخرون ساعة ولا یستقدمون دردهند ودمارازروز گارت بر آر ندودیار 
درآن وان نگذارند . 


جوابیکه شاه اسمعیل بهنامة مررقوم درفوق نوشته است 


سلامی که بمحبت مشحون و بیامی که به‌ودت هقرون باشد بحصرت جت 
حطرت اسلام ناء لطت دستگاه المنظور با نظارالملكالاله مبارزالدولة والساطنة 
والدنیا والدین سلطان سیم شاه . متحف وممدی داشته ارزومند شناسند . بعد هذا 


مکائیت سر ره مرة بعداحری بدرحهً الهگی لایئنی الا وقد تثلث رسیده ه‌صامین 





ثاه اسمعیل صفوی ۴۲۵ 





آن چون مشعر بمداوت ومبنی از جرأت و جلادت بود از آن حظ بسیار نمود لکن 
میداء ومنشاء آن ندا نستیم که چیست . درزهان والد جات مکانش که‌نرضت همایون 
بسبب گستاخی علاءالدو له ذوالقدرواقم شد ازجا نبین بجزدوستی ويك جهنی‌چیزی 
دیگره‌شاهده نشد وبا آن حضرت نیز در آنوقت که والی طرابوزان بودند اظهار 
یك جپنی میکردیم حالا باعث کدورت معلوم نگشته جون باقتضاء سلطنت باین 
خصوص عازم گشته پل باشد : 

سنیزه بجائی اند سخن که ویران کند خاندان کمن 

غرض ما از تغافل آن صوب دو چیز بود : یکی آنکه | کثرسکنة آن دیار 
مریدان احداد عالی تبارمااند دوم آنکه محیت مابان خاندان غراعنوان‌فدیمیست 
و نمرخواستيم که شورشی چون عهد تیه‌ور به آن سرزمین طاری شود وهنوز نمیخواهیم 
وباین قدرها نمیر نجیم وچرا بر نجیم خصومت سلاطین رسم قدیمی است : 
عروس ملك کسی در کار گیردتنگه که پوسه پرلب شم‌شیر آب دار زند 
اما کلمات نا منادب وجهی ندارد و همانا آن اقوال و افکار الحادفکار منشیان 
برشی و محرران تریا کی که ازقات نشثه ازسردهاغ خشکی نوشته فرستاد ند و 
اینهمه توقف نیز خالی از ضرورتی نبوده ميرنداريم بنابر آن حقه ذهبی مملو از 
کیفیت‌خاصه مخنوم بمپرهمایون»صحوب‌دار نده قدوةالمقر بین شاه قلی آقای بوی 
نو کررزقت سلامته ارسال رفت ا گرلازم باشد بکار داشته بزودی در رسند تابعون 
الهی آزچه دریردهٌ تقدیره کنو نست صورت‌پذیر گردد . فاما فکری پراصل کرده 
و بسن هر کسن مقید نشده اندیشه دراول نمایند که پشیما نی احر مفید تمیشوو 
و ما در وفت تحریر این نامه بشکار حدود صفاهان بودیم در حال بتدارك مقابله 
مشفول گشته از سردوستی جواب فرستادیم بهر نو ع که میخواهند عمل کنند « بس 
تجربه کردیم در این دیرمکافات, با آل علی هر که درافتاد برافتاد » و چون‌کار 
بجنگه انجامد. تأخبرو فراخی راجایز ندار ند . اما از راه عاقبت‌اندیشی‌در آیند. 


والسلام . 








و اسناد و نامه های ای تادیخی 


جواب مکتوب شاه اسماعیل که 
سید عبدالوهاب قاضی تبر یز آورده در اماسیه 


کتات مشکی نقاب بلاغت نصاب مشتمل برقواعد اختصاص که از جانب 
امارت ماب بعادت | کتسان سیادت انتسات <شمت شعار ابپت دثار امیر اسمعیل 
نامدار اصاحالله شانه پوساطت فخر السادات امیر عبدالوهاب‌سمت ورود یافت بشرف 
مطالعةٌ همایون رسید چون در دین اسلام‌جواب کتابت و رد تحیت وسلابره‌قتضی 
فص : واذاحییتم بتحية فحیو | باحسن مهنا اوردوها فحوای‌بنای عظیم آن لجواب 
الکتابة حقاً کر دالسالام ازحمله واجبات است ۰ بعد ازاتحاف تحیات هدایت پیفام 
و اهداء تسلیمات سعادت فرحام انہاء میرود که جون دست قدرت بیچون اکلیل 
آن‌الله‌اصطفا نشیناناور نگ کنتم خير امة اخرجت لاناس تأمرون بال‌عروف و 
تنی‌ون‌عنالمنکر سرافرازی داد با وفور فر و شو کت و فرط اساب وعدت بر 
مقتذای وف لك‌بحبيك, بك ازسلاطین کامکار بر گزیده هر آینه بشکر این‌نعمت 
عظمی‌صیانت نوامیس البی و حمایت شرایم حطرت رسالت ناه قیام تام نموده 
همت عليه ها را فرض واحب‌لادا شد . پس هرجا که شارع شرع فویم از تعرض 
ارباب هوا تغبیر پذیرد اصللاح آن علی‌قدر الامکان عزمات ملو کا ما را لازم آمد 
چون روز نامه دولت بایندری با نجام رسید وبساط سلطنت ایشان که طول و عرض 
عراق و آذر بایجان فرا گرفته بود کطی‌الجل موی گشت و کو کب بخت و 
اقبالت از افق تابیدن گرفت قدم به قدم پیش ملوك آن دیار نوادی و تاج کامکاری 
بدت تفلب و حباری از مفارق ولاة آن دیار بر بودی لعد‌الرحال وخلوالمیدان 
گوی کامرانی را در < م چو گان اقتدار کر آوزدی قدر نعمت ولایت وحق‌دو ات و 
مملکت را نشناختی در راه ایالت طریق سندیده نسپردی و برسان عدل و انصاف 
بی‌نبردی مدارس علم و هنابرذ کرو بقاع الخیرو مواضع وعظ مندرس داختی و در 
باب تمیز حل و حرمت بسیار بدرفتی کلمه طیبمه من احل‌ماحرمالله فق د کفر 


بسمع قمول و رضا نشتفتی بدین‌معنی شباهد قوی انکه خلاف مغروم اص مبین 


دا ید کے 


۹ ال منوی PY‏ 


ور الاين را در معر ش استیاحت داشتی همه ی انار و a‏ 
احوالت بحد تواتر پیوست فلداك غیرت دين و قوت مسلمانی باعث وجه رایات 
فتحآیات شد با وجوداین‌حال عنایت و مراحم پادفاهانه ما درباره شما بیشازپیش 
رفت با شهبازان رهم از خلیج قط طنیه عمور فرهوديم ودیگ رچون‌سر حد 
مملکت مر کز رابات دولت و منزل آیات فتح و نصرت شد عرض تشکر فره‌ودیم 
مقدار پنجاه هزارمرد باز گردانيديم تا وساوی رعب و هراس و پاره‌ئی از دات 
بیرون آید و امکان التقاء فتین روی نه-اید . این خطاب مستطاب نیز از روی 
شفقّت و مرحمت ند نامهئی است مشتمل چندین نصیحت اگر سعادت بار باشد 
ابواب صفا به مسامیر خذلان مسدود نگرده انشاءالله کلاء سر خکوی حبابی‌است 
از در بای ضلالت رین اور و با گرداب جما لنی‌است که جندین هستمندان از بیم 
حان در خود فرو برده حون هوای کبر و غرور از سر بیندازی و از سب شیخن 
کریمین,تو به و استغفار درائی و بدان النزام نمائی که درزمان سللاطین بایندرک 
چهاریار رضی‌الله عنهم گاه ادای خطبه درهربقعه و خطه بچه طرزیودبازبآن‌اسلوب 
نفزمرعی و درهر خصوص معروف از منکر و مأمور از منهی متمیز ومتبین گردد و 
قنطره‌گی که به رود ارس هست و در اقطار عالم به چوپا نکوپرسی مشپور است 
مرحد مملکتین باشد هردو برادرانیم گرد خلاف و نزاع از میان برخیزد و غبار 
هعادات فرو نشیند و لایزال نمال خاوص نیت و صفای طویت از جویبارابلاغ‌رسل 
و رسائل سرسبز و روضات دل و حان از نسمات مفاوضات تازه و خندان باشد و 
اگرچنانکه فرط تور و خودرائی ووفورترتك و سیکساری با شیو ترد وطر بقةً 
تعند پیش گیری یکباردستبرد لشکرجرار دیدی که ابر آتشبار غلامان حضرت چه 
بر سرت بارید پس ازهزیمت دشمن 1گ ربرعقب داندن رسم نیا کان مابودی: خدای 
داند ومند دانم وتوهم‌دانی .که حالت چون بودی جای‌تأمل‌است وتفکر باهوشیاران 
مقبل و دانایان متامل دراین‌کار مشورت بسیار کن وازپند دلپذیر: 


بتر س‌ارچه‌شیری‌زشیر افکنان دلیری مکن با دلیر افکنان 


اسناد و نامه ای تادیخی 


سس 


گوزن جوا نگرحه باشددایر عذان‌به که بر تابد از ره شیر 

حصه پر کر با بنج آهنن زور وئ طریق خردهندی نراشد بدان که 

اگر جر به ام من رن جواب من و گر ومیدان وافر اسیان 

برای تمل غ م این ,خطاب »خر الاماحد حسن‌زید قدره و رساد تحر راف د پور 
شو الا لە کرم فی‌شرورسنه» ۹۳ 


ابن مکتوب را ساطان-لیم بادشاه عثه‌انی به ثروانشاه 
قر ستاده » اذمنغات کالب دیون حیدر جلبی است 


ترمو رشید نظیر که فیالحقیقه ین شهودالغیب از آن کمایت است 
روشیده ومحفی زباشد که‌حك وجودبی‌سود سراودبیل برتضلیلازدا؟ ره هس یه صفح 
عالم در خاطرعاطر جهانبانی مر کوز و هصهم بود است لیکن دض جہت تکمیل 
مرام احوال دیار عزیزالاعتبار عرب تا این زمان به اراده‌الملك‌المسته‌ان صورت 
رن و توقف روی نموده بود و الحاله هذا حاب د شام وغزه و قدس شریف 
وشه ر دصرد باد مکه «کرمه دمدینه محترمه و سایر بلاد و آعخار أآن دیار با کافه 
توابع و اواحق و عام صداری و حبال شواهق وبا لجمله »مالك عرب از سواحل 
عمان ا نواحی بفداد مفتوح و مسر گشت و از امراء کبار آن دیاره ر که گردن 
انقیاد و اطاعت بربقة رفیت و عمودیت نهاد بانواع عنایت و مرحمت مرعیوهقمول 
حضرت شدند و آ نانکه اظهار عصیان و طغبان کردند جمله هدف تیروطعهشه‌شیر 
گشتزد حاصلا احوال ولایت عرب برمقتای رضای شریف باتهام انجامید و بعد 
ذالك باع ا کر آتش شکل دریا مڈالازبلدة مص ر کوچ کرده بعزوڈو کت پارشاهی 
بدا راللام شام وصول یافت ورا آنجا بی‌توقف عنان عر يەت را برای دفع آن‌زنادقه 
وملاحده و قلع وقمع شاء گمر اه ایشان بجانب دیار شرق منعطف داشتیم پس بر 
همت آن جناب لازم و واحب اد ت که به مقدم همایون ما مترقب و مستظیر باشند 
برهستده‌ای کمال اخلاص آن جان ب که باین خاندان ازسوالف اعوام تقررو تحقق 


دارد در اتمام مصالح ومام دولت همایون حدا اقدام و سعی واهتمام نه‌وده‌دفیقهثی 





اه اه اسمدیل سنوی" ۳۹ 


مرمل نگذار ند وهر ا ۶ جت اوس 1 معاش عسا اکر ظفرما در ماثرازآب و علف 
و آردو گندم و عسل و دهن وجوو گوسنند و بالجمله ازاج:اس ما کولات که دمم 
اهم و مصلحت اقدم ءا کراست موفور وهستوفی ذخیره تدارك کرده حاذر وميا 
سازند چون اردو ی <پان‌پوی بآن نواحی‌نزولیابد هر کس از اصحاب آن زخایر 
ذخیره خود را به اردوی همایون میور ند و برخ روز بیع و شری کنند تا که 
ایشان را تجادت و عسا کرمنصور را سعت عیشت روی نه‌اید و الحاصل دراهتمام 
واتمام ممالح ومیمات دولت و تدارك احذار ذخایرها کولات بموجب‌فرط اخلاصس 
و صداقت مبذول و ءصروف دارند و از ِ و اخبار اخبار على سبیلالتعاقب و 
التوالی‌علیه بوساطت رسائل و ارسال خالی نباشد که انشاءالله رایات جہان گشا 
چون آن جواب طا لعولامع شود e‏ معدلت ماب را بانواع عدایت شاهانه 
مرعی و ملحوظ و بوره‌مند و محظوظ میباشد حردفی روم ال<میس الخامس عشر 
دیا لحجةذلث وءشر ین‌و تسعماکه 
این مکتوب نیز ازجانب پادشاه سلیم‌خان 
به پادشاه گیلان نوشته شده 

آنکه بکرات و مر ات‌ازبند گان و ق و واردان برضمیر منیر بمرتبةً تحقیق 
رسیده که خاندان ایالت,و اقوام و عشایر آباء و اجداد آنجنان در نپایت اسلام و 
مسلمانی و دینداری بوده‌اند و پایٌ مر تبه و حکومت و اه-ارت ایشان همیشه به 
تقویت اسلام و دفع و رفع طلم استحکام یافته وفطرت اصلی آن جناب نیز بر جادءة 
آهل سنت و جماعت و همت اصلی او مجیول برعیادت و طاعت است و آن قضیه 
تایعیت و مراجعت طايفة ملاحدة قرلباش و ترك ایالت همالك ديار بكر که ملك 
موروئی آن جناب بود بطر مه اصط برارواقع شده. بر آیمنیرواضح‌است کهآ نچناب 
برهمان اعنقاد حق ثابت قدم‌است ت از این قدر گر فتاری آنچناب بين قوم زنادفه و 
ملاحده و خال بدین و دیانت او عاید نخواهد شد و صورت گر فت اری و اسیری 


صحا به کبار بدست مشر کان و کار این صورت را عذر خواء است فاما اصحاب 








ی تست بر سس و 
۴۳۰ اسناد و نامه‌های تادیخی 





ولاوری و کمربستگان دین مصطفوی اول امری را که باید رعایت نمود رءایت 
نام و ناهوس مردانه است حمیت غیرت اسلامی از سئن مردان دین است . حالیا 
حون نیت همایون باصلاح حال ممالك اسلام خصوصاً بلاد يران زمن و استفتاح 
اقطار از دست ملحدان بی‌دین و قلم‌وقمع شاه گمراه آن زنادقةکافر نهاد مصهم 
عزیمت و توجه آن اعصار مبرم‌شده این عنایت نامه بجا نب‌اوشرف‌صدوریا فت هرچند 
دوری مسافرت ازتلاحق طرفین معلواست فاما مننظرومتوقع ازه‌سله‌انی‌ودینداری 
آن جناب ارت که بررحه اقتضای وقت و مصلحت دینی و دنیائی آن ممالك واه 
باشد مرعی‌داشته خودرااززمر خدام ومخاصان ایند ر گاه اعتقاد نم‌اید: 

هر کوه‌طیع وجاک اراین آستان‌شود رمنترای همت خودکامران شود 

و بر چه لايق این خلوص‌عقیدت ا بظره ررساند. مقدمات لحوق 
و اتصال آ نجناب باین‌دولت عظمی‌مررتب ومپیاگشته او رام انس عظهی‌وه‌طالب 
اعلی‌درهسال دین‌ودنیا سر افرازخواهم داشت ورتب جاه وحلال‌اورا باصنافآبا و 
احداد او بر آسمان تر بیت و عزت خواهیم بر افراشت و العارف یکفیه الاشاره 
وا لسلام . 

مکتوبی که شاه‌سلیم پادشاه عثمانی 
به‌شر وانشاه نوشته است 

والاحنات امارة مآب| لمختص بصنوف اطایف الماك الکر یم شيخ ابراهیم بيك 
سلام مو فور و تحیات‌نامحصور که ازعین عنایتلامع!لمور پادشاهی صدور می‌یا بد 
مطااعه ر فته بر ضمیر متیر روشن ومبرهن گرددآنکه قبل ازاینکه مرحومءا لیحضرت 
ابوت مرتبت سلطان ما كالعرب والعجمانارالله برها نه ازفتح دیارمصر سالموغانم 
مراجمت فرموده بودند آن مخالف دولت و دین سردار ف طاغیه اوباش و مقندای 
قزلباش اسمعیل لازم| نکیل خذله ال الماك الجلیل که بر حسب مدلول‌نصوص کتاب 
و بموجب دلائل عقلی ونقلی باتغاق امت قلع‌وقمع آن مقمور بدنام در مصالح‌ومیام 
ملك و دين اسلاماهماتم مص حت است و بعنارتاله آن غدار تیره روز گارشکار تیر 


خوردءٌ دوات ابد یوند روزافزون است علی وحه العسودیه بقصد صلح و اصلاح و 


شاه اسمعیل‌صفوی ۴۳۱ 


ال بات و فلا صاد وشیخ نام شخمی را بطریق رسالت بدر گاء سلاطن پناء 

مشارالیه اسبغ‌الله نعمته علیه فرستاده بود نجنا مکرمت مناب نبزاز کمال صدق 

نیت در صلاحیت ذات آن الحادنهاد اعتفاد کسرده جت التهماس ارتباط اهسالی 

مملکتن و استدعای صلح ذات‌الین ودوةالاء-اجد <سین بل را همراء ایلچی آن 

برخیل ملاحده فرستاده مز بورهم به قید وحبس افناده جون نوبت تقاد خلافت 
و جمانبانی باین مراقب مراضی ربانی رسید و جلوس همایون وقوع یافت حسین 
بيك من بورزیدقدرء بعین‌عنایت علیه ملحوظ وب اجازت اصر اف‌مقرین گشت 
لکن برعادت حسنه جمیع اشراف اسلام این خاندان مقصد اقصیو مطلب اعلی ما 
نیز چون برتوسیع حوزء ممالك اسلاممحصور میبود و بط تسخیرقلمةً الفراد و 
حصن حصن دودس که دست تدبیر خسروان جهانکیر بکنگرء تملك سورایشان 
نرسیده عزیمت همایون مقرر و مصمم میشد فیلت غرو کفار بد نهاد را ملاحظه 
کرده ومرة بعد اخری در غزوتین مسطررتین : در رکاب منیعالمآب ها بهم میرفت 
در ايه همایون سعادت گسترما از چنین غزایغرای | کبروفتح مسرت‌ائرمستسعد 
و خت افش و الحاله‌هدا برحسب عالى احازت عليه همایون بدان صوب صواب 


روانه گردانیده شد ۰ حررفی‌رجب لسنة ثلائین و ت-هعماگه . 








۱ 
فور صت نامه‌هاو فرامین 

(۱) فرمان هروناارشید 
(۲) نامه رکن‌الدو اه دیلمی 
(۳) نامه المطیعث خلیفه عباس 
(۴) نامه الطائمة ٠‏ » 
(۵) نام الطائمة » 
(۶) نامه ادسلان جاذب 
(۷) فرمان الب‌ارسلان ساجوقی 
(۸) فرمان !لب‌ارسلان ساجوفی 
)٩(‏ فاه الب‌ادملان سلجوقی 
(۱۰) فرمان ملهان ملکذا» سلجوقی 
(۱۱) نصیحت نامه خواجه نطامالملك 
(۱۲) نامه خواجه نظام‌الملك به ملکشاء 
(۱۳) جواب نام خواجه نظام!املك 
(۱۴) نامه سلطان ملکشاه به حسن مباح 
(۱۵) جواب نامه ملکشاه اذحدن صباح 
(۱۶) منشورقضای اسفراین اذمخاصالدین ابوالفشلمنشی 
(۱۷) نیا بت دیوان اشراف 
(۱۸) دیوان استیفاء مرو 
(۱5) نامه سلطان سنجر به ماك نمیروز 
(۲۰) نامه دلطان سنجر به شرف‌الدین انوشیروان خالد 

انشاء منتجباادین بدیع اتابك 
(۲۱)درولایت‌فراه به ماك نیمروژ 
(۲۲) فتح نامه غز نین 
(۲۳) نامه لەلانسنجر به ملك نمپروز 


اسناد و نامه های تأدیخی 


(۲۴) ومن‌انعاه 

(۲۵) نامه بهر اهشاه غز نوی به ملاك نمیروز 

(۲۶) نامه بورامقاه غز نوی به ملك نمیروز 

(۲۷) دیوان‌استیفاء مرو 

(۲۸) من انشاء نصیرالدین 

(۲۹) فتح خوادزم 

(۳۰) سوگند نام اتسزخوارزهشاه 

)۴۱( نامه خوادزه‌شاه به اتسز 

(۳۲) نامه اسر ب لطاننجر 

(۳۳) فتح جند 

(e)‏ ناه دغیدالدین به ادیب صابرترمذی 

)ھ۳( نامه دشید وطواط به منتجب‌آلدین بدیم اتا بك 

(۳۶) ثامة منتجب‌الدین بديع اتا بك 

(۳۷) فرمان تدریس نظامیة تیا بورانشاء منتجب‌الدین بدیع 

(۲۸) نامةعبدالواسع جبای 

)۳۹( نامه خافانی به یکتمرشاه ارهن 

(۴۰) نامه خاقانی به محمد مستوفی 

)۴۱( نامه خاقانی به محهود طبیب 

(۴۲) نامه دیگرخاقا نی 

(۴۳) نامةً خاقانی به فخرالدین 

)۴۴( نامه خاقانی به ابوجمفر ااسنجری 

(۴۵) فر مان سنجر بعتوان عبدالکر یم سما نی صاحب اناب انشاء 
مننجب‌الدین بدیم اتابك 

(۴۶) سای بلخ بثام حمیدالدین محمودی صاحب متامات حمیدی 

(۴۷) قرمان وزارت مجدالدین تس 

(۴۸) منشوراستیفاء 

(۴۵) نامةٌ رشیدالدین به مددجهان 

(۵۰) نامه رئیدالدین به محه‌ودین احمدبن عبدالمز یز کوفی 

(۵۱) نامه بحضرت عراق 

(۵۲) تونیت نامه بیت‌المقدس ازخوادزه‌شاه 

(Ar)‏ نامه عمیدالدین اسمد ابزدی 


(ar)‏ نامه عمیدا لدین اسمدابزری به صدرالدین عمر خجندی 


۱۰۰ 
۱. 


۱۱۳ 
۱۱۴ 
۱ 


۱۶ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 
۳۳ 
۱۳۵ 
۳۵ 
۱۳۲۷ 


۱۳۱ 
۱۴۳ 
۱۳۵ 
۱۴۸ 
۱۵۰ 
۱۳ 
۱۵۶۲ 
۱۶ 
۱۵ 





سس سس سس سس 


اهر ست ها ۴۳۷ 


اس سس ات س س اس سس سس = 


(۵۵) جواب خجندی به اسعد ابزدی ۱۶۷ 
(۵۶) نامه عمیدالدین اسمد ابزدی ۱۶۸ 
(۵۷) نامةٌ اتابك سعدین ذنگی ۱۳ 
(۵۸) نامه افضل‌الدین بمائی ۱۷۴ 
)۵٩(‏ تام افضل‌آلدین بمائی ۱۷۵ 
(۶۰) امه افضل‌الدین بمائی ۷۶ 
(۶۱) نامةٌ افضلالدین بمائی ۱۷۷ 
(۶۲) نامه اتابك سمدین ذنگی ۱۳۹ 
(۶۳) نامه عمیدالدین به قاضی الفضات ۱۸۰ 
(۲۴) نامه عمیدالدین اسمد به امام فخردازی ۱۸۱ 
(۶۵) نام امام فخررازی ۱۸۴ 
(ععع) نامه امام فخردازی ۱۸۵ 
(۶v)‏ نامه امام فخررازی بساطان محمد خوادذمشاه ۱۸۶ 
)۶۸( زامةٌ سلطان جلال‌الدین ماکشاه به علاءالدین کیتباد ۱۹۴ 
)۶٩(‏ جواب علاءالدین کینباد به جلالالدین ملکشاه ۱۹۵ 
١ (‏ ۷) نام ساطان علاهالدین کیتباد به جلالالدین خوارذمفاء ی 
(۷۱) نامةٌ تملیت ۱۹4 
(YY)‏ نامث خواجه نصیر طوسی به آثیرالدین اسدی ۷۰۰ 
(۷۳) مکتوب شیخ صددالدین قونیوی به خواجه نعیرالدین طوسی ۲۰۲ 
(۷۴) نامةً خواجه نعیر الدین طوسی به صددالدین قونیوی ۴ 
(۷۵) نامه خواجه‌صیر به صددالدین‌قونیوی ۲۰۵ 
(ع۷) نامه فخرالدین عراقی (شاعرمعروف) به برادرش شمی‌الدین ‏ ۲۰۷ 
(۷۷) نام شمس‌الدین‌محمد جوینی‌صاحبدیوان ۱۳ 
(۷۸) نامةً شمس‌آلدین محمد جوینی 1۵ 
)۷٩(‏ نامه شمس‌آلدین محمد جوینی ۱۷ 
(۸۰) ناما خم‌الدین محمد جوینی صاحبدیوان ۳۱۹ 
(۸۱) ادرار نامه ۱۲۰ 
(۸۲) نامه‌گی بشمس‌آلدین محمد جوینی ۲۳۱ 
(۷۳) نام شمس‌الدین محمد صاحبدیوان به فرزندش هارون ۲۲۲ 
(۸۴) شهادت شمی‌آلدین محمد صاحیدیوان ۴ 


(۸۵) سیت شه‌س‌الدین محمد صاأ<بدیوان ۳۲۵ 





۳۳۸ 


امنادو نامه های تادیشی 





(۸۶) نامةٌ عطا ماك جوینی (صاحب تاریخ‌جهانگشا) به برادرش 


شمسا (دین محمد صاحبدیوان 
(AY)‏ نامه عطاماك جوینی به برادرش شمس‌الدین 
(۸۸) نام عطا ماك جوینی 
(۸۹) نامةٌ شمس‌الدین محمد صاحیدیوان به هجدالدین آثیر 
(4۰) تامە ئى به وجیها لدین ذنگی 
(4۱) نامه ثمس‌الدین ماحبدیوان به شيخ س‌دالدین حموی 
(۲٩)نامةٌ‏ مین الدین پروانه 
)٩۳(‏ نامه ءطا مك جوینی به ممین‌الدین پروانه 
)٩4۴(‏ رسالةا اصاحبیه 
(۹۵) عنوانبات‌نامه ازمحمدینعبدالخالق میونی 
(4۶) نامه وجیه‌الدین نسفی به همام‌آلدین تبر یزی 


(AY)‏ امه eلءالدين‏ سەنا نى به شيخ ابراهیم حموی 


(4۸) نامه‌های منك شمسالدین محمد کرت دشمس‌الدین صاحبدیوان 


(44) نامه ملك شمس‌الدین کرت درجواب صاحبدیوان 

(۱۰۰) نامه شهاب! لدین اسممیل جامی‌تبیر شیخ احمد جامی به 
طفا توه‌ور بادشاه منول 

(۱۰۱) نامه قطب‌الدین یحیی نیڈ بوری به علاءالدوله سمتانی 


(۱۰۲) نامه قطب‌الدین یحیی نیثابوری جاه‌ی به خواجه غیاث‌الدین 


محمد وزير 


(۱۰۳) نامه شه‌س‌الدین محمد بیهقی به معزالدین محم د کرت 


(۱۰۴) نامه عمادا لدین‌علیدمنان والی‌طوس به‌فیاث! ادین‌پیر عل ی کرت 


(۱۰۵) نامه ابن یمین (شاعرمىروف) 
(۱۰۶) نامه أبن یمین به #طب‌ا(دین حیددی 
(۱۰۷) نامه سعدا لدین کالیو نی به خواجه غیاثاادین محمد وزور 


(۱-۸) نامه معزالدین محمدکرت به پسرش غیاث‌الدین پیرعلی کرت 


(۱۰۹) مکتوب خواجه عای 

(۱۱۰) نامه معیناادین جامی به عماد ففیه (شاعرعروف) 
(۱۱۱) نامه عماد فقیه به ممین‌الدین جامی 

(۱۱۲) نامه عماد زوزنی به خواجه یوسف جامی ` 

(۱۱۳) نامه خداوند زاده ایوالمه‌الی‌به‌خواجه بوسف جامی 
(۱۱۴) نامه شیخ ابواسحق به سلطان محمدکرت 





تب مج ببس تسه مد 


فهرست ها 





(۱۱۵) نامه شیخ ابواسحق به خواجه غیات‌اادین جامی 
(۱۱۲) نامه شیخ | بواسحق شاه شیر از یامیر مبادزالدین آل مظفر 
(۱۱۷) نامه محمد بيك نویان به معزالدین محمدکرت 
(۱۱۸) نامه طفا تیموربه خواجه معین‌الدین جامی 
(۱۱۹) نامه نصرءالدین‌شاه بحیی (ممدوح‌حافظ) به‌غیاتالدین ثول 
(۱۲۰) نامه آمیر تیمور به ابلدرم با یز ید 

(۱۲۱) نامه امیر تیموربه بادشاه مس 

(۱۲۲) نامه امیر تیموربءد ازشکستن (شکرهصروشام 
(۱۲۳) نامه ا«یر تیمور به ایلدرم با یز ید 

(۱۲۴) جواب ایلددم با یزد به نامه آمیر تیمود 

(۵ ۱۲) فتح نامه تیمودلنگ 

(۱۲۶) نامه ابوبکر تایبادی به‌شایخ جام 

(۱۲۷) نامه شاه شجاع بامیر تیمور گودکان 

(۱۲۸) نامه ذاء شجاع به ساطان احمد جلایر 

(۱۲۹) نامه آمبر تیمودبه سید على کیا 

(۱۳۰) نامه امیر قیمود بسید علی کب 

(۱۳۱) نامه سید علی کیا به امیر تیمود 

(۱۳۲) نامه امیر تیمور به سلماان احمد جلایر پادشاه بغداد 
(۱۳۳) جواب سلطان احمدجلایر به آمیر تومود 

(۱۳۴) نامه شاه صدرالدین به سلطان احمد جلایر 
(۱۳۵) نامه سلطان احمد جلایر به اپلدرم با یزید 
(۱۳۶) جواب سلطان با یزید به احمد جلایر 

(۱۳۷) نامه‌ثی به آمیررسید زین‌الما بدین 

(۱۳۸) نامه شاهرخ بها در به پسرش‌میرزا الغ بيك 
(۱۳۹) نامه شاهرخ به والی مس 

۱۴۰۱ نامه دایمنگ بادثاه ختابه شاهرخ 

(۱۴۱) سید «حمد نود بخش در نصیحت مریدان 

(۱۴۲) نامه سید محمد نوربخش به شاهرخ گودکان 
(۱۴۳) مکنوب شروانشاه به شيخ جنید اددییلی 

(۱۴۴) مکثوب بایندر به سلطان مسر 

(۱۴۵) نامه اوزون <سن بهیاد گار محمد میرزا 


(۱۴۶) فران اوزون‌حسن دیاب ایالت خراسان 





(۱۴۷) فتح نامه سلطان حسین‌میرزا بایقرا 


استاد و نامه های تاریخی 


(۱۴۸) نامه اوزون حسن به سلطان حسین میرزا بایقرا 
(۱۴۹) نامه سلطان حمین «یرزا درجواب اوزون حن 
(۱۵۰) نامه ساطان حسین میرزا بسلطان یعقوب 

(۱۵۱) فنع نامه فسطنطنیه 

(۱۵۲) نامه سلطان با یزید به نودالدین ءبدالرحمن جای 
(۱۵۳) جواب مولانا جامی به سلطان با یزود پادشاه عثمانی 
(۱۵۴) نامه ساطان حسین میرزا به مولانا جامی 

(۱۵۵) نامه سلطان حسین میرزا اقرا به امیرعلیشیر نوائی 
(۱۵۶) نامه امیر علیشیر نوای 

(۱۵۷) نامه قاضی حسین میبدی 

(۱۵۸) نامه شاه اسممیل به ملطان با یز ید 

(۱۵۹) نامه سلطان با پزید به شاه اسه‌بیل صفوی 

(۱۶۰) نامه دلطان سلیم به شاه اسمعیل صفوی 

(۱۶۱) جواب شاه اسمعیل به سلطان سلیم 

(۱۶۲) نامه سلطان سلیم بشاه اسمعیل سنوی 

(۱۶۳) نامه سلطان سلیم به شروانشاه 

(۶۴)) نامه سلطات سلیم به بادشاء گیلان 

(۱۶۵) نامه سلطان سايم به شروانشاه 





۲ 


زور دت اصامی اشخاص ۰ ایل 4 ھن “la‏ 


۲ 
دم ۱۸۷ 1٩۰‏ 
آرما نووس ۱۶ 
آزادی, کلشن! ۳۷ 
آققوبوناو ۰-۳۱۴ ۳۹۰۰-۳۷۹-۳۷۷ 
°۵ 
آل برهان ۱۴۸ 
آل عباس ر. ك. عباسیان 
آلکری ۱۴۳ - ۱۴۵ 
آل مظفر ۲۷4 - ۳۰۰-۲۹۹ ۳۰۸ - 
۰۹ ۰۳۷۱۲ ۰-۳۱۶ ۳۴۱-۳۳۸ 
آل نوح ۳ 
آملی. محمدین محمود۲۹۸ 
rail‏ ۳۳۳ 


۱ 

براهیم یگ شروانشاه ۴۱۹ - ۴۲۸-۴۲۰- 
۴۳۰ 

ابراهیم شوخ ۳۴۸ 

بررآهیم غز نوی ۶۷ 

براهیم نبی ۱۸۷ - 1۹۰ 

ابرقومی اسمعیل‌بن تظام‌الملك ۲۱ 

آبزری عمهدالدین اسعد ‏ ۱۶۶ - ۱۸۱ - 
Yt - ۱۶۸ - ۱۰۷-1۶۵ -۴‏ 
۰۹ | ۱۸۱ - ۱۸۵ 

ابا خان ۲۱۱ - ۲۳۷ - ۲۴۳ - ۳۵۹- 
۱۶۰ 

أبن اثر ۵ — ۶۷ ۸۰۰۶۸ ۱۱۶ 

۱۳۶ - ٩۲ ابن‌خلان‎ 

این‌العمید ۳ 

ابن‌النقيد ۱۶۵ 

اين‌یمین فربومدی ۲۷۶ تا ۲۸۸ - ۳۰۶ 

ادواسحق شوخ ۲۹۸ :۳۰۲۱ ۳۰۴ -۳۰۵- 
۳۰-۵ - ۳۶۱ 

ابو بکربن غیات‌آلدین حاجی ۳۳۸ 

ابویک بهادر ۳۳۲ 

آبویکر رکن‌الدین ملك ۲۵۸ - ۲۵۹ 

آبوالحسین امير ۵۰ 


# ر.ك. <رجوع کنود به 








بوحنیفه ۱ - ۰-۵۷-۳۵ ۱۵۰ 

ابوسعید ساطان دمشق ۳۰۰ 

بوسعید عاطان - ۲۷۰ - ۲۸۸ - 2-۲۹۸ 
9۹ - ۳۰۶ - ۳۰۷ 

بوسعید توموری ۳۷۸ :۱ ۳۸۳ - ۳۸۵ - 
FAY - ۳۹۳ ۳ ۸‏ ۴۱۰ 
۴۱۳ 

بو الا لمنشی ۳۹ 

۲بوالقاسم ؟ ۱۷۸ 

بومسام خراسانی ۳۴ 

ابواله‌کارم ادیب ۲۶ 

آبهری اثیرالدین ۲۰۰ 

تابکان ۱۹۷ 

انا یکان آذر بایجان ۱۲۳ 

اتابك ایلدگز ۱۳۲۳ 

-۱۰۴۱۹۷-۹ ۵۱2۹۲-۳٩۹ انسزخوارزه‌شاه‎ 
۱۱۳ ۷۷۱ ۸ 

اتلیغ برآ تىز ٩۳‏ 

احرافی محمودبن عمدالّه ۲۴۴ 

احمد مپاهی بایزید ۳۲۷ تا ۳۲۹ 

احمد ابوالمبای ۲۱۱ 

احمد ون حسن_ ا ۳ نظام| لملك 

احمدین| لفضل ابونصر ۵۵ 

احمدین موسیااکاظلم ۲۹۸ 

احمد تکودار ۲۱۱ 

حمد جلاین ۳۱۷ - ۳۲۸ - ۰۳۲۹ ۳۳۸- 
۴۶۱-۹ - ۳۴۵-۳۴۴ - ۳۴۷ - 
۳۵۵-۸ تا ۳۵۹ - ۳۷۷ 

حمد فخرالدین ۲۱۵ 

احمد نظام! لدین‌فیروز شاه ۳۶۶ 





اخسدان‌ین منوچهر ۱۳۴ 

دروارد موم 1۱۳۲ 

ادیپ مار ۹۴ - ۱۰۱ - ۱۰۷ تا ۱۱۰ 
اردبیلی شيخ صدرالدین ۲۶۶ 

ردبیلی شيخ صفی‌الدین ۲۶۶ 

ارسطو ۱۲۳ 








مر تست 


۴۴۲ 





ارلان ؟ ۳۸۰ 

ارسلان‌بن طفرل ۱۲۳ - ۱۴۳ - ۱۴۵ 

ارسلان جاذب ۱۳ ا ۱۵ 

ارملان غز نوی ۶۷ 

ارش ۳۱۸ 

ارغون - ۲۱۶ :۱ ۲۱۲ - ۲۳۲ - ۲۳۶ 
۳۳۱ 

ارغون سید مزید ۳۸۲ 

اسکندر ۱۸۹ 

اسکندر میرزا ۶ ۳۶۵-۳۶ 

اسکندرین قره‌یودف ۳۷۸ 

اسممیل‌صنوی ۳۷۵ ۰-۳۷۹ ۴۱۰ - ۴۱۲ 
۴۲۲۴۸- ۴۲۶-۴۲۴ — ۴۳۰ 

۲۵۹-۵۵ -۵۳ -۴۸ ۳۰ ۰-۷۲ ٩ alga 

اصفها نی ؟ ۱٩۹۷‏ 

اصفها نی جمالالدین عبدالرزاق ۱۲۴ 

اعتمادا اسلطنه محمد حسن‌خان ۳ - ۲۷۴ 


افرنجه ۴۰۲ 
افدل‌الدین ؛ ۲۲۵ 
افلاطون ۱۳۳ . 

اق سنقر ۴۷ ۶۱ 
اکراد ۳۱۷ 


اکراد دوادیه ۱۵۵ 

۲۷ - ۲۳ - ۲۲ - ۱٩ - ۱۶ الب‌ارسلان‎ 
۳۹ 

الب‌اینانج ۷۵ 

الجایتو ۲۹۳ - ۳۳۸ 

٩۳ الغان‎ 

الغ‌بلک ۳ 

الغ بيك ۳۶۴ 

۳٩۳ الوند‎ 

مام شافی ۳۱ 

میر پيك جلال‌آلدین ۳۸۲ 

عیر جاندار Y۲‏ 

هیر چوپان ۳۰۰ 

امبرداد حبشی ۸ - ۵۳ - ۵۵ - ۵۶ 

یر هعزی ۴۸ - ۵۳ 

میر تصمی - ر . ك. نور بحش 

مین عباعی ۱۳۱-۳۵ 

نصاری خواجه عبدالله ۴۱۳ 

انکروس ۰ انگاری ۴۰۲ 

انوری - ۲۴ - ۱۳۰۰-۱۱۲-۱۱۱ 

وحدالدین ؛ ۱۷۸ 





اسنا د و نامه‌های تادیخی 


سس سس 





اوز يك‌ین محمد ۱۲۳ 

اوزون‌حسن ۳۷۷ تا ۳۷۹ - ۳۸۵-۳۸۴ 
۸۹-۸ - ۳۹۲- ۳۹۹-۳۹۵ 

اوکتای ۳۲۱ 

اويس شيخ ۳۳۲ - ۳۵۵ 

اهر يك اهیرا. دالملك ۱۰۶ 

ایاز ۵۰ 

ایل ارسلان ۱۰۴ - ۱۵۲ - ۱۵۵ 

ایلدرم بایزید ۳۳۲۳-۳۱۵-۳۱۴ - ۳۲۸ 
۶ ۳۳۰ :۱ ۳۳۳- ۳۵۹-۳۵۸ - 
۷ ۴۰۰ تا ۴۰۸ 

ایداج بك ۴۰ 

ایتاج بلکا ۳ 

اینا نج فتلغ‌بلکا ۳ 

|یوب‌بن‌شادی اجم‌الدین ۱۵۵ 

ایوبی اشرف ۱٩۲‏ 

ایوبی صلاح‌الدین ۱۵۵ - ۱۵۶ 

ب 

بابر دهرزا ۳۹۳ 

باتو خان ۲۸۰ 

باخرزی شمخ سیف‌الدین ۳۰ 

بایزید ثانی ۴۱۸ تا ۴۲۱ 

بایزید حاجی ۳۲۹ 

با سنقر ۳۷۸ - ۳۸۳ - ۴۰۶-۴۰۵ 

بایقرا میرزا ۴۹۲ 

بایندری ۴۲۶ - ۴۲۷ 

بدخشی درویش محمد ۴۰۸ 

براون ادوارد ۲۸۳ ۳۳۶ ۳۳۹ - ۳۴۱ 
۴۰۱۰-۵۳۹ 

پرزمی یودف ۱۶ 

ب رکه خان ۲۵۹ 

بر کیارق ۲۳ - ۲۹ - ۳۹ - ۵۰-۴۳۸ - 
۳ - ۱۱۸-۵۵ 

برلاس نظام‌الدین ۳۶۶ 

برمکی جعفر ۳۴ - ۳۵ 

برمانا لدین امام » سدر جهان ۱۴۸ 

بزاز کریما لدین ۲۴۵ 

بسائی افضل‌الدین ۱۶۱ - ۱۷۴ ا ۱۷۰ 

بطامی‌محمود ۱۹۸ 

یوس 1۶ 

بفدادی بهاءا لدین 1۳ 

ونور ۳۸-۳۶۷ 

بکتمر شاه‌اردمن ۱۳۶-۲ 





کک ده 
بکر بن امافخر ۱۸۵ 
بلک حکیم ٩۱‏ 
,لک ۳ 
,ك ۳ 
بلانکین ۳ 
بان ۱۱۰ 
بتدقدار ر . ك. ظاهر :وہر س 
ا ر. ك. آل‌برهان 
بومنصور 4 
بهاء! ادین مك لمواحل ۲۳۸ 
بھی امشاء سلجوقی ۵۸ 
هر امشاء‌بن ظفر لشاه ۱۴۵ 
بهراء‌شاه غز نوی ) ۸-۶۷-۰۵۳۴ ۲-۶ ۷- 
۱۳۰۸۱۸۰۰۷۷۷۷۳ 
,وانی (مهدی) ۴۱۶ 
بيك‌بوفا ۳۵۱ 
بقی آبوسعید ۲۶ 
بیهقی علی‌بنابی‌القاسم ۱۱۶ 
اادین محمد ۲۷۱ 
پ 
پروانچی عبدالله ۳۶۵ 
پروانه خورشید ۲۳۷ 
پروانه ممن‌الدین ۱۳۷ تا ۲4۱ 
پروانه نظامالدین ۲۳۷ 
پیراحمد غیان‌الدین ۳۰۵ 
علی ۷۰ ۲۸۳-۲۷۲۷۳ -۲۸۴- 
۳۹۹ 
پپره‌حمد کرت ۲۷۴-۲۷۳ 


ت 


ی 2هی 


یر 


تاتاد ۳۱۵-۵۷ 

تاج‌الدین خواجه۷ ۲۹ 

اجالدین کوو ۲۳۹ 

تاش‌خاتون ۲۹۸ 

تایبادی ابویکر ‏ ۳۳۶-۳۳۵۳۷ 
تتر ر . ك. تاقار 

تر کان ۳۰۸ 

٩۳ ترکان‌خاتون‎ 

ترکانشاه ۱۴۵ 

ترمذی علاءا لملك ۳۸-۳۷ 

ترمذی محمد۲۹۷ 

تستری محمدتقی ۱۴۵ 

تفتازانی سمدالدین ۸۷-۲۸۳ ۲۹۶-۳ 
نفعازا نی عبداله بنا بر اهوم ۳۸۰۳ 


فهر ست اسامی‌اشخامر 








Pr 


امیش ۳۱۸-۳۱۷ 

کش ۰۱۵۰-۸۷۰۵۷ ۳۲۵۸-۱۵۶-۱۵۵ 

کنر خان ۱۲۵ 

کور ۳۶۰ 

نمی ن‌امو رمحا عدالدین ۶۱ 

تورانشاه ۱۴۵ 

توغتمش آنا بكارسالان ۲۳۹ 

تولی ۳۸۰ 

یمور تاش يك ۳۳۳ 

تیمور خواجه‌هادر ۳۳۱ 

تومورقتل ۳۱۸۰-۳۱۷ 

تیمور گور کان ۲۷۱۰۲۷۰۲۷۳۰۲۷۰ - 
AF‏ ۳۷۱۲ ۳۲۰۰-۳۱۵-۳۱۴ 
۰۰۳۳۰۶ ۳۳۳۶-۳۳۵-۳۳۱ 
۸ ۷ ۳۴۵-۰۳۴۲ :۱ ۳۵۰-۳۴۸ - 

۳۵۹-۳۵۶۵ نا ۳۶۸-۰۳۶۴-۳۶۱- 

۴۲ ۵-۴۱۸۰۳۸۸-۳۸۱-۷ 

تیموریان ۴۱۰۴۰۵۳۸۸۳۷۸ 

3 

جاجرمی تاج‌الدین ۲۸۷ 

جاحظ ۲۷۸ 

جامی ذیخاحمد ۲۶۶-۲۶۵-۲۶۳-۲۵۹ 
۲۹۹۰-۲۹۱-۹ 

جامی خواجهده‌یا(دین ۲۶۳ 

جامی شهابالدیناسمعول ۲۶۳ 

جامی غ۶یاث" لدین ٩٩‏ ۳۰۲-۲ 

جامی عمی‌الدین ۲٩۱‏ تا ۰۲۹۳ ۲۹۶ - 
۳۱۰-۷۲ 

جامی نورالدین عبدالر‌حمن ۰۵-۳۸۸ تا 
۴۱۹-۰ 

جامی پودف ۲۹۷-۲۹۶ 

جبلی عبدالواعم ۱۲۰-۶۳-۵۷ 

جر باد قانی ء:صور ۵۶ 

جرجانی سید شریف ۲۸۳ 

جزری ۴۰۱ 

جذتای ۳۲۳۲-۳۲۱-۳۱۶ 

جلال لدوله بر مخاص‌الملك 1۹۹ 

جلاژالدین ابوطاهر ۱۷۵ 

جلال‌الدین عدکیرنی ۱۹۳ - ۱1۹۵-۱۹۳ 
۱۹۶ 

جلایریان ۳۵۵-۳۰۶ 

جه‌شود بیگ جلال‌الدین ۳۸۴ 

جنتەور ۱۹۸ 





اناد و نامه‌های تادیخی 





چدیدین ءوض ئ الار ۰ ۰ ۳۹ 
جنودمفوی ۳۷۵ 
جوجی FFT‏ 
جوزی شیخ‌<حن ۳۷۰ 
جوینی خاندان ۲۳-۲۳۲-۲۱۱-۲۱۰- 
۱۳۶ 
جویخی شهس|(-دین دحمد ۲۱۰ تا ۲۱۷ - 
و۲ :۱ ۲۲۴-۲۲۲ :۱ ۲۳۲-۲۲۷- 
FTF ۱ ۲۳۸-۲۳۶ - ۲۳۵‏ 
۹ :6 ۲۶۱ 
جوینی بهاعا لدین محمد ۲۵۹-۲۲۵-۲۱۶ 
جویتی ءطاملك ۲۱۴-۲۱۲-۲۱۰-۱۱۱- 
۶ ۲۴۱-۲۳۲2۲۲۹۷ 
چوینی‌هرون ۲۱۰ نا ۲۲۳-۲۲۲-۲0۲ 
جهان‌بهاوان ۱۲۳ 
چها نشاه‌بها در ۳۳۲ 
جها نشاه بن‌قرهیودف ۳۷۸ - ۳۸۵-۳۸۱- 
۱۳۹۴-۳۸۹ 
جها نکورمیرزا ۳۹۳ 
جیلانی حاجی‌شاه ۳۵۸-۳۵۷ 
03 
چفری«.ك ۳۹ 
جلبیان ۳۶۵ 
چنگیز ۳۲۱-۳۱۶-۲۸۰-۲۵۸-۱۹۳۲ 
چینیه۱ ۲۳۸ ۱ 
€ 
جی‌باشا ۳۲۹ 

و ی خراسانی امورغیاتا لدین ۳۳۸ 
حافظابرو ۵ - ۵-۴۷ ۲-۶۷-۰۵ ۹۹-۷ 
۵۸ ۵۹-۲ ۹۹-۲۷۴۲ ۳۳۸-۳۰۶۰۲ 

۳۹۸-۰۳۶۴۰۳۴۱ 

حا فظاشهس | لدینهحمدشیر ازی ۲۹۸-۲۹۰ 
۳۴۱-۳۱۲-۹ 

حافظ ملك ۲۷۰ 

حاور ۷۱ 

حجان ۱۱۰ 

حساما لدین ص درگ هید ۰ ۱۵ 

۴۱۳ l> 

حسن بنء ید الله بن محم دا اخواط ۳ 

حن تکن ۸٩-۸۸‏ 

حسن پهلوان ۲۴۵ 

حسن‌جلل| لدین ۳۸ 

حن جلایر ۳۲۳ 

سن شوت یمور ۳٩۱‏ 


سے 


حسن‌علی ۳۸۹-۳۷۸-۳۹۳ 

ح-ن‌علی اسحق غ۲ 

حسدك وزیر ۳۳ 

حسن مفخر الاما جد 1:۳۸ 

حسین‌میرزاسلطان ٤‏ ۰-۱ ۴۷۵-۳۷۱-۳۷_ 
۸۹-۸ ۳۹۲-۳۹۰-۳- ۳۹۸-۳۹۵ 
۴°۱1 - 40۹9-۴۰۶-4۰۵ تا ۴۱۱- 

۴۱-۳ 

حسن‌بگک ۴۳۱۴۲۰ 

حسین ( بن عبدالله بن محمدینا لخماط) ۲۴۴ 

حسين بن سصيمين ۵ ۵ 

حسین‌بن هنصور حلاج ۳۵ 

حسین دیوائه FAY‏ 

حم دالله مستوفی ۸۰۰-۶۷ - ۱۲۵ - ۲۱۱- 
۳۸۸ 

حمزه سید ۳۹۵ 

حموی خاندان ۲۳۲ 

حموی ابراهمم صدرالدین - ۲۵۶ 

حموی سمدالدین ۲۱۰ - ۲۳۶ - ۲۵۶ 

حوح<م ۴۵ 

۱۰٩ حیدر‎ 

حودر چلبی‌کاتب ۴۲۸ 

حهدر صفوی ۳۷۵ - ۳۷۹ 

ع 

خاقانی ۱۱۵ - ۱1۶ ۱۲۳۲ تا ۱۲۵ - 
۰۹ ۱۳۱ - ۱۳۳ ۴۱۹-۳۱۷ 

خالد شرفالدین انوشمروان ۴۷ 1۱-۵۱ 

خان صوفی جاندار ۳۸۹ 

خانیه ملوك ۸۷ - ۰-۸۸ ۱۲۰-۱۰۳ - 
1۴۹ 

خبوذانی صاعدبن‌ااحسین مستوفی ۴۱ ۲۲ 
۸۶-۸۵-۴۴ 

خجندی خاندان ۱۶۴ - ۱۶۵ - 1۶۷ 

خجندی صدرالدین ۱۶۱ ۰ ۱۶۴ ۰ ۱۶۵ - 
1۶۰۷ 

خجندی عبدا لأطوف‌بن‌همدمد ۱۶۵ 

خجندی محمدین ثابت ۱۹۴ 

خدایوردی جاندار ۳۹۲ 

خرسك خاتون ۲۲۵ 

خلفای اریعه - ۳۴ - ۳۵ 

خلفای عیاسمی و.ك ‏ عباسیان 

خاندان عباسی رل - عباسیان 

خایل‌النه شروانشاه ۳۷۵ 





خلیل ساطان ۳۶٩‏ 

خوادج سی‌امیه ۳۲ 
خوارزمشاهیان ۲۹ 

خرارزمی حسین ۳۹۳ 

خوارزمی کمال آدین حن ۳۸۴ 
خوافی سعیدالدین ۳۳۸ 

خرافی ا<مدبن محمد ۱۱۵ 


خواندمیر ۱۲ 
0 
داود طائی ۲۶۴ - ۲۶۵ 
دایمنگ ۳۶۱ - ۳۹۸ 
دبیس‌بن صدقه ۵۷ 
دربندی تصیرالدین خلول ال ۳۶۷ 
درگزینی ابوالقاسم خواجه عمید ۴۸ - ۴۹- 
۶۰-۴ 
در گزینی ر کن‌الدین شمخ ۲۶۶ 
دوانی ملاجلال ۳۴۱۶ 
دییاجی حسمن‌ین احمد ۲۸۴ - ۲۴۵ 
دیلمی بهاءالدوله ٩‏ 
دیأمی بوعلیر کنا لدو له ۷-۳ - ۱۱-۱۰ 
دیلمی «ختهار عزالدو له ۵ 
دیلمی عضدالدوله ٩‏ ۱۰۰ | 
دیلمی ە»زالدولە ۵ ¥ ا ۱۱ 
دیلمی مویدالدواه ٩‏ - ۱۲-۱۱ ۱ 


دیامیان ٩‏ 
ر 
رازی امام فخر ۱۶۰ - 1۸41-1۸۱ تا 
۱٩۰۰ - ۶‏ 


الراشد خلیفه عباسی ۴۷ 
راشی استاد عبدالّ ۲۶ 
رامین YA‏ 
ربیعی فوشنجی ۲۸۱ 
رستم امیرزاده )۳۶ 
رستم بهادد ۳۲۵ 
رشیدا لدین خواجه پدر غمات| (دین»حمد ۲۲۶ 
رودکی ۱۰۸ 
دوس ۴۰۲ 
ریم هاتی روبرت ۴۱ 
/ 
زبیده ۱۲۴ 
زرکلی خبرالدین ۲۰۰ 
زکریا ؟ ۲۲۵ 
زمجی اسفزاری ممی‌الدین ۵۶ - ۲۵۸ س 


فهرست اسامی اشخاص 


۴۴۵ 


- ۲۸۲ ۲۸۰-۲۷۰ ۲۷۰ ۰ 
۲۶۱۳-۴۰۵ 2-۷-۶ 

زمخشری ۱۱۰ 

زنده پیل ر . ك. احمد جاهی 

زوزنی ‏ عمادالدین ۳۳۳۶-۲۹۷-۲۹۶ 

زین‌العا بدین ساری‌سید ۳۹۴ 

زین‌العا بدین‌ین شاه شجاع۳۹۴ ۳۴۱۱ - 
rrr‏ 

زینبی - یبن طراد ۴۷ 

زیئل بوک ابوالمکارم ۳۸۳ 

سادات‌ماری ۳۸۳ 

سادات کوهستان ۳۴۹ 

سادات ماز ندران ۳۸۳-۳۴۹ 

عام‌غوات| لدین ۲۷۰ 

السخری - ابوجه‌فر ۱۳۵ 

سراج الدین پهلوان ۳۱۰ 

سر بداران ۰ ۲۷۳-۲۷ ۳۰۳۰-۲۷۶-۲۷۴ - 
۶ :1 ۳۱۴-۳۰۹ 

سری بدیما(زمان ۳۷۱ 

مد اتا دك ۳۸ 

ممدین ژنگی ۱۶۰ ۰ ۱۶۱ ۱۶۷-۱۴۶- 
۳ - ۱۷۹-۱۷۴ 

سمدی ۲۳۲ 

لان عشما نی ۴۰۵ 

ساجوقشاه رن ساطان محمد ۴۷ - ۴۸ --۵۳- 
۲ - ۱۵۲ 

سلجوقیان ۲۹ ۰-۰ ۴۸-۴۷-۴۱ ۸۴- 
۵ - ۱۴۰۰-۹۷ - ۱۴۸ - ۱۹۲ - 
۰ - ۲۳۷ - ۲۶۴- ۲۶۵ 

ساطان‌ارغون ۳۸۲ 

سلطان بهادر مفیت‌الدین «حمد ۳۲۵-۳۱۷ 
FFI FFA‏ تا ۳۳۳ 

ساطان حسی بهادد ۳۳۲ 

سلطان خلیل ۳۳۳ - ۳۷۸ - ۳۷۹ -۳۸۳- 
TAA‏ ۳۹۹-۰ 

علطانشاه ۲۹۹ 

سلطا نعلی پس‌شیخ حیدر ۳۷۹ - ۳۸۲ 

علطان مصطفی ۳۷۹ 

علطان پعقوب پسر اوزون حسن ۳۸۹-۳۷۹ 
۳۹۹-۸ 

سلفر بان ۱۶۷ 

لهم شاعر ۳۶۲ 

هلیم ساطان ۴۱۸ تا ۴۲۰- ۴۲۴-۴۲۲ 
U ۸‏ ۴۳۰ 





۳۴۶ 

سلیمان بن. محمد ماجوقی ٩۷‏ 

ساومان چابی ۳۳۳ 

دلیمان اطان عدمانی ۴۲۰ 

لیما نبی ۱۲۵ 

سمعا نی خاندان ۱۳۶ - ۱۳۷ 

معا نی اجوسعید عبدالکريم ۱۳۶ - ۱۳۷ 

دمنانی محمد ۳۹۴ 

مثا نی علاءا لدو له ۲۵۶ 

مدای غز‌نوی ۶۷ 

تیگ «والعیای ۴۵ 

- ۳۹-۲۹ ۰-۲۶ ۰-۲۳ سنج ساجوقی‎ 
-۵۵ - ۵۳-۴٩ تا‎ ۴۷ - ۴۴ ۳ 
- ۶۸ ۶۷ ۶۵-۶۳ - ۶۱ | ۸ 
- ۸-۷۹-۷۷ VF — VF ۰ 
۱۰۳ lU ۹۷ - ۹۵ U ٩۲ - ۸۸-۷ 
- ۱1۸ ۰۱۱۶-۱۱۵ (1 E I 
۱۴۱ ۱۴۰۰۱۳۷ 2 ۳۶۰۲۲۰ 
۲۱۰ ۱۵۲ - ۹٩ 

سنجر قطب‌الدین ۱۶۱ تا ۱۶۴ 

مدق ۳۲۷ ۱ ۳۳۲۹ 

سنق «رصقی ۵۸ 

سنقر بك ۷٤‏ 

سنقرذواق ۴۵ 

دوری سیف‌الدین ۶۷ - ۶۸ - ۷۲-۷۱ 

موزنی مر قندی ۳ 

سید هید ۳۸۲ 

سیدنا ۳۰ ۳۲ 

عیواصی <سون من عبداله‌ین عثمان ۲۴۳ 


ش 
ثاه چراغ ر. ك. أحمدين موس 
شاهرخ تیموری ۳۰۵ - ۳۶۴-۳۶۱ - 
۵- ۳۷۰۰-۳۶۸ - ۳۷۳- ۳۸۳ 
۳A۸‏ 
شاهرخ بهادد ۳۳۲ 
شاه ساطان ۳۳۸ 
شاه شجاع ۲٩٩‏ - ۳۳۸ - ۳۴۱۰۳۳۹ - 
FFF - ۲‏ 
شاه قلی۱۶ ۴۱۹ - ۴۲۵ 
ثاه محمود ۲۹۹ - ۳۳۹-۳۳۸ 
شبلی پر شاه شجاع ۳۳۹ - ۳۴۱ 
شرف لدوله ۱۹۹ 
شرف‌الدین قاضی ۱۷۳ 
شروانشاه. .ك ابر اهیم‌یگ. اخستان بن‌هدوچهر 


استاد و نامه‌های تادیخی ‏ 








شمی‌الدین : ۲۲۵ وروت 
شهس‌الدین برادر عراقی شاعر ۲۰۷ 
ثوشتری فاضی اورالله ۳۷۰ ۱ 
ذهاب‌الدین ؛ ۳۷۴ 
هابالدین عنشی ۳۰۵ 
هید بلخی ۱۰۸ 
شیبا نی ه<مددن حسن - ۱ ۲ 
شوخ درویش ۳۸۲ 
شیرازی خواجه ممزالدین ۴۱۳ 
شور افزون شهاب‌الدین ۲۹۹ - ۳۰۴ 
کان ۳۷ 
ص 
صابی ابواسحق ۵ 
صارو شخ ۴۲۰ ۴۳۱ 
صاین ر کن‌الدین ۲۹۹ - ۳۰۰ 
صباح حسن ۲٩‏ | ۳۵-۳۳ :۱ ۶۸-۳۷ 
ك انم موه 
صد را دين شاه ۳۵۷ 
صدرجهان ر . ك. برهان‌آلدین 
صدر هاشمی ۱۶۴ 
صراف شیخ احمد ۴۱۳ 
صفوة | (دین زوجه اخستان ٤‏ ۱۲ 
صقویه ۳۷۹۰-۳۷۵ ۴۱۳ - ۴۱۸ 
صلاعالصفدی ۱۱۵ 
صلیبی جنگها ۱۵۵ 
صوفیان ۳۷۵ 
صوفی جاندار ۳۹۸ 
ض 
ضراب امیرحاج ۲۹۹ 
ضواءا لدین برادر ابن‌الخطیر ۲۳۹ 
ضواءالدین خاقان ۳۰ 
ط 


صبا حیان ر 


الطائعله ٩‏ تا ۱۱ 

طاءبر ین زنگی عزالدین ۲۳۶ 

طبوت مجمود ۱۳۳ 

طبوب میرزا حسین خان ۱۶۰ 

طفائیمور ۲۶۳ — ۳۰۰ _ ۳۰۳ - ۳۰۶ تا 
۸ ۳۱۰ 

طفا نشاه‌ین هوید ۱۴۵ - ۱۵۰ 

طترل ماجوفی ۲۲ - ۳۹ - ۴۸ - ۵۹ 
طغرلشاه 1۴۵ 

طغر لشاه‌ین محمد ۱۰۳ 

طوسی فاضی عماد لدین ۳۵۷ 


تست مه 





ودی نمیرالدین ۲۰۶ - ۲۰۴-۲۰۲ 
طوغان ۲۳4 - ۲۳۵ 
طهرتن بهادر ۳۲۹-۳۲۸ 
طهماسب؟ ۲۴۳ 
طهداسب شاه ۴۱۸ 
ظ 
نلاه بیبری ۰-۲۳۷ ۲۳۹ 
ههر الدین ؟ ۱۷۸ 
ظهیرالدین پادشاه ۱۲۲ 


العاضه ۱۵۵ 


عبامیان . ٩‏ - ۲۹ - ۳۰ ۳۲ تا ۳۴ - 


۷ - ۳۸ - ۵۳-۴۸ - ۵۸ 
عبدااحی خطیب 1۱۱ 
میدا لر خە‌ن‌خان امیر ۲۸۱ 
عبدالر‌حمن خواجه نظام‌الدین ۶4 
عبدالردولی ۱۳۵ 
عبدالمزیز فغرالدین ۱۵۰ 
عبدالله شمس‌الدین ابویکر 1۰ 
عبدالله نظام‌الدین ۲۹۳ 
عبدا لوهاب قاضی ۳۲۶ 
عبید ژاکانی ۲۹۹ 
علمان ٠١۹‏ 
ععمان بن‌ایله گز ۱۲۳ - ۱۹۷ 
ععمانابن عمر وجهه‌الدین ۱۲۳ - ۱۳۵ 
عتمان بهادد ۳۶۷ 
ءتمان معتمد ۲۶۱ 
عراقی فعرالدین ابراهیم ۲۰۷ - ۲۰۸ 
عربی محی‌آلدین ۲۰۷ 
عزالدین امیر سپهسالار ۱۵۲ - ۱۵۴ 
عزالدین سلجوقی ۲۳۷ - ۲۳۹ 
عزالدین لر ۳۶۷ 
عزالدین مولانا ۲۶۸ 
عشره هبشره ۳۴ 
عصمة آلدین ۱۲۳ - ۱۳۷ 
عطار خواجه بهاءالدین ۲۴۵ 
عقیلی سیف (دین حاجی نظام ۱۳ 
علاا لدو له ذدالقدر ۴۲۵ 
علاءالدوله سمتانی ۲۶۶ 
علوی سمرقندی اشرف ۴۳ - ۸۷ 
عاویان ٩‏ - ۳۷ - ۵۸ - ۷۲ 
علوی خلفا ۳۷ 
علوی سمرقندی ۴۳ - ۴۵ 











فهرست‌اسامیاشخاس ۳۳۷ 


عا احمدا لاب مدعچب | لدین بدیع ۳۹ ت 
AA YF — F4 ۴¥‏ 1°1- ۱۱۱ 
1FI! 1F |:‏ ۱۳۷-۰ 
۱ - ۲۱۰ 
ی بمكآقاجری ۳۸۲ 

71 پاثا ۳۳۳ 

ع تاج الدین ۱۰۸ 

علی جلایر ۳۹۴ 

علی خواجه ۲۸۸ 

على خواجه شيخ ۳۶۴ 

على رمضان عم‌ادالدین ۲۷۴ - ۲۷۵ 

على قاضی زین‌الءبدین ۳۹۵ - ۳۹۶ 

على سلطان بهادد ۳۳۲ 

على سهل‌بن ابواسحق ۲۹۸ - ۳۳۹ 

ءلی سید مرشدالدین ۳۸۱ 

علیشاه ناجالدین ۲۶۹ 

علیشکر ۳۹۳-۳۸۲ - ۳۹۴ - ۳۹۹ 

علی‌قاضی صدرالدین ۳٩۲‏ 

على عالمبك ۸٩‏ 

على ممتمد ۳۵ 

علی موید در بداری ۲۷۳ 

عای وزیر مهذبالدین ۲۳۷ 

على نجار ۴ - ۱۳۱-۱۳۲۵ 

علی اتابك نجم‌الدین ۸۳ 

عمادالدین ؟ ۴۴ 

عمادالدین اعهر خرامان ۷4 

عمادکائب ۵۸ - ۱۵۲ 

عمادی شاعی ۶۷ 

عمر ون عمدالءز یز مازه ۱۴۸ 

عم بهادد ۳۳۱ 

عمر شوخ ۳۶۴ 

عمں شوخ :هاور ۳۸۸ 

عمر کافیالدین ۱۲۳ 

عممدا لدین ۴۰ 

ءمودالملك ر. ك . کندری 

عمیدبن احمد کوتوال ۵۶ 

ءوض اهبا ۳۵۹ 

عوفی ۱۱۲ - ۱۴۰ - ۱14۸ 

ع 

غازان ۲۳۶ 

غزالی محمد ۱۱۵ 

غزغن ملك ۳۷ 

غز نوی عفرف اادین احمد ۱۳۲ 














۴۴۸ 


اسناد و نامه‌های تاد یخی ۰ ا مر ت 


.ل ل س 


غزاوی سود <سن ۶۷ 

غزنویان ۱۵ - ۴۸ 

غز ها ۸ - ۶۹ ۹۵ - ۱۱۵ - ۱۲۵ - 
۰ - ۱۴۵ 

غفاری فاضی احمد ۱۱۲ 

غور ملوك ۴۴ ۲۷۰۰ 

غوری امد ۷۱ 

غوری حسین علاءالدین ۹ ۰ ۴۶۴۳ - 


۷۹ 
غورف غواثا(.دین محمد ۲۸۵۸ - ۲۶۳ - 
۱۱۷۰-۵۳۶۶ 


غیات‌الدین : ۲۱۷ 

غهاث‌الدین غول اهور. ۳۱۲ 

غیاتا لدین شم ۳۶۶ 

غوات| لدین کیخرو ۱۹۲ 

غیاثا لدین محمد سام ۲۵۸ 

غیات| لدین ملك ۳۱۴ - ۳۳۵ 
ف 

فاریامی ظهیر ۱۲۴۳ 

فاطمی خلفا ۱۵۵ 

فامی عبدالر‌حمن ۲۵۸ 

فخرالدین : ۱۳۵ 

فحرالدین بهلوان ۲٩۲‏ 

فخراادین : ۲۲۵ 

فخ الدین صر‌اف ۲۶۵ 

فخرالدین ۰-۲۶۳ ۲۷۱ 

فدامیان اسمعیلی ۶۷ 

فرج‌اله ۲۲۵ 

فرخشاه تاج‌الدین ۵۵ 

1۱٩ فرخ‌یسار‎ 

فرخی سرستانی ۱۴ 

۱۰٩ فرعون‎ 

فریدون شروانشاه ۱۲۳ - ۱۲۷ 

فریومدی خاندان ۲۳۴ 

فطل الله سردار ۳۹۴ 

فضل ال رشمدا(دین ۲۳۴ - ۲۸۰ - ۲۸۸ 

فضل‌بن دبیم ۱۳۱ 

فکری سلحوقی ۲۸۰ 

فلك الدوله ۹۶-۳ - ٩۷‏ 

فیشبخدشی شاه قاسم ۳۷۰ - ۳۷۱ 
3 

قا بوس وشم‌گیر ۱۱۱ 

وارلغ ۴۵ 


قاسم انوار شاه ۴۰۶ 
قدرخان ۵۳ - ۸۷ 
قدرطدان خان ۳ 
قراجه - ۴۷ - ۶۱-۵۳ 
اخوجه ۴۲۱ 
افویونلو ۳۱۴- ۳۷۷ ۱ ۳۷۹ -۳۸۹- 
۵ - ۴۰۵ 
فرال الگروس ۳۶۰ 
قررایودف تر کدان ۳۵۵ ۳۶-۳۵۹ - 
۷ - ۳۸۹-۳۷۸ - ۳۹۳ 
قرابوف ۳۲۸ - ۳۲۹ 
قرله طوایف ۴۳ 
فره عثمان ۳۷۷ - ۳۷۸ 
فزغن امیر ۳۰۷ 
فزل‌ارملان ر . ك. عشمان‌بن‌ایلدکز 
قزویدی محمد ۵۵ - ۶۱ - 21۱۱-۱۱۱ 
۸ ۱1۴۰ ۱۶۴ ۲۱۰ ۲۳۲ 
۳۱۳۴ 
فطبالدین چشتی ۲۷۷ 
قطب‌الدین حیدری ۲۷۷ - ۲۷۹ 
قطب! لدیں حیدر ۲۷۷ 
قلابور ۳۳۱ 
قلج‌ار-لان ر کن‌الدین ۲۳۷ - ۲۳۹ 
قماج عمادالدین ا-یهسالار ۶۷ - ۶۸ - ۷۲ 
۸۷ 
قمی آمجدا (ماك ۵۵ 
قورجی آغچه‌بيك ۳۹۲ 
قوشةين طايةو ٩۳‏ 
قونیوی آبویکن ۲۳۷ - ۲۳۸ 
فوئیوی صدرالدین ۲۰۲ - ۲۰۴ - ۲۰۵ 
ك 
کاشی امیره‌جدا لدین مظفر ۳۰ 
کالیوبی سمدالدین ۲۸۰ - ۲۸۱ 
کالیونی شمس‌الدین ۲۸۱ 
کالیونی مجدالدین ۲۸۰ - ۲۸۱ 
کراوی خواجه بحیی ۳۰۳ - ۳۰۶ - ۳۰۷ 
کرخی ظهیرالدین ۱٩۳‏ 
کرت ملوك ۲۵۶ - ۳۳۵ 
کرماخ ۴۶ 
کرمانی احمدین حامد 11۵ 
کرمافی افغل|ادین محمد ۶۱۳ 
کرما نی رکن‌الدین صلاح ۱۶۰ 
کرعانی عداد فقیه ۲۹۰ ۱ ۲۹۵ 


ان 
ور 


کرمانی مجدا لدین ۱۴۳ 
کسائی خا ندان ۱ 
کسائی علی‌ین <مزه ۱ 
کمال مولانا ۲۷۵ 
کمالالدین اسمء ل ۱۹۲ 
کمال| لدین پسر املاتخان محمود ۱۰۴-۱۰۳ 
کندری ءمیدالملك ۳۹-۳۶-۳۵۲۲ 
کوران امیر امیر ان ۵۸ 
کوفی احمدین عبدالءزیز ۱۵۰ 
کو کلتای ابوالفضل ۳۶۶ 
کهین‌بن ماك‌شه‌ساادین محمد کرت۱ ۲۹ 
کیا ۳۸۵ 
کیاسیدعلی ۳۹۵ تا ۳۵۰-۳۴۷ 
کوخسرو نظامالدین ۱۲۴۶-۱۴۵-۱۴۳ 
کیقباد علاءالدین 1۹۶-۱۹۵-1۹۳-۱۹۲ 
و 
کرجیها ۳۷۹ 
گ رگائ فخرالدین ۲۷۸ 
گنایدی امیرزینالمابدین ۳۶۱ 
کنجوی ابوالملا ۱۲۴ 
گورخان‌ختائی ۹۹-۷-۹۳۴۳ 
کوهرشاد خانون ۳۷۸ 
گمتوی ۷۱ 
ل 
لازیکلی ۳۳۳ 
لاموش سر دنگ ۱۴۲۰-۴۱۸-۳۱۵ 
لحموی ر . ك . تور بخش 
لر ۳۱۷ 
لن. اعرا ۳۱۲ 


لقلق ۳۰۵ 


مازه محمودین احمدین عبدالعزیز ۱۵۰ 

مبارزالدینهجمدامین ۲۹۸ :۱ ۳۰۲-۳۰۰ 
۶ ۱۳۴۱-۳۳۸-۳۰۴ 

متنبی ۱۸۳ 

مجدالدیناثیر ۲۳۲ 

مجدا لدین پدر نظام| لدین کیخسرو 1۴۵ 

»جدالملك ۲۱۲ 

محرابی کرما نی ۲۹۰ 

هحمد ؟ ۳۲۳۲۳۲ 

محمد ؟ 1۳۱ 

هحمد ؟ ۱ ۲۶۲-۲۶ 

محمدارسلانخان ۸۷-۴۳ تا ۸٩‏ 

محمدبار ۳۸۲ 





فرت اسامی اشخاص ۳۳۹ 


هحمد بن ایلد گز ۱۳۳ 

«حمد بن‌سلیدان ۱۴٩‏ 

هحمدین ءاس ابوالفرج ۸-۷-۵ 

محمد بنع لی جمالالاسلام ۳۰۵ 

محدء.اثا (دین حاجی ۳۳۸ 

هحمدین محمد ۱۱۰ 

محمدین مجمود سلجوقی ۱۵۲-۱۵۲ 

هحمدبن عظهر قحلب! لدین ۲۹۱ 

محمدین ملکشاه ۱-۶۰-۵۰۳۹ ۱۱۸-۶ 

محمد ون نوشتکین قطبا[دین ٩۴-۹۲-۳۸‏ 
۱۸۱-۰- ۲۸۰-۰۲۷۷۰۱۸۶ ۳۰۰ 

محمدین مودود ضیاء الملك ۳۰۰ 

محمدبيك نویان ۳۰۸-۳۰۷ 

محمدتاجالدین ۱۸۰۰-۱۶۰ 

محمد جلالالدین 1۱۶ 

محددچلبی ۳۳۳ 

م<مدخان ۵۳ 

محمدرتولاله (ص) ۳۹-۳۴۰۳۳۳۱۶ 
۴ - ۱۴۴-۱۱۰-۹۹-۹۸ - ۱۵۶ 
۸ وطرین قم و ... درا کثر نامهعا 

محمد سلطان ۳۸ 

میدمدشاه ۳۴۰ 

محمددم سا لدین ۳۵۱ 

ءحمدصا حبدیوان علاءالدین ۳۰۶ 

محمدغیات‌الدین ۲۹۶ 

محمدغیاث لدین وزیر ۲۸۰۰-۲۶۸-۲۶9 
۲۸۸-۱ 

محمدفات 1۰۱-۳۷۹ 

محمدفضلالدین ۴۱۱ 

محمدقصه‌خوان ۳۱۸ 

محمد کرت شمی‌الدین ۲۵۸-۲۵1 ا۲۶۱ 
۳۷۰ 

مد ام همزآلدین ۲۵۸ 

م<مدمیر زا امیر ۳۹۲ 

محمود ارسلاندان ۱۰۳ 

محمود بر‌هان‌الدین ناج‌الاسلام ۱۵۰ 

۰<مود بن‌محه‌ده<مدسلجوقی ۴۸-۷ ۵۲ 
۱۵۲-۳ 

محمود ر کن‌الدین خاقان ۱۱۳۲-۸۸-۳ 
۱1۹ 

محمود شاه ذرفاادین‌امیر ۲۹۸ 

محمود غزنوی ۳۲-۱۳ ۳۸-۳۷-۳۳ 

محمودی حمیدا لدین ۱۴۰ تا ۱۴۲ 

محی‌الدین مولانا ۲۲۵ 








2 م ناه 


۳۵۰ و نامه های تادیخی 





مختاری علمان ۶۷ 

مندص‌الدین موذب‌الادلام ٩۴‏ 

مخلصا املك ۱۹۹-۱۹۸ 

مرادبيك نظامالدین ۳۸۱ 

مروزی «حمدین اجمد مستوفی ۱۳۱-۱۲۹ 

مروزی تصیر | لد ين | بوا لقاسم محم ودن هظفر 
۸۹-۸ 

هرعشی سیدفواما لدین ۳۴۵ 

مرعشی او لاد سرد‌قو اما لدین ۳۴۵ 

هرغنی تاج لدینعدهانا ۲۵۸ 

مرغنی عزالدینعس ۲۵۸ 

مرغدی محمد ۴۶ 

مروارید خواجه عبدالله ۴۱۴-۴۱۳ 

مروارید خواجه‌‌حیا لدین ۴۱۴ 

مروارید شم سا لد ین‌محمد ۴۱۴-۳ 

المترشدبالته ۴۷-۲۹ ۱ ۴۹ 

مستعصم ۳۱۱ 

المسعنصر بالله فاطمی ۳۷-۳۳ 

مستوفی آبوسعد خواجهعمود ۵ ۲ 

مسیوفی فخرالدین ۲۱۱ 

مسعود ۲۲۵ 

مسمود ین | لخطير ۴*۹ 

مسمودین| لمنتچب ۱۱۲ 

مسمود عمد سلمان ۲۸۱ 

متسود سلجوقی ۹-۴۸ ۱۳۳-۵ 

مسمودغز نوی ۳-۳ ۳۴۵۸۲-۷۶۰۷۱ 

مسود قوامالدین ۱۴۵ 

مسرحیان ۱۵۵ 

مشایخ چام۶۳ ۳۳۵-۲ ۳۳۶ 

مشا يخ کوسویه ۳۳۵ 

مشکان اجونصی ۱۳ - ۱8 - ۳۳ 

مصریها ۳۷۹ 

مصطفی بهادر ۳۳۴ 

مصطفی دس بایزید ۳۳۳ 

«طهر ین ادمعیل شمس‌الدین ۲۹۱ 


المطيملله ۵ - ٩‏ 
مظفی بن منصور بن غیاث‌الدین حاجی ۳۳۸ 
معاویه ۴۰۲ 


معزالدین کرت 2۲۷۳-۲۷۱-۲۷۰ ۲۷۶ 
۸۴ ۳۹۹ ۳۰۰ ۳۰۶ تا 
۳۰۸ 

ممزا لدین ال علوی ٩‏ 

۲۳۹ ۰-۲۳۸ ۲۱۶ ۹۵ - ۲٩۹ متول‎ 





VV ۳۷۶ ۰-۲۷۰ ۲۲۵۹ - ۸ 
۳۱۷ - ۳۰۶-۳۰۴ ۲۹۰۸ ۱ 
۳۶۸ - ۸ 

مفتاح خواجه ۲۴۵ 

مقدم محمد آمیر عزالدین ۲۸۰ 

ملاحده ر .ك : اسمه‌یلیه 

ملك دینار ۱۴۵ 

ملکشاه ملجوفی ۱٩‏ - ۲۱ ا ۲۴ - ۲۷- 
۸ ۳۰ ۳۳۳ ۳۶ ۵۰-۳۹ 
٩۴ ۸۸ - ۷۳ - ۰‏ 

ماوك کرت ۲۶۳ - ۲۷۴ - ۳۰۶ 

ملیان ۲۴۴ 

منتجب‌الدين بدیع ر . ك ۰ علی‌بن‌تصر 

متصور آدوجعفی خلینه ۳۴ 

منصوردن غیات‌الدین حاجی ۳۳۸ 

مدصور حلاج ر. ك : حسین‌بن متصور 

متصور شاه۳۱۲ 

منصور شاه مظفری ۳۳۹ :۱ ۳۴۱ - ۳۵۵ 
۳۵۶ 

متصور غیاث‌الدین ۳۸۸ 

منکوقا آن ۲۵۸ 

منکوخان ۳۱۶ - ۳۲۱ 

منگلی يك ۱۵۰ 

«دوچهر شروانشاه ۳ - ۴۶۱۹ 

منوجهری ۳۴۵ 

مومنه‌خاتون ۲۲۵ 

مویدا لدین منعجب | املك 191 

۱۰٩ موسی‎ 

موسی پسر ایلدرم‌بایزید ۳۳۳ 

مهد عراق ۸۸ ٩۱‏ 

میبدی قاضی مورحن ۴۱۹ 

میرانشاه‌دن تومور ۳۲۷۳ - ۳۱۸ 

میرم کمال| لدین ۳۶۶ 

میمندی احمدین حن ۱۳ - ۱۴ 

مینورسکی ۳۷۹۰-۳۷۷ 

هیهنی محمدین عبدالخالق ۲۴۶ 

مینوی مجتبی ۱۹۰ - ۳۷۸ 

ن 

ناصر ملك مصر ۳۲۱ - ۳۶۵ 

تاصرالدین محتشم ۲۵٩‏ 

الباصر لدین ال ۳۸ - ۱۱ 

نجم‌الدین کیری ۳۰۶ 

نخجوانی (حاج «حمد) ۳۰۵ 

سفی وجیها لدین ۴ - ۲۵۹ 


نصربن خلف‌تاجاادین ابوالفضل ۴۳ ۴۴ | وندیت ۴۰۲ 


۳ نا ۷۲-۵ تا ٩۳-۸۲‏ 

نصر خان پسر هحدارملانعان ۸۷ 

نصرةا (دین پسر نصردن خاف ۴۳ - ٩۵‏ 

نصرةالدین ایویکر اتابك ۱۲۳ - ۱۹۷ 

بطنزی ممینا لدین ۳۱۲ 

نظام‌الدین ۳۰۷ - ۳۱۰ 

نظاما لدین اصیل ۲۹۹ 

ظامالدیدیں فخرا لملك ابوالفتح ۱٩‏ -۲۳ 
۲۴ 

نظام‌المك ر . ك : ابرفوهی 

نظام! لملك ۲۲۸ 

نظام املك خواجه احمدین حسن ۱۳ - ۱۴ 
9 ۷ ۴ - ۲۷ - ۳۵-۳۱-۲۸ :۱ 
۷ ۳۹ ۱۱۹-۱۱۷ ۱۶۴ 

نظامی کنجوی ۱۲۵ - ۴۰۳ 

نایمی سعید ۴۳ - ٩۱‏ 

نوائی امیں علیشیر ۱6- ۳۷۵- ۳۸۸ 
۹ ۰۵ ۴۰۶ ۴۱۱-۴۱۰ 
۳ - 1۱۴ 

فوج ۱۸۷ - ۱۹۰ 

تور بخش امور تصیبی ۳۷۱ 

نود بخش سید جمفی ۱ ۳۷ 

نور بخش سید «حمد ۳۷۰ :۱ ۳۷۳ 

تور بعش شاه رضا ۳۷۱ 

تور بش شاه صفی ۳۷۱ 

نودوز ۲۳۵ 

٩۲ نوشتکین‎ 

نوشابوری محمداین یحمی‌ین آبی‌منصود ۱۱۵ 
۴ص ۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۴ 

۳۸ 

وجیه‌الدین ذنگی ۲۳۴ - ۲۳۵ 

وجیه‌الدین عربداری ۰-۲۷۰ ۲۷۶ ۳۰۶ 

وطواط رشید ٩۷‏ ے ۱۰۱-۱۰۰ ۱۰۷ 
۶ تا 2۰۱۱۳ ۱۴۰۰-۱۳۴-۱۳۲۲ 
۸ - ۱۵۰ - ۱۵۲ 

ونداد خرشید۳ 


فهر ست اام ی اڈخاص 


۱ 
1 





ویس ۲۷۸ 


۱۰٩ عارون‎ 

عامان ۱۰۹ 

ھر ونا لر شید ۱ - ۰-۲ ۳۴ - ۱۳۱۰-۳۵ 

هروی سیفن مقوب ۲۸۱ 

هزار دیداری ۱۳۲۲ 

هلا کو ۲۱۱-۲۹ - ۲۳۷ - ۲۵۹-۲۵۸ 
۶ ۳ ۱۱۲۱۳ 

همام 'لدین : ۲۲۵ 

همام‌الدین تبریزی ۲۱۱ - ۲۲۰۰۲۱۲ 
Ot‏ 

حمدانی عنال2ضاه ۴۸ 

گر بها , مجارها ۴۰۲ 

ی 


واد کار م<مدمورز! ۳۷۹۰-۳۷۸ - ۳۸۳ 
Û ۳۸۸-۳۸۶ ۱:‏ ۳۹۱- ۳۹۴ 
۶ تا ۴۰۵-۳۹۸ - ۷۰۹-۴۰۶ 

ياقوت حموی ۱۰۷ - ۱۱۰ 

بحیی شاه ۳۴۰ 

ب«یی‌خو اجه قطبآلدین ۲۶۳ - ۲۶۶ ۲۶۸ 

بحوی فصرةالدين Ef‏ 

حبی ظامالدین ۲۳۴ - ۲۳۵ 

بر نقش امیرشهاب‌الدین ۴۷ - ۵۵ - ۶۱ 

ور نقش ز کوی ۵۸ 

یزدی شرفالدین علی ۳۶1 

یمقوب‌بن شیرین ٩۶‏ - 2۱۰۷ ۱۱۰-۱۰۹ 

بعقوب سید فارس ۳۲ 

یلمان بهادر ۳۲۹ 

یمین لدوله ۴۶ 

پوسف خواجه ۳۳۱ 

بوسفخواچه تصیرالدین ۷۵ 

یودف خلول ۳۶۵ 

یوسف مورزا ۳۷۹ 

:ونس خواجه‌۲۳۸ 








ور ات جایا 


1 

آب باريك ۹٩‏ - ۱۰۰ 

آب ساهور ۳۱٩‏ 

آنشگاه اصفوان ۳۶۵ 

آدرنه ۴۰۳ 

۱۵۵ -۱۲۶ - ۱۲۳ ۵٩ آذربایدان‎ 
۳۳۱ - ۳۰۶ ۳۰۴ ۲ 
۳۶۴-۳۵۷۳۵۵۰۳ ۵۳-۳۳ FFA 
۳۸-۳۸۲ - ۳۸۱-۳۷۹۱ ۷ 
۴۲۶-۱۸ - ۱۰-۳۹۰ FAA 

آزاد جبران ۳۵۷ 

آزادوار ۲۱۰ ۲۳۶ 

آسیای صفیر ۱۵۵ - ۱۹۲ - ۳۱۴ 

آقذهی ۳۱۵ 

آلاناق( آلاطاق, آلاطاغ) ۱۹ ۳۲۵-۳ ۳۲۶ 

آلدای ۳۲۱ 

آلمان 1۱۲ 

آءل ۳۸۳-۳۴۵ 

آمویه ۳۵۹-۱۰۸ 

آنکارا ۳۱ ۳۱۵ - ۳۳۴ 

آوژو ۳۱۹ 

آوه ۳۶۵ 


ابزد ۱۶۱-۱۶۰ 

اتراد ۳۱۵ 

احمد[ باد ۹ 

اران ۱۳۲۳ - ۳۷۹۰-۱۷۶ 

اردبیل ۳۸۱-۳۶۶ - ۴۲۸-۳۸۲ 

اردوباد ۳۵۷ 

ارزنجان ۳۱۴ - ۰-۳۲۷ ۳۳۱-۳۳۸ 

ارس ۳۸۳۲ ۴۱۹ - ۴۲۷ 

۳۱۴ - ۱٩۲ ارمتعان‎ 

اروپا ۶۱۲ 

اسپانی ۴۰۲ 

استانبول ۳۶۰ - ۴۰۱ 

استرآباد ۳۸ - ۳۸۸ - ۳۹۰ - ۳۹۱ 
۴۰۵ 








اسحاب ۳۲۱ 

اسفراین ۰-۳۹ ۴۰ 

اشکنوان» ۱۶ 

اصطر ۳۷۹ 

۱۶۵۱۶۴۱۳۶ ۱1۳۵ - ۱۳۳ اصفهان‎ 
۳۲۵۹-۳۲۲۰۰ ۲۱۶ — ۲۱۵-۷ 
۳۰۳ ۲۹۹ ۲۹۸ TFA“ ۶ 
۳۶۴ - ۳۳۴۱-۳۴۰-۳۳۸ ۹ 
۴۲۵-۳۶۵ 

ارغوز ۱۴۵ 

افنا ندعان ۲۵۹ - ۳۳۵ 

الاس ۳۲۱ 

البرز ۳۱۸ 

البمان ۴۶۲۹ 

الجق ۳۰۸ 

الموت ۲۹ 

انجاز ۳۰۸ - ۳۲۶ - ۳۴۸ 

انطاکیه ۱۹۶ 

انکوربه ۳۳۳۲ 

انگلسعان ۴۱۲ 

اویه ۴ - ۷۹ 

اوزیکستان ۳۱۷ 

اوز کند ۲۷۴ 

ایتالیا ۴۰۲ - ۴۱۲ 

ایتل ۳۱۷ 

۳۱۷ ۰۳۱۶ 2۲۷۷ 2 ۲۷۴ ۱*۹۲ ایران‎ 
۳۷۷ -۳۵۵ -۳۳۵ تا۳۲۲-‎ ۰ 
۴۱۹-۴۱۸ -۴۰۱ FAA YA 
۴۳۰-۰ 

بپ 

بابالابواب ۳۱۸ 

باجگیران ۲۸۳ 

باخرز ۵۵ - ۲۵۸ - ۳۳۵ 

بادامنود ۵۵ 

بادغیس ۲۸۰ - ۲۸۱ 

باشان ۲۸۱ 

باغ زاغان ۳۸۹ 

باکو ۲۵۹ 

بالاده ۹۹ 





بحرآباد ۰۲۱۰ ۲۵۶-۲۳۶ 

بخارا ۸۴ ۱۵۰۰۰۱۶۸ ۰۳۰۴ ۳۲۱ 

بختیاری ۳۷۰ 

بدخشان ۳۸۱ - ۳۸۳ 

بردهور ۱۴۵ 

برزم ۱۶ 

بروجرهد ۳۴۰ 

پروسه ۰-۳۱۵ ۳۹۰ 

٩۵ - ۷۸ ۰-۷۳۰ YF ۰-۴۹ - ۴۴ بمت‎ 

بطام ۵۵ - ۲۷۳ - ۳۹۸ - ۴۰۵ 

۵۰۴۷ ۳۵ ۳۲ - ٩-۵ - ۱ بغداد‎ 
۲۱۶ ۲۱۲ - AY - ۵۸ — DF 
۳۰۶ ۲۲۶-۲۲۲۱۷ ۶ 
۳۳۹ ۰-۳۲۵ ۳۲۲ 2-۴ 
۴۲۸ ۱۲ -۳۷۰ - ۳۵۹-۵ 

۸۷ - ۷۷-۷۶ ۰-۷۲ - ۴۴ - ۴۳ جلخ‎ 
۱۴۰ ۰ ۹۷ - ۹۵ - ٩۳-٩۲ 4 
۳۹۷-۲۵۸ - ۱۹ -- ۱ 

بلگراد ۴۲۰- 4۳۱ 

۳۳۹ e: 

بهیهان ۰ ۳۷ 

بیت‌المقدی ۵۶ - ۱۵۵ تا ۱۵۸ 

بیرجند ۳۷۱ 

هق ۵۵ 

۳ 
پل سالار ٩۰۵‏ 


۳ 


تایباد ۲۷۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ 

تبریز ۱۲۵ - 1۲۷- ۱۳۲۸ - ۱۶۲ 
۴ ۲۳۲ - ۲۴۴-۲۴۳ - ۲۵۹ 
۶ - ۳۲۱ - ۳۵۵ ۰-۳۷۰ ۳۷۷ 
۳۷۸ 

تبرسران ۳۷۵ 

تربت جام ۴۰۶-۲۹۱ - ٩۱1‏ 

ربت حیدریه ۲۷۶ 

ترشیز ۵۵ - ۱۱۵ 

ن رکستان ۵۱ - ۵۷-۵۴-۵۳ - ۸۷ - 
۶ 2 ۱۰۳ - ۱۱۰-۱۰۴ - ۱۶۳- 
۶۰ - ۳۱۴ تا ۳۱۷ ۳۸۱-۳۲۱ 

ترکیه ر . ؛ عثمانی 

ترمد ۱۰۷ 

تغماق ۳۲۸ 

تفتار ان ۲۸۳ 

تفلیی ۱۲ - ۳۴۷ ۰-۳۹۸ ۳۵۳ 








far 
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3 
جاجرم ۲۱۰ 
جام ۲۵۸ - ۲۹۱۰-۲۷۶۰۲۵۹ - ۲۹۶ 
۵ ۴۰۶ 
جامع عرات ۲۷۰ 
جبال ۳۷ 
جده ۳۶۱ 
جرجان ر . :گر گان 
جردن ۳۶۴ - ۳۸۴ 
الجزیره ۱۳۶ 
جفتو ۲۸۱ 
جذتای ۳۸ - ۳۸۳ 
جنناق ۳۱۷ 
جنند ۳۲۷ 
جناغ‌دره ۱۰۵ 
چند ٩‏ س ۱۰۲ :۱ ۱۱۰۰-۱۰۶ 
جنویز ۴۰۲ 
جوین ۲۳۶ - ۲۵٦1‏ 
جیحون ۸۷ ۹۴ - ۱۰۱-۹۵ ۲۵۴ 
۹ 
چالدران ۱۸ - ۴۱٩‏ 
چر کس ۳۲۰ 
چناران ۳۸۹-۳۸۸ - ۴۰۶ ۴۰۹ 
چوپان کوپرسی ۳۲۷ 
جين ۵۱ 
‌ 
حبشه ۳۶۲ - ۳۶۳ 
حجاز ۱۳۰ - ۲۱۴ - ۳۶۱ 
حله ۳۱۷۰ 
ك‌ 
خبوشان ۸۴ 
ختا “PIF — ٩۳‏ ۳۶۸ 
خچنده ۱۶۱ 
خراسان ۱ - ۱۴-۱۳ ۳۵ ۴۹۰۴۷ 
۳ - ۵۵ - ۵۶ - ۰-۷-۵۸ ۷۶ 
٩۳ - ۹۰-۸۸ - ۸۷ - ۴‏ تا ٩۵‏ 
۰ ۰۲ ۱۱۰-۱۰۳ ۱۱۶ 
۸ — ۱۲۲ ۱۲۴۰ - 2۱۲۵ ۱۳۶ 
۷ - ۱۹ - ۱۵۹-۱۵۲ - ۱۶ 
۳ -- ۰۱۹۴ ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۵۲ 
۸ - ۰۲۶۵ ۲۷۰۰۲۶۹ - ۲۷۳ 








f۵۴ 


۳۱۴-۳۰۹ ۳۰۷ - ۳۰۴ ۰ 
۳۷۰-۳۶۵ - TOT FFA ۳۳۵ 
TAF - ۳۸۱-۳۷۹ - ۳۷۸ ۷۱ 
۱: ۳۹۶ - ۳۹۰۱۳۸۸ — FAS ۷ 
۴۱۸ - ۴۷۱۰ ۸ 

خر کرد ۴۰۴ 

خرمآباد ۳۴۷ 

خزر ۳۱۷ 

٩۲ - ۵۷ - ۵۶ ۵۴ - ۱۷ - ۱۶ خوارزم‎ 
۱۰۶ ۱۰۴ ۱ ۱۰۱۷ ۹۵ 
۱۵۴ - ۱۵۲-1۵1 - ۷ 
۲۸۳ ۲۵۸ - ۱۹-۱۸۳ ۰-۵ 


FOF - ۲۸۵ ۷:‏ 
خواف ۵۵ ۲۷۷ 
خوراشاه ۲۱۰ 


۲۱۱ - ۱۶۲ -۹۶ - ٩۳ - ۴۷ خوزستان‎ 
۳۱۸ - ۲۱۷ ۵ 

خوی ۳۲۸ 

خیسار ۲۸۱ 

د 

دامتان - ۵۳ - ۵۵ ۳۹۰ - ۳۹۸ - 
۳۹۹ 

دانمندیه ۲۳۹ 

دربند ۱۲۹ ۱۳۲ - ۳۱۸ - ۳۱۹ 

درگز ۱۰۷ 

درو نك ۵۵ 

دهشق ۱۵۵ ۱۰۲ 

دهك ۲۸۱ 

دوین ۱۵۵ 

دیار یکی ۳۱۹۸ ۳۷۷ ۳۸۱ - ۴۲۹ 

دیدور ۴۷ 


رستمدار ۳۸۵۱ 

رنبویه 1 

رودیار ۱۰۴ 

رودس ۴۰۲ - ۴۲۰ ۲۳۱ 

روم ۵۲ - ۵۳ - ۲۰۵ - ۲۲۱ - ۲۳۳ 
۷ :۳۲۸-۲۳۹۱ ۳۳۴-۳۳۱۰ 
۹ ۳۳۶۰ ۳۸۱ ۳۹۰۳ - ۴۱۸ 
۸ ۴۶۰۷ 

ری ۱ - ۱۳-۳۸ - ۱۳۶ - 1۸1 - 
۱ ۳۴۰۰ - ۳۶۵-۳۶ ۳۷۰ 
۳۷ 


اسناد ونامه های تاد یخی 


سس سس 





زابلتان ۵۲ 
ژاوه ۲۷۷۰۲۷۱۲۲۲۷۰ 
زوزن ۵۵ 
ر 
زن ۴۰۲ 
س 
ساج ۷۱ 
عاری ۳۸۳ 
سالو نيك ۳۲۰ 
ساموران ۳۱۹ 
ساره ۵۳ - ۱۵۲ - ۳۶۵ 
سمزوار 9 ۰-۲۷۰ ۳۰۶-۲۸۰ ۳۱۴ 
سجستان( بخشی از گنا باد) ۹٩‏ 
سرب ۳۱۵ 
سریل دولتآباد ۲۹۰ 
سر پوشوده ٩٩‏ 


۹٩ سرجام‎ 

سرخاب ۱۲۵ 

سر‌خس ۱۵- ۹۷ — ۲۷۳۰۹۹ ۲۸۳ 
۳۵ - ۳۳۶ 


سفید قاءه ۳۳۹ - ۳۴۰ 

سقین ۱۰۲ 

سقتاق ۱۰۳ 

سلاسل ۳۰ 

لمطانیه ۳۸۱ 

سمرقند = ۸۷ تا۹۰- ۹۷ ۱۱۰ ۱)۹ 
۷۳-۲۵۱۵ ۲۳۱۷-۳۱۵-۲۸۳۲ 
۱ - ۰-۳۲۵ ۳۳۳۱-۳۲۸ ۳۰ 
FFF 1‏ ۳۸۱-۳۶۸ ۳۸۸ 
۵ - ۴۶۱۰ 

ممتان ۲۵۶ - ۳۹۴ 

سند ۱۹۴ 

بنگاست ۱۵ 

سو ۲۸۱ 

1۱٩ سوریه‎ 

صولقان ۲ ۳۷ 

سیون ۵۷ - ۱۰۴ - ۱۶۵ 

مومنات ۵۱ 

سیرجان ۳۴۰ 

سیعان ر . :نیمروز 

۳۳۲ PF FY ۰ وال‎ 
۳۵۹ 
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س 
شاپور ۱۰۷ 
شام ۵۶ ب ۱۳۶ - ۱۹۲ - ۲۰۷ - ۲۳۷ 
۴ ۳۱۹-۳۱۵ مب ۳۲۰ ۰ ۳۲۴ 
۵ ۳۵-۳۲۷ - ۰-۳۵۹ ۳۶۰ 
۸ ۳۹۳ - ۳۱۲ - 1۳۸ 
خاهرود ۳۷۳۲ 
شبور ۲۵۹ 
شبورقان ۵۵ 
شکی ۳۴۷ - ۳۴۸ 
شمیر ان ۵۵ - ۵۶ 
شوشتر ۲۱۶ - ۳۴۰ 
غولستان ۳۱۸ 
شهرستانه ۱۵۵ 
شهر نو ۴۲۰ 
شهربار ۳۷۰ 
یر از » ۱۶- ۱۹۸ ۷ ۳۰۱ ۳۱۲-۳۰۳ 
° ۳۴۱- ۳۷۰۰-۳۵۵ ۳۹۴ 
شیروان ۱۲۵ - ۱۲۷ - ۱۲۸ ۱٣۳١‏ 
۸ - ۳۸-۳۴۷ - ۳۵۳- ۳۷۵ 
۳۲ - ۴۱۹ 
ص 
صدریه ۱۶۴ 
صوفیآباد ۲۵۶ 
ط 
طیرستان ۳۷- ۵۳ - ۳۸۴-۳۸۱ 
طبرك ۲۹۹ - ۳۳۹ 
طبس ۵۵ 
طرابوزان ۲۵ 
طراز ۵۵ - ۵۶ 
طنان ۳۶۳۲ 
طوس ۲۷۳ تا ۲۷۵ - ۲۸۸ 
طوغان گیر ۶۹ 
ع 


- ۳۷۷ ۳۵۵ - ۳۱۵ - ۳۱۴ عشمانی‎ 
۴۲۸-۴۲۴ - ۴۱۲ 2-۹ 
۴۹ - ۳۸ - ۳۷ عراق , عرافن‎ 
٩۶ - ۹۵-٩۳ - ۵٩-۵۶ -۳ 
۱۳۰۰-۱۲۶ ۱۲۵-۱1۲۳ - ۸ 
۳۰۳ ۲۷۰۰۲۱۵۹-۱۵۳ - ۲ 
۳۶۴-۳۵۹ -۳۵۵ - ۳۵۲ - ۸ 
۳۸۴ - ۳۸۱-۳۷۱ ۰-۳۷۰ 2۵ 

۴۲۶ - ۴۱۳ ۴1° 


فهر ست جا يھا 








۴۵۵ 


عراق ءرب ۳۲۵-۳۱۹ 
مان ۵ — ۴۲۸ 


غرجستان ۷۲-۴۵ 

۳٩ غزاز‎ 

غز ین - ۴۴ - ۵۲-۴۶ - ۶۷ تا ۶۹ 
۸۱-۷۸-۷۶۰۳ - ۱۲۰۹۲ 

۳۲۱-۲۸۱ - ۸ 

VI ۶۸ تا‎ ۶۸۰ ۴۶ - ۴۳۴- ۲٩ غور‎ 
۳۰۶ ۲۸۱-۲۵۸ ۹۵ - ۴-۳۲ 

ف 

1۴۵ ۹۶ ۹۳ ۲۶ ۲۳ فارس‎ 
۲۹۸ A۲ 1Y - ° 
۳۱۸ - ۳۱۴-۳۱۲ 2۳۰۶۲۳ 
۳۶۴-۳۱ ۱ ۳۳۸ ۳۲۴*111 
1۱۸-۳۸۸ -۳۸۴ -۶ 

فرات ۳۲۴ 

فرانمه ۴۱۲ 

۶۶ ۷ ٩۳ فراه‎ 

٩٩ فریمان‎ 

فررنگک ۵4 - ۵۶ ۳۲۴-۳۱۹ 

فربومد ۲۷۶ 

فا ۱۶۱ 

فلورانی ۴۱۲ 

فوشنج ۳۳۶ 

فهایان ۳:۰ 

ی 

٩۰ قاف‎ 

قاین ۳۷۰ ۳۷۱ 

قبچاق ۰-۳۱۷ ۳۲۰ 

قبری ۴۲۰-۴۰۲ 

قبلان ۱۶ ۱۷ 

قراباغ ۳۸۱ 

قرامان ۳۳۰ 

قریم ۳۲۸ 

قزوین ۱ - ۲ - ۳۴۶ 

قسطنطنیه ۴۰۱-۱۵۸ - ۴۰۲ ۴۶۲۷ 

٩۷ - ۳ ۴۴ ۴۳ ۳۹ فطوان‎ 

قطیف ۳۷۰ 

قلمه نو ۲۸۱ 

قم ۲۲۰ - ۳۶۵ 

قندهار ۵۱ - ۲۵۸- ۳۱۴-۳۰۶ 

قوجان ۲۸۳ 
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فوشخانه ۲۸۳ 

قهعان ۳۷ 

قیسار ۳۹۷ 

قیصرر یه ۳۳۲ 

ك 

کابل ۵۶ - ۶۹- ۲۵۸ ۳۸۱-۲۷۳ 

کاتالان ۴۰۲ 

کادان ۲۲۰ 

کشر ۵۶ - ۵۷ 

کاشغر ۳۸۱ 

کالیون ۲۸۱-۲۸۰ 

کتابخانه آستان قدس ۵ - ۴۱۶ 

کتا بخانه مدرسه سپسهالار ۲۹۰ 

کتا بخا نه ملك ۲۴۳ 

کتابخانه مجلس شورای ملی ۱۴-۵ 

کتابخا نه ملی تهران۱۳۲ - ۱۲۵ - ۲۳۸ 

کدلان 1۰۳ 

کر دالا ۳۶۶ 

کرخ ۲۳۳ 

کرددتان ۳۳۱۸ - ۳۴¥ - ۳۴۸ — ۳۷۰ 

14۲ 1٤۵ 1۴۳ ۱۰۹ - کرمان‎ 
۳۰۶ - ۲۹۹ -۲۹۸ ۲۹۵ ۰ 
۳۴۱۰-۳۳۹-۳۳۸ ۰ TIA PIF 
1۱۳ -۳۸۸- ۳۸۴-۳۱ 

کر‌هرود ۳۹۵ 

کمبه ۲۱۴ - ۳۲۹ 

کفه ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۸ 

کماخ ۳۲۸ - ۳۳۱-۳۲۹ - ۳۳۲ 

کوسویه ۵۵ 

کوعستان ۳۹۹ 

ي 

گرجستان 1۹۲ ۳۱۴ - ۳۱۸ ۳۲۶ 
۳۸ 

گر گان ٤)١‏ ۴۱ - ۲۷۳-۱۱۲ ۳۰۶ 
۳۱۴-۷ - ۳۱۸ - ۳۸۸ 

ګاباد ۹۹ 

کنید ایاز ۵۱ 

کنجه ۳۱۸ 

۳۴۸ - ۳۴۶ - ۳۴۵ -۳۱۸ گیلان‎ 
۴۶۲٩-۴۱۲ ۳۶۶ 


ل 


اهور ۶۸ 


اب کویں ٩٩‏ 

احصا ۳۷۰ 

ارستان 4 ۱۷ - ۲۹۹ - ۳۱۷-۳۱۸ 
ار کوچك ۳۴۷ 

لنگر ۴۰۶ 

۴٩ لهاور‎ 


ما پوریا باد ۵۵ 

ماچین ۵۱ 

ماردین ۳۲۵ 

ماز ندران ۰-۳ ۴۰ - ۹۵ - ۳۰۶ تا ۳۰۸ 
FFs ۳۸۱۵-۳۱۸-۳۱۴ ۰‏ 
۹ -- ۳۸۱- ۴۰۵-۳۸۳ 

۸۷-۸۴-۵۶ - ۵۲-۳۹ ماوراءا(نهر‎ 
۱۲۰۱۰۳ ۱۶۳ 2-۹۵ -٩۳ ۸٩ تا‎ 
۲۹۷۰-۲۷۰ 1۶۵ - ۱۴۹ - ۶ 

۳۸۹-۳۸۴ - ۳۸۳ - ۳۴۵ -- ۷ 

ماهها باد ۳۴۱ 

ماهیار ۳۴۲ 

مدیترانه ۰-۰۲ ۴۲۰ 

مدینه ۵۲ - ۴۲۸ 

۱۹۳ - ۱٩۲ مراغه‎ 

مرش ۳۴۵ 

٩۷-۹۰-۸۸ مرو ۸-۴۲-۴۱ تا‎ 
۱۳۷, ۱۳۶۰-۱1۱۲ 2 RTS ۹ 
۴۱۱ - ۰ 2 ۴ 

مزداخان ۱۸۱ 

مسجد کبود ۳۷۸ 

TA - ۳۸۸ - ۳۷۱ - ۹٩۹ - ۱۵ مشهد‎ 
۴۱۴ - ۴۱۱ ۱۰ - ۶ 

حصر ۳۲ - ۳۷ - ۱۱۶ - ۱۳۲- ۱۵۵ 
۷ ۳۹ - ۳۱۹-۳۱۵ تا ۳۲۲ 
۴ - ۰-۳۲۵ ۳۵۵ - ۳۵۹ - 
°$ ۳۶۴ ۳۷۷-۳۶۵ ۱ ۳۸۱ 
۳۲ ۴۲۰۴۱۹ - ۴۲۸ ۴۳۰ 

مغرب ۵۲ 

مکران ۳۱۸ 

۳۶۶ -۳۳۲۹۰ ۲۱۳ ۲۱۱ — ۵۲ مکه‎ 
FPA 

ملاطبه ۳۲۹ 

ملاطیه ۳۵۹ 

ممستی ۳۰ 

٩۴ منقعلاغ‎ 

موصل ۵۸ - ۱۳۶ ۳۱۴ 








فهر ست‌جا یبا ۴۵۷۲ 


موغامات ۳۸۲ 

میبد ۳۳۸ - ۴۱۶ 

میانه ۳۷۸ - ۳۸۱ 

میه‌ند ۳۸۹ - ۳۹۷ 

ك 

نای ۲۸۱ 

نجف ۳۶۶ 

نخجوان ۲۲۸ ۔ ۳۵۷ 

نخشب ۲۵۴ 

ندرلند ۴۱۲ 

نرتو ۲۸۰ ۲۸۱ 

نر گس ۳۱۷ 

نریمان ۲۸۱ 

نا ۲۸۳ 

نف ۲۵ 

تظاعیه مرو ۱۳۶ - ۱۳۸ 

نظاموه ایشابور ۱۱۵ - ۱۱۸-۱۱۶ 

نظامیه هرات ۱۱۵ 

نیشابور ۱۵ - ۲۴ - ۵۵- ۹۹-۹۷ نا 
۰۱ ۲ - ۱1۱۵ - ۱۱۶ ۱۱۸ 
۶۸ - ۱۳۶ - 1۴۵ - ۱۵۰ ۱۷۰ 
۳ 2 ۰-۲۷۷ ۳۰۶ - ۳۱۴ ۳۳۵ 

تیکیولی ۳۶۰ 

فيل ۱۱۶ 

نومرور ۳ - ۵۶ - ۶۳ تا ۶۵ - ۷۲ تا 
۹٩۳ ۸۱۱ ۷۹٩ - ۷‏ - ۱۴۵-۹۵ 
۶۸ -- ۲۶۰ ۰ ۳۰۶ ۰-۳۱۴ ۳۵۳ 





۲۸۳ - ۱ 


وال ۳۶۱ 

۳۷۷ - ۳۵۳ il, 

ولکا ۳۱۷ 

ونیز ۴۰۲ - ۴۱۲ 

۱۱۵ -۷۵ -۵۵ - ۴۴ - ۱۵ هرات‎ 
۲۵۹ ۲۲۵۸۰ ۲۵۴-۱۸۱ - ۰ 
۲۷۴ ۰-۰ ۲۷۳ ۷ $F 
۲٩۹۳-۲۸۰-۲۸۱ ۰۰ ۲۸۰ ۶۴ 
۳۳۵ ۳۲۱-6 ۶ 
۳۷۸ - ۳۷۴ ۳۶۸-۳۵۳ - ۶ 
۳۹۷ ۳۹۶ TAI - ۳۸۹-۸ 
۴۱۳ ۴۱۱ - ۴۱۰ ۴۰۰۰ ۵ 

هرمز ۳۱۸ ۰ ۳۶۳ 

هزار اسب ۱۱۱-۱۰۱۹۵ 

همدان ۱۲۳ - ۱۳۶ 2 ۲۱۶ 

هند, «ددوستان ۰-۱۳ ۵-۵۲-۳۳ ۵۶۰ 
۷ .۶۹ ۷۰ ۷۳ ۸۱-۸۰ 
۳۲ - ۲۵۸-۱۹۴ ۳۶۱-۳۲۱ 
۱۳۱ 

ى 

یاسی چەن ۱٩۹۲‏ 

زد ۰-۲۹-۰۲۹۸ ۳۳۰۶ ۳۳۸-۳۱۴ 
۱ ۳۶۳ - ۴۶۱۶ 

یمن ۵۲ - ۱۳۲ - ۳۹۲ 








۴ 


فور ست نب و مراجع 


1 
آنشکدەآذر ۳۷۹۰-۳۰۰ 
آثارالشیعه ۳ 
آثارااماوك والانباء ۱۴ 
آثارالوزراء عقیلی ۱۳ - ۱۴ - ۲۱۲ - 
Yr‏ 
آزادی روز نامه ۳۷۱ 
آل عمران نوره ۱۸۷ - ۱۹۰ - ۲۰۵ - 
۹ ۲۱۳ - ۲۱۶ 
آنندراج - ۵۷ — ۰-۱۷۴ ۳۱۷ - ۳۲۲ 
۳۰۰۰۷۵ ۳۳۳۲ - ۳۶۱ 
1 
ادرار نامه ۲۱۱ ۲۲۰ 
انفال سوره ۳۸ 
بها وره ۱۹۰ 
الانعصاف‌فیسا ئلالغلاف ۱۱۵ 
انحمن آرای اصری ۳۲ - ۳۴ 
اعراف سوره ۳۰۹ 
ااب سمعانی ۱۰۴ - ۱۱۰ - ۱۳۶ 
اننام سورہ ۱۹۰ - ۲۱۷ - ۲۱٩‏ - ۳۱۰ 
۳۰ 
ب 
ورهان جامع ۷۰ 
برهان قاطع ۳۰ - ۳۲ - ۳۲۷ ۴۰1 
بقره وره ۱۸۷ ۳۰۹ 
شی‌اسرائیل سوره ۳۱٩۹ - ۱٩۰‏ 
ت 
التاجی ۵ 
تاریخ ادبی ایران ۲۸۳ - ٩۹-۳۳۶‏ ۳۳- 
۳۷۹۳۴۱۳۰ ۳۱۰۰ 
تاریخ‌الافکار ۱۲۵ 
تاریخ ایران ۲۷۴ 
تاریخ دیهق ۱ - ۲۶ 
تاریخ بمیقی ۳ - ۳۳-۱۳ 
تاریخ بیهقی ٩۱‏ 
تاریخ تر کیه ۳۱۵ - ۴۱۸ - ۳۲۰ 
تاریخ‌السلجوقیه ۵۸ - ۱۴۸ 2 ۱۵۲ 





تاربخ شهر هرو ۱۳۶ 
تار ی طبرستان ۳ 
تاریخ غازان 4 ۲۳ 
تاریخ غز ۳۹ 
تاریخ گزیده ۲۸۸ 
تاریخ محمودی ۱۳ 
تاریخ وصاف ۳۳۵ 
تاریخ هرات ۵۵ - ۵۶ - ۲۵۸ 
تاریخ یمینی ۱۳ 
تجریم موره ۱٩۶‏ - ۲۱6 
تحفه بهائی ۲۴ 
تحفةا لمراقین ۱۲۲ تا ۱۲۴ 
| لعدوین فی‌احوال جبال شروین ۳ 
تن کر الاو لهاء محر ابی کرهانی ۱۹۰ 
تذ کره تیا لدی ن کاشی ۱٤۸‏ 
ج 
جامعا لوادیخ ردیدی ۱۴۵ - ۲۳۲ 
جفرافیای ارتش ۲۸۳ 
جوامعالحکایات ۱۴۸ 
جهانکشای جوینی - ۳۸-۳۲-۳۰ -۵۵ 
۱ب ٩۳‏ بت ٩۷‏ ۱۰۱ بت ۱۰۳ - 
۴ ۱۱۱ 2 ۲۱۰-۱۹۸ - ۲۲۶ 
۳۳۲ 
چهار مقاله ۱۴ - 2-٩۲‏ ۱۴۸ 
‌ 
جیب‌السیر ٩‏ - ۱۴ - ۶¥ — ۱۲۵-۱۲۳ 
۳ ۱۶۰ ۱۶۶ مب ۱۷ - ۳۲۳۶ 
ATS ۱‏ ۳۶6 ۴۱۱-۳۷۹ 
FY ۴‏ 
حج سوره ۳۱۴ 
جنیا لمستجوں الى حضرةالمجیں :1۳۶ 
د 
در ذکر بداد و اقالیم ۲۴ 
دعور الوزراء ۱۳ - ۳۰۰-۴۸۰۱۴ 
دیواد ادن‌یمین ۲۷۶ - ۳۷۹ 
دیوان خاقانی ۱۳۵ 


دبوان عماد یه ۲۹۰ 
دبوال همام تبر پزی 04 
ذُ 
ذخیرة‌البر‌ها مه ر . ك : ذخیرةالفتاوی 
ذخیرء‌الفتاوی ۱۵۰ 
ذیل تاریخ بفداد ۱۳۶ 
ر 
راحةالصدور راوندی ۱۱۵-٩۳‏ - ۱۱۶ 
۸ - ۱۶۵ 
ربا لةالاستفا ثه الی‌الاخوان‌الثلائه ۱۴۰ 
رباله ا-طرلاب ۲۰۰ 
رسالةا لصاحبیه ۲۴۳ 
رقیةالقلم ۱۱۲ 
روضاتا لجنات فی‌تاردیخ هدینة هرات ۲۵۸ 
۰ ۲۷-۷ - ۳۰-۲۸۲ 
۶ ۳۷۹ - ۰۵ - 1۱۳ - 1۱۶ 
روضةاارضافی مدح ای‌الرضا ۱۶۰ 
روم دوره ۲۱۸ 
ریاض‌الدارفین 1۱۶ 
ز 
زبدةالتواریخ ۷۲ 
آازمی وره ۱٩۹۰‏ 
س 
ماه آق‌فویونلو و اصلاحات ملکی ۳۷۹ 
ش 
شجره هبار که ۱ ۳۷ 
شدالارار ۱۲۲ - ۱۶۰ ۱۶۱ - ۲۳۶ - 
۴ - ۲۹۸ - ۳۰ 
شرح «ختصر تاخرص ۲۸۳ 
شرف‌نامه ۴۱۴ 
شعرا- سوره ۳۱۶۰ 


صرف‌هیر ۲۸۳ 
ظط 
طبقات سبکی ۱۶۵ 
طبقات ناصری ۰۳4-۲٩‏ ۹۵-۶۷ - 
۲۵4 
طبقات الشافعیه ۱۶۵ 
ظ 
ظفر نامه ۳۱۵ 


عبر ات‌الکتبه ۱۱۲ 








فهر ست کاب و عراجم ۴۵۹ 


عتبدا لکتبه ۱۱۲۰۲۱۱۱۰۸۸ 
عرائسالخواطر والتفا تیالتوادر ۰۱۰۷ ۱۱۳ 
الايد ۳۷1 
ءدالعلی ۱۵ 
ف 
قاره‌نامه ناصری ۳۴۰ 
فاملر سوره ۲۱۵ 
فجر موده ۱۸۹ 
فرائد غیاثی ۱ 
فرفان سوره ۲۱۸ 
فرهنگ نفیسی ۳۱ 
فصلت سورء ۲۲۴ 
فوائد ریه ۱۸ 
قاموس پاوه دو کورنی ٩۳‏ 


قدحالمفنی فی‌مدحالمعی ۱۸۰ 
فرآن مجود ۱۳۴ - ۱۵۳-۱۴ - ۱۵۵ 


۱۵۸ 
ك 


الکامل ۳ ۵-۴¥-۸-۶¥ ۸۸-۸۷-۸۰ 
۶ -- ۱۲۳ - ۱۵۵-۱۳۶ - ۱۶۵ 
کتاب| ادحوپین ۱۱۰ 
کتب شافعی ۳۱ 
کهف سوره ۱۹۰ 
و 
گلستان ۱:۰ 


لباب‌الالباب ۸۴-۱۳ - ۱۱۳-۱۰۹ 
۱۴۰-۶ ۰ 1۵۰-۱1۸ 

لفت نامه دهخدا ۱۶۱ 

لمعات ۳۷۱ 


م 

الماده سوره ۲۱۳ 

ما ثرالملوك ۱۴ 

مجالیالموهدین ۷۰ - ۳۷۱ 

مجله کابل ۱۴۸ 

مجمع لبحرین ۳۱ 

«جمعا لاصحا ۳۸۹ 

مجمل فصرحی ۳۶۱۰-۱۳ 

م«جموعه منشآت هد ساجر ۸۴ 

عجموءه موز آمیائی لنینگراد ۷ - ۶۷ 
٩۱ 4۹4 - ۸۱۳‏ - ۱۱۳ 
۶ -- ۱۲*۰- ۱۴۳-۱۸۱ ۲۷۱۰ 

المحاسن والاضداد ۲۷۸ 








5 اسناد و نامه‌های تادیخی 


مختصی الدول ۲۰۰ 

مختصر فی‌علی‌الهيكة ۲۰۰ 

مقامات بدیعالزمان ۱۴۰ 

مقامات ابونصی هشکان ۱۳ - ۱۴ 

مقامات حریرک ۱۴ 

مقامات حمیدی ۱۴۰ 

رز وة ۵ - ۳۰۸ 

مسامرةالاخبار ۲۳۷-۱۹۲ :۱ ۲۳۹ 

المطول ۲۸۳ 

ممالمالعاوم ۱۶۰- ۱۸۵ 

ممجمالبلدان ۴۶ - ۵۷ ۱۰۷ ب ۱۱۰ 
۰2۵ ۲۵۱ - ۲۸۳ - ۳۱۵ 

المعچم فی‌ممایین اشمارالمجم ۲۷۹ 

منتب التواریخ ۳۱۳۲ 

هنتخ الائات ۱۲۹ ۲۰۹ 

هنتظم ناصری ۳۷۸ 

مدتهی‌الارب ۱۴۱-۱۱۳ - ۱۲۲ 

المنجد ۱۳۲۶ - ۱۲۷ - ۲۷۸ 

منشأت ابن‌العمید ۳ 

منشات ابواسحق صابی ۵ - ۹ 

منغآت بهاثی ۲۱ - ۲۲ 

منشآت شرفالدین علی بزدی ۳۶۱ 

هنشات غیائی ۲۰۹ - ۲۳۵ - ۲۳۶ -۲۵۷ 


سس سس 


۲۹۰ AY — ۲۸۱ - ۲۷۷ ۳ 
۳۳۶ ۳۱ - ۷۱ 

منشات محمدبن علی‌بن جهال‌الاسلام ۲۸۵ 
منیةالراجی فی‌جوهرالتاجی ۱۴۰ 
موهن سوره ۲۱۸ 
مونس‌الاحباب 4۱۴ 

ن 
نزەتةالةلوب ۲۱۰ 
نفائس‌الفنون ۲۹۸ ۱ 
نفحات‌الانس ۲۳۶ - ۳۰۴ - ۳۳۶ 
نگارستان ۱۱۲ 

E 
۱۱۵ الوافی بالوفيات‎ 
۲۶۶ الواقعه سوره‎ 
١ وسیلةالعفات الی| کفیالکفات۰‎ 
۳ وورات الاعیان‎ 
ووس ورامین۲۷۸‎ 

هھ 
هدایةا لکهة ۲۰۰ 
همایون‌نامه ۳۰۵ 
هود سوره ۲۱۹ 

ی 
یاد کار مجله ۱۶٤‏ 
پس سوت 


غاطنامه 0 


با اینکه برای غلا کیری این كتاب دقت و اهتمام لازم بعمل 
آمد وچندنویت غلط گیری شد معهذاوس ازطمع کتاب‌با کمال تأسف مملوم 
کردید که هدوز اغلاطی از نظر دورمانده است که تصحیح نشده اجار این 
غاط نامه الحاق گردید 


صفحه سطر غلط درست 
۱۴ ۵ح الانباء الانياء 
3 ۵ هوا کب مرا کب 
۵۵ ا کن اا سمون عیمون 
۳ ۱۴ بین کلمات واشته‌ايم و تا دو» روط زیادی است 
۶۶ ۳ انلها اظهار 

$۷ ۷ اریکه اریکه 
۶۷ 1۵ اسیا ئی موزه آسیائی 
۷۷ ۳ یگ يك 

۹۸ 3 دلها و دنیای 
۱.۰ 3 ۳۵۶ 2۳۶ 
1۰۲ ۸ عالی عالم 
۱۰۲ ۹ ياد باد 

۱ ۳ انشاء انشاد 
۷ 3 دو در 

۵ ۳۰ ابوامظفر ابوالم‌ظفر 
AA {AA ۸ 1۵‏ 
11۵ ۹ قاخانی خاقانی 
۱۱۷ آخر نجات نجاح 
¢ ۲4 یگ يك 

۱۳۵ ۸ شه شاه 

1۵ ۷ حاشه حاشیه 
۳ اآخر مترهل هترمل 
۵۲ ۴ سیهسالا -یهسالار 
۱۴ ۴ خنجدی خجددی 
۷۴ ۶ بسامی باگی 
۷ ۱۳ پسامی بای 
1۷4 ۱ الخطبای الخطبائی 


# ح علامت حاشیه است . 





۳ اسناد و نامه‌های تادیخی 
س i:‏ بے 
۱۸۱ آخرح حائز جائز 
rrr‏ ۴ ر سود ء ريده 
۳۶۳ ۸ ہی بحیی 
۳۷۰ ۹ کون آکوین 
TAF‏ ۹ يمام نام 
۳۹۱ ۴ ۱ ۲ 
۲١ ۳۹‏ اك سال 
۹۸4 ۵ شاه شحاع آی‌رمبارزالدین ۳۳ 
۳۹۹ ۵ خراب ضراب 
۳۰۴ ۴ یکی یکس 
۳1۲ ۴۲ فظز ی نطنزی 
PIF‏ ,۶ قواناو قود و ناو 
۳ ۵ مطوقةٌ منطوقه 
FP!‏ ۶ طبیه طییه 
۳۳ ین کلمات اهالی واحل «بر» اضافه شود 
۳۳۶ ۴ گنه ی 
۳۳۶ ۵ مجی زه‌جی 
۳۳۹ ۳۲ دیکی یکی 
۳۵4 ۳۱ بادرم بلذرم 
PFA‏ ۹ رایمدگک دایمنگ 
FY‏ ۵4 صرف عرفاً 
۳۷۵ ۷ ایچناب بجداب 
۳۷۵ ۲۰ غاغت غایت 
۳۷۷ ۸ بین امور تیه‌ور وسلطان «و» اضافه شود 
۳۷۷ ۱۶ بين این وپادشاه «دو» اضافه شود 
FAY‏ ۶ مرا مرو زا 
۳۸۹۳ ۹ چبز چہر 
FAY‏ ۱۰ ار نو 
FAA‏ ۸ گردد گردید 
۳ ماقبل‌آخر آغچچه آغچه 
ar‏ ۳۰ المتقوش المنفوش 
1۱۲ 1۰ آذریجان آذربا یجان 
Enc. Ene. 2-1۴ F1۲‏ 
۴۱۳ ۳۳ حستشا l>‏ 
۴۳۶ ۷ فص تشن 


بها : ۴6۰۰ رال 
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